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«داـــــــام خـــبه ن»  

روزهای ارغوانینام رمان:   
 

، خانوادگیعاشقانه، اجتماعی ژانر:  
 

نازنین آزادبخت نویسنده:  
 

ارغوان  نامداستان زندگی دختری به « روزهای ارغوانی»رمان  خلاصه:

شود اما اش دستخوش تغییراتی میاست. دختری که در اوج جوانی زندگی

ست برای آشنایی با فردی که با پا غازی یکی از همین اتفاقات سرآ

کند، کس ی که به چیز را برای ارغوان عوض می همه گذاشتن به زندگی او

                         گذارد.هایش مرهم میپاشد و روی زخمرنگ می اشزندگی

 مردی به نام سام...
 

 آرام و به دور از حوادث اغراق توضیحات:
ً
و تخیلی  آمیز رمان ریتمی نسبتا

انسانی. های زندگی  دارد، با تمام بالا و پایین شدن  

  

 لینک کانال تلگرام روزهای ارغوانی:
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 فرا خواهد رسید هتابستان از کدامین را

 را گواراتر کند؟ هاآب ،عطشتا 

 ی؟ییینه پدیدار آآ تا در

 عمری دراز در آن نگریستم

 ؛ها و دریاها را گریستممن برکه

 وار در قالب آدمیای پری

 سوزد!که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی

 است حضورت بهشتی

 کند،از جهنم را توجیه میکه گریز 

 کنددریایی که مرا غرق خود می

 ی گناهان و دروغتا از همه

 شسته شوم.

 شود...می رهایت بیدادم با دستسپیدهو 
 

 های احمد شاملو به آیدااز نامه« های منخون در رگمثل »
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آمد و آسمان ابری و گرفته هر لحظه احتمال بارش اوایل آبان بود، سوز می
 داشت.

ش بزرگ کیف نسبتا  را بزند،که ممکن است دزدی آن توجه به اینحوصله و بیبی
کشید.به دنبال خود می جانبی و را با دستانی افتاده  

اتفاقات گذشته همچون نوار  یگشت همین بود، همهجا برمیهمیشه وقتی از آن
. کردندگرفتند و خودنمایی مییک فیلم جلوی چشمانش دوباره جان می

هرچند حوادث چند سال اخیر چیزی نبود که فراموشش شود اما مشغول بودن به 
ذهنش آزاد شود. خط حداقل برای ساعاتی شدکارهای روزمره باعث می  

این  بود...هنوز مانده بود تا برگ راه رفتن در امتداد ولیعصر همیشه آرامش بخش
ا ند، باش را تکرار ککامل بر زمین بریزد و نوستالژی همیشگی سالدرختان کهن

شد.حس می اییزاین وجود حضور پ  

حمل کیلویی را  بار صدتلفنش زنگ خورد، انگار که غرق افکارش بود که 
اش را از میان انبوه خرت و کند دستش را به سختی بالا آورد و گوشیمی

.مهدی بود های داخل کیف پیدا کرد.پرت  

عصر. هاشنبهپنج...همیشه این حوالی زنگ میزد دانست چرا زنگ زده،می  
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الو مهدیبا اکراه و سستی جواب داد:   

؟_ارغوان...خوبی؟  

لحنش دید که بی سلام این سوال را پرسید، سعی کرد کمی  دانست چه درنمی
 خودش را سرحال نشان دهد.

._سلام یادت رفت ها  

ای کم نشد.این جمله را گفت اما از سردی و خستگیه لحنش ذره  

 _کجایی ارغوان؟ حالت خوبه؟

گردم خونه.دارم برمی استرس داری؟قدر چرا اینتو  ،_من خوبم  

، امشب بیا پیش من.خودت یخواد بری خونه_نمی  

 _مهدی

دقیقه دیگه منتظرتم، نیای خودم  بیستتا  جا.همین که گفتم، میای اینرغوان _ا
 میام دنبالت.

د و تنها گردبه خانه بر زودتر آهش را بیرون داد، با حال خرابش دوست داشت 
توانست نه بیاورد.نمی انگار باشد اما  
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رسم!_چشم مهدی خان، خدمت می  

تم._منتظر   

، هوا شد زردی حوصله مسیرش را عوض کرد و سوار تاکسیتلفن را قطع و بی
…رفتداشت رو به تاریکی می  

*** 

توانست حال و آمد هم نمیصدا و آواز گوش خراشی که از آشپزخانه میو  سر
کند.را میها دانست چرا مهدی این کار خوب می، هوایش را عوض کند  

شود  ورغوطهش امنفی ارغوان خیلی در افکارخواست همیشه همین بود، نمی
بهتر بود بگوید با هیچ ...شدهای او با این چیزها خوب نمیشنبهولی حال پنج

شد.چیز خوب نمی  
 

خوری؟_ارغوان نوشابه می  

تر از این نکند.غمگینو مهدی را  سعی کرد کمی بر خودش مسلط شود  

امون هست دیگه با نوشابه شرمنده خواد، شام شما به اندازه کافی مقوی_نه نمی
 نکن.
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زد. واقعی لبخندیبالاخره که بلند شد اش خنده صدای  

 _خیلی دلتم بخواد.

 _بله بله

مهدی از آن دسته مردانی . بلند شد و به آشپزخانه نقلی و تقریبا  نامرتب او رفت
و  هاتمیزی داشته باشد، تنبل نبود اما مشغله هتوانست زندگی مجردیبود که نمی

را  فرصت نظافت خانه به اودیگر یش به قدری زیاد بودند که هاگرفتاری
.دادنمی  

سرسری به سر و گوشش هرچند دستی  وخواست کمی آشپزخانه را مرتب کند 
.دست به چیزی زدی نزدیا و سریع گفت: اجازه نداد که مهدیبکشد   

گیره.جا رو ببین، دو روز دیگه بوی گند می_این  

بود  سینک که پر از پوست و باقی مانده میوه و خوراکی یبه کناره و با دست
 اشاره کرد.

.توکنم، ولش کن _خودم بعد غذا جمعش می  

ست؟غذا آمادهحالا _باشه آقای همه فن حریف،   

بله، بیا ببین دایی کدبانوت چه کرده. مهدی با غرور گفت:  
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اش را روی میز ارهو انگشت اش ارغوان روی صندلی کانتر آشپزخانه نشست
را هر روز صبح بعد از صبحانه  دستمال حداقل این میز خوب بود که  کشید،

.کشیدمی  

 _همش یه سوسیس کالباس سرخ کردی، انگار قورمه سبزی بار گذاشته.

تونه درست کنه._همینم کار هرکسی نیست، مورد داریم طرف یه نیمرو هم نمی  

اره کرد.به او اشبدجنسانه با چشم و ابرو  و  

نه بابا، من  و با حالت حق به جانبی گفت:گرد شد مهدی  از تیکه چشمانش
برگی که ماه پیش نوش  وقت دلمه ؟! اوندیگه نیمرو هم بلد نیستم درست کنم

تو درست کرد؟ ییا زن نداشته نازل شدجان کردید از آسمون   

ندگیش یه خیلی خب خیلی خب، یه بار تو ز  مصنوعی غر زد: یمهدی با اخم
و بده، نخواستیم ر  کنه تا پزشدلمه درست کرد اونم از هر فرصتی استفاده می

بابا...حداقل وقتایی اینو بگو که یه جنس مذکر مجرد و در شرف ازدواجی در 
 محیط باشه بلکه بتونی مخ اونو بزنی.

.د با شوخی و شیطنت جوابش را بدهدسعی کر   
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ی پسره. فکر کردی اگه مورد خوبی کجا بود، قحط ازدواجی وف بابا پسرا_
کردم.اشتم؟ سریع تورش میز جوری دست رو دست میدیدم همینمی  

 حوالهناشیانه چشمکی  اش روی هوا بودی مشت شدهطور که پنجههمان و
 مهدی کرد.

الان باید سرخ و سفید شی بگی ختر روتو کم کن، حیا که نمونده. _عه عه د
خوام کلفتی شما رو بکنم.من تا آخر عمر می ،خان دایی منو چه به ازدواج  

وقت شما؟اونببخشید _  

زد. اشبه سینه فخر باو گردن راست کرد مهدی   

 _مهدی خان، بزرگ خاندان رادمنش.

_بزرگ خاندان تو فعلا  فکری به حال خودت بکن، سی و پنج سالته و هنوز 
کنی.آشپزخونه سوسیس سرخ می یداری تو   

دونی فقط سوسیس تو از کجا می با شیطنت گفت: آورد وسرش را جلو  مهدی
!کنم؟سرخ می  

گاه گونه اش گذاشت و ارغوان دستش را زیر چانه چشمانش را ریز کرد.کارآ  
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کردی که بهت روی خوش  به پس خبراییه، خب بگو ببینم مغز کی رو سرخ _به
 نشون داده؟

.های پر و پیمانقمهل گرفتن خیال شروع کرد بهقاشق را برداشت و بیمهدی   

الانم شام مخصوص سرآشپز رو . فهمی، به وقتش میشه_به شما مربوط نمی
 بخور تا سرد نشده.

چه خوش  .هایش نشستاز حرف زدن با مهدی روی لب کمرنگ لبخندی
گرفتند، سال خبری از او نمیتا هایی که سال شانس بود که به جای تمام فامیل

بود.اش گیچون او در زند عزیزی  دایی  

تفاوت سنی خیلی زیادی نداشتند و این موضوع به علاوه شیطنت و خونگرمی 
هم زاده، دوستان خوبی برای دایی و خواهر  یه بود جدا از رابطهمهدی باعث شد

.و شوخی کنند بزنند گپهم باشند و راجع به هر موضوعی با  

این را هم بعد از صرف شام با وجود حال بهتری که نسبت به عصر داشت و 
خلوت د و با خودش برگرد اشخواست زودتر به خانهبود، دلش می اومدیون 

نگذاشت.باز هرچند مهدی ...کند  
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جا رستورانه سریع بعد _بشین ببینم دختره لوس، نیومده میخوای بری...مگه این
 غذا پاشدی؟ کی ظرفا رو بشوره پس؟

چقدر هم که او  ،حرف روی مبل ولو شدارغوان خنده کوتاهی کرد و بی
.خانه دست بزند ها و بهم ریختگیگذاشت به ظرفمی  

با لحنی جدی که  اش نشست و کامل به سمتش چرخید،یمهدی روی مبل بغل
خوام چند کلمه جدی ارغوان دایی می دور از لحن چند ثانیه قبلش بود گفت:

 باهات حرف بزنم.

جمع کرد.مهدی  مودناگهانی را از تغییر  دست و پایشارغوان   

من پیدا کردی میخوای شوهرم بدی؟ _ببینم نکنه پسر واسه  

کنی فکر شوهر باشی، من بیخود میشما خیلی  مهدی با اندکی شوخی گفت:
 تو رو دست هرکسی نمیدم.

 _پس موضوع چیه؟

 کرد، انگار که برایش سخت باشد دستی دور دهانش کشید و آه یمکث
ش را بیرون داد.ادرمانده  
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تو دختر عاقل و بالغی هستی، کمتر  .خوام بهم بریزمت، نمیمی جان_ببین دای
تونه بعد از این همه مصیبتی که دیده همچنان بدون نیاز به کسی مثل تو می

دارم  ارت بودمها مدام کنکمک کسی ادامه بده و کم نیاره اما من که این سال
شی.جوری داری آب میهبینم چمی  

به نشانه چیزی بگوید که مهدی دستش را فهمید موضوع چیست، خواست 
.بالا آوردسکوت   

.یدفاع لاکبزار حرفام تموم شه، سریع نرو تو  _  

ماند.قورت داد و ساکت بیرون نیامده کلمات تلخش را   

تونم ببینم هرهفته که از نمی .جوری ببینمتونم تو رو این_دختر قشنگم من نمی
 .هم ریخته باشیطور بگردی، اینیگردی، از سرخاک برماون آسایشگاه برمی

فرار  خوایمی همشدونم چرا دونم الان چقدر حالت بده؟ نمیفکر کردی نمی
 رو ببینم، دو سال و نیم ؟ من دوست ندارم این حالتاتکنی و بری خونهمی

کنی.گذشته و تو داری مدام تمام اتفاقات گذشته رو برای خودت مرور می  
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ارغوان دوباره لعنتی بغض ل. شید و تکیه داد به مبمهدی دستی لای موهایش ک
نش ماچش..، بغضی که از ابتدای صبح چند بار گریبانش را گرفته بود.برگشت

.منتظر تلنگری بودند تا ببارند  

 تبینممیکه جوری اینبغض نکن. قسمت میدم به خدا  بغض نکن، تو رو_
خواد بمیرم.دلم می  

 شسمج هایدارد و اشک ت خودش را نگهبا این حرف، ارغوان دیگر نتوانس
.نداش ریختروی گونه مهابابی  

کنم...دارم تو رو هم اذیت می ،دونم دایی_می  

مهدی پوف بلندی ، رها کردنیمه اش را و جمله نتوانست دیگر چیزی بگوید
 کشید و محکم او را در آغوش گرفت.

 شم از این حرفاتیدونی چقدر عصبی م؟ می_آخه ارغوان این حرفه که میزنی
جدا از نسبتمون  پاره تنمی. امی،زادهواهر دختر تو خ کنی.و تو باز تکرارشون می

قدر آشفته و پریشون ببینمت بعد تو حرف از اذیت م اینندار  تدوسیقمی، تو رف
!زنی؟می  

پاک کرد.خیلی نرم  هایش رااشک او را از آغوشش جدا و  
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.اهام حرف بزنای چیزی بگی قربونت بشم؟ بخو _نمی  

ش کشید و سرش را بالا آورد.خیس ارغوان دستی به صورت  

حالم دست  ،اما چه کنم دوست دارم این وضعیت رو؟_دایی فکر کردی من 
 خودم نیست، وقتی یاد اون روزا میفتم...

شد اما فراموش کردن گذشته ممکن نبود، شاید کمرنگ می چشمانش را بست.
.هیچ گاه...فراموش  

لان در اوج جوونی دونی داری چه بلایی سرخودت میاری؟ اتو می_ارغوان 
را چ ببری،رو لذت نهایت انی که باید از زندگیت زم سالته. بیست و پنجهستی، 

کنی؟قدر خودتو داغون میاین  

دایی  جواب داد:پرخاش  و باکه دست خودش باشد کمی تند ارغوان بدون آن
 ای سالمندان فلجام که گوشه سر ه مادر بیچارهب ای یه بارو انتظار داری من هفتهت

پر شدم داش پر سر مزار بابا و دا ای یه بارخوای هفتهمی افتاده سر نزنم؟! و ناتوان
 نرم؟!

جوری  هایش با شدت بیشتری پایین آمدندها اشکزمان با گفتن این حرفو هم
.نفر بودکه وسط حرفش گریه کند مت، همیشه از اینکه خودش هم به ستوه آمد  
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مهدی حرصی از جایش بلند شد و دست به کمر دور خودش چرخید، هرچه که 
حرف خودش را میزد. باز کرد وگفت ارغوان برداشت دیگری میمی  

.بالا گرفتها مثل معلمروبرویش ایستاد و انگشتش را   

در تو که ماقبل از این آدم دختر مگه من گفتم مادرت رو فراموش کن؟ اون _
و ارشیا؟ فکر کردی من  سیاوشگم نرو سر قبر می اهر منم هست. مگهباشه خو 

ولی  تر از تو نهارشیا میفتم؟! بیش چشمای معصوم گیره وقتی یادجگرم آتیش نمی
اما دارم میگم خودت رو این وسط فراموش  تر از تو هم دوستش نداشتمکم

زندگیت بشه یاد گذشته و غم و غصه خوردن. ینکن، نزار همه  

گفت.اش حق داشت، حق میدایی..اش را بگیرد.یهکرد جلوی گر  سعی  

وار روی موهایش کشید.نوازش و آرام مهدی کنارش نشست و دستش را  

تر این چشمای قشنگت رو اذیت کم،نم چقدر درد داری قربونت بشمدو _می
 کن.

صورتش را با دستانش قاب گرفت: بسه آیند هایش بند نمیوقتی دید اشک
ریه نکن.ارغوان گ  

او را بوسید. بلند و آرام پیشانی  
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ت تر به خودن روزا هم میگذره ولی سعی کن بیشتر به خودت فکر کنی، بیش_ای
م رفتن سر خاک و آسایشگاه ه بعد یهفته .برس، با دوستات وقت بگذرون

.ممنوعه  

.اعتراض کرد سرش را بالا آورد وسریع ارغوان   

 _ولی مهدی...

بیا تا یه  و که گفتم. الانم برو دست و صورتت رو بشور_ولی بی ولی، همین 
.خفن برای امشب پیدا کنیم سینماییو یه  چایی دبش بزنیم  

و فوق حساس هرچند امشب قسمت سرنوشت ساز  بعد چشمکی زد و ادامه داد:
تونم ریسک کنم و اونو نمی ستخونه یسریال ترکی محبوبمه ولی چون بچه تو 

های خاک بر سری برای تو مناسب نیست، چشم و گوشت به دلیل صحنه .بزارم
شه.باز می  

ش بلند شد، خوب بود که با وجود مقاومتش حال خندید و از جایارغوان بی
کرد.تمام تلاشش را برای عوض کردن حالش می مهدی  

های حرفخواب به چشمانش نیامد.  دم دمای سحرماند اما تا  جاشب را آن
 هاها را در شکلبار این حرفهر چند وقت یکدند، ای جدیدی نبو مهدی چیزه
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 به اشتغییری در روال زندگیباز شنید اما از اطرافیانش می یی متفاوتهاو قالب
دانست ممکن است این احوالاتش روزی کار دست سلامت آمد. میوجود نمی

کدام...کدام دست او نبود، هیچد اما هیچجسم و روانش دهن  

*** 

جناب مدیر خواستن برید اتاقشون. _خانم کریمی  

 _بله الان میرم، ممنون.

یع و سر اش مطمئن شود تا از صافیاش کشید دستی به مقنعه تلفن را که گذاشت
رساند. عاملخودش را به اتاق مدیر   

تمام دیروز را مهدی نگذاشت یک دقیقه هم تنها باشد، صبح که او را به زور 
وردن یک بعد از خ ای برایش نداشت.برنامه چیزی که اصلا کوهنوردی برده بود

تا شب به گشت و گذار پرداخته بودند، از خرید گرفته تا کافه و  نهار مفصل هم
اش را خوب کند و از آن طرف شنبهخواست حال گند پنجانگار می سینما.

 فرصت فکر کردن و غصه خوردن نداشته باشد.

دار ماندن نداشت و سریع به شب که به خانه برگشته بود از خستگی نای بی
صبح نتوانسته بود  طرفاز این خواب رفت، راهکار مهدی جواب داد منتهی  
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شنبه شرکت. یماندن از برنامه جا اش شدموقع بیدار شود و نتیجه به  

پشت در ایستاد و نفسش را فوت کرد، در زد و با صدای بفرمایید توکلی وارد 
 دفترش شد.

 گذاشته و او را دید جااینشرکت بود، اولین بار که پا به  عاملکامیار توکلی مدیر 
با خود اندیشید که برای مردی به سن و سال او داشتن چنین شرکتی کمی زیادی 

و شرکت هم تا  ش بودهبزرگکه فهمید در واقع موسس شرکت پدراست تا این
 کند وفوت میپدرش  اما چند سال پیش شدهچندی پیش توسط پدرش اداره می

را  تمام مجموعه یاز آن پس کامیار که تک فرزند است با سن کمش اداره
گیرد.برعهده می  

ز او و آمد، مهدی وقتی اامور برمی هم و متینی بود و به خوبی از ادار مرد آرا
کار شود. به جا مشغولاین شرکت مطمئن شد اجازه داد  

 _سلام خانم کریمی، صبح بخیر

این یک ماهشان و  آپدیتی از کار تیمیفت تا سریع به خودش آمد و جلو ر 
.سایت به وجود آورده بودند را بدهداصلاحاتی که در وب  

.یکم دیر کردمامروز خشید جناب توکلی من _صبحتون بخیر، بب  
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ش را جابجا کرد و در سکوت به توضیحات تخصصی ایشمی توکلی کراوات
به مانیتور کامپیوتر ور که طهمانهایش تمام شد وقتی حرف. سپردارغوان گوش 

بفرمایید بشینید. و گفت: با دست به مبل روبرویش اشاره کرد کردنگاه می  

میرم. تونمن یکم کارام عقب مونده با اجازه ،_ممنون  

چشمانش خیره شد. بهسرش را بالا آورد و   

یه لیوان چای رو هم نداری؟ فرصتی _یعن  

تر نشان اش را مهربانکه چهره روی لبش نگاه کرد کوچک ارغوان به لبخند
رد و کهمه کارمندان شرکت خوب رفتار میتوکلی مرد تندی نبود، با ...دادمی

.از زیردستانش نداشت یکتنبیهی نسبت به هیچ یاخشم گاه هیچ  

کرد به خاطر این اخلاقش اکثر کارکنان او را دوست داشتند اما گاهی حس می
 کارمندان دارد و ارغوان یست که به همهمحبتش به او چیزی فراتر از لطفی

 باهمین خاطر به  ،حرفی پشت سرش دربیایددر محیط کاری خواست نمی اصلا
یگه، باید یه سری چارت تنظیم کنم.برای یه وقت د  اشهب احترام گفت: نهایت  

طور همانتری نکرد، که اصرار بیش فهمیدمعذب بودن دخترک را  شاید کامیار
هرجور راحتید، بفرمایید. گفت:داشت میز او براکه نگاهش را   
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ایت طراحی کاربری س نفر دیگر که تیم یکاتاقی مشترک با  ،ش برگشتاتاقبه 
شرکت طبق روال  داشتنی  دوست منشی   دادند.و اپلیکیشن شرکت را تشکیل می

در کنارش آماده کرده و روی  یهر روز برایش یک لیوان چای و نبات کوچک
زد و شروع کرد به  از این روتین دلچسب لبخندی .ش گذاشته بودوغشل میز کار

.در لیوان زعفرانی حل کردن نبات  

کامپیوتر گرفت، یاد یعنی اش سه سال پیش لیسانسش را در رشته مورد علاقه
ای داشت تا زودتر درسش را تمام اندازهاش افتاد که ذوق بیدوران دانشجویی

هرچند سال آخر دانشگاه را توانسته  .بازار کار شود با مدرکش وارد بتواند کند و
 ای هرچندپیدا کرده و تجربه پوزیشن کاریبود در یک شرکت نسبتا  کوچک 

کسب کند. اما مفید محدود  

های مختلفی را در ش دورهابرجسته یددر کنار دانشگاه به توصیه یکی از اسات
ش را مدیون امروز  و کار به دردش خورد هم گذراند که حسابی اشرشته یوزهح

.ها بودهمان دوره  

ها با وجود آمد که آن زمان، یادش میاش از دوران کودکی بودکامپیوتر علاقه
سن کمش تمام زیر و بم کامپیوتر قدیمیشان را که پدرش با وام فرهنگیان قسطی 

گشت و کلی هم خریده بود تا سوالات امتحانات مدرسه را در خانه بنویسد می
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 درآورد که او دو سال را یک هاییاما روزگار چنان بازی کردبکاری میخرا
تن، دست و دلش به هیچ جورهایی بیهوده از دست داد و جز زانوی غم بغل گرف

یک نه توانسته بود درسش را ادامه دهد و نه سرکار برود، اما حالا  کاری نرفت.
ن شرکت معتبر شد که به لطف دوستش ستاره توانسته بود در ایمیسالی 

.پیشرفت کندبعد از مدت کوتاهی به خاطر پشتکار و مهارتش استخدام و   

 دور افتاده بود یطهمسئولیت سنگینی بود به خصوص برای او که مدتی از این ح
 ار  استعدادشکرد، توانست  کاری چون اوتازهاما با اعتمادی که کامیار توکلی به 

که داشت راضی بود. نشان دهد و حالا از جایگاهی به خوبی  

هیجان و ذوق پیدا کردن و پذیرفته شدن برای این کار توانست او را کمی از آن 
اما هربار که در او بدمد کالبد در ای دور کند و انرژی تازه غمزدهحال و هوای 

رخ  هامصیبتکرد انگار دوباره و دوباره همان اش به آن روزها فکر میتنهایی
.شدندو تکرار می دادندمی  

محصولات  لانچبرای  ،یت بودتا ساعت چهار بدون توقف مشغول رسیدگی به سا
هم سر خاراندن  فرصتو  شلوغ بودحسابی وقت سرشان شرکت این چند پاییزی

                                                                                                        .نداشتند
.داخل آمد قبراقهوا باز شد و ستاره ر اتاق بیش بود که دسیستم مشغول  
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؟ه خانم مهندس احوال شریفه_به  

، لبخندی به است ش در آشپزخانهو همکار ست که در اتاق تنهاآسوده از این
انرژی ستاره زد.حضور پر   

تونی در بزنی دختر؟ قلبم اومد تو دهنم._سلام، تو نمی  

اری چه غلطی ببینم مگه د را بالا داد و گفت: ستاره با شیطنت ابروهایش
کنی تو این اتاق؟می  

به شما ربطی نداره. دیگه _اونش  

و میزنم از شرکت پرتت کنن بیرون ارغوان خانوم.ر  _چشمم روشن، میرم زیرآبت  

، با غرور سرش چرخید سرجایشارغوان ریلکس به صندلی چرخانش تکیه داد و 
زحمت نده، هرکاری هم که بکنی کارمندی  به خودت را بالا گرفت و گفت:

کنن.به نظم و انضباط و کار درستی منو اخراج نمی  

دنبال کار خیلی جدی وقتی ستاره فهمید ارغوان  ،توکلی پسرعموی ستاره بود
با کامیار صحبت کرده و بعد از جلب نظر  .پیشنهاد را به او داد این است خودش

نیز پس از دیدن رزومه و انجام مصاحبه، او را  او ارغوان را به شرکت برد، کامیار
 رسما  استخدام کرد.
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اش با کرد درصدی از این استخدام به خاطر دوستیهرچند ارغوان حس می
همان ابتدای کار  اما از سابقه کاری چندانی نداشت پروژه و ستاره بوده چون او

.اشتباه نکردهخدام او در استاش را به کار برد تا ثابت کند تمام انرژی و توانایی  

.انداخت اتاق ناراحت صندلیستاره خودش را روی   

.مادام _این همه تواضع و فروتنیت منو کشته  

یادم نبود جنابعالی توی  البته سپس با شیطنت و لبخند گل و گشادی ادامه داد:
شه تهدیدت کرد.عامل جا باز کردی، هیچ جوره نمیدل مدیر   

های های روی میز را برداشت، آبنباتآبنباتو دست دراز کرد و یکی از 
و در  ایرنگارنگ و کوچکی که ارغوان همیشه روی میز کارش در ظرفی شیشه

.تا با چای بخورد داشتنگه می بسته  

.اش گرفتو انگشتش را مقابل بینی هایش را درهم کرداخم  

صداتو بیار پایین ستاره._  

ت سرهم شپفات چیه که واسه خودت مزخر  این و با حفظ همان اخم ادامه داد:
؟کنیردیف می  
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چی چی رو مزخرف  اش گفت:خیالیستاره با همان سرخوشی ذاتی و بی
 ما نیومدهکه بدش از شمیگم، خب حقیقته دیگه. جناب کامیار مثل این

.خوشگله  

وقت رو چه حسابی این حرفو میزنی؟_اون  

خوشت اومد؟چیه  با لودگی گفت:جواب چشمکی زد و  بجای ستاره  

و خودش را  شد ترو بعد از این حرف خندید اما با چپ چپ ارغوان کمی جدی
.روی صندلی بالاتر کشید  

ده که با همین ظرف آبنبات میدی بهت توجه نشون میخنگ نگو نفه ی_دختره
؟تو سرت زنممی  

دانست ستاره از چه چیزی حرف میزند، چیزی که یکی دوتا از ارغوان می
رکت نیز راجع به آن پچ پچ کرده بودند و او اتفاقی شنیده بود اما کارمندان ش

زد. و انکار خودش را به نفهمیدن  

، همه کارمنداش براش مهمن و نآقای توکلی با همه خوب چرت نگو._ستاره 
 بهشون اهمیت میده.
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توی کدوم از کارمندای زن رو تا  مهربونه ولی تعریف هیچبول، کامیار ذا_اوکی ق
کنه.نمیپیش پدر و مادرش  وخونه   

 دستی کرد وپیشکه حرفی بزند ستاره چشمان ارغوان چهارتا شد، قبل از این
خوای کامل برات تعریف کنم پاشو دفتر دستکت رو جمع کن اگه می گفت:

 بریم بیرون.

.اش زدساعت مچی به صفحهای ضربهو  ارغوان پوفی کرد  

، اگه کار خاصی نداری منتظر ندهمو  وقت اداری تا پایان_فعلا  یک ساعت 
.مونب  

خواد چیکار کنه.این یه ساعت می ی_ول کن بابا، انگار تو   

م بود توی شرکت ی توئه نه من، هرچند اگه داداشمعمو _ستاره کامیار پسر 
و باهاش حفظ کنم.ر  کارمندیم یدادم رابطهترجیح می  

 _یعنی؟

اش را بالا انداخت.ارغوان شانه  

هر موقع دلم خواست پاشم برم بیرون. تونم_یعنی نمی  
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 ازشو ر  که بیام پیشت یه سر رفتم پیش کامیار مرخصیت_نگران نباش قبل این
 گرفتم.

!_ستاره  

ن ستارهاجاا_  

 دیگر نتوانست در برابر این دختر شاد و شنگول جلوی خود را بگیرد و ارغوان
و بی دغدغه سرخوشی به دوستش،  خورد به حالخندید، گاهی قبطه میآرام 

 بودنش.

.رد  _حالا پاشو جمع کن بریم د    

و ر  ی من لباسام_باشه فقط من با این لباسا اذیتم، ماشین باهاته یه سر بریم خونه
 عوض کنم؟

 _بله مادمازل با ماشین اومدم.

ها را بست و سیستم را خاموش کرد، وسایلش را برداشت و با ستاره به سمت فایل
حرکت کردند. خروجی در  

خوش برخورد شرکت رسید لبخندی  وقتی به خانم ترابی، منشی نسبتا  سن بالا و
بابت چایی نبات امروز. یمن دارم میرم خانم ترابی، مرسو گفت:  زد  
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.رابی لبخند بزرگی به رویش پاشیدت  

نوش جونت دخترم، به سلامت._  

انسور همین که خواستند سمت آس او خداحافظی کرد اماستاره هم به دنبالش از 
 خداحافظی کنند. تاها را دید، ایستادند بروند کامیار از دفترش بیرون آمد و آن

مرخصی گرفته بود برایش که ستاره مثل اولیا رفته و یک لحظه از اینارغوان 
 خجالت کشید.

تون.مرخصی، با اجازه ابت_جناب توکلی ممنون ب  

راحت باشید. ،_فقط یه ساعت مونده  

.رو کرد به ستاره  

لحظه بیا. هی لطفا   _ستاره جان  

ها نیست نشان دهد حواسش به آن کهبرای اینستاره سمت کامیار رفت و ارغوان 
کیفش کرد. چرم خودش را مشغول بند  

 _چیه توکلی؟
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ا گفتی کج به ستاره گفت: و رو انداختکامیار نیم نگاهی به سر پایین ارغوان 
خواید برید؟می  

._پرسیدی گفتم مشخص نیست ف علا   

خورید؟_شام رو بیرون می  

. ستاره با اخمی مصنوعی جواب داد: آره احتمالا   

کنی منم باهاتون شام رو بخورم؟_ببینم دعوت نمی  

.شد گشاد از این حرف چشمان ستاره  

ن بیرو  که از قضا زنه شخواد با کارمند_ببخشید چی فرمودید؟ رییس شرکت می
 شام بخوره؟!

، تنها ؟ در ضمن تو هم هستی دیگهچه ایرادی داره کامیار حق به جانب گفت:
.نیستیم  

از طرفی این یه  بیای. قدری راحت نیست که_شرمنده جناب، ارغوان با تو اون
شه.ست...نچ نمیبیرون رفتن دخترونه  

کرد.ناامید تکان یش را بالا داد و سرش را هاکامیار ابرو   
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قاعدت کنم که این دومی باشه، کی تا حالا من از پس تو براومدم و تونستم مت_
مراقب خودتون باشید خیلیم دیر برنگردید خونه. خیلی خب  

جدی جدی اش گرفت، انگار پسرعمویش ستاره از مدل حرف زدن او خنده
بود.دلش رفته   

آقای کامیار خان.خونه گردیم ما هرموقع بخوایم برمی _ببخشید شما؟  

رو، به حرفم گوش نکنی ر پ یترهنیشتو ببند ببینم دخ کامیار با اخم گفت:
 گزارش یه سری کاراتو به عمو میدم.

استپ استپ، کدوم کارا؟ و با حالت تدافعی گفت:صاف شد ستاره   

مثلا  همون روزی که به عمو گفته بودی میای شرکت  کامیار با جدیت گفت:
ده دقیقه آخر ساعت اداری کمک من، بعد معلوم نبود کجا تشریف داشتی که 

لا  بگو ببینم اص و فلان، گذاشتی که کمکت کردممنت کلی آخرشم  .اومدی
.پیچوندی فکر نکن یادم رفتهکجا بودی اون روز؟   

ن سالن داد، کمی  انتهایستاره سرش را خم کرد و نگاهش را به  ن م  کرد و در م 
گردیم زود برمیرعمو چشم پس گفت:آهسته نهایت با لبخندی مغلوب و صدایی 

.اشیمب وقت بیرونخوبیت نداره تا دیر شه،اییزه و هوا زود تاریک میاصلا  پخونه.  
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اصله گرفت، از او فسریع صحبت نداد و  یادامه ای به کامیار برایو بعد اجازه
آقای  باشه خداحافظتون بالا آورد و با همان لحن شیطانش گفت:دستانش را 

.عزیززز توکلی  

.برگشتبه اتاقش  و ددخترعمویش ز  بازیمسخرهکامیار لبخندی از   

به او ربطی  دخترعمویشخواست ستاره را سین جیم کند، زندگی خصوصی نمی
حداقل به نداشت و از طرفی به قدری بزرگ شده بود که بابت کارهایش 

این موضوع را صرفا  برای به کرسی نشاندن  پسرعمویش جواب پس ندهد.
.نداشتهم که خب تاثیری  حرفش پیش کشیده بود  

نه کنجکاو  ،ارغوان و ستاره سوار آسانسور شدند ارغوان چیزی از او نپرسیدوقتی 
اند راجع به چه چیزی حرف زده خصوصی بود که بداند این دخترعمو پسرعمو

.خودش بکند پیشخواست ستاره فکر اشتباهی و نه می  

ای در این رابطه باز شود.روندهخواست هیچ پدلش نمی  

*** 
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در قاز سرویس بهداشتی بیرون آمد. این روزها آن دست و صورتش را شست و
ای فرصت فکر کردن به مسائل غیرکاری را کارهایش زیاد بودند که حتی لحظه

 نداشت.

خواست روی تختش دراز که گذرانده بود  ایخسته از روز طولانی و تکراری
خارج  از اتاق، کنداش درد میو معده نه استبکشد که یادش آمد چقدر گرس

.رفتها میبه سمت پله او همحال و کسل سارا را دید که بیو  شد  

سارابا تعجب ایستاد و صدایش کرد:   

.گریستحوصله چشمانش را بالا آورد و به سام نسارا بی  

 _بله داداش

 _خوبی؟ چیزی شده؟

 _نه چیزی نشده، چطور؟

داری؟نتو درسات که مشکلی جوری، همین_  

نفسش را محکم بیرون داد. بست و با درد سارا چشمانش را  

.ت به کنکور و هرکسی که طرحشو داداش مشکله، لعن_درس که همه  
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بار با دیدن چیزی غرق در افکارش شده، هرچند وقت یکسام فهمید که سارا باز 
.بود قابل تشخیصو این به خوبی  شدیا شنیدن خبری حالش دگرگون می  

تر به نظر که از همیشه شلختهبه سارا  دستانش را در جیب گرمکنش کرد و رو
حرف بزنیم؟باهم خوای می رسید گفت:می  

حرفی ندارم، چی  اش جواب داد:با همان کلافگی دستش را بالا برد و سارا
های بگم؟ بگم خوش به حال دوستام که الان دورهمن و مدام با همکلاسی

دانشجویی و  اردویان یا دانشگاهشون اینور و اونور میرن، یا رستوران و کافه
های سه سال ام دارم درساتاقم نشسته یها گوشه. منم عین عقب موندهسفر

احمق باشه آخه!تونه به آدم می، چقدر کنمباره خوانی میصدو ر  پیشم  

.چمبره زدگفت بغضی در گلویش ها را میطور که اینسارا همان  

زی شده و وارد فضای مجا خواهرشدرست حدس زده بود، احتمالا  باز هم 
چه در این موقعیت دانست نمی واقعا  ..های دوستانش را دیده بود.و فیلمعکس 
 بگوید.

 ،برو آماده شو بریم بیرون عزیزم، این که غصه خوردن نداره. سرت ی_خب فدا
خوریم.غذا می یی که دوست داشته باشیهرجا  
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بی بود، عصمنطق بیحرصی و  هپیش دید ایقسارا که از تعریف چیزهایی که دق
 ؟ل من اینه که شام رو برم رستورانالان به نظر تو مشک گفت: به حالت تهاجمی

ست نه فقط امشب.هام مزخرف و کسل کنندهو شب من تمام روز  

 و قبول نشدن ال پشت کنکور ماندنانگار که مقصر دو س ،صدایش بالا رفته بود
ش برادرش باشد.در رشته دلخواه  

ش در اینستاگرام در وجودش اندوست هایفیلمحسرتی که از دیدن عکس و 
حوصله مسیری که آمده بود را تندی برگشت بی ،او خالی کرد سرنشسته بود را 

 و در اتاقش را محکم به هم کوبید.

ایستاده بود سرجایش طور که مانخواهرش، ه غیرنرمال سام متعحب از این رفتار
باید ببریمش  کنم رکرده، فکاین دختره پاک قاطی  :زمزمه کرد خود زیرلب با

 پیش روانشناس.

 هایشبین تمام دغدغه ها پایین رفت.از پلهطور که در فکر بود دوتا یکی همان
دختر دید که دیگر از ، این چند وقت میاولویت داشتسارا  ی برای شرایطنگران

قبل خبری نیست. شوخ و سرزنده  

سال اول یا دوم واردهمان  گیکنکور و ارتباط با دوستانش که همماندن پشت   
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کرده بود، از طرفی استرس شده بودند او را کلافه و پر از حسرت  دانشگاه 
کرد.های تکراری داشت ذره ذره او را آب میدرس مجدد خواندن آزمون و  

این تصمیم خود سارا بود که پشت کنکور بماند، عشق پزشکی مثل هرچند 
کرده بود. هایش او را کورخیلی از هم سن و سال  

پزشک شود،  نداشت که هرکه رشته تجربی میرود لزوما باید سام هیچ اعتقادی
خودش مهندسی پزشکی خوانده و اکنون کاملا  از جایگاهش راضی بود اما 

.و بس خواستاش فقط و فقط پزشکی میدندهخواهر یک  

ن بردارد، دستش را روی شکمش باعث شد دست از فکر کرد قیمهبوی 
چه بویی راه انداخته ثریا خانوم، دارم تلف میشم از گشنگی. گفت: گذاشت و  

بشم مادر اومدی؟ بیا  قربونت بود گفت: ایستاده آشپزخانه ورودی که درپروانه 
کشید. ثریا الان شامو  

 _سروش نیومده؟

دیر بیاد امشب. احتمالا  _نه فعلا،   

.پزخانه برودتا به آش داریوش کتابش را روی میز عسلی گذاشت و بلند شد  

 _جایی دعوته؟
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که یکی از دوستاش از خارج برگشته.، مثل این_آره   

 _کدوم دوستش؟

کانادا، سال پیش برای ادامه تحصیل رفته بود  چند_فکر کنم اسمش پدرامه. 
 انگاری برگشته ایران.

صندلی را عقب کشید و پشت میز غذاخوری آشپزخانه نشست.سام   

!ه موقع رفتن گفته بود دیگه نمیادمپدرام برگشته؟ عجیبه، یاد_  

تا جایی که  طاقت شروع کرد به کشیدن برنجبی طبق معمول اول از همهو 
نصف دیس خالی. بشقابش پر شد و  

به او ملحق پروانه با صدای بلندی سارا را برای شام صدا زد و همزمان با داریوش 
 شدند.

سروش یه چیزایی ازش  شناسم ولی یادمهنمی درست _والا من که این پسر رو
.ایهاراده خون و بادرس یکه بچهگفت، مثل این  

هایش پر از غذا بود اوهومی گفت.سام در حالی که لپ  

niceroman.ir



36 | P a g e  

 

مامان ولش کن، فکر کنم خیلی  پروانه مجددا  سارا را صدا کرد که سام گفت:
.اش بشه خودش میاد پایینگه گرسنهنیست. ا راه به رواحوالش   

.برگشت سمت سام هبسوالی  داریوش  

؟بابا _چرا خوب نیست  

!دونید؟_یعنی نمی  

، در این نیمروز که اتفاقی نیفتاده بود!پروانه تعجب کرد  

و یه دقیقه  خوند_آخه چیزی نشده، کل بعدظهر رو توی اتاقش داشت درس می
.هم بیرون نیومد  

.هشکل مشکل سارا هم همین درس _همون دیگه،  

برای داریوش.ی زعفرانعطر خوش برنج پروانه شروع کرد به کشیدن  

؟ به من که چیزی نگفته.ساش_مشکلی داره تو در   

 ی خوش آب و رنگ روی برنجش بودریختن قیمهسام که تند تند مشغول 
 مشکل نداره، منظورم همین پشت مامان جان توی درس خاصینه  گفت:
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حال  که دوستاشهاتاق بودن و ارتباط نداشتن با  یکنکور موندن، مدام تو 
کرده. و خرابر  روحیش  

خودش رو من مخالف اینم  گفت:سف أروانه تشکر کرد و بعد با تاز پداریوش 
، منتهی خودش باشه سرش توی درس و کتاب مدام و زندانی کنهاتاقش  یتو 

خواد بره بیرون.دلش نمی  

کنه، اونا دیگه فرق میاین دختر خواد بره چون دوستاش شرایطشون با _دلش نمی
دارن و از طرفی هم کلی دوست جدید توی دانشگاه پیدا ن رو کنکور یغدغهد

  هدر داده. گیره که وقتشوجدای این وقتی میره بیرون عذاب وجدان می کردن.

تکان داد. استیصالبا پروانه سرش را   

_والا من که خودم معلم بود و روزانه با کلی دختر هم سن سارا سر و کار 
نم باید چیکار کنم.دو نمی دیگه داشتم،  

خوب من با یه مشاور  بزار گفت:بخش اطمینانداریوش در جواب همسرش 
خوام مشکل جدی براش به وجود بیاد.کنم، نمیصحبت می  

آخرش را هم قورت داد و بلند  قاشق سام که دیگر به انتهای غذایش رسیده بود
 شد.
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 ،حرف بزنم یمجرب روانشناس با یه وقت خالی بزارم وکنم _من خودم سعی می
بشه. غیرقابل جبرانیقضیه ممکنه خدایی نکرده باعث آسیب روحی  این  

.تنشسداریوش  بر پیشانیناشی از نگرانی برای دخترکش اخمی   

دید. سرپارا  سامثریا که وارد آشپزخانه شد   

خوری؟_سلام پسرم، کجا؟ شام نمی  

مفصل خوردم. لی بود منمیا خانم دستتون درد نکنه، شام عا_سلام ثر   

پنج دقیقه پیش کشیدم، چطور خوردی؟_نوش جونت عزیزم ولی من که همین   

جوری قدر گرسنه بودم که همیناون شوخی گفت: سام لبخندی زد و به
و بلعیدم.ر  نجوییده کل غذام  

.رو نجوییده قورت بدی لقمهنیست _گوشت بشه به تنت، ولی خوب   

میجوئم. _چشم ثریا بانو، از این به بعد کامل  

اش به آرامش رسیده از آشپزخانه خارج شد.کرد معدهو درحالی که حس می  

بگوید آخر توانست قدر کار داشت که عملا  میفردا پنجشنبه بود با این حال آن
توانست کارهای این هفته را تمام کند چه بسا اگر نمیندارد.  اهفته برایش معن
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و  دادانجام میه خیلی اوقات ، کاری کرفتباید جمعه هم به شرکت می
.اعتراض مادرش را هم به همراه داشت  

 انمهمخواب  به دقیقه نکشیدهه بود کو له خسته  چنانراست به اتاقش رفت، یک
.شد چشمانش  

 *** 

س _خانم سرمد کاغذهایی که صبح بهتون دادم رو برای شرکت مارال فک
 کردید؟

 _بله جناب مجد، همون موقع فرستادم.

خب، لطف کنید لیست قرارهای هفته بعد رو برام بیارید._خیلی   

ارها ماند تا کشد با این حال او کمی بیشتر میها شرکت زودتر تعطیل میشنبهپنج
.دادساعت دیواری دو ظهر را نشان می ،سامان دهدسر و را   

و  کش و قوسی به بدنش داد ،مرخص کردهم سرمد که لیست را آورد او را 
درست  قهوهبرای خودش بلند شد تا ی ستون فقراتش را شنید. هاصدای مهره

ه هم شد تشدیدو به تازگی  توانست آن را ترک کندکه هرگز نمی اعتیادیکند، 
.بود  
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کنار پنجره اتاقش ایستاد و شهر خاکستری را نظاره کرد، با خود اندیشید که 
ش اروزمره جذابی در زندگی رنگی و ست. هیچ چیززندگی او نیز همین رنگی

بار.، کاملا  یکنواخت و کسالتوجود نداشت  

کردی پسری بود سی و یک ساله که مدیریت یک شرکت از بیرون که نگاه می
برعهده داشت و تمام تلاشش را برای موفقیت که از پدرش به او رسیده بود را 

یا کرد. درسش را خوانده و تا این سن تمام سعیش را کرده بود که خواسته آن می
د کر ناخواسته به کسی آسیبی نرساند. اطرافیانش برایش مهم بودند و سعی می

تفاوت نباشد.نسبت به حال بد کسی بی  

فهمیدی که در کنار دیدی، میاو را می زندگی شخصی تردقیق بینذره با اما اگر
وجود دارد. مطمئن نبود این خلأ را آناشید  آن قلب ها خلأ عمیقی درتمام این

تر نمایان و بیش حفره این بود شده باعث او کار انگار ولی باشد کرده ایجاد او در
 آشکار شود.

وارد اتاق شد. سرحالز افکارش خارج شد و چرخید، سروش با صدای در ا  

، خوبی برادر؟مجد _سلام مهندس  

اش را که سرد شده بود روی میز گذاشت و نشست.نصفه یسام قهوه  
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پریشب ندیدمت. _سلام، کجایی تو؟ از  

دفتر لم چرم که برعکس سام بود روی مبل کژوالش و سروش با تیپ اسپرت 
 داد.

_والا من که همیشه هستم، این تویی که چپیدی توی این شرکت. چیه آخه 
خوای یکم به خودت استراحت بدی؟یهمش کار کار کار، نم  

، ردم فشنش را با دو انگشت محکچشماگوشه اش تکیه داد و سام به صندلی
هایش نمک ریخته بودند.خواب دیشب کفاف نکرده بود و حالا انگار در چشم  

وقتی بابا شرکت  ه چیه؟_خودمم خیلی خسته شدم این چند وقت اما خب چار 
 کنهو بازنشسته میر  ه و خودشر از دوش من می رویرو با این همه مسئولیت تماما  

کمکی. دونب خاروندن هم ندارم، اونم تنها ومسلما  وقت سر   

ی دست بابایبیاد همینه. درسته چندین ساله ور _نگران نباش، اولش تا کار دستت 
کنه.اش فرق میقصه تام اما خب مدیریت    

کارای معوقه و یه سری حساب کتابا  .منم البته فکرای جدیدی دارمدرسته، _
کردی بد فقط اگه جنابعالی هم یکم کمک می ،کنمانجام بشه عملیشون می

شد.مین  
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.رفتسروش سمت به  ایچشم غرهاش ملهبعد از تمام شدن ج و  

ولم کن، من از عمد عمران خوندم که از این شرکت فرار کنم. بابا  پروانهن و _ج
این رشته درس  هدفمند تو رو فرستاداز همون موقعی که دبیرستانی بودی خیلی 

تو  در برم حالابخونی تا الان بیای جاشو پر کنی، خدا رو شکر من تونستم 
جا کی فروشگاه رو بگردونه؟ بعدشم بیام این جا؟خوای ما رو بکشونی اینمی

امون خدا. کنن بهسرشون نباشی، مغازه رو ول می کافیه یه روز بالا رضا سعید و  

.گرفت و با انگشتش روی میز ضرباش را کمی چرخاند صندلیسام   

ساب شده کار کرده و به فکر آینده قدر حکه خیلی خوشحالم بابا این_اول این
ه دوما  مگه چ .رو دوست داشتم که ادامه دادم شغلبوده، خود منم این رشته و 

 مشد من فقط از حجم کاری این دو سه ماه خسته ایرادی داره کار توی شرکت؟
شه.که بالاخره اینم تموم می  

تر نشست.سروش پایش را روی هم انداخت و شل  

شماست، در هر صورت من از کارای اداری و دفتری متنفرم._بله بله حق با   

بریزد. سف تکان داد و بلند شد تا مجددا  قهوهأسام سرش را با ت  

خوری؟_ می  
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های تو مثل زهرمار میمونه.خوام، چیه قهوه_نه نمی  

شام میز  _تو که از قهوه سر رشته نداری نظر نده، راستی دیشب کجا بودی؟ سر
 ندیدمت.

برداشت.شکل فیل بود به که روی میز  برنز شکلاتی از ظرفسروش   

دورهم جمع شده بودیم.ها با بچهبرگشته،  کانادا_پدرام از   

و از داغی آن  نوشیداش وهای از قهسام روی مبل روبروی او نشست، جرعه
.لذت برد  

 یکه تو  ستاحمدزاده_مامان یه چیزایی گفت، ببینم این پدرام همون پسر آقای 
؟و الواره ار خرید و فروش چوبک  

ه این شکلات چرا این_آره خودشه... قهوه میده. یقدر تلخه، مزها   

چی شد؟ خواست برگرده ایران؟ن که نمیاو  توجه به غر زدنش پرسید:سام بی  

آره  داد:طور که صورتش از تلخی شکلات جمع شده بود جواب سروش همان
 سال تنهایی بدجور بهش فشار آورده چندن که ایمنتهی مثل این بیاد خواستنمی

 جا دووم بیاره.تر از این اون، نتونست بیشکردهطاقتی میو مادرش هم خیلی بی
رو هم گرفت دیگه. دکتراشمدرک از طرفی   
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 سام ابروهایش را بالا داد.

پس اومده که بمونه.آفرین، _  

ه تصمیمیش اما بهش اعتمادی نیست، یهو دو روز دیگ جور که معلومه_این
گرده.برمی 

خون.سوسول مامانیه درس یلب ادامه داد: پسره زیر  

کرد نوشید، حالا احساس میکامل را  اشای گذشت و سام قهوهچند دقیقه
اش در رفته.نصف خستگی  

_راستی سروش مسئول باربری شرکت قراره ساعت چهار بیاد، یه سری از 
ید تحویل بگیریم و تعویضشون امرسولات موقع جابجایی دچار مشکل شدن ب

 جابا باربری بری اونی تونی چند ساعت، میامروز کسی بالا سر انبار نیست کنیم.
کارا رو ردیف کنی؟و   

؟_خودت کجا میری  

._من ساعت سه قرار دارم  

وقت کی هست طرف؟ قرار داری، اون پسای جان  :پرسیدسروش شیطان شده 
شناسمش؟من می  
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پنجشنبه ساعت سه ظهر میرم؟ ،برم دیتمن بخوام _سروش مسخره نشو،   

اش کوبید.با دست به پیشانینمایشی سروش   

بری. شب پس یادم نبود باید پنجشنبه_او   

و  های مسخرهبه شوخی ایخنده تکزد، سام  منظورداری و با نیش باز چشمک
.زد منحرفش  

بمونم. تونمنمی ،نوبت گرفتممعروف روانشناس  به سختی از یه _مزخرف نگو.  

سروش جدی شد.آمدن نام روانشناس،  با  

 _روانشناس چرا؟!

سارا دارم میرم.  ه خاطربرای خودم نیست ب تکیه داد و گفت: راحتی به مبلسام 
 نیست. قبل آدمگیر شده اصلا  وقت خیلی منزوی و گوشه ، این چندنگرانشم

م پرخاشگر شده.ه غیر از اون به نظرم یکم  

و دستانش را درهم  تر نشستضیه برایش مهم شده بود جمعسروش که حالا ق
.گره کرد  

لعنتی، درسته؟_به خاطر کنکور   
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.سراند بلندش لای موهای نسبتا  پنجه سروش  که کان دادسام سرش را ت  

خوای من برم پیش دکتر باهاش شیم، میف تا سارا بره دانشگاه ما پیر میو _او 
 حرف بزنم؟

 وخوام یه سری سوالم ازش بپرسم. تو فقط شرکت بمون _نه خودم برم بهتره، می
.با راننده هماهنگ باش  

مگه شنبه رو ازت گرفتن؟ دی،کارا رو پنجشنبه انجام می_موندم چرا این  

.بروددیر نشده بلند شد تا  ها و تنبلی سروشحوصله از غر زدنبی سام  

رو جور مسائل ینتری دارم که ترجیح میدم امهم قدر در طول هفته کارای_اون
 آخر هفته تموم کنم.

.رخاستسروش هم از جایش ب  

.خیالت راحت_خیلی خب، تو برو   

چک کن ببین کامل رسیده یا نه، دقیق  نشد تعویضکه بارا _فقط بعد از این
 اگه مشکلی نداشت طرف رو مرخص کن.

 _حله
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*** 

مایی بودن زود بود اما سر خیلی کوچک خانه یهنوز برای روشن کردن شومینه
شد از باعث می بادهای پاییزیضعیف بودن بدنش در مقابل  به علاوهارغوان 

را گرم نگه دارد. خانههمان اوایل مهر   

کنار شومینه لم داده بود و داشت کتابی را که یاس رنگی های روی بالشتک
مجموعه « های منمثل خون در رگ» خواند.گی به او هدیه داده بود میتاز 

ها را ، همسرش آناو ها بعد از فوتی که شاملو برای آیدا نوشته بود و سالهاینامه
 منتشر کرده و تبدیل به کتاب شده بود.

آیدای خودم، آیدای احمد»  

 شریک سرنوشت و رفیق راه من!

های من!ی عشقت خوش آمدی! قدمت روی چشمبه خانه  

وردی.ی من آاز خدا دور افتاده بودم، خدا را با خودت به خانه  

وشنایی را به اجاق من باز آوردی.سرد و تاریک بودم، نور و ر   

زندگی ترکم کرده بود، زندگی آوردی. صفای قدمت! ناز قدمت! عشق و پاکی 
ی من آوردی.را به خانه  
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گردم که بتوانند آتشی را که در جانم ریزم. دنبال کلماتی میاز شوق اشک می
انداز اندیشه و خیال من، جز ی چشمما در همهزند برای تو بازگو کنند، اشعله می

های زنده و عاشق خودت هیچی نیست.تصویر چشم  

کنم. گیج مثل کسی که ناگهان گرفتار صاعقه شده باشد، هنوز باور نمی
اش مهمان آمده گیجم، مثل غلامی که ناگهان خبر شود که پادشاهی به خانه

ام.است دستپاچه شده  

کنم ببینم چه دارم که زیر پای تو قربان کنم؟می به دور و بر خود نگاه  

خواهم برخیزم. تو رستاخیز حیات منی.دست مرا بگیر، با تو می  

کنم به این پیروزی عظیم هنوز جرأت نمی ،بختی ندارممن تاب این همه خوش
 فکر کنم.

زدگی اندکی بگذرد تا بتوانم تر شود. بگذار این نور ندکی آرامبگذار این هیجان ا
هایم را باز کنم. بگذار این جنون و سرمستی اندکی بگذرد تا بتوانم چشم
ای جز بگذار چند روزی بگذرد، چاره تر به این حقیقت بزرگ بیندیشم.هعاقلان

 این نیست.

…توانم فکر کنمتوانم بنویسم، نمیتوانم باور کنم، نمیهنوز نمی  
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برکت عشق تو : گویممیبا خودم  بخت،زده،گیج و خوشین قدر مست و برقهم
و این دعای همه عمر من است، هر بامداد که با تو از خواب بیدار شوم  با من باد!

 و هر شامگاه که در کنار تو به خواب روم.

 برکت عشق تو با من باد!
 

 احمد تو

«۷۱۳۱فروردین ماه  ۷۱  

 .های رنگی محبوبش نوشیداش را برداشت و با یکی از آبنباتچایبزرگ لیوان 
اش به سنتور و موسیقی شد، علاقهکلام سنتور در خانه پخش میموسیقی بی

.و چقدر دوست داشت خودش هم بتواند بنوازد نهایت بودسنتی ایرانی بی  

وکتاب بود که تلفنش زنگ خوردعاشقانه غرق در سطرهای   

 _سلام یاس کبود

چطوری؟احوالتون؟ سلام ارغوان خانم،  یاس با خنده جواب داد:  

.آن را بست را لای کتاب گذاشت و گلیمنشانک   

خوندم._خوبم، داشتم کتابی رو که بهم دادی می  
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 _کدوم کتاب؟ شاملو؟

.انداخت شو گالینگور جلد ساده ارغوان نگاهی به  

 _اوهوم

؟نظرت چیه _خب  

 اصولا   های عاشقانه وتمومش نکردم ولی تو نظرم رو راجع به کتاب که _فعلا  
کنه از احساسات اما آدم حس می شارسر دونی، کتاب شیرینه و عشق می مقوله

و مخاطب  ها واقعا  نوشته شدنکه این نامهاینا فقط روی کاغذن نه بیشتر. با این
کدوم واقعیت ندارن، فقط یه فانتزیه.اما یه جورایی انگار هیچ داشتن  

!ننوشته شدا برای آیدها واقعا  مگه نمیگی این نامه _کجاش دور از واقعیته؟  

.آبنبات بازی کردو براق  صورتیو با پوست  ارغوان روی پهلویش چرخید  

و استعدادش اش _آره نوشته شدن اما کی اینا رو نوشته؟ یه نویسنده که حرفه
نویسه بایدم اش میهایی که به فردی در جایگاه معشوقهنوشتن بوده، مسلما  نامه

طرفی بعدها آیدا یه جایی میگه شاملو بعد از از  باشه.و لفاظی بازی  پر از زبون
ته که خود آیدا هم با یه زن دیگه هم کم و بیش رابطه داش ،ازدواجش با اون

خب کو اون همه ادعای عاشقی؟!..شه.متوجهش می  
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 کاری به گفت: و گلویش را صاف کردو تفکر، بعد از چند ثانیه سکوت یاس 
قدر تو چطور اینه و کارش طنازی اما شاملو ندارم، به قول خودت نویسنده بود

کنی؟ مگه تا حالا عاشق شدی و به پوچی این محکم وجود عشق رو تکذیب می
کنی؟حس رسیدی که اونو رد می  

ر د اش کرده باشیم یاسی.حتما  تجربه _برای رد یا تایید چیزی نیازی نیست که
حس  کنم ولی اون درجه ازرو تکذیب نمیو تقدسش ضمن من ذات عشق 

شه و اسمش وار توصیف میا مجنونهدوست داشتن که توی یه سری از کتاب
رسه.عشقه، کمی دور از ذهن به نظر می  

به نظرم عشق وجود داره و  شم ولیمن منظور تو رو درست متوجه نمی_ببین 
دونی قضیه چیه، اینه که معدود افرادی هستن که عشق زیباست اما میهم بسیار 

شیرین محروم  یها از این حادثهخیلی .کننزندگی تجربه می یواقعی رو تو 
شن.می  

برایش  و پر از ناز مخملیبا آن صدای  های یاسارغوان که همواره شنیدن حرف
چرا باید محروم باشن از عشق؟ :پرسیدجذاب بود   
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ها راه قلبشون رو میبندن و نمیزارن کسی واردش یه سری_دلایل مختلفی داره...
هم  یه سری ای.یا غرورشون یا هر چیزی دیگه  یا به خاطر عقایدبشه، حالا

 تونن عشق حقیقی رو ازکنن که نمیقدر دور خودشون رو شلوغ میاون
چیزای مختلفی ممکنه باشه، اما . تشخیص بدن هوس احساسات دروغین و

...ارغوان  

های یاس هومی در گلو گفت.ن غرق در حرفارغوا  

که ط باید بهش باور داشته باشی. اینرین اتفاق زندگیه، فق_به نظرم عشق زیبات
هاست اصلا  چیز خوبی نیست. درسته گاهی همین میگی اینا همش توی قصه

شه اما میجماعت مونث های دخترونه باعث آسیب دیدن ما تخیلات و فانتزی
 زاگه بهش ایمان داشته باشی، مطمئن باش برات اتفاق میفته و لذتش با هیچ چی

 ،و هدف زندگیت بشه این مسئله منتهی نباید تمام فکرنیست. قیاسقابل  ایدیگه
.باشیو هم فردیتت رو داشته  تونی از خودت محافظت کنیمیهم جوری این  

شاید حق با تو  ارغوان مخمور از گرمای شومینه و صدای نرم یاس، آرام گفت:
                                                                                                           باشه.

رو، پشت تلفن جلسه نقد کتاب راه انداختیم! برای چیز  _حالا ول کن اینا
ای؟ای زنگ زده بودم، امشب چیکارهدیگه  
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دست آزادش را کش اش کنار شومینه بلند شد و ارغوان از حالت شل و وارفته
 داد.

 گرفتم خوابیدم تا یه ،سته بودموقتی از شرکت برگشتم خیلی خامروز ..._هیچ
کنم. سرهمالانم برم یه چیزی برای شام  .ساعت پیش  

بخوریم. غذاخواد، آماده شو میام دنبالت بریم بیرون _نمی  

ون؟بیر میخوان ما رو شام ببرن  وکیلخانم  ؟_اوه آفتاب از کدوم طرف زده بیرون  

ریزی کرد. ییاس خنده  

تا نیم ساعت دیگه  و یه حالی بهت بدم، حالا برو آماده شور  ه گفتم امشب_دیگ
.جاماون  

کنار شومینه  ییاس گفت: با رخوت و سستی پلک روی هم گذاشت و ارغوان
 .ها رو هم پایین بیامپلهتونم قدر بدنم شل شده که نمیدراز کشیده بودم، اون

دیگه؟ شبیه  برای شه بزاریممی  

 ما هنوز ،کردی؟! دختر شپش میزنه تو رو ز این شومینه رو روشن_ارغوان تو با
.ها رو هم روشن نکردیمپکیج  

.سنتور را قطع کردملایم خندید و موسیقی  ارغوان  
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 _چیکار کنم خب، سردمه!

جا.گیرم میام اون، چیزی درست نکن من شام میتنبل سرمایی _خیلی خب  

ا ب خورمپپرونی می یکه من پیتزاینخودم برم، فقط ا گل یدخترخاله_آخ قربون 
.پپسییا  اسپرایت  

؟مادمازل _سفارش دیگه  

.چشمش سرازیر شود یاشک از گوشه باعث شد کهکشید  طولانی ایخمیازه  

ام، نهار نخوردم.زود بیا که خیلی گشنه فقط .همیننه _  

پنجره لای و  اون شومینه رو خاموش کن میامی، فقط لطف کن تا خل_بس که 
.بزارباز  رو  

ی کرد.نچکشید ش را پایین میابافت پاییزه بلند شد و درحالی که بلوز  

.جوریاینکه  یخ میزنم_  

شم.خوام آبپز نمی_به من ربطی نداره،   

از کامل  ، خوابرفتکش و قوسی به خودش داد و سمت سرویس بهداشتی 
.ه بودش پریدسر   
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.خوای بهمون بدی یه پیتزا می_باشه بابا، حالا  

بینمت، فعلا  قشنگم.می ._هرچی  

*** 

ی به پیتزای دستش زد و مشتاقانه به یاس برای ادامه حرفش نگاه کرد.اگنده گاز  

 _خب بعدش چی شد؟

را باز کرد. اشپپسی قوطییاس به صندلی آشپزخانه تکیه داد و   

 _هیچی دیگه، بعدشم منو رسوند خونه و رفت.

هیچ  یعنی مین؟واقعا  ه الت متعجبی گفت:ارغوان غذایش را قورت داد و با ح
 کاری نکرد؟! عجب بابا

باید چیکار کنه؟ این  مگه آورد گیج پرسید:در نمی ویاس که سر از سوالات ا
 چه سوالیه.

دخترخاله  ش بگذارد چشمکی زد و گفت:خواست سر به سر ارغوان که می
و هم ندادی به خوای بگی حتی یه بوس کوچولخودتو نزن به اون راه، یعنی می

کنم.من که باور نمی بهزاد خان؟  
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چیست، ابروهایش را بالا  مفهومشبی یاس تازه فهمید منظور ارغوان از سوالات
.شدداد و چشمانش گرد   

، باید به مهدی بگم اون زبونتو کوتاه کنه.جدیدا   حیا شدی_ارغوان خیلی بی  

، مگه چیه خب شد گفت:ارغوان خندید و در حالی که از روی صندلی بلند می
 چه ایرادی داره ماچ و بوس؟ محبت کردن و عشق ورزیدن بد است آیا؟

به سن تو مناسب نیست. یهایبرای بچه دیدن و شنیدنش _ایرادی نداره فقط   

.جده رو رد کردمش من خیلی وقته ه! نگران نباس اتفاقایی افتاده و نمیگی_پ  

های زبالهپلاستیک در تا تا کرد یتزا را های پاز جایش بلند شد و کارتون همیاس 
بیندازد. خشک  

اونم  کردن روابط خصوصی کار درستی نیست_شما فکر کن افتاده، تعریف 
.چهبرای ب  

اصرار کرد.گشادی  ارغوان به سمتش چرخید و با لبخند  

جان من یکیش رو تعریف کن، قول میدم بین خودمون بمونه._  
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شد  شیاس به شوخی نزدیکظر به یاس نگاه کرد، نما منتو با همان لبخند دندان
 و گوشش را گرفت.

تر که شدی بیا برات نیومده، برو اونور بزرگ ی پررو این حرفا به تو_دختره
کنم...راستی ارغوان از این دوستت ستاره چه خبر؟تعریف می  

به نشیمن رفت و ، تسلیم شده دهداش نم پس نمیه دید دخترخالهارغوان ک
از خوردن یک پیتزای کامل روی مبل لم داد.سنگین   

 مشغولو  حالخوش،ستمونه...ستاره مثل همیشهادم می، یندادی _جواب
حالا چی  بیرون،بینیم یا میریم ها میاد شرکت همو میگاهی وقتطراحی لباس.

 شد یاد اون افتادی؟

.پیش ارغوان رفت هایش را شست وبعد از جمع کردن میز دست یاس  

ی خیلی اوری، اون روز که بهت زنگ زدم و گفتی پیش ستارهج_همین
حس کردم چیزی شده. رسیدی.حوصله به نظرم بی  

. منظور یاس همان روزی بود که ستاره به دنبالش آمده بود تا باهم بیرون بروند
.ای ستاره کمی او را بهم ریخته و ذهنش را درگیر کرده بودهحرف  

 _نه چیز خاصی نشده.
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یزی شده ولی خاص نیست، خب اون چیز غیرخاص رو بگو._یعنی چ  

و دستانش را دور پاهایش حلقه کرد، جمع کرد در شکمش ارغوان زانوهایش را 
حرف بزند  ستخواای میکنندهبه قول مهدی هروقت از چیز ناراحتمدلی که 

گرفت.به خود می  

.میادگفت توکلی ازت خوشش _می  

مقدمه شنیدن این حرف شوکه شده بود از بی یاس که، زد لافاصله پوزخندو ب
ببینم توکلی  :پرسید یاگشاد شده هایمردمکبا  بعد چند ثانیه سکوت کرد و

همون رئیس شرکته؟ کامیار توکلی؟ منظورت  

آره_  

حسابی تعریف کن ستاره چی گفته.و _ارغوان درست   

ت حس ن چیزهایی که این مدشید و شروع کرد به توضیح دادارغوان پوفی ک
د.کرده بو   

کردم اما من همیشه حس می با اخلاقیهو برخورد  ببین توکلی کلا  آدم خوش_
کرد هاش یا تعارفاتی که میدونم ولی نگاهی نسبت به من داره. نمیاویژهلطف 

.، بین رئیس و کارمند معمول باشهچیزی نبود که برای همه باشه  
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توی زندگی شخصی اتفاقاتی که کم و بیش کردم چون ستاره من اوایل فکر می
داره و بابت  برام افتاده رو براش تعریف کرده اونم یه نوع حس ترحم نسبت بهم

این مسئله هم کلی عصبی شدم اما بعدش فهمیدم قضیه ربطی به ترحم و 
قدر بعضی رفتارهاش تابلوئه که حتی یکی دوتا از دلسوزی نداره. اون

 کارمندهای شرکت هم متوجه شدن.

سقف نگاه کرد، به لوستری که های گچبریمبل تکیه داد و به  را به سرش
سن خودش بود. یقدمتش شاید به اندازه  

کرد که  _اون روز که ستاره اومد دنبالم تا بریم بیرون، برام چیزایی رو تعریف
از من خوشش میاد. واقعا   توکلی مطمئن شدم حسم درست بوده.  

کرد، پاهایش را روی هم انداخت گوش میهای ارغوان به حرفصامت یاس که 
تر شد.و به او نزدیک  

ستاره گفته که تو رو دوست داره؟ گفت؟ توکلی خودش به ا_خب ستاره چی  

خارج شد و راحت تکیه داد.اش مچالهارغوان از حالت   

که شب قبلش مهمون خونه عموش و ستاره رفیقیم. مثل این دونه من_توکلی می
جورایی  که یهکنه به حرف زدن راجع به من با ستاره و اینیبودن، اونم شروع م
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 خانوادهی شه که اون شب همهدونم چطور میبعد نمی ازم خوشش اومده.
فهمن قضیه رو.می  

ازت  پیشنهادی داد یا ؟ها رو به تو زدهحالا ستاره چرا این حرف، طور_که این
 خواست به پسرعموش فکر کنی؟

رد به بازی شروع ک جهتبینشیمن و  یزد به شومینه گوشهزل  باراین ارغوان
.بلندش کردن با انتهای موهای  

که توقع این ها رو زد من خیلی شوکه شدم.ن حرفدونم، وقتی ای_راستش نمی
دیگه نذاشتم ستاره  .رو نداشتمقدر پیش بره و مسئله اینبدونن  هم خانوادش

دارم راجع بهش صحبت کنیم.بهش گفتم دوست ن ،خیلی حرف رو جلو ببره  

رو دوست نداری؟ پسرعموش_یعنی بهش گفتی   

کردم بحث رو ببندم و تمایلی نشون _مستقیم که نه ولی همین که تلاش می
مشتاق نیستم. اصلا  ندادم فهمید   

 _ناراحت نشد؟

حس کردم یکم ناراحت  خم کرد و گفت: ی چپشروی شانه ارغوان سرش را
 گوش دونستم نتیجه حرفامون رو بهاومد. میبرنمیشد، ولی کاری از دستم 
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خوام هیچ قدمی ری رفتار کنم که بفهمه نمی، خواستم جو رسونهمیکامیار 
.و نظرم مثبت نیست دارهبر   

.تری پرسیدو سوال عمیق یاس چشمانش را ریز کرد  

بگو ببینم راستش رو  ای؟ کامیار توکلی رو یا کلا  ازدواج رو؟خو _چی رو نمی
ایه؟وشت نمیاد یا قضیه چیز دیگهواقعا  از توکلی ختو   

ای یاس؟ من الان اصلا  موقعیت و شرایط فکر کردن به رابطه و _چه قضیه
های مثبتش برام با وجود ویژگیکنم که ازدواج رو ندارم. اما اینم انکار نمی

بهش ندارم. ایعلاقههیچ ای نداره و جاذبه  

و ایطش ر نداری یه حرفی، ولی اینی که میگی شر که به توکلی علاقه _اوکی این
وقت؟شرایط داشتن یه رابطه چیه اون !ندارم دیگه از کجا اومد؟  

گاه سرش کرد.دستش را تکیهسمت یاس چرخید و به ارغوان کامل   

ترین _هنوز سه سال نشده که پدر و برادرم توی یه تصادف هولناک به فجیع
بهشت زهرا سر قبرشون و هر بار انگار  شکل ممکن مردن و من هر هفته میرم

خواد منم برم پیششون. یه مادر از دستشون دادم و دلم میدوباره همون لحظه 
ین آدم روی زمین بود اما بعد از اون تر حامیترین و دارم که روزی برای من قوی

niceroman.ir



62 | P a g e  

 

حادثه به خاطر شدت فشاری که از مرگ شوهر و پسرش بهش وارد شد سکته 
زنه و قدرت تونه حتی یک کلمه هم حرف بالانم که دیگه نمی کرد و فلج شد،

باید دوهفته  ی سرای سالمندان افتاده و هرگوشه تکلمش رو از دست داده.
 براش هاآمپول و داروهاش رو برسونم که اگه دیر بهش برسه ممکنه بدترین اتفاق

داشته و کنارم  خودش ازش مرقبت کنم یتونم توی خونهبیفته. من حتی نمی
که اون مدت بهش وارد  ای. خاله عزیزی داشتم که به خاطر فشار روحیباشمش

 یشده بود و بعد از دیدن وضع خواهرش اونم سکته کرد اما شاید به اندازه
 خواهرش قوی نبود که درجا فوت شد و از پیشمون رفت.

و  اشکی که از گوشه چشم راستش راه گرفته بود را پاک کرد و با صدای گرفته
خوای بگی که دو سه سال از روی این دونم الان میمی ی ادامه داد:دارخش

آور بودن و قضیه گذشته اما یاسی تمام این اتفاقات به قدری دردناک و عذاب
شن و با هربار کمرنگ نمی ی منکه اگه ده سال هم بگذره باز برا هستن

شه. داغ دلم تازه می و دیدن مامانم مرورشون  

ها را زد و گریه نکرد؟ مگر ممکن شد این حرفرا بالا کشید، مگر می اشبینی
 بود؟!
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کرد و دستش رو روی سرم تو مامان دوم من بود، وقتی بغلم می در_یاسی ما
کردم. دلم خوش بود بد رو فراموش می تاتفاقا یکشید برای چند دقیقه همهمی

تو  و ما رو تنها گذاشت، م نامردی کردهشهین که حداقل اونو دارم...اما خاله 
خوان این همه داغ رو خودت مرگ مادرت فراموشت شده که همه از من می

 فراموش کنم؟

پاک  ندسرازیر بودش اناز چشمو پشت هم اختیار هایش را که بییاس اشک
کرد. دستانش را برای ارغوان دراز کرد تا او را در آغوش بگیرد اما ارغوان سرش 

ت و روی مبل دراز کشید، یاس هم شروع به نوازش را روی پای یاس گذاش
او کرد. دارو موج مشکی موهای  

تونم تو رو کامل بفهمم ولی درد منم کم نیست. دونم که نمی_قشنگ من، می
درسته پدر و برادرم سالمن اما تو هنوز حداقل جسم بیمار مامانت رو داری، 

ری ببینیش، وقتی از تونی بشه میچیزی که من ندارم. وقتی دلت تنگ می
ون نتونه دستاش تونی بری سفت بغلش کنی حتی اگه ادنیا دلخوری می یهمه

تونی بوش رو نفس بکشی و باهاش درد و دل کنی می رو دورت حلقه کنه.
حتی اگه نتونه باهات حرف بزنه و دلداریت بده اما من نه. یه شب مامانم سکته 

با  سرعت مامان از بینمون رفت و من کرد و فرداش گفتن تموم کرده، به همین
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 سیاوش ترین شدم. در ضمن مرگ ارشیا و آقاتنها های دور و برموجود تمام آدم
برای منم دردناک بود، حال بد خاله مهین منو هم شکنجه میده، هربار که میرم 

سوزه.بینمش تا ته ته قلبم میمی  

ادامه داد. ت بودکه ساک های سمجش را پاک کرد و به نوازش ارغواناشک  

 جاهایش غیر قابل تغییره مثل مرگ. _اما ارغوان زندگی همینه، سخت یا آسون یه
قطعا  اتفاقاتی که تو از  شرایطی تسلیم نشیم و ادامه بدیم،ر مهم اینه که ما در ه

تونی تا آخر عمرت با رنج و شن اما تو نمیسر گذروندی هیچ وقت فراموش نمی
فکر مرگ و به امید مرگ  تونی زندگیت رو بانمی یاد گذشته زندگی کنی.

.ات نه توی تنهاییآدم موردعلاقهکنار  به زندگی بگذرونی.تو نیاز به عشق داری،  

 آوردد میرا به در  دلش خیسی کهمشکی و  انچشمارغوان چرخید و یاس به 
دید و کاری از دستش ساخته نبود.را می عمق درد و غم او نگاه کرد،  

شمای معصومت بشم، بسه دیگه گریه نکن. این حرفا رو نزدم که _قربون چ
 ترو داغون ترسخت خوام زندگی خودم روبه هیچ وجه هم نمی حالت بدتر بشه،

این  تونه تو رو درک کنه،که تو حالت بهتر شه. هیچ کسی نمینشون بدم 
ظرفیت  یداره. خدا به اندازهتو سینه ها رو زدم تا بگم هرکسی یه دردی حرف
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دونم باید بابت این نمی د میده و تو خیلی قوی و مقاومی،هر انسانی بهش در 
صبر  خوام بگم زندگی در جریانه. شبما میبرات خوشحال باشم یا ناراحت ا

. من بعد خورشید طلوع کنه و هات تموم بشهو ناراحتی هاکنه تا تو غصهنمی
ر بکن یا نکن، تو هش فکخوام بگم بشناسم، اصلا  هم نمیتوکلی رو نمی

.کافی عاقل هستی یخودت به اندازه  

هایش را پاک کرد و نشست، موهای مزاحمش را پشت گوشش زد ارغوان اشک
 یاس با دستش صورت او را بالا آورد تا مستقیم و سرش را پایین انداخت.

کند. شنگاه  

نت سایه الا هخوام بگم نزار اتفاقات چند سال پیش مدام روی زندگی_فقط می
پرسم صادقانه جواب بده، خب؟بندازه...یه سوال ازت می  

قدر ساکت و ، همیشه بعد از گریه همینسرش را تکان داد مظلومانه ارغوان
.شدغمگین می  

البته به نظر من خیلی ربطی _تو این آقا رو به خاطر حال و شرایط روحیت که 
نداری؟ای بهش که علاقهخاطر این کنی یا بهرد می نداره  

niceroman.ir



66 | P a g e  

 

دانست، انگار کرد پاسخ این سوال را میوقتی به درونش و احساساتش رجوع می
 حق با یاس بود.

به نظرم برای شروع  یاس من هیچ کششی نسبت بهش ندارم. _راستش، راستش
من نیست.ه اولیه وجود داشته باشه که برای یک رابطه باید یه جذب  

بری بیرون و جدی یه بار باهاش  کنی اگهو فکر میو پرسید:  یاس لبخندی زد
این کشش به وجود نمیاد؟ دحرف بزنی  

تکان داد.به نشانه نه ارغوان سرش را   

ط یه فق ،_توکلی مرد خوبیه ولی من هیچ رغبتی برای ارتباط گرفتن باهاش ندارم
تر.مدیر نه بیش  

 نعزیزدلم، تو به هیچ کاری مجبور نیستی. اگه یه بار دیگه ستاره در ای باشه_
و بده.ر  باره حرفی زد یا خود توکلی پا پیش گذاشت خیلی قاطع جوابشون  

کنم._همین کار رو می  

.در شوخی زد یاس برای تغییر فضایی که در آن بودند به  

جا جلسه نقد و بررسی راه ما این ،توکلی بنده خدا یه حرفی به دوست تو زده_
 انداختیم.
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.رخاستاز جایش بش کوفته شده بود در حالی که بدنحال خندید و ارغوان بی  

درست کنم.دارچین ی _برم چا  

هایی که با مرور خاطرات تلخ گذشته کردند، هردو کمی سبک بعد از گریه
شد.ای باید ریخته میبار به بهانههایی هرچند وقت یکاشک شده بودند.  

نشستند و  که به دستور یاس خاموش بود های کنار شومینهروی بالشتک
تاپ فیلم ببینند.واستند با لپخمی  

 _راستی یاسین کجاست؟ اصلا  یادم رفت بپرسم ازت.

 بود دوستاشبابا امشب دعوت یکی از  بست و گفت: دم اسبی یاس موهایش را
.فوتسال سالن رفت، یاسینم با دوستاش که از حج برگشته  

 _برنگشته هنوز؟

دونم، بزار یه زنگ بزنم بهش._نمی  

اس بگیرد که یکهو در خانه باز شد، تنها کسی تا با یاسین تم تلفنش را برداشت
هایشان را به هردو کله ارغوان و یاساو را داشت مهدی بود.  یکه کلید خانه

ند و مهدی و یاسین را دیدند که با چند نایلون پر از هله هوله سمت در چرخاند
 داخل شدند.
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، چطورید وروجکا؟عزیزهای زادهخواهر  _به به  

.از جایش بلند شد خندان وانارغ  

.دسلام یاسین. چه خوب کردید اومدی _سلام مهدی،  

 _سلام دخترخاله

یاسین خندید. جملهو  گذاشت به لحنها را روی کانتر میمهدی که پلاستیک  

رو ات کنم نطفهدونم تو دهه هشتادی باشی، احساس می_دایی من بعید می
سال پیش پرورش دادن. شونزدهدن و بعد فریزش کر  بستن شصت و هفتاد یدهه  

ز گرفت و ریز به رفت لبش را گاارغوان در حالی که به سمت آشپزخانه می
و معترض صدایش بلند شد: مهدیییی کرد اما اخم یاسشوخی مهدی خندید،   

ببخشید ببخشید، شوخی بود. مهدی دستانش را بالا گرفت و گفت:  

دب و رسمیه. راحت باش پسر، ؤ ی ماد: آخه این آقا یاسین ما خیلو ادامه د
.مثلا   دخترخالته  
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اتا  یاسین ذ وگرنه بودندشاد کردن فضا شوخی و برای  های مهدی صرفا  حرف
شد اما یاس اندک شیطنتی داشت که باعث می ،پسر آرامی بود درست مثل یاس

هر حرفی را به راحتی با او در میان بگذاری.بتوانی   

ن به خاطر از دست دادن منزوی بودن یاسیاهی گشاید بخشی از این آرام و 
سن بلوغ پسری که شاید بیش از اندازه به  ،بود سالگی چهاردهمادرش در 

ناگهان یک شبه او را از دست داد.مادرش وابستگی داشت و   

داد تا آخر عمر عذادار طور که به خودش حق میداد همانبه یاسین حق می
اش باشد.خانواده  

روی صندلی کانتر نشست.کنجکاو رفت و  یاس نزدیکشان  

ن تو مگه با دوستات بیرون نبودی؟؟ یاسینجوری با هم اومدیه_شما چ  

دایی زنگ زد با بابا کار  _من نیم ساعت پیش برگشتم خونه دوش گرفتم.
سراغ تو رو ازم گرفت.  که فتم نه بابا و نه یاس خونه نیستنداشت، بهش گ

کن ما هم بریم پیششون.فهمید پیش ارغوانی گفت جمع   

حرف روی صندلی کنار خواهرش نشست، یاس با لبخند  و بعد از گفتن این
یاسین فریموهای فر  انداخت و او را سمت خود کشید. دستش را دور گردنش  
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برعکس خودش که موهایش لخت بودند. به مادرشان برده بود،  

. دوست گرفتمیآتش دید قلبش به زیری برادرش را می هربار که سکوت و سر
دید باشد، مثل بقیه هم سن و سالانش. هرکس که او را می شیطانداشت شر و 

تعریف  هایش نیستکه مثل خیلی از هم نسلکلی از شخصیت و آرامشش و این
 سرزندگی در وجود یاسین مرده. یوحیهدانست ر کرد اما یاس میو تمجید می

طبق و  بردمی شناسی او را نزد روانکه افسرده نشود آن اوایل مدتحتی برای این
.گذراندکلی وقت با او میهای تراپیست گفته  

بیست و مرگ مادرش برای هردویشان سخت بود اما یاس در آن زمان دختری 
سال داشت، پسری فوق  چهاردهی یاسین هنوز ساله و مستقل بود ول پنج

 احساسی که در سنی حساس مادرش را از دست داد. 

 خطاب به مهدی گفت:چید می ها را روی یک بُردداشت خوراکیه ارغوان ک
وم خسیس خان حالا چرا هله هوله خریدی؟ با خودت نگفتی دوتا طفل معص

گرفتی جای اینا.غذا می خونه موندن؟ یغذا تو گشنه و بی  

گاز زد. جاهمان برداشت وظرف میوه داخل یخچال سیبی از  مهدی  
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ن سن نتونید باهم یه غذا درست کنید و تا این وقت _اگه شما دوتا زن گنده تو ای
بمیرید. همون بهترشب گرسنه بمونید،   

هات غذا بخری حالا زورت میاد برای خواهر زاده یاس گفت: یاسین خندید و
.، گشنه نیستیمنشو. در ضمن پیتزا خوردیم کدبانوگری هایدیگه وارد بحث  

.گرفتی متأثری به خود و قیافه مهدی نچ نچی کرد  

از همون روز اول اگه زن من مثل شما باشه  ،متاسفم سوخته _واقعا  برای این نسل
کنم پایین...پیتزا خوردید؟!پنجره پرتش می  

ارغوان که کل خریدها را باز کرده و روی یک سینی بزرگ چوبی گذاشته بود 
 نزدیکشان شد.

تر هم داریم؟_توی دنیا مگه از پیتزا خوشمزه  

دای ارغوان را درآورد.ای ا  نازک شده مهدی با صدای  

هم داریم؟تر _توی دنیا مگه از شما تنبل  

اعتراف کرد.یاسین که تا آن لحظه حرف نزده بود، خندان رو به مهدی   

پیتزا خوردم. با دوستام راستش دایی منم امشب بیرون_  
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.رفتمهدی سینی دست ارغوان را گرفت و سمت نشیمن   

 _خاک تو سر من با این خواهر زادههام، پیتزا پرستهای بدبخت.

نشست. پشتش گذاشت و خودش همجلو مبلی و بُرد را روی میز   

 _هرچند خودمم امشب پیتزا خوردم.

.جمع شدند دورهم و ترکیدند از خنده ی کوتاه و خبری همهبا این جمله  

 _پس دیگه تز نده جناب.

غذا بپزید.هاست که _آخه من که دختر نیستم، وظیفه شما ضعیفه  

ش را انکه مهدی دست هجوم آوردبه سمتش  خوریبا کارد میوه ارغوان عصبانی
، شیچرا عصبی می اوکی شوخی کردم ای گفت:بالا برد و با حالت ترسیده

 ضعیفه منم. دخترا شیرن مثل شمشیرن.

خندید چشمانش به دو برداشت، وقتی می ژاپنی یاسین خندید و مشتی تخمه
کرد.تر میداشتنیاش را دوستچهرههمین شدند و میخط صاف تبدیل   

 _خب آخه دایی این چه حرفیه که میزنی اونم در حضور دوتا دختر؟

 مهدی چشمکی زد.
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تسلیم شم. ظاهری منم مجبورم ان.خه دایی، چه کنم که اینا وحشی_حقیقت تل  

ساط و بند و بخواستند با آن فیلم ببینند، ببندد تاپش را که میپارغوان رفت تا ل
 کنار شومینه را جمع کند.

 _بهتره این بحث رو ادامه ندید، اعصاب من ضعیفه میزنم یه بلایی سرتون میارم.

چه خبر مهدی؟ چند وقته  یاس بادام هندی در دهانش گذاشت و گفت:
 نیستی.

_مثل همیشه مشغول کارم، این اواخر یه مشکل توی دفترهای حسابداری شرکت 
بود مجبور شدم از اول همه رو چک کنم. به وجود اومده  

کردم توی کار حسابداری موفق بشی، منتظر بودم هیچ وقت فکر نمیصادقانه _
 ماه اول به دوم نرسیده اخراجت کنن. 

.و روی مبل وا رفت زدای خندهمهدی تک  

؟وقتاون _چرا  

                                                                         .را بالا انداخت یاس شانه
فعالی هستی، این جور مشاغل برای تیپ تو یکم حوصله سر  _تو آدم اکتیو و

راست و ریست شرکت رو هایساببشینی و ح اتاقکه مدام توی یه بره. این  
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ست.کمی کسل کننده خب ،کنی  

کالباسی در دهانش گذاشت و سرش را تکان داد. مهدی ورق  

همیشه دلم  شه.کننده میکلافهای کسی مثل من این کار گاهی ر ، ب_قبول دارم
خواست شغلم جوری باشه که مدام در سفر باشم، در طول روز جاهای می

شه کرد، عادت کردم دیگه.اما خب چه میه جا بند نشم...مختلفی برم و ی  

یاسین نشست. هارغوان روی مبل کناری  

ت رو که میری همچنان؟فوتبال یمدرسه_گل پسر تو در چه حالی؟   

های خوان بگیرن برای یکی از تیمیه تست می _آره میرم، چند وقت دیگه هم
 معروف توی رده نوجوانان.

تو این  نشد هم خیلی مهم نیست._چه عالی، مطمئنم از پسش برمیای هرچند 
ات دنبال کردی.ورزش رو بیشتر به خاطر علاقه  

.رقصیدنددر هوا می شمجعد، موهای یاسین سرش را تکان داد  

_آره خب من واقعا  فوتبال رو دوست دارم اما اگه بشه که وارد یه تیم مطرح بشم، 
برای آینده بریزم. ترییهای جدتونم برنامهمی  
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 ارغوان لبخند مهربانی به رویش پاشید.

 _ایشالا، به قول مامان مهین هرچی به صلاحته برات اتفاق بیفته.

 _مرسی

مهدی به سمت یاس چرخید. ،شد تا به سرویس بهداشتی برودیاسین که بلند   

؟چطوره _خب یاسی خانوم، احوال آقا بهزاد  

 اش گرفته بود گفت:یاس که از سوال ناگهانی مهدی و مدل پرسیدن او خنده
افتادی؟ ، چی شد یاد اونسلام داره خوبه  

مون چه خبر؟گفتم ببینم از داماد آینده_هیچی،  

عه مهدی این چه حرفیه که  گفت: و انداختسرویس در  نگاهی بهنیم یاس 
یه وقت. جلوی یاسین چیزی نگی! علا  خواستگاری نیومده شد داماد؟زنی؟ فمی  

.تکیه داد زانوهایشهایش را به و آرنجخودش را روی مبل جلو کشید مهدی   

به  او دو روز دیگه برداره بگه م بپیچونتیاس گفته باشم اگه این بهزاده بخواد _
وقت من  خوریم و تو لیاقتت بیشتر از منه و این خزعبلات، اوندرد هم نمی

قرار بر  روزیبین شما نیست ولی اگه  ایدونم و اون. درسته هنوز چیز قطعیمی  
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.داشته باشه تون باشه، امیدوارم دلیل خوبی برای کارشتموم شدن رابطه  

بهزاد آشنا کرده بود و حالا این  شد او را باچند وقتی می ،کردمهدی را درک می
ه و انداشت تا با او درد و دل کند و ر  ای بود که مادرنگران خواهرزادهداییه عزیز 

 چاه زندگی را به او بیاموزد.

پیش در جریان یکی یک سال ، گذشتاش با بهزاد نمیمدت زیادی از آشنایی
اده همیشه مکان های خانو دادگاه هایش او را در دادگاه دید.از پرونده

بهزاد را  بار برای اولین ش بوده و هستند اما در همان مکانآوری برایعذاب
 ملاقات کرد و جریان زندگی، آن دو را سر راه هم قرار داد.

که هیچ ربطی به هم نداشتند،  ییک هفته بعد از اولین دیدارشان در دادگاه
 یتر بود و سابقهبزرگ ازج سالی پن بهزاد سر از دفتر وکالت او درآورده بود.

کرد، های گنده را قبول میهای حقوقی داشت. بیشتر پروندهدرخشانی در زمینه
را  دردسربیهای کوچک و برخلاف یاس که هنوز ابتدای کارش بود و پرونده

.کار را بلد شودفوت و فن تا  پذیرفتمی  

ترینش این بود مهم ،اش باعث تغییرات زیادی در او شدحضور بهزاد در زندگی
تر بیشتر شد و توانست چیزهای های بزرگجرئت و جسارتش برای پروندهکه 
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داد و همواره تحسینش خوبی از او یاد بگیرد. بهزاد به او اعتماد به نفس می
برای یاس به شدت دلپذیر بود.قضیه کرد و این می  

 هرچند یاس .اشتندها خبر دآن یمهدی و ارغوان تنها کسانی بودند که از رابطه
و ها بود او تیزتر از این حرفخواست مهدی را در جریان قرار دهد اما نمی فعلا  

 شراجع بهاش به او بدبین شود یا فکر اشتباهی خواست داییدلش نمیکه یاس 
و از آن پس به قول ارغوان،  برایش تعریف کردپوست کنده کل ماجرا را ،بکند

.مهدی هم شد شریک جرمشان  

باری در حضور یاس و ارغوان همدیگر را دیده بودند و چند  دی و بهزادمه
مهدی در همان چند دیدار از بهزاد خوشش آمد جوری که بین خودشان گاهی 

گفت.به شوخی به او داماد می  

دانستند از این رابطه هردو می ولیهرچند بهزاد هنوز از او خواستگاری نکرده بود 
هنوز شرایطشان  .نبودند موقت گذرانیتفریح و خوش به دنبالو  خواهندچه می

های بعدی را بردارند.قدم تاخواستند مساعد نبود آن طور که می  

 حضورش، مهدی خوب بود، .سپری کردندکنار هم در شب خوبی را 
ات ماندمعرفت و باحال می هایش...بیشتر شبیه یک رفیق باحمایتهایش شوخی  
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بهتر از قبل خیلی ای مداوم او و یاس این روزها حالش هبا بودن، برادر مادرشان
 بود.

یاسین، دایی بلند شید من شما رو برسونم خونه یه سری هم به اردشیر  ،_یاس
چند وقته ندیدمش یه کار واجبم باهاش دارم. م.بزن  

 ارغوان از آشپزخانه صدایشان را شنید.

 _عه زوده که هنوز؟

و منم برسم خونه  اردشیرخان یبریم خونهیازدهه، تا یه سر  _نه دیگه ساعت
. فردا صبح باید زود بلند شم.یکشه خودم می  

پیش ارغوان رفت. هم به آشپزخانه مهدی، هایش را پوشیدتا یاس لبا  

اذیت شدی امشب. _ببخشید خوشگلم،  

و سابیدم.آره خیلی اذیت شدم، همش شستم  و گفت: ارغوان اخمی کرد  

را بوسید.ش روی موهای و زد یلبخند تنها مهدی  

بخیر. ت_مراقب خودت باش، شب  
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 گرفت.سمت ارغوان رفت و او را در آغوش  آمد، بهبیرون یاس آماده از اتاق 
.زیبا ینم دیگه گریه کنینب :لب زدزیر گوشش آرام   

.، از خواهر برایش عزیزتر بودارغوان او را محکم به خود فشرد  

.داداشجان شب بخیر  یاسین..بخیر. _مرسی بابت بودنت، شب  

*** 

قه را نشان و بیست دقی ششروی دیوار نگاه کرد،  و گرد به ساعت بزرگ
مانده بود تا دفاتر فروش را نگاهی بیندازد. در شرکت داد.می  

وقت بعد از کارهایش تمام شوند و آنی عمدههفته  آخرداد تا احتمال می
ر عملی کند. هرچند د ه وپخت هایش رااستراحت کوتاهی زمانش بود که ایده

که  ندموارد زیادی بودبه نظرش بزند اما  خواست دستساختار کلی شرکت نمی
نیاز به تغییر و اصلاح داشتند، البته اگر در این مدت مشکل جدیدی به وجود 

آمد.نمی  

اگر  ای گشت کهتلفنش را برداشت و در بین مخاطبینش دنبال دوست قدیمی
توانست در این مسیر به او کمک کند و از این می ردکقبول میپیشنهادش را 

 پس کنارش باشد.
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 _الو

ان_سلام بهزاد ج  

طوری پسر؟ چه عجب یاد ما افتادی؟_سلام سامی، چ  

بلند شد. چرخان ی زد و از روی صندلیاخسته سام لبخند  

کنی؟خبر؟ چیکارا می ، چههستیم منتهی مشغله زیاده شما _ما همیشه به یاد  

آمد.کاغذ می خشخش صدای لفنتپشت   

شنیدم در چه حالی؟  ، توو دادگاهمردم  جذاب هایپرونده درگیرمثل همیشه  _
؟رئیس گذرهمدیریت خوش میداریوش خان کار رو به تو سپرده،   

کرد گوشی تلفن ای رنگش را برداشت و در حالی که سعی میکت بلند سرمهاُور 
د.را کنار گوشش نگه دارد آن را تن کر   

یه ماهه به جز مسیر شرکت  قدری کهاون ،گذرهنگم برات که چقدر خوش می_
تر نرفتم.طرف صد متر اون، هتا خون  

کوتاه خندید. به غر زدنش بهزاد  

خوای بیام کمکت؟ هرچند خیلی سر در نمیارم از کارای تو.، می_خسته نباشی  
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کت اول را زد.، بهزاد حر را خاموش کرد و در اتاقش را بست هاسام لامپ  

ت یه پیشنهاد کنم. ولی برا شونتونستنم جمع، یه سری کارها بود که _قربونت
.بهت زنگ زدمخاطر  همین به تردارم، در واقع بیش  

شنوم_بگو می  

شه، کی وقت داری یه قرار بزاریم همو ببینیم؟_پشت تلفن نمی  

تونم بیام._اگه کارت واجبه همین الانم می  

، امروز هوا سرد بود.از ساختمان خارج شد و تکان داد من لابیدستی برای   

تونی یه سر بیای شرکت؟قدرم واجب نیست، ببینم فردا می_نه اون  

 ها چیست گفت:بهزاد که کنجکاو شده بود بداند علت این دیدار پس از مدت
فقط موضوع چیه؟ آره حتما    

پشت فرمان شده بود  با کمردردی که امروز نصیبشسام در ماشین را باز کرد و 
 نشست.

کنم._موضوع کاریه، حالا بیای مفصل برات تعریف می  

هستی؟شرکت فردا تا کی  فقط بسیارخب،_  
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 ماشین را روشن کرد و به سمت خانه راه افتاد.

موقع اومدی اوکیه.فردا تا عصر کامل شرکتم، هرمن _  

بینمت.پس می _باشه  

فردا منتظرتم_  
 

، در سکوت سرش را روی بشقابش خم مول این اواخرسر میز شام سارا طبق مع
از وقتی پیش دکتر  خورد.اش غذا میکرده بود و نصف مقدار همیشگی

خیلی حساب  اوکرد با بود، سعی میهایش را شنیده حرفروانشناس رفته و 
اش گوشزد کرده بود تا رعایت برخورد کند و مواردی را هم به خانواده ترشده
جا هم کلی هوای او را داشتند.و مادرش تا این هرچند پدر کنند  

خاطر آورد که به او  های دکتر را بهحرف، سارا بسیار حساس و شکننده شده بود
در جمع خودداری کنند.  ی راجع به درسهرگونه حرف بیاناز  توصیه کرد اکیدا  

کنکور، کتاب، دانشگاه، بچه همسایه یا فامیل و هرگونه حرفی که  صحبت از
کنایه  قصدمنظور و به  ذهنش این برداشت را بکند که با و کنار ارا در گوشهس

، ممنوع بود.گفته شده  
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ی اول که مادرش دیس را به یزد به جز لحظهتعارف نم اوکس به شام هیچ سر
اصرار به هیچ وجه برای بیرون رفتن و مهمانی حق نداشتند  .دادهل می شسمت

خواست اجباری نبود. برای چیزهای اگر نمی مد وآخواست میکنند، اگر می
طور.هم همیندیگر   

شاید اگر فرد  با دوستانش اصلا  چیز خوبی نبود.زیاد  ارتباطدر این مقطع 
خواهر شدند اما دیگری جای سارا بود این ارتباطات برایش مشکل ساز نمی

رفت.یفرو م وقت در خود ، با هربار دیدن دوستانش تا چندشسحسا  

و دردسرساز بود، باعث  هم به همان اندازه خطرناک تنها ماندنکه ه البت
.های اولیه آن درحال بروز بودندکه حالا نشانه دشمی افسردگی  

عبور کرده ارتباط بگیرد، کسی به غیر  رحلهاو نیاز داشت با فردی که از این م
فامیل چون در آن صورت حس دلداری و ترحم یا خجالت به سارا دست 

تند و همچین فردی در دسترس نبود.شناخداد. منتهی کسی را نمیمی  

توانستند مانع ارتباط سارا با دوستانش شوند چون هرچه نمیهم غیر از آن خیلی 
.کردیا برداشت اشتباه می شدمی دلخورگرفت و جبهه مییا گفتند می  
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ی که رفیق بود رسید، بین فامیل و آشنا با تنها دخترسام هیچ راهی به ذهنش نمی
 و ه جای سروشاش را بتوانست از او کمک بگیرد ترانه بود. بیشتر کودکیو می

 هایشترین دوستو حالا ترانه یکی از نزدیک گذرانده ، با اوباقی پسرهای فامیل
.شدمحسوب می  

گرفتن با سارا و کمک به او  توانست گزینه خوبی برای ارتباطاش میدخترعمه
توانست کرد که میسال داشت اما آنقدر گرم و صمیمی رفتار می سیترانه  باشد،

رتباط برقرار کند و دوست شود.ا ر رینج سنیبا ه  

ه ک جا بود که پزشک بودن ترانهاو و سارا خیلی خوب بود ولی مسئله این یرابطه
و سام به  انداختمی چیزی مثل یک حسرت در دلش ،سارا بودغایی آرزوی 

توانست کمک بگیرد.هم نمی دخترعمویشحتی از خاطر این موضوع   

خواست به اتاقش برود که با صدای سام متوقف شد.یکراست بعد از شام سارا   

جا بشین.ای بیا این، چند دقیقهعزیزم _سارا جان نرو توی اتاقت  

حوصله کرد قرار است راجع به درس و کنکور حرف بزنند، بیسارا که فکر می
و منتظر ماند. اش نشستروی صندلی  
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یه پیشنهاد داشتم. من تا چند روز دیگه سرم  _خوبه که همه هستین، راستش
تونم چند روزی رو به خودم شه، کارای شرکت رو به راه شدن و میخلوت می

 استراحت بدم.

و داریوش با تحسین به پسرش نگاه کرد. گفتپروانه خدا رو شکری   

ون چیه یه سفر خانوادگی بریم، خیلی وقته با خواستم ببینم نظرتمی سام ادامه داد:
.و تفریحی نداشتیم هم جایی نرفتیم  

داداش  گفت: ناباوربدهد سارا تند از جایش برخاست و  که کسی نظرقبل از این
ندارم.و این کارا رو خونم، اصلا  فرصت سفر من دارم برای کنکور می  

اده کرده بود، با آرامش سارا آماز جانب سام که خودش را برای این برخورد 
او را کنارش نشاند. تش را گرفت و مجدددس  

از همین ، تیر ماه اواسط شه؟آبانه، کنکور کی برگزار میاول _سارا جان فعلا  
پوسی.الان بخوای خودت رو توی خونه حبس کنی و جایی نری که می  

 کرد بعد از استرس شدیدی که زماناحساس می سارا خودش هم دودل بود.
، به شدت از سر گذرانده دوران اعلام نتایج ی کهو حال بد تجربه کرده کنکور

 به یک سفر نیاز دارد تا کمی ریلکس کند و آرامش بگیرد.

niceroman.ir



86 | P a g e  

 

م تو اگه یه دلعزیز  ادامه داد: ترمصمم را دیدهایش و تردید چشمسام که سکوت 
نی و جا کداشته باشی، با این سفر نه تنها ضرر نمی و اصولی برنامه درست

بیشتری  و توان تونه باعث ریکاوریت بشه و با انرژیمونی، بالعکس مینمی
 برگردی سر درسات.

تواند دانست اگر در خانه بماند نمیهای برادرش را قبول داشت، میحرف
ها نرفته پشیمان خواهد شد. این هم که با آنمفیدی داشته باشد و از این یمطالعه

که در تنهایی تمرکز کافی را برای درس خواندن  یکی از عادات بدش بود
شد.میای مسائل حاشیهنداشت و مدام حواسش پرت   

ترسید پافشاری روی حرفش خواست بیش از این اصرار کند چون میسام نمی
 باعث شود سارا لجبازی کرده و منطقی تصمیم نگیرد.

چون مطمئنم  دوست داری، من به فکر توام که میگم بیای خودت _بازم هرجور
ه واقعا  تونه ذهنت رو آزاد کنه اما اگچند روز سفر و دوری از محیط خونه می

تونی خونه بمونی.می دوست نداری اجباری نیست.  

خیلی  سارا چند لحظه مکث کرد، حق با برادرش بود. با صدای آرامی گفت:
.بریم خب، مشکلی نیست  
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هم نیاز به یک استراحت هرچند خودش  ،سام نامحسوس نفسش را بیرون داد
و برنامه ریزی مفصل داشت اما این سفر را بیشتر به هدف سارا در نظر گرفته 

بود.کرده   

و  با خیال راحت ،سارا را مجاب کند نه و داریوش که دیدند سام توانستپروا
موافقتشان را اعلام کردند و گفتند که خودشان هم به فکر یک سفر  خوشحال

تو چی  م رو به سروش که تا آن لحظه ساکت بود گفت:سا خانوادگی بودند.
که نداری؟ کاریسروش؟   

.اش کشیدرا از گوشی بیرون آورد و دستی به صورت شش تیغهسروش سرش   

؟حالا مقصد مورد نظر کجاست ه،آزاد موقت_فعلا  که   

تکیه داد.لیوانی آب برای خودش ریخت و به صندلی سام   

خواد بری؟ارید. سارا تو کجا دلت میدونم، هرجایی که دوست د_نمی  

با این نگاهش را به کنج آشپزخانه داده بود  و در سکوت حرکتسارا که بی
 سوال سام چرخید.

تهران داره  ،ولی ترجیح میدم یه جای گرم و آفتابی بریم کنه_خب فرقی نمی
.شهسرد می  
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و نه سرد. به نظرم کیش خوبه، الان هواش عالیه نه خیلی گرمه داریوش گفت:  

 پروانه هم موافقت کرد.

 _آره به نظر منم کیش خوبه.

فقط تاریخ رفت و  سام و سارا حرف پدرشان را تائید کردند که سروش گفت:
رزرو کنم. اینترنتی ها روبرگشت رو هم مشخص کنید که من بلیط  

 ش اصلا  بعد یم غیبت کنم، هفتهابتونم از کلاس تا یکشنبه آیندهمن نهایتا  فقط _
شه.نمی  

به نسبت چند ماه پیش ، حلقه کرد ی نحیف خواهرشهاسام دستش را دور شانه
.آب شده بود  

 تاگردیم، نگران نباش به کلاسیم و آخر هفته برمییر _شنبه یا یکشنبه م
رسی. خوبه؟می  

 به سمترفتنش و  ن داریوشبلند شد ختم جلسه با ،سر تکان دادبا رضایت سارا 
بود. نشیمن  

ام.، من دیگه از کار افتادهپسرا رزرو بلیط هواپیما و هتل با شماپس _  
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سروش هم تلفنش زنگ  و سارا بلند شد تا به اتاقش برود،سام چشمی گفت 
.را ترک کردآشپزخانه  خورد و  

، گشتبرمیاش ساعت هشت شب به خانهمعمولا  ثریا خانم  جایی کهاز آن
شد. هامشغول جمع کردن باقی مانده غذاپروانه   

 _مامان جان از شرکت چه خبر؟ مشکلی نداری؟

، با در ماشین چید پاک کرد و های کثیف راظرف آرام آرام بلند شد وسام 
توانست مادرش را دست تنها بگذارد.وجود خستگی نمی  

رو شکر، حجم کارا بالا بود منم چون دست تنها بودم یکم طول کشید  _نه خدا
ر و سامون دادم. وقتی از سفر برگردیم هم یه سری اما الان تقریبا  همه رو س

خوام توی شرکت بدم.تغییرات جدید می  

صد وهشتاد نگاهش را  صدای سامشنیدن کرد با نگاه می اخبارداریوش که به 
چرخاند.به سمت آشپزخانه درجه   

 _چه تغییراتی؟

لاین  یه هم _فعلا  مطمئن نیستم. احتمالا  حجم وارداتمون رو گسترش بدم، شاید
صحبت کنم، نگران نباشیدبهزاد قراره با حالا به محصولات اضافه کردم. جدید   
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 حساب شده پیش میرم.

هرکاری  گفت: بلند نسبتا   داریوش که از پسرش و مدیریت او مطمئن بود
تونی روی کمک من دونی درسته انجام بده، هرجا هم به مشکل خوردی میمی

نم ککید میأ بازم ت حق کسی رو ضایع نکنی، . فقط یادت باشه کهحساب کنی
باشه. تحواست به کارمندا از هرچیز قبل  

.این توصیه همیشگی پدرش از اولین روز کاری تا به امروز بود  

 _حتما  

*** 

 _سلام خوش اومدی.

.پسر بینمتمی بعد از چند ماه ، خوشحالمعزیز _سلام سامی  

سازش رفت.سام به سمت قهوه، نشست اتاق روی مبل چرم این را گفت و بهزاد  

ای بیاره.خوری؟ اگه نه که بگم منشی برات چیز دیگهمی _قهوه  

دونی که می ،ه همین قهوه خوبهن پاهایش را روی هم انداخت و گفت:بهزاد 
دوست دارم. چقدر  
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یادمه یه مدت معتادش شده بودی. ،_آره  

.ا ساعتش بالاتر برودو مچش را کمی چرخاند ت خندیدبا یادآوری گذشته بهزاد   

قدر جلوی چشمم قهوه خوردی که منم رفتم _اینم از برکات رفاقت با توئه، اون
!گرفتاومد جلوی منو مییه قهوه ساز خریدم. حالا یکی باید می  

های پر شده را روی سینی کوچکی که در اتاقش بود سام لبخندی زد، فنجان
و  نشستبهزاد  روبرویر داد. گذاشت و ظرف کوچک شکر را نیز کنارشان قرا

 سینی را روی میز قرار داد.

شه.، من اگه یه روز نخورم روزم شب نمیبهتر از قهوه _چی  

 _دستت درد نکنه

سریع میرم سر اصل  پس خوام وقتت رو بگیرمزاد خیلی نمی_نوش جان...به
 مطلب.

.ودعاده بالاش گرفت، بویش فوقزیر بینیقهوه را برداشت و صدفی فنجان بهزاد   

شنوم_بگو می  

 سام انگشتانش را درهم قفل کرد و به جلو خم شد.

niceroman.ir



92 | P a g e  

 

های تا الان درگیر پرونده، منم ی که الان مسئولت کل شرکت با منهدون_می
تغییرات جزئی ولی  .خوام یه سری کارای جدید بکنمقدیمی بودم اما حالا می

در واقع  .دارمد نیاز م به مشورت و کمک یه وکیل کاربله برای بیشترشون ،مهم
خوام بهت پیشنهاد می ،شهقراره امروزمون یه ملاقات کاری محسوب می

به عنوان وکیل من و شرکت. همکاری بدم  

اش نوشید و حرفش را زده بود، کمی از قهوه مثل همیشه سریع و بدون حاشیه
خب حالا نظرت چیه؟ ادامه داد:  

زیر دستش بود  هایکلانهکافی پروند یبهزاد در فکر فرو رفت. خودش به اندازه
 ی هم به موقعیت شغلی جدیدی نداشتمشکلی نداشت، نیاز و از لحاظ مالی

تر بود. نیاز نبود روزانه روی چند پرونده با موضوعات اما این کار مسلما  سبک
به عنوان وکیل  ها بگذراند،ساعاتش را در دادگاه مختلف متمرکز شود و نصف

کرد.رسیدگی میقوقی حشرکت به کارهای   

که شرکت سام هم وقت بیشتری داشت، به علاوه این و هم ذهنش آزادتر بود
بود و کار در  تجهیزات پزشکی ها در زمینه وارداتیکی از معتبرترین شرکت

شد.برایش سابقه و امتیاز خوبی میهرچند محدود ای چنین مجموعهاین  
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به این گستردگی وکیل حقوقی _ببینم سام یعنی شما تا حالا توی شرکتی 
 نداشتید؟

_چرا، اتفاقا  وکیل شرکت از رفقای قدیمی پدرم بود اما تقریبا  چهار ماه پیش 
و بازنشسته کرد.ر  استعفا داد و از ایران رفت. یه جورایی خودش  

 _خب چرا بعد از اون برای یه وکیل جدید اقدام نکردید؟

.پا روی هم انداخت متقابلا   و را روی میز گذاشت سام فنجان خالی قهوه  

یک ماه اول رو بیخیال بودیم،  اعتماد کنیم. ستیمتونبه هرکسی نمی _راستش
توی اون تایم نیازی به وکیل نداشتیم بعدشم که خواستیم وکیل بگیریم بابا 

داد که البته حقم داشت. مدت کوتاهی که گذشت یهو بابا وسواس به خرج می
نشسته کنه و همه چیز رو سپرد به من و این قضیه تا و باز ر  تصمیم گرفت خودش

ریز و درشت  که تا الان وقت سرخاروندن نداشتم.مدتی فراموش شد، منم 
شرکت رو درآوردم و چک کردم. دیگه وقتشه که یه سری کارا رو بکنم و حالا 

، کسی که جدا از مسائل نیاز دارم که فرد مطمئن و البته باسوادی در کنارم باشه
و کمک  وقی توی باقی کارها هم بتونم با خیال راحت روش حساب کنمحق

و خب کی بهتر از تو. بگیرم  
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 های سام با دقت گوش سپرد، از این پیشنهاد خوشش آمده بود.بهزاد به حرف
ها دفتر وکالت داشتن این پیشنهاد حتی اگر باعث کرد بعد از سالفکر می

شد.تواند تنوع خوبی باپیشرفتش نشود، می  

شناسم، باعث افتخاره که کنار شما هاست که می_خب من تو و پدرت رو سال
کار کنم منتهی تو از تصمیمت مطمئنی؟ شاید پدرت از انتخاب من خیلی 

 راضی نباشن.

کنم، دونه که حساب شده عمل می_پدرم همه چیز رو به من واگذار کرده و می
 مطمئن باش اونم از این کار راضیه.

.دبالا و پایین کر ش را بهزاد سر   

_بسیار خب من مشکلی ندارم، فقط یکی دوتا پرونده زیر دستم در جریانه که از 
خوام که به لحاظ اخلاقی درست نیست زمین بزارمشون. یه مهلت کوتاه می

کنم.جا رو شروع و بعد کار در این نتیجه برسن  

سمت میزش رفت.از روی مبل بلند شد و به بهزاد  مثبت آسوده از پاسخسام   
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مونه انعقاد قرار داد که اونم کار یه نصفه روزه. من مشکلی نیست، فقط می_
کنم، یه روز که فرصت کردی بیا راجع بهش حرف قراردادمون رو تنظیم می

.و امضاش کنی بزنیم  

به میز سام نزدیک شد.چند قدم و  هم برخاست بهزاد  

 خوای قرارداد رو تنظیم کن منمی _منو تو قبل از همکاری رفیقیم، هرجور که
کنم.چشم بسته امضا می  

 سام از معرفت و اعتماد بهزاد لبخندی زد.

.تونیم موفق باشیمکنار هم خیلی میمطمئنم _  

فشرد.محکم دستش را دراز کرد و بهزاد دست او را   

، فقط راجع به این ایده توضیح بدی.برام  کاملباید  یی که گفتیها_حتما   

ها و دفاتر ، غیر از اون باید بدم پروندهکنمتعریف میمفصل برات  _دفعه بعدی
کنن تا در اختیارت بزارم. مرتبحقوقی شرکت رو   

 _خیلی هم عالی.

 و بعد سمت مبل رفت و کیفش را برداشت.
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. چسبید_مرسی بابت قهوه،   

 _نوش جان

*** 

 د وداشتن بالایینگاهی به تصاویر محصولات جدید شرکت انداخت، کیفیت 
باسلیقه گرفته شده بودند. حالا روی اصول و چیدمان خاصی باید در  خیلی هم

شدند.سایت آپلود می  

پوشه را بست و به ساعت نگاه کرد، آخر وقت بود و کارمندان دیگر داشتند 
و در آیینه  برداشترا خاموش کرد، بلند شد وسایلش را  سیستمشرفتند. می

انداخت.سرسری به خود  یکوچک اتاق نگاه  

همین که از آسانسور  خسته نباشیدی به همکارانش گفت و از اتاق بیرون آمد.
باعث  چون لباس گرمی نپوشیده بود خارج و وارد خیابان شد باد سردی وزید که

 شد لرز کند، امروز هوا خیلی سرد بود.

خواست اسنپ بگیرد سرما بخورد،  وسط این حجم کاری ترسید زمستان نیامده
د با تعجب سرش را خم کرد تا ببین ماشین سفید توکلی مقابلش ایستاد. که یکهو

را جلو کشید. تنشماشین پایین آمد و کامیار  دودی که شیشه با او کار دارد یا نه  
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 _خانم کریمی بفرمایید سوار شید.

ببخشید  :پرسید رد توکلی بخواهد او را برساندکفکرش را نمیجایی که از آن
 اتفاقی افتاده؟

رسونمتون.نه چه اتفاقی، هوا سرده سوار شید می توکلی لبخندی زد و گفت:  

گیرم.می ماشینخودم نیازی نیست به زحمت بیفتید، الان  _ممنون  

ای هم خوام باهاتون چند کلمهکنم، سوار شید می_ارغوان خانم تعارف نمی
 صحبت کنم.

 که ازشدن نداشت. نه این ارغوان در تنگنا قرار گرفته بود، هیچ تمایلی به سوار
اخلاقش اطمینان داشت اما حس خوبی  به آدم دوزاری نبود و توکلی بترسد،

جلو را باز کرد و روی صندلی ناچار در  برای سوار شدن به ماشین او نداشت.
.باعث رضایتش شد به صورتش خورد که گرمای مطبوعی نشست،  

سکوت کرد و بعد با صدای  ار  اول دقیقهتوکلی با سرعت کمی راه افتاد، چند 
خواستم بهتون یه پیشنهاد بدم و امیدوارم راستش می صاف و محکمی گفت:

 قبول کنید.

بفرمایید میل گفت:آرام اما بی  
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تونم شما رو امشب به شام دعوت کنم؟ هرجایی که خودتون دوست دارید._می  

ی با احترام در ماشینش نشسته و توکلدانست چه بگوید. ان شوکه شد، نمیارغو 
بگوید که هیچ گستاخانه توانست نمی نفره دعوت کرده بود،به یک شام دو او را 
ای به خوردن شام با او ندارد.علاقه  

خیلی گرسنه نیستم، یکم هم راستش من  زورش را زد تا توانست بگوید:تمام 
ام. امروز روز شلوغی بود.خسته  

ه بعد یا ماه بعد هم این پیشنهاد را به اند و اگر هفتها بهانهدانست اینتوکلی می
ها را خواهد زد، پس اصرار کرد.ارغوان بدهد باز او همین حرف  

 چند کلمهخوام تا بتونم _ببینید این شام در واقع یک فرصته که من از شما می
اید اما قول میدم خیلی طول نکشه.دونم خسته، میباهاتون صحبت کنم  

..سعی مستقیم حرفش را بزند. باراینخواست یار میش افتاد، پس کامادوهزاری
.کرد از زیرش در برود  

تونیم فردا توی شرکت حرف بزنیم._خب می  

تکان داد.به نشانه مخالفت کامیار سرش را   
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دم در جایی خوام بهتون بزنم ربطی به کار نداره، ترجیح میهایی که می_حرف
.خارج از شرکت گفته بشه  

ز ، باخواهد رفتهای امشب به کجا مسیر حرفحدس بزند توانست میارغوان 
فکری به ذهنش رسید.خواست بهانه بتراشد و از این پیشنهاد فرار کند که هم می  

هایشان و مسلما  کامیار را نیز در جریان صحبت از وقتی ستاره با او حرف زده
ده بود و ش رتهایش بیشمحبت ،گرفتیگذاشته بود، کامیار بیشتر با او ارتباط م

داد.ر واضحی به او توجه نشان میدیگر به طو حالا   

خواست ای که گاهی دلش میکرد به گونهتمام این رفتارها ارغوان را معذب می
 استعفایش را بنویسد و ینامهبا وجود نیازی که به این کار و درآمدش داشت، 

 دیگر به شرکت نرود.

هایش را این توکلی قرار است حرف دانست در پس آناین پیشنهاد شامی که می
 ارغوان نظرش را تاشد شاید فرصت خوبی می ،به او بگوید پوست کندهبار 
.مختومه کندپرده و واسطه بگوید و این پرونده را بی  

هایش کارش را از دست دهد ولی با خودش اعتراف هرچند ممکن بود با حرف 
وباشد و زیر نگاه او  شرکتفرار از رئیس کرد اگر قرار است مدام در حال   
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از خیر  کلا   خجالت بکشد و معذب شود بهتر استبقیه کارمندان  هایپچ پچ
بهانه آوردن ارغوان  هم منتظر پس برخلاف انتظار توکلی که باز کار بگذرد.این

پیشنهادش را پذیرفت.بود،   

.بریم، اشه_ب  

الا کجا دوست دارید ، حممنونم سریع پرسید: دخترکیید تأکامیار خوشحال از 
 بریم؟

دونید._مهم نیست، هرجایی که خودتون می  

عوض کرد و تا  دنظرشسرخوش از پذیرفتن ارغوان، مسیر را به سمت رستوران م
هایی که انگار هردو داشتند حرفکدام حرفی نزدند. مقصد دیگر هیچ رسیدن به
کردند.بزنند را در ذهن خود مرور میتا دقایق دیگر بهم قرار بود   

اش را به ارغوان بدهد و کرد تمام توجهوقتی وارد رستوران شدند کامیار سعی می
با نهایت احترام با او برخورد کند، از عقب کشیدن صندلی برای نشستنش گرفته 

های ریزی که میزد تا بیشتر احساس راحتی و حرف وا یتا انتخاب غذا به سلیقه
را  اشجنتلمنانه و رفتار های کامیارشکند. ارغوان وقتی این تلاو صمیمیت 

.شدل مییی که برای او آماده کرده بود خجهادید از جوابمی  
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نظرش راجع به کامیار عوض نشد. او خوب بود، اخلاقش حداقل در این مدت 
 تمیز و هم تر هاقدر اش آننقصی نداشت. شاید زندگی خصوصیجا که تا به این

توانست کلی خصوصیت خوب شناخت میمیاو را  نبود ولی تا جایی که ارغوان
اش هایی که در کنار موقعیت شغلی و مالی، ویژگیدر وجودش برشمارد

کدام باعث اما هیچآل هر دختری  تبدیل کند او را به مرد ایدهتوانست می
بخواد با این  ایجاد شود و دلش ای در قلب ارغوانترین علاقهشدند کوچکنمی

یرد.مرد ارتباط بگ  

خواست.را نمی د اما غیر از آنشد گفت بهترین بو به عنوان رئیس شاید می  

ما ارغوان ا د کامیار خواست شروع به صحبت کندوقتی غذا را سفارش دادن
دانست باید از کرد که حالا نمیدب با او برخورد میؤ قدر همیشه رسمی و مآن

و چگونه حرفش را بزند.آغاز کرده کجا   

شد و خودش سر صحبت را باز کرد.گشتگی او گممتوجه  که ارغوان  

جا نیومده بودم._رستوران قشنگیه، تا حالا این  

شورتر  را آغاز کرده با چشمانی پر مکالمهکه ارغوان کامیار خوشحال از این
، این گفت: .حس خیلی خوبی بهم میده جادقیقا   
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حسی که از ثل مدرست  :اضافه کردبدون فکر  بعد وکرده چند لحظه مکث 
گیرم.می شما  

به ضرب را  اشکلهسریع  توکلیارغوان که سرش کمی پایین بود با این حرف 
کاری حرف کامیار برای همین اول  مشتاق او نگاه کرد. ان آورد و به چشمبالا

رسما  گفته بود او را به خاطر آرامشش دوست دارد. زیادی سنگین بود،  

 واقعا   از این وضعیت متنفر بود و، روی تمام بدنش نشست عرق سردی
ای از موهای ، دستهزل زدارغوان  صورتکامیار به  دانست چه بگوید.نمی

شوکه ت، اش از زیر مقنعه بیرون آمده بود و انتهایش موج زیبایی داشمشکی
 شدنش را متوجه شد و فهمید خودش باید ادامه دهد.

منتظره باشه اما تون کمی غیرید حرفای امشب من برادونم شا_ارغوان خانم، می
.مو غیرمستقیم منظورم رو برسون راستش دیگه نتونستم بیشتر از این منتظر بمونم  

 یچوبظرف  سرش را پایین انداخته بود و به و را ببیند،اکشن اسکوت کرد تا ری
کرد.نگاه میسس و دستمال کاغذی بود نوع روی میز که شامل چند   

که ستاره اومد و بهم گفت که دوستش دنبال کار  _بزارید از اول بگم، روزی
شما باشه.  کردم منظورش فردی مثلاش کاربلده، فکر نمیگرده و توی رشتهمی
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و اشید بهنر  یرشتهتحصیل کرده بیشتر به نظرم رسید  توندیدم وقتی اولین بار
از  .باشید و غرق در تکنولوژی دونم مثلا  نقاشی بکشید تا مهندس کامپیوترنمی

همون روزی که برای مصاحبه اومدید از آرامش و نجابتتون خوشم اومد، مدتی 
که از کارتون توی شرکت گذشت کم کم حس کردم علاقه به ارتباط گرفتن 

و اما رفتار شما  زندگیتون نیست.باهاتون دارم و خب فهمیدم کسی هم توی 
دیک بشم. نه شد نتونم خیلی بهتون نز باعث میحصاری که اطرافتون داشتید 

 دیدم که هرکسیو محکم بودنتون رو می صلابتکه بد باشه نه، اتفاقا  وقتی این
دونم که شدم. میتونه بهتون نزدیک بشه، بیشتر توی تصمیمم مصمم مینمی

دونم که شما ستاره کم و بیش شما رو در جریان احساسم گذاشته و تقریبا  می
قضیه حرف بزنم قیم باهاتون راجع به این مست ستخواهم نظرتون چیه اما دلم می

خوام که هر جوابی دارید به خودم بدید.، میو نظرتون رو بشنوم  

 رئیس شرکتی که در آن کار چنین موقعیتی قرار نگرفته بود،ینکنون در اارغوان تا
رویش نشسته بود و داشت از او در رستورانی شیک روبه خیلی مجلسی کردمی

دانست چه واقعا  نمیگفت...اش برای ارتباط با او میقهعلا کرد و ازتعریف می
 بگوید.
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ای که به تن داشت را به گوشه مانتوی مشکی ساده اشنش عرق کردهکف دستا
به زبان آورد.و حسش را در آن لحظه  کشید  

دونم چی بگم.خب راستش من نمی_  

کامیار گوید،دانست چگونه بخواهد بگوید اما نمیدانست چه میدر واقع می
 دستش را بالا آورد تا سکوت کند.

خوام الان چیزی بگید، فعلا  فقط به من گوش کنید._نمی  

 ارغوان از خدا خواسته ساکت شد.

شما شدم و ادعای  مجنونگم حرف بزنم، من نمی صادقانهخوام رک و _می
ه همدیگه رو توی شرکت دیدیم و ندارم. به همون اندازه کهم عجیب غریبی 

پا گرفته. من شما رو هم توی کارتون و هم هم حس من  ،هم برخورد داشتیماب
گیرم و از حرف زدن توی رفتار و منشتون قبول دارم، آرامش عجیبی از شما می

گم پیشنهاد امشب من پیشنهاد ازدواجه برم. نمیباهاتون هرچند کوتاه لذت می
 بلا  متقا یشتر بشناسمتون واما خیلی دوست دارم یه مدت با هم باشیم تا بتونم ب

وقت  نو کارمندی. او رئیس  یتر بشناسید، خارج از رابطهدقیقشما هم منو 
بگیریم.برای آینده  تریعاقلانه و ترهای جدیتونیم تصمیممی  
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اوج انگار در عرق نشسته،  هایدانه اش همارغوان حس کرد حتی روی پیشانی
های ای که در ابتدای صحبتد کلمهجز چنگرمای تابستان کوه کنده باشد. 

زبانش قفل شده و کرد حس می بود،خاموش به زبان آورده بود تا الان  توکلی
اما با این فکر که باید همه چیز را امشب تمام کند شروع چیزی بگوید تواند نمی

 به حرف زدن کرد.

 کنم کهمن شوکه شدم، انکار نمی که گفتید طورهمون _آقای توکلی راستش
توی های متفاوتتون با خودم در شرکت شدم که البته برای من متوجه برخورد

ست اما...کنندهکمی اذیتمحیط کار   

ستاره به هم اش با ترسید که حتی دوستیسخت بود حرف دلش را بگوید، می
که نسبت به من ممنونم از این تر از قبل ادامه داد:جدی بخورد. نفسی گرفت و

بینم، که خودم در خودم نمی بینیدمیید و چیزهایی رو در من قدر لطف دار این
اما متأسفانه با تمام احترامی که براتون قائلم باید بگم برخلاف شما من تمایلی به 

شما نیست، من کلا  دنبال  درمورداین رابطه ندارم. هرچند این تصمیمم فقط 
باشه. نپرسید چرا  ایدیگه کسغیر از شما نیستم حتی اگه ای رابطههیچ نوع 

براش ندارم. ایچون خودمم دلیل منطقی  

niceroman.ir



106 | P a g e  

 

 جلوکرد بینی میی شد، اصلا  صحبتشان جوری که پیشکامیار بادش خال
زد.نرفت. ارغوان خیلی قاطع حرف می  

.ن خانم لطفا  عجله نکنید، با آرامش تصمیم بگیرید_ارغوا  

 این خود را درشده و خودش را لعنت کرد که چرا سوار ماشین او  ارغوان در دل
ها را بزند ولی بعد با خود گفت که بالاخره این این حرف موقعیت قرار داده تا

؟خواست از مدیر شرکت فرار کندمی شدند، تا کیها باید زده میصحبت  

دستی کرد.بار ارغوان پیشیزی بگوید که اینکامیار خواست چ  

قدری که باید اون رستهد د.شما مرد خیلی محترم و خوبی هستی_جناب توکلی 
ش ماهی که توی شرکتتون کار کردم چیزی به غیر یشناسمتون ولی در این شنمی

ا. شما از نظر من هاز خوبی از شما ندیدم، چه در برخورد با من چه بقیه کارمند
باهاتون  خوامنمینقصی ندارید و موردی نیست که بگم به خاطر این ویژگی 

صلا  شرایطش رو ندارم هرچند اگه شرایطم همشم، راستش من الان ااب  

کرد.م جوابم تغییری نمیه اوکی بود باز  

منظورش از اوکی  دانستخندید، خودش هم نمی "شرایط"و در دلش به واژه 
!شدن شرایط چیست  
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نبود  در چشمانش ی که دیگربرقمید شده بود، از صورت افتاده و اکامیار رسما  نا
از  از دارد کمی برای خودش زمان بخرد پسکرد نی حس شد این را فهمید.می

. مجددا  پهن کرد گش را درآورد و روی پشتی صندلیبلند شد، کت کرم رن
 نشست و کمی کراواتش را شل کرد.

خواست زودتر از رستوران خارج شود، تحمل آن فضای ارغوان دلش می
نیاورده برود. شد که هنوز شام راادبی میبرایش سخت بود اما بیآور خفقان  

نظرتون تغییر  ه در آینده_اگه ازتون خواهش کنم بیشتر فکر کنید چی؟ ممکن
 کنه؟

کرد زیادی تند و جا هم فکر میدانست دیگر چه بگوید. تا اینارغوان نمی
و حتی  با لحن آرامتکان داد و به چپ و راست سرش را  گستاخانه حرف زده.

کنه. هم نمی یر من همینه و تغییرتوکلی، نظ خیر جناب گفت: ایشرمنده
شما نیست، من هیچ چیز بدی در شما  شخص گفتم که این جواب من به خاطر

وجود داشته  رابطه باید کشش دوطرفه های شروع یکنم بر ولی فکر می مندید
             درسته؟                                                                                  باشه.

با ندارد، اما کامیار  از سمت او وجود کششجاذبه و نتوانست بگوید که این و 
تکمیل کرد. حرف او را یمغمومحالت   
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 _که از سمت شما هیچ کششی نسبت به من نیست.

کرد امشب غرور این مرد را شکسته اما ارغوان سکوت کرد، حس می
در معذورات با کسی وارد رابطه  آینده و احساسش قمار کند وتوانست روی نمی

عقلانی نبود. شود.  

که اشتهایی برایش نمانده بود اما ای کشید، با اینغذا را که آوردند نفس آسوده
مغزش فرصت تحلیل موقعیت را  کمی بهحرف نزند و توانست به بهانه شام می

.بدهد  

 یی نداشت وتمام هیجان و اشتیاقش از بین رفته بود، او هم اشتهااما کامیار 
میل و هیچ  دختر مقابلشکه ش کرد. شنیدن اینیوسأمصمم حرف زدن ارغوان م

کرد، تر از چیزی بود که فکرش را مینسبت به او ندارد سنگین توجهی
به حوصله شده بود و ارغوان کرد خونسرد و عادی رفتار کند اما کاملا  بیسعی 

متوجه این حالش شد.سادگی   

راجع به شرایط نامناسب خودش گفته بود و  بود که ارغوان یچیزهایش تنها امید
دانست چیست نمی به درستی که شاید اگر مدتی بگذرد و شرایطی کهاین

 درست شود، بتواند دوباره پیشنهادش را تکرار کند.
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که ستاره  طورآن اش را از دست داده ودانست یک جورهایی تمام خانوادهمی
کند و به خاطر شرایطش در یش او زندگی نمیحتی مادرش هم پ گفته بود

 م گرفت بیشهمین باشد پس تصمی ست، حدس میزد منظورشبستریآسایشگاه 
نپیچد و مدتی به او فرصت دهد. از این به پر و پایش  

غذایشان را هم  حتی نصف شام در سکوت خورده شد هرچند هردویشان
که به  عطر و رنگیشخو  تر با آن بازی کردند، زرشک پلوینخوردند و بیش

 انتخاب ارغوان سفارش داده بودند.

زودتر سوار یک تاکسی  هرچه غذا کشیدند، ارغوان دوست داشتوقتی دست از 
.حس کردرا  طاقتی اوبی انگاربرود. کامیار  اششود و مستقیم به خانه  

خورید بریم.اگه دیگه نمی_  

ا کرد گارسون و پرداخت بعد از صدکامیار ، کان دادسرش را ت از خدا خواسته
به سمت خروجی باهم کتش را از روی صندلی برداشت و صورت حساب 

.ندرستوران حرکت کرد  

شود و مزاحمش نمیبیش از این  بیرون از رستوران ارغوان خواست بگوید که
،جلو را برایش باز کردرفت و در پیش گیرد که کامیار سریع می ماشینخودش   
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ید.چیزی بگو  بوددیگر زشت   

داشتند اتفاقات و ای با هم حرف نزدند، این بار هردو در طول مسیر کلمه
کامیار بدجور توی ذوقش  کردند.را مرور می گذشته یک ساعت هایصحبت
کرد جوابی که او اش پیش نرفته بود. فکر میریزیو هیچ چیز طبق برنامه خورده

شخصا  و با صراحت و اگر اش بوده به ستاره داده از روی ناز و خجالت دخترانه
بت کند جواب متفاوتی خواهد گرفت.با او صح  

زده  توکلیبه راست رک و که حرفش را ارغوان هم ته دلش خوشحال بود از این
 و تکلیف او را مشخص کرده است.

دانست از ارغوان سوال کرد و آدرس دقیق را نمی کامیارنزدیک خانه چون 
.ه شدت بینشان شکستسکو بالاخره بعد از بیست دقیقه   

امشب زحمت دادم بهتون. ،_خیلی ممنونم آقای توکلی  

کامیار در تاریکی ماشین سرش را به سمت ارغوان چرخاند و مهربان به 
، این مرد امشببه نوعی شکست خورده بود.چشمانش نگاه کرد  

حرفامون رو فاکتور بگیرم امشب با اختلاف یه سری نبود، اگه  _هیچ زحمتی
.برام بودوتی متفا شب  
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از ماشین ، کرد یکوتاهتشکر  مجددا   ین انداخت وارغوان با خجالت سرش را پای
ماشین  لاستیکجیغ  صدای .ساختمان انداختخودش را داخل  پیاده و سریع

رفت. ها بالااز پلهسبک بال کامیار را که شنید نفسش را محکم بیرون داد و   

یم به آشپزخانه رفت، لیوان آبی پر هایش را عوض کند مستقبدون آن که لباس
سرش را درآورد  ی، مقنعهانداختکرد و یک نفس سر کشید. خودش روی مبل 

کشید.از صبح ش اشده زندانی و دستی به موهای  

در جایگاه خواهان یا  اشهایی را شنیده بود تا حالا کسی در زندگیامشب حرف
ای تکان نخورد و تنها استرس بود هاما باز هم قلبش ذر  خواستگار به او نگفته بود

ای به رابطه با توکلی ندارد، دانست چرا هیچ علاقهریخت. نمیکه به جانش می
توانست توجه دختران زیادی را به خود جلب کند. جدای از او پسری بود که می

بحث کار و موقعیت و پول، کامیار ظاهر خوبی هم داشت. به غیر از ظاهر از 
جذابیتی برای او نداشت.هیچ م مورد تأیید بود، اما باز هم لحاظ اخلاقی ه  

          زیر لب با خود گفت: ببخش توکلی، امیدوارم خیلی ناراحت نشده باشی.
 شخصیتو فکر کرد که فردا چگونه سرکار برود و با او چشم در چشم شود. از 

از ما خودش او را اخراج کند ا ،شجواب ردکامیار بعید بود که به خاطر  و منش
کشید.خجالت میمواجهه   
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خسته بود و به تنها چیزی که نیاز  ،عوض کند هایش رابه اتاقش رفت تا لباس
بود. ی عمیقداشت یک لیوان چای و بعد هم خواب  

 

استرسی در وجودش نشست،  جهتبی لحظه اولصبح که بیدار شد از همان 
و ابراز علاقه کرده و او رفت که رئیسش شب قبل به اچگونه باید به شرکتی می

اش زده بود؟!دست رد به سینه  

به سرد مشتی آب  زور از جایش بلند شد و به سرویس بهداشتی رفت. به
 ماند، حداقلبا خود گفت کاش امروز جمعه بود و در خانه می صورتش پاشید و

شد.امروز را با او روبرو نمی یک  

وقتی که رسید یواشکی نگاهی  ،رساندبه شرکت  خود را سرسری لباس پوشید و
ود، دار بجا نیست. رفتارش خندهانداخت تا مطمئن شود توکلی آن دراز به سالن

و حالا سعی  اش سرپیچی کردهاز قوانین خانوادهمثل کودک خطاکاری که 
مادرش پنهان شود.پدر و کند از دید می  

تا  د، خوشحال بود کهگذشت و هیچ خبری از توکلی نشی میچند ساعت
شود و تا شنبه او جای روز با او برخوردی نداشته و به زودی شرکت تعطیل میاین

بیند.را نمی  
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ساعت  اام درو شو  در ن نرود تا نکند اتفاقی با او رواصلا  از اتاق بیرو  سعی کرد
که ناگهان در اتاق باز شد و کامیار خیلی جدی و با اندکی اخم ظهر بود  یک
دان کارمنبه سمت یکی دیگر از  جب به او نگاه کرد کهشد. ارغوان متعوارد 

که  گفت عصبی نسبتا  با لحن  روی میز او گذاشت،A4 و یک برگه رفت سایت 
تا پایان وقت امروز این موارد اصلاح و ویرایش شوند. بعد هم بدون 

 ، از اتاق خارج شد.ترین نگاه یا حرفی به اوکوچک

تر و لطیفخیلی یار شوکه شد، معمولا  معمول کامارغوان از این رفتار غیر
 آمدها میهربار که به اتاق آنهرچند معدود اما داد و تر دستورات را میمهربان

کرد. دفعه فرق میپرسید اما اینرا می شانهمهاحوال  مختصر  

هایش ثابت کرد که حرف ود بلکه این عمل کامیار به اوبه هیچ وجه ناراحت نب
توجهی باعث شد آن حس یگر توجهی به او ندارد. این بیرا جدی گرفته و د 

به  تریخجالت و استرسی که از ابتدای صبح داشت بریزد و حالا با خیال راحت
 کارش بپردازد.

ه باید به آسایشگا ت سریع به خانه برگشت و دوش گرفت،بعد از تعطیلی شرک
هفته، این هخواست بعد از سبرد. دلش میرفت و داروهای مادرش را میمی
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 یپنجشنبه را سرخاک برود اما مهدی خیلی جدی غدقن کرده و یک برنامه
هم برای فردا صبح چیده بود. یتفریح  

رود کمی به خودش برعکس همیشه ترجیح داد امروز را که به دیدار مادرش می
.تر ظاهر شودی مهین هم که شده شادابو به خاطر روحیه برسد  

داشت پوشید، موهایش را  قرمز رنگی اش طرح سنتیمانتوی مشکی که حاشیه
سر موهری شال قرمز هایش یخ نزند که غروب گوشبرای اینباز گذاشت و 

جوری که جان بگیرد  رژ لب قرمزش را خیلی ملایم فقط و نکرد آرایش کرد.
.هایش کشیدروی لب  

ه در آن ل فروشی کگ مغازه آژانس را قبل از رسیدن به آسایشگاه نگه داشت و به
کوچک از رز قرمز درست کرد و چند شاخه  ییک دسته نزدیکی بود رفت،

جا بودند گرفت.گل هم برای هم اتاقی و بقیه کسانی که آن  

آسایشگاه شد. حیاط هایش سرعت بخشید و واردهوا کمی سرد بود، به قدم  

حس آمد بهتر بود. جا میامروز حالش به نسبت تمام روزهای دیگری که به این
 کشد و، نفس میاست ، زندهپژمردهکرد تنها نیست و مادرش هرچند بیمار و می
ی پر لیوان از این بیشتر؟..نیمهتواند او را در آغوش بگیرد.می  
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که به اتاقی که مادرش در آن بود برود، در سالن چند پیرزن را دید که قبل از این
چون  شناختهیچ کدام را نمیکردند. به او نگاه می و غمگین ی منتظربا چشمان

کس و هیچی قدر حالش خراب بود که حوصلهد آنآمجا میوقت به اینهر 
خارج  هم رفت و باحال بدتریسریع به دیدار مادرش می ،چیز را نداشتهیچ
شد.می  

گل رزی داد و خدا را شکر کرد که به  هها شاخبه هرکدام از پیرزنبا لبخند 
های کوتاه و بگیرد. حال خوبی از لبخند افهچند شاخه اض هذهنش رسید

جا ای که جبر روزگار باعث شده بود ایندیدهکشیده و آسیبریای مادران درد بی
.ریختباشند به وجودش   

انحنایی به نشست، آمدن به این مکان در دلش میبرخلاف غمی که با هربار 
طاقت وارد اتاق مادرش شد.و بی هایش دادلب  

به پنجره  مخصوصش رو چرخدار در اتاق نبود، روی صندلی هینم از کسی غیر
جالبی نداشت،  ی. حیاط آسایشگاه منظرهکردو داشت به حیاط نگاه مینشسته 

نداشتند چه برسد به  و باری درختان خشکی که حتی بهار هم چندان برگی
رت که قدخالی اتاق سفید و اکنون که پاییز بود اما در هرصورت از دیدن دیوار 

بهتر بود.متوهم کردن انسان را داشت   
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توانست آرام به سمتش رفت و دستانش را از پشت دورش حلقه کرد. مهین نمی
سرش را بچرخاند، فلج کامل بود اما با حس حضور دخترش به زور توانست 

شد مادری بوی فرزندش را مگر می...هایش را چین دهدها و لبی چشمگوشه
 تشخیص ندهد؟!

 یگذاشت و با قیافه اوگل را بغل  دسته ویش زانو زد،بر جلو رفت و روارغوان 
 بشاشی شروع به حرف زدن کرد.

؟بانو _سلام مهین گلی، چطوری  

..._ 

 به زور منو برد کوهنوردی و گردش. _ببخشید من اون هفته نیومدم، دایی مهدی
رد ییشون به گهرچند زیبا هایی برات آوردم،بین امروز چه گلدیگه نشد بیام ولی ب
رسه ولی ببینشون چقدر خوشگلن.پای مامانی من نمی  

..._ 

.، از سکوت متنفر بودقورت داد و لبخندش را حفظ کرد سختیبفضش را به   

دو هفته برات حرف دارم. فقط من برم یبزنیم، به اندازه گپ_امروز باید کلی   

پوشم که بریمیو به خانم اکبری بدم و بیام، لباس گرمم برات مر  داروهات   
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چطوره؟ هوم؟ توی حیاط یه چرخی بزنیم.  

ارزش دهد، همین هم برایش دنیایی  ریزی توانست سرش را تکان تنها هینم
شدند ای نگه داشته میمرتب و قهوه مواره. ابروهایی که روزگاری هداشت

اندازه بودند، زیر چشمانش بی ی سفیداکنون فقط ردیف باریک و نامرتبی مو 
گرفته بود.ش را فرازیبای ته و چین و چروک تمام صور گود شد  

از اتاق  سرطانی اش را محکم بوسید و با بغضیرفته های فروبلند شد و گونه
 خارج شد.

اختیار از چشمش ریخت را پاک کرد و به سمت پشت در ایستاد، اشکی که بی
به حیاط جازه گرفت مادرش را پرستاری رفت. داروها را که تحویل داد ا استند

ند.و بگردا ببرد  

وسایل شخصی مادرش در آن  اندک که آبی رنگی فلزیبرگشت و از کمد 
او را کمی از ویلچرش فاصله داد و بافت  ،برداشت گرمیبافت  شدداری مینگه

هایش انداخت.را دور شانه  

با ای چشمانش را خنکی که وزید لحظهنسیم وارد حیاط که شدند مهین از 
ر پاییز را دوست داشت.بست، چقدلذت   
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دور حیاط را چرخ زدن. تا به حرکت درآورد و شروع کردند دورچر را ارغوان ویل  

گفتم میام پیش تو یکم به خودم امان خانم نگفتی بهم خوشگل شدما..._م
نو رسم ولی هرکی مای تو نمیهبرسم، چیتان پیتان کنم. هرچند به پای جوونی

کنم اینو دونی چقدر ذوق میوای نمی تی،بینه میگه چقدر شبیه مامانمی
شنوم.می  

..._ 

_میگم این شهلا خانم بود همسایه بغلیمون، یادته که؟ دوتا دختر داشت، چند 
اول یه دونی چقدر خوشحال بود، روز پیش عروسی دختر بزرگش بود. نمی

کل محل رو شیرینی داد.گوسفند قربونی کرد و بعدم   

..._ 

ش توی دیدمگشتم داشتم از سرکار برمی ه بارشین داره، ی_دامادش نمایشگاه ما
خوشبخت بشن. یشالاخوبه، ا ماشین با دختره بود. ظاهرشم  

..._ 

چر را نگه داشت و یلچشمانش را محکم بست و آب دهانش را قورت داد. و 
نشست.رنگ و رو رفته حیاط خودش هم نزدیک مادرش روی نیمکت   
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هم ت مامان مهینش دانسهوا سرد بود ولی مید، آمسیاه می صدای قار قار کلاغ
ست پس کمی دیگر بیرون ماندند.عاشق پاییز و این هوامثل خودش   

اش را گرفت. عکس عروسی اوو ضعیف  ناتواندستش را دراز کرد و دستان 
ای طلایی.جلوی چشمانش آمد، انگشتانی سفید و کشیده با لاک قرمز و حلقه  

دیدی، برای ش یه قورمه سبزی درست کردم باید می_راستی مامان چند روز پی
خودم یه پا کدبانو شدم. یادته هی غر میزدی که چرا من بلد نیستم هیچ غذایی 

پشت سرم  کلی شوهرم یدرست کنم و در آینده از گشنگی میمرم و خانواده
؟ الان دیگه خیالت راحته راحت. دستپختم حرف نداره.کننغیبت می  

ام، فکر نکنی خودشیفتهیه وقت حالا  ه خندید و ادامه داد:کوتانمایشی بعد 
. راست یا دروغش رو غذا خورد ازدی اومد پیشم و همون شب دایی مه

کرد. تعریفازش  کلی دونم ولینمی  

کاش  سفت بوسید،روی تک تک انگشتانش را دست مادرش را بالا آورد و 
کند. توانست حداقل یک کلمه بگوید تا کمی او را آراممی  

و دلش  دانست او هم تمایل به حرف زدن داردچشمان مهین دو دو میزدند، می
اما... دهدخواهد جوابش می  
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خوری، بهتره سرما میخدایی نکرده _قربونت بشم بیشتر از این بیرون بمونیم 
 بریم داخل.

بشنود  آواییکه حتی دو ساعتی را کنار مادرش ماند و مدام با او حرف زد بی آن
که برود دلش خواست محکم او فت. قبل از اینرآمد و میمی مدام بغضی کهو 

. جلو رفت و دستانش را دورش پیچید، سرش را ، حس غریبی داشترا بغل کند
 عمیق نفس کشید تا بویش راعطر تنش را گذاشت و  جانشهای بیشانهروی 

، بویی که مخصوص مادرش بود و بس.ذخیره کند هایشدر ریه  

او دید، ی ههای تیر نعکاس خودش را در مردمکهای مهین نگاه کرد و اشمبه چ
ش را هم ببوسد.غمگین مانچش دوست داشت  

های نصف شبی و داری از او را در خانه داشت، کاش تشنجنگه کاش توانایی  
وقت نصف دردهایش تسکین آن ی پشت سرهم نداشت.هاو سرم هاآمپول

یافت، کاش...می  

که  وزیوم ترجیح داد قدم بزند اما سحال و مغمبی هرهفتهمثل  موقع برگشت
سوار آژانس شد و به خانه رفت. کار را به او نداد، اجازه این وزیدمی  

ها...پنجشنبه اقیشد مثل بامشب هم رد می  
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*** 

 _اومدم اومدم، دو دقیقه دیگه پایینم.

ه خود انداخت. از حجم اش را کشید و آخرین نگاه را در آیینه بسریع زیپ کوله
رفت.، انگار به سیبری میاش گرفتخنده هایی که پوشیده بودلباس  

طبقه را پایین رفت. مهدی، یاس و یاسین در ماشین  سهدر را قفل کرد و با عجله 
 منتظر نشسته بودند. سریع سوار شد و در را بست.

 _سلام سلام سلام، معذرت خواب موندم نتونستم زود آماده بشم.

دماغش  با تمام شدن حرفش ،کردنگاه میمهدی که با چشمانی ریز شده به او 
 را گرفت و فشار داد.

بیرون  یکردی، آخرین باره با تو برنامهخودت یه ربع معطل  این هوا ی_ما رو تو 
نظم.آدم بی چینمرفتن می  

ببخشد خب، تقصیر من نبود. گفت: ای زد و مجددارغوان لبخند گنده  

!مرحوم منه یتقصیر عمه ،آهان ین را راه انداخت و زیر لب غر زد:شمامهدی   

.خندید و شروع کرد به حال و احوال کردن با یاس و یاسینبه غرغر او ارغوان   
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 _قابل توجه من صبحونه نخوردم.

شی مسلما  وقت صبحونه خوردن هم نداری._دیگه وقتی با زنگ من بیدار می  

وقت مجبورید به خاطر من زود پا به پاتون بیام، اونتونم جوری که نمی_خب این
 برگردید.

 مهدی لبخند خبیثی زد.

کنیم پایین.اگه نتونی بیای از همون بالای کوه پرتت میخانوم رو باش، _  

مارکت یکم جا از سوپربزار وقتی رسیدیم اون گفت: یاسین خندید و یاس
خوردیم. برگشتنی میریم گیریم، منو یاسینم فقط یه لیوان شیر خوراکی می

زنیم.رستوران مفصل صبحونه می  

 مهدی دستش را دراز کرد تا ضبط را روشن کند.

گی تونم یه زند یرید. یه تنه میتون یاد بگزرنگ ترید، یکم از دایی_همه از هم تنبل
بچرخونم. مکوچیک رو روی انگشت  

مخصوصا   آره ارغوان با اشاره به آشپزخانه و وضع خورد و خوراکش گفت:
تونی بچرخونی.خوب می خیلی شکمت رو  
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 مهدی حق به جانب شانه بالا داد.

.ی یه پاشنه آشیل دارهقهرمان، در ضمن هر _به هرحال اونم نوعی چرخوندنه  

امروز  یرسیدن به توچال گفتند و خندیدند، برنامه صدای آهنگ که بلند شد تا
 طبق معمول کار مهدی بود.

سرد بود اما همه به قدری لباس پوشیده  آن هم در توچال ی این ساعت از روزهوا
ارغوان نفس  را تحمل کنند،حتی بیشترش ر سرما توانستند آن مقدابودند که می

باز کرد. هایشبه عرض شانه عمیقی کشید و دستانش را  

بهشتی... وسطجا، انگار شه این_روح آدم تازه می  

 مهدی از پشت آرام هلش داد.

لباس زیاد قدر سرد نیست. حساساتی، بهشت اینزی درنیار خانوم ا_رمانتیک با
بستی.پوشیدی وگرنه قندیل می  

اش از منظره و آسمان صاف جمعه صبح یاسین داشت با گوشی خندید،ارغوان 
گرفت.عکس می  

 _وایسید یه عکس با هم بگیریم.
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بعد سلفی و یاسین اول از سه نفرشان عکس گرفت و هم ایستادند  شانه شانه به
ای گرفتند.چهار نفره  

گفتید بیاد، مگه خونه نیست امروز؟_کاش به عمو اردشیر هم می  

.تا گرم شوند دستانش را بهم مالید کف یاس  

دم ولی از بس چند ساله هیچ فعالیت و داست، اتفاقا  بهش پیشنهاد _چرا خونه
ا رو هم از شم و ترسم بیام همون اول مسیر خسته شمتحرکی نداشته گفت می

 تفریح بندازم.

 _ای بابا

فت صدایش بلند شد.ها راه میمهدی که جلوتر از آن  

تونید همزمان راه برید و حرف بزنید؟نمی_بیاید دیگه، شما   

ما که توان  جا بچرخیم دیگه.خوای ما رو تا نوک کوه ببری، قراره این_دایی می
 کوهنوردی نداریم.

                                            .به کمرش زدرانه طلبکادستش را مهدی ایستاد و 
از خواب م راه نرفتی، مرض داشتیم صبح جمعه ه متر صد _خانم کریمی فعلا  

و اذیت کنید.ر  یکم خودتون ؟جااومدیم ایننازمون زدیم   
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پیش به ندرت ، بلند شد موبایلش زنگ ارغوان خواست جوابش را دهد که
خدا را شکر کرد که ..مهدی صبح جمعه به او زنگ بزند. ازغیر  آمد کسیمی

 آنتن دارد.

آسایشگاه را روی صفحه دید، موج  نامدرآورد و  شکاپشناز جیب  را که موبایل
داشت این ن سابقه عظیمی از نگرانی ناگهان به دلش سرازیر شد. تا به حال

الو :با او تماس بگیرند، سریع جواب داد ساعت از روز جمعه  

خانم کریمی خودتون هستید؟_  

اتفاقی افتاده؟ مادرم حالش خوبه؟بله خودمم،  گفت:شده ارغوان هول   

اش سینهقفسه به  وحشیانه خودش راسکوتی پشت تلفن برقرار شد، قلبش 
او به و متعجب  صامت که از او جلوتر بودند کوبید. مهدی، یاس و یاسینمی

رد دیگری گرفته.متوجه شد که تلفن را ف..کردند.نگاه می  

 _الو کسی پشت خطه؟ چیزی شده؟

.نحرف زدشروع کرد به داد تر نشان میاین بار خانمی که صدایش مسن  

مدیر آسایشگاه. من طاهریان هستم ،خانم کریمیسلام _  

.بخیر تون_بله خانم طاهریان، صبح  
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خودت رو برسونی _صبحت بخیر عزیزم، راستش اتفاقی افتاده که باید سریع 
.جانای  

و  اش چند برابر سنگین شدهکرد گوشیحس شده بود، حس میدستانش بی
چی شده ارغوان؟ :صدا لب زدبی. مهدی از دستش بیفتدهر لحظه ممکن است   

 ارغوان باتر شد، اند به او نزدیکیاس که فهمید از طرف آسایشگاه تماس گرفته
شهرم.از شه بگید چی شده؟ من الان خارج می صدای لرزانی گفت:  

چند لحظه صدایی نیامد، بعد با چیزی که شنید حس کرد روح از تنش خارج 
!امکان نداره و فقط توانست دو کلمه بگوید: سقوط کردشد. گوشی از دستش   

مامان مهین رفت...تحمل سرما را داشت اما نه دیگر تا این حد،   

*** 

تمام  ،کردنظاره میغروب آفتاب را در ساحل برای آخرین بار  یبا لذت منظره
شان به این را در کیش گذرانده بودند و حس کرد که چقدر همه ی گذشتههفته

 سفر نیاز داشتند.

مثل قبل  که کاملکرده بود، نه این ات محسوسیتغییر  سارا در این یک هفته
اش عوض شده.چند روز چقدر روحیه دید که در همینباشد نه، اما می  
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 نسبتبه  خورد، بیشتر حرف میزد و اعصابشغذا می خندید، بیشتربیشتر می
کرد پدر و مادرش هم که اغلب اوقاتشان را در حتی حس می تر شده بود.آرام

 د، در طول این یک هفتهگذراننمی فرسایشیخانه و به دور از استرس و کار 
اند.تر شدهشادابتر و سرحال  

 اند،دور از تهران گذرانده را یدتمسفر را ریخته و خوشحال بود که برنامه 
یاز به این فاصله و استراحت های شرکت واقعا  نخودش هم با وجود مشغله

اش بازگشته.از دست رفته قوتکرد حس می حالا داشت.  

 خورد،م خنکی به صورتش میآمد و نسیکشتی تفریحی میموج دریا و صدای 
 که وپهنی گرم دست با گشتند تهران.ساعت پنج صبح پرواز داشتند و برمی

اش قرار گرفت چرخید، پدرش هم مثل او رو به دریا ایستاده بود.روی شانه  

ایه.العادهفوق ی_منظره  

خیلی_  

 _تو خودتی، چیزی شده؟
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اومدیم کیش. آخرین بار یادم نیست  کردم چقدر خوب شدداشتم فکر می_
شمال  ویلای یمر دو سه روز می عید جور سفری رفتیم، هرسال تعطیلاتکی این
 و تموم.

ات دور همیشگی هکه مدتی از خانه و محل زندگیبود، ایناساسی سفر یک نیاز 
شوی. همه چیز را برای مدت کوتاهی رها کنی و به مکان جدیدی بروی و 

ت کند. استراحو مشکلات روزمره ها و دغدغه یاجازه دهی مغزت فارغ از همه
کنی.لزومش را حس می وقتآن یتوجهنیازی که وقتی مدتی به آن بی  

ساحل. وقتی نوجوان بود  خط شروع کردند به قدم زدن در امتدادپدر و پسر 
 ترکرد در دنیا قویهمیشه آرزو داشت قد و هیکل پدرش را داشته باشد، فکر می

توانست متوجه رفتند میاز او نیست. اکنون که کنار هم راه می و توانمندتر
کرد از می ش نسبت به پدرش شود، اما هنوز هم فکربلندی و درشتی هیکل

توانست دردناک باشد.نش چقدر میاز دست داد..پدرش قدرتمندتر نیست.  

خوای دیگه کم کم به فکر تشکیل خانواده باشی؟_شازده جنابعالی نمی  

بابا باز  خندید و گفت:کوتاه  سام متعجب از شنیدن این حرف از زبان پدرش
های مامان راجع به من؟پای صحبت نشستید  
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.هایش را پشتش قفل کردو دست داریوش لبخندی زد  

خودمه. مامانت که هر روز راجع به ازدواج تو و  دل بار حرف_نه اتفاقا  این
سروش حرف میزنه، اصلا  اگه یه روز درموردش صحبت نکنه و ایده نده که 

کنه در حق تو و برادرت کم کاری کرده.فکر می  

پی پا شد که مادرش چند وقتی می ف پدرش سری تکان داد،حر  سام از این
ازدواج او و سروش بود طوری که هرگاه در خانه حرف از دختر جوان و مجردی 

فهمیدند باید میدان را خالی کنند تا مادرشان آمد سام و سروش میبه میان می
 نتواند اصل حرفش را بزند.

گردید بری نیست. اگه دنبال عروس می_امان از دست مامان، نه پدر من فعلا  خ
تره.ترتون آمادهپسر کوچیک  

شه بپرسم تو چرا آماده نیستی؟می وقت_اون  

.، غروب خورشید صورتشان را نارنجی کرده بودچرخید داریوشایستاد و رو به   

و داشتن  سی سالکنید برای ازدواج فقط رسیدن به سن _نگید که فکر می
ه؟!کافی مناسبشرایط مالی   
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فهمم که توی این کنم، درسته من مرد قدیمم ولی میجوری فکر نمی_اصلا  این
ها هم به دوره زمونه ازدواج سنتی و با انتخاب خانواده دیگه جواب نیست. بار 

نباشه، شما خودتون باید انتخاب کنید. مادرت گفتم دنبال دختر  

فتاد.و شروع به راه رفتن کرد، سام هم مجددا  در کنارش راه ا  

بار باید یه که شما دوتا و مخصوصا  تو، هرچند وقت یکجاست _اما قضیه این
 تلنگری بهتون زده بشه بلکه به فکر بیفتید.

کرد.زیر پایش نگاه مینرم های حرف به ماسهسام ساکت و بی  

خوای چیزی بگی؟_نمی  

 نفسش را بیرون داد، حرف زدن راجع به این موضوع را دوست نداشت.

شدم، نامزدی هم کردم اما  ا من دو سه سال پیش به خیال خام خودم عاشق_باب
خوبی داشت، باسواد و امروزی بود، اجتماعی و  یآناشید خانواده چی شد؟

 خونگرم و البته مثلا  عاشق من...

پوزخندی زد. از مضحک بودن آخر حرفش  

قید همه  نیویورکبا یه نامه پذیرش از دانشگاه  _خب حالا کجاست؟ چی شد؟
ی عقل تو کلش نبود که بگه منی که برای قدرچیز رو زد و رفت. حتی اون
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اپلای کردم و منتظر جوابشم تا مهاجرت کنم، چرا با این پسر نامزد کنم؟ ارشد 
خودش کرد. ی قبولش داشتیم رسما  ما رو بازیچهدختری که از خیلی جهات 

گرفت زندگیش و اگه میه فت که الان زن من بود و سر خونگر اگه پذیرش نمی
که خب مورد دومی براش محقق اش لاقهرفت آمریکا پی دانشگاه و عهم می

 شد و رفت.

خواست کمی او را حرفی نداشت به پسرش بزند فقط می داریوش سکوت کرد،
برای آشنایی و ازدواج هل دهد اما اتفاقات آن سال تأثیر زیادی روی ذهنیت سام 

 ثبات او خودش باید به یک فایده دید،تر را بیشحرف بی ند.گذاشته بود
رسید. می  

قدری بزرگ خوام تو یا سروش رو مجبور به ازدواج کنم، اون_من هیچ وقت نمی
 یخوام بگم همهتون تصمیم بگیرید. فقط میشدید که خودتون برای آینده

قدری اون ، اون تو رودونیدونم که خودتم اینو میو می دخترا مثل آناشید نیستن
دوست نداشت که خیلی ساده گذاشت و رفت. یکی رو پیدا کن که  که باید

 بتونی حس واقعی و حقیقی دوست داشتن رو باهاش تجربه کنی.

اما در این دوره و زمانه پیدا کردن آدم  های پدرش را قبول داشتسام حرف
.تر از شکستن شاخ غول بودمناسب و درست سخت  
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.آخر رو دورهم باشیم رم پیش مادرت تو هم زود بیا شام_هوا تاریک شد، من ب  

 سرش را تکان داد و همان جا خیره به دریا ماند.

ریخت. کرد اعصابش به هم میوقتی به آناشید و اتفاقات دو سال پیش فکر می
کرد دیگر همه زمانی که رسما  نامزدی کردند و کل فامیل باخبر شدند، فکر می

کرد. مادرش برای ازدواج او تحقق یافته اما اشتباه می چیز تمام شده و آرزوی
به خاطر نامزدی که عشق آمریکا  و آشنا در فامیل خیلی ساده که آبرویشاناین

فت، خیلی برایش اهمیت باعث شد او را رها کند و پشت پا به همه چیزی بزند ر 
ت غلطی نکرده بود که حالا شرمنده باشد، کسی که باید خجالنداشت. کار 

که ها ولی آن اتفاق علاوه بر ایناش بودند نه آنکشید آناشید و خانوادهمی
، باعث شد اعتقادش به عشق را هم تا حدودی از دار کردخدشهغرورش را 

 دست دهد.

همیشه پسر رمانتیکی بود، اعتقاد داشت عشق وجود دارد و روزی آن را تجربه 
ه دوران های ریزی کشیطنتخواهد کرد. تا سن بیست و هشت سالگی به جز 

کرد نداشت و کم کم حس می جدی کسی رابطهدانشگاه کرده بود با هیچ
ها به رسم عادت، گاه نتواند عاشق شود و در نهایت مثل خیلی از انساننکند هیچ

شناسد زیر یک سقف برود.ی که نمیرخیلی سنتی ازدواج کرده و با دخت  
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کار پدرش برای موفقیت شرکتش تدارک مهمانی که همیک در  یکه شبتا این
دعوت کرده بود، دختری را  همه دوستان و همکارانش را با خانوادهدیده بود و 
!کرد در همان نگاه اول عاشقش شده دید و حس  

ی لخت و بلوندش و شد گفت زیباترین دختر آن جمع بود، موهاآناشید می
ه سام را به خود جلب د که توجچیزهایی بودننخستین  رنگش چشمان خمار سبز

د.کر   

که آناشید در تمام طول مهمانی خیلی نامحسوس او را زیر نظر گرفته بود تا این
 روی خودش شد، خیلی پررو جلو آمد وقیافه و خوشجذاب  یمتوجه نگاه پسر

آشنایی. باز کردن باب به صحبت و کرد شروع با سر و زبانی که داشت  

کرد پا گرفت و نزدیک به یک سال باهم فکر میچه که تر از آنشان سریعرابطه
گاهی داشتند اما خودش هنوز چیزی به پدر  بودند. خانواده آناشید از این قضیه آ

دانست.و مادرش نگفته بود هرچند سروش کم و بیش قضیه را می  

           و اکتیو در طول آن یک سال روزهای خوبی را با آناشید گذراند. دختر 
خنداند و همیشه پایه تفریح و خوشگذرانی بود. بود، سام را می یشر و شور پر

 رفتمی رژههرچند خصوصیات اخلاقی بدی هم داشت که گاهی روی مخش 

niceroman.ir



134 | P a g e  

 

بالاخره کرد اندازه لوس بودنش اما او که حس میو بی مثل راه به راه قهر کردن
خواست.هم میخوب و بدش را با ،عشق زندگیش را یافته  

با خانواده به  شان را جدی کند وسام تصمیم گرفت رابطه بعد از یک سال
آناشید به شدت سام را دوست داشتند و از  پدر و مادر اش رفت،خواستگاری

در عرض کمتر از  نتیجه این شد که خوششان آمده بودخیلی او هم  یخانواده
ی هکه از نامزدیشان گذشت برنامیک سال کردند و قرار شد  نامزدها دو ماه آن

کردند پیش نرفت.طور که فکر میاما همه چیز آن چینندعروسی را هم ب  

 بقسایاهو و شیطنت دیگر ه که گذشت ناگهان آناشید تغییر کرد،مدت کوتاهی 
جور عجیبی شده بود. کلا   شود و دم خورکرد کمتر با سام سعی می را نداشت.  

 ،به حرف بیایدورش کرد مجببه ستوه آمد یک روز که دیگر سام از این رفتار او 
که دوست دارد ادامه تحصیل دهد آناشید قبل از نامزدی گاهی راجع به این

دانست منظور از نمود اما نمیکرد و سام هم همیشه او را تشویق میصحبت می
                                                          ادامه تحصیل در واقع مهاجرت است.

مکانیک داشت و گاهی از آرزویش برای رفتن از ایران مهندسی س او لیسان
نامزدش را  قدر کهکرد...آنقدر جدی که سام فکرش را میگفت ولی نه آنمی

د.نز ب، قید همه چیز را رها و به هوای درس و آمریکا  
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گاه مخالف مهاجرت یا ادامه تحصیل در یک دانشگاه تاپ خارجی سام هیچ
شد چرا که نه. حتی خودش می ناسب بود و باعث پیشرفتنبود، اگر شرایط م

آمد برای ارشد به انگلیس یا آمریکا برود که خب جور هم در مقطعی بدش نمی
 نشد و بعد از مدتی هم از سرش افتاد.

ش اسوخت که چرا دختری که هنوز تکلیفش با خودش و زندگیاز این می
ده و حالا که شرایطش برای رفتن احساسی برقرار کر  یبا او رابطه بودهمشخص ن

د شده دیگر چیزی برایش مهم نیست!مساع  

کرد که تمام عشقی که آناشید در آن دوران از آن دم گاهی با خودش فکر می
 ها را باورتجربه و طالب عشق نیز آناش زبان بازی بود و سام بیمیزد همه

مانی که فقط یه سال هم ز کند آنوگرنه چه عاشقی معشوقش را رها می کرد،می
؟!دانستو او نمی قدر سطحی بودشان گذشته؟! عشق ایناز عمر رابطه  

مطمئن بود نه او عاشق آناشید بوده و نه آناشید عاشق او چون وقتی فهمید که 
قصد مهاجرت دارد و بلیطش را هم اوکی کرده، حتی یک بار هم از او نخواست 

                                                                  بماند و از تصمیمش منصرف شود.
 وارفتن داشته با  یبرنامه وقتیپرسید این بود که چرا  آناشیدتنها سوالی که از 

ای که شنید بدتر روی اعصابش رفت،نامزد کرده است و جواب احمقانه  
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 از این ترنهو احمقا تر. مسخره"باهم بریم خب تو هم بیا"آناشید به او گفت 
گرداند و پدرش دانستند که اغلب امور شرکت را سام میهمه می هم بود؟ حرف

ترین دلیلی برای جا بود و کوچکبیشتر حکم ناظر را دارد، تمام زندگی سام این
خودش از کار  یمهاجرت نداشت حالا این دختر آمده بود و برای تبرئه

داد!!به آمریکا را می اش یک شبه به او پیشنهاد مهاجرتاحمقانه  

که چرا در  فرستادلعنت  خودش به همان شب برای همیشه قید آناشید را زد و
قدر کورکورانه جلو رفته. آناشید آن تمام این مدت سر از کار او درنیاورده و این

رود و چه بلایی ا میشب ارزشش را برای سام از دست داد، دیگر مهم نبود کج
گونه بود؟!این عاواق عشق..آید.سرش می  

حوصله و عصبی بود. نه به تا مدتی بی ،بعد از رفتن آناشید و تمام شدن همه چیز
 انرژی و وقتی که یک سال یخاطر دوری از او و دلتنگی، بلکه به خاطر همه

هایش را عشق و احساس ها و حرفشیطنت تمام برای آن دختر خرج کرد و
کرد.میتلقی   

قول داد از هر  آمد و به خودش بدش میای و زودباوریاز خودش به خاطر سادگ
دختری که مثل آناشید باشد فرار کند، دخترانی که تکلیف زندگیشان معلوم 

 نیست و تنها چیزی که برایشان اهمیت ندارد احساسات طرف مقابلشان است.
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وقتی یک مدت  قدر کم شناخته.گونه او را اینمتعجب بود که چاز خودش 
 وانست از لحاظ ذهنی به آرامش برسد و تا حدودی اتفاقات آن یکگذشت و ت

شان بهم خورده.حال بود که رابطه، خوشکمرنگ شوندسال   

انرژی و خوش ه بتواند او را خوشبخت کند. شوخ، آناشید دختری نبود ک
سرزنده بود اما از لحاظ خصوصیات اخلاقی خیلی باهم تطابق نداشتند و این 

شد.اختلافشان میموضوع گاه باعث   

بود اما مشکل این بود  و گاها  لازم طبیعی ی سالمخب اختلاف در یک رابطه
به جای  کرد و در چنین شرایطیکه آناشید مثل یک دختر بالغ رفتار نمی

 شان منجر بهبود. حتی اگر رابطه اعتناییو بی تاکتیکش قهر صحبت منطقی
هم سر کنند.بتوانند با اینیدانست مدت طولاشد بعید میازدواج هم می  

حالا دیگر مطمئن بود عاشق آناشید نبوده و تمام حس و حال آن دوران فقط 
تمام شد. مگر خیلی زود یک هیجان زودگذر بود که به لطف او، همان هم 

کرد؟! شود در یک نگاه و یک برخورد عاشق شد و ادعامی  

ش کار بود و کار، امام زندگیاز آن زمان تا اکنون به هیچ دختری فکر نکرده و ت
در این  اگر در روابط احساسی شکست خورده اما توانست بگوید کهحداقل می
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داد زمینه موفق شده. شاید حتی به ازدواج سنتی و به دل مادرش هم رضایت می
دانست دختری بتواند احساسات او را برانگیخته کند.چون با این اوضاع بعید می  

گذشته گذشته بود و  اش کشید،تی به موهای نم گرفتهچشمانش را بست و دس
چرخید و پیش سیاه پشت به خلیج فارس فکر کردن به آن هیچ سودی نداشت. 

اش برگشت برای آخرین شام سفر...خانواده  

*** 

عزیزتون و  ارشدقدر امیدوارم سفر خوبی رو با پسر گران ی_خب خانواده
 گذرونده باشید.

در  بله که م شده بود به صندلی رستوران تکیه داد و گفت:پروانه که غذایش تما
مون بود همراهم ه قشنگ جوار شما خوش گذشت منتهی اگه دوتا عروس

گذشت.بیشترم خوش می  

اش گرفته بود جلوی خنده حسابی سام که از پیچاندن دوباره بحث روی ازدواج
کرد و ستفاده میپروانه از هر فرصتی ا خودش را گرفت تا مادرش متوجه نشود،

خندید. و رها بی قید اما سارا..گذاشت.کم نمی  
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_آخه مادر من اینا اگه ازدواج کنن که دیگه با ما نمیان مسافرت. نهایتا  بخوان 
زنشون میرن. یخانوادگی برن، با خانواده  

پری جون این  سروش هم بدجنس لبخندی زد و خطاب به مادرش گفت:
ی بخت دیگه همینم از دست رو بفرستی خونه دخترت راست میگه، بخوای ما

.میدی  

را سرکشید. دوغشای به سروش رفت و داریوش لیوان پروانه چشم غره  

خوای بخری؟_امشب کاری ندارید انجام بدید؟ سارا جان بابا تو چیزی نمی  

من چیزی لازم ندارم، مرسی._  

تو چی؟ خانوم_پروانه   

خوام.منم چیزی نمی عزیزم نه ت:پروانه داخل کیفش را نگاهی کرد و گف  

پاشید برگردیم هتل، حداقل چند ساعتی رو تا  تموم کردید_پس اگه غذاتون رو 
 پرواز بخوابیم.

 بلند که شدند تلفن سام زنگ خورد، بهزاد بود.

 _الو
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 _سلام سامی، خوبی؟

 ها بروند،اشاره کرد که آن ا سراز رستوران خارج شد و ب پشت سر بقیه سام
رفت. هم شد پیادهان نزدیک هتل بود و میرستور   

چه خبر؟ چطوری؟ ،بهزاد جان_سلام   

.دونم هنوز سفریمی _سلامتی، ببخشید مزاحمت شدم  

.کرد شروع به قدم زدن در کنار شمشادها آرام آرام  

 _این چه حرفیه داداش، مراحمی.

گذره؟ رفرش شدی؟نت، خوش می_قربو   

اش را باز کرد.یی پیراهن چهارخانهدست آزادش را کش داد و دکمه بالا   

.یک سال خوابیدم، هوا هم که عالی ی_جات خالی اندازه  

بیدار شدنش  سام چقدر عاشق خواب است ودانست ، میزدای تک خندهبهزاد 
داشت،  اعتیادخورد و به آن قدر قهوه میبود که اینخاطر . به همین مصیبت

یا  و ساعات کمتری را در روز بخوابد سرحال بیایداندکی توانست گونه میاین
.کسل باشد  
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گ زدم تر بود ولی زن_خوش به حالت، من که این هفته سرم از همیشه شلوغ
و اون یکی رو هم سپردم دست یکی از  رو بستم هامپروندهیکی بهت بگم 

فردا برم  ،بگیرمتونم با خیال راحت کارای شما رو حالا می .همکارای معتمدم
بیای؟خودتم ر کنم تا شرکت یا صب  

، چیزی که از همان دوران آمدمیاز تعهد و نظم بهزاد خوشش  همیشه سام
همین ویژگی باعث شده بود این پیشنهاد  دانشجویی از او به یاد داشت و اصلا  

.کاری را به او بدهد  

گردیم تهران. بعدظهر هستم، توام صبح پرواز داریم، برمی ما.._خیلی هم عالی.
ببینیم. مدیگه روهکه دظهر بیا بعهمون   

بینمت.فردا بعدظهر توی دفترت میپس ، _حله  

 که گرفته بود به هتل بازگشت یخبر خوباش را داخل جیبش هل داد و با گوشی
کنارش بود. از این پسو بهزاد هم  ندشداش شروع میاز فردا کارهای اساسی  

طور که و آنبه وجود نیاید  شهایبرنامهکرد تا خللی در باید تمام تلاشش را می
صدرصد همچین چیزی هرچند  عیب و نقص پیش بروددوست دارد همه چیز بی

.ممکن نبود  
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*** 

سردش بود ولی  ش جمع شده بود،دراز کشیده و در خود رمقیب روی تخت
روی خودش بیندازد.از زیرش بکشد و حتی حوصله نداشت روتختی را   

را میزد تا  خوش کند، انگار دنیا تمام زورشدانست دیگر باید به چه دل نمی
رینگ پرتاب کند. یو او را نفس بریده به گوشه هایش را بگیردداشته  

د اما ارغوان از جایش تکان نخورد، ای به در خورد و یاس داخل اتاق شتقه
او گذاشت. و پوست پرتقالی سرد کنارش نشست و دستش را روی بازوی  

م؟دل_خوبی عزیز   

..._ 

شو بریم بیرون یه چرخی بزنیم. داره بارون میاد، هوا هم خوبه._پا  

حال ندارم یاس، خوابم میاد. وصله و دمغ جواب داد:حبی  

هیچ جا نرفتی،  بهشت زهراروزه که جز  بالای چهلپاشو.  ،_پاشو قربونت بشم
 پاشو بریم بیرون یکم قدم بزنیم.

 _یاس...
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 _ارغوان جانم بلند شو، زود باش.

و شال کلفتی  بارانیرفت و  یشهااز گفتن این حرف سراغ کمد لباسو بعد 
.رداشتب  

. در این چهل های دردناکش را فشردشقیقهحال روی تخت نشست و ارغوان بی
کشی کرده بودند، هرچند بعد او اسباب یو چند روز یاس و مهدی رسما  به خانه

 چنان پیش اوی هماما مهد خودشان برگشت یاز مراسم چهلم یاس به خانه
، تمام تلاششان را آمدو از عصر مهدی می بودش کل روز را یاس پیش د.نما

...ای حالش را بهتر کنند اما دریغکردند بلکه ذرهمی  

منم برم آماده شم.تا _بیا اینا رو بپوش   

 که به او فرصت مخالفت دهدو بدون این ها را روی تخت انداختلباس
.بیرون رفتید و بوسکوتاه اش را گونه  

، زندگی برسد به خانه چه از اتاقش هم بیرون برودخواست دلش نمیاما ارغوان 
بلند شد  ضرب و زوربه  شده بود. تر همو بیهوده ترسرد و تاریکش حالا تاریک

کرد در این مدت ، حس میود را پوشیدکه یاس برایش درآورده ب بارانی مشکیو 
اند.عضلاتش تحلیل رفته  
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راه نفسش باز  تازه ش خوردند حس کردت ریز باران که آرام به سر و صورتقطرا
 به شهر طراوت بخشیده بود. نم نمهوا خیلی سرد نبود و این باران  شد، امشب

شروع به قدم زدن کردند.هم کنار   

 _یادمه همیشه عاشق بارون بودی، هنوزم هستی؟

بیرون داد. رااش خستهش کرد و نفس ارغوان دستانش را داخل جیب  

ام اما پاییز و زمستون رو خیلی دوست دارم. سرماییدونی که چقدر می_اوهوم، 
های بارون ست، بوی خاک بارون خورده، صدای قطرهبرام مثل یه تولد دوباره

شون قشنگیای چای...همه لیوان حرارتبخار و روی چتر، آسفالت خیس، 
.بارون پاییزه  

اش.دخترخاله اتت احساسیاس لبخند ملیحی زد، به ملاح  

پاییز و زمستون فقط قدر نگاهت زیباست، برخلاف تو خیلیا توی _خوبه که این
کنه و هوایی که دلگیره.باره و خیسشون میآبی که از آسمون می بینن.سرما می  

و چیز ر  توی زندگی من هست که همه و غصه قدر غم_شاید به خاطر اینه اون
کنه.دونی دیگه غم احساسات رو رقیق میمی، کنمرمانتیک تحلیل می  

.و به او چسبید دستش را دور بازوی ارغوان حلقه کردیاس   
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برای تو درد به  و احساس و همین عشق جوری نگو، قلب تو پر از احساسه_این
شه که ازشون حرف میزنی و هایی میهمراه داره. عشق به خانواده باعث این غم

قدر قشنگ توصیف کنی و اطرافت رو ون رو اینشه بار همین عشق باعث می
هست ببینی. واقعا   تر از اون چیزی کهداشتنیدوست  

تر کرد و یاس شال سرش را کیپرا با دندان جویید،  زیرینشسکوت کرد و لب 
رو را پیادهاش تمام که بوی قهوه و کوچکی چوبی یکافه درپیشنهاد داد 

د.نشیننگرفته بود بفرا  

، بود آمد بوی قهوهتنها بویی که میو ساخته شده  ه از چوب تیرهتمام کاف
میز کوچکی را کنار شیشه سمت  شد.پخش می در فضا کلام پیانوموسیقی بی

سفارش دادند. ی ترکقهوهخیابان انتخاب کردند و دو فنجان   

خواست توی یکی از _بارون چه جنب و جوشی راه انداخته. چقدر دلم می
لی زندگی کنم، همش بارون بارون.شهرهای شما  

ها و ای که ماشیناش تکیه داد و خیره به خیابان باران زدهارغوان به صندلی
ولی به نظرم همین که کل سال  کردند گفت:از آن عبور می با سرعترهگذران 

همیشگی بودنش  تره،قشنگبباره موقع برسه و رو باید منتظر بمونی تا این   
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ش رو از دست بده و برات عادی بشه.و هیجان تشه جذابیباعث می  

 _اینم حرفیه.

آن انگیز به صدای دلدر گرمای کافه حرف ای بیباران تندتر شد، چند دقیقه
دند.نوشیشان را و قهوه کردندگوش   

چتر برگردیم خونه؟شدید شد، حالا چه جوری بی اوه_اوه   

.گذاشتش را روی هم داغ هایو پلک زد محوی ارغوان لبخند  

شیم._چه بهتر، خیس آب می  

 یاس چپ چپ به او نگاه کرد.

.میفتیمتوی بستر بیماری _بله و بعدشم یه هفته   

نگاهش  که از دورنه این شیبقشنگی بارون به اینه بری زیرش و خیس  _یاس
بخشه. ، به نظر من که خیلی لذتکنی  

لب به شوخی گفت: خانم رمانتیک...یاس زیر   

ها شروع قبل از اتفاقات اون سال همیشه این موقع ،بودپاییز اشق ع _مامان مهین
بافت، یه سالکرد. یه سال شال و کلاه برای من میبه بافتن یه چیزی می  
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پلیور برای بابا. مه یه سال دستکش برای ارشیا،   

لا او سراغ تک تکشان آمده بودبه  همگی مرده بودند، مرگ .ا   

خوشگل بافت. هنوز توی رای منم یه شنل آبی ش ب_آره یادمه، خیلی سال پی
دارمش.لباس زمستونیام  چمدون  

 و بعد سعی کرد مسیر بحث را عوض کند.

استعفا از شرکت دی؟ دختر چرا _راستی ببینم ارغوان این چه کاری بود که کر 
؟!دادی  

.متمایل کردبه سمت یاس  ی خیابان شد و سرش رابیخیال منظرهارغوان   

.جانتوی او  خواد برم_دیگه دلم نمی  

وقت چرا؟_اون  

دونستم . میخواستم برگردمدلم دیگه نمی ته رستوران،بعد از قضیه _راستش 
به روم بیاره ولی یه حس مزخرف داشتم که  توکلی آدمی نیست که چیزی

های مامان به حقوقش هرچند به خاطر آمپولجا بمونم درست نیست دیگه اون
یشتر هم بعد از اون شب نرفتم.یک روز ب احتیاج داشتم.  
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تنها چیزی که برام  اره که اومدن سر خاکتوکلی و ست نفسی گرفت و ادامه داد:
گفتم دیگه نمیام.و یه سره کردم و کار مهم نبود شرکت بود و کار، همون موقع   

وقت که هر و  خواد بیایگفت حالا حالاها نمیتازه بنده خدا بله در جریانم، _
کارا انجام شده. تر حجمبیش ونی برگردی شرکت چونتاری میدوست د  

، تفاله روی صورتش افتاد ی سرکشیک رشته مو  کهسرش را کمی خم کرد 
.قهوه در ته فنجان شکل جالبی داشت  

دونم منطقی نیست اما من واقعا  از توکلی _گفتم که، درد من مرخصی نبود. می
ستعفا بدم از لحاظ که بعد از اون شب بخوام اکشم. خب اینخجالت می

رسید، انگار از یه پیشنهاد اخلاقی درست نبود و البته خیلی هم بچگانه به نظر می
کنم. اما این اتفاق ترسیدم و دارم فرار می ای که در کمال ادب هم زده شدادهس

خیلی اصرار کرد که خوب دستم بیاد برای استعفا دادن،  یباعث شد یه بهانه
خواستم برگردم اما درد من فقط مامانم نبود. صبر کنم و هرموقع که  

گاه سرش کرد.را روی میز گذاشت و تکیهآرنجش یاس   

؟سرکاربری خوای علاقه داری، دیگه نمیرفه _تو به این ح  
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چرخه اگه کار ای که دارم اصلا  زندگیم نمی_معلومه که میرم، جدا از علاقه
 نکنم. منتهی یه جای دیگه، یه شرکت دیگه.

خوب شد یادم  کرد و گفت: یاخم حرف چیزی یادش آمده بود با این که یاس
 .دیبرگردونرو  چهلمتشیع و قبر و مراسم  هایهزینه تمام افتاد، ببینم بابا گفت

دختر؟ قدر غدی توچرا این ،ارغوان خیلی از دستت ناراحت بود  

هوه بلد ، کاش فال قخالی کردسفید حوصله شروع به بازی با فنجان ارغوان بی
.قدر شوم استفهمید چرا سرنوشتش اینها میاین تفالهنقش بلکه از  بود  

 ؟زن مرحومش رو بدهچرا باید هزینه کفن و دفن خواهر  پدرت، _یاس تو رو خدا
هاست رسونه اما من سالو میر  و محبتشم، این بزرگیش لطفمن واقعا  ممنون 

از  هم همینه. جا به بعدنای تنها و مستقل بودم و روی پای خودم وایسادم از
ا رو هاین حرف یا لجبازی که از روی دلخوریکسی توقع ندارم. نه اینهیچ

مهدی هم خیلی پافشاری کرد اما خودم  رو میگم. حرف دلمبزنم، دارم 
انداز داشتم که کم نیارم.قدری پساون  

عموهایی ها و هایش کمی دلخور است، از عمهدانست ارغوان از فامیلیاس می
ای از ایران بودند و سال تا سال که ارغوان برای تبریک عید به که هرکدام گوشه
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گرفتند. فقط گاهی برای احوال پرسی از ها زنگ میزد از او خبری نمیآن
به او حق  هین هم برای همیشه رفت،زدند که خب ممادرش به او زنگ می

.قبول نکند کمک کسی راو  داد بخواهد خودش تماما  پای همه چیز بایستدمی  

پرسه. از وقتی تو رو سر خاک و میر  _راستی ارغوان، بهزاد هر روز حالت
جور دیده نگرانته.اون  

هاش.تشکر کن بابت اومدنش و زحمت ،_سلام بهش برسون  

 _این چه حرفیه، فقط وقتی شنید استعفا دادی ناراحت شد. شرکت توکلی رو
 کاردختر الان حالش بده تو نباید میزاشتی اینگفت این ، میشناختدورادور می

، ارغوان اصلا  به حرف من گوش نمیده.مرو بکنه. گفتم کجای کاری عزیز   

.دست از سرش برداشتارغوان فنجان را سرجایش گذاشت و   

خواد برگرده.گفتی به خاطر رئیس شرکت نمی_نمی  

لحاظ ذهنی آمادگی کار و از بره سر تونه هنوز نمی_معلومه که نگفتم، گفتم 
هاش و خب کارای شرکتم لنگ گیره بابت غیبتنداره. عذاب وجدان می

.همونمی  
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گفتی دیگه دفتر می داشتی به مهدی کنه؟ یادمهخودش چیکار می ،خوبه_
 نمیره.

درآورد و روشنش کرد. از کیف اش رایاس گوشی  

شکی که واردات تجهیزات پز  رئیس یه شرکت رو واگذار کرد.ش _آره دفتر 
بهزاده. بهش پیشنهاد داد وکیل دوران دانشجوییه  ، رفیقمطرحه خیلی توی کارش

 حقوقی شرکتشون بشه اونم قبول کرد.

کنه؟_پس دیگه پرونده قبول نمی  

ته الب دونم پرونده جدیدی بگیرهراضیه بعید میخیلی _فعلا  که نه، از شرایطش 
.که دیگه وقتش رو هم نداره  

وتاهی کشید.ک ارغوان خمیازه  

 _موفق باشه، پسر باهوشی و زرنگیه.

لبخند مهربانی زد. روی میز چوبی گذاشت و گوشی را یاس  

بینم...ارغوان مهدی دو بار زنگ زده نشنیدم، الان تکست بهش خوش_خیلی 
 داده بیاید خونه شام گرفتم. پاشو بریم.
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و باران تندتر شده  تاریک بود کاملاوقتی بلند شدند و از کافه بیرون زدند هوا 
. شدندرفتند کمتر از پنح ثانیه سر تا پا خیس میبود، اگر زیر این باران راه می

هرچند ارغوان دوست داشت این کار را انجام دهد اما یاس نگذاشت، همین 
، ندبود خانه که نزدیکشود. پس با اینهم مانده بود با این حال خرابش مریض 

ردند.تصمیم گرفتند با ماشین برگ  

داشت، یاس مشغول گرفتن ای نگه نمیجایی که ایستاده بودند هیچ تاکسیآن
.شد با موبایلش اسنپ  

ایستاده  آمدن ماشینها منتظر یکی از مغازهیونولیتی طور که زیر سقف همان
پیاده رو داشت کیف  یبودند، توجه هردویشان به پسر کم سن و سالی که گوشه

زیر سایبان کوچکی که فقط جای یک نفر  جلب شد. کرداش را باز میموسیقی
بعد با ویولنش شروع به  چند لحظه را داشت روبروی تیر چراغ برق ایستاده بود،

کرد.« غوغای ستارگان»ی قطعهنواختن   

ارغوان چشمانش را بست و بخشی بود، آرامشصدای باران و ویولن پسر ترکیب 
.سپردفقط گوش   

های تند رهگذران روی سنگفرش پیاده رو...قدمباران...موسیقی...قطرات   
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است، قدم زدن در هوای وقتی که برگشتند حس کرد که چقدر حالش بهتر 
گفت معمولی که با یاس داشت و در و ماه و خوردن کافی و گپبارانی آذر

اندکی حال او را خوب کنند.د قی ویولن  توانسته بو نهایت آن موسی  

خواست بیشتر بماند و باز هم به ساز پسرک چقدر دلش می وقتی اسنپ رسید
داشت را در اش جیب بارانیدوتا ده هزاری که در گوش دهد ولی تنها توانست 

.کیف ویولن او بگذارد و بگوید: خیلی قشنگ بود  

حالش را بهتر هم کرد.ساده تعریف  این لبخند عمیق پسر از  

هنوز باران یان است. کند زندگی هنوز هم در جر این بیرون رفتن باعث شد حس 
شوند و ها همچنان دم میخود هستند، قهوه یبارد، مردم سر کار و مشغلهمی

.های خیسرو شود حتی در پیادهموسیقی هنوز نواخته می  

را چیده بود، یک دیس جوجه  پذیراییموقعی که به خانه رسیدند مهدی میز 
ز آن بخار بیرون که ا کباب و یک ظرف آش رشته با تزئین پیاز داغ و کشک

.میزد  

قدر زیاد؟_به به مهدی چه کردی، حالا چرا این  
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بابات و یاسینم میان، برای  ها زد و گفت:ناخنکی به جوجهبا گرسنگی مهدی 
همسایه طبقه پایین که بیاید این از قبل دو دقیقه این آش رو هم خریدم. همه

 آورد، پشت پا برای پسرشه که رفته سربازی.

درد نکنه، آش رشته توی این هوای بارونی حسابی همسایه پایینی  و_دست شما 
چسبه.می  

خوبی؟تو _بنفش کوچولو   

و لیوانی آب برای  و شالش را درآورده بود به آشپزخانه آمد بارانیارغوان که 
.خودش ریخت  

._بد نیستم، زحمت کشیدی دایی  

ان؟اسین بپرس کجکم تعارف تیکه پاره کنید، یاس زنگ بزن به ی _چه لفظ قلم!  

 _باشه الان

 مهدی که کارش تمام شده بود روی صندلی کانتر نشست.

 _بهتری؟
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شد برادری از مرگ حال مهدی خوب نبود، مگر میروبرویش نشست...ارغوان 
دید کهاما می بهتر بود بگوید از مرگ دو خواهرش خواهر بزرگش آسیب نبیند؟!  

کند.ن بدتربقیه را  احوالاتان دهد و کند تا خود را خونسرد نشچگونه تلاش می  

طول عمرش دیده تمام ترین و دلسوزترین مردی که در قویپرسیدند اگر از او می
اگر او نبود بعید  آورد،به زبان مینام مهدی را  سریع کیست بدون شک

دانست بتواند خودش را جمع کند.می  

 تی به چشمکه گاهی ح کوچیک و بزرگیت_مرسی مهدی، بابت همه کارای 
دلم خواست ازت تشکر کنم. فقط کنم. تعارف نمینمیان هم  

زد.پر مهری سرد ارغوان را روی میز گرفت و لبخند همواره  مهدی دستان  

، سردت نیست؟مکعزیز  _فدای این نگاه معصومت  

، یکم هوای خونه سرده.چرا_  

اموشش لان خوقت ا_همیشه خدا این شومینه روشنه حتی توی خرداد و تیر اون
!نکردی  

.ی لبش بالا رفتگوشه خنک او از شوخی   ارغوان  

niceroman.ir



156 | P a g e  

 

بره بالا، همون شوفاژ _یاس میگه چون نشیمن کوچیکه شومینه دما رو خیلی می
 کافیه.

ترسید ارغوان سرما بخورد.کند، می شمهدی بلند شد تا روشن  

.مشیمیدیگه وارد زمستون ی هفته ،آذره ایآخر _  

ارغوان اردشیر و یاسین وارد خانه شدند، ک دقیقه بعد یو به صدا درآمد آیفون 
را به زحمت انداخته  اطرافیانشاین مدت خیلی  .و به استقبالشان رفت بلند شد

.و از همه بیشتر اردشیرخان را بود  

جان_سلام عمو   

، او را جلو کشید و پیچیدهای ارغوان اردشیر جلو آمد و دستش را دور شانه
بوسید.پدرانه اش را پیشانی  

م، خوبی؟دختر _سلام   

ش سر باز اکهنه د بغضدیرا می اششوهرخالهدانست چرا هروقت مهربانی نمی
خوبم ممنون، بفرمایید. خودش را کنترل کرد و گفت: رد،کمی  

 _چه میزی، ببینم این کار کیه؟
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ف مهدیه، البته استثنا  امشب از بیرون خریده. یاس جلو آمد و گفت:  کار ش 
ست.هم مال همسایه رشتهآش   

.تا آویزانش کند دست او داد به درآورد واز تن را  اردشیر کت بلندش  

چطوری؟شما جان درد نکنه، مهدی  ونت_دست  

آمد.و به سمتشان  قامت راست کردشومینه که روشن شد، مهدی   

د. بشینی. زود غذاها رو آوردم، تا سرد نشده سلامت باشی، _سلام اردشیرخان
.بیام مو بشورممنم برم دست  

 

آن شب شام را در کنار هم خوردند و ارغوان با تمام وجود ممنون حضور این 
 .در عوض کردن حالش داشتندافراد در زندگیش بود که هرکدام به نحوی سعی 

آمد اما زشت بود به اتاقش برود، یخوابش مبه شدت که بعد از شام با وجود این
دند که مهدی شروع به حرف زدن ه بو هم نشستدر پذیراییه کوچک خانه دور 

                                                                                                        .کرد
تونم مرخصی و من شنبه می ه_من یه پیشنهاد برای همه دارم. یکشنبه تعطیل

و ر  هاتونتونید برنامهشما می بگیرم، ارغوانم که دیگه سرکار نمیره و وقتش آزاده.
 جفت و جور کنید که یه سفر کوتاه بریم شمال؟
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 مهدی چرا این پیشنهاد را داده،دانست ارغوان می همه ساکت شدند.
دور کند.هایش بود که یادآور رنجاو را از این محیط چند روزی خواست می  

.خالیه ست، وقتمای زیر دستم نیمن که فعلا  پرونده گفت:همواره پایه  یاس    

.گیر بودی بعد در هفتهاما یاسین   

 تست دوشنبه، که خیلی هم نیستن غیر از تکالیف مدرسه .تونم بیاممن نمی_
دارم. فوتبال  

تونی خودتو برسونی.گردیم، می_خب دایی ما یکشنبه برمی  

شد که ، خیلی وقت میدرهمش کشیدفر و یاسین ناامیدانه دستی به موهای 
.ی دو کله شده بوداش اندازهنکرده و حالا کله کوتاهشان  

تمرین کنم، بمونم باید  فوتبال آزمونشه یه کاریش کرد اما برای مدرسه رو می_
 خیلی برام مهمه.

 دلت بابا جان اگه گفت: گرانهحمایت پسرش گذاشت و اردشیر دستش را پشت
اذیت خیلی و ر  شی ولی خودتقبول  حتما   دونم دوست داریخواد برو. میمی

مهدی اینا برو.دایی با  جمع کن نکن، اگه دوست داری استراحت کنی  
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کادمیمشتاقم،  تستیلی برای این _راستش بابا خ طول سال فقط یه بار  هم در آ
تونم از دستش بدم.نمی .هکنبرگزار می  

.را جایز ندید مهدی اصرار  

گر هم بیای ذهنت آروم چون ا بمونی_دایی جان اگه واقعا  برات مهمه پس بهتره 
؟مشکلی نداری خونه توکه تنها نیست، فقط این  

دیگه  تو این سن مونم، راستشمهدی جان منم می بار اردشیر جواب داد:این
شمال رو ندارم. سرمایتوان تحمل   

من گفتم همه باهم بریم چند روزی رو دور از شه...جوری که نمی_ای بابا، این
 تهران باشیم.

 بشه و هم یاسین کاری نداشته باشه،یه فرصتی دیگه که هم هوا بهتر  _انشالله
.دبری به سلامت شما  

سری تکان داد. ناچار مهدی  

یکشنبه به احتمال زیاد _بسیار خب، پس منو یاس و ارغوان پنجشنبه میریم و 
گردیم.برمی  

.گشود مخالفتو لب به  بالاخره به حرف آمدارغوان که تا آن لحظه ساکت بود   
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؟یه وقت دیگه شه بندازیمشدایی نمی_  

کاری داری تهران؟ ؟نه نالا _چرا  

.انداختبالا  شانهکرد و  نچی  

  _همین جوری

خودش هم و غمگین است، باخته اش را دانست ارغوان چقدر روحیهمهدی می
دانست اگر به سفر آن هم در این ماه از سال نداشت اما می چندانیمیل 

شود حادی ادامه دهد بعید نیست دچار افسردگی  همین منوالاش به خواهرزاده
دور کند.جا کوتاه از اینپس نیاز بود که او را مدتی   

گرم بردارید چون هوا  فقط لباس بمونیم. خیلی میریم، قرار نیست جان _نه دایی
برف نداریم ولی بارون ی آینده هفتههواشناسی رو چک کردم،  .حسابی سرده

.خودش خیلیه فرار کنیم یه مدت از این آلودگیچرا. همین که   

پاییز عجیبی داشت، تهران امسال  گفت:کرد سرما اذیتش میاردشیر که 
بارون اومد.هم زود سرد شد و دیر خیلی جوری نبوده. هوا وقت اینهیچ  

بود.خشکی _آره، پاییز   
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.عزم رفتن کرد اردشیرخان ساعت یازده شان که قطعی شد،متصمی  

مونی؟جا مییگه بریم، یاس بابا امشب این_ما د   

نه منم  را برداشت و گفت: ش، یاس کیفبقیه هم پشت سر اردشیر بلند شدند
و انجام بدم.ر  یه سری از کارامفردا  بایدفردا راه بیفتیم میام خونه، اگه قراره پس  

گاه و هیچ ی که جزئی از شخصیتش بودبا آرامش سری را تکان داد، خاناردشیر 
.برداشتارغوان  قدمی به سمتشد غلوب خشم نمیم  

 _دخترم سعی کن توی سفر ذهنت رو آزاد کنی، گذشته قابل بازگشت نیست.
 ونشتونیم یه سری چیزها رو تغییر بدیم پس بهتره تسلیمما نمی این یه حقیقته که

و به اون بسپر.ر  بشیم. خدا بهترین سرپرست ماست، خودت  

حالم خیلی این چند وقت شماست، ببخشید من  حق با گفت: هستهارغوان آ
وقت هاتون، این چندممنون بابت زحمت کردم.مساعد نبود باید ازتون تشکر می

.ناز کار و زندگی افتادی و مهدی چه شما چه یاس  

به روح شهین قسم که  .مونیتو برای من مثل یاس مینزن این حرفو عزیزم، _
 جمع کنه بارها به یاس گفتم به ارغوان بگو ،های خودم فرق نداریهای با بچذره

بگم خوامفت بهش گفتم قبول نکرده. میگولی یاس می بمونهبیاد پیش ما   
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چشم ماست، همیشه توی اون خونه جا داری. سر هرموقع اومدی قدمت  

 این مرد یو لحن صادقانه بغضش را به زور قورت داد، چیزی در مقابل مهربانی
 نداشت که بگوید.

تون بالای سرمون باشه.سایهخیلی ممنون، ایشالا همیشه _  

از شدت خواب  کهدر حالی بعد از رفتنشان  لبخندی زد و شانه ارغوان را فشرد،
.پناه برددی شب بخیری گفت و به اتاقش هبه مشد داشت بیهوش می  

 حق با اردشیرخان بود، گذشته قابل تغییر نیست...

*** 

سرد بود اما دیدن درختان زرد و  حقیقتا  رسید و میدرجه صفر  به در شبدما 
، ارزش تحمل سرما را داشت.تمیز العادهفوق نارنجی و تنفس این هوای  

صبح که از خواب بلند  گرفته بودند رو به دریا بود، هردر رامسر ویلایی که 
ای دریا را با تمام عظمتش و چند دقیقه گشودرا می پنجرهشد قبل از هرکاری می

کرد.ظاره مین  

او ...و و یاس خوب باشدکرد تا حال اتمام تلاشش را میهم این روزها مهدی 
.بود، رفیق واقعی رفیق، دایی نبود  
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جا بخورند، به جنگل بروند و نهار را آنبا وجود سرمای هوا امروز قرار گذاشتند 
داد میچیده بود هرچند او ترجیح  گردیبازار  یبعد از غذا هم یاس برنامهبرای 
ند.نکنار دریا بگذرا آتشی درست کنند وباقی روزها  مانندرا هم  روز آخراین   

و  نبود که بگویند قبلخب مثل  خسته بودند. شب که به ویلا برگشتند همگی
بخندند و کلی انرژی خرج کنند اما در هرصورت قرار گرفتن در طبیعت و 

 خوشایند و دلپذیر بود.، ی و تنفس هوای پاکگونه محیطگذراندن وقت در آن
بارید همه چیز را برای ارغوان های پر و پیمانی هم که در طول روز میباران

کرد.دوچندان زیبا می  

 آن دودانست که مهدی نگذاشت یاس و ارغوان شام درست کنند و چون می
شان سفارش داد.د برای همهنچقدر پیتزا دوست دار   

کرد و چون مهدی رانندگی میت کنند قرار بود صبح زود به سمت تهران حرک
با وجود نم  ،ترجیح داد زودتر بخوابد اما ارغوان دلش خواست برای آخرین شب

برود و لذتش را تکرار کند. ساحل بارانی که میزد به  
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امشب مهتابی بود  اش انداخت و از ویلا خارج شد،انهروی ش ایچهارخانه پتوی
دریا ایستاد، دستانش را  رده بود. چند قدمی  ماه همه جا را روشن ک نور عاریتی و

 زیر بغلش زد و چشمانش را بست.

ریخت چه شد و روی سرشان میبخش بود، چه وقتی که باران میآب آرامش
و مخوف به نظر دریای آبی حالا سیاه  هرچند وقتی که دریا بود و موج میزد

 ،ه تهران برنگرددین جا بماند و بخواست مدت طولانی را همدلش می رسید.می
داشت؟! برایشمگر آن شهر خاکستری چیزی جز غم   

در  لیوان چایبرگشت و پشت سرش را نگاه کرد، یاس با دو  با صدای پای نرمی
 ی ازوقتی که به ارغوان رسید یک آمد.جلو میساحل  با احتیاط در تاریکی   دست
لامپ ضعیف که به او داد و با هم به سمت آلاچیق کوچک چوبی  ها رالیوان

رفتند.زردی داشت   

 _خب بگو ببینم، این چند روز چطور بود؟

 لیوان داغش را دو دستی چسبید تا گرما به بدنش منتقل شود.

 _خیلی خوب، حالم بهتره.
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گوش دادن به توی جنگل،  قدم زدنشکر، منم نیاز داشتم بهش.  رو _خدا
.بود بخشلذتدیدن مه، همشون  ،صدای دریا  

از یاسین چه خبر؟ استرس نداره؟..ست مهدی درد نکنه.د _اوهوم،  

.و در خودش جمع شد زد چایی لبی به یاس  

حرف و درونگراست. دونی که یاسین خیلی کمباهاش حرف زدم، می صبحی_
گفت خوبه ولی مشخص بود یکم استرس داره و نگرانه.می  

شه._ایشالا موفق می  

 رامسربازم زنگ زد، از وقتی اومدیم ساعت پیش بهزاد نیم لبخندی زد و گفت:
که زیاد موندیم و دیگه . این بار مدام غر میزد گیرهتماس میمین باریه که دهاین 

قدر دایی مهدی هم حرصی شد گوشی رو ازم گرفت و بهش گفت این .برگردیم
خودم حواسم بهش هست.، ی من باشیخواد نگران خواهرزادهمین  

.یاس و بهزاد هم دنیای خودشان را داشتند ،جانی زدارغوان لبخند بی  

 الان وقت سفر نبود، هردوتاتون تو_مهدی هم به خاطر من از کارش افتاد. 
 زحمت افتادید.

.مسخره بودن حرف او در هوا تکان داد یو دستش را به نشانه یاس اخمی کرد  
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، خرید کردیم، آتیش روشن کردیم_آره خیلی اذیت شدیم، رفتیم جنگل، 
کنم هرچی فکر مییم و خوابیدیم. اصلا  خیلی خیلی اذیت شدیم، خورد 
.جوره قابل بخشش نیستهیچ  

پیچید و سرش را رو به تر سفتتر دور خودش آهش را بیرون داد، پتو را سفت
 دریا چرخاند.

وقتی  سه سال پیش بد نیست. اون موقع یدونی یاس، من حالم به اندازه_می
بوی غذای  و و شیطنت ارشیا کل خونه رو برداشته بود اومدم خونه سر و صدامی

وقتی که بابام میومد همه دور میز برای  ،مهین توی آپارتمان پیچیده بودمامان 
نشستیم به چای خوردن و میهال دورهم شدیم و بعدش توی شام جمع می

شبا با خیال راحت از حضور پدر و مادرم  .از روزمون دیدن و گپ زدن سریال
خوابیدم. وقتی که رفتن یهو همه چیز رفت، من بودم و می پیش ارشیا اتاقتوی 

،...دیگه هیچی نبود، خودم شدم امنیت بو، ، رنگ،خالی از صدا ییه خونه
. من عمق تنهایی رو اون دوران تجربه کردم و زندگی خودم تا صد صفر مسئول

 ممانم درسته جسممرگ ما ،و باهاش کنار بیام البته تونستم کم و بیش بپذیرمش
از  خیلی چیزای دیگه رو و خیلی وقت پیش اون جورایییه تنهاتر کرد اما من رو

چند سال قبل داغون نشدم. یالان به اندازه مم به خاطر همینه بوددست داد  
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ادامه  به درد و دلش را پاک کرد، به سمت یاس چرخید و کشا مزاحم یقطره
نتهی یه مدت جسم پیر و مریضش توی اون من خیلی وقته مامان ندارم، م داد:

نفس شده و رفته زیر خاک. حالا کشید اما الان اون جسم هم بیشهر نفس می
زهرا  بهشتکه هر پنجشنبه برم آسایشگاه بهش سر بزنم مستقیم میرم به جای این
 قبرشسرد ش میرم سنگ و نحیف به جای بغل کردن بدن استخونی سرخاکش،

داد، خب زدم ولی جوابی نمیی که زنده بود براش حرف میکنم. وقتو بغل میر 
م جواب نمیده. کنم و اون باز و باهاش صحبت می الانم میرم سر قبرش

و از دست دادم.ر  هاست که مادرمتر نشدم، من سالبینی...خیلی هم تنهامی  

ش حلقه کرد و او را تن دستانش را دوریاس بلند شد و جفت ارغوان نشست، 
به خود چسباند.پتوپیچ   

_دورت بگردم، کی گفته تو تنهایی؟! پس من چی؟ مهدی چی؟ تنهایی واقعی 
دونم کس دوستت نداشته باشه. میزمانیه که توی قلب کسی نباشی و هیچ

ات بود که از دستش دادی اما اینم سختته، مامانت آخرین عضو خانواده
شم.فدات گذره می  

ش را پاک کرد.گرم هایاو را از خودش جدا و اشک  
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سایشگاه راحت شد، از _به این فکر کن که خاله الان در آرامشه. از اون آ
کرد و و کلی قرص و آمپول، از غم و عذابی داشت تحمل می بیماری جسمی

حرف بزنه. درسته ما رو تنها گذاشت  حتیباهات  تونست حتی راجع بهشوننمی
م، مطمئن باش.عزیز  هاما الان حالش خیلی بهتر   

اش را بالا کشید.ارغوان بینی  

 _امیدوارم

هران یه خط بزرگ روی تمام گردیم تخوام فردا که برمیم میقشنگ _اغوان
سخته اما اگه  دونم خیلی خیلیمی .ی که تا الان برات افتاده بکشیاتفاقات

من  اید بتونی. نزار زندگی شکستت بده،رشد کنی ب، خوای زندگی کنیمی
 کل تر از این حرفایی. خودت میگی دنیا خیلی وقتهتو قوی شناسمت،می

مادرت رو برده، همین.  رنجور ات رو ازت گرفته و حالا فقط جسمخانواده
همه  رت رو در تنها قلبت داری و باز هم خواهی داشت،هاست که تو مادسال

 چیز رو بزار کنار و دوباره بلند شو.

در این چند روز او و  بگذارد، یشباید تنهاحالا  س حس کردیابا سکوت ارغوان 
دادند. و غصه خوردن به او نمی و خیالمهدی مدام کنارش بودند و فرصت فکر 
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ده رها کند و به به او ز  از ته دل هایی کهفکر کرد بهتر است ارغوان را با حرف
توانست حالش را بهتر کند.یا میدر حال خودش بگذارد، آرامش   

با شدت هایش اجازه داد یلا برگشته به اشکارغوان وقتی دید یاس به سمت و 
ناراحت نشوند دو همسفرش که تمام این چند روز برای این تری ببارند،بیش

کمی  با مرور خاطراتش ها در تنهاییکرد و فقط آخرشبخودش را کنترل می
ها و نالهتوانست مونس خوبی برای ریخت. حالا تنها بود و دریا میاشک می

.هایش باشدزاری  

 ا با گوشیکرد برای او خوانده شده ر آهنگی که دوستش داشت و حس می
 پخش کرد.

؟، آسمان تو چه رنگ است امروزمن یجدا مانده خون  هم یارغوان شاخه»  

؟ست هنوزست هوا یا گرفتهآفتابی  

، آسمانی به سرم نیست از بهاران خبرم از دنیا بیرون است من در این گوشه که
 کوت شب راس آمیخت ومیهای دریا اش با صدای موجریه...صدای گ«نیست
من در این گوشه که از دنیا بیرون است، کرد: تکرار زیرلب  شکست،می درهم

...آسمانی به سرم نیست از بهاران خبرم نیست  
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*** 

خانوم، احوالتون؟ _سلام پری  

موقع که زنگ نزدم؟ _سلام مامان جان، بد  

.اش دادرخی به صندلیو چ را بست قطور جلویش زونکن  

خیلی هم خوش موقع زنگ زدی._  

، زود کنیگ زدم بگم دیر ن. زننسرین اینا میان خونمون ،امشب یلداست سامی_
 تعطیل کارتو بیا.

را از گوشش فاصله  اش بلند شد و گوشیز روی صندلیا ،در اتاق را که زدند
 داد.

 _بفرمایید.

داخل آمد. یسرکیف و با سلام بلند در اتاق باز شد و بهزاد  

 یایبه کارت برس، فقط خواستم بگم دیر ن برو کنم_مامان جان من قطع می
 امشب.

بگیرم؟سر راه خوای کنم زود بیام، چیزی نمیسعی می _چشم  
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 _نه عزیزم، منتظرتیم.

 که با چند پرونده زیربغل آمده بود مقابل بهزاد روی مبل تلفن را قطع کرد
.نشست  

کردی؟ کار_خب بگو ببینم چی  

.و مجوز رو بگیرم تونستم قرارداد رو منعقد کنمبالاخره _خبرای خوبی دارم،   

زد. آمیزیموفقیت سام لبخند  

ش حل شد.پس مشکلعالیه، _  

 خب الان ما تونستیم مجوز واردات این دستگاه ،_آره ولی این فعلا  شروع کاره
پزشکی های وارداتی دونی که این با  کالا اما خودت بهتره می رو بگیریم جدید

 اش، خیلی هم گرونه و خریدش کار هرکنه. جدا از موارد استفادهدیگه فرق می
نیست. موسسه یا بیمارستانی  

خب حالا پیشنهادت چیه؟ درسته،  یید کرد و گفت:أرا ت اوسام حرف   

در این  نشست، شی لبلبخندی از سر رضایت گوشهبهزاد  جامع با توضیحات
با خودش فکر کرده بود که چرا زودتر به او  ندکردکاری میهم باهممدت که 

مند نشده.و از حضور او بهره دهپیشنهاد کار در شرکت را ندا  

niceroman.ir



172 | P a g e  

 

هم بود، در مواردی که  اشخصوصی بلکه مشاوربهزاد نه تنها وکیل شرکت 
کرد شد کمک میش نداشت و اضافه کاری محسوب میاربطی به حیطه کاری

پذیرفت.م هم با آغوش باز میداد، ساو ایده می  

.قدر زود نتیجه بدهراستش توقع نداشتم اینت، ها_ممنون از زحمت  

اومد بگو.باز اگه کاری از دستم بر می کنم،_خواهش می  

مناسبت  سر راه به، ده شد تا زودتر به خانه برگرددرفت او هم آما بهزاد که از اتاق
خرید. سارا را یقهدونات موردعلا جلو افتادن و پیشرفت کار  

*** 

خیلی حرف وقتی آمده بودند روی مبل نشسته بود و از و تنها حوصله ترانه بی
اش را برداشت و به سمتش رفت.قهوه فنجان زد، سامنمی  

ها، چیزی شده؟هست از سرشب دمغی گرامی چطوری؟ حواسم _دخترعمه  

رنگارنگ ا  به میز ترانه نگاهش را مجددتک نفره نزدیک او نشست، و روی مبل 
رویش داد.هروبو پاییزیه   

 _چیزی نشده، سر یه موضوعی اعصابم خورده.
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 _چه موضوعی؟

دانست قضیه را برای سام تعریف کند یا نه، فکر کرد شاید او بتواند کمکش نمی
شروع به آرام  شود. به سمتش چرخید و آرامکند و خودش هم کمی سبک می

 حرف زدن کرد.

، شهدار خبر خوام کسی غیر از تو نمی فعلا  گم منتهی بهت می _سامی یه چیزی
؟باشه  

سرش را تکان  اخم ریزی بین ابروهایش نشاند و سام که کمی نگران شده بود
 داد.

و ابراز علاقه  مطب اومده ها گفتمهمین موقع پارسال_موضوع دانیاله، یادته 
 ،دم پرونده بسته شدخو خام م و به خیال و دادر  منم همون موقع جوابش ؟کرده

.رسمی برای خواستگاری   عمو فرید با بابا صحبت کردهحالا چند روز پیش   

جز ندیده بود سام او را  بود که ظاهرا  به او علاقه داشت، دانیال پسرعموی ترانه
به افتخار قبولی تخصص ترانه بار در یک مهمانی خانوادگی که عمه نسرین یک

این که بعد از یک سال باز هم سراغ ترانه آمده دورادور دیده بودش. و  گرفت
خواهد؟!او را میقدر این، با خودش فکر کرد یعنی رسیدبه نظر میکمی عجیب   
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واد؟خقدر تو رو مییعنی این پرسید: همین را  

نه خیر عاشق چشم و ابروی من  :غریدحرص پر ی زد و غلیظ ترانه پوزخند
فرزندم گفته کی بهتر از این، پزشکم  بابامه. دیده من تک ینیست، عاشق پولا 

.همچین تو فامیل پرستیژ داره که هست  

فرید آقا دونم تا جایی که می _از کجا مطمئنی به خاطر پول جلو اومده؟
 وضعش و اوضاعش بد نیست.

 حرف بزنیم،ساعت هم نرفتیم بیرون نیمجایی که منو این پسر یه بار باون_از ا
جا هم خانوادگی بوده که تازه اون مراسمات ا وهونیتمام دیدارهای ما توی مهم

شه ادعای عاشقی همچین برخوردی نداشتیم. به نظر تو با این وضعیت چطور می
نیال علاف.ابعدشم وضع باباش خوبه نه د و ازدواج کرد؟!  

ر از تیلی سادهخودش و آناشید خ یرابطه .به فکر فرو رفتسام با استدلال ترانه، 
و بودند  همانی دیدهییک شب خیلی اتفاقی همدیگر را در م ،ده بوداین شروع ش

پوزخندی به حماقتش زد.برای صدمین بار  .بعد فاز عاشقی برداشتند  

 نظر خودت چیه؟ _قبول دارم که جلو اومدنش به خاطر عشق نیست ولی حالا
 ازش خوشت نمیاد؟

niceroman.ir



175 | P a g e  

 

کردم؟!_به نظرت اگه خوشم میومد پارسال ردش می  

ها رو به مامان و بابات بگو تا قرار خواستگاری رو کنسل کنن، اگه _خب همین
حرف میزنن و  یهم نشد ته تهش اینه یه شب با گل و شیرینی میان یه ساعت

 میرن. توام بهشون جواب رد میدی، تازه تا چند روزم شیرینی خونتون تأمینه.

 ترانه چپ چپ به او نگاه کرد.

 ونیست، بابام و عمو فرید خیلی باهم تعارف  که میگی به همین راحتی بانمک_
دارن و البته برای همدیگه عزیزن. بابام میدونه من دانیال رو رودربایستی 

. اوکی بیان خواستگاری ولی ناشزادهطرف ترازو برادر و برادر  ولی اونخوام نمی
عمو ناراحت اصلا  عمو و زن بدم؟ نهتونم جواب کنی من راحت میفکر می

و چیکار کنم؟ر  می خودبابا بشن،  

.گردنش را فشار دادپشت  درهم رفت و سام هایاخم  

نداری و  دوست . تو دانیال روستپیش پا افتاده_این موضوع خیلی ساده و 
پشت خواد پسرعموت باشه یا هفت لا میخوای باهاش ازدواج کنی، حانمی

 گفت که تحت فشارآقا فرهاد چیزی  احیانا غریبه. جواب منفیه دیگه، اگه هم
نمنطق با ایقدر بیکنم اینر نمیبه من بگو باهاش صحبت کنم. فکقرارت بده   
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 موضوع برخورد کنن.

.جهیدبیرون  گلویش ای ازوای خستهو آ اش را فشردشقیقهترانه   

کنه. ست به خاطر همین داره اذیتم میساده و احمقانهقدر همین_دقیقا  موضوع 
ی این قضیه رو بفهمه، ممکنه به کمکت احتیاج داشته خوام کسفقط سام نمی

مسخره رو جمعش کنم. کنم خودم این خواستگاری  باشم هرچند سعی می  

تونه تو رو مجبور کنه تن به ازدواج زورکی کس نمی_نگران نباش ترانه، هیچ
که بعید یدی یه جا بابات داره زور میگه اگر هم د  مگه عصر حجره؟! بدی.

م بگو تا باهاش صحبت کنم حتی اگه لازم باشه سراغ دانیالم میرم و دونم، بهمی
 آقا فرهادباهاش حرف میزنم که پا پس بکشه. اگه الان بخوام چیزی بگم ممکنه 

شه یا برداشت بدی بکنه.بناراحت   

.، حرف زدن با سام همیشه خوب بودقدردان نگاهش کردترانه   

فهمم، در هرصورت ممنون._می  

 میزونهمه فهمیدن حالت  و تخم کن،دیگه کم اخم  هم لاحا..._خواهش
 نیست.

 چشمانش را محکم بست و نفسی گرفت.
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شام غیبش زده. . از بعدمن برم بالا یه سر به سارا بزنمخیلی خب، _  

خونه._توی اتاقشه، احتمالا  درس می  

آخه شب یلدا هم؟! ؟کنه با خودشچیکار می_این دختر داره   

.و از روی میز انار تپل و سرخی برداشت داختسام شانه بالا ان  

 قطف تونی قانعش کن بیاد پایین_ما که جرئت نداریم چیزی بهش بگیم، اگه می
.اصرار نکن خیلی  

آقا فرهاد و پدرش که الا رفت تا با سارا حرف بزند، ب یترانه بلند شد و به طبقه
 سرپا مشغول صحبت بودند به سمتش آمدند و نشستند.

چه شکلیه؟ بگو، از شرکت بدون بابات...عزیز_سامی   

.و در جایش جابجا شد سام لبخندی زد  

کنم، ام رو میی خب دارم سعیجا رو بچرخونم ولتونم مثل بابا اوننمی حقیقتا  _
.فهمم چقدر مسئولیت دارهمی حالاراستش   

بره، منو بالا میداره سام الکی  و گفت:خوشش آمد  پسرشاز تواضع  داریوش
م. تمام دادانجام نمیکار خاصی  عملا  زمانی هم که من توی شرکت بودم 
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 کردم وکمکش می بود، فقط اگه مشکلی پیش میومد اونوظایف روی دوش 
دادم.مشاوره میبهش   

.شدمحسوب می_همون بودنتون هم یه دلگرمی بزرگ   

ش خوشو ادب سام  ت و احترام میان این پدر و پسرمحب از همیشه فرهاد که
داشتن همچین پسری افتخار کنی. ماشالا داریوش، باید به آمد گفت:می  

 بله ، به شوخی گفت:پیوستجمعشان  بهو  شد پیدا سروش  سر و کلهبالاخره 
گیره.کسی هم ما رو تحویل نمیسام که شاخ شمشاده،  

.ندخندیدی او و داریوش به غرغر کودکانه فرهاد  

بچه پررو_برو   

.روع کرد به پوست کندنشو ش روی میز برداشتظرف  ای ازسروش میوه  

والا به خدا، من برم یک سال نیام کسی ککش نمیگزه. حالا این شازده چند _
ساعت دیر بیاد خونه، دیگه یکی باید پروانه جون رو بگیره...وای پسرم تا الان 

شد توی اون  ست، چی براش آماده کنم، پیرکوفته، خسته و سرکاره
فو و او شرکت،...  
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تو هر  هاآخه پدر صلواتی این چه حرفیه میزنی، بچه داریوش با خنده گفت:
تر و کار سام سختعزیزن. مثل هم همه برای پدر و مادرشون  سنی که باشن

.حواسش بهش هستبع مامانت بیشتر طتره، به سنگین  

.تر از ما دوست نداریسام رو بیش ه داریوش خان، شما هم که اصلا  _بل  

به سروش چرخید. فرهاد رو  

وضع بازار ساعت چطوره؟ این روزا رو رواله؟_سروش جان تو بگو، کارات   

یش هاو تخس بازی هابا وجود شیطنتانداخت،  پاو پا روی  شد جدیسروش 
.بود و تیزی زرنگ ههم بازاریبه جایش   

ید که قیمت دلار به طرز بینخوب نیست، می خیلیکه _راستش اوضاع 
این اوضاع قدرت خرید مردم بیاد  یبالا میره. خب طبیعیه که تو  دارهوحشتناکی 

ده ، بخوای چیز بهتری بگیری تا هدو تومن حداقلپایین. الان یه ساعت معمولی 
 کبد  بازاومده پایین ولی  به نسبت قبل تومن هم میره. در کل فروشدوازده 
 نیست.

به کار او هم آسیب  ارز نابسامانوضعیت که خودش بازاری نبود اما فرهاد با این
به تمام اصناف و مشاغل آسیب زده بود.در واقع ، زده بود  
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سال پیش قرارداد وارداتش رو بستیم این دستگاه جدیدی هم که ما  سام گفت:
های فوق گرون پزشکیه که هر یک سوم قیمت فعلیش بود. الان جزو دستگاه

کنه. اشتونه تهیهنمی اییخصوص کلینیک و حتی بیمارستان  

 داریوش با تأسف سرش را تکان داد.

نه همه یا یک ، محدود به یک کالا کسب و کارها این مشکل رو دارن ی_متاسفا 
نیست.شغل   

عوض شد. سارا و ترانه را مسیر صحبت با پیوستن پروانه و نسرین به جمعشان 
خوانی رفتند.حافظ  فال و گرفتن هرسال شب یلدا، سراغبه عادت صدا زدند و   

*** 

ها برود اما ارغوان قبول نکرد. آنیاس خیلی به او اصرار کرد که شب را به خانه 
.اش شب یلدا بودای او در تنهاییه، تمام شبداشت خنده! ؟یلدا  

سر ساعت هشت ارغوان آمد، مثل هرشب  یمهدی بعد از کارش مستقیم به خانه
 سرگرمو  دی لم دادنروی مبلجداگانه شام خوردند و بعد هم هرکدام 

شدند. هایشانگوشی  

 _خب الان رسما  وارد زمستون شدیم، اولین روز دی ماه.
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آره_  

.داد خشکشکش و قوسی به بدن و سرش را از موبایلش بیرون آورد مهدی   

نداری؟ برای آینده ای_از بعد سفر حالت بهتره، بگو ببینم برنامه  

.شتاش شد و آن را روی میز گذابیخیال گوشیارغوان هم   

برم سرکار. وقتشهدیگه خیلی استراحت کردم این مدت، فکر کنم _  

خوای برگردی شرکت توکلی؟_می  

شه که داره می یالبته که نه، دو ماه سرش را تکان داد و سریع جواب داد:
رو جای من آوردن هرچند اگر هم  ادم. تا الان مطمئنا  کسی دیگهاستعفا د
جا.برگردم اون خواستباز دلم نمی اشننیاورده ب  

لنگید.میهای ارغوان ، یک چیزی در حرفمهدی مشکوک نگاهش کرد  

مشکلی توی شرکت پیش دونم همه چیز خوب بود، تا جایی که می_چرا؟ 
 اومده؟

 شو ذهن را برای مهدی بگوید کامیار و پیشنهاد هاخواست حرفارغوان که نمی
جمع کند.طبیعی را  موضوعمشغول شود، سعی کرد   
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من چطوره.  یدونست شرایط خانوادهدونی توکلی مینه بابا چه مشکلی، می_
کنه و اصلا  از همون اول به خاطر کردم داره با ترحم برخورد میگاهی حس می

م، شتهام. کلا  حس خوبی نداستاره استخدامم کرده نه به خاطر توانایی
جا.خوام دوباره برگردم اوننمی  

خوای کار کنی؟ خب پس کجا می :پرسیدبالا داد و ابرویش را یک تای مهدی 
، باید یه جای خوب بریشه هرجایی نمیمحیط بیرون سالم نیست و دونی که می

خوای و امن پیدا کنی. هرچند من منظورم از برنامه، کار نبود کلی گفتم می
 چیکار کنی.

زم خرج انداشه زندگی کرد، تا الانم از پسدونم ولی بدون کار که نمی_می
 کردم.

پول داشته باشد. یدغدغه ارغوانکرد، دوست نداشت عمیقی مهدی اخم   

و ت ،ارغوان بستیتو با این غد بودن و لجبازیت دست منو  ؟میزنی _این چه حرفیه
سرکار  صرفا  برای پول. اگه امه، وظیفهباشههت من باید حواسم ب .امیخواهرزاده

گه گرم کنی.نری و سرت رو یه جور دیمیری بهتره   
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برخورده سعی کرد او را آرام  ارغوان که دید مهدی عصبانی شده و به غیرتش
کرده و ماهانه شارژش  به نامش باز بانکی ، خیلی وقت بود که حسابکند
.نداشتفایده هم زد و اصرار مهدی کرد اما ارغوان به آن دست نمیمی  

داشته باشم اولین نفری که _دایی جانم، مطمئن باش اگه یه روزی به چیزی نیاز 
چیز  شی؟چرا عصبانی می کنم تویی.میبهش میگم و ازش درخواست کمک 

ه من حتی اگ ول دربیارم تا زندگیم رو بگردونم،که من بخوام کار کنم و پ نرمالیه
 یدر آینده با یه بیلیونر ازدواج کنم بازم سرکار میرم چون دوست دارم دستم تو 

باشم. جیب خودم باشه و مستقل  

دراز کرد. پافو پاهایش را روی  شیدمهدی پوفی ک  

دونی. اما ارغوان باید اول ، هر جور که خودت صلاح میبهت _چی بگم
نرو. بزار من از همکارام یه  م از فضای شرکت، همین جوری هرجاییمطمئن شی

تو نیاز داشته باشه. یرشتهجو بکنم شاید جایی رو معرفی کردن که به وپرس  

، از دلش درآورده بود؟وان لبخند کوچکی زدارغ  

 _چشم مهدی خان
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نه اناری نه مثلا  شب یلداست،  مصنوعی کرد و دستوری گفت: یمهدی اخم
پاشو برو حداقل یه چای دم کن ضعیفه.ای، هندونه  

!و گفتی...کلمه ر  _عههه باز تو این  

*** 

که هرشب با اینبا وجود  شد مهدی به شرکت رفته بود، لندب صبح که از خواب
.یخچال تقریبا  خالی بودآمد اما نایلونی خرید دست پر به خانه می  

هایپرمارکت نزدیک خانه برود و کمی خرید کند، یک لیوان تصمیم گرفت به 
خورد و سرسری لباس پوشید.شیرکاکائو داغ   

سبد  دررا های مواد خوراکی قدم میزد و چیزهایی که نیاز داشت بین قفسه
مشغول  لرزاند.، رقم اندک ته حسابش دستش را در خرید میاختاندمی

اش زنگ خورد.گوشیخواندن تاریخ انقضای خوراک بادمجان بود که   

 _سلام ستاره

بار آرام بود.، ایناشصدای ستاره برخلاف انرژی همیشگی  

 _سلام ارغوان جونم، خوبی عزیزم؟
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 _بد نیستم، تو چطوری؟

؟کنین روزا چیکار میایقربونت، چه خبر؟  _خوبم  

جلدش نوشته روی از قفسه برداشت، نگاهی به را  بطری روغن سرخ کردنی
.«بدون پالم» انداخت  

برگشتم  هم از وقتی رامسر،پیش با دایی مهدی دو سه روزی رفتیم  ی_هفته
تو چی؟. کنمکار خاصی نمیو ام خونه یهمش تو   

.و طراحی درگیر مزونم طبق معمول منمکار خوبی کردی، _  

.زندباصل حرفش را تردید داشت انگار مکث کرد،  این حرف ناز گفتبعد   

خوای برگردی شرکت؟نمیتو ...ی_میگم ارغوان  

 کلافه گفت: و متوقف شدسرجایش که اصلا  منتظر این حرف نبود ارغوان 
ای میرم.من از شرکت استعفا دادم، اگه بخوام برم سرکار جای دیگهستاره   

رو هم جات ؟! به خدا کامیار منتظره تو فقط بگی، هیچکی _عه چرا خب
ده.نیاور   
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                                             .اش کشید، دستی به پیشانیدانست چه بگویدنمی
 ، سختمهصحبت کردم_ایشون به من لطف دارن ولی عزیزم من اون روزم باهات 

جا کار کنم.اون دیگه  

بینه راجع به تو سوال ی باور کن کامیار هرموقع منو میول به خدافهممت می_
خواد برگرده؟ خودش نمیدوستت پرسه، همش میگه حالت رو می و کنهمی

شه باهات تماس بگیره.روش نمی  

هنوز داشت حرف خودش را ها گذشت، توکلی از بین قفسه پا تند کرد و ارغوان
.میزد  

گرفتن.جدی می یکم و بهشون زدم، بهتر بودر  _ من حرفام  

 _کدوم حرفا؟!

.کندحساب را نگه داشت تا خریدهایش  پیشخوانسبد را کنار   

و تصمیمم اینه که دیگه به اون شرکت برنگردم  _از پسرعموت بپرسی بهت میگه
 پس لطفا  اصرار نکن.
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خواستم نمی جون بابامارغوان به  گفت:هایش از حرفدستپاچه و پشیمان ستاره 
گردی شرکت ب وقتی دیدم چقدر پیگیرته و دوست داره بر ناراحتت کنم، خ

از من دلخور نشو.تو رو خدا  .درمیون بزارمخواستم باهات   

بود، حرف زده داد و رمزش را گفت. کمی با ستاره تند  به صندوقدارکارتش را 
رساند.او فقط داشت پیام کامیار را می  

 .به هرحال کامیار فامیلته شم،ب چرا از دستت دلخورعزیزم نه  تر گفت:مهربان
حرف زدن راجع به این  ،بهت گفتم روراست ور  ولی ستاره من اون روز نظرم

هم میریزه.اعصابم رو ب فقط موضوع  

کردم. بیخود ببخشید که اصرار ،حق با توئه .کنم_درک می  

مسیر خانه را در  در دست پلاستیک وجود سوز هوا از فروشگاه خارج شد و با
کرد.ترش میاین روزها اصلا  تحرک نداشت و همین کسل، پیش گرفت  

این حرفا...سهیلا جون چطورن؟ بیخیال  _  
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ش اجدی زنگ زد و تصمیم هم کرد، به یاسسرهم  تا ظهر که غذای سبکی
برای سرکار رفتن را به او گفت. احتیاج داشت که کار کند، جدا از بحث بیرون 

کند، نیاز مالی هم داشت.بفکر شد کمتر شدن که باعث می زدن و مشغول  

به ته و حالا حساب بانکیش  ا  تمام پس اندازش را خرج کردهدر این مدت تقریب
بود. دیگ خورده  

خانه خیلی ..نشین نیست.اجاره اقلا  خدا را شکر کرد که این خانه را دارد و 
، دو اتاق هم داشت که ی نقلیابزرگ نبود، نشیمن کوچکی داشت و آشپزخانه

اش زنده بودند یکی برای خودش و ارشیا بود و یکی برای زمانی که خانوادهتا 
خوابید و اتاق دیگر را برای پدر و مادرش. اما اکنون خودش در یک اتاق می

ماندند در آن اتاق پیش او می شب مهمان گذاشته بود، مهدی یا یاس که
خوابیدند.می  

وسیله ده بود، به جز چند تکه دکور خانه از چند سال پیش تغییر چندانی نکر 
.های عکس روی شومینهو قاب که به نشیمن اضافه شده بودند هنری  

بود چه برسد به  هم دشوارهای یاس عمل کند، گفتنش وقتش بود به حرف
آمد اما قرار اش برنمیعملی کردنش. کاری از دستش برای خانواده پر پر شده
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راه شد و نابود شود، باید دوباره بلند میا هبه دنبال آنزنده زنده نبود خودش هم 
بس بود.دیگر ن و گریه و زاری گرفتزانوی غم بغل ...افتادمی  

 یبه خانه روز پنجاهبعد از چیزی نزدیک به  تا شب خبر از کسی نداشت، مهدی
.کرداش احساس دلتنگی میو حالا ارغوان برای جای خالی بود گشتهاز بخودش   

کرد،  لانی زمستان رمانی برداشت و شروع به خواندنشب طو برای گذراندن 
.به او زنگ زدکه یاس  کتابچنان مجذوب ساعت ده بود و او هم  

 _الو ارغوان

ی_سلام یاس  

.بنفش کوچولو برات خبر خوبی دارم هیجان گفت:یاس پر   

چی شده؟ یاس پرسید: کتابش را بست و کنجکاو از لحن  

ار ، فردا صبح هم کپیشتم بیام ب نتونستستم پشت تلفن بگم اما امشخوا_نمی
گم.میالان دارم پس   

گوش داد.او منتظر به   
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بهزاد اومد دم دفترم که منو برسونه خونه، چند وقتی بود همدیگه عصر  روزام_
ای شد تا کمی باهم باشیم و حرف بزنیم. از تو که پرسید رو ندیده بودیم و بهونه

ری ولی چون از شرکت قبلیت استعفا خوای سرکار ببهش گفتم بهتری و می
چیزی یادش اومده باشه یه  بگردی. یهو انگارشرکت جدیدی دادی باید دنبال 

 بشکن زد.

های او توجه کرد.تر به حرفارغوان مشتاق  

منم بهش گفتم که چقدر رشته و  ،سوابق کاریت پرسید و نظم و تعهدت_از 
 رتبم ی توی این مدتستتونمیکارت رو دوست داری و اصلا  به این دلیل که ن

ات ون بر چ روی کارت داشته باشی استعفا دادی،به شرکت بری و تمرکز کافی 
ار شرکتی که مدتیه توش ک انجام بدی. گفت ات رو به نحو احسنمهمه وظیفه

کنه و یکی از مشاغل کنم و برای رفیقمه الان داره کادرش رو تکمیل میمی
و  UXگفت؟ آهان چی بهش می ر و طراح سایته،مورد نیازش یه مهندس کامپیوت

UI دیزاینر.  

و بود از حالت ولو  هم منتقل شدهاو  به های یاسارغوان که هیجان حرف
نشست.صاف خارج شد و  اشلمیده  
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 _خب؟

گفت بزار با رئیس شرکت یه صحبت کنم، اگه اوکی بود بری  _خب به جمالت،
 ارغوان حرف بزنم ببینم خود اول با اجازه بدهبرای مصاحبه. منتهی من گفتم 

حالا نظرت چیه؟ اگه موافق بود بهت میگم، ،چی میگه  

زودی کار برایش پیدا  شکر کرد که به این، خدا را ذوقی در دل ارغوان نشست
دیگر چون رئیس آن شرکت دوست بهزاد بود و خود بهزاد هم  شده. از سویی

مطمئن بود.شد میدودی کرد از لحاظ امنیت شغلی تا حجا کار میآن  

وجود  هم راحت شدم. ایمیلی کاریابی و ها_چی از این بهتر، از دردسر سایت
شه احساس بهتری داشته باشم.بهزادم توی شرکت باعث می  

 _پس بگم با دوستش صحبت کنه؟

، وای ا  بیست وچهار ساعته. گه بشه که یه شیرینی پیش من داری_آره حتما 
پیدا شد. یکارموقعیت  تصمیم گرفتم و امروز  

خندید.از شادی ارغوان و لحن سرحالش خوشحال یاس   

niceroman.ir



192 | P a g e  

 

 که شرکت، حالا دعا کن توی مصاحبه قبول بشی. مثل این_خوش شانسی دیگه
نداری ولی  و سابقه کاری زیادیت ،گیرو البته خیلی هم سختیه خیلی معتبر 
و خوب نشون بدی.ر  باید خودت  

کنم.ام رو میسعی_  

بهش میگم، کاری نداری عشقم؟ و الان زنگ میزنم به بهزاد _خب پس من  

خداحافظی کرد و  بودانگیزه گرفته هایش ارغوان که از تماس یاس و حرف
کرد  دعا دیگر حوصله کتاب را نداشت، در دلروی مبل نشست. زانو  چهار

بتواند در آن شرکت مشغول به کار شود...شاید همین یک  تاخدا کمکش کند 
برای بلند شدن و شروعی دوباره. ودنشانه ب  

*** 

برای  ی گرفتن وام آن هم در این مبالغ همیشه گیر و کور داشت مخصوصا  پروسه
بانک بود که بهزاد  ینامهنداشتد، مشغول خواندن و آشنایی ها که هیچ پارتی آن

 به اتاقش آمد.

 _ صبح بخیر

؟احوال شما، جناب وکیل_سلام   
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.یقه پیراهن سفیدش را مرتب کردو  نشست بهزاد روی مبل  

 _خوبم، سرت شلوغه راجع به موضوعی باهات صحبت کنم؟

بگو پرونده را بست و گفت:  

کاری کردید؟،برای پوزیشن سایت _درمورد استخدام نیرو  

 خریده بودش اسالگی سی سارا پارسال برای تولد که را نویس طلاییسام خود
اد.و به صندلی تکیه د روی میز رها کرد  

گهی داده تازهسانیمون سپردم، _به مدیر منابع ان   .آ

معرفیش کنم که  خواستم ،شناسممن یکی رو می سایتوب تیم_راستش برای 
خوبی باشه. یکنم گزینهفکر می باهاش مصاحبه کنی.  

؟_کی هست  

گم، دیروز یادم به خاطر آشناییمون اینو نمی .یاس ی_ارغوان کریمی، دخترخاله
نیاز ای که کامپیوتر خونده و مدتی هم در این زمینه مهندسی ارغوان افتاد که

های خوب کار کرده. گفتم معرفیش کنم باهاش یه توی یکی از شرکتدارید 
 ملاقات داشته باشی.
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پس چرا الان بیکاره؟با این اوصاف  سام چند لحظه سکوت کرد و بعد پرسید:  

نبود نتونست به  مساعدالش چون ح دو ماه پیش مادرش فوت شد و تقریبا  _
رئیس شرکت مخالفتی با  نیروی کارآمدی بود جایی کهاز اون، کارش ادامه بده

اش نداشت اما ارغوان قبول نکرد و خودش استعفاد داد. این مرخصی چند ماهه
خواد مجددا  مشغول به کار بشه.روزا حالش بهتر شده و می  

هادهای بهزاد ضرری نکرده بود و کنون که از پیشنسام سرش را تکان داد، تا
زند.دانست او الکی حرفی نمیمی  

 باید ه، خودمم حتما  بزار  مصاحبهیه قرار  سپارممی پوربه هاشم _بسیار خب
 ببینمش.

 _ممنون

*** 

 بهزاد زنگ زد و. شب پیش ارغوان رفت بعد از کارش یاس عصر شنبهپنج
اعت سشنبه یکقرار شد  داشت هایی کهبعد از توصیه ،با او صحبت کرد مستقیم

فرستاده برود. به آدرسی کهده صبح   

._خب بزار منم باهات بیام  
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ت ار میون به خاطر من از کار د خط_نه عزیزم تو چرا بیای، همین جوریشم یه 
.میفتی  

.را بالا گرفت نوشابهچینی به پیشانی انداخت و قوطی یاس   

 استرس نداشته باش. ببین ، ولی ارغوان اصلا  این مدت _خیلی تعارفی شدی
، اگه ضعفی ببینه استخدامت هجدیتیزبین و  خیلی بهزاد گفت این رئیسش

 جسارت و با رفیقشم رودربایستی نداره. پس با اعتماد به نفس برو، و کنهنمی
های آدم خیلی شه نقطه ضعفباعث میمونه و مثل یه لباس میاعتماد به نفس 

 به چشم نیاد.

زد. یشپیتزااسلایس گازی به گرسنه گفت و  اوهومیارغوان   

 _ حواسم هست.

 آخرش کار دست خودت میدی، زخم معدهکه خوری قدر پیتزا می_این
گیری دختر.می  

ی آشپزی ندارم زنگ میزنم هایدای خورم، روزایی که حوصله_نه بابا زیاد نمی
.بلوار سر  
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بار  چهار ا  سالی سهنهایت پارسالتا خور شدم، فودفستتو صدقه سری _منم 
پیتزا. یا خوریممی یا ساندویچ ایمخوردم اما حالا هرموقع پیش همدیگهمی  

از پسش بربیاید. داشت که ، امیدبود یکشنبهفکرش درگیر ارغوان اما   

از این بابت که آشنایی با بهزاد تأثیری روی استخدامش ندارد خوشحال بود چون 
اش ست بگوید که به خاطر خودش و تواناییتوانشد میگونه اگر قبول میاین

آشنایی بوده است. یاستخدام شده و بهزاد فقط واسطه  

از هر دری حرف  نیمه شبو تا شان برنگشت به خانهیاس چون فردا جمعه بود، 
جورهایی برای یاسین یک خاله شهینبعد از فوت  یاس ذاتا  دلسوز بود وزدند...

بزرگ و قدیمی  یمغازهخان چرخاند. اردشیر یشان را مو خانهکرد مادری می
، این یاس بود گذراندمیجا آنداشت و اکثر وقتش را  در بازار لوفرشفرش و تاب

ترش بود اما با این وجود کرد و حواسش به برادر کوچککه خانه را مدیریت می
گذاشت و همیشه شنونده خوبی برای غم و گاه تنها نمیارغوان را هم هیچ

بود و کلی  هم ها به کنار یاس شاغلاین ی. همهآمدبه شمار میایش هغصه
را  همواره اراده و پشتکارشبه خاطر همین ارغوان  درگیری کاری داشت،

کرد.تحسین می  
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ی صبحانهاین سری ید و صبح که از خواب بیدار شد میز مختصری چشنبه یک
های اش افتاد و لقمهمدرسهیاد دوران گرفت که  ی کره و مربالقمه خورد، کاملی

روز  یهگذاشت تا ساعات اولاش میگرفت و در کولهپر و پیمانی که مادرش می
 را ضعف نکند.

های صبح زود که فرصت اش هم برای کلاساین کار را حتی دوران دانشجویی
کرد.داد که صدای اعتراض ارغوان را بلند میصبحانه نداشت، انجام می  

 ، جایو به آدرسی که بهزاد داده بود رفت تا پا مشکی پوشید سر بعد از صبحانه
"؟!سیاه پوشیدیکه یاس خالی بود که به او بتوپد "مگه مراسم ختم میری   

هرچه کرد دست و دلش به آرایش روح بود، صورتش هم بدون آرایش و بی
.رفتبه مراسم عزا میجدی جدی انگار ...نرفت که نرفت  

و جریان پیشنهاد بهزاد و قرار امروز را برایش تعریف شب قبل به مهدی زنگ زد 
کرد، مهدی اصرار داشت که چند ساعتی مرخصی بگیرد و با او همراه شود ولی 

.رودگفت خودش تنها می قاطع و ارغوان نپذیرفت  

*** 

.«تجهیزات پزشکی مجد بازرگانیشرکت » ،ساختمان شرکت ایستادروبروی   
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جور که آندر نیاوران که رومی  نمای گسن با مجلل تجاری یک ساختمان
با بهزاد  یطبق گفتهوارد شد و  بود، مجد برای شرکت اشهطبق فهمید دو

رفت. چهارمآسانسور به طبقه   

تمیز نگه داشتن این گونه مکانی آن هم  ،ام فضای درونی ساختمان سفید بودتم
 چهار یطبقه وقتی به سالن رسید.سخت به نظر میو آلوده در تهران خاکستری 

 یشرکت استخدام بهرسید کمی استرس گرفت، انگار که اولین بار است برای 
رود.می  

ا آن ب و جالبی که داشتمینیمال تأثیر نبود، دکوراسیون جا هم بیالبته فضای آن
که کل ساختمان را فرا گرفته بود ابهت خاصی به شرکت  ملایم و سردی رایحه

آمد.میتر و شیک اش کمی آراستهغر زد ک خودش هد. ببخشیمی  

از  که روبروی ورودی و میز منشی سالن خلوت بود، در چوبی بزرگ و نیمه باز
قدر هول یک لحظه آناست.  مدیرعاملجا دفتر به او فهماند آنبود لای آن پیدا 
دختر  ورفت منشی که دختر جوانی بود دانست باید چه کند، سمت شد که نمی

ر دارید؟با کسی کا پرسید  
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ستم، برای مصاحبه من ارغوان کریمی ه و گفت:گلویش را صاف کرد ارغوان 
؟تشریف دارنآقای شایگان ..اومدم.کاری   

، به منم چیزی انجام میدن نه وکیل شرکت پورهاشمها رو آقای _ مصاحبه
.نگفتن  

دونم منتهی من از آشناهای آقای شایگان هستم، خواستم اول ایشون رو _بله می
بهشون اطلاع بدید در جریانن. بینم.ب  

 منشی اخم ریزی کرد.

بزارید باهاشون تماس بگیرم. ،_بسیار خب  

اتاق و سرسری به  یبعد تلفن را برداشت و به بهزاد وصل شد، ارغوان هم نگاه
انداخت. مقابلش یبسته در    

خوان شما رو ببینن.می ،کریمی اومدنارغوان  _جناب شایگان خانمی به نام  

_...  

 _بله الان

 تلفن را گذاشت و ارغوان را به دفتر بهزاد راهنمایی کرد.
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و با هدایت دست داخل شد ، به سمتش آمدباخوشرویی در را که باز کرد بهزاد 
.او روی مبل نشست  

 _سلام ارغوان جان، خوبی؟ 

خوبم. _سلام، ممنون  

بیای،  مروزا اصلا  یادم رفت قرارهکه گرم کار شدم سر  قدراون ببخشید من_
.  بشین لطفا 

چقدر . فکر کرد شبه احترام و محبت کلامگفت و کنمی ارغوان خواهش می
انگار خدا برای هم خلقشان کرده. بودند،او و یاس شبیه   

و چند  یشجلو  تک نفره مبل دوبود، یک میز چوبی با متوسط دفتر بهزاد 
ها.ارات و شرکتهای ادای تمام اتاقمدل کلیشه...ی دکوریگلدان و وسیله  

خوری بگم برات بیارن؟_چیزی می  

 _نه متشکرم، فقط نگرانم از وقتی که مشخص کردن بگذره.

سمت در رفت. بعد واش نگاه کرد ساعت مچیبه بهزاد   
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ر هم س کرد یه تییدأری پیش مدیر منابع انسانی. اگه تاول باید ب_نگران نباش، 
 باید بری دفتر مجد.

باشه_  

تر نشست. شرکت ساکت بود و به جز راحترفت و ارغوان بیرون  از اتاقبهزاد 
د. رسیی به گوش نمی، صدای دیگرزنانه کفش یگاهی صدای پاشنهاز هر 
 ،بود سر و صداشرکت توکلی که در هر ساعتی از روز پر از همهمه و  عکس  بر 

شد به طبع جمعیت بیشتر بود و جا چون فضا محدود به یک طبقه میالبته آن
شد.می تولیدسر و صدای بیشتری هم خب   

 برود. به اتاق انتهای سالندقیقه بهزاد برگشت و به او گفت که  سه بعد از دو
های مطمئنی به اش را برداشت و با قدمو پرونده مشکی تشکری کرد، کیف

حرکت کرد. اتاقسمت   

*** 

 دفتر فضای اباز کرد منتظر بود با اتاقی مثل اتاق بهزاد مواجه شود ام که در را
ا ر  ی بزرگطبقه دوبا خودش گفت به خاطر همین  ،ریاست تقریبا  سه برابر بود
اند.برای شرکت در نظر گرفته  
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یک دست  بود. و سرتاسر آن از چوبای قهوه ت ساختمانبرخلاف کلی   م اتاقت  
قرار داشت. در آن مبل راحتی، یک غذاخوری اداری، میز کنفرانس و پروژکتور 

 هایو زونکن هار از کتابمت چپ به شکل کتابخانه درست شده و پدیوار س
 پشت میز مدیر قرار داشت که در دو سمت آن هم سریاسر  ایپنجره قطور بود،

های حسن یوسف گذاشته بودند.گلدان  

مبل نزدیک به میز  رویجلو رفت و نینه أطم بادر را بست و شمرده سلام کرد، 
 مدیر نشست.

ای استایل و با شلوار کتان سرمه به تن داشت ایسرمه پلیوریو  پیراهن مجد سام
ای او را دید لحظه وقتی ارغوان. اپا تیره بودند، هردویشان سر زده بود تک رنگی

 شو مستقیم و نگاه نافذ ی خشنی نداشت اما جدیتقیافه اصلا   استرس گرفت،
کند. جمعش را دست و پایباعث شد   

آرایشش صورت ساده و بی مشکی دخترک و املا  سام از لباس ک ،طرفاز آن
هر روز خانم سرمد اش تمام کارمندان شرکت از جمله همین منشی .شد تعجبم

کرد که چگونه وقت آمدند و او با خود فکر میبه شرکت می یغلیظ با میکاپ
قدر به خود برسند؟!این زودی اینکنند صبح به می  
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 سیاههای این لباس ، شایدفتهفوت مادرش گیی راجع به یادش افتاد بهزاد چیزها
 به خاطر آن بود.

.خوش اومدید ،_سلام  

 _خیلی ممنون

ن به م آقای شایگان که سام گفت:چند ثانیه سکوت بینشان برقرار شد تا این
 ناد شرکتکاربری  رابط طراحتون کامپیوتر بوده و مدتی هم شما رشته نگفت

؟مدارکتون رو ببینم ممکنهبودید،   

اش را که شامل مدرک دانشگاهی و را تأیید کرد و پرونده مجدرغوان حرف ا
گذاشت.او  پیکرغولبزرگ و  اش بود روی میزکاری سوابق  

و  ستاکمی که دارد به نظر فرد قابلی  یا وجود سابقهببود  هپور گفتهاشم
توی  کرد گفت:طور که داشت مدارک ارغوان را چک میهمان ،تأییدش را داد

 کار، به ایندانشجوی معدل الف بودید اما سابقه کاری کمی داریدنشگاه دا
؟یا به دلایل دیگه وارد این حیطه شدیددارید  علاقه  

ای استرس.، بدون ذرهسعی کرد محکم و رسا حرف بزند  
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بعد از تموم  که م این بوداز همون دوران دبیرستان علاقه داشتم و تصمیم ،_بله
بازار کار بشم اما متأسفانه شرایطی پیش اومد که چند شدن درسم سریع وارد 

و کار دور افتادم تا تقریبا  هشت ماه پیش. ادامه تحصیلاز  به اجبار سالی  

اش را به خود جلب چیزی که توجه .کردقیم به چشمان ارغوان نگاه میسام مست
 و البته غم آرامش ،اش بودند که در عین سادگیکرد چشمان درشت مشکی

ی داشتند.یقعم  

طور_که این  

آبی رنگ را  یز چند دقیقه پوشهو بعد ا انداختنگاه دیگری به مدارکش 
خودش را کمی جلو کشید و دستانش را روی میز به هم گره زد. بست،  

دونم بهزاد چقدر از شرکت و نوع فعالیت ما براتون توضیح داده اما لازمه _نمی
بگم.بهتون ها رو یه سری چیزمنم   

به چشمان  هم زگاهیاهر ، گاهش را به میز معطوف کردو ن تر شدغوان صافار 
و دال  دهدهایش گوش میکه دارد به حرف کرد تا به او بفهماندمجد نگاه می

.احترامی نشودبر بی  

 _بله بفرمایید.
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دونم چقدر از رقابت در پزشکیه، نمی ی_شرکت ما یه شرکت وارداتی در زمینه
سفانه فضای مناسببازار تجهیزات پز  ی مو سال شکی خبر دارید اما باید بگم متا 

های وارداتی های تولیدی داخلی مخالف و رقیب اساسی شرکتنداره. شرکت
شخصی بلکه به خاطر کنترل بازار. خب  هستن، نه به خاطر خصومت

 و برخوردارن هاتری به نسبت داخلیکیفیت بالااز های وارداتی اکثرا  گاهدست
 های ایرانی روکنندهتره که این تولید بیشتقاضاشون هم ، هستن ترگرون البته

خواستم بگم شرکت ما  کلام لُب   کنه. کاری به این حرفا ندارم،عصبانی می
ای.حالا در هر زمینه باید همیشه حساب شده قدم برداریمرقیب زیاد داره و   

نزدیک بود  ،ا میزدها ر کرد و این حرفطور که به ارغوان نگاه میسام همان
ش را هایچشممردمک کرد و نگاه نمی اومستقیم به  دخترکاش بگیرد. خنده

ه حواسش هست به کچرخاند و گاهی برای نشان دادن اینمی پنجرهبین میز و 
.کردمی نگاه کوتاه او هم چشمان  

ش او را یاد نگاه گرفتناین  با چنین دختری برخورد نکرده بود،بود که ها سال
.انداختهای ایرانی میفیلم  

داره و برای این پروژه جدید کلی برمی ی_حالا شرکت ما داره قدم جدید
آخرش مونده که معرفی و  یریزی انجام شده و مرحلهو برنامه دوندگی
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خوایم ازش غافل بودیم میها سالست. به خاطر همین ما در موضوعی که عرضه
به  که با توجهی ایکس ،نیاز داریم کاربلدوی چند نیر شروع به فعالیت کنیم و به 

 اهدافمونما به  تا نو کمک کن نای و دقیق پیش بر حرفه بازار رقابتی بتونن
م.تر بشینزدیک  

بهزاد تو رو هایش را تحلیل کند و بعد ادامه داد: مکثی کرد تا ارغوان حرف
 یخب رزومه قبول کردم ببینمت اما ،پیشنهاد داد و منم چون بهش اعتماد دارم

تر از حد انتظارم بود.کاریت کم  

بار مستقیم به سرش را کامل بالا آورد و اینناامید از انتهای کلام سام، ارغوان 
را ندارید و متأسفانه  لازمخیره شد. منتظر بود بگوید شما شرایط  شچشمان

 برخلاف امابرگردد  به خانه کنیم، او هم دست از پا درازتر تانتوانیم استخدامنمی
دو ماه برای مدت به خاطر همین من به صورت آزمایشی  گفت: مجدتصورش 

در این دو ماه شما حقوقتون چون کارآموز نیستید البته  ،کنمشما رو استخدام می
 این مدت بعد از شه.کنید و حقی ازتون ضایع نمیدریافت میرو تمام و کمال 

 و شیدستخدام و بیمه میرسمی اکارتون راضی بودیم به صورت  یاگر از نتیجه
، خب نظرتون؟اگر هم غیر این بود که هیچی  
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 موافقت یبه نشانهراضی از این تصمیم سرش را که توقعش را نداشت، ارغوان 
ه چقدر خوشحال شده پس خیلی عادی و خواست نشان دهد کنمی .تکان داد
.بودبراه در حالی که درونش پایکوبی  ار کردرفت خونسرد  

به من اعتماد کامل  برای این پوزیشن تون کاملا  منطقیه، بهتون حق میدم_حرف
خوب انجام بدم و رضایت  رو کنم که کارمام رو مینداشته باشید. تمام سعی

 شما رو جلب کنم.

اش تکیه داد.صندلیبه کامل تر رفت و سام عقب  

ا فرم جن، او بریدپور به دفتر آقای هاشم .مونهمی_بسیار خب پس مشکلی ن
جور راجع به ساعت کاری و حقوق و ایناستخدام رو پر کنید و اگه سوالی 

تونید کارتون رو شروع می ی بعد همهفتهاز  .دارید از ایشون بپرسید مسائل
 کنید.

 _ خیلی ممنون.

ای گفت و به سمت در را از روی میز برداشت، با اجازه اشبلند شد و پرونده
کرد که ناگهان ارغوان در میر ساده و مرتب او نگاه سام به ظاه رفت.خروجی 
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یا نه اما  پرسددانست بنمی، به عقب برگشت قدمیراه چرخید و مردد  یهنیم
 دوست نداشت شکی در دلش باقی بماند.

م ازتون.شت_ببخشید جناب مجد یه سوال دا  

 سام چشمانش را ریز کرد.

 _بفرمایید

شه یا نه؟ من به آقای شایگان مربوط میخوام بدونم این استخدام موقت _می
 خیلی گفتید که من سابقه کاری زیادی ندارم و خب این کار هم برای شما

؟خیریا ه بود دوستتونی ملاحظهکه ساده منو پذیرفتید مهمه، علت این  

تخصصی از او گرفته شود و  آزمونتوقع داشت  شاید، گرفتمنظورش را 
.رسیدبه نظر می غیرمعمولوگو کمی برایش پذیرشش تنها با چند دقیقه گفت  

قدر سریع کسی را استخدام کند، از اینراستش خودش هم هیچ وقت نشده بود 
در جیب شلوارش کرد.راستش را با ژست مخصوصی  و دست جایش بلند شد  

زی و آشنابازی هم نیستم. اگه موندنی باگیری نیستم، اهل پارتی_من آدم آسون
معرفی کرده شما رو شید. درسته بهزاد توی شرکت متوجه می کم شدید اینو کم

تونید مطمئن باشید که با بهزاد تعارف ندارم و ، میو بس اما فقط یه معرفی بوده
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که من شما رو استخدام رسمی نکردم، این استخدام ربطی به اون نداره. و این
یش میره اما از مونید تا ببینم اوضاع چطور پجا میاینآزمایشی گفتم دو ماه 

پس خیلی سرجاشه. هم صافی نیستم گفتم حقوقتون انبی مدیرجایی که اون
و ثابت کنید.ر  اول باید خودتون ،بابت کار در این شرکت مطمئن نباشید  

فهمید که اگر گونه بهتر بود چون میاو را مطمئن کرده، ایناز چشمانش فهمید 
ش با بهزاد مورد ارفاق قرار اناییکم کاری کند و دل به کار ندهد به خاطر آش

گیرد.نمی  

با خیال و این بار  پیدا کردسام حس بهتری  تعارفو بی رک ارغوان با این حرف
یپ است شتخو  قدرای از ذهنش گذشت که چثانیه از اتاقش بیرون آمد، یراحت

 اما سریع سرش را از این فکر بیخود تکان داد وای دارد و در عین وقار چه جذبه
انجام دهد. پور رفت تا باقی کارها راهاشمپیش   

*** 

ه مغاز  ، نور تابلوی نئونیلپش را پر کردهردو فلافلش زد و  بهگاز بزرگی مهدی 
 روی صورتش افتاده بود.

 _خب تهش چی شد؟
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و صدای نامفهمومش خندید. برآمدهارغوان به لپ   

تر بخور خب._آروم  

و فضای خالی در دهانش به وجود  داد اش را قورتمهدی به زور کمی از لقمه
.آورد  

م نشده، احساس ناسور  ی_از صبح به جز آب و چای هیچی وارد این معده
.میمیرمکنم اگه تا چند دقیقه دیگه پر نشه می  

؟چیزی نخوردی چرادور از جون، _  

اش را بالا آورد و یک جا نصفش را سرکشید.نوشابه  

که بیام قبل از این، تا م صبحونه بخورمنرسید _صبح یکم دیر از خواب پاشدم
توی شرکت وقت سرخاروندن نداشتم چه برسه به نهار. سراغت هم  

وقت تعارف دیشبت چی بود که بزار منم باهات بیام؟!_اون  

شد.مهدی جدی   

تونی از پسش بربیای هرجوری شده دونستم استرس داری یا تنهایی نمیاگه می_
م نخواستی.ه مدم، هرچند خودتگرفتم و باهات میومرخصی می  
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ها بود.تر از این حرفوفئر ، قلب مهدی های ارغوان رو به بالا منحنی شدلب  

کشید.کلا  یه ساعت طول  نبود،سختی کار _  

 _حالا بحث رو نپیچون، بگو تهش چی شد؟

جلو میل بیرا  شو شالبود عقب راند  مدهرا که جلوی چشمش آموهایش 
.کشید  

ای اولیه رو انجام دادم. هکردم و کار  تم فرم استخدام رو پرچی دیگه، رف_هی
                         شه.ببینم چی می شبرم شرکت تا بعد از شنبه به مدت دو ماه قرارهحالا 

 چربی بود یکه پر از لکه مهدی دستانش را روی میز پلاستیکی سفید رنگ
 تکاند.

دونم که می پذیر باشی.مسئولیتت خیلی منظم و _خوبه، سعی کن توی این مد
جا هم تمرکز کن که ایشالا همون روی کارت همیشه هستی اما خب بیشتر

گپجو درمورد اون شرکت کردم با بهزادم یه و روز یه پرسموندگار بشی. من ام  

.وبا اسم و رسمیه معتبر م، شرکت خیلیداشت تاهکو   

انداخت. سینیارغوان هم کاغذ ساندویچش را مچاله کرد و روی   

م. خودمم از فضای شرکت خوشم اومد، خیلی آروم بود.کنتمام تلاشم رو می_  
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بریم.پاشو  حالا ،پس خب_  

 فست فودیبود، هردو بلند شدند و از  روزهای گذشتهتر از گرم چند درجههوا 
رو چیده پیادهسنگفرش هایش را روبروی مغازه در کوچکی که میز و صندلی

هم به ساندویچی چرکی در مرکز شهر ار باکبی یماه ود کهها بسال بود رفتند.
.چسبیدو کلی هم غذاهایش می آمدندمی  

خودش  یهرچه اصرار کرد مهدی پیشش نماند و بعد از رساندن او به خانه شب
.این چند هفته حسابی سرش شلوغ بود بازگشت،  

 ینجانی شیر هی ،که توانسته بود نصفه نیمه استخدام شود خوشحال بودبابت این
این اتفاق در اعتراف کرد که به  .کردحس میبرای این کار چالشی را 

محیط جدید، افراد جدید و البته سرگرم شدن با کار و ...هاش نیاز داشتزندگی
اش.علاقهی موردحرفه  

.تگش، باید به روتین سابقش برمیرا برای صبح زود کوک کرد آلارم موبایلش  

*** 

دفتر بیرون نگذاشته بود، کارهای واردات روی غلتک افتاده  از صبح پایش را از
رفت.همه چیز داشت خوب پیش میگوش شیطان کر و   
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مدت  ست که اینهاییاش حس سوزش داشت، فکر کرد به خاطر قهوهسرمعده
کرد.مصرفش را کنترل می باید خورده. ی خالی شات پشت شاتبا معده  

ه سمت خانه حرکت کرد، از یک شد و باز شرکت خارج ساعت شش عصر 
او  ایاد ترانه افتاد و تلفنش را برداشت تا ب ساعت پیش باران شدیدی گرفته بود.

، امیدوار بود در این چند روز مشکلش حل شده باشد.تماس بگیرد  

الو سامبعد از سه بوق جواب داد:   

ناامیدی، این چه صداییه؟ ی_سلام ترانه  

یه لحظه صبر کن گفت:بعد آهسته  ترانه چند ثانیه سکوت کرد و  

به جای خلوت و ساکتی رفت. انگار و  

شد راحت حرف بزنم._ببخشید نمی  

 سام که حس کرد حال ترانه خوب نیست و صدایش کمی گرفته جدی پرسید:
 ترانه چیزی شده؟ نگرانم کردی.

.اش را حس کردخرخرش را شنید و کلافگیصدای   
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خانمت دیوونه شدم هرچند اونم تقصیری  _سر قضیه خواستگاری از دست عمه
به این  همچین مجلو. خود مامان تشکرده فرستاد شنداره، در واقع بابا شیر 

نیست. راغبوصلت   

.کن را زددر ترافیک ایستاد و شیشه پاکسام   

کردم اگه صریح مخالفتت رو نشون بدی _یعنی قضیه تا این حد جدیه؟ فکر می
شه.همه چیز تموم می  

کار کنم. نه بهم زور میگن که تو باید چیدیگه أسفانه، خودمم موندم _نه مت
مدام میگن چرا جوابت منفیه؟  ،کننجواب مثبت بدی و نه به حرفم گوش می

؟ پسر به این خوبی به تراشیی الکی میمگه چه عیب و ایرادی داره؟ چرا بهونه
علق موندم بین زمین و این ماهی. هرچی هم دلیل و برهان میارم انگار نه انگار، م

.اسکول هوا با این شازده دانیال  

قا فرهاد آن هم با ، این رفتار عمه نسرین و آابروهای سام به هم نزدیک شد
نبود. صحیحاصلا   و فهمیده چون ترانه ساله دختری سی  

ی میده این همه به تو فشار زنم، چه معن_بزار من خودم با آقا فرهاد حرف می
؟بیارن  
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ریع وسط حرفش پرید.ترانه س  

جوری که تو رو خیلی قبول داره اما اینبا این _نه نه اصلا  این کارو نکن، بابام
.افتهروی دور لج میبدتر   

خوای چیکار کنی؟_پس می  

دونم، فکر کردم شاید دایی داریوش بتونه با مامانم حرف بزنه که اقلا  _واقعا  نمی
باشم ولی دوست ندارم بین بابام و دایی تر مامان پشت من دربیاد و یکم راحت

 دلخوری به وجود بیاد.

اشتباه است و کنار  کارشانشد که این فکر بدی نبود، اگر عمه نسرین راضی می
آمد.وقت احتمالا  فرهاد هم کوتاه میایستاد آندخترش می  

کید کنه که چیزی از _نگران این موضوع نباش، به بابا می گم به عمه نسرین تأ
نرم کنه. عمه روتونه می باباجوری بهتره، نگه. این آقا فرهادحبتشون به ص  

_امیدوارم، دوست ندارم به جایی برسه که مجبور شم جلوشون وایسم و داد و 
.و اعصاب خردی نداشتیم بیداد کنم هرچند تا الانم کم بحث و جدل نکردیم  

خواهد چه وقتی نمی ،شدهای برای ترانه دردسر ه مسئلهگوندار بود که اینخنده
؟!ستاصراری  
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راهش همین باشه ولی فعلا   _اگه راضی نشن و بخوان مجبورت کنن شاید تنها
منم امشب با بابا صحبت  دلایلت رو بگو باهاشون صحبت کنن، منطقی آروم
کنم.می  

سور میدم. سر زندگیم کم بشه این پسر از شر  _باشه ممنون،   

ندید.خبه تنفر و شدت کلامش سام   

قدر ازش متنفری؟_ یعنی این  

ولی الان دلم  اومدازش نمی ، فقط خوشم_تا قبل از این ماجرا در این حد نبود
.مردک بیشعور خواد سر به تنش نباشهمی  

وآسمان از ابرهای سیاه  ، باران تندتر شده بودماشین را مقابل خانه نگه داشت
.پوشیده  

اری. من رسیدم خونه، امشب با بابا _خیلی خب حالا نزنی یه بلایی سرش بی
اگه باباتم  ،شهو خیلی اذیت نکن حل میر  تو هم خودت .کنممطرحش می

 راضی نشد خودم میرم سروقت دانیال.

شه. خیلی خب برو دیگه بیشتر از جا نکشه، خیلی بد می_خداکنه کار به اون
و نگیرم.ر  این وقتت  
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مل باز شود.ریموت پارکینگ را زد و منتظر شد تا در کا  

.خانم دکتر نفرمایید_  

*** 

خواست از همین از خواب بیدار شد، نمی اخیر تمام دو ماهشنبه زودتر از صبح 
تأخیر داشته باشد. حتی یک دقیقه هم روز اول  

یک بافت  بارا  شایپالتوی قهوه، و سریع آماده شدخورد  و خرما چای یلیوان
آرایش نداشت فقط  یز هم حوصلهمشکی سر کرد. با یپوشید و مقنعهتیره 

 هایش چوب خشک نشوند وبالم لب زد تا در این هوا لب و کمی ضدآفتاب
دادند.تر نشان میکشیده شهایگونه چشمبست، ایندم اسبی موهایش را   

ایستگاه اتوبوس  کهبا این شد، و از خانه خارج اش انداختروی شانهرا  کیفش
روی سرراست نبود و باید مسیری را پیاده نزدیک بود اما آدرس شرکت خیلی

هایش را تندتر برداشت.کرد پس قدممی  

این بالاها هوا سوز شرکت بود، ساختمان سفید دقیق ساعت هشت روبروی 
سریع داخل شد و به نگهبان که زده و یخبا انگشتانی منجمد  .تری داشتبیش

.مرد مسنی بود سلام کرد  
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 م برود و از منشیچهار ترجیح داد به طبقه ، کندکار  قرار استکجا دانست نمی
لام س و وقتی وارد طبقه شد یک لحظه تصمیم گرفت به بهزاد سری بزند. بپرسد

و  انداخته شو تشکر مجددی بکند اما حس کرد در این مدت زیادی به زحمت
شد. نزدیک سرمدرو شود پس مستقیم به ببا او رو خجالت کشید  

پیش برای مصاحبه اومده بودم. یهفتهکریمی هستم _سلام صبحتون بخیر، من   

و با  بلند شد یادش افتادی او چهرهای مکث کرد و وقتی منشی چند لحظه
، امروز اولین روزتونه. خوب هستین؟اومد یادم بله گفت: بله صدای زیری  

 _خیلی متشکرم

ه و بر  نجا خودتو برید اون ی پایینه.براتون درنظر گرفته شده طبقه اتاقی که_
 خانم خردمند معرفی کنید، ایشون اتاق و میزتون رو نشونتون میدن.

 سمت آسانسور برود در ارغوان لبخندی زد و تشکر کرد، همین که برگشت تا به
صبر کرد تا برسد...و مجد از آن خارج شد. آسانسور باز اتاقک  

 _سلام جناب مجد، صبح بخیر

نگاه کرد، مثل همان روز ساده بود  ایشهچشمایستاد و به  با شنیدن صدایش سام
.آلایشبیو   
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ه.ی سومطبقهته شده در نظر گرف سایتاتاقی که برای _سلام خوش اومدید،   

تون گفتن._بله منشی  

تونید از در اختیار شما هستن، تمام سوالاتتون رو می خانم رحمانی امروز _
.ایشون بپرسید  

تون.، با اجازهم_ممنون  

موفق باشید گفت:کوتاه د و رش را تکان داس  

به سمت اتاقش رفت. ردی از ادکلن تلخش را به جا گذاشت و و  

ارغوان که وارد آسانسور شد با خود فکر کرد سام مجد چقدر ظاهرش به یک 
کردی به جز این شغل جوری بود که حس می اشقیافهتیپ و . خوردمدیر می

با استایلی مردانه و  ارشانه، قد بلند بود و چهبرای کار دیگری مناسب نیست
.شیک که از دور هم گران بودن را داد میزد  

.که ایستاد بسم اللهی گفت و پیش رفتآسانسور   
 

ی به سایت بزرگنسبتا  سپری شد. اتاق  یخوببه مجد در شرکت  یاولین روز کار
ود قرار ب شدآقا می یکنفر که شامل یک خانم و  دوبا  و نداختصاص داده بود
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یوزر اینترفیس دیزاینر یا ، خودش را تشکیل دهند  UIو  UXراحی سایت وتیم ط
 .طراح رابط کاربری گروه بودهمان 

تازه استخدام شده و امروز نخستین روز کاریشان در همگی افرادی بودند که 
 آمدمی مارشبه ترین عضو بینشان و البته کوچک ارغوان جدیدترین جا بود.این

 ها ارتباط بگیرد و احساس راحتی کند.از همان ابتدا با آن با این وجود توانست

که  رحمانی . خانمندکار خاصی نکرد عملا  تا ساعت پنج که شرکت تعطیل شد 
، جاستاینهای خورد و معلوم بود از قدیمیزنی حدودا چهل و پنج ساله می

.آشنا کردشان مدنظر  تارگتو  شرکت را با محصولات شانهرسه  

ها آمد و سری به ارغوان زد و بعد آن یحدود ساعت یک ظهر به طبقه بهزاد نیز
به او داد. در واقع روز معارفه به درد بخور پرسی، یک سری توضیحات از احوال

و آشنایی بود و واقعا  از فضای شرکت و کارمندان آن خوشش آمد...همه چیز 
 ایصمیمی و دوستانهو البته جو نسبتا   رفتپیش میروی برنامه، دقیق و منظم 

داشت.جریان  بینشان  

لی راجع به با او تماس گرفت و کبلافاصله غروب که به خانه برگشت یاس 
مهدی زنگ زد و گزارش گرفت. هم بعد از او شرکت از او سوال کرد،  
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 وها داشت، کل روز فرصت فکر روز  یخسته بود اما حال بهتری نسبت به بقیه
وضوع باعث رضایتش شده بود...از فردا کارش ین مهمنداشت و  خیال اضافی

شد.می آغاز رسمیطور به  

*** 

، خیلی زود یک ماه از کار در شرکت مجد ناجوانمردانه سردبود و هوا  ماه بهمن
وظایفش را به نحو ، نظمگذشت و ارغوان تمام تلاشش را کرده بود که علاوه بر 

انجام دهد و کم نگذارد. احسن  

ود اما در همین خیلی کم با رئیس شرکت مواجه شده ب در طول این یک ماه
که شاید در نگاه و برخورد اول خیلی جدی و خشک به نظر  فهمید وتاهمدت ک
نباشد اما کاملا  حواسش به همه هست  عیاق توکلی با کارمندان مانندبرسد و 

کند که اگر کارمندی گیری درک میدر عین سخت ،حتی نگهبان ساختمان
.گونه برخورد نکندو ربات ته باشد با او کنار بیایدمشکلی داش  

جدی بودنش بیشتر به خاطر این است که کارمندان از او  کرد ایناحساس می
الحق هم تمام کسانی که در شرکت  ،حساب ببرند و در کارشان کوتاهی نکنند
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مدیریتی  یگرفتند و این شیوهتلاش خود را به کار می یمشغول بودند همه
داد.می جواب  

تری هم با بهزاد پیدا کرده بود صمیمیت بیش ،به خاطر برخوردهایشان علاه بر این
کرد.و دیگر مثل قبل رسمی با او صحبت نمی  

ای فکر شده هایآیتمتا حدود زیادی سایت را با در این یک ماه توانسته بود 
 یقه و البته باکرد که با نهایت سلمیتلاشش را طراحی کند اما تازه اول کار بود، 

داد و از این اش را انجام میکار موردعلاقه .پیش برودتوجه به اصول روانشناسی 
بابت بسیار راضی بود.                                                                              

 _ارغوان جان آقای مجد شما را توی دفترشون خواستن.

 _بله الان میرم.

از اتاق خارج شد و به سمت بود گزارش کار یک ماهه را بدهد،  ز قرارامرو 
اش کشید و موهایش را دستی به مقنعهآسانسور ی مقابل آیینه آسانسور رفت.

 از قبلبیشتر اندکی اش کمی بهتر شده بود و مرتب کرد، در این یک ماه روحیه
رسید.میو ظاهرش به خودش   
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آرام در زد بیرون آمد، و از آسانسور داشت بر یشپالتو  یدکمه تک دست از سر
 و وارد اتاق شد.

مجد جناب_سلام   

.ی لبش را پاک کردو گوشه اش را روی میز گذاشتسام فنجان قهوه  

 _سلام خانم کریمی، بفرمایید.

و شمرده شروع به صحبت کرد. نزدیک میز شدارغوان   

ده ولی خب هنوز کامل انجام شدونید کارهای اولیه سایت طور که می_همون
اگه مایلید نشونتون بدم. نیست،  

.و با سیستم کار کند صندلیش را عقب کشید تا کنارش بایستدسام   

 تمام سامو اصیل وی عطر تلخ ارغوان آرام پشت میز او رفت و کنارش ایستاد، ب
 مشامش را پر کرد.

یر برخلاف سا، اوله یصفحه و گفت: خب این سایت شرکت را بالا آورد
م گرمی داشته باشه و ت  من ترجیح دادم  ی مربوط به خدمات پزشکیهاسایت

..با لوگوی شرکت شروع بشه.سایت   
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های مختلف را توضیح داشت بخش تپقپشت سرهم و بی طورارغوان همین
تند اش به دستان ارغوان که در حین نگاه کردن به کامپیوتر داد اما سام توجهمی
 تنها شتانش ظریف و کشیده بودند ومعطوف شد. انگداد تکانشان میتند 

در انگشت دومش قرار داشت...کاملا  دخترانه. ایو ساده انگشتر زیبا  

که اهل آرایش و مد نبود اما شیرین عطرش خوشش آمد، با اینملایم و بوی از 
اش به سرش را تکان داد تا توجهکرد. می رعایتدر پوشش جزئیات مهمی را 

.مع شودج هایشحرف  

اعتراف کرد که کارش را  و از میز فاصله گرفتوقتی سخنان ارغوان تمام شد 
کاری که انجام نیست.  آنکمش، ایرادی در  یبلد است و با وجود سن و سابقه

.ای بودداده بود کار یک حرفه  

 صادقانه دیدگونه نقصی نمیهیچ و سام که ارغوان توضیحاتش را کامل کرد
کارتون عالی  و ازتون نداشتم.ف کنم توقع این سرعت و نظم ر باید اعترا گفت:

شما از این به بعد کارمند رسمی  ،تره دو ماه آزمایشی رو تموم کنیمپس به بود
کنم، پیش ایشون پور هماهنگ میهاشمآقای من با  .شیدمحسوب میشرکت 

.انجام بدیدرو  برید و کارهای لازم  
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بود اعتمادش را جلب کند و در این چلنج موفق که توانسته این از رسندارغوان خ
سام نگاه کرد.چشمان عسلی زد و به  یلبخندشود،   

برم. کاری با من ندارید_خیلی ممنون از اعتمادتون، پس اگه   

دید، نور آفتاب از پنجره می از دختر روبرویش این لبخند را اولین بار بود کهسام 
از تابید و آرامش خاصی ن میبزرگ و سرتاسری پشت سرش به صورت ارغوا

ای محو تماشایش ای که سام لحظهگونهد بهشها و لبخند او منعکس میچشم
 شد و نتوانست چیزی بگوید.

ببخشید  لبخندش را جمع کرد و پرسید: ،او ممتد ارغوان متعجب از سکوت
 مشکلی پیش اومده؟

 جلویهای برگه مشغول مثلا   سام به خودش آمد، سریع سرش را پایین انداخت و
 دستش شد.

تونید برید._نه چیزی نیست، می  

تا از اتاق بیرون برود، بهزاد در زد و وارد شد. بلند شد همین که  

، خوبی؟عزیز_سلام ارغوان   

؟خوبی تو_سلام ممنون،   
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نشست. مقابلش و روی مبل آمدبهزاد جلو   

.مرسی بد نیستم_  

من کارم  گفت:بود سرپا که طور ارغوان همانبنشیند، او هم اشاره کرد تا و 
.ه، اگه اجازه بدین برگردم سایتتموم شد  

جا دیدمت.خواستم بیام پایین پیشت، خوب شد همین_راستش می  

تماشایشان  در سکوتسام که  نشست و کنجکاو به بهزاد نگاه کرد،مجددا  
چیزی شده بهزاد؟ پرسید: کردمی  

اس گفت به ارغوانم بگو بیاد، این چند منو یاس امشب قراره بریم بیرون. ینه، _
نی.کنداشته. گفت اگه خودش بهت بگه احتمالا  قبول نمی یاستراحت هیچ وقته  

جا شد.در جایش جابه سامها جلوی ارغوان معذب از گفتن این حرف  

مودش نیستم، باشه یه وقته دیگه. خیلی رو روز_راستش ام  

بینی درست یاس زد.لبخندی از پیشبهزاد   

 از بالا تونی ردش کنی دستورو گفت که احتمالا  همینو میگی، خلاصه نمی_
باید باهامون بیای. واومده   
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دستم به یاس برسه. من _چی بگم، باشه میام ولی فقط  

، بعد از ساعت اداری با هم کنحساب تصفیه _حالا دیدیش خودت باهاش 
 میریم دنبالش.

جلوی سام معذب است. بهزاد فهمید که ،تأیید تکان داد یسرش را که به نشانه  

.برو خوای، اگه میگیرمو نمیر  _دیگه بیشتر از این وقتت  

در ضمن خیلی هم از جناب رئیس خجالت نکش. و با شیطنت اضافه کرد:  

با  ای گفت وبا اجازه ش قرمز شده بلند شد،هایگونه کردمیارغوان که حس 
.زد یت بیرونمدیر  اتاقاز  های بلندیقدم  

*** 

نشست. روی راحتی بلند شد وهم سام  ارغوان، رفتن اب  

کشه.بینی که خجالت میکنی، می_چرا اذیتش می  

زد. ی هم انداخت و لبخند کجیپاهایش را روبهزاد   

شه خجالت بکشه، چند وقت دیگه نامزدی و عروسی منو یاسه و _نه دیگه نمی
.تونه بیادجوری که نمیهم تو میای هم اون. این  
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گرد شد. از این حرف چشمان سام  

؟ عروسی؟!جانم_  

کنی؟آره، چرا تعجب می گفت: سرخوشانهبهزاد   

 _آخه چی شد یهویی؟

باهم در ارتباطیم و مرتب که شه می مدتی_خیلی هم یهویی نیست، من و یاس 
شناخت نسبی از هم رسیدیم. کم سن و سال هم  یک کنم دیگه بهفکر می

ه ، یو حالا چند سال دیگه باهم دوست باشیم زوده برامون که بگم فعلا   نیستیم
جورایی سن ازدواجمونه. خب تصمیم گرفتم دیگه همه چیز رو رسمی کنم. 

مراسمی گرفت اما دلم هیچ شه اش حالا حالاها نمیهرچند به خاطر فوت خاله
تر بشه، خواد برم خواستگاری تا رسما  نامزد بشیم رفت و آمدمون راحتمی

گیریم.می زمان مناسبشمات رو هم مراس  

، خبر خوبی بود.این تصمیم خوشحال شدته دل بابت از سام   

، حالا به یاس گفتی؟شایگان _به به پس قراره داماد بشی  

ی ابعادش همهکنم و شه که دارم به این قضیه فکر می_نه هنوز، چند روزی می
مطرحش کنم.کنم که چطور دارم فکر میحالا . گیرمرو در نظر می  
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.اش کشیددستی به چانهسام   

 _این که فکر کردن نداره، برو بگو کی بیام برای خواستگاری.

سرش عقب رفت و  ،که در عین جدیت گفته شده بوداین حرف سام  ابهزاد ب
خندید.بلند   

برم بگم ضعیفه دارم میام خواستگاریت برو به ننه  عتیقهعهد _آخه برادر من مگه 
 ید اول از خودش درخواست ازدواج کنم و اگه نظرش مثبت بودبابات بگو. با

 ی. برای این کارم باید یه برنامهاز خانواده رسمی بعد بریم برای خواستگاری
بچینم، الکی که نیست.دخترپسند  سوپرایز    

برید گفت: اصلا  حواسم نبود، خب  ه بودمنظور بهزاد شد یسام که تازه متوجه
بگیر و بهش حلقه بده دیگه.، یه دسته گل رستوران  

 ، دوست دارمو بااحساسیه رمانتیکهات منو کشته پسر. یاس دختر خیلی _ایده
ای باشه.خواد کلیشهجوری و البته دلمم نمیدونم چهسوپرایز بشه ولی نمی  

جور تره و ذهنش توی ایناش بپرس. به هرحال اون یه دخ_خب از دخترخاله
شناسه.س رو هم خوب میکنه، یاتر کار میموارد به  

 خودش هم همین در ذهنش بود.
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گیریم، فقط نباید به یاس چیزی بگه. _آره امروز توی مسیر ازش کمک می
 راستی تو امشب باهامون نمیای؟

سری وقت برای این دردهای وقت و بیسام گردن دردناکش را ماساژ داد، باید 
 به فیزیوتراپ میزد.

لا بیام وسط قرارتون؟ معذب اتفاقی با تو دیدم حا _نه، من یاس رو یه بار اونم
کشه.از منم که خجالت میو شم هست ، تازه دخترخالهشهمی  

قدر تعریفت رو پیشش کردم که _اوکی ولی یه بار باید باهامون بیای بیرون، اون
.و باهات گپ و گفتی داشته باشه ببینه مشتاقه تو رو  

زد.ای خسته لبخند  

.امروز بدجور انرژیم افتاده ،ت دیگه_ ایشالا یه فرص  

ز ا کارشناسها فردا قراره یه دستگاه کنترل و ارزیابیرفت، برای داشت یادم می_
کشه ولی حواستو جمع کن.. خیلی طول نمیدبیا تجهیزات پزشکی کل اداره  

 _باشه

ماند و به  سرجایش طوربهزاد بلند شد و به دفتر خودش برگشت اما سام همان
رو رفت.فکر ف  
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یده بود دوباره در ذهنش مجسم پیش د  یقابی که چند دقیقهکه بخواهد آنبی
ده بود اما هربار دیدنش در طول این یک ماه خیلی کم با ارغوان روبرو ششد، 

.کرداو منتقل میبه  عجیبیحس   

زیبا و نگ و لعابی گونه ر اش خاص بودند و صورتش بدون هیچچشمان مشکی
ای بگوید زیبا.مد به چهرهآیش می، کم پبخشآرامش  

اش قبلی زندگی انداخت، کسی که شاید درمی ایانگار سام را یاد گمشده
بیند.ها دارد او را میحالا در این زندگی بعد از سالو وجود داشته   

بماند که تا به حال ، بود و البته باسلیقهدست به عصا همیشه در لباس پوشیدن 
 یاتیره در طیف هایش ی لباسشاد استفاده کند و همه هایندیده بود از رنگ

 خنثی بودند.

دختر بیست  و چشمانش شادابی یک نشسته همواره گردی از غم روی صورتش
...سر درآورداو  خصوصی داشت بیشتر از زندگی میل و چند ساله را نداشت،  

*** 

ی را پر کرد، از پور رفت و این بار فرم استخدام رسمارغوان مستقیم به دفتر هاشم
کارها از انجام  بعد کرد.افزایش پیدا می شد و هم حقوقشپس هم بیمه میاین 
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 به آشپزخانه رفت تاموفقیت کوچکش سوم برگشت و سرحال از  یبه طبقه
.نوشدخودش ب به افتخارچای  یلیوان  

ریخت و پشت میز و خوشرنگ یک لیوان چای داغ در آشپزخانه کسی نبود، 
از رسمی شدنش خوشحال بود، حالا  جا قرار داشت نشست.نکوچکی که آ

داد.خبر میباید به مهدی و یاس  کرد.بدون استرس در شرکت کار میدیگر   

خجالت هایی که جلوی سام زده بودند با فکر یاس یاد بهزاد افتاد، از حرف
ام که با س ایرسمی یبدی نگفته بودند اما به خاطر رابطه چیز ابدا   .کشیدمی

.کرداو و بهزاد کمی معذبش  یهای راحت و دوستانهحرف ،مجد داشت  

از یاس شنیده بود که دوران  سرسری سام و بهزاد رفقای قدیمی بودند، یک بار
مجردی زندگی  یهم در یک خانهبا به جای خوابگاه شان در اصفهانکارشناسی

دانست.کردند اما چیز بیشتری نمیمی  

دستش چرخاند  میان خلاف سرمای استخوان سوز بیرون بود،که بر  را گرم لیوان
مطمئن بود دیگر به خاطر جدیت او  ؟شوددیدن سام هول می و فکر کرد چرا با

به راحتی  شاقتدار  اتیکت و در عین گونه بود کهرفتار سام ایننیست. 
گاردی درکرد،کنی. به سخنان بقیه گوش می توانستی با او ارتباط برقرارمی  
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کرد.ابر انتقاد نداشت و از نظرات جدید هم استقبال میبر   

برای ارغوانی که رنگ  .پدیدار شد هایش پشت پلکشناگهان تصویر چشم
 جذابچشمانش از تیرگی به مشکی میزد، چشمان عسلی رنگ و روشن او 

تر خورد و چشمانش روشناش میبودند مخصوصا  وقتی آفتاب مستقیم به چهره
داشت. خرمایی ی شبیه بهو رنگ ی نبودهم مشکتی موهایش داد. حنشان می  

اش را که خورد این افکارش را کنار زد و به اتاقش بازگشت.چایی  

یاس را از دفترش  بودساعت پنج بهزاد در ماشینش منتظر ارغوان شد، قرار 
.بروند بودشان پاتوقکه  سنتی سه نفری به رستورانی وبردارند   

ماه چطور گذشت؟ _خب بگو ببینم این یک  

واقعا  از محیط خوب... جا کرد و گفت:ارغوان کیفش را روی پایش جابه
از طرفی باعث شده سرگرم بشم  ،شرکت خوشم میاد و البته کارمم دوست دارم

نداشته باشم.زیادی  و وقت خالی    

کنم، فقط چند ماه _من خودم خیلی وقت نیست که توی این شرکت کار می
از قبل با محیطش  ی مجدخانوادهم با آشناییاما خب به خاطر  قبل از تو اومدم
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شناسم. جای پیشرفت داری، سام آشنا بودم و البته خود سام رو هم خوب می
و چیزی از زیر چشمش در نمیره. کنهآدمیه که به همه چیز توجه می  

خودش هم متوجه ریزبینی و دقت سام شده بود و همین  لب زیر دندان گرفت،
تواند ترفیع بگیرد و باگر در کارش خوب و منضبط باشد ای بود که گیزههم ان

بود.ن بدحقوقش افزایش پیدا کند هرچند اکنون هم   

تنها سه ماه  ،خواستگاری از یاس را چگونه مطرح کند یدانست مسئلهبهزاد نمی
شود  دلخورترسید با گفتن این موضوع او و میگذشت میاز فوت مادر ارغوان 

قطعی بود شروع کرد به گفتن.چون تصمیمیش اما   

ی باهات صحبت کنم فقط موضوعخواستم راجع به راستش می جان _ارغوان
 امیدوارم ناراحت نشی.

به سمت او چرخید.، از این لحن مردد ارغوان کنجکاو  

؟!، چرا باید ناراحت بشمبگو_  

 ز یک سالتر ابیش رده یاسه، در جریانی کهدر مو  بهزاد نفسی گرفت و گفت:
دوستش دارم و  .زیادی بینمون وجود داره یو علاقهباهم رابطه داریم  ما شهمی
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هامون هم وارد بشن جا به بعد خانوادهدوستم داره و خب فکر کردم بهتره از این
بشه.معمولی پسر دختر دوستاز یه دوستتر جدیو رابطمون   

کرد بهزاد به این ، فکر نمیرسند از این تصمیمخالبته  و شد زدهشگفتکاملا  
.ای ازدواج پا پیش بگذاردزودی بخواهد بر   

من چرا باید ناراحت بشم؟!فقط هم عالی،  خیلی_  

به تازگی فوت شده، فکر کردم شاید هنوز برای مطرح  مادرتبه هرحال _خب 
 کردنش زود باشه.

لرزش بدن دخترک گلفروش سر  دوخت، زدهیخ ارغوان نگاهش را به خیابان
مسلما  غم مادرش هنوز تازه بود و  توانست ببیند.چهارراه را از این فاصله هم می

انداخت.یاس و بهزاد سایه می یداغ اما این نباید روی رابطه  

یاس بوده و منم اصلا  دوست ندارم به هم رسیدن  ی_ربطی نداره، مادر من خاله
 شما به خاطر این مسئله عقب بیفته.

ندارم هرچند  ی رومراسمهیچ فعلا  قصد برگزاری ستگاری به غیر از خوا_من 
 خوام نامزد کنیم و حداقل یه حلقه دستمون باشهنظر یاس خیلی مهمه، فقط می

هست.زیاد برای جشن و باقی کارها فرصت ...و خیال منم راحت  
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را لش از چه چیزی نگران است، سعی کرد خیا گوید وفهمید بهزاد چه میمی
کند. راحت  

، مادر من خیلی وقت بود که شرایط ا اصلا  به این موضوع فکر نکنشم_
این اتفاق باعث شد که راحت بشه. برای هیچ کدوممون  مساعدی نداشت و

 ، نگران این قضیه نباش وچیز دور از ذهنی نبود و آمادگی نسبی براش داشتیم
.کنم براتونهیچ کلی هم ذوق می شمنمی که دلخورمطمئن باش من   

از  د از درک و فهم این دختر بیست و پنج ساله خوشش آمد، حالا خیالشبهزا
ی که دفتر وکالت یاس در آن قرار داشت خیابانتر بود. وقتی به آسوده این جهت

خواستگاری نظر بخواهد، به  یرسیدند دیگر فرصت نشد تا از ارغوان برای نحوه
دقیقه بعد پایین آمد. دویاس زنگ زد و او هم   

آن شب هم گذراندند، ساعات خوبی را کنار  وران محبوبشان رفتند وبه رست
وجودش تزریق شد. بهزاد مرد  دری های بهزاد هیجانان به خاطر صحبتارغو 

شدند...می ترینخوبی بود، او و یاس در کنار هم خوشبخت  

*** 
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آمد، در را باز کرد و دید رسید سر و صدای بلندی از داخل می که به خانه
بازی مسخرهترانه و سارا در آشپزخانه بلند بلند مشغول حرف زدن و  سروش و

از گرمایی که به صورتش خورد لذت برد. هستند.  

زیون هم بلند بود کسی متوجه آمدنش نشد.یچون صدای تلو  و خندان جلو رفت  

.خوب ایران زمینهای بچه_سلام به   

اش شد.سارا زودتر از بقیه متوجه  

صلا  نفهمیدیم._عه داداش اومدی؟ ا  

شید، چه که راه انداختید دزدم به خونه بزنه متوجه نمی_با این سر و صدایی 
؟خبره  

برو لباساتو عوض کن که خیلی  هایش را در سینک شست و گفت:ترانه دست
 گشنمونه. از بیرون غذا سفارش دادیم، تا الان منتظر تو بودیم.

؟مامان اینا کجان _  

یه مهمونی براش  و برگشته آلمانپسر خانم مهدوی از  این بار سروش جواب داد:
 گرفتن، مامان و بابا هم با عمه نسرین و آقا فرهاد دعوت بودن.
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باشه.، هم گذاشتن که من مراقبتون باشمها رو شما بچه...طور_که این  

.ش را بالا آورددیگر  دستیک دستش را به کمر زد و ید و ترانه سارا خند  

منو فرستادن که حواسم بهتون باشه مبادا خرابکاری  ،تنهایید در واقع دیدن شما_
 کنید.

ها رفت.به سمت پله لبش یبا نیشخندی گوشه سام  

بزرگ درما جون خودت_  

خوشحال بود، بعد از صحبت پدرش با عمه نسرین همه چیز بهتر شد.  یشبرا
ی قانع دو اش دست از فشار آوردن به ترانه برداشت و شوهرش را نیز تا حدعمه

کرد هرچند خود عمه کافی نبود و از یک جایی به بعد داریوش مجبور شد 
هم جمع شدند و بت کند و در نهایت یک شب همه دور مستقیم با فرهاد صح

.عنوان کردترانه به وضوح جواب منفی و دلایلش را   

 هاآن یدیگر اصرار بیش از این جایز نبود، بعد از آن شب ترانه دو روز در خانه
خودشان بازگشت. یبه خانه که جو آرام شد ماند و بعد  
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شکر ناراحتی بین پدرش و فرهاد هم پیش  همه چیز ختم به خیر شد و خدا را
بود  شاکینیامد، هرچند ترانه هنوز از دست پدرش به خاطر فشارهای آن مدت 

.خودش کافی بودمین که از دست دانیال راحت شد اما ه  
 

.مبود گشنه_دستت درد نکنه خیلی   

کنم.ولی خواهش می و رستوران آورده که خودم درست نکردم_با این  

ز رو به سمت نشیمن رفت و خسته از  ،سام خندید و از آشپزخانه خارج شد
نزدیککه خورده بود رو مبل  و چیلی چربکه سپری کرده و شام  ایطولانی  

.کشید درازشومینه   

اما  ، ترفندهای دکتر جواب دادبود تربانشاطسارا نسبت به چند وقت پیش 
کمی تن صدایش را  .کردمی افزوننزدیک شدن به کنکور به طبع استرسش را 

نوز در آشپزخانه نشسته بود بشنود.که ه اوبالا برد تا   

رو انجام دادی؟ یرت _سارا ثبت نام کنکور  

شه.بهمن شروع می بیست_نه فعلا  موقعش نرسیده،   

.دیگه ده روز تقریبا   _یعنی  
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سی  _  

سنگین رو مبل  یهم به او ملحق شدند و با معده و سارا چند دقیقه بعد سروش
.رغرکنان جلو آمد و دست به کمر شدلم دادند که ترانه غ  

تون سه تا آدم گنده یکی نیومد کمک من که وسایل شام رو جمع کنیم، همه_
جا لم دادید...خوبه من مهمونتونم.خوردید و اومدید این  

خودت گفتی اومدی از ما مراقبت کنی دیگه، ما سه تا فرد  م جدی گفت:سا
 ناتوانیم.

خودتون چای  خورم.دیدم، دیگه از جام تکون نمی_من به هفت پشتم خن
.از بنده برای پذیرایی درست کنید و میوه بیارید  

ها نشست.روی یکی از مبلتخت و بعد   

ما بخوری و بپاشی؟! قابل  یی خونهاومد آورو تورم سرسام _ببینم تو این گرونی
شه.سرو می غذایی های اصلیجا فقط وعدهتوجه این  

.کرد سفتش بازوی یحوالهچون نزدیک سام بود مشتی   

خان _خسیس  
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.تر آوردپایینسام کمی صدایش را   

نشد؟ تو خونه که حرفش پیش نمیاد؟_راستی دیگه از دانیال خبری   

ها را بغل گرفت.وسنپاهایش را جمع کرد و یکی از ک  

ف دوباره بخوان پا پیش بزارن...او  ع مندونم با نه قاطشکر، بعید می رو _نه خدا
شد.دونم واقعا  چی میاگه شما نبودید نمی  

._حالا که دیگه تموم شد، بهش فکر نکن  

و گفت: من دیگه برم سر برخاست از جایش  ساراقیقه که گذشت دچند 
.، تو دست نزنشورمه میام خودم ظرفا رو میساعت دیگیه  ترانه درسام.  

، چهارتا بشقابه شورمشونمیشوخی کردم تو برو خودم  ._نوش جونت عزیزم
 دیگه.

مرسی_  

را گرم کردند تا خود  شدند و سرهایشان سارا که رفت، هرکدام مشغول گوشی
 آخرشب که بقیه به خانه برگشتند.

*** 
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ردات و فروش محصول جدید در ای برای بررسی وضعیت واشنبه جلسهسه
دور میز کنفرانس نشسته بودند و تک به  در دفتر سام این بارد، شرکت برگزار ش

توانست در ارغوان . کردندصحبت می اخیر هدو ماه هایراجع به فعالیتتک 
.جلسه بیاید ا حسابی جلو ببرد و دست پر بهپروژه ر یک هفته این   

 بخش بود.ام شد و البته نتیجه آن رضایت، جلسه تمهای تکمیلیبعد از صحبت
ی که در ذهن داشت دست کوتاه مدت جای کار توانسته بود به هدفسام تا این
، البته با کمک تیم خوب و کاربلدش.پیدا کند  

و به طرز عجیبی این  ههایش شداز کار و صحبت ساممتوجه رضایت ارغوان 
جام نقص انش را درست و بیاظیفهو قضیه برایش خوشایند بود. اولین بار نبود که 

آمیز کرده بود اما سام های اغراقتعریفحتی داد و بارها توکلی از او تقدیر و می
برد ولی همان به کار نمیآمیزی تشویق یکلمهبه وضوح که مجد با وجود این

انجام داده. خوبمندش کافی بود تا ارغوان بداند کارش را نگاه رضایت  

بلند رفتند سام درحالی که اعضا بیرون می ساعته، دو یدن جلسهبعد از تمام ش
یه لحظه تشریف داشته باشید.شما  خانم کریمی :گفت  

 _بله
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شلوار  رفت و دستانش را در جیب ترجلو قدمی همه خارج شوند، تا منتظر ماند 
کرد. دوختشخوش ایپارچه  

ابت کردید که اومدید به من ثگزارش فعالیت یک ماهه _اون روز که برای 
ام ید، منم از حضورتون در شرکت راضیکارتون رو بلدید و کارمند متعهدی هست

 ؟ضایت داریداما یادم رفت نظر شما رو هم بپرسم. شما از کار توی این شرکت ر 
وردی نیست که بخواید به من بگید؟مشکل یا م  

او افتاد.مجد لبخندی زد، یاد حرف بهزاد درمورد  ارغوان از این دقت و توجه  

 _هیچ مشکلی وجود نداره، بابت اعتمادتون بازم متشکرم.

.هعملکرد خودتون بود ی، نتیجهتشکر لازم نیست_  

تون_با اجازه  

در طول مدت محدود  ،لبانش بودکنج  محوی بیرون آمد لبخند که اتاقاز 
با اخلاق و محترم. ریزبین،...مثل سام ندیده بود مدیریاش کاری  

خود چون رفتن نداشت اما  یحوصلهبود و  اشه شوهرخالهشب مهمان خان
به خانه که رسید یک شد نرود، نمی اردشیرخان زنگ زد و او را دعوت کرد

.و چرت کوتاهی زد سبز دم کردلیوان چای   
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گرفته. در خانه که باز  هوا نیمه ابری بود و ،رفتآماده شد و ساعت هفت عصر 
.پشت آن ایستاده بود امزهبا اخمی ب دست به سینه و یاسشد   

 _سلام

کنی باید از یه ماه قبلش _سلام و زهرمار دختره سرتق، یه شام دعوتش می
 تعارف بازی دربیاری.

هایش شد.تانیمشغول درآوردن کو  غر زدن یاس را شنید  

خوام به خاطر من داری، نمی کافی در طول روز مشغله ی_تو خودت به اندازه
عارف تقدر اینگفتی برای شام بریم بیرون مطمئن باش ه میوایسی به آشپزی. اگ

، البته یکم هم باتریم خالی بود.کردمنمی  

فکر  کنم،که من اکثر روزا آشپزی میناول ای گفت: یاس اخمش را پاک کرد و
؟ بعدشم اگه خیال کردی امشب برای شه پسمون چجوری پر میمعدهکردی 

سر درست کردم خیلی خنگی، باور کن تو دو مدل برنج پختم و سه مدل د
تر بود.غذای دیشبمون اعیونی  

؟بخورم بدی نون خالی_بس که خسیسی، پس منو دعوت کردی   

ه.ئ_همینه که هست، تازه شستن ظرفا هم با تو   
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د.با دیدن اردشیر کل کل را تمام کردن  

جان_سلام عمو   

.، دلگرم کننده بودداشت لطیفیلبخند اردشیرخان حس   

دختر قشنگم، خوش اومدی._سلام   

 البته بدون حضور اش خورد،خاله یخانواده و عزیز پرمحبتجو  میان شام را در
 چنین محیطی خودش هم هر روز در اگر پدر و مادر و برادرش زنده بودند خاله.

حیف... هزارکرد اما زندگی می  
 

                                                                      _یاسین خبری ازت نیست پسر
وی شدنم ت قبول راستش بعد ازدلسترش را برداشت و گفت:  نیمه پرلیوان یاسین 

باشگاهم. یک روز در میون ،کنمدیگه دو برابر قبل تمرین می تیم  

فوتبالیست. شی_پس جدی جدی داری می  

 لبخند خجلی زد.

کنم. چون وقت دنبالش می _حالا کو تا فوتبالیست شدن اما آره، دارم جدی
ازش نتیجه بگیرم. خواددلم میواقعا   کنممیزیادی رو صرف این کار   
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کنم تو در آینده از الان پیش بینی می از شه، منطور میالا که همین_ایش
شی.تیم ملی می اصلی اعضای  

، چون گفت: مصمماش را قورت داد و یاس لقمه داره هم  هم علاقه قطعا 
شه.قوی...من مطمئنم موفق می یالبته اراده استعداد و  

های ها و انگیزهاز تعریف ی کهیاسین و های یاس را تأیید کرداردشیر هم حرف
 وروحیه بگیرد  حسابی شدها باعث میگرفت، این تشویق شدنبقیه انرژی می

.تر شودها راحتتوان تحمل سختی  

قورمه سبزی با ...دیده بود تدارک یاخوشمزهشام  ،یاس برخلاف شوخی دم در
.فصل سالاد برنج و شوید و  

.خوشمزه بود، خیلی ی_دست گلت درد نکنه یاس  

کم خوردی. م، تو که_نوش جونت عزیز   

باور کن از همیشه  شد تا میز را جمع کند گفت:ارغوان درحالی که بلند می
دونی که کلا  کم غذام مخصوصا  شبا.بیشتر خوردم، می  

.رخاستب شکری گفت و که غذایش تمام شده بوداردشیرخان هم   
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بابا دستت درد نکنه، دخترم تو هم سعی کن بیشتر غذا بخوری. شما هر  _یاس  
.هدار مضاعفی  نیاز به انرژیبدنتون سوزنید، روز سرکار میرید و کالری می  

 _حق با شماست.

س یا، و یاسین هم به اتاقش رفت تراساردشیر برای یک تماس به بعد کمی 
و خودش هم راحت  گذاشت جلو مبلیها را روی میز دستیظرف میوه و پیش

.نشست  

هات چه خبر؟_راستی ارغوان از عمو و عمه  

جوری همینخبری ازشون ندارم، البته دو هفته پیش عمه محبوبه  _از بعد چهلم
احوالپرسی کرد. و زنگ زد  

.ریت هم چه پراکنده شدن توی ایرانپد یگم خانواده_می  

، مبادا سرما خورده باشد؟را فشار داد اشدو طرف بینی ارغوان اوهومی گفت و  

هرش اصالتا  مشهدیه و هاشون بوده، عمه فرخنده که شو _همه به خاطر خانواده
بره مشهد. عمه محبوبه هم از همون سالی که پسرش  مجبور شد بعد ازدواج

در  محمدرضاعمو  ،شتندانشگاه بابل قبول شد از تهران رفتن و دیگه هم برنگ
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 جا ازدواج کرد یه جوراییواقع به خاطر کارش رفت بندرعباس اما خب چون اون
پابند بندر شد. دیگه  

قاچ کردنش.پوست کندن و برداشت و شروع کرد به ی یاس سیب  

، حال و هوات موندممی یکیشون یفتم خونهرماه می چند _من جای تو بودم هر
دیگه شاغلی. که نالا البته شد.هم عوض می  

برداشت. اواز بشقاب  برشی سیبارغوان   

هامون باهم رسمی و سرده. بعد از فوت دونی چقدر رابطه_یاس تو که دیگه می
، یعنی من مثل همیشه بودم اما افتادمپدریم دور  یبابا و ارشیا کلا  من از خانواده

بودم تا مراسم و ندیده ر  هامزادهعمو و عمهها بود شدن. سالاونا سرد 
بمونم.مامان، حالا چجوری برم خونشون  خاکسپاری  

!د یهوچی شنفهمیدم بودید باهم،  تر_شما قبلا  خیلی صمیمی  

 ،ین سادگیی در عروابط انسان .خیره شد شجلوی ا بیرون داد و به میزنفسش ر 
.عجیب و پیچیده بودند  

 بابا شدبهار که می دونی دیگه_تا قبل از اون حادثه روابطمون خوب بود. می
هم بودیم و ای دور شدن، یه هفتهی ما جمع میخونه کرد و همهدعوتشون می
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گذروندیم. بعد از اون اتفاق خودت شاهد بودی که حال روحی خوش میکلی 
ا خودم کنار بیام. خب شه که تونستم بیک سال هم نمی من چطور بود، هنوز

اشون در ارتباط باشم و ازشون خبر بگیرم باعث شد نتونم مثل سابق باهاین انزوا 
و اونا هم متقابلا  از من دوری کردن در صورتی که من واقعا  حالم خوش نبود. از 

شون تلفنی صحبت کنم.هرکدوم هایتا  سالی دو بار بااون موقع ن  

طور_که این  

نشست. ترو راستای کشید خمیازهارغوان   

قدر مشغله توی ه این روزها اون_البته من هیچ توقعی ازشون ندارم، هم
از هیچ به خاطر همین  ه شاید وقت خودشونم نداشته باشنشون دارن کزندگی

 کدوم دلخور نیستم.

را روی پای او  خوریمیوهزد و بشقاب  اشزلال دخترخالهیاس لبخندی به قلب 
 گذاشت.

؟هن. تریمحبوبه نسبت به بقیه صمیمیکنم تو با عمه _بخور، ولی فکر می  

.یید کردأترا  برداشت و حرف او یدیگر قاچ  
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دیدیم ها هم که کم و بیش همو می_آره، عمه محبوبه خیلی دلسوزه. اون موقع
اونم درگیر اما خب بنده خدا  ،و باهم در ارتباط بودیم خیلی بهم محبت داشت

.گیره باهامتماس میهرموقع بتونه  دختر و پسرشه ولی باز  

تأثیر نیست.م دورید بی_البته اینم که از ه  

 _شاید

یاسی از بهزاد چه  :پرسیدهصدایش را پایین آورد و ولوم ناگهان یاد بهزاد افتاد، 
 خبر؟

انداخت.عاقل اندر سفیهی به او  یاس نگاه  

!پرسی؟از من می حالش رو وقت بینیش اونشرکت می یتو هفته  تو هرروز_  

خوش و بش، در حال و  نم_یه جوری میگی انگار صبح تا شب توی اتاق او 
من منظورم خبر از ابعاد  ببینیم. گذرا دیگه روطول هفته سه چهار بار همدر  بترکه
بود. ایدیگه  

و  تتر از حالت ساکخیلی بیش را، این مدلش به شیطنت کلام ارغوان خندید
.دوست داشتغمگینش   

فعلا  از ابعاد دیگه هیچ خبری نیست، خیالت تخت._  
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هرچند اگر زده بود یاس او  حرکتی برای قضیه خواستگاری نزدهبهزاد هنوز پس 
پیشه چه خواست بداند وکیل عاشقدلش می ،گذاشترا اولین نفر در جریان می

.ای در سر داردبرنامه  

*** 

و  در این هوای ابری خواستاب بیدار شد، دلش میاز خو با دنگ و فنگ صبح 
داشت. کارز کلی اما امرو بماند  گرمش در تخت فعلا  تاریک   

رود و تنها با روزی میل شدیدش به خواب از بین  یکی از آرزوهایش این بود که
  .تأمین شود و قوای بدنش سه چهار ساعت استراحت انرژی انهروز 

ها پایین رفت از پله ،دست و صورتش را شست و برای رفتن به شرکت آماده شد
در آشپزخانه مشغول آماده را ارا اش را بخورد که سقهوه انهروز  طبق روتینتا 

.قهوه دیدکردن   

 _صبح بخیر

، چه عجب پرنسس صبح تو هم بخیر کیفش را روی میز گذاشت و گفت:
خوای قهوه بخوری؟می  

.ساز گرفتو فنجان را زیر دستگاه قهوه خندیداز تعجب صدای سام سارا   

niceroman.ir



252 | P a g e  

 

کارت  و بخورم.های مرگبار تاز این قهوهغیر ممکنه من تو فکر کن یه درصد، _
ات رو هم برات آماده کردم.قهوه ،داشتم گفتم تا نرفتی بیام بهت بگم  

، هفت و نیم.کرد ی به ساعتشنگاهنیم و  سام روی صندلی آشپزخانه نشست  

کار داری، خب بگو. شفکر داداشت افتادی که اونم باها _پس یه امروز به  

باید از انقلاب بگیرم خوام که میکمک درسی _عه اذیت نکن، یه سری کتاب 
سختمه با آژانس برگردم خونه. بابا هم و قطورن، اما چون حجمشون بالاست 

و انجام بدم.ر  تونی منو ببری خریدامگفتم اگه می ،امروز نیست  

.اش گرفت، عطر بهشتی داشتزیر بینی فنجان قهوه را برداشت و  

اشن.احتمالا  بسته بچون خوای بری؟ الان که نمیفقط ، باشه_  

.، بعدظهرزوده خیلی _الان که  

با هم بریم. جااز اون بیا شرکت که با آژانس قبل پنج پس ،_خیلی خب  

.با دستانش آرام روی آن ضرب گرفتداد و  به کابینت تکیهسارا   
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 شدم از خونه. تونم اینترنتی سفارش بدم اما خستهمیراستش  ،_مرسی داداش
هم کتابایی  هخور میام به کلههم یه هوایی  ریجو این ،بزنم بیرون خوادمیدلم 

خرم.میخوام رو که می  

به و چشمانش  کرد خوابش پریدهاش را کامل سرکشید، حالا احساس میقهوه
.باز شدهدنیا   

منتظرتم.، پس عزیزم کنی_کار خوبی می  

 _به سلامت
 

یک جورهایی نتیجه چند ماه  ،این روزها پر بود از خبر خوب برای شرکت
 دوندگی برای دستگاه جدید را دیده بودند. 

سام با دیدنش تعجب کرد چون برخلاف این مدت که ، ساعت چهار سارا آمد
و  این بار کاملا  به خودش رسیدهپوشید مدام ژولیده بود و سرسری لباس می

.و آمده معلوم بود باحوصله آماده شده  

 _به به سارا بانو، چه تیپی زدی.

و نشست.آورد بیرون ش را سفید کوتاه پافرسارا   
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م، آماده شدم و ر خونه موندن و درس ندا یگفتم که امروز خیلی حوصلهصبح _
جا پیاده اومدم.تا این  

.کردیاز این کارها نمخواهرش معمولا  ، سام مشکوک نگاهش کرد  

حالا این بعدظهر رو  ،_تو شب یلدا هم دست از سر کچل کتابات برنداشتی
ی؟!کامل تعطیل کرد  

خیال بشم.نصفه روز رو بی یه خسته بودم، دلم خواستخیلی _  

هم بد نیست.کوچیک ، گاهی یه تنوع خوبه_  

به منشی  را او یعلاقهموردو دونات تلفن را برداشت و هات چاکلت بعد 
.تر کردی گرمای اسپیلت را هم بیش، درجهسفارش داد  

اد، این مدت به خاطر مسائل د اتاق شد چشمش به سارا افتدر زد و وار که بهزاد 
دوران دانشجویی  انندمهی مجد رفته بود و یکی دو باری به خانه کاری اجبارا  

نزدیکی گرفته بود. نسبتا   اش ارتباطدوباره با خانواده  

شما؟ حال_سلام سارا خانوم،   

زد. کوچک و متینیبلند شد و لبخند سریع از جایش سارا   
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خوب هستین؟_سلام آقا بهزاد، ممنون شما   

 _متشکرم، بفرمایید بشینید.

رو کرد به سام. سرحال و  

، بهت تبریک بگم جدی _خب جناب مجد فکر کنم وقتشه که دیگه جدی
همه چیز فراتر از انتظار پیش رفت. کارای نهایی وام هم انجام شد، فقط فردا یه 

.برای یه امضای ناقابل سر باید بری بانک  

من به تنهایی  ست،حساب شده یه کار گروهی   ی اینا حاصل مشارکت و_همه
به هرگز نبود  های توها و مشاورهم. اگه کمکتونستم کاری از پیش ببر نمی

رسیدیم.نمیبا این سرعت ای همچین نتیجه  

.اش زدبه پیشانی دست متواضعانهبا لبخندی بهزاد   

گیرم ولی می ا دارم یادهجا خیلی چیز امون نکنید جناب رئیس، من این_شرمنده
 یادت باشه باید شیرینی بدی.

پیشنهادی به ذهنش رسید.در لحظه سام  "شیرینی"با گفتن   

ی شیرین تونم بهتونبینم همین امروزم میمیکنم _بزار ببینم، حالا که فکر می
خاصی ندارید؟ یبدم. تو و یاس که امشب برنامه  
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.اش گرفتهخنداین سرعت عمل سام از  بهزاد  

!تو شیردم داداش، چه زود دست به کار می_شوخی ک  

ه ی بشیرینخواستم یه می این یک تیر و چند نشانه، من خودمراستش  سام گفت:
این سارا امروز  از به تو. جدای ویژهبه صورت البته  بدم و کارمندا یهمه

گفتی یه بار حتما  باید با یاس  توکه ، اون روزم ی خونه موندن نداشتهحوصله
هم باشیم.چی بهتر از این فرصت که دور  .بیرونبریم   

حله. ه یاس بزنم، اگه اونم اوکی بود_خیلی هم عالی. فقط من باید یه زنگ ب  

رو کرد به سارا. سام  

؟که میای باهامون _سارا تو  

راستش خودمم دوست داشتم  جواب داد:مشتاقانه  از این پیشنهاد سارا راضی
!، فقط یاس...شاید خسته باشی شام رو بیرون بخوریم منتهی گفتم  

یاس نامزد منه سارا جان. دستی کرد و گفت:بهزاد پیش  

؟ تبریک می گم بهتون._واقعا   

 _خیلی ممنونم
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بعد  بهزاد. فهمیده بود که بگیردرا  اشندهجلوی ختا  هایش را جمع کردلبسام 
ته که د، البیآدختر برای معرفی یاس بدش میستاز لفظ دو از یک سال رابطه 

 قرار بود بود و خبمعمولی دختر تر از یک دوستاس برایش خیلی جدیی
.کنند زودی هم نامزد به  

 _پس مشکلی نیست.

 گفت:مقدمه و بی بدون برنامه سام همین که بهزاد بلند شد تا از اتاق خارج شود
.نراستی بهزاد به خانم کریمی هم بگو شاید اومد  

از این  یها بود پس بهزاد تعجبآن همراهای شام قبل ارغوان هم بر  یچون دفعه
سام نکرد. درخواست  

.  _باشه به اونم میگم، فعلا 

دانست نمی .مانداما سام خودش از پیشنهادی که داده بود  ،و از اتاق بیرون رفت
.که چطور یکهو ارغوان به ذهنش رسید و این حرف را زد  

.برگشتبه سمت برادرش  شدبا اسامی جدیدی مواجه می مدامکه امروز  سارا  

 _داداش خانم کریمی دیگه کیه؟

.ی مااهو البته یکی از کارمند یاس ی_دخترخاله  
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 با تعجب پرسید: خب چرا گفتی به اونم بگه؟

ای آورد که خودش هم قبولش نداشت.سام بهانه  

_سری قبلی بهزاد قرار بود با یاس و خانم کریمی برن بیرون، منو دعوت کرد اما 
تم. گفتم این بار اونم باشه به جبران سری قبل.نرف  

شه؟طور، راستی خرید کتاب چی می_که این  

زیر دستش شد. یپوشه بالا پایین کردنمشغول پایین انداخت و  نگاهش را  

از  رو انجام میدیم بعد ی تومیریم خریدها_نگران نباش تا شام خیلی مونده، اول 
طرف میریم رستوران. اون  

شرکت بزنم. یام سر رفت، برم یه دوری تو میگم من حوصله_خوبه...  

برو ولی حواست باشه به چیزی  گفت: اشجدی ظاهرحفظ سام به شوخی اما با 
مزاحم کسی هم سر و صدا نکن و در ضمن دست نزنی و خرابکاری نکنی، 

 نشو.

خندید.سارا و متحیر  درشتچشمان  با دیدنبالا آورد که سرش را   

*** 
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چشم چپش اندکی  ،رش در کامپیوتر بود و چشمانش حسابی خستهاز صبح س
.پیوستها میبه جمع عینکیدیر یا زود  ضعیف شده بود و احتمالا    

روی هم  برای چند لحظهش را داغ هایبه صندلی چرخانش تکیه داد و پلک
.تا استراحت کنند گذاشت  

ای؟_خسته  

 نشستمیست میز کناری او . مریم در گشوددوباره با صدای مریم چشمانش را 
ای باهم برقرار کنند، هرچند ارغوان دوستانه یو در این مدت توانسته بودند رابطه

تر بود.سالی از او کوچک چهار  

شم.کنه، فکر کنم دارم پیر می_چشمام یکم درد می  

 مریم کمی با انگشتان دستش بازی کرد و صدای تلق تلوقشان را درآورد.

میگی من الان رسما  پیرم. جوری که تو_این  

سن کم خیلی پیرتر از کسایی هستن که هفتاد هشتاد سال عمر  ی_گاهی آدما تو 
 کردن.

 منظور ارغوان را متوجه شد.
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_موافقم ولی اسم پیری رو نباید روش گذاشت، شاید بهتر باشه گفت تجربه. این 
ند دهه قبله.های چر از بیست سی سالهشتجورایی خیلی بیما یه یروزا تجربه  

تلخن.هم ها _و متأسفانه اغلب این تجربه  

.وا رفتاش صندلیشل روی  و دستش شدمریم بیخیال   

دونی به نظرم تجربه ماهیتش اینه که تلخ باشه. ما به اتفاقات خوب و _می
که گاهی با مرورشون لبخند  خاطراتی شندیم، اونا میخوشایند اسم تجربه نمی

شه. تجربیات اتفاقاتی هستن که ما رو به چالش ب میزنیم و حالمون خو می
یا در اونا برنده شدیم حالا کشوندن، اذیتمون کردن و در نهایت رد شدن و ما هم 

اش هرچی که بوده شده یه تجربه.یا بازنده اما نتیجه  

دونی چی ته، اما میدقیقا  درس گفت: برایش جالب بود هاکه این صحبتارغوان 
ها زندگیخیلی ،ها هستن که از این تجربیات ندارنکه خیلیاین دردناکه مریم؟  

که شاید  هاییآدم بدون ناهمواری بوده و هست. صاف و براشون همیشه یه مسیر
 تفاوت چندانی با ما ندارن.

دیگه  یجور افرادی هرچند خیلی کمن، اما تو چرا نیمه_آره خب هستن این
کنن. خود تو بعد از تجربیات، ما رو بزرگ میاتفاقات تلخ و  ؟بینیلیوان رو نمی
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 وکه توی زندگیت رخ داده تونستی همون آدم قبلی بمونی؟ مسلما   ایهر حادثه
شیم و البته کنیم و بزرگ میهای زندگی رشد مینه. ما آدما با بالا پایین قطعا  
.روی خوشش رو بهشون نشون داده وارهتر از کسانی که زندگی همقوی  

.نفسش را بیرون فوت کرد و مرتب روی صندلی نشست ارغوان  

ها یه نوع شاید هم تمام این، شاید حق با توئه. مریمحرفات خیلی قشنگن _
.تر شرایطتحمل راحتدلداری دادن ما و سفسطه باشن برای   

.را گرفت وا سرد انگشتاندستش را دراز کرد و  ،ریم را دوست داشتم لبخند  

تر از سنت هستی، فهمیده خیلی ین مدت فهمیدم تو_ارغوان عزیزم...توی ا
 خوشحالم که باهات آشنا شدم.

دست او را فشرد و با محبت نگاهش کرد.متقابلا  ارغوان هم   

هم بیرون بروند. ارغوان اول گفت امشب شام را با یاس ،زنگ خورد که تلفنش
اد یاس و بهز نفره کرد دارد مزاحم قرارهای دو میس ح مخالفت کرد چون

کرد. حیرت آیدمیهمراهشان  ا وقتی یاس گفت که رئیس شرکت همشود اممی  

ها را دعوت کرده بود و چون بهزاد با که سام به خاطر موفقیت پروژه آنمثل این
سام رفاقت داشت پس پیشنهاد عجیبی نبود اما زمانی که یاس گفت خود سام 
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حس کرد روی سرش و  شد چهارتاگفته که به ارغوان هم بگویند چشمانش 
. شاخ درآورده  

!ای معدودی داشتند و این دعوت...!هاو و سام برخورد  

با  ها شد و قبول کرد.آنمشتاق همراهی بعد از شنیدن این حرف هرچه که بود 
اصرار بهزاد، خودش به خانه رفت تا کمی  ا وجودب تمام شدن ساعت کاری

 استراحت کند و بعد آماده شود.
 

ر ش شود که فبرای ایناز تختش بلند شد و خموده  عصر هفتحدود ساعت 
 د.ها دلش خواست کمی به خودش برسای گرفت، بعد از مدتدوش ده دقیقه

را روشن کرد، موهایش که خشک شد و جلوی میز آرایشش نشست و سشوار  

زد و بلند شد تا لباس  خوشبوکننده اسپری حالت همیشگی را گرفت کمی به آن
 انتخاب کند.

آن را  از زمستان گذشتهای که چهارخانهو بلند دست برد و پالتوی کرمی 
شلوار بلوز بافت کرمی به همراه هم برای زیرش برداشت، از رگال نپوشیده بود 

های پالتو بود یک شال زرشکی که متناسب با چهارخانه .پوشید ایجین راسته
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با دیدن که  نداز کندبرانه ایستاد تا خودش را یو جلوی آی روی سرش انداخت
متوقف شد. تصویرش  

شد که فوت کرده بود و او داشت حس بدی پیدا کرد، مادرش فقط چند ماه می
.رفتبیرون میقیافه  با این تیپ و  

، این شال را آخرین بار که شالش را در مشتش فشرد ینشست و گوشه لبه تخت
پیش مامان مهین رفت سر کرد.آسایشگاه   

خواست روشن بپوشد و به خسته شده بود، یک امشب را دلش  های تیرهاز رنگ
 احساساتی دوگانهبا ..دانست چرا یکهو احساس گناه کرد.خودش برسد اما نمی

باز کرد. هم از و دستانش را دراز شدروی تخت   

 ،کند اما دست خودش نبودو دارد افراط می نددانست افکارش منطقی نیستمی
ش را با مشکی عوض کند که موبایلش زنگ خورد. هایلباس خواستدر نهایت 

.پایین بیاید زود اش هستند وه جواب داد، یاس گفت نزدیک خانهحوصلبی  

هایش صرف نظر کرد. بلند شد و خیلی وقت نداشت پس از عوض کردن لباس
تر کرد و رژ ملایمی هایش را پرحجمنه دستی به صورتش کشید، مژهیجلوی آی
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انتهایشان به قول مهدی طور باز گذاشت، فر نبودند اما همانزد. موهایش را هم 
 موج زیبایی داشت.

اش را برداشت و از خانه خارج شد.کیف زرشکی  

چند ماه بود تمام که متفاوت از این قدر از ظاهرش تا رسیدن به رستوران یاس آن
تعریف کرد که رسما  جلوی بهزاد از خجالت آب شد، وقتی رسیدند درست 

کرد.شروع به باریدن نرمی هفت بود و باران  ساعت  

در انتخابی سام ارغوان حس خوبی گرفت، رستوران  بتداوارد که شدند از همان ا
 کلامیبیبخش داشت و موسیقی عین لاکچری بودن فضایی به شدت آرامش

شد.هم پخش می  

 وسط هر سه نفرشان به سمت میزی ،ها رسیده بودندقبل از آنکه با اشاره سام 
 دست بکر و صورتاو که  یرفتند. سام تنها نبود، ارغوان به دختر کنار رستوران
جلو رفت.کنجکاو نگاه کرد و داد کم سن و سال است اش نشان مینخورده  

کرد، ارغوان کریمی اصلا  شبیه دختری مینگاه او به  ابروی بالا رفتهسام هم با 
را  استایلاولین بار بود که این چهره و . نبود که در این مدت با او برخورد داشت

.متوقف شودروی او  نگاهش ایدید و همین باعث شد چند ثانیهمی  
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نشستند.دور میز پرسی همگی بعد از سلام و احوال  

 _مشتاق دیدارتون بودیم یاس خانم.

یک  زبانی   اما با خوش سر ویاس که راحتی سام را دید لبخندی زد و محترمانه 
کنه منم مشتاق طف دارید، بهزاد همیشه از شما تعریف میل گفت:وکیل 

 دیدارتون بودم.

داره به من.لطف  _بهزاد  

چنان برای یاس و ارغوان ناشناخته بود و البته بالعکس.سارا هم  

 _فکر کنم یادمون رفت به هم معرفی بشیم.

 آخ آره، ایشون سارا خانم هستن خواهر سامی. سارا بهزاد در جواب یاس گفت:
جان این خانم زیبا هم یاسه، ایشونم ارغوان عزیز که دخترخاله یاس هستن و البته 

.مشغول به کارنتوی شرکت هم   

.دستش را به سمتش دراز کرد ،آن دختر کیست ارغوان که فهمید  

.ت عزیزمی_خوشحالم از آشنای  

.طورمنم همین گفت: فشردطور که دست ارغوان را میهمان زد و یسارا لبخند  
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یخشان آب شد و باهم کم کم ای به گپ و گفت معمولی گذشت تا چند دقیقه
ش یاتوانست با اطرافدختر خونگرمی بود و زود می ذاتا  یاس  ،تر شدندراحت

 ارتباط بگیرد.

آن  ،شدمی روی خودش نگاه زیرچشمی خواهر سام یزگاهی متوجهاارغوان هر 
پس تصمیم گرفت سر بودند  و بیشتر شنوندهزدند دو کمتر از بقیه حرف می

باز کند. اوصحبت را با   

 _سارا جان شما دانشجو هستید؟

مورد خطاب قرار گرفته نگاهش را به  در جمع که بالاخرهسارا راضی از این
کرد. شارغوان دوخت اما این سوال مغموم  

 _راستش فعلا  نه، یعنی پشت کنکورم.

ات تجربیه._پس احتمالا  رشته  

اد.سرش را تکان د  

 _درسته

نتیجه بگیری. امسال _موفق باشی، امیدوارم  
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اتون ریاضی بوده؟، شما رشتهرسی_م  

اش باب میلش ، تلخیاش را کمی جابجا کردارغوان لیوان پایه بلند نوشیدنی
.نبود  

 باعثو کلا  تکنولوژی ام به کامپیوتر _آره من دبیرستان ریاضی خوندم، علاقه
رو انتخاب کنم. مهندسی کامپیوتر یشد رشته  

ات درس بخونی و کار کنی، نه؟علاقهتوی رشته مورد_حس خوبیه که   

، این حسرت حتی از چشمانش کلام سارا شد انتهای متوجه حسرتبه سادگی 
.هم قابل خواندن بود  

خونی شی چون داری با علاقه اون درس رو مییه جورایی خسته نمی دونی_می
ی بعضی چیزا مثل سراب میمونن و فقط از دور گاه و کار رو انجام میدی، اما

 جذابن.

کنه به یه چیزی علاقه گاهی آدم فکر می وقتی نگاه گنگ او را دید ادامه داد:
جامعه و آدمایی که باهاشون در ارتباطیم گاهی  .داره اما در واقع حقیقت نداره

گاه پا در مسیری بزاریم که واقعا  نمیباعث می از اعماق دونیم شن ما ناخودآ
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و گول میزنیم که عاشقشیم. ر  ولی خودمون ،قلبمون بهش علاقه داریم یا نه
اینا نباید با علاقه اشتباه گرفته بشه.، عیت اجتماعی، پول، پرستیژ و کلاسموق  

ولی من همیشه عاشق پزشکی  لب زد: و صورتی افتاده فروغی بیانبا چشم سارا
 بودم و هستم.

چیز  دونم اما میگم همهرو نمیت من داستانتو نیستی عزیزم، منظورم _
. خیلی خوبه که آدم بتونه شیرین نیست آل وایده کنیمجوری که ما فکر میاون

ارزشش رو نداره که سلامت روح و  اما هتحصیل و کار کن شدر زمینه دلخواه
شی که وارد اون جسممون رو به خاطرش به خطر بندازیم. اینو وقتی متوجه می

و مدت زیادی هم ازش گذشته. رشته شدی  

.به فکر رود سارا باعث شد همین وبودند منطقی  های ارغوانصحبت  

 کنم._شاید حق با شماست، من توی این مسیر خیلی خودم رو اذیت کردم و می
 امیدوارم پشیمون نشم.

تمام تلاشت رو برای رسیدن به هدفت  گفت:پرانگیزه ارغوان لبخندی زد و 
نکن، امیدوارم موفق بشی. هم این وسط فراموشو ر  بکن اما خودت  
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ها بود و گاهی زیرچشمی سام یک گوشش به آن ،و ارغوان ساراحین مکالمه 
 گفته شدو دوستانه که در عین لطافت  های ارغوان. از حرفکردنگاهشان می

هایش یا جزو خانواده و فامیل سارا نبود که حرف شاورخوشش آمد، ارغوان م
ای بود که بی هیچ پیش ای به نظر برسد. غریبهارگونه و کلیشهبرای او شع

داشت. دوچندانیتأثیر هایش حرفکرد، پس مسلما  ای با او صحبت میزمینه  

بین سام و ارغوان رد و بدل نشد به جز یکی دو بار خاصی  دیالوگتا بعد از شام 
حول محور کار بود.که آن هم   

د شداشت که باعث می دیسیپلینی ق نبود اماخشک و بدقلاصلا  که سام با این
و  دبانهؤ مرفتار  طرفآناز  ،ارغوان از نگاه کردن و صحبت با او خجالت بکشد

ا او ارتباط برقرار کند.ب راحت شد سام نتواند خیلیارغوان باعث می رسمی  

جناب مجد فرصت نشد  شد ارغوان گفت:گرم  راجع به شرکت بحثوقتی 
خوشحالم.واقعا  پیشرفت کارتون بابت  بهتون تبریک بگم،  

تر ، به چشمانی که امشب مشکیبار نگاهش را مستقیم به ارغوان دوختسام این
.رسیدبه نظرش می از همیشه  
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 قانهصاد .تون تبریک بگمنقصبیمنم باید بابت خلاقیت و کار _خیلی ممنون، 
 اولین روزی که به شرکت اومدید توقع همچین چیزی رو نداشتم.

مغرورانه در دل گفت "مطمئن بودم نظرت عوض  ارغواناعتراف جالبی بود، 
.شه"می  

طور ادامه داشته باشه. _متشکرم، امیدوارم این روند همین  
 

دسر  صرفبعد از  ،هم بودند و معاشرت کردندکنار شب و نیم  دهتا ساعت 
.امشب کم حرف   ارغوان   سمت سام رو کرد بهپیشنهاد رفتن داد،  یاس  

ست؟_ارغوان خانم شما و یاس خونتون نزدیک همدیگه  

نزدیک نیستیم. لیخینه  :ربط او پاسخ دادبی متعجب از سوال ارغوان  

رسونم.شما رو می ن_خب پس م  

ندازند از این به زحمت بی ت در همین دیدار اول سام را بیشخواسیاس که نمی
رسونیم.رو می شیم، با بهزاد ارغواننمی تخیلی ممنونم مزاحم گفت:  

به سمت خروجی رستوران اشاره  ،انداخته بود ساعدشسام که کتش را روی 
 کرد.
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ریم خونه.رسونیم بعد میکنم، اول ایشون رو می_تعارف نمی  

آمد وقت در حقیقت ارغوان هم بدش نمی ،تعارف نکردنددیگر  اولحن قاطع  با
عجیب بود.کشش بیشتری را کنار او بگذراند و این   

 دادعد از خداحافظی سوار ماشین شدند و سام به سمت آدرسی که ارغوان ب
لو.روی صندلی جناچارا  عقب نشست و او زودتر ، سارا حرکت کرد  

رئیس  به چشم را سامکشید اما سعی کرد در این موقعیت کمی خجالت می
 شرکت نبیند.

به شیشه و حالا قطرات درشتش محکم بارید وقفه میبیاز همان عصر باران 
و رو به را روشن ماشین بخاری ارغوان را دید سریع  بدن وقتی لرزسام  ،خوردمی

کرد.او تنظیم   

افزار خارج از ایران خیلی ارغوان جان من شنیدم بازار مهندسی کامپیوتر و نرم_
 خوبه، تو هیچ وقت دلت نخواسته بری؟

فکر کرد چرا  و را داخل شالش هل داد ه بودآمدجلوی چشمش که  مویی رشته
زنند و این نرفتن است که جای تعجب دارد؟!این روزها همه حرف از رفتن می  
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کردم اما _چند سال پیش وقتی تازه درسم تموم شده بود گاهی بهش فکر می
 خب در حد همون فکر و خیال باقی موند.

 _چرا؟

ع راجبروز ندهد، حرف زدن از سوالات سارا ارغوان سعی کرد گرفتگی خود را 
برایش دردناک بود. اتاین موضوع به  

.رهاش کنمتونستم _مادر من تنها بود و مریض، نمی  

کنارش نبود؟ دیگه یی جز شما کس_یعن  

سارا... سام اخطارگونه گفت:  

 _نه ایرادی نداره

متمایل کرد. اوو سرش را به سمت   

درم ما، تصادف جونشون رو از دست دادنیه _پدر و برادرم چند سال پیش توی 
.که ازش مراقبت کنه من کسی رو نداشت به غیر  

هایش پشیمان بود.متأثر شد، از پرسیدن سوالعمیقا  سارا   

 _خدا رحمتشون کنه، مادرتون الان حالشون خوبه؟
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 _ایشونم متأسفانه چند وقت پیش فوت شدن.

در ماشین به  سنگینیبه شدت این حرف ارغوان باعث سکوت سارا شد و فضای 
سام قبل از سارا به حرف آمد.رد، وجود آو   

شون رو رحمت کنه.سختی رو گذروندید، خدا همگیخیلی _دوران   

تشکرمم_  

اگه  ببخشیدبیامرزدشون، خدا  گفت: هستهاز برادرش آ سارا هم به تبعیت
کردم. ناراحتت  

که ممکن بود مخصوصا  اینپیدا کند ارغوان دوست نداشت این حال و هوا ادامه 
زد و سرش را چرخاند. مصنوعی یلبخندنبیند، قت این دختر را دیگر هیچ و   

جورایی با این قضیه کنار اومدم و _نه عزیزم این چه حرفیه، من دیگه یه
تونستم به زندگیم ادامه بدم.پذیرفتمش وگرنه نمی  

خیره شد.و تاریک خلوت به خیابان  ی جلوآهش را بیرون داد و آرام از شیشه  

بزرگی بود برای  یفاجعه ،حس کرد اودر لحن و صدای سام غم عمیقی را 
دختری در این سن و سال...تنهایی و نداشتن خانواده، نبود هیچ حامی و 

گاهی.تکیه  
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دختر  کرد گفت:دستش به فرمان بود و به جلو نگاه مییک طور که همان
قوی بودن لقب چندان خوبی نیست چون هستید، بهتون تبریک میگم.  ایقوی
هایی که دیدید تونستید روی با وجود مصیبتکه ش کلی درد هست اما اینپشت

 پای خودتون بایستید و ادامه بدید عالیه.

به  دلنشینیتعریف شنیدن از این مرد به طرز بود، این بار لبخند ارغوان واقعی 
.چسبیدجانش می  

ی روزهای ، حتی فراتر از سخت.کنم سخت بوده و هستاعتراف می..._ممنونم
از خواب بلند شم و زندگی کنم، هیچ کسی هم دیگه خواست بودن که دلم نمی

نبود که بخوام به خاطرش سرپا بمونم و ادامه بدم. همیشه از خدا بابت کمکی 
که بهم کرد متشکرم، یه جورایی معجزه بود و البته حضور آدمایی مثل یاس و 

 داییم که همیشه پشتم بودن هم غیرقابل انکاره.

لی خوبه که تنها نیستید._خی  

د و به فکر رفته بود.داهای آن دو گوش میبه حرف حرکتصامت و بیسارا   

کلید انداخت نشد و در نهایت بعد از خداحافظی،زده ی تا رسیدنشان دیگر حرف
.او را منقلب کرد خواهرشهای آخرش با سام و صحبت وارد آپارتمان شد.و   
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لیوانش را و مبل پرت کرد، به آشپزخانه رفت و شالش را کند و همراه با کیفش ر 
.سردکن یخچال گرفتجلوی آب  

جا به کابینت تکیه داد...سام به او گفته بود دختر قوی. خب ارغوان این همان
، ستاره، توکلی و این آخر هم از مریم شنیده خانرا از یاس، مهدی، اردشیر  لقب

رسید.نمی ته دل به نظر ازسام حرفشان  یکدام به اندازهبود اما هیچ  

شاید چون سام نه به دنبال تملق و چاپلوسی بود و نه دنبال دلداری دادن و آرام 
را  . حرفششددیده نمیکردنش، هیچ ردی از ترحم و دلسوزی هم در کلامش 

تعارف.گفت، بیراست میسر   

 .دپیچانمیهای موهایش را دور انگشتش انت کف آشپزخانه سنتی قالیچهخیره به 
ها حالش را بد کند اما مرور زندگی تلخش قابلیت آن را داشت که تا مدت

از  حلاوتیکرد، چیزی این وسط انگار بخشی از آن تلخی را در خود حل می
 دقیقا   ،ش آمدلبخند کوچکی زد که ناگهان به خود...مجد های سامجنس واژه

کرد؟!داشت به چه فکر می  

 به سمت و از مغزش دور شوندآخرشبی سمی سرش را تکان داد تا این افکار 
.اتاقش رفت  
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*** 

بر سقف ماشین  باران برخورد ی صدایپس زمینه با تا رسیدن به خانه و سارا سام
به همان اندازه راجع به ارغوان فهمید اما  جدیدی، امشب چیزهای نددر فکر بود

د.به وجود آم مغزشدر هم سوالاتی   

؟فوت شدیی سرش آمده بود و چرا مادرش بعد از آن حادثه چه بلا  

کرد؟دگی میتنها زن در خانه حالا ارغوان  

های زندگی بر دوش خودش بود؟تمام مخارج و هزینه  

ی برانگیز آمد، با مکالمهبه چشمش تحسین این دخترامشب هرچه که بود 
دختری ...شرکت دید و کارمند عدی غیر از طراحآخرشان انگار تازه او را در بُ 

دلگیر. یهای تیرهما توانمند، بدون لباسا ن و محزونغمگی  

این دوره زمانه چیزی که ، همیشه بود، زیبا و البته ساده تر ازاش متفاوتچهره
.شدخیلی کم پیدا می  

 کلام نگاه و درجاری  از آرامش چنان ساکت بود،به خانه که رسیدند سارا هم
      .صحبت شودهم با او همخواست باز خوشش آمد و دلش می خیلی ارغوان
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سام هم صندوق عقب  ،شدداخل  که خیس نشود با دوبرای ایناز ماشین پیاده و 
را برداشت.او  ناتمامدرسی ی هارا باز کرد و کتاب  

 _سلام

پروانه به عقب  ، با صدای اوزیون بودندیپدر و مادرش مشغول تماشای تلو 
 چرخید.

خوش گذشت؟امشب _سلام عزیزم،   

یه استراحتی شد. هم بود، برای سارا _خوب  

سریع جواب سلام ما رو داد و رفت سارا که اومد داخل یکم تو فکر بود، ولی _
چیزی شده؟بالا.   

دلیلی برای ناراحتی سارا امشب ها را در دستانش جابجا کرد، سام پلاستیک
 وجود نداشت.

و تعطیل کرده.عذاب وجدان داره که امروز درس ر شاید چیزی نشده، والا _نه   

 _از دست این دختر

.شاتاق توی ا یکم سنگینن، من ببرمشون_این  
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ها را یک گوشه بگذارد که دید ها بالا رفت و وارد اتاق سارا شد تا کتاباز پله
مثل مجسمه به زمین زل  رو تخت نشسته و بیرونی هایبا همان لباس خواهرش
.زده است  

سارا خوبی؟ :پرسیدش گذاشت و میز تحریر  پایینها را کتابحواس یب  

.نگاهش کردبا بغضی پنهان و  سارا سرش را بالا آورد  

م.ر دونی که عادت ندارم خیلی بیرون بمی یکم خسته شدم.فقط _آره داداش،   

؟_مطمئن  

 _راستش...

نشست و منتظر ماند تا و دخترانه  صورتی رنگ سرویس خوابسام کنارش روی 
.و خودش را خالی کند حرف بزند  

کردم، دختر خاصیه._راستش داشتم به ارغوان فکر می  

 _چطور؟

از جایش بلند شد و حرصی شروع به قدم زدن در طول اتاقش  شید،سارا پوفی ک
 کرد.
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کنم. همه رو ام زندگی می_من سالم و سلامت دارم در کنار اعضای خانواده
لازم نیست  ندارم، اییاساس پیش خودم دارم، مامان، بابا، تو، سروش. مشکل

برای تأمین نیازهای زندگیم سرکار برم، تنها نیستم. فقط و فقط مشکلم کنکوره و 
ت وق قبول بشم. اون نوز نتونستم توی رشته و دانشگاهی که دوست دارمکه هاین

دونم از به سرم میزنه، چه می و کارای عجیب غریب گاهی فکر خودکشی
جور خزعبلات.از این ،خواد بمیرمشم و دلم میزندگی خسته می  

بازدم عمیقش را بیرون چشمانش را بست و  ،ایستاداش بعد از تمام شدن جمله
.داد  

 امیدبا چنان سرپاست ودختری مثل ارغوان با این همه مصیبت و حادثه همبعد _
احمقم. ...چقدر، حتی به منم امید میدهکنهداره برای زندگیش تلاش می  

تخت نشست و سرش را به شانه برادرش تکیه داد.روی اش سرجای قبلیمجددا    

تونم نبود یکیتون رو تصور کنم، اگه بلایی سر هرکدومتون بیاد _من حتی نمی
.و میمیرم شمدیوونه می بی برو برگرد  

های خواهرش پیچید.زد و دستش را دور شانه سام لبخند نامحسوسی  

 _خب نتیجه؟
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تا وقتی که تنم سالمه و شماها رو که هرچیزی ارزش غصه خوردن نداره، _این
وقت پزشکی  دارم خوشبختم. حالا تا ده سال دیگه هم دانشگاه نرم یا اصلا  هیچ

که درس نخونم و شل بگیرم ولی اون افکار قدرا مهم نیست، نه ایناون قبول نشم
 مسخره رو هم دور میندازم.

های امشب و حرف یکرد برنامهشاد شد، فکرش را نمیسام از این صحبت سارا 
.دنقدر مفید واقع شو اینکه هیچ ربطی هم به کنکور نداشتند در ماشین  انآخرش  

، درسته  ی. هیچ چیزرسیدی بالاخرهخوبه که به این نتیجه رسیدی اما دیر  _دقیقا 
تر از خودت و سلامت جسم و روحت نیست آبجی کوچیکه.مهم توی دنیا  

شد با امشب بیرون رفتیم، کاش می خوشحالمگفت:  وسرش را برداشت سارا 
.و مهربونیه داشتیدوستارغوان در ارتباط باشم. دختر   

همین دو ساعت فهمیدی؟ یو تو _این  

کرد.باز و بسته  مطمئن چشمانش را  

 شه شناختشون.ه نیستن و راحت مییلایه لا  ،_بعضی آدما خیلی خودشونن
مدلیه. ارغوان اون  
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 دنتوانسته بو  طبعا  ی رابطه رئیس و کارمندی بود پس و ارغوان کریم سام یرابطه
این حرف سارا تا حدودی اما با  شدبشناسدقیق خیلی با او معاشرت کند و 

 .و پیچیدگی نداشت ش بودخودبودن و مدرن ارغوان در عین امروزی ،موافق بود
نشان از  ،ش را هرچند سربسته تعریف کرداکه خیلی ساده داستان زندگیهمین

داشت.موضوع  این  

میزنی؟ قلمبهحرفای _بزرگ شدی کوچولو،  

دست به سینه  اخمبا و چند لحظه قبل فاصله گرفت  روانشناسیاز فضای سارا 
.شد  

قت و  اون شه، قابل توجه دو هفته دیگه بیست و یک سالم میپیرمرد ینمب_برو ب
کوچولو. دهنوز به من میگی شما  

.گذشتچه زود  !؟جدی_  

.فتبرادرش کو  یشانه بهجان بیمشتی   

خوام.من کادوی خفن میگفته باشم _یادت نره برام کادو بگیری ها،   
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اندازم سر کادو خریدن برای تو بر باد میره. تولد، روز هر سال نصف پس_
قدر الکی برات کادو باید این...چرا روز مادر، کریسمس، ولنتاین، عید دختر،

واه.کادو بخ و بابا مامانبرو از  بگیرم؟!  

.هایش را نشان داددندانردیف و  خندید سارا  

شه باهاش در ارتباط باشم یا ، حالا بگو ببینم میخان داداش _همینه که هست
؟اجازه دارم نه؟  

.کشیدبدنش دستانش را دو طرف سام از روی تخت بلند شد و   

خواد ، کارمند شرکته. اگه دلت میاش دستم باشه_مگه اسیر منه که اجازه
گاهی بیا شرکت سر بزن.در ارتباط باشی اش باه  

سیررر م_  

استراحت کند.  تاخسته از روز پرفعالیتی که داشت به اتاق خودش رفت 
خطور درصدی به مغزش هم  ،هخوشحال بود که امشب سارا هم همراهشان بود

ه تاثیری ک...بگذاردتأثیر مثبتی روی او چنین غیرمستقیم ارغوان  کرد کهنمی
و سفر کیش هم نداشت.شهر  قهار اسحتی روانشن  

*** 
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خانه  سر و گوش دستی بهاول  ،شد که از ستاره خبری نداشتچند وقتی می
را  گوشیکه تمام شد  هایشکار  کرد. کافی درستبرای خودش بعد کشید و 

.بزند اوتا زنگی به  لم دادمینه های کنار شوبرداشت و روی بالشتک  

الو_  

سهیل ی_سلام ستاره  

سلام ارغوان جونم، خوبی؟ ه خندید و گفت:ستار   

                       خبری ازت نیست. شدی، معرفتبد نیستم، تو چطوری؟ بیهی _
از و  سالم گیری که پس نیفتی؟ من که درگیر سفارشات آخردست پیش می_

که یه سرت گرمه کجا مزون، برای عید کلی سفارش داریم...تو صبح تا شب  

گیری؟نمی زیزتر از جونتع رفیق خبر از  

و گرمای شومینه که به  آن را دور ماگ حلقه کرد و از داغیارغوان دستش 
لذت برد.خورد صورتش می  

منم این  میزنم. سر بهت میام حتما   یه روز ،رفیق عزیزتر از جون _خسته نباشی
 روزا درگیر شرکتم.

!کدوم شرکت؟ کت؟_شر   
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به ستاره چیزی نگفته، فقط گفته بود که یادش افتاد که از کار جدیدش اصلا  
.و به خودش لعنت فرستاد پوست لبش را جوید..گردد.توکلی برنمیپیش دیگر   

.مشغول به کار شدمبازرگانی  شه توی یه شرکت_چند وقتی می  

حالا کی  گفت: لب برچید و دلخوری اب اول سکوت کرد و بعد ستاره
؟تینگفبهم من یا تو؟ چرا هیچی معرفته؟ بی  

درگیر بودم که حساب خیلی چیزا از دستم در رفته. قدر اونکن  این مدت  _باور
، در جریانیفکر می کردم تو  ماهسه  دوبه نظر برسه اما تمام این  مسخرهشاید 

 الان یادم افتاد که بهت نگفتم.

بگو ببینم چجور شرکتیه؟ ،مالیش کنیتخواد ماس_خیلی خب حالا نمی  

تا روی ش را قرمز  وی زمین گذاشت و آستین بافتارغوان ماگش را ر 
.، دلش خواست لاک بزندپایین کشیدهایش ناخن  

.خوب و مطمئنیه جای ،تجهیزات پزشکی یزمینه وارداتی در _یه شرکت  

شی به خاطر همین هیچی راجع به دونم الان باز آتیشی میمی، طور_که این
گم.کامیار نمی  

کنی.طف مینیشخندی زد و گفت: لارغوان   
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ترین باشی، حالا از این بحث اعصاب موفقمشغولی م هرجایی که ار _امیدو 
 خورد کن بگذریم.

 _چشم

داد مزون شلوغ شده.آمد، نشان میمیصداهایی که از پشت تلفن   

مزاحمت نشم.به کارت برس،  برو .فکر کنم بدموقع زنگ زدم_  

.و تحویل اومدن است که برای پروه_نه دختر مزاحم چیه، صدای مشتری  

سرت خلوت بود میام پیشت.که کنم، یه روز _پس من دیگه قطع می  

، کلی دلم برات تنگ شده.زودی بیا_  

عزیزم، مراقبت کن.باشه _  

آشپزی  یاما حوصلهبود جا دراز کشید، گرسنه بعد از قطع کردن تماس همان
کاش د و فکر کر  آتش شومینهنارنجی رنگ های نداشت. خیره شد به شعله

خورد.رقم می یدیگرجور اش زندگی  

که رنگ شده بودند قدر محو و کمطول این چند سال آنآرزوها و اهدافش در 
.رسیدندنظر می ممکن بهحالا تا حدودی غیر  
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بود اما ندانست  شکمش خالیکه با این هایش شل شوند،ماهیچه شدباعث گرما 
.هایش روی هم افتاد و به خواب رفتچطور پلک  

 

از خواب بیدار شد. بدنش کمی  آلارم موبایلکن اعصاب خرد صبح با صدای 
جدا ها نرم بودند اما چون بالا پایین داشتند و جدا که بالشتککرد، با ایندرد می
                                                                             .اذیت شده بودکمرش بودند 

                                       جایش بلند شد و به سرویس بهداشتی رفت. به سختی از
هم  دردو خواب ناراحتش، سر  ی بودن معدهبه شدت گرسنه بود و به خاطر خال

ی مفصلی برای خودش درست کرد، داشت. سریع به آشپزخانه رفت و صبحانه
خرید.مین تست و نا زمینی ی باداممارکت کرهراز سوپ برگشتنی باید  

آماده شد. این چپ دست جنباند و سریع افتاد،  یساعت دیوارچشمش که به 
بودن مسیر شرکت هم برایش دردسر شده بود، چون از وسایل نقلیه عمومی 

شد.کرد باید از یک ساعت و نیم قبل بیدار میاستفاده می  

د شکمش باعث ش قار و قور بود که صدای سیستم پایتا ساعت یک ظهر 
ش را برداشت تا از موبایلدست از کار بکشد. غذایی با خودش نیاورده بود، 

سفارش دهد. چیزی رستوران نزدیک شرکت  
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ارغوان  :زدمریم صدایش بود که رستوران موجود های چک کردن آیتم مشغول
نهار. بریمجان پاشو   

خوام سفارش بدم.الان می تازه ، منرید_شما ب  

.ش بلند شداز جایمریم اخمی کرد و   

 _سفارش واسه چی؟ من امروز زیاد غذا آوردم، بیا.

 _ممنون عزیزم، نوش جونت.

.دنبال خود کشاند او را گرفت و دست ،رفتش نچی کرد و به سمت  

ر، اگه کم بود که بهت چقدر تعارفی هستی تو دختنوش جونت چیه؟ _
م.فتگنمی  

ل بود.دگشادهبسیار مریم  و گفتاز هم میحتی اگر کم بود ب  

تلفن ارغوان زنگ خورد. ،از آشپزخانه بیرون رفتندهمه  بعد از صرف غذا وقتی  

 _جانم مهدی

ما رو یادت میاد.اسم هنوز ، خدا رو شکر عزیز خانم کریمیبههه _  
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 من تسلیم، گفت: خندید وآهسته  این روزها انگار همه از دستش گلایه داشتند،
ت نشد فکر کردم شاید کارت از  تو هم خبری بود.بدجور درگیرم  مدتاین 

 .زیاده

ست.در حال رانندگی دای بوق ماشین را که شنید، فهمیدص  

ای نداری؟هست، حالا بگو ببینم امشب برنامه ی خدا_کار که همیشه  

 _نه، چطور؟

.یه دوری بزنیم _میام سراغت بریم بیرون  

.بیرون شموقت دعوت می چقدر این چند ارغوان با شیطنت گفت:  

.و فاز غیرت برداشت شد عصبانی مثلا  مهدی  دایص  

چی؟ ه صرفب ؟وقت از طرف کیشی؟ اوندعوت می_ببخشید نفهمیدم،   

 _بماند

.از زیر زبونت حرف بکشم باید چشم سفید. وقتی دیدمت ی_نه نماند، دختره  

آشپزخانه خالی را ترک کرد. و با احساس نیمه سیریاز پشت میز بلند شد   

کجا بیام؟، حالا _باشه  
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شید دیگه، درسته؟_خودم میام دنبالت. ساعت پنج تعطیل می  

 _آره

م شاید رفتی پایین شرکت منتظرتم.دقیقه اینور اونور  _خیلی خب، پس من پنج
.سینما یه فیلمم دیدیم  

.پا به پا شدعشق فیلم، دستگیره در را گرفت و  مهدی بود و  

بینمت.، پس میعالیه_  

.اشروز کاری یو رفت برای ادامهرا پایین کشید دستگیره  تلفن را که قطع کرد،  

*** 

 زده شد و بلافاصله ترانه های شرکت بود که در اتاقن ایمیلدر حال خواند
داخل آمد.خوش انرژی   

 _سلام جناب مدیر

کنی دکتر؟جا چیکار میاینتو  سام سرش را بالا آورد و با خنده گفت:  

.گفتم یه سری بهت بزنمه؟ بیکار بودم تپرسیالسفم برات، جای سلام و احو _متأ   

؟همین_  
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 ترانه روی مبل نشست و کیفش را کنارش گذاشت.

 کار داشتم، تموم که شد گفتماین حوالی شما دعوتیم.  یشب خونه_راستش ام
.هم بریمبا بعد از کارت جا تااینبیام   

میریم. جواب بدم هست ایمیل چند تا _خوش اومدی،  

ای نیست.رت برس، عجلهبه کاحالا _  

بعد سر خودش را برای ساعتی با فضای مجازی گرم کرد.و   

*** 

وسایلش را جمع کرد تا پایین برود. با تک زنگ مهدی،رأس ساعت پنج   

مزه بود.خیلی خوش_مریم بازم ممنون بابت نهار،   

 _نوش جونت، مامانم اصالتا  ترکه و استاد کوفته تبریزی.

زد. ارغوان لبخند غمگینی  

.هداییم پایین منتظرممن برم، تشکر کن.  _خدا حفظشون کنه، از طرف من ازش  

.عزیزم _ به سلامت  
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 سومی که طبقهآسانسور دکمه آسانسور را زد و متتظر ماند، خارج شد که از اتاق 
در طول روز  چون مواجه شد.کنارش  قیافهخوش ایستاد ارغوان با سام و دختری

.ود، پس آرام سلام کرد و وارد اتاقک شدنشده برو هروب او با  

مجد  دانستایش ناشناخته بود، بعید میبر خورد که همسن او میسام  دختر کنار
ای که به صورت آن از طرفی در همان یک ثانیه ری داشته باشد.خواهر دیگ

با او ندارد. هم شباهتی هیچ دختر نگاه کرد متوجه شد که   

به ذهنش رسید که  ناگاه خارج شد. ساممحفظه از با ایستادن آسانسور سریع 
 بااست فکر اشتباهی راجع به او بکند پس شناسد و ممکن ارغوان، ترانه را نمی

خانم کریمی صدای بلند اما خونسردی گفت:  

.چرخیدسام  سمت ایستاد و بهسرجایش ارغوان   

من هستن. یترانه دخترعمه ،_من یادم رفت ایشون رو معرفی کنم  

، حتی خود سام هم از حرفش متعجب شد. یکه خوردندو ترانه هر دو  ارغوان
ت که ترانه با او چه نسبتی گفاین جمله چه دلیلی داشت؟ چرا باید به ارغوان می

خواست ارغوان فکرش جای دانست چرا این حرف را زده فقط نمینمی دارد؟
ی برود.غلط  
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از آشناییتون  زد و گفت: ی کرد تعجبش را بروز ندهد، لبخند ملیحیترانه سع
، منتهی رئیس یادشون رفت شما رو اعظممرئیس  یخوشبختم. من دخترعمه

 معرفی کنه.

چپ به او نگاه  ش درآمد و چپاکمی از حالت قبلی ریزسام با این شوخی  
ترانه کرد:  

 _بله رئیس؟

.شتی که ترانه نام داخندان ارغوان لبخند شلی زد و رو کرد به دختر  

کریمی هستم، کارمند سایت. منم از آشنایی با شما خوشبختم. _ارغوان  

مهدی آن طرف ، بعد هر سه به سمت در خروجی ساختمان حرکت کردندثانیه 
ش نشسته و منتظر بود.نخیابان در ماشی  

تون_با اجازه  

.رسونیمتونمی_خانم کریمی بفرمایید   

 سر، ارغوان با دبا تک بوقی که مهدی زد سر همگی به آن سمت خیابان چرخی
اشاره کرد. به ماشین او  
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.خدانگهدارتون ،_خیلی ممنون اومدن دنبالم  

مشخص بود که راننده مرد است  ،سام سرش را تکان داد و ترانه خداخافظی کرد
نبود. قابل تشخیصاش های ماشین دودی بودند چهرهاما چون شیشه  

بیرون نش را از پارکینگ ام ماشیجا منتظر ماند تا سارغوان رفت و ترانه همان
پدر و درگیر شد. ارغوان آن شب گفت که  مغزشسام یک جایی از آورد، اما 

!برادر را از دست داده و تنهاست، پس آن مرد که بود؟  

کرد، مسلما  آن دختر کلی دوست بود که داشت به این موضوع فکر می دارخنده
.ردو فامیل و آشنا دا  

کردند. به سمت خانه حرکترانه با ت و ماشین را بیرون آورد  

*** 

چیکارا کردی؟ راستی اون مردی که دم در چند وقت _خب بگو ببینم این 
ه؟معروف شرکت بود همون مجد  

، امروز اگر مهدی سراغش ارغوان دستش را به سمت بخاری ماشین دراز کرد
                                                .بستقندیل می به احتمال قوی از سرما آمدنمی

؟!است شرکت یجا هم جااین ها غر زد آخرعین بچه  
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این مدت هم اتفاق خاصی نیفتاد، سرگرم کار بودم. فقط یه  _آره خودش بود.
 شب با یاس و بهزاد و البته همین رئیس شرکت برای شام رفتیم رستوران.

.چراغ قرمز شد و مهدی توقف کرد  

؟ رئیست چرا اومد؟_ واقعا   

ان، در واقع مجد برای شیرینی موفقیت قدیمی ایقو بهزاد رف دونی که اون_می
ش ما رو دعوت کرد.یکار   

این بود. ی که گفتی_پس منظورت از دعوت  

 _اوهوم

_منم این هفته مدام بین شرکت و خونه بودم، ببخشید اگه فرصت نشد بهت سر 
 بزنم.

ببخش که من اصلا   تو عه این چه حرفیه؟ ارغوان به سمتش چرخید و گفت:
.دیگه های شاغل بودنهدم، از مزیتبهت زنگم نز   

.نده امشب دربست در خدمت شما هستم_فدای سرت، حالا بگو کجا بریم. ب  

.مالیدبه هم سودجویانه هایش را ارغوان دست  
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یه فیلم پس اول بریم چون هوس سینما کردی خب _نباید این حرفو میزدی...
ندیدم. یوقته هیچ خیلیتوپ ببینیم، منم   

 _بزن بریم.

که کمی با اینانتخاب کردند که  ایفیلم کمدیسینما در آن سانس شلوغ بود، 
                                                         .بخندندبیخیال هرچه که پیش آمده لحظاتی برای لوس بود اما باعث شد 

هار چون خجالت کشیده بود خیلی از موقع ن رفتند.بعد از فیلم هم به جگرکی 
اش از برداشت جوابگوی گرسنگی غذای مریم بخورد و سهمی که از ظرف او

شد و  زدهشگفتکه مهدی  نبود، در جگرکی چنان با اشتها خورد شب گذشته
لی او را دست انداخت.ک  

جا ماند و به خانه همانشب را  ،ی مهدی بودندبعد از شام چون نزدیک خانه
.برنگشت خودش  

*** 

خاطر آن مرد  سام از بعد برخورد با ارغوان گیج شده بود، این گیجی فقط به
که چرا باید برایش مهم کرد. اینناشناس نبود بلکه کل قضیه او را سردرگم می

باشد و به این موضوع فکر کند که ارغوان با چه کسی رفته؟ اصلا  چرا ترانه را به 
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را هم دعوت  وای شام آن شب، بدون هیچ فکری معرفی کرد؟ چرا برا ارغوان
 کرد؟

هایی نبودند که قانعش کند.چیزی ،دادهایی که مغزش به این سوالات میپاسخ  

ز ا ناشی کرد شاید این افکارش فکر ،اش به اتاقش رفتبعد از رفتن خانواده عمه
.سعی کرد مغزش را آف کند و ستخستگی  

 

داریوش، سارا را به  ده صبحساعت  .اشتد جلسهبا هیئت مدیره  شنبهپنج
 او کندرا حل میحسابش  رود و مشکلار شد تا به بانک میر شرکت رساند و ق

.سام زده و مثلا  از خانه بیرون بزندسری به هم   

جلسه دارد. در اتاقش ، منشی به او گفت که سام فتر  چهارموقتی سارا به طبقه 
تظر ماند.های سالن نشست و منبه ناچار روی مبل  

بیرون زده بود اما ته دلش  اش بخوردبادی به کلهتنوعی باشد و که این یبه بهانه
که  بودهدختری اعتراف کرد که آمدنش به شرکت در واقع برای ملاقات با 

.به خود جلب کرده را او توجهسبک زندگی و تفکراتش   
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رد و خواست ساعتی درس را تعطیل ک یکوقتی فهمید پدرش بیرون کار دارد، 
وقتی خانم سرمد از او پرسید که چیزی  .رساندتا سر راهش او را هم به شرکت ب

نه خیلی متشکرم، خانم سرمد سایت  گفت: تا برایش سفارش دهد میل دارد
ست؟کدوم طبقه  

.بالای اتاق زده، پایین_طبقه   

کارمندا هستن دیگه؟ یهمه مروزامرسی فقط _  

داره.ن بیشتر تا کارمندزیاد هستن، کلا  سه احتمالدونم اما به _من نمی  

کشید. ترسارا کمی خودش را جلو   

شه تماس بگیرید ببینم خانم کریمی امروز اومدن یا نه؟_می  

 سرمد با اندکی تعجب به خواهر رئیسش نگاه کرد.

 _بله چشم

وصل شد. سومتلفن را برداشت و به طبقه   

 _خانم خردمند خوب هستین؟

..._ 
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کریمی امروز اومده؟ خانم، ببخشید _قربان شما  

..._ 

 _بله، خیلی ممنون

آره عزیزم، هستن. تلفن را گذاشت و رو کرد به سارا:  

مرتب کرد. را روی شانه اشپستچیسارا از جایش بلند شد و کیف   

من میرم پایین. اگه جلسه تموم شد به داداشم بگید که اومدم.پس ، _ممنون  

گم.چشم بهشون می گفت:احترام  بامنشی سرش را تکان داد و   

چگونه به سایت برود، برایش حالا فکر کرد  وارد آسانسور که شد با خود
یک  کنونا شود آن هم اویی که ت شاندلیل وارد اتاقطور بیآور بود همینخجالت
شناخت.کدام از کارمندان را نمی و هیچ جا نرفتهبار به آن  

سانسور که ایستاد مجبور شد خارج شود.یک لحظه از آمدنش پشیمان شد اما آ  

 یچند قدمی جلو رفت و از کناره در نگاهی به سالن انداخت، خواست به طبقه
 بالا برگردد که از شانس خوبش همان لحظه ارغوان از اتاق بیرون آمد و

سمت آشپزخانه رفت. حواس از حضور او بهبی  
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ر بود آشپزخانه خلوت اای صبر کرد و بعد جلو رفت، امیدو چند لحظهسارا 
کشید، ارغوان مشغول  گردنش آشپزخانه ایستاد و دستی به شالدرگاه  باشد. در

 ریختن چای بود.

..._ارغوان  

زد و  لبخند گرمیبا دیدن او بلافاصله  ،چرخید سریع با شنیدن صدایشارغوان 
جلو رفت.چای در دستش بود لیوان طور که همان  

 _سلام سارا جان، خوبی عزیزم؟

با او برخورد کند اما لبخند و استقبالش کرد ارغوان در شرکت رسمی کر میف
خجالتش بریزد. عث شد سارا احساس راحتی کند وبا  

؟خوبی _خوبم متشکر، تو  

 _منم بد نیستم، اگه وقت داری بیا بشین.

ها جلو رفت و روی یکی از صندلیاز خدا خواسته با تعارف ارغوان، سارا 
 نشست.

خوری؟چای می ببینم_اول بگو   
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شم، چقدرم امروز سرده هوا.ممنون می_  

پر آشپزخانه جلوی دست با قندان کوچک و لب همراه راارغوان لیوان چای خود 
و لیوان تمیز دیگری برداشت و مشغول ریختن دومین  گذاشتارا روی میز س

 چای شد.

 _دستت درد نکنه

.ر بودسه درجه زیر صفدما امروز صبح کنم، خواهش می_  

نشست. او متمایل به صندلی نزدیک سارا را عقب کشید و  

طبقه؟ من وقتت رو نگیرم؟ _کاری داشتی توی این  

جوری اومدم شرکت گفتم به تو هم سری بزنم._نه نه، همین  

برای دیدن ارغوان به شرکت آمده بود اما این را نگفت  صرفا  سارا  در حقیقت
او دیوانه است که بعد از یک دیدار شام و چون حس کرد شاید ارغوان فکر کند 

تر از دوستانههرچند رفتارش  های معمولی بینشان، حالا به دیدنش آمدهصحبت
.ها بوداین حرف  

بزن. یه سر_کار خوبی کردی، هرموقع اومدی شرکت بیا   
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حتما  _  

دو  گفت: یک ماه وبه حالت خبری ن چای شدند که سارا نوشیدهردو مشغول 
عیده.دیگه  هفته  

.رسیدهل جدید از راه ری ساروی هم بزا گذره. چشمد داره می_آره، خیلی زو   

راستی ، شه_مخصوصا  برای من که کنکور دارم مثل برق و باد داره رد می
ات برای عید چیه؟برنامه  

برای  اش زد، برنامهگذاشت و دستش را زیر چانه ارغوان لیوانش را روی میز
!؟عید  

اما مهدی و یاس  مونمرو خونه می نوروز تعطیلاترم، معمولا  ای ندا_برنامه
.بیرون برنمی گاهی به زور منو  

 _مهدی کیه؟

هستیم معمولا  به اسم کوچیک صداش  رفیقهم  _داییمه، چون سنش کمه و با
کنم.می  

.تاب دادبین انگشتانش را  یسارا ابروهایش را بالا انداخت و حبه قند  
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باز من مجبورم به خاطر کنکور بمونم و درس مونی؟ میچرا خونه خب _آهان، 
ی.م، تو که آزادبخون  

بلند  آنبخاری که از  ،حلقه کردای شیشهدور لیوان  دستش راهردو ارغوان 
کرد.های منقبض صورتش را باز میشد ماهیچهمی  

هام ترین بودم. عمهشد خوشحال_راستش تا چند سال پیش نزدیکای عید که می
چیدیم، سفر می یبرنامهدورهمی بعد از چند روز گی میومدن خونمون و خانواد 

 ینه انگیزه . اما از وقتی که تنها شدمپیش عموم رفتیم جنوبمعمولا  هم می
ترجیح میدم  ی بیرون رفتن،دید رو دارم و نه حوصلهآماده شدن برای سال ج

.یا فیلم ببینم و کتاب بخونم خونه بمونم  

ز سوالش پشیمان شد. باید حدس میزد ارغوان به خاطر از دست سارا باز هم ا
خاصی ندارد. یگونه ایام برنامهاش، در ایندادن کل خانواده  

 از خنگ بودنش حرصش گرفت.

، انگار شی.بازم ناخواسته باعث شدم ناراحت  _ببخشید واقعا   

اش گه باهنه عزیزم، گفتم که دی پاشید و گفت:ش لبخند مهربانی به رویارغوان 
 کنار اومدم.
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 سارا سعی کرد فضا را عوض کند.

شه به خاطر کنکور ای نداری، منم چند سالی می_میگم تو که برای عید برنامه
کنی؟رم. اما نگو که خریدم نمیبدر جایی نمیو سیزده اول فروردینجز روز   

عیدی  کردم دمبچه که بودم ذوق می .خوشم نمیاد اصلا  _من از خرید قبل  عید 
اما  ،دار و کفشای تق تقیهای چین، پیرهنبرم بازار و مامانم برام لباس نو بخره

 حالا دوست ندارم.

!چرا خب؟ای بابا، _  

هام بوده، الان دیگه حسش نیست.کارا مخصوص بچگیدونم...انگار این_نمی  

ولی من از هر فرصتی برای خرید استفاده  سارا با بدجنسی چشمکی زد و گفت:
شه که یای مکه خیلی جایی نمیرم تا بپوشمشون اما اینم بهونهکنم، با اینمی

.بخرم و بردارم برای بعد  

خندید. دداخرج میبه ای که و سیاست بامزه ارغوان به شیطنت کلامش  

.شده پیش میری پس حساب_  

 هام خیلی وقت ندارم_بله دیگه، ولی امسال فعلا  چیزی نخریدم. به خاطر درس
؟معرفی کنی شناسیبگردم، تو جایی رو نمی بازار وبرم   
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آن هم در سطح خیلی اهل پاساژگردی و خرید نبود که بخواهد جایی را 
معرفی کند، مزون ستاره تنها جایی بود که ی مجد خریدهای خانواده

شناخت.می  

گم ولی که دوستمه نمیداره، به خاطر این لباس من یه رفیق دارم که مزون _
. اگه خواستی بهش یه سر بزن.تک و متفاوتنکارهاش  واقعا    

 _چه خوب، کجاست؟

ست._شهرک غرب، اسم مزونش هم ستاره  

.سرش زدکه چیزی به زون ستاره را زیر لب تکرار کرد سارا م  

کنی یه روز باهم بریم؟ خب من خواهر وقت میدونم خیلی پرروئیه اما..._می
گردی و مغازهبازار  یانمم خیلی حوصلهبده، مامندارم که باهام بیاد و نظر 

گی صاحبش دوستته دیگه.نداره. از طرفی می  

آمد.خودش هم بدش نمیهرچند ، ترک را که دید نتوانست نه بیاورداشتیاق دخ  

 که شهمیای ونهبهشه که ندیدمش، خودمم چند وقتی می_باشه فکر خوبیه. 
.زنمسری بهش ب  

گذرد.، مطمئن بود با او خوش میارغوان زدف و انعطالبخندی از موافقت سارا   
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تونی بیای؟_عالی شد، فقط کی می  

تعطیل  یکها شنبهه که تا ساعت پنج شرکتم، اما پنج_از شنبه تا چهارشنب
شه شنبه بهتره، چون زمستونم هست و هوا زود تاریک میشیم. به نظرم پنجمی

داریم. برای گشتن فرصت بیشتری  

ها من جمعهآخه شه جمعه بریم؟ می گفت:لوس  بعد سارا کمی مکث کرد و
این جمعه هم آزمون دارم و  ،خونم و ظهر به بعد استراحتهمی فقط صبح درس

 بعدظهرش بیکارم.

چون این ایام مشتری زیاد داره کل هفته بازه. جمعه میریم، _مشکلی نیست  

.گرفتنمیهم عذاب وجدان  گونهتر شد، چون اینراحتش  خیالحالا  

شم.ات میدونم مزاحم استراحت جمعه_مرسی، ببخشید می  

خوایم تفریح کنیم؟ اتفاقا  برای خودمم یه ، مگه نمیدختر خوب _این چه حرفیه
.تنوعه  

...اتکه هماهنگ کنیم، فقط شماره بهت زنگ میزنم بعد یشنبه_پس من پنج  

.سمت سارا گرفتش درآورد و پالتوی ز جیباش را اارغوان گوشی  
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زنگ بزن که منم داشته باشمت. خودت_بیا به   

جا ماند که با تماس پدرش نای دیگر آچند دقیقه ی او،بعد از گرفتن شمارهسارا 
ن شرکت خارج سام از ساختمادیدن  و بدونخداحافظی کرد  .ودفهمید باید بر 

.وگرنه زنگ میزد تمام شده باشد دانست جلسهشد، هرچند بعید می  

آمدنش به شرکت مردد بود اما حالا حس خوبی داشت. قرار بود  تکه باببا این
بعد از مدتی طولانی خرید برود آن هم با ارغوان، دختری که در همان نگاه اول 

.پای درسش نشست گیزهسته بود. با فکر به جمعه، پرانحسابی به دلش نش  

 متقابلا  سارا هم  ،معطلی به سایت رفتشست و بیها را در سینک ارغوان لیوان
بود هرچند کمی باعث تعجبش شد.منتقل کرده به او حس خوبی را   

ایل تم ها و اشتیاقش برای بیرون رفتن مشخص بود که به ارتباط با اواز صحبت
ارغوان از  که رسید. البتهیک قراره شام عجیب به نظر می تنها دارد و این بعد از

.داشت خوش مشربی نی وداشتدوست شخصیت این موضوع ناراحت نبود، سارا  

هوا  ی مهدی برود،تصمیم گرفت سرزده به خانه ساعت پنج که کارش تمام شد
 آژانسپس  شدبه برف یا تگرگ تبدیل می بارید قطعا  و اگر باران می سرد بود
.گرفت  
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 لوتخ رستوران کوچکی که تقریبا   از ماشین پیاده شد و به کافهنرسیده به خانه 
ها را پک کند.اسنک گرفت و از گارسون خواست تا آنبود رفت، چهار عدد   

 جا هوا، اینمتری تا خانه را پیاده رفت دویستمسیر  ندها که آماده شداسنک
.تر بودمتعادل  

 

کردم رباتی چیزی _چه عجب شما یه حرکتی زدی، کم کم داشتم فکر می
 هستی.

...ه مهدیعه :اض کرداعتر با دهان پر اش گرفته بود اما که خندهبا اینارغوان   

معمولا  نشینی، منتهی وقتی میرن خونه یه نفر شب گم؟مگه دروغ میچیه _
برن. اسنک از کجا دراومد؟لات میشیرینی یا شک  

 ات افتادنزدیک خونه یخواستم بخرم جناب، یهو چشمم به کافه_همینم نمی
.هوس کردم  

ی من.، پس به هدف خودت خریدی ولی در ظاهر برا_ای نامرد  

دستش را روی  ها را که خورد، روی صندلی لمید وتا از اسنکمهدی سه
 شکمش گذاشت.
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تونم سه تای دیگه هم بخورم._می  

 _جدی نیستی!

.ام_کاملا  جدی  

کرد. درشتچشمانش را دهانش را پاک و دور ارغوان   

، مگه معده تو چقدر گنجایش داره؟_من همین یکی رو هم به زور تموم کردم  

ه.یا نجوری این حجم رو تأمین کنم  تای توئه، بالاخره باید یهسهبا هیکل من _با  

.برات کنمیه چیز سبک درست مییکی دو ساعت دیگه سرشبه،  _حالا فعلا    

.و چرخی به گردنش داد بلند شدمهدی   

 _دستت طلا

 دونستم_نوش جونت، ببخشید کم بود فقط نخواستم دست خالی بیام. اگه می
م.گرفتای چندتا دیگه میگرسنه قدراین  

روی سرش را ، نزدیک ارغوان شدو را دور زد  آشپزخانه مربعو  نفرهچهار میز 
 بوسید.
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 هرچی فودید زنگ بزن به فستات شاگه گرسنه ،_شرمنده نکنید بنفش خانوم
اش روی در یخچاله، اشتراک دارم.سفارش بده. شمارهخواستی   

.باشه، مرسی_  

باحال  باهم یه سینمایی   اقم یکم کار دارم، نیم ساعت دیگه میام_من برم توی ات
در ضمن خرمالو و نارنگی خریدم، بیار بخور. .ببینیم  

نامرتب او کشید.ی مهدی که رفت ارغوان دستی به آشپزخانه  

قدیمی و  یدانست بعد از فوت پدربزرگ و مادربزرگش، خانهتا جایی که می
تا چند سالی دست نخورده باقی ماند اما در نهایت  که مرکز شهر بود شانکلنگی

تقسیم  به طور مساوی آن را فروختند و پولش بین مهدی، مادرش و خاله شهین
اندک قدر بالا نبود، مهدی با سهمش و ها اینشد. آن زمان که قیمت خانه

خرید.چند محله بالاتر را ی نقلی اندازی که داشت این خانهپس  

و  شلختهنفر اما اکثر اوقات لی سه ا   مناسب برای زندگیه دوبود و  کوچکخانه 
کند. نظافترا  شکل تا گرفت، مهدی هم هرماه یکی را میبرهم درهم  

ارغوان  ،هم کارش تمام شد و از اتاق بیرون آمد مهدی را تمیز کرد آشپزخانهتا 
ل  .و در بشقاب گذاشت خرمالوها را هم شستو  دم کردچای و ه   

niceroman.ir



310 | P a g e  

 

ازکی رو پایش ناش کمی سرد، پتوی یی بود و خانهکه مهدی گرما جاییاز آن
زمستان سرد  های طولانی وشباین ...و دوتایی نشستند به فیلم دیدن انداخت

.گرمای حضور عزیزانچسبید و فقط چای می  

*** 

گفت خواهرش نیم  سرمد داخل شد وو فشرده،  ساعته چند یبعد از جلسه
وقتی پرسید  چون او جلسه داشته به سایت رفته.ساعت پیش به شرکت آمده و 

با خانم کریمی کار داشته است. انگارگفت  منشیچرا سایت،   

با او شده و  یکی جذبقدر زود این پسند،ی مشکلبرایش جالب بود که سارا
.گرفته ارتباط  

امروز اومده بودی تو  سارا گفت:او در آشپزخانه دور میز شام خطاب به شب 
 شرکت؟

پایین. ی، منشیت گفت جلسه داری منم رفتم طبقه_آره  

 _پیش ارغوان؟

به  ،اسم کوچک دختری را از دهان پسرش شنیده بود هابعد از مدت پروانه که
سرش را بالا آورد. ضرب  
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 _ارغوان کیه؟

گاهسام و سارا و سروش که این حرکت ناگهانی  مادرشان را گونه و لحن کارآ
زدند زیر خنده.باهم دیدند،   

، من جرئت کنی_مامان جان جوری که شما پرسیدی و داری بهم نگاه می
کنم جواب بدم.نمی  

!کنم؟می ت_مگه چجوری نگاه  

یه اعتراف بزرگ بگیره. خواد از هیچکه می بازجو_مثل یه   

 پروانه اخم کرد.

جوری این بعدش هم بری و_بله دیگه، منو به حسرت ازدواج خودت می
اسمش قشنگه. که چقدر همارغوان کیه؟گی. حالا نگفتی می  

کارمند شرکته. یادته اون خودش هم قشنگه، این بار سارا جواب مادرش را داد: 
گفتم یکی از کارمندای شرکت هم  رفتیم رستوران شب که با داداش و بهزاد

که نگم  خوبیهقدر دختر بود. وای مامان اون خانم بود؟ منظورم همین ارغوان
ها کنارش بشینی و حرف بزنی.اد ساعتخو برات، دلت می  
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سال با پنج چهار  گونه از دختری که فقطگیرش اینایرادعجیب بود که خواهر 
.کردمیتعریف  شتاو اختلاف سنی دا  

طور، حالا امروز چیکارش داشتی؟_که این  

به غیر از هیچی، سام بعدظهر جلسه داشت و  :گفتسارا قاشقش را پر کرد و 
پیشش و ده . رفتم شناسمتوی شرکت می من تنها کارمندیه که ارغوانبهزاد، 
، بعدش هم که بابا اومد و برگشتیم خونه.ای باهم گپ زدیمدقیقه  

داشت سام تشکیل خانواده  بیش از این کنجکاوی نکرد، در دلش آرزوپروانه 
ر و سامان بگیرد.دهد و س  

دار شود نوهزود هم د و هایش سریع ازدواج کننبخواهد بچه نبود که ایزن سنتی
کرد سام کاملا  به بلوغ و توانایی اداره یک زندگی رسیده و دوست اما حس می

کشاند. های دیگری بنداشت خدایی نکرده این تأخیرش در ازدواج او را به راه
باعث شده بود دست و پایش بسته باشد و نتواند خیلی  هرچند تجربه تلخ گذشته

 اصرار کند.

.برگ ریحانی برداشت و سکوت میز را شکستسبزی،  از سبدسارا   
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...یعنی من خریدباهم بریم  جمعهی بعد هفته_راستی یادم رفت بگم، قرار شد 
 پیشنهاد دادم.

این حرف متوقف شد و بود، با شنیدن  بردهزدیک دهانش تا نسام که قاشقش را 
برگرداند. شبه بشقاب قاشق را  

اشتباهی راجع بهت  ممکنه فکرلاست؟ کنی خیلی سرعت عملت با_فکر نمی
 بکنه.

برخورد کرد، بهش گفتم میای اونم گفت باشه.  معمولی و دوستانه _اتفاقا  خیلی
دونی، حالا شاید زود باهاش ارتباط روابط دخترونه رو نمی مدلدر ضمن شما 

گیرم.خوبی ازش میخیلی گرفته باشم ولی واقعا  حس   

مامان جان تند  اش تکیه داد و گفت:، به صندلیپروانه که غذایش تمام شده بود
شناسی. حالا چون کارمند شرکته به نسبت پیش نرو، تو این دختر رو خیلی نمی

.از آب در نیادآدم درستی  ی نکردهخدای مورد اعتمادتره اما حواست باشه ممکنه  

گاه حس کرد باید از ارغوان دفاع سام حرف های مادرش را که شنید ناخودآ
.کند  
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_نه نه مامان، اصلا  دختر بدی نیست. این چند ماهی که توی شرکت بوده هیچ 
ز این لحاظ گفتم عجله موردی ازش ندیدم، خیلی دختر محترم و با اخلاقیه. ا

کنه وگرنه خیالتون راحت باشه.فکر اشتباهی راجع به سارا ن نکن که اون  

قدر از او شناخت ن. آگونه از ارغوان تعریف کردت چرا اینخودش هم ندانس
چنین مادرش را مطمئن کند، هرچند حس قلبیش درمورد نداشت که بخواد این

همین بود. این دختر  

آلایش بود.بی شفاف و قدر کهتوانست درون او را ببیند آنانگار می  

.، فقط سارا تو جمعه آزمون دارییستقدر ازش مطمئنی که مشکلی ن_اگه این  

.ریممیر ظهم هست، بعد_آره حواس  

هایش را تکاند.از جایش بلند شد و دست ،که غذایش تمام شده بود داریوش  

که دستپختش عالیه اما غذاهای تو رو _دستت درد نکنه خانوم، ثریا با این
تونه بپزه.کس نمیهیچ  

زد، ثریا چند روزی را  یاریوش لبخندد همیشگی اتپروانه از رضایت و تعریف
اقوامش به شهرستان رفته بود. شی بهمرخصی گرفته و برای سرک  

دونستم هوس فسنجون کردی گفتم امشب درست کنم.، میان_نوش ج  
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*** 

 انگارنگاه کرد، سیاه  یهاابر بزرگ اتاق ایستاد و به  یبعد از نهار پشت پنجره
. باریداین روزها دل آسمان حسابی پر بود که پشت سرهم باران می  

چرخید.به عقب  آمد واز خلوتش بیرون  با صدای در  

 _بفرمایید

بقیه  هایش ماننداتاق شد و مثل همیشه آرام و متین سلام کرد، لباسارغوان وارد 
م تیره و مات داشت .ندروزها ت   

نشست. گشت و پشت میزاز اش بالب مدیریتیقبه سام   

 _خوب هستین خانم کریمی؟

 _خیلی متشکرم

درست شبیه یک مدیر  سام، اه کردبه او نگ مستقیم زدیک میز که رسیدنارغوان 
پوشید. در این مدت هربار که با او ملاقات کرده بود، بدون استثنا کت لباس می

                                                                       آمد.می هیکلشبه تن داشت و واقعا  هم به 
نشست.ه تنش میب حسابی قد بلند بود و چهارشانه و کت و شلوار  
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بهتون شخصا   ی سایت و بازخوردها بود که لازم دیدمچند مورد درباره_راستش 
.ارجاع بدم  

 دلنشیناش هم مثل چهره شحرف زدن نشست و شروع کرد به توضیح دادن،
.کنم، با اجازهبله همین کار رو می شان گفت:مکالمه در نهایت   بود.  

.ایستادکه با صدای سام شت بردابه سمت در  چند قدم بلند شد و  

 _ارغوان خانم

اولین بار بود که سام او ..خشکش زد. دو کلمهارغوان که پشتش به او بود با این 
.هرچند در انتهای آن "خانم" گفتکرد، را به اسم کوچک صدا می  

ایستاده بود نگاه کرد. پشت میز ریاستشی ببا ژست جذابرگشت و به او که   

 _بله

.صحبت کنماجع به سارا باهاتون خواستم ر _می  

با قامتی راست جلو آمد و سام  ،جلو رفت آرام سرش را تکان داد و مجدد
.ویش ایستادبر رو  

 _سارا گفت قراره جمعه باهم برید بیرون.
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که سام از این بود به ذهنش رسید  اولین چیزی کهارغوان با شنیدن این حرف 
افکارش  بعدی او یاما با جمله ،امدهخوشش نیریخته  که با خواهرش برنامهاین

.ندپر کشید  

خواستم ازتون تشکر کنم._می  

نه چندان زیادی از او ایستاده بود. یبه چشمان سام نگاه کرد که در فاصله  

!_تشکر برای چی؟  

ی ساز کوچک گوشهخودش به سمت قهوه سام با دست به مبل اشاره کرد و
 اتاق رفت.

کنم، قهوه میل دارید؟_بفرمایید بشینید عرض می  

 _خیلی ممنون

من بالاخره  به ارغوان نگاه کرد و به شوخی گفت: خیلی محوی با لبخند
!این تشکر دخترا یعنی آره یا نهنفهمیدم   

.بود اما واضح ارغوانلبخند   

 _بله لطفا  
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رفتار سام خاص اش نشست و منتظر به او چشم دوخت...و بعد سرجای قبلی
ه و مرتب بود، در حرف زدن همیشه اتو کشید ،را داشت خودش اتیکتبود و 

ریزی کرده بود که جمله بعدی چه زد و انگار از قبل برنامهتپق نمی گاههیچ
 احساسیمدیر خشک و بی گرفت اماکارمندان گرم نمی . باو چه بگوید باشد

 ط. به تمام امور شرکت تسلدیدلزومی به شوخی و بگو بخند نمی تنها، نبود هم
آمد که گویی دانست قدم بعدی چیست، جوری به نظر میمی دقیق اشت ود

.محال است اشتباه کند  

یکی را روی میز جلوی  ،دو فنجان قهوه ریخت و به سمت ارغوان آمدسام 
ش را روی هم های بلندپا نشست. یشخودش هم روبرو  و ذاشتدست او گ

ستنش هم پرستیژ تی نشح ،گرفت اشچند لحظه زیر بینیانداخت و فنجانش را 
دا نبود.و البته که ا   خودش را داشت  

م_ممنون  

خواستم یه سری چیزها رو بهتون کنم، راستش درمورد سارا می_خواهش می
کنم لازمه که بدونید.فکر می بگم.  

 ارغوان کنجکاو به سام نگاه کرد.
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شه یبسیار حساسی داره. چند سالی م یست و روحیه_سارا ته تغاری خانواده
جزو همون  طور که خودتونم فهمیدیدهمونکه پشت کنکور مونده، 

آموزای تجربیه که عشق پزشکی و روپوش سفید باعث شده چشماش رو دانش
نکنه. درسش همیشه خوب بود اما خب پزشکی  فکرای ببنده و به چیز دیگه

پشت  ،بهتر یهای تهران رو نیاورد و هرسال به امید سال بعد و رتبهاونم دانشگاه
به ضررش تموم شده. تاالان که د و موند. هرچند این موندنکنکور مون  

ما مخالف این کارش بودیم و هستیم اما  و ادامه داد:اش نوشید ای از قهوهجرعه
چنان هم خواد تا تهش بره و همکی از پسش برمیاد؟ به خودش قول داده و می

وحی دیده. این خونه موندن و ر  هایکنه، اما این وسط آسیبلاش میداره ت
حوصله و های تکراری باعث شده کمی بیحبس شدنش توی اتاق پای درس

پرخاشگر بشه، گاهی حتی تحمل یه تذکر کوچیک رو هم نداره. ما خیلی 
بهش  خواد، منبیاریم اما خودش نمیدرش موقعیت تلاش کردیم که از این 

ولی قبول نکرد و گفت حتی اگه های خارج از کشور رو دادم پیشنهاد دانشگاه
شه گفت با بشاید یه جورایی  قبول شه. ایران خواد اول توی کنکوربره هم می

.خودش لج کرده  
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ها را شنید جدید نبودند. خیلیچیزهای که می ،برداشتارغوان فنجانش را 
اطرافش دیده بود که در گودال کنکور و پزشکی گیر افتادند و در نهایت به 

که نرسیدند هیچ، بلکه دچار مشکلات روحی و روانی هم شدند و ای نتیجه
.هکشید و قرص و دارو کارشان به روانپزشک  

نفسش را بیرون  کنند شاذیت هاانگار که این حرف سام چند ثانیه مکث کرد و
 داد.

همه دانشگاه رفتن. سارا ش صمیمی شه، دوستایجا ختم نمی_اما قضیه به همین
اونا باعث  در ارتباط بود و خب دیدن شرایط و فراغتاشون تا یه مدت پیش باه

تر به نظر برسه. گاهی با دوستاش تر و آزاردهندهشد همه چیز براش سختمی
 تا چند روز تر شده باشهکه سرحالبه جای این گشترفت بیرون و وقتی برمیمی

در تی ح توی خودش بود. من متقاعدش کردم که ارتباطش رو موقتا  با دوستاش
کم کنه چون تیپ شخصیتی سارا جوریه که نه تنها بهش خوش  مجازی

خورد.گذشت بلکه کلی حسرت مینمی  

.کرد، ارغوان با دقت به او گوش میفنجان خالی قهوه را روی میز گذاشت  
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خیلی تنهاتر شد، چند سال پشت کنکور موندنش باعث شده خیلی با  _به طبع
آمیزی بهش دارن و کلا  کنه نگاه ترحمحس می فامیل هم در ارتباط نباشه چون

جور نیست و اینا همش این اصلا   راحت نیست باهاشون هرچند در واقعیت
ماست و  یکه دخترعمهذهنیت خود ساراست. ترانه هم که اون روز دیدی با این

سارا  داریم اما چون پزشکه و یه جورایی به رویای نزدیکیخیلی باهم روابط 
هرچند چیزی به روی  حسرت بخورهشه دیدنش باعث میسفانه أمترسیده، 

.خودش نمیاره  

ارغوان عمیقا  برای سارا ناراحت شد، این دختر چه عذابی را داشت تحمل 
آزارش ی یهاهایش حدس زده بود که چیز اکشنکرد. هرچند از بعضی ریمی
دهد.می  

کنکور مونده اما ها ناراحت شدم، فهمیده بودم که پشت _از شنیدن این حرف
قدر حس و حالش خوب بود که اصلا  فکر توی همین چند برخورد اون

کردم تا این حد اذیت شده باشه.نمی  

_موضوع همین جاست، سارا خیلی وقته که با هیچ آدم جدیدی آشنا نشده. 
خودش از هر برخوردی یه برداشت نی چون پشت کنکور مونده و حساسه،یع

رجیح میده با کسی معاشرت نداشته باشه. اما شما استثنا کنه به خاطر همین تمی
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در  همکنه و مشتاقه بااحساس راحتی می هاتوندر اومدید، متوجه شدم که سارا با
یکم عجیبه چون شما برخورد زیادی نداشتید اما راستش  این ارتباط باشه. خب

بیرون ش تنهاییجوری خواهرم یکم از لاک من بابت این موضوع خوشحالم، این
ارتباط باهاش براتون به هر علتی خوام شما اذیت بشید، اگه میاد. اما نمی

.جلوش رو بگیرمبهم بگید تا یه جوری  ندارید اشویا حوصله خوشایند نیست  

خواهد با او معاشرت کند، ارغوان خودش هم حدس زده بود که سارا دلش می
.ن شدقضیه را گفت مطمئ پردهبی اما حالا که سام کامل و  

ش به نظرم دختر توی رستوران دیدم چرا اذیت بشم؟ اتفاقا  همون شب که_
یه بهونه خواستم باهاش بیرون برم خب اومد، اگر نمیمحبتی داشتنی و بادوست

که شرایطش رو برام  گفتم. ولی ممنونبهش میهمون موقع و  کردمجور می
گاه  جوری حواسم هستینتعریف کردید، ا خدایی نکرده که  نزنم یحرفناآ

.ناراحت بشه  

قلب و مهربانی بود و صداقتش ، دختر خوشبرخورد ارغوان خوشش آمدسام از 
شد فهمید.را از حرف زدنش کاملا  می  
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حتی اگه از کنکورم حرف دوستتون داره کنم چون سارا _ممنونم، البته فکر می
بکنه. فقط یکم  دل همو  شه بلکه ممکنه براتون دردبزنید نه تنها ناراحت نمی

یا  بهش تیکه میندازه شرایطشحساسه و نباید حس کنه کسی داره درمورد 
.کنهدلسوزی می  

تون.توضیحاتکنم، بازم ممنون بابت _بله نگرانیتون رو درک می  

._من باید از شما تشکر کنم  

 ارغوان سرش را کمی خم کرد و نگاهش را پایین انداخت.

سایت.به ای با من ندارید برگردم گه، اگه کار دیکنمخواهش مینه _  

.ی کتش را مرتب کردو گوشه سام از جایش بلند شد  

 _بفرمایید

*** 

های دیالوگجدا از  ای ذهنش مشغول بود،چند دقیقهاز اتاق که بیرون رفت 
شد. یک جور خاصی بود که بینشان، "ارغوان" گفتن سام از ذهنش خارج نمی

های که مثل دختربچهاش گرفت یده بود، خندهاسمش را از زبان این مرد شن
ی با یک صدا زدن ساده گیج شده.راهنمای  
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قهوه را  یاو شد که حتی مزه یها و البته صدای بم و مردانهقدر محو صحبتآن
 هم به خوبی حس نکرد.

که  نشان داد داستان سارا را برایش تعریف کرد،وقت گذاشت و سام  همین که
به فکرشان است.هایش هم لای مشغلهلابهبرایش اهمیت دارد و  هچقدر خانواد  

و  نشست سیستمشگرفته بود، پشت  ستی که از دقایق پیشبا انرژی زیرپو 
.افزار فیگما را باز کردنرم  

 

ای را هکنندخسته یشنبه ظهر که تعطیل شد مستقیم به خانه برگشت، هفتهپنج
به همین کار را هم کرد،  بخوابد.خواست فقط گذرانده بود و حالا دلش می

 و پناه بردش عزیز  به تختبلافاصله هایش بعد از تعویض لباسخانه که رسید 
هایش شد.خیلی طول نکشید تا خواب مهمان چشم  

دانست ساعت چند است، هوا کاملا  تاریک بود و زمان را وقتی بیدار شد نمی
را روشن کرد،  های هالپ. با سرگیجه بلند شد و لامگم کردبرای چند لحظه 

                                                                                نور چشمانش را زد.
داد.را نشان میغروب ساعت روی دیوار هفت   
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و که عمیق به صورتش پاشید. با این به سرویس بهداشتی رفت و مشتی آب
کننده بود و حس بدی ا این ساعت اذیتود اما خوابیدن تخوابیده بطولانی 

.باشدمثل جغد تا نیمه شب بیدار قرار است دانست داشت، می  

اش بود ولی اصلا  گرسنهبدجور  ،به آشپزخانه رفت و کتری را روی گاز گذاشت
.حوصله آشپزی نداشت  

 چایل کسکتری که بلند شد  بوق ای منتظر به کانتر تکیه داد، صدایچند دقیقه
خوابید حال و اوضاعش همین بود.می تا این ساعت همیشه وقتی رد.درست ک  

 پاسخاش را از روی پاتختی برداشت، چهار تماس بیبه اتاقش برگشت و گوشی
.ولو شدروی مبل فت به نشیمن رفت و گر تماس می اوزمان که با از یاس. هم  

 _سلام

 _الو ارغوان...کجایی تو؟

.ام_چیزی شده؟ خونه  

، نگرانش شده بود.را فوت کردیاس نفسش   

شی ها زود تعطیل میشنبهندبار زنگ زدم برنداشتی. چون پنج_از ساعت سه چ
، کلی نگرانت شدم.پس شرکتم نبودی  
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.ردفشبین دو ابرویش را چشمانش را بست و   

قدر له بودم که خوابیدم تا همین ده دقیقه اون _ببخشید، از شرکت که برگشتم
ر شدم میس کالت رو دیدم.. الان که بیداپیش  

خوابی._خسته نباشی، پس امشب حسابی بی  

خوابم.می لنگ ظهرست و تا _مهم نیست، فردا جمعه  

آمد.و قابلمه میفندک ست، صدای معلوم بود یاس در حال آشپزی  

کنی؟موقع زنگ زدم، داری آشپزی می که بد_یاسی مثل این  

. امشب که شام گاز تا دم بکشهموقع نیست، برنج رو گذاشتم روی  _نه بد
 نداری؟

اش برود.ارغوان بلند شد تا سراغ چایی  

 _خیر، احتمالا  پیتزای دلبندم رو سفارش بدم.

دیگه اصلا  گیری_دختر کم پیتزا بخور، آخرش خدایی نکرده زخم معده می
.فود بزنیتونی لب به فستنمی  
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خوشگله، حالا گفت:حرص نخور گوشی را بین شانه و گردنش گذاشت و 
 شایدم نیمرو درست کردم.

پلو عدسخوای از شامی که پختم برات بفرستم؟ هرچند _از دست تو، می
 درست کردم که تو دوست نداری.

ها کار روی کابینت کنار گاز گذاشت. یکی از شعله را برداشت و شماگ
.نگاهی به آن بیندازدگفت کرد، باید به مهدی مینمی  

به قول دایی مهدی زن  .کنمخودم یه چیزی درست مینکنه،  _دستت درد
.برای خودمای شدم گنده  

خوب نیست. ارغوان بابام داره  نخواب زن گنده،گرسنه  در هرصورت شب_
؟رم ببینم چیکار داره. کاری نداریصدام میزنه، ب  

سلام برسون.نه قربونت، _  

اما به آن احتیاج  ای کامل دم نکشیده بودچ ،قوری را برداشت و ماگ را پر کرد
تا خوابش بپرد و سرحال بیاید. داشت  

آن شب تا دیروقت بیدار بود و هرکاری کرد نتوانست همان گونه که حدس میزد 
عد ب اش کتابی را کهاول سری به سایت شرکت زد و بعد هم از کتابخانه ،بخوابد
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ش را های شب سر هنوز فرصت نکرده بود بخواند برداشت و تا نیمه از یک سال
 با آن گرم کرد.

*** 

با  ،شد از خواب بیدارتند با زنگ موبایلش  جمعه حدود ساعت دوازده ظهر
                                           .اش گشتدنبال گوشی دست دراز کرد و چشم بسته

و قبل گشود کامل چشمانش را  ،دید روی اسکرین موبایلاسم سارا مجد را که 
نگاه کرد. بالای صفحهاعت از هرچیز به س  

صدایش را صاف کرد و  ،اش را بیرون دادبا دیدن عدد دوازده نفس آسوده
 آیکون سبز را کشید.

 _سلام سارا جان

بود. برخلاف او آماده و قبراقصدای سارا   

خوبی؟ظهرت بخیر. _سلام ارغوان جون،   

آزمونت رو دادی؟تو خوبی؟ _ممنون عزیزم،   

ببخشید دیشب بهت زنگ نزدم، تا دیروقت  ن تموم شد.همین الا رهآمرسی،  _
اصلا  نفهمیدم چطور خوابم برد.، بندی میزدمتست جمع داشتم  
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ی میز آرایش به خودش نگاه کرد، شبیه از آیینه و از روی تخت بلند شدبا سستی 
ریخت.اش موهای پخش و پلایش را جمع کرد و روی شانه شیر شده بود.  

._فدای سرت  

کی بریم؟ مروز چیکار کنیم؟خب ا_  

وقتم خالیه. یم بریم، من امروز کاملتونخوای میب_هرموقع   

خوای من و سام بیایم دنبالت؟ می :پیشنهاد دادای سکوت کرد و بعد سارا لحظه
گرده.رسونه مزون و خودش برمیما رو می  

کشید، خجالت میخارج از محیط شرکت سام روبرو شدن با ارغوان که از 
شنهادش را رد کرد.پی  

خوای یه جایی رو ، میزحمت بندازی_نه عزیزم نیازی نیست برادرت رو به 
جا همو ببینیم و بعد باهم بریم مزون.مشخص کن که اون  

فرستم. ساعت سه همدیگه _باشه هرجور راحتی، پس من لوکیشن رو برات می
بینیم، خوبه؟جا میرو اون  

بینمت.، میخوبه_  
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کند، تلفن را که قطع کرد سریع به اش درد مینه است یا معدهدانست گرسنمی
جا پخته بود را همان آشپزخانه رفت و آخرین تکه کیک شکلاتی که هفته پیش

.بلعیدپای یخچال   

افتاد، پس یک اش دور بود و باید زود راه میلوکیشنی که سارا فرستاد از خانه
.خوردسرسری  نهار هک ربعرا در آب جوش انداخت و یسبزیجات بسته نودل   

ینه ی، وقتی بیرون آمد و جلوی آاز خمودگی این چند روز به حمام رفت حرصی
شلاقی کند. هابعد از مدت نشست دلش خواست موهایش را  

رنگ  لباسامروز خواست چندانی نداشت اما می ایی  اش روشنکه زندگیبا این
هایش را باز کرد اما لباس، کمد بجنگد شبا سرنوشت ودکانهتا ک روشن بپوشد

های پیش هپوشیده بود که گزین و خاکستری ایقدر این مدت مشکی و قهوهآن
 رویش همگی تیره بودند.

افتاد. آرایش محوی  رنگش و چشمش به بارانی کوتاه و مسی ها را کنار زدآن
سر کرد. کرمیال بافت انجام داد، موهایش را باز گذاشت و ش  

گرفت،  تاکسی تلفنیسریع  شد ساعت از دو گذشته بود.وقتی کامل آماده 
.زداش را پوشید و از خانه بیرون ایهای بلند قهوهبوت  
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ی با دکور آب ی گوگولیل قرارشان رسید، یک کافهپنج دقیقه مانده به سه به مح
شد تا رسیدن سارا الکی وسط خیابان بایستد، نبش خیابان. چون نمیو صورتی 

ورودی نشست. نزدیکصورتی و روی صندلی  فتر پس داخل کافه   

جا آمد و اش به آنخیلی طول نکشید که سارا هم با تیپ اسپرت و دخترانه
. دستش را تکان داد و داخل افتادچشمش به ارغوان که ابتدای کافه نشسته بود 

همدیگر را کوتاه بغل کردند.شد، ارغوان هم بلند شد و   

 _ ببخشید من یکم دیر کردم.

تو به موقع اومدی. ،من زود رسیدم_   

ای مثل آن روز در شرکت مواجه شود، دیدن ارغوان با سارا که منتظر بود با چهره
ن ای طبیعی و بدو در عین حال که چهره باعث تعجبش شد. آراسته این ظاهر

سلیقه.خوش  دستکاری داشت، زیبا بود و  

جا بمونیم؟_خب بریم مزون یا این  

بریم که وقت کم نیاریم.قصد خرید داری به نظرم چون  _هرجور راحتی ولی  

راه بود.  ایپیاده ده دقیقه جاآنزنان به سمت مزون ستاره حرکت کردند، تا قدم
 ارغوان شب قبل به ستاره پیام داد و مطمئن شد که امروز باز است.
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بود متوجه نشدم. گوشی یسارا جان تنها اومدی؟ من سرم تو  _راستی  

.و رفت یومدم، داداش سروش منو رسوند_نه تنها ن  

نگاه کرد. اوبه  سرش را چرخاند ،با عنوان داداش شنیدن نام سروشارغوان با   

 _شما چندتا خواهر و برادرید؟

بزرگه و  یترم و البته تک دختر، سام بچه_سه تاییم...من از همه کوچیک
.سروشم که وسطی  

.خوبیه، داداش داشتن خیلی حس جالب_چه   

.ند سارا حاکی از رضایتش بودلبخ  

یه آدم زورگو و حکم نگهبان یا ها که داداش براشون _خیلی، برخلاف یه سری
 ام ولییمیر با سام صمتالبته من بیش .طور نیستبرای من اصلا  این رو داره، قلدر

مدم رو ها برام حکم یه دوست و هسام خیلی وقت ،سروشم خیلی دوست دارم
هام براش بگم بدون تونم از مشکلاتم و حسمی .تربزرگداره تا یه داداش 

سرزنشم کنه.دعوا یا حتی که بترسم این  

 _پس حسابی خوش به حالته، ایشالا هردوشون همیشه سلامت باشن.
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؟تر بوداز خودت کوچیک وت ولی برادرپرسم _مرسی، ببخشید که می  

بالا و پایین کرد.حسرتی زد و سرش را ارغوان لبخند پر   

تر بود.سالی از من کوچیک هفتارشیا _  

کنه. _خدا رحمتش  

ست....رسیدیم، اون ساختمون دو طبقهنونم_مم  

 شدند ستاره با سالن بالای یک فروشگاه لوازم آرایشی بود. وقتی وارد مزون طبقه
ای زد و او را سفت در آغوش کشید.لبخند گنده ،دیدن ارغوان  

معرفت.بود بی ؟ دلم برات تنگ شدهنم _چطوری عشق  

ها و هایی بود که اگر ماهغوان هم محکم او را بغل کرد، ستاره از آن رفیقار 
شد و به قوت قبل باقی شان کمرنگ نمیدیدند دوستیها همدیگر را نمیسال
نبود. مکررشان به برخوردهای دوام رابطه بود.  

 _منم دلم برات تنگ شده بود عزیزدلم.

به سمت سارا دراز کرد.نوازی با مهمانستاره دستش را جدا شدند  بعد که از هم  

 _شما هم باید سارا جون باشید.
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بله و شما هم ستاره، دوست ارغوان جون. را فشرد و گفت: اوسارا دست   

که _درسته، خیلی خوش اومدید و چه خوش موقع هم رسیدید. تا قبل از این
تریم.حتجا بودن، حالا رااینرو مخ  بیاید چند تا مشتری    

پلی کرد و  با وجود سرمای خیابان، سالن حسابی گرم بود. ستاره آهنگ ملایمی
سالن قرار داشت رفت تا برای ارغوان  انتهایبعد هم به آشپزخانه کوچکی که در 

مجلسی  درست کند. آن دو هم توجهشان به رگال مانتوی داغی نوشیدنی  و سارا 
 جلب شد.

 کارش ها را روی میزفه بیرون آمد و آنوان نسکاچند دقیقه بعد ستاره با سه لی
 گذاشت.

پذیرایی ندارم. یجا خیلی وسیله_بفرمایید، ببخشید دیگه این  

ای از سینی برداشت.ارغوان با لبخند نزدیکش شد و نسکافه  

هایی زدی خانم هنرمند._دستت درد نکنه، میگم این سری چه طرح  

.کی شکر اضافه را در آن حل کردبا قاشق کوچ برداشت وماگش را ستاره   

کنم قبلا  خلاقیتم بیشتر _به نظر خودم که خیلی خوب نیستن، یعنی حس می
انگار رهاتر بودم. بود.  
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نظیرن.بیبینم _چیزایی که من دارم می  

 سارا هم به آن دو ملحق شد و با تشکر یک لیوان نسکافه برداشت.

 متفاوت و کنم خیلی باسلیقهمیاعتراف که هنوز همه رو ندیدم ولی _با این
دونم قراره سر چند راهی قرار بگیرم.از همین الان می ،طراحی شدن  

لطف داری عزیزم، تا هرموقع که بخواید من در  مهربانی گفت:با ستاره 
 خدمتتونم.

که برای این ها شدند، ستاره همکمی بعد سارا و ارغوان مشغول تماشای لباس
یکی از میزش نشست و مشغول تکمیل کردن پشت  ها راحت باشندآن

هایش روی کاغذ شد.طرح  

برد درست مثل شخصیت و هایی که به کار میهایی که ستاره میزد و پارچهحطر 
نقش و افکارش را  ای خود واقعیخودش بودند، در واقع او به گونه یروحیه

.کردحقیقت تبدیل میدر قالب پوشاک به میزد و   

و دخترانه هایی شاد طرحدار و هایی براق و شاینروشن، با پارچهها اکثرا  لباس
بود رفت  مشکیهای ی که مخصوص لباسمحدود ارغوان به سمت رگال بودند.

شومیزها و مانتوها نگاهی انداخت.و به   
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بود اما دست و دلش به خریدن و  آمده های رنگی مزون به وجدبا دیدن لباس
رفت.ها نمیپوشیدن آن  

به سارا گرفت. رو برداشت آن راجلب کرد،  شویی نظرش را به خودمانت  

خوای امتحانش کنی؟_به نظرم این خیلی شیکه، می  

تو چیزی انتخاب نکردی برای خودت؟آره قشنگه، _  

خوام.چیزی نمییعنی _راستش برای خودم دنبال نگشتم،   

  شه.جوری که نمیاینعه _

های ستاره هم اکثرا  م و خب طراحیمن خیلی اهل لباسای رنگ روشن نیست_
ان.شاد و رنگی  

بخر ولی نپوش، چطوره؟ مثل من _خیلی خب  

ی چند مانتو  ،ها شدمشغول نگاه کردن به لباس و بعد چشمکی زد و مجددا  
 او را مجبور کرد که خورد برداشت وکه حس کرد به استایل ارغوان می مجلسی
 رنگی که از حریر کرمیکی از مانتوها  یتکه در نها و کندها را پر آن دانه دانه

به دلش نشست. های طلایی داشتطرحاش پارچه در تار و پودو  دبو   
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جا از آن دست پربعد از خداحافظی با ستاره  ،در مزون مشغول بودند یساعت دو
 یبه پیشنهاد سارا به کافه ،و سردتر از ظهر بودگرگ و میش هوا  .خارج شدند

فتند.آن سمت خیابان ر   
 

های خستگی تمامکنم برم، حس میقدر از خرید لذت میدونم چرا این_نمی
..تراپی به معنای واقعی.ام پرید.این هفته  

لبش را پاک کرد و خندید. یارغوان با دستمال گوشه  

؟ البته خیلی ان فقط تو نیستی.جوریها این_واقعا   

!کنمکه باور نمی نگو از خرید خوشت نمیاد_  

ام نیست.اما خب خیلی هم موردعلاقه که بدم بیاداین _نه  

کرد.میروی ارغوان نشسته بود، کنجکاو به او نگاه سارا که روب  

ات چیه؟ یعنی چی بیشتر از همه باعث سرگرمی و _خب تفریح موردعلاقه
شه؟لذتت می  

، سوال سارا یک سر خم کرد و به دیوار سبز و مملو از تابلوی مقابلش خیره شد
شاعلاقهدانست تفریح موردسوال دم دستی بود اما او را به فکر برد. حقیقتا  نمی  
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لذت در آن واژه غم داشت و  و بوی اش رنگبود که زندگیها سال چیست،
ها تفریح این کنار مهدی و یاس بودن؟ فیلم دیدن؟ کافه آمدن؟. گم شده بود

؟ندشدحساب می  

و  گذرونیخوشدونم. من خیلی اهل یخودمم نم_شاید برات عجیب باشه ولی 
گذرونم. از مطالعه های بیکاریم رو معمولا  توی خونه مینیستم، وقت تفریح

بیرون  زنمبرم، کیک و شیرینی پختن هم برام جذابه. اگه هم بخوام بلذت می
روی کنم.، هوای تمیز رو نفس بکشم و پیادهبرم طبیعتترجیح میدم   

به  حواسش شش دنگبا  ،ماورایی برخورد کرده باشدکه با انسانی  گوییسارا 
کرد.می و گوش ارغوان نگاه  

اما من تا حالا اطرافم  ااصلا  عجیب نیستی _تیپ شخصیتیت خیلی برام جالبه،
 همچین فردی رو نداشتم.

کننده به نظر نمیام؟_خب حالا نظرت چیه؟ کسل  

، اتفاقا  من از معاشرت باهات خیلی لذت  برم. به نظرم آدمایی مثل می_نه نه اصلا 
نه حرف این و  دونن، با صدای قلبشون پیش میرنتو قدر زندگی رو بیشتر می

.راستن روشه راحت خوشحالشون کرد و همیشه با خودشون و زندگی اون. می  
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گونه به ، از دید بقیه هم اینخوشحال بود که از دیدگاه او چنین شخصیتی دارد
؟جدم سام آمد؟ مثلا  نظر می  

من چند سال پیش از سر گذروندم، ه که دونم، شاید حاصل اتفاقاتی باش_نمی
تری بود. وقتی دانشگاه قبول شدم به زور توی خونه بند خیلی دختر سرزنده

تا وقتی هوا تاریک رفتیم بیرون و شدم، یا سرکلاس بودم یا با دوستام میمی
رغوان الان زمین تا آسمون ها با اگذروندیم. ارغوان اون سالخوش میشد می

عوض شد. صد و هشتاد درجه یه جورایی نگاهم به زندگی ،داشتفرق   

دونم قبلا  چطور بودی، اما این دختری شناسم و نمی_خب من تو رو خیلی نمی
.پخته و عاقل به نظر میادبینم خیلی که الان جلو روم نشسته و دارم می  

کرد.اشت در دلش جا باز مید این دختر به سرعتارغوان لبخند زد،   

ا هباست لجا یه دوری بزنیم شاید چیزی س  _میگم پلاتین تقریبا  نزدیکه، بریم اون
شه.پیدا کردیم؟ هنوز ساعت شی  

شاپ بلند شدند و فیده دقیقه بعد از کا ،تمام نشدنی بود سارا برای خرید انرژی
ها داشت رفتند.فاصله کمی با آن کهبه مرکز خریدی   

هم خریدند.ها چرخ زدند و چند تکه لباس دیگر جا یک ساعتی بین مغازهآن  
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و امروز برایش تنوع خوبی بود هرچند  شد که دم عید خرید نکردهسالی میچند 
هایش نداشت، روزهایی که دست در دست شباهتی به خریدهای عید بچگی

مغازه گز  را مغازه بهها و کفش فروشیها ی مانتو فروشیمامان مهین راسته
و به دنبال جنسی با کیفیت و قیمت مناسب بودند. کردندمی  

آمدند موبایل سارا زنگ خورد.از پله برقی که پایین می  

 _الو داداش

..._ 

 ._قربونت خوبم

..._ 

 خوایم برگردیم._آره هنوز بیرونیم ولی دیگه می

..._ 

 یم بیرون.یر پلاتینیم، داریم م _الان

..._ 

 مونیم.میمنتظر ن پایین توی کافه _باشه پس ما همی
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..._ 

 فعلا  بوس _

 سام رسیدند، رو کرد به ارغوان و گفت:همکف  یطبقهتلفن را که قطع کرد به 
.خودش میاد دنبالموندیره، بود، گفت   

فهمید با به ارغوان منتقل شد، خودش هم حال خودش را نمیی ناگهان هیجان
.منو برسونیدشید گردم، اذیت میبرمیسارا جان من خودم  این وجود گفت:  

به دست دیگرش داد.که کم هم نبودند های خرید را سارا اخمی کرد و پاکت  

کنی، سام هم امروز بیکار بوده. بعدشم مگه قدر تعارف میشم این_ناراحت می
؟!آخه سوار ماشین نیستیم، چه اذیتی داره  

فتند و منتظر نشستند. پایین مال ر ه هم به کافارغوان دیگر چیزی نگفت، با
که سام او را با این آرایش دانست چگونه باید با سام روبرو شود، انگار از ایننمی

.شرم داشتها ببیند و لباس  

دقیق ینه ایستاد و خودش را یجلوی آ ،بلند شد و به سرویس بهداشتی رفت
 آرایشش ،ه بوددست و دلبازی به خرج داددر همه چیز امروز  .کرد برانداز

اش با ارغوانی که هر روز تر شده بود اما هنوز هم چهرهرنگنسبت به ظهر کم  
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کرد.فرق میخیلی  رفتمی شرکت به  

، این متوقف شدمیانه راه انگشتش کند که  رنگرا کم دست برد تا رژش
کشید، کرد. در عین حال که از سام خجالت میدوگانگی داشت اذیتش می

کرد و ثباتی از این بیپوفی ..را ببیند. شتفاوتم ظاهر این دوست داشت او هم
 تنها با مرتب کردن موهایش از سرویس خارج شد.

ن از کافه خارج شدند و به آ ،خیلی طول نکشید که سام رسید و به سارا زنگ زد
پارک شده بود رفتند. سوی خیابان که بنز مشکی رنگی  

اولین بار او هم شد.  وبشای مجذنگاه ارغوان لحظه ،شد پیاده از ماشینکه سام 
دید، یک بلوز بافت و ژاکت چرم مشکی به همراه شلوار بود این تیپ سام را می

ان مشکی پوشیده بود.کت  

آمد.حسابی به چشم می سیاهتا پا  های سربا این لباسش اورزیدههیکل   

 _سلام، ببخشید دیر رسیدم.

 ارغوان خودش را جمع کرد و لبخند کوچکی زد.

جا بیاید.شما ببخشید که مجبور شدید تا این_سلام،   

سوار شید.بفرمایید ، اختیار دارید_  
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بوی ادکلن تلخ سام  ،زرنگی عقب نشست و ارغوان هم مجبورا  جلو ز همسارا با
ارغوان هم کاملا  به مشام  گرمشیرین و  عطرتمام ماشین را در برگرفته بود و البته 

او را با این سرش را بچرخاند و کرد که یم شترغیب قوی نیرویی خورد.میسام 
تر شده.ها انگار چند سال کوچک، با این لباسمفصل تماشا کند موهای رها  

 _خب روزتون چطور بود؟

عالی، خیلی  سارا خودش را از میان دو صندلی جلو کشید و سرحال گفت:
کلی هم خرید کردیم. جوری بیرون نزده بودم.وقت بود این  

به منم خیلی خوش گذشت. آرام گفت: ای خالی نبودن عریضهم بر  ارغوان  

گذروندم. آورالتکه فقط من امروزم رو بد و کساین_پس مثل   

.نگاه کردسارا به سام   

ساعت پیش  ی دوم احتمالا  تا یکه ترین تفریحت خوابه، امروز_تو که بزرگ
 خواب بودی.

از خواب بیدار  _سارا خانوم قابل توجه من کل هفته رو ساعت هفت صبح
گردم خونه.و هفت عصر برمی شم و شیشمی  
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شناسمت. اگه شغلت این _خان داداش قابل توجه که من خیلی خیلی خوب می
خوابیدی.تونستی خونه بمونی، هر روز هفته رو تا لنگ ظهر مینبود و می  

، وروجک دستش را پیش همه رو اش گرفتخنده خواهرشسام از شیطنت 
.کردمی  

خورید؟آبروی منو ببر. میگم چیزی که نهمه جا لی خب، حالا _خی  

هله هوله. _کافی و  

 _نظرتون چیه بریم رستوران شام بخوریم؟

ه ب سرش را ی قبلی و بداهه به ذهنش رسید،که بدون برنامه و بعد از این پیشنهاد
ند.گرداکرد رو را نگاه میکت نشسته بود و روبسمت ارغوان که سا  

شم.دارید، بیشتر از این مزاحمتون نمیممنون لطف _  

 داری بازم که گفت: با لحنی خودمانی چنان بینشان نشسته بودسارا که هم
خرج کردیم، به خاطر همین  کالریتا الان راه رفتیم و کلی  کنی.تعارف می

تونی آشپزی نمیروی پات بند نیستی و مطمئن باش برگردی خونه از خستگی 
رون شام بخوریم.کنی. بهتره همین بی  
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ای امشبش به خاطر ساراست یا هشدن ها و زود تسلیمت کوتاه آمدننسدانمی
نگه  رستورانی در آن حوالینزدیک سام ، در هر صورت قبول کرد و خودش
.داشت  

گیج بود، موقع بعد از سفارش غذا سکوتی بینشان برقرار شد. ارغوان هنوز هم 
           تپید.قلبش تندتر از معمول می و شددستپاچه می حرف زدن با سام کمی

 ، بایددهد رخ مردها یکه در برخورد با همهچیزی نبود هایش حالتشاین 
کرد.هایش را تحلیل میتک تک حس نشست ومی  

 سکوتشان با حرف سارا شکسته شد.

_راستی ارغوان داداش سروشم یه فروشگاه بزرگ ساعت داره. امروز تو منو 
جا.برمت اونبردی، یه روزم من میمزون دوستت   

.کردمینشسته بود نگاه ش به سارا که روبرویبا کنجکاوی ارغوان   

م توی شرکت مشغول به کار هستن.ه کردم ایشون_چه جالب، فکر می  

ه درسش تموم _سروش؟! نه بابا، اون از کارای دفتری متنفره. چند سال پیش ک
جا بود ولی در شغول شه، یک ماهی اونشرکت بره و م یادشد بابا ازش خواست ب

.بیرون اومدطاقت نیاورد و نهایت   
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ه تر راکار پدر رو بگیره و پسر کوچیک دنبال   _انگار یه قانونه که پس بزرگ
 خودش رو بره.

کرد سرش را تکان داد و گفت: نگاه میسام که در حین این مکالمه به ارغوان 
ما سروش تصمیمش رو گرفته بود و راضی نبود اخیلی درسته، البته بابا 

خواست توی شرکت بمونه. کلا  سروش دنبال کارای متفاوته، دوست نداره نمی
هدایتش کنه.توی چهارچوب و کنه مسیرش رو مشخص از قبل کسی   

شقه. سارا چشمکی زد و با خنده اضافه کرد: منظور داداشم همون تخس و کله  

و ارغوان خندید.کرد زمزمه سام هشدارگونه نام خواهرش را   

 _شخصیت جالبی دارن.

البته جوری  کرد،چشمی به ارغوان نگاه میزگاهی زیر اسام هر  موقع خوردن شام
دخترانه و زیبایی  یاعتراف کرد چهره که او نفهمد و زیر نگاهش معذب نشود.

های مشکی رنگش دارد مخصوصا  با آن آرایش ملایم و البته آرامشی که از چشم
د.و شیمنعکس م  

فضای رستوران گرم و  ،سفارش دادندای میوهدسر  سارا یبه سلیقه بعد از شام
 دلپذیر بود و دکوراسیونش ترکیبی از چوب و رنگ آبی. 
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و  او. با رفتن هایش را بشویدسارا بلند شد و به سرویس بهداشتی رفت تا دست
گرداند و به تر شده، سرش را کرد هوا کمی گرمتنها شدنشان ارغوان حس می

ها چرخید و دستش را به صندلیای که بین میزها میبامزه تپل و یپسربچه
کشید خیره شد.می  

کردم فقط توی شرکت قدر کم حرف و آروم هستید؟ فکر می_شما همیشه این
طورید.این  

نگاه نافذش  آن باکه دست به سینه  سامارغوان برگشت و به ، با این حرف
بسته ش که دور مچ صفحه پهنیساعت  برند بود نگاه کرد.مشغول تماشای او 

اش را جلب کرد.بود توجه  

طور نیست، شاید اگه موضوعی برای حرف زدن داشته باشم حتی _نه همیشه این
ها هم محسوب بشم.جزو پرحرف  

لبخندی زد. سام به شیطنت ریز کلامش  

گرایی به نظر میاید.دونم، آدم درون_بعید می  

م.گراا حد زیادی درون_درسته، ت  

من اولین باره که به این رستوران میام، فضای جالبی داره._قابل حدس بود...  
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یید کرد.أتحرف او راکلی به رستوران انداخت و  یارغوان نگاه  

_، بخشه.خیلی قشنگ و آرامش دقیقا   

 _درست مثل تو...

، را بگوید انگار که خبر مهمیچنان دست به سینه و جدی شوکه به سام که هم
 نگاه کرد.

او  صدای دلنشین و ظرافت ای چنان تحت تأثیرسام یکهو به خودش آمد، لحظه
گاه چیزی  که در دلش بود بر زبان آورد. کودکانه را قرار گرفته بود که ناخودآ

دو نگاهشان را از هم گرفتند که همان داد، هر اگر سریع واکنش نشان می بود
ی آمد.افتادن صندل مهیب لحظه صدای  

یکی از  ،کردمیاو را دنبال ی که ارغوان دو دقیقه پیش بازیگوش یپسربچه
به او و پدرش  کناریها را انداخته بود و همین باعث شد توجه میزهای صندلی
جلب شود. حال قرار دادن صندلی سرجایش بودکه در   

شان ارغوان خدا را شکر کرد که این سر و صدای کوتاه پیش آمد و کمی جو بین
 عوض شد.
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ش هنگام رستوران حسکرد کاملا  متفاوت با که داشت حس می داغی و شرمی
 و ابدا  جا از شنیدن احساسات و جملات کامیار اصلا  رفتن با توکلی بود. آن

کلمات سام  جا کهآمد و فقط دوست داشت فرار کند، برعکس اینخوشش نمی
ت منکر خجالت و هول شدنش توانساما باز هم نمیند برایش آزاردهنده نبود

 شود.

را هم  توت فرنگیی زمان با آمدنش دسرهابهتر شد. همسارا که سر میز برگشت 
د کر شرکت می هادر آن هم گاهی سام کهاو  معمولهای آوردند و صحبت

تر شود.باعث شد ریلکس  

کنم یه حس می چیزی شده ارغوان؟ سوال را نپرسیده بود:این البته تا زمانی که 
 خرده اذیتی.

گاه سرش را به سام سمت چرخاند که نگاهشان به هم گره  ارغوان ناخودآ
زد.مصنوعی  یبه سارا دوخت و لبخندمجدد هایش را چشمناشیانه  ،خورد  

کردم، چند تا کار مهم دارم که _نه عزیزم چیزی نشده. داشتم به فردا فکر می
 حتما  باید انجامشون بدم.

ات کردم.تهامروز حسابی خسآخ آخ _  
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 د خرید نکرده بودم، امروز کنارتاتفاقا  خودمم خیلی وقت بو  _خسته چرا؟
استایل مخصوصا  که اطلاعات جالبی راجع به فشن و  خیلی خوش گذشت

داری. کردن  

تلاشش را کرد تا عقب بنشیند و بار ارغوان بعد از خوردن دسر بلند شدند، این
که بیش از این معذب شد و برای این شمتوجه خجالت به وضوحسارا جلو. سام 

 نشود سعی کرد دیگر او را مخاطب قرار ندهد.

ارغوان، به جز چند دیالوگ بین او و سارا چیز دیگری در  یتا رسیدن به خانه
شده بود و این چیزی  ذهنشان مشغول ین گفته نشد. چه ارغوان و چه سامماش

کدام بخواهند انکارش کنند.نبود که هیچ  

زحمت افتادید. به یخیلممنون، امشب  _بازم  

.متمایل کرد به سمتشنگاه کند سرش را  وکه مستقیم به اسام بدون این  

 _هیچ زحمتی نبود، هم به سارا و هم به من خوش گذشت.

، مخیلی روز خوبی بود ارغوان جون به عقب چرخید و گفت: اما سارا کامل
 مرسی ازت.

یر.چنین برای من عزیزم، شبتون بخ_هم  
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از ماشین پیاده شد، کلید را روی در چرخاند و قبل از داخل شدن به ساختمان 
 در فلزیشد و به آپارتمان وارد دستش را بالا آورد. با حرکت کردن ماشین او هم 

تکیه داد. که تازه رنگ شده بود  

رخ دهد و او اش در زندگیقرار است  ی هشت ریشتریکرد یک زلزلهحس می
ها بالا چشمانش را محکم باز و بسته کرد و از پله نداشت. مادگیآبرایش اصلا  

ه نگای سام با آن چند کلمه..ر بود امشب بتواند راحت بخوابد.رفت، امیدوا
ود.ترین اتفاق امروز بعجیب ،و گیرایش خاص  

*** 

 سست از گرما و حرکتو  تا این ساعت شبزود سارا خسته از فعالیتش از صبح 
نووار  به صندلی تکیه داده و چشمانش را بسته بود، سام هم در سرش را  ماشینن 

.دادمیافکارش را سامان  کردتر از همیشه رانندگی مییواشحالی که   

، حداقل بعد از بایی نداشتو ا  هیچ وقت از بیان احساساتش خجالت نکشیده 
حضور  یگونه شد. شاید این تنها فایدهاش که اینوارد شدن آناشید به زندگی

اش بود.خصوصی آن دختر در زندگیموقت   

حسی ،شدارغوان نه خجالت کشید و نه پشیمان  امشب نیز از گفتن آن حرف به  
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 .یداشتندوست بخش وآرامش...دقیقا  همین بود موقع حرف زدن با او داشت که

 هایشکرد تا به چشماما فکر کرد که نکند او را اذیت کرده باشد. تلاشی که می
ای نیست و مشخص بود که دختر باتجربه ،آمده نکند به نظرش طبیعی مینگا

هایش نرمال بود.ه پس این حالتداشتیک پسر غریبه ن معاشرت چندانی با  

که در  اوحرف  ان در ذهنش برداشت نادرستی ازترسید که نکند ارغو از این می
تر شود.جایگاه رئیسش است کرده باشد و با شام امشب بالعکس از او دور   

، ریموت را فشرد و ماشین را داخل برد. حس افکارشوقتی رسیدند خسته از 
ها عمیق اندیشد و در آنکرد این چند وقت زیادی به موضوعات مختلف میمی

.رسدبه ذهنش می بیخودیربط و در این بین نیز گاهی فکرهای بی شود،یم  

درآورد که متوجه شد  ماشین را باز کرد تا خریدها را عقبصندوق سارا در 
ببرد. با خود های خریدش را فراموش کردهارغوان پاکت  

اینا که جا موندن... عهه_  

نگاه کرد. اوو به  برگشتسام که چند قدمی از ماشین دور شده بود،   

 _چی شده؟

ش را بالا گرفت.انخریدها را بیرون آورد و دست یسارا همه  
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 _ارغوان یادش رفت وسایلش رو ببره.

بهش فردا توی شرکت  صندلی عقبه رو بزار یلی خب، چیزایی که مال اون_خ
 میدم.

.گردونمبعد برشون می ،ولی اول بیارم نشون مامان بدم _باشه  

هایش را عوض کند و به اتاقش رفت تا لباساول  ،سام خندید و وارد خانه شد
و مادرش  پدربرای خودش ریخت و به از سماور بعد هم یک لیوان چای 

.پیوست  

 _دیر اومدید مامان جان، قرار نبود بیرون شام بخورید.

.اش نگه داشتسینه رویروی مبل لم داد و چای را دو دستی   

_آره ولی هردوشون چیزی نخورده بودن و خسته هم بودن، دیگه رفتیم یه 
 رستوران اون نزدیکی.

 و در این شب و نگفت که خودش دوست داشته شام را با ارغوان بخورد
.زمستانی ساعتی کنار او باشد، نه به خانواده و نه به خودش  

 بود در همان حالت متفکرش گفت:زدن سروش که با پدرش مشغول شطرنج 
که سارا هنوز دچار عذاب وجدان نشده؟ امروز درس نخوندنم و اینا؟ یشالاا  
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 _فعلا  که نه، البته صبح تا ظهر سر جلسه آزمون بود.

م نگاه کرد.این بار مستقیم به سا  

بیسارم؟، چقدر فلانم _خودزنی چی؟ نگفت من چقدر بدبختم، چقدر  

ن سری فرق خواست بره تو خودش تا الان رفته بود. اینه، اگه میتر...آروم_
ست که حس خوبی به سارا . یه غریبهو نه فامیل شهکنه، ارغوان نه همکلاسمی

یه ضمن داستان زندگیش  برقرار کردن. در ایدوستانه یمیده و باهم رابطه
برای سارا الهام بخشه. جورایی  

چطور؟! پرسید: که قضیه برایش جالب شده بودپروانه   

روی میز برداشت. کریستال   خوری  شکلات سام خم شد و شکلاتی از  

از دست میده، باهم _این دختر چند سال پیش توی یه تصادف پدر و برادرش رو 
دونم ولی تا جایی زئیات زندگیش رو نمیمادرشم چند ماه پیش فوت شده. ج

ها تنها روی پای خودش که متوجه شدم سختی زیاد کشیده و توی این سال
و یکم به  وایساده. سارا که ماجراش رو فهمید خیلی تحت تأثیر قرار گرفت

به خاطر  ،خوش برخورد و با شخصیتیهکلا  خود ارغوان هم دختر  .خودش اومد
نه باهاش ارتباط بگیره.تو همین سارا راحت می  
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ابروهایش را به هم نزدیک کرد. با تأثر و ناراحتی پروانه  

 _طفلی چقدر اذیت شده، چند سالشه؟

کنم بیست و پنج یا شیش._فکر می  

 _کارش توی شرکت چطوره؟

. ردکبودیم بهزاد پیشنهادش شرکت سایت پیش که دنبال کارمند برای  _چند ماه
دیدم واقعا  و ماه آزمایشی استخدامش کردم  یکسابقه کاری کمی داشت  چون

شه ماهی می یکآدم منضبط و متعهدیه، از طرفی کارش هم خوب بود. حالا 
 که استخدام رسمی شده.

ی سروش را بیرون انداخت.و مهره دادرا تکان  سفیدش فیلداریوش   

نن ککار خودداری میکارت درست بوده، خیلی جاها از استخدام افراد تازه_
اما این افراد انرژی و انگیزه بیشتری دارن و اگه  کاری ندارن یتجربهچون 

رای بکه البته  ،ثر باشنؤ تونن کارآمد و ماتفاقا  خیلی میبهشون فرصت داده بشه 
کنه.صدق نمیهم همه   

 _درسته
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ها را لباس و بالا بیایدتا  خواندمیرا مادرش  ند دقیقه بعد صدای سارا آمد کهچ
پروانه رفت و داریوش و سروش هم همزمان از پشت میز شطرنج  ،ش ببینددر تن

..یکی خندان و پیروز و دیگری کلافه و مقهور.بلند شدند.  

بتونی منو ببری.تا _پسر جون هنوز خیلی مونده   

بود که باهات شطرنج زدم، اصلا  منصفانه بازی  ی_داریوش خان این آخرین بار
کنی.نمی  

تری پیدا کن.رای باختت دلیل شرافتمندانه_برو پدرصلواتی، ب  
 

ه ب پای تختش بود، نگاهی سرسریآخرشب که به اتاقش رفت دو پاکت بزرگ 
ها را پاکت ،. احتمالا  خریدهای ارغوان بودنداندها انداخت و فهمید لباسآن

 کنار کمد گذاشت تا فردا با خود به شرکت ببرد.

چشمانش را که  ،اش گذاشتشانیدراز کشید و ساعدش را روی پی روی تخ
ظاهر امشبش او را  .جان گرفتهایش جدید ارغوان پشت پلک یچهرهبست 

                  .دادنشان میتر و خانمانه وردهک جورهایی از قالب دخترانه درآی
به  نفسش را بیرون داد و کند!به او فکر میدارد  ن وقت شبدانست چرا اینمی
...شدیددر شرکت می چرخید، فردا پهلو  
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*** 

، بلند شدگرم و نرم خواب به زور از تخت های عمرششنبه مانند تمام شنبهصبح 
 از پنجره اتاق به خیابان سفیدپوش از برف نگاه کرد.

 د رسیده بود حالا هم دوست داشتتر از معمول به خو بعد از دیروز که بیش
روحی و ه صورتش از بیقدری کتر از همیشه به شرکت برود، پس آنآراسته
پوشید. آلودگی دربیاید آرایش کرد و لباسخواب  

فراموش  را با خنگی خریدهامد که که وارد خانه شد تازه یادش آهمین دیشب 
فردا به را ها قبل از خواب سارا پیام داد و گفت آن ،کرده و در ماشین جا گذاشته

.تا به شرکت بیاورد دهدسام می  

و شهر هم خلوت و ساکت. سرد بودهوا امروز زیادی   

که  یدر این مدت .هم غذا بخورندز او خواست تا بانهار بهزاد زنگ زد و ا ساعت
کرد. ت میبود بهزاد او را برای نهار دعو مین بار سو ،کرددر شرکت کار می

بزند. مهمی زد بخواهد راجع به یاس حرفحدس   

 چهارم ید بلند شد و به طبقهرفتناتاق استراحت  وبه آشپزخانه که همکارانش 
تر شود.رژش کمرنگکشید تا  لبش انگشتش را چندبار رویدر آسانسور  ،رفت  
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که حسابی روی کتش بلند  با پالتویی نسبتا  وارد سالن که شد همزمان سام هم 
رو شدند.روباز اتاقش بیرون آمد و کرده بود  ترشو چهارشانه رسمی  

ین؟بخیر خانم کریمی، خوب هست _روز  

و  پوشسام مثل همیشه شیک بود و خوش ،ارغوان لبخند موقری زد و جلو رفت
که در کل سالن پیچید. مخصوصشالبته بوی ادکلن   

.هم بخیر متشکرم، روز شما_  

 _مشکلی پیش اومده؟

 _نه، با آقای شایگان کار داشتم.

تا  زدندشان ترجیحا  به فامیلی یکدیگر را صدا میدر شرکت با وجود آشنایی
سام و یک کلاغ چهل کلاغ نشود،  برای بقیه کامندان به وجود نیایدسوتفاهمی 

 سرش را تکان داد و با دست به دفتر بهزاد اشاره کرد.

 _بفرمایید

 _ممنون

همین که چرخید تا برود سام صدایش کرد.اما   
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 _راستی خانم کریمی

 بود ز عقابتر اجور مواقع تیز که در این سرمدکه برگشت و سام برای این
 صدایش را واضح نشنود کمی به او نزدیک شد.

. سارا بهم داد تا براتون بیارم _دیشب خریدهاتون رو توی ماشین جا گذاشتید،
بهتون میدمش.خواستید برید توی ماشینه،   

!دونم چرا حواسم نبود برشون دارم_زحمتتون شد، نمی  

خیلی ره. فقط من الان ایرادی ندا انداخت و گفت: سام نیم نگاهی به ساعتش
ش.ن، یادتون باشه ازم بگیریباید برم بانکای عجله  

._چشم، بازم ممنون  

کنم_خواهش می  

 بعد به سمت آسانسور رفت و از دید ارغوان خارج شد.

ار بهزاد برای نه، که شد بوی پیتزا در تمام اتاق پیچیده بوددفتر بهزاد وارد  ارغوان
.خوشش آمدنگری او ین جزئیاز ا...پیتزا سفارش داده بود  

 _سلام
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.و به سمتش آمد بهزاد از پشت میزش بلند شد  

._سلام ارغوان جان، بشین لطفا    

گرفت.ش به سمتجعبه پیتزا  یک نشستند و بهزاد های اتاقروی راحتی  

 _فکر کنم خیلی دوست داری، درسته؟

پیتزا را گرفت.مربعی  دستش را دراز کرد و کارتن ارغوان  

.خیلی دوست دارم، مرسی تر ازیشب _خیلی  

 _نوش جونت، بخور تا سرد نشده.

خواست بهزاد تصمیمش در رابطه با یاس قطعی شده و حالا میبود که  ماجرا این
 ارغوان را هم در جریان بگذارد.

یادته چند  ،خوام راجع به خودم و یاس باهات حرف بزنم_راستش امروز می
کارهای از اون موقع  بابت تگاری گفتم؟ برای خواس قصدموقت پیش درمورد 

وقت نداشتم، بعدش هم کلی فکر کردم خیلی یکم سرم شلوغ بود و شرکت وام 
و تکراری نباشه. این چند روز هم  چطور ازش درخواست کنم که کلیشهکه 

همه چیز شه گفت میکردن بند و بساطش بودم، حالا دیگه  جفت و جوردرگیر 
ست.آماده  
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پیتزای دستش را به جعبه برگرداند و اسلایس نصفه ن برق زد، چشمان ارغوا
لبش را پاک کرد. یگوشه  

_چه عالی، راستش من اصلا  فراموش کرده بودم این موضوع رو. خوشحالم که 
 قراره اتفاقای خوبی براتون بیفته.

، امیدوارم همه چیز خوب پیش بره._ممنون  

؟!کنم یکم مضطربیرا حس می_چ  

را باز کرد. آبجوهای ی از ذکاوت ارغوان زد و قوطیبهزاد لبخند  

این چند روز مدام دارم به ، دونم چرا_درست حس کردی اما خودمم نمی
 عجلهباشه و من دارم نکنه اون هنوز آماده ن .کنماکشن یاس فکر میری
کنم؟می  

شد. اوارغوان متوجه منظور   

قی و آرومیه، نگران نطکه یاس چقدر دختر م دونیبهتر از من میخودت _
              شه.می جفتتون هیچی نباش. من مطمئنم بهترین روز زندگی  

کنم که از جواب منفیش یا _امیدوارم، دوست دارم خوشحال بشه. انکار نمی
اما به هرحال کاریه ترسی توی وجودم هستالعمل بدی نشون بده که عکساین  

niceroman.ir



362 | P a g e  

 

.هش میرمو مسیریه که تا ت انجامش بدم که باید   

 کنجار به فهمید قطعا  این افکمیرا یاس به خودش  یاگر بهزاد میزان علاقه
سعی کرد او را مطمئن کند.کرد، ذهنش هم خطور نمی  

 باهاتتا الان خواست تو رو نمی_شما خیلی وقته باهمید، مطمئنا  اگه یاس 
بوده،  کنارتجا اینکرد. حالا که تا نمی تبه مهدی معرفی یا حداقل موندینم

داره. ه بعد هم هست، یاس واقعا  دوستتپس از این ب  

زد. واقعی بهزاد لبخند  

باشه که داری میگی. طورهمین خدا کنه_   

 و به پیتزا اشاره کرد.

بخور که منم بگم برنامه چیه، به کمکت احتیاج دارم. غذات رو _حالا  

 ،ای بهزاد گوش سپردهارغوان مجددا  پیتزایش را برداشت و با هیجان به حرف
 قرار بود یاس حسابی شگفت زده شود...
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 یساعت پنج عصر که کارش تمام شد از مریم و بقیه خداحافظی کرد و به طبقه
های بهزاد شده بود که اصلا  ها و برنامهقدر ذهنش درگیر حرفهمکف رفت. آن

نبود وسایلش را از سام بگیرد. خاطرشدر   

تکان داد و بیرون رفت، از یک ساعت پیش برف  تیدسبرای نگهبان ساختمان 
همه جا یکپارچه  بارید.میصدا و بیشروع به باریدن کرده بود و نرم  دوباره

.های شهر پنهانو کثیفی سفید بود  

به  رفت تاپیاده میتا آخر خیابان  باید ،کرد ا در جیب خزشهایش ر دست
به احتمال . البته ماندمعطل می جاای هم آنو چند دقیقه ایستگاه اتوبوس برسد

شود ده دقیقه دیگر برای میو مجبور  خواهد بودبا توجه به هوا اتوبوس پر زیاد 
 بعدی صبر کند.

که توجه به مسیرش ادامه داد بیهمان موقع ماشین سام از پارکینگ خارج شد، 
شیشه را پایین کشید.سام جلوی پای او ایستاد و ماشین   

مایید سوار شید._ارغوان خانم بفر  

خیلی ممنون، ببخشید من باز یادم  ارغوان با فاصله از ماشین خم شد و گفت:
 رفت خریدهامو بگیرم.
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 _مشکلی نیست، سوار شید توی ماشینن.

و اصلا  موقعیتشان جوری نبود که بخواهد تعارف  شروع به وزیدن کرد باد تندی
ها را پاکت سیدندخیابان که ر سر کرد  حسابشد با خود  که سوار ،کند

شود.پیاده می دارد وبرمی  

.خورد، گرمای دلپذیری به صورتش بخاری ماشین را روشن کرد که سام  

باره.، مطمئن بودم برف میشدهوا خیلی سرد  دیشب_  

امیدوارم ادامه داشته باشه.، آره_  

برفی تا دوشنبه شب هست. ی_جوری که هواشناسی گفته این توده  

.شمجا پیاده میلی ممنون من همینخیگفت:که رسیدند ارغوان اصلی خیابان  به  

خواید برید؟جایی می سام پرسید:  

 _میرم خونه.

شید؟!جا پیاده خواید این_پس چرا می  

میرم.با آژانس یا اتوبوس من دوره  مسیرخوام مزاحمتون بشم، _نمی  

اش را بلد بود.ه، دیگر آدرس خانکه بایستد به مسیر خود ادامه دادسام بدون این  
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رسونمتون.میاد، میسنگینی داره _هوا سرده و برف   

، ادصدای مردانه و محکمش هنگام گفتن این جمله حس خاصی به ارغوان د
رو خیره شد.به روبهتنها قدری که دیگر چیزی نگفت و آن  

.بود رهگذر ازروها خالی پیاده، برف شدت گرفترفته رفته   

ید؟_امروز با بهزاد حرف زد   

 _بله

هایی داره._پس احتمالا  فهمیدید یه برنامه  

 ارغوان با تعجب به سمت سام چرخید.

دونید؟!_شما می  

خواد چیکار کنه ولی خب فهمیدم قراره از یاس _کامل برام توضیح نداد که می
کنه.بخانم خواستگاری   

 _گاهی یادم میره شما و بهزاد دوست هستین.

ما را بیشتر کرد.ی گرو درجه سام لبخندی زد  

 _خب پس به شما هم گفته.
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_بله، فقط من یکم استرس گرفتم. خیلی توانایی خوبی توی کارهای سکرت و 
که یاس بفهمه هست.مخفی ندارم، احتمال این  

دلش خواست گفت که سام  و البته به شوخی این جمله را با مظلومیت قدرآن
ی میگید؟ پس ممکنه جدلوی خودش را گرفت و گفت: جبخندد اما بلند 

 سوپرایز لو بره.

_توی یکی دو مورد که سوتی دادم، هرچند طرف کامل متوجه نشد ولی خب 
.جلوه کنمکنم که طبیعی رو می شک کرد. حالا این بار تلاشم  

پیش بره. دقیق_موفق باشید، برای بهزاد خیلی مهمه که همه چیز   

درختان و تیرهای اش کناریای در سکوت گذشت و ارغوان از پنجره چند دقیقه
بود، حس به عاشق پاییز و زمستان  کرد.را تماشا میچراغ برق مزین شده با برف 

گرفت.از این اتمسفر میشدت رمانتیکی   

کرد روابطش را با کارمندانش کاملا  رسمی و دورادور نگه سام همیشه سعی می
دانست چرا ولی نمی نشود مخصوصا  کارمندان خانم،چفت ها دارد و خیلی با آن
..درست مثل سارا.باط گرفتن با ارغوان علاقه دارد.به ارتدر اعماق قلبش   

را به خانه ولین بار بود که یکی از کارمندانااش، کاری هایدر تمام سال  
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 تر از کارمند خالیای آشناگونهرساند، هرچند ارغوان از طریق بهزاد بهمی
ش برای ش عجیب بود و هیچ توضیح منطقیهم این کار  شد اما بازمحسوب می

 نداشت.

موبایل لبخند کوچکی زد  یبا دیدن صفحه ،کمی بعد تلفن ارغوان زنگ خورد
 که از دید سام پنهان نماند.

 _سلام مهدی، چطوری؟

..._ 

 _منم خوبم

..._ 

 _آره تو راهم دارم میرم خونه، تو کجایی؟

..._ 

گاه گوش کاری ،گوش داداو  یاو به مکالمههایش تیز شد و کنجکسام ناخودآ
گاه نکرده بود.که هیچخلاف آداب   

 _نه خیلی خسته نیستم، چطور؟
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..._ 

این هوا بیرون باشم. یدوست دارم تو  دونی که چقدرمی_  

..._ 

مونم._باشه، من هنوز نزدیک شرکتم. توی یه کافه همین اطراف منتظرت می  

..._ 

.تمفرس_خیلی خب پس لوکیشن رو برات می  

تلفن را که قطع کرد برگشت سمت سام تا به او بگوید همین حوالی پیاده 
ببخشید من خونه نمیرم، لطف  ، آهسته گفت:شود که با اخم او مواجه شدمی

یه کافه یا رستوران نگه دارید. دمجا کنید همین  

باشه_  

ایستاد تا ارغوان پیاده شود. ی کوچکصد متر بالاتر سام مقابل یک کافه  

بازم ممنون_  

.کنم_خواهش می  
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کردن چند  ارغوان از لحن خشک و جملات کوتاه او که برخلاف مدل صحبت
اش کرده انگار که چیزی ناراحت یا عصبانیدقیقه پیشش بود تعجب کرد، 

اش را خریدهای جامانده ،با این حال چیزی نگفت و از ماشین پیاده شدباشد. 
به سمت کافه رفت. کوتاهی ی  با خداحافظ از صندلی عقب برداشت و  

 روزاین  تادر شرکت تمام شده بود و قرار شد دنبالش بیاید زود مهدی کارش 
فه تا مرز خخدا را شکر کرد که صبح  ،هم بیرون بگذرانندبازیبا کنند و برفی را 

.لباس پوشیده شدن  

*** 

او  سام حرکت کرد اما هنوز خیلی از کافه دور نشده بود که ایستاد. حسی به
گفت برگردد و ببیند ارغوان با چه کسی قرار دارد، این مهدی کیست که می

وقت بگذراند.دهد با او ارغوان بعد از کارش با وجود خستگی ترجیح می  

بود اما نیرویی از درون او را های نابالغ و مثل پسربچه انهخیلی نوجواناین کارش 
دهد.  نجامشکه ا ترغیب کرد  

ای که خیلی در تیررس کافه آن سمت خیابان در زاویه برگشت و ماشینش را
برسد.ماند تا مهدی ، حالا باید منتظر مینباشد پارک کرد  

niceroman.ir



370 | P a g e  

 

شد و به  پیاده رانندهکافه ایستاد، وقتی  بالاتر از دنای سفیدیتقریبا  یک ربع بعد 
سردی به صورتش  سوز که ماشین را پایین کشید سمت کافه رفت سام شیشه

.خورد  

دنبال ارغوان آمد، دقیقا  روزی  هم که آن روزاشد این پسر همانی بیزد حدس م
مواجه شدند. خیلی طول  یکدیگرکه ترانه به شرکت آمده بود و در آسانسور با 

در حالی که دستش را پشت کمر نکشید تا مطمئن شود چون دو دقیقه بعد 
ن شدند.خارج و هردو سوار ماشی هاز کاف وا گامهمارغوان گذاشته بود   

 .داشت مزخرفیحس  ،جا مانده بودماشین مهدی راه افتاد و او همچنان همان
با  دانست که دیدن ارغوانفقط می ،دانست دلیلش چیستنمی درست حسی که

 آن پسر اصلا  خوشایندش نبود.

ماشین را روشن کرد و به سمت خانه راند. آشکاری شیشه را بالا داد، با حرص  

با خودش مرور کرد که برادر ارغوان در ، ول بودذهنش مشغ خطکل شب 
ای نیست. ممکن بود یکی از تصادف فوت کرده و در دستش هم هیچ حلقه

اما با توجه به صمیمیتی که بینشان دیده  اقوامش باشد مثلا  پسرعمو یا پسرخاله
داد که دوست پسرش باشد، چون اگر نامزد بودند در آن بود بیشتر احتمال می
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بهزاد او را هم  ،به مناسبت موفقیت شرکت با یاس به رستوران رفتند شبی که
کرد.دعوت می  

، به او هیچ ربطی رد انداختاش پیشانی بر هاار و فرضیهافک این عمیقی از اخم
نداشت که آن پسر که بود و چه نسبتی با ارغوان داشت. مسخره بود که این 

اصلا  منتظر  ،کردکر میوقت شب داشت به آن دختر و پسرهای اطرافش ف
بود. اشتباه مهدی نام کمرد آن آن سوی کافه هم برای دیدن  ماندنش  

شود. سرش گرم بلکهسایت خارجی سر زد تاپش را روشن کرد و به چند وبپل  

*** 

 _ارغوان این یه لقمه رو هم بخور.

از  قدر کهدرد خوابم نبره اینتونم، فکر کنم امشب از معدهنمی _واقعا  دیگه
.خوراکی به خیکم بستی یعصر  

ادامه داشت  چنانبرف هم کهمهدی تازه کشف کرده بود، با اینرا  کبابیاین 
 ،تکه وسط میزش آتش کوچکی داش چترمانندی زیر سایبان ها بیرون  کبابیآن

.کرده بود چنجه کباب مهدی امشب هوسنشسته بودند و   

niceroman.ir



372 | P a g e  

 

موندم  گفت:جویید ت دولپی میبه مهدی که هنوز داش ش را باز کرد و رودوغ
شی؟!چاق نمیطور چ کنیو ورزشم نمی خوریتو این همه می  

.و راه نفسش باز شد دهانش را قورت داد یهمهدی لقم  

کنی ملت پرخورن.خورم؟ جنابعالی کم خوراکی فکر میهمه می_کجا این  

 اکلتچاونم بعد از یه هات کبابسیخ  چهارشه بپرسم خوردن فقط میصحیح _
یا نه؟ شهمیرن پرخوری محسوب و کبزرگ پاپ یبسته یه پیراشکی و با  

که از دیشب  یبرای من :جواب دادو  پیچید کنان سنگ لایرا هم  آخرین لقمه
شه.مینمحسوب  نه ،تا الان فقط یه همبرگر موقع نهار خوردم  

وقت چرا؟ _اون  

که تنبلم. از  جلوم بزاره، خودممدرست درمونی کسی نیست صبحونه خب _
خورم که فقط سریع یه چیز سبک می ،نهار خوردن توی شرکت هم بدم میاد

روز انرژی داشته باشم.  یبرای بقیه  

ل کنی که درست غذا بخور، معده_بعد میای صبح تا شب منو نصیحت می ات ا 
ل میمی شه.شه، ب   

.پاک کرد و به صندلی تکیه داد کاغذی دستش را با دستمالمهدی   
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تونم درست کنم نیمرو یترین چیزی که م، من خفن_آخه تو بلدی آشپزی کنی
خورم.که اونم یه روز درمیون دارم می با سوسیسه  

ماشین؟ یشد، بریم تو  مسردخیلی از دست تو..._  

بیرون آورد. شلوارش بلند شد و سوییچش را از جیبای سنگین با معدهمهدی   

نشستیم.جا میاز اولم نباید این ،برو تا من اینا رو حساب کنم تو_  

شد. های اطرافساختمانهای روشن لامپنشست و خیره به  منتظردر ماشین   

بر عادت و بنامنظور ریزش هرچند بی اتبه سمت سام پرواز کرد، توجهذهنش 
ی داشت.خوباما حس   

که در بدهد، این را یشهاخریدکه با وجود فراموشی خودش او حواسش بود این
شدند حالش را رو میبکه هربار که با هم رودش یا اینهوا اصرار داشت برسان این

 .ندها برایش زیبا بوداین یهمهپرسید...میمرسوم از روی تعارفات  هرچند
رفتار اندک  و یاس اش با بهزادو به خاطر آشنایی یستچیزی پشتش ن دانستمی

 خواستنیباز هم ته دلش اما  ردکارمندان با او دا ی به نسبت بقیهترراحت
آمد.می  
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تنها و  هوا خانمی که در این انهنش رسید که او به دیگر کارمندای به ذلحظه
یا ارغوان فرق  ها را به خانه برسانددهد که آنبدون وسیله باشند هم پیشنهاد می

؟داشت  

د و سرش را از روی تأسف برای به خودش آم ،مهدی که در را باز کرد و نشست
؟!بود یی پرتتکان داد، آخر این چه فکرها خود  

و چند کرد ی دلش را هم خالی را گذراندند، حتی عقده دلچسبیروز برفی 
 گلوله برفی به سمت مهدی پرتاب کرد.

در تابستان و چه در چه  بود، اگر او نبود احتمالا  روزهایش دایی عزیزشممنون 
 خانه ر چهاردیواریدمحبوس  و تماما  بیش از اندازه یکنواخت  زمستان

گذشت.می  

پس به  شد خسته شود و خوابش بگیردعث میبادرد، علاوه بر استخوانسرما 
.دخبری شغرق در بی به دقیقه نرسیدهخانه که رسید مستقیم به تختش رفت و   

 به خیابان نگاه کرد، برف از پنجره یصبح که از خواب بیدار شد قبل از هرچیز
هنوز لباس سفید بر تن داشت.قطع شده بود اما زمین   
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وقتی های بلندش را پوشید و پوشاند، بوتچند لایه تر آماده شد و خود را سریع
.زد از خانه بیرونعایق سرما شد  کامل  

.و کیف این هوا را ببرد از مسیر را قدم بزند بخشیخواست امروز دلش می  

ن بامزه ،تابید و از باد سرد دیروز خبری نبودمیجانی بیآفتاب  ای که آن را به از و 
رو را فراگرفته بود اش کل پیادهشکل یک کافه سیار درآورده بودند و بوی قهوه

گرفت. شیرقهوه  

اش را مورد علاقه اشعارزگاهی زیرلب انوشید و هر قدم میزد، قهوه میآرام آرام 
کرد.زمزمه می  

من به راه  خود باید بروم،»  

ت.کس نه تیمار  مرا خواهد داش  

 در پُر از کشمکش این زندگی  حادثه بار،

 گرچه گویند نه اما

 هر کس تنهاست.

دارد تیمار  مرا، کار  من است.آن که می  
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خواهم درمانم اسیر.من نمی  

 صبح وقتی که هوا روشن شد،

 هر کسی خواهد دانست و بجا خواهد آورد مرا

ور آب،که در این پهنه  

«د عذاب؟...ام بو به چه ره رفتم و از بهر چه  
 

 ]نیما یوشیج[
 

به درونش رسوخ کرد، سوار تاکسی شد و بقیه  حسابی کمی که گذشت و سرما
بود و پرانرژی از گردش دیشب و حس و  قشنگیمسیر را با ماشین رفت. روز 
 حال صبح به شرکت رسید.

 هایطور که حدس میزد امروز زودتر از بقیه همکارانش آمده بود، لامپهمان
ای نور اندکی وارد های کرکرهو تنها از لای پرده ندوز خاموش بوداتاق هن

                                                                                                               شد.می
بالا  سیستم د وسایلش را روی میزش گذاشت و تاکه لامپ را روشن کنبدون این

کرد. را جمع اشها ایستاد و کرکرهنار یکی از پنجرهکبیاید،  
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«خانم گل کرد. ازی  باز رمانتیک ب»جای یاس خالی بود که بگوید   

ای که بهزاد چیده بود آخرهفته یلبخندی زد و به برنامهاش دخترخاله با یادآوری
 با خود گفت برف بخار گرفته طرح نامفهمومی کشید و یروی شیشه ،فکر کرد

..با خودش آورده. اقشنگی ر  تاتفاقا چه  

کمی که گذشت پشت میزش برگشت و کارش را شروع کرد که مریم وارد اتاق 
ارغوان؟ دختر چرا لامپ رو روشن  لامپ را زد و با تعجب گفت:کلید  ،شد

 نکردی؟!

، راستش فضای اتاق رمانتیک بود دلم نیومد بهمش بزنم._سلام صبح بخیر  

زد و پشت میزش نشست.وحیه ارغوان به این ر لبخندی  مریم  

به جای برف بازی و دور  ولی حیف که باحالیه_سلام به روی ماهت، آره هوای 
باید بشینیم پشت مانیتور کار کنیم. دور  

اومدم.پیاده _من یکم از مسیر رو   

شقی._جدی؟ پس عا  

گذاشت. بیرون آورد و روی میز را از کیفاش ارغوان گوشی  
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زود  و خالی بدم میاد و اتفاقا  خیلی از سرمای خشکنم...عاشق برف و بارو _
به دنیا اومدم.جالب اینه توی تابستونم خورم، هم سرما می  

گی؟ حالا متولد کدوم ماهی؟جدی می گفت:و  زدای تک خندهمریم   

شهریور_  

تولد نیست. پس حالا حالاها خبری از شیرینی  اووو _  

آرام  سلامی کرد و بعد ، ارغوانتاق شدهم وارد ا انهمکار دیگرشهمان موقع 
.چشم رو هم بزاری تابستون رسیده خانم شکمو گفت:  

.روال هر روز مشغول کار شدندو طبق   

بار که در سایت مشغول کار بود فقط یک ،با سام روبرو نشدتا آخر هفته اصلا  
بار هم یک .حال صحبت با یکی از کارمندان شنید صدای او را از سالن و در

.دید از دور آمد ماشین او راکه از ساختمان شرکت بیرون می  

ی خود به نوبه اشروز با بهزاد ارتباط داشت، استرس و دستپاچگیدر عوض هر 
اش پرسید و با وسواس راجع به برنامهیمدام از یاس مو جدید بود.  نمکبا

را در آورده بود. ارغوان دیگر داد که کرد جورینظرخواهی می  
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خواست خیلی رویایی از یاس خواستگاری ، بهزاد میرنامه در دیزین بودب تمام
در ر تگشتند پس کمی بیششب به تهران برنمی فرداتا  رفتند وامروز می کند.

راحت باشد.از این بابت کرد تا خیالش  تکمیلشرکت ماند و کارش را   

سور را زد وسایلش را جمع کرد و از اتاق بیرون رفت، دکمه آسانظهر ساعت دو 
بعد از پنج روز سام را دید که  بالاخره و منتظر ماند. وقتی در آسانسور باز شد

و داخل شد.داد آرام سلام  ،دست در جیب ایستاده  

حالتون چطوره؟_  

.نسلامت باشی ،ممنون ارغوان کوتاه گفت:  

به خاطر  ،باعث شده بود بیشتر خجالت بکشدی چند روزه فاصله اینانگار 
دانست در می بسنده کرد. یابلا  حالش را نپرسید و فقط به تشکرهمین متق

کند اما حقیقتا  دست خودش نبود.برخورد با سام دارد غیراجتماعی عمل می  

آسانسور کوچک  اتاقک نگاهش کند اما چون فضای مستقیم خواستدلش می
برای خطا نرفتن  شد پساش میمتوجه کرد سام کاملد، هر حرکتی که میبو 
ش خیره شد.چرم هایبوتنوک به  سرش را پایین انداخت و هایششمچ  
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را روی  شپروا نگاهسام هم از اول هفته او را ندیده بود اما برخلاف ارغوان بی
.گردانداو می  

 مغزشبه گاه و ناگاه تا افکار عجیبی که در این مدت  ه بودتلاشش را کرد
رفی که ارغوان را جلوی کافه آمدند را پس بزند، مخصوصا  از همان روز بمی

فهمید چقدر مشتاق دیدنش بوده. ،دیدپیاده کرد اما حالا که دوباره او را می  

س خانم هنوز متوجه چیزی نشدن؟یا_  

شده بود سرش را بالا  پرسیدهو بدجنسی که با اندکی شیطنت سوال ارغوان با این 
.سترینگ شبه صورت موضوعی که به میان کشیدهآورد و راضی از   

نه خدا رو شکر، سعی کردم این چند روز خیلی باهاش در ارتباط نباشم._  

جا هوا خیلی سرده.خوبه، در ضمن سعی کنید زیاد لباس بردارید اون_  

، مرسی که گفتید.  _بله حتما 

در طور که همان ،آسانسور ایستاد و هردو برخلاف میلشان آن را ترک کردند
رغوان خانم من الان میرم ماشین رو از پارکینگ ا: گفت لابی ایستاده بودند سام

رسونم شما رو.درمیارم، می  
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این سومین باری بود که سام او را به اسم کوچک هرچند با لفظ "خانم" صدا 
پایش زد و برای سومین بار بود که ارغوان با شنیدن اسمش از زبان او دست و می

.کردرا گم و پمپاژ شدیدتر خون را حس می  

برم پیش یاس. یه سرخوام خودم نمیرم، می ی. خونهلی متشکر_نه خی  

جا.رسونمتون اون_خب می  

ماشین داره میاد.، کنمتعارف نمی_  

خدانگهدار. _بسیار خب،  

قرار بود به  ،رسیدهم  آژانسسام به پارکینگ ساختمان رفت و همان موقع 
و مثلا  با یاس خداحافظی کند.اش برود شوهرخاله یخانه  

سفر کوتاه  یکخواهد با مهدی و ارغوان به کرد که یاس میدشیرخان فکر میار 
هم در ذهن خودش برنامه سفری دوتایی با بهزاد را  اشدخترخالهبرود، خانوادگی 

، مهدی و ارغوان و آن دوها قرار بود قبل از این یاما در پس همه..بود. چیده
.شودجا بروند و یاس سوپرایز سام به آن  

 اوآید تعجب کرد اما به خاطر آورد که ان وقتی فهمید که سام هم میارغو 
شناسد و ترین رفیق بهزاد است و البته تنها دوستی که هم یاس آن را مینزدیک
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، پس طبیعی بود که بهزاد بخواهد او هم در چنین روزی کنارش رغوانهم ا
 باشد.

است، خیلی هم از آمدن سام خوشحال اتفاقا  پیش خودش اعتراف کرد که 
چقدر  این مردخوشحال. حالا دیگر کاملا  برایش واضح و آشکار بود که حضور 

کند. شتوانست تکذیباصلا  نمی چیزی بود که حس خوبی به همراه دارد و این  

تفریح کوتاهی داشته باشد و اگر آمد بدش نمیسام هم از این برنامه راضی بود، 
بید.خواه را میماند قطعا  کل آخر هفتدر خانه می  

از طرفی حضور ارغوان هم در این دو روز برایش خوشایند بود. به علاوه چه 
از دختر خواست می اشدوران دانشجوییکه رفیق تر از اینجذابچیزی 

به خانه رفت تا آماده شود. مشتاقاش خواستگاری کند، پس موردعلاقه  

*** 

بود. کوچکیمسافرتی  ساک  مشغول بستنیاس در اتاقش   

 _سلام عشقم، چطوری؟

نشست. اونفره یک و نیم ی تخت جلو رفت و لبهارغوان   

داری؟، داری لباس برمیقربونت_  
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به جای ساک یه چمدون گیرن کاش می فضا_آره، فقط لباسای زمستونی زیاد 
بیارم. کوچیک  

خوای امروز چی می ،و نیمه خوای ببری؟ کلش یه روزمگه چقدر لباس می_
 بپوشی؟

 یرجادارتساک  ،تا از بالای کمد دیواریو روی چهارپایه رفت یاس بلند شد 
 بردارد.

.که گرمم هست دونم، احتمالا  کاپشن مشکیم رو بپوشم_نمی  

 پایبلند شد و  ،تنش باشد لباس روشنی روزخواست یاس برای امارغوان که می
های او رفت.کمد لباس  

.ام از تو خیلی بهترهکه سلیقه، در جریانی _بزار من انتخاب کنم برات  

اگه لباس زیاد  گردیم.فردا عصر هم برمی ،فقط منم و بهزاد بابا _مهم نیست
ای افتاد.دارم به خاطر اینه که میگم شاید اتفاق غیرمنتظرهبرمی  

باید شیک و مرتب باشی. باهم سفر میرید. کاپلی _هرچی، اولین باره که دارید  

 اتاق یه تویشب  راستی قراره پرسید:خبیث ک نکنید که به چیزی شو برای این
 بخوابید؟
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حیابی :غریدکرد و  ابرا به سمت ارغوان پرت شیاس کلاه بافت  

از کمد  بود که داخلش پشم و پالتوی بلند و شیری رنگی نیشخندی زدارغوان 
.، این خوب بودبیرون آورد  

 _چیه خب، سواله برام.

تا خواب داره. یکی برای من و یکی هم اون. _نه خیر، جایی که رزرو کرده دو  

.همنؤدختر ماین  _آفرین به این پسر خوب و چشم پاک و  

، قرار بود بهزاد ساعت خندیدهای او زبانیبه شیرین ای زمزمه کرد ودیوانه یاس
بیاید و به سمت دیزین حرکت کنند.دنبالش  چهار  

رساندند.جا میان را به آنباید زودتر خودش ،طرف مهدی و ارغوان و ساماز آن  

تا های تارغوان یک کلاه و شال گردن سفید هم برای یاس برداشت و بو 
را بیرون آورد.زانواش   

.یی که برات انتخاب کردم رو بپوش_یاسی اینا  

شم.با محیط همرنگ می یکم زیادی فقط ،_دستت درد نکنه  
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گشت و برمیزودتر  بایدخندید و کیفش را برداشت تا به خانه برود، ارغوان 
دان دارم که به بابام گم ارغوان من عذاب وجمی که یاس گفت: شدآماده می
تو و مهدی هم باشید. هکنه قرار فکر می گم، واقعا  دروغ می  

.که راستش رو داری میگی _دروغ چرا؟  

انداخت. اونگاه عاقل اندر سفیهی به یاس   

 این دروغ نیستاگه ام، تو و مهدی_من دارم با بهزاد میرم دیزین ولی گفتم با 
!؟پس چیه  

سریع حرفش را جمع کرد. ،ارغوان که فهمید سوتی داده  

 حالا این یه بار رو ایرادی نداره، به این فکر کن که مهدی.._آهان از او لحاظ.
.هست در جریان  

 _خدا دایی مهدی رو ازمون نگیره، مایه آرامش ما شده.

 _واقعا  

، اگه بابام بهت دلبندم ندیموتی سوتی  یه وقت شه_فقط ارغوان حواست با
و نده یا یه جوری بپیچونش.ر  زنگ زد یا جوابش  
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 .چشم عزیزم، تو نگران هیچی نباش کیفش را روی دوشش مرتب کرد و گفت:
لذت ببر. اتآخرهفتهفقط خوش بگذرون و از   

 _مرسی برای بودنت
 

نهایتا  نیم  ،اطلاع داد خیلی فرصت نداشت پس سریع به خانه رفت و به مهدی
 ،شوندموهایش را خشک تا  ساعت تا چهل دقیقه وقت داشت تا آماده شود.

برداشت و یک دست لباس گرم اضافه برای اطمینان در آن گذاشت.اش را ولهک  

روی هم پوشید و در نهایت  کلفت جایی که سرمایی بود چند لایه لباساز آن
هم برداشت. گرمیتن کرد و کلاه  اش راکاپشن مشکی  

موهایش را که از کلاه بیرون بود  هول هولکیفکر کرد شاید عکس بگیرند پس 
.نشاندروی صورتش  هم رایش ملایمیو آ شیداتو ک  

وقتی کارش تمام شد مهدی زنگ زد و گفت پایین متتظرش است، او با  دقیق
را  اشولهبا عجله ک .آمدجا میتنها به آنخودش رفت و سام هم مهدی می
بیرون زد.از قفل خانه که مطمئن شد و در را کشید  یکرکرهبرداشت،   

به مهدی سلام کرد، او هم حسابی خودش را پوشانده بود. زدههیجان  
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؟شیطون بلا_چطوری   

میرم.دارم می استرس_عالی، وای خدا از ذوق و   

و راه افتاد.ط را روشن کرد بض ،از حال خوب ارغوان رسندمهدی خ  

خوای از سوپرمارکت بخرم؟می_چیزی ن  

هم دیر  جوریکه همین  _نه از خونه یکم هله هوله آوردم، فقط زودتر بریم
.کردیم  

و گفت دنبال یاس رفته و  ارج شدند بهزاد به ارغوان زنگ زدکمی که از شهر خ
کند لفتش دهد.رسند سعی میها میتا آن  

ه ک جا بهش زنگ بزنیمونو وقتی رفتیم ا دیزینه نزدیک_بهزاد بود، گفت سام 
. خودشم داره میره دنبال یاس.هماهنگ شیم  

 _خوبه

گم مهدی تو چند روز پیش با بهزاد بیرون رفتی، درسته؟_می  

 مهدی راهنما زد و بریدگی را پیچید.

 _آره، چطور؟
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؟رگزار شدبرای چی بو خصوصی غیرعلنی  یوقت این جلسه_اون  

.گی خصوصی، خوبه خودت میجوجه_فوضولی موقوف   

؟ه، نهدرمورد یاس بود مسلما  _اذیت نکن دیگه، چرا همدیگه رو دیدید؟   

.ارضا کندارغوان را کنجکاوی مهدی سعی کرد سربسته   

_راجع به تصمیمش برای ازدواج با یاس حرف زدیم، در واقع یه جورایی برای 
رک و پوست و ر  اجازه گرفت. منم حرفامحضوری برنامه خواستگاری امروز 

قول بده که مردونه پای باید بهش زدم، گفتم یاس چقدر برای ما عزیزه و نده ک
هرچند به قول نیست....تصمیم و تعهدش بمونه  

 _بهزاد چی گفت؟

هاست گرفته و تمام تلاشش رو _خیلی جدی گفت که تصمیمش رو مدت
تونن زیر قول و آدما خیلی راحت می ، البته کهکنهبرای خوشبختی یاس می

یه تعهد شفاهی ازش  برای دل خودمم که شده ون بزنن اما بازم نیاز بودقرارش
.بگیرم  

ها بود پا و رفیق آناو در ظاهر هم مهدی زد. هایارغوان لبخند عمیقی از حمایت
کرد مراقبشان باشد و تمام تلاشش رااما در واقع در قالب یک رفیق سعی می  
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کرد.ها میآن و خوشبختی حال خوب برای  

ات رو از سر ما کم نکنه.گرم خان دایی، خدا سایه _دمت  

 مهدی به لحن لاتی ارغوان خندید و بینی او را کشید.

با نامزد تو  ، منشه ولی از الان گفته باشم_کم زبون بریز دختر. نوبت تو هم می
کنم، یقه جر میدم.ملاطفت و روشنفکری برخورد نمی همچین با  

شی؟!و یاس تبعیض قائل می وقت؟ چرا بین من ه چرا اونع_  

این من یه چیزی گفتم اما ورپریده  چشمانش را ریز کرد و مشکوک پرسید:
هان؟ ؟کنیرو نمیمیزنی؟ ببینم نکنه کسی هست و  تو چیه که حرف  

رو ترسه با تو روبهچاکم می عاشق سینه ،آره خندید و گفت:سرخوش ارغوان 
شه.ببینم چی می دآب نمک تا بع یفعلا  نگهش داشتم تو  .بشه  

نگاه چپ من  یخواهرزاده جرئت نکنه به دیگه کهسم بر به حسابش جوری _
.بندازه  

من فکر  قدر راحت با بهزاد کنار اومدی؟نشوخی تو چطور ای_ولی مهدی بی
شی!ست عصبانی میکردم اگه بفهمی یاس با یه پسر تو رابطهمی  
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صدای آهنگ را کم کرد. دست برد و مهدی  

ت. من یه ن باری که بهزاد رو دیدم و باهاش حرف زدم خیلی به دلم نشس_اولی
بازی کردن یه پسر شناسم، فیلمجنس خودم رو خوب میمردم و نگاه و رفتار هم

از پاکی بود و  و دل . بهزاد پسر چشمبدمتشخیص  از صد فرسخی تونممی رو
س هم گذرونی نبود. خب یاتصمیمش لاس زدن و یه مدت خوشهمون اول 

 بود. معناازش خوشش میومد، پس دیگه عصبانیت یا تعصب الکی کشیدن بی
بهم روراست مهم این بود که یاس منو محرم خودش دونسته و همه چیز رو 

گفته، منم فقط سعی کردم دورادور حواسم بهش باشه. حالا هم که خدا رو 
رسن.میی ثبات یه شکر دارن به  

مثل تو باشن. راستش  ی ایرانیی مرداهمه_چه منطقی بهش نگاه کردی، کاش 
قتی که که بهزاد رو ببینم یکم نسبت بهش گارد داشتم اما و من قبل از این

.دیدمش نظرم عوض شد، خیلی آقاست  

.ادارغوان داره برف میمیگم ..._ایشالا خوشبخت بشن  

بودند.سفیدپوش  یکدستاطرافشان های کوهشیشه را پایین کشید،ارغوان   

جا هم برفه؟ه نظرت اون، بآره_  
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زیاد، فقط خدا کنه خیلی تند نشه که برنامه بهم نخوره. _به احتمال  

العاده پیش میره، بهزاد خیلی زحمت کشیده.فوق_مطمئنم همه چیز   

و  آهنگو بعد صدای موزیک را بیشتر کرد و تا رسیدن به دیزین سرشان را با 
.خوراکی گرم کردند  

رند ی شماره باارغوان  ،باریدجا هم برف میند آنطور که حدس زده بودهمان
.تماس گرفت پیامک کرده بودسام که بهزاد   

الو پشت تلفن پیچید: مردانه و آشنایشچند لحظه بعد صدای   

 _سلام جناب مجد، ارغوان هستم.

سلام ارغوان خانم گفت: یترسام کمی مکث کرد و بعد با لحنی نرم  

زاد گفت به شما زنگ بزنم تا همدیگه رو پیدا کنیم.به ،ما همین الان رسیدیم _  

، شما دقیقا  کجا هستید؟بله _بله  

ول ا دکهروبروی  چرخاند و گفت: ی بغلارغوان سرش را به سمت شیشه
.میام بیرون ، من از ماشینپیست  
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ی خواد، هوا سرده لطفا  توی ماشین بمونید تا من برسم. فقط با چ_نه نمی
؟ناومدی  

یدسف_دنای   

اومدم. _خیلی خب  

ما ا و پیست شلوغ آخر هفته بودکرد نگاهی به بیرون انداخت،  تلفن را که قطع
صفای بعضی جاها به  اصلا   خب همین شلوغی هم لذت خودش را داشت.

ها بود نه خود آن مکان.آدم  

آمد، او و مهدی پیاده شدند و دو دقیقه بعد ماشین سام را دید که به سمتشان می
ایستادند.منتظر   

*** 

شد اما با دیدن ارغوان در  رنگ را دید نگه داشت و پیاده سفیدسام که دنای 
کرد بهزاد تا جایی که ذهنش یاری می ،جا خوردای لحظه کنار مرد آن روزی

...!مردآید ولی این اش میدایی گفته بود او با  

سلام و  ، بعد ازدراز کردسمت هردویشان به رسم ادب دستش را جلو رفت و 
گیج  راجع مهدیهنوز چون  ارغوان توضیحی به او بدهد احوالپرسی منتظر بود
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ش یلو م فامیلی داشته باشند تمام انرژی مطمئن بود که اگر نسبتی به غیر از .بود
.شودو ناپدید می رودبرای این سفر از بین می  

رو فکر کنم همدیگه  گفت: خودش که سوالی بپرسید ارغوانقبل از این
شناسید، البته من شما رو به مهدی معرفی کردم.نمی  

دور بازوی او مثل دوست دختری لوس و بعد به مهدی نزدیک شد و دستش را 
.حلقه کرد  

.و یاس بندههستن، دایی  ایشون مهدی رادمنش_  

چون سن مهدی  .نفسش را نامحسوس بیرون داد ،ارغوان یبا تمام شدن جمله
دایی و خواهرزاده بودنشان. یبه غیر از رابطه زیاد نبود هر حدسی میزد  

ای زد.لبخند مردانهی لبش بالا رفت و گوشهبالاخره   

 _از آشناییتون خوشبختم، من سام مجد هستم.

بینمتون. فقط الان کجا باید بریم؟ بهزاد طور، خوشحالم که می_منم همین
 جایی رو رزرو کرده؟

دنبال من بیاید. ،گرفتهله متر بالاتر یه ش   دویست_تقریبا    
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.حرکت کردندجناب وکیل به سمت سوپرایز دند و سوار ماشین ش همگی مجددا    

*** 

ید د له که رسیدند ماشین سام ایستاد. وقتی پیاده شدند ارغوان چیزی که میبه ش   
جیغ بکشد.از ذوق قدر که نزدیک بود کرد، آنرا باور نمی  

قفش کاملا  از برف پوشیده شده بود، و س ی چوبی بزرگ که اطرافیک کلبه
آن انجام داده بودند. اش شد تزئیناتی بود که بیرون  اما چیزی که باعث شگفتی  

ای خیلی کوچکی وصل شده بود که به های ریسهچوبی کلبه لامپ یبه دیواره
د، رمانتیک کرده بو به شدت دادند و فضا را محیط نور زیبای نارنجی رنگی می

پوشیده شده گل رز سفید با چوبی قرار داشت که تماما   ینرده همجلوی شله 
 بود، گل موردعلاقه یاس.

 دم درو  های سفید گذاشتهتاج با گلکه ورودی شله بود یک  در قسمت خالی
که وجود  ترین چیزیجالباما  برگ سفید ریخته بودندهم روی کف  چوبی، گل

، یک آدم برفی شده بودها درست ینا یبود که جلوتر از همه ایداشت آدم برفی
و روی آن به  ی در دست داشتکوچک یکه تابلو  هویچی با بینی   و طبیعی گنده

«کنی؟با من ازدواج می»انگلیسی نوشته شده بود   
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و معلوم بود که چقدر  هبود مراسمات ایمطمئنا  کار یک تیم حرفههمگی ها این
این میزان برف، درست کردن  برایش زحمت کشیده شده. در این هوای سرد و

رسید.به نظر می دشوارچنین فضایی آن هم به این تمیزی واقعا    

داد که ها نشان می، تمام اینشدنهایت برای یاس خوشحال ارغوان در دلش بی
.و رویش فکر کردهاهمیت داشته چقدر یاس و این خواستگاری برای بهزاد   

 زیبایی کلبه شده، آرام خندید وبرگشت به سمت مهدی و دید او هم مبهوت 
بینم رو باور چیزی که دارم می ستاده بود گفت:یبه سام که کنارشان ا خطاب

خواست بکنه هاش و کارایی که میبهزاد تو این مدت راجع به برنامه ،کنمنمی
ست. این تدارکات برای واقعیت یه چیز دیگه دربهم گفته بود اما دیدنشون 

.نظیرهبی حقیقتا   هم نامناسبهه دور از شهره و هوا جا کمکانی مثل این  

  سرش را تکان داد. ،دیده بودمفصل همه جا را  ها رسیده وکه قبل از آنسام 

 ریزیبرنامهدونستم ولی معلومه حسابی از قبل _منم جزئیات کارش رو نمی
گرفته بود برگشتن تهران. پیش تیمی که برای این کارساعت  یک ،کرده  

هم به صحبتشان پیوست.مهدی   
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. فقط همه چیز العادستفوقبوده، واقعا   گروه _کاملا  مشخصه که کار یه
نیازی نیست ما کاری کنیم؟یعنی ؟ دیگه ستآماده  

کار جز گرفتن کلید کلبه که زود رسیدم اما مرتبه، من خودمم با این _همه چی
 خاصی نکردم. فقط قبل از رسیدنشون باید بیایم بیرون.

صدمه نبیند ترین کوچکتزئینات سه حرکت کردند و خیلی آرام جوری که  هر
و شد و هر لحظه بیشتر لبخند ارغوان از صورتش پاک نمی، وارد کلبه شدند

.ترکیددر دلش می های خوشیحباببیشتر   

له دو خوابه و داخل که شدند هوای گرم و مطبوعی به صورتشان خورد. ش  
بزرگ در قسمت بالایی آن و یک دست مبل  ییک شومینه ،دوبلکس بود

.قرار داشتشومینه  دورهم  سوخته ایقهوه  

میز غذاخوری چوبی با یک  نقلی بود و جلوی آن ایسمت چپ شله آشپزخانه
ایبامزه و صندلی راک نزدیک پنجره هم یک تلوزیون کوچک چهار صندلی.  

.گذاشته بودند  
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یک دسته  جلو مبلیه بود. روی میز را هم فراموش نکرد کلبهبهزاد حتی داخل 
، روی غذاخوری پر از مزه چیده شده بودو چند شمع بزرگ سفید  میخکگل 

 و خوراکی بود و یک دسته بادکنک سفید هم کنار میز قرار داشت.

به خاطر سردی هوا و بارش برف نتونستن از بادکنک و شمع  :توضیح دادسام 
ک هم توی یخچاله که چون هوای داخل یه کی ،برای تزئین بیرون استفاده کنن

 گرمه بهتره هنوز بیرون نیاریمش.

نه نگاهی به یجا گذاشت. در آیها رفت و وسایلش را آنارغوان به یکی از اتاق
و هم ریخته نکرده بود فقط موهایش کمی ب تغییرخودش انداخت، آرایشش 

.قرمز شده بودمثل تربچه اش بینینوک   

تر کرد و از اتاق بیرون رفت.زد، رژش را هم پررنگموهایش را شانه رسری س  

نشسته بودند، جلو رفت و پرسید:  نزدیک شومینه مبل سام و مهدی روی
دونید بهزاد و یاس کجان؟نمی  

رسن.دقیقه دیگه می ده_بهزاد الان پیام داد گفت   

، اضطرابی شیرین از وصال دو عاشق.ارغوان اوج گرفت اضطراب  

کار کنیم؟!اومدن باید چیاصلا  ؟ _هیچ کاری نمونده  
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زد. لبخنداسترس ارغوان  به سام  

_شما که از بهزاد بیشتر استرس دارید. هیچی فقط باید یه آهنگ پلی کنیم، 
ه.داماد یآقا خود اش دیگه دست  بقیه  

موزیک بزاریم؟ طورو فضای آزاد چت :پرسیدمهدی متعجب   

ی هست، تیمی که اومدن با _دم در پیش باربیکیو یه اسپیکر کوچیک و قو 
 خودشون آوردن.

.چه دقیق و حساب شده_  

جوری که در  فاصله ند و بابعد از چک کردن نهایی، همگی از کلبه خارج شد
 ده یکرده بود تا فاصله ایستادند. اطراف جایی که بهزاد رزرو چشم نباشند دور

شله دیگری نبود و از این بابت راحت بودند. متری  

اش را بیرون آورد تا فیلم بگیرد، از دور نمایان شد ارغوان گوشی که ماشین بهزاد
مد و هوا تقریبا  گرگ و میش بود.آبرف خیلی ریزی می  

 در آمدند یاس حتیشدند و به این سمت میمطمئنا  تا وقتی که پیاده می
برای  خواستگاری نمیزد که این سوپرایزهم حدس  ترین قسمت مغزشانتهایی
 اوست.
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 و موج میزد در صورتش بهت .پیاده شد سوالی و متعجبیاس ، ین که ایستادماش
مل متوجه نشده بود که قضیه چیست.انگار هنوز کا  

دست او را که خشک شده بود گرفت. بهزاد به سمتش رفت و  

بهزاد  ،در فضا طنین اندازه شد استاد نوریصدای و  کرد پخش را آهنگسام 
او را برای  یعلاقهت کرده و آهنگ موردهم دقحتی به سلیقه موسیقیایی یاس 

انتخاب کرده بود. ماندگاری این لحظه  

دیدمت آهسته پرسیدمت»  

ه گُل فشاندمتخواندمت بر ر    

ر زدی  آمدی بر بام جان پ 

 همچو نور بر دیده بنشاندمت

های عشقبُردمت تا کهکشان  

ر کشان تا بی های عشقنشانپ   

 گُفتمت افتاده در پای عشق

«دگیست رویای زیبای عشق...زن  
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 برق البتهی دستش و نوشتهچند قدم که جلو آمدند یاس با دیدن آدم برفی و 
 شبه سمتش چرخید و ناباور در چشمانداستان دستش آمد، بهزاد  ینگاه شیفته
 خیره شد.

 _بهزاد...

عروسک_جانم   

د، یاس با جلوتر بر دنبال خود را گرفته بود او را ر که دستش طو بهزاد همان
ی نو زد و جعبهزا جلویشکرد که بهزاد شده نگاه می دیزاین یشگفتی به کلبه

 حلقه را باز کرد.

دید.یاس دستش را جلوی دهانش گرفت، انگار داشت خواب می  

ترین دختری هستی که من تا ترین، زیباترین و دوست داشتنی_یاس تو مهربون
کنی؟ا من ازدواج میبیاس  من...این سن توی زندگیم دیدم...  

یاس درآمد، انگار قدرت تکلمش را از دست داده بود که بعد از  بالاخره اشک
بله تکان داد. قطره اشکی از چشم بهزاد پایین  یبه نشانه چند ثانیه تنها سرش را

و درخشان. زیبای حلقه را از جعبه بیرون آورد، یک حلقهو  چکید  

بوسید. طولانیدستش را پشت د آن را در انگشت یاس انداخت و بع  
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کرد، بهزاد بلند شد و مینگاه  ی که جلویش زانو زده بودیاس با عشق به مرد
 همدیگر را در سفت آغوش گرفتند.

 _دوستت دارم خانومم

جونم_منم دوستت دارم   

غرق هم هم خودشان را نشان دهند. بهزاد و یاس  هاحالا وقتش بود میهمان
ر دید باو چیزی را که میزدن بقیه برگشتند، یاس اصلا  که با صدای دست بودند 

کرد.نمی  

ارغوانی که همین چند ساعت قبل با او خداحافظی کرده بود، دایی مهدی که 
وسط دیزین  ،جاها چگونه اینو سام...آن به او اولتیماتوم داد کلی برای این سفر

زدند؟!ن برای او و بهزاد دست میو خندا ظاهر شدند  

اش دیده و همین ای بود که ارغوان در طول زندگیصحنه ترینایافسانهاین شاید 
 گر نتوانست هیجانش را کنترل کند،دربیاید. دی او هم اشکباعث شد 

سمت یاس رفت. یاس هم یک قدم  سرعت به اش را خاموش کرد و بهگوشی
 جلو رفت و یکدیگر را محکم بغل کردند.

باشه. ، مبارکدورت بگردم _مبارک باشه  
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ند، چه چیزی زیباتر از این مهدی و سام خندان جلو آمدند و بهزاد را بغل کرد
و این پیوند. اتفاق  

هم  کنارگم یاس خانم، ایشالا تبریک می سام رو به یاس کرد و گفت:
 خوشبخت بشید.

.بینمت_خیلی ممنون، خوشحالم می  

طور._منم همین  

رش را بوسید.سمثل پدرها مهدی یاس را در آغوش گرفت و   

.، دختر قشنگ و باهوش_مبارک باشه یاس من  

عاشقتم. _مرسی دایی، عاشقتم  

 _من بیشتر کوچولو

شب نشده گم می :پیشنهاد دادشود ارغوان که دید هوا دارد کامل تاریک می
گیریم؟نعکس یادگاری چند تا   

شغول عکس گرفتن و خوش و بش شدند.جا مو تا نیم ساعت بعد همان  
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کرد، کلی و اتفاقی که افتاده بود را باور نمی بردبه سر میوز در شوک یاس هن
سوپرایز  بهترین پرسید. اینسوال داشت که باید تک تک از بهزاد و ارغوان می

اش بود.زندگیتمام   

جا ، آنپناه بردندوقتی هوا کاملا  تاریک و سرما بیشتر شد همگی به داخل کلبه 
سریع کیک را از یخچال بیرون آورد و روی میز، کنار سوپرایز بعدی بود. ارغوان 

که روی آن اسم یاس و بهزاد با رنگ  گذاشت. یک کیک سفیدیگلدان 
نامزدی بزرگ روی کیک درست  یطلایی نوشته شده و با فوندانت، یک حلقه

 کرده بودند.

 هتجربچیزی بود که  ترینرویاییرد، این یاس از ذوق زیاد بهزاد را کوتاه بغل ک
کرد. بهزاد به تمام جزئیات توجه کرده بود.می  

ها رفتند.برای عوض کردن لباس به یکی از اتاقارغوان با کمی بعد   

بپوش و به خودت برس همه از روی  خوبگفتی لباس _ای کلک، پس بگو می
 برنامه بوده!

آورد، حس کرد راه تنفسش باز شد.ارغوان خندید و کلاه و کاپشنش را در   
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و ت ی، بهزاد خیلی وقت پیش برنامه رو چیده بود. من فقط راجع به سلیقه_دقیقا  
مثلا  دوتایی هم  برای این سفرنت البته راضی کرددادم و بهش مشورت می

بود. بنده یوظیفه  

_حالا فهمیدم چرا دایی مهدی با این سفر موافقت کرد، برای خودمم عجیب 
.ادو اجازه د قدر راحت کنار اومدبود که این  

پس چی فکر کردی  گفت:کوچه بازاری ارغوان روی تخت نشست و با لحن 
ه ی قدرا هم روشنفکر نیستیم بزاریم دخترمون با پسر غریبه پاشهآبجی؟ ما اون

کوه و دشت. شب بیاد وسط  

شد. تریبا چیز راحت هایشمشغول عوض کردن لباس سرحالیاس رها و   

به بابام دروغ بگم، اصلا  فکر  _وقتی دم در خونه بهم گفتی قرار نیست
تر به حرفات دقت کنم.بیش از این به بعد یادم بمونه کردم منظورت این باشه.نمی  

یه مقدار جا نزدیک بود قضیه رو لو بدم، خدا رو شکر گیرایت _اوه اوه اون
 ضعیفه.

.و بلوزش را از سرش درآورد یاس خندید  

 _بچه پررو
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 شد، فضای داخل کلبهیاس  های زندگی  شب یکی از بهترین تبدیل به آن شب
خوردند که دیگر های خوشمزه خوراکیقدر کیک و زیبا و دلپذیر بود. آن

برای شام نداشتند. ای جاذره  

مهدی فکر کرد شاید یاس و بهزاد بخواهند در این شب که برایشان مهم و عزیز 
رپا برفت تا آتشی دوتایی باهم خلوت کنند و گپ بزنند، پس از کلبه بیرون  است
 کند.

 ها اطراف شله را کاملا  روشن کرده بودند و بوی رزهای سفید هم در فضاریسه
کمی  یدر فاصله و دست به کار شدرا دید  های چوبپراکنده بود، وقتی کنده

 از شله گودالی درست کرد و آتش کوچکی راه انداخت.

 انیمکو راضی از  وقتی آتش پا گرفت، دو کنده بزرگ را هم دورش گذاشت
 همگی دور شومینه نشسته بودند و به، شدکه درست کرده بود داخل کلبه 

 خندیدند.بهزاد می این مدت دردسرهای

 _عروس خانم و شادوماد بفرمایید بیرون.

 پرسید: کجا بریم دایی؟ور هایی شعلهخندان با چشمیاس 
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بلند ، گهکنه دیمیصحبت  طرفشوقتی آدم میره خواستگاری دو کلام تنها با _
 .اختلاط کنید شید برید بیرون

یوودی ی هالو با ژستبهزاد راضی از پیشنهاد مهدی بلند شد به سمت یاس رفت 
 دستش را دراز کرد.

 دید؟_عروس خانم افتخار می

قتی از و ، را گرفت و و هردو رفتند تا لباس گرم بپوشند او یاس با خنده دست
ر گم این مهدی چقدمی: گویدمیبهزاد شنید که ارغوان تنها  کلبه خارج شدند

 ..خواد باهات تنها باشم.باشعوره، قشنگ فهمید من دلم می
 

داخل کلبه مهدی و سام کنار شومینه مشغول صحبت راجع به مسائل کاری 
بود و سام هم خارج از شرکت آن ه بودند. مهدی اصولا  مرد خونگرمی شد

در مهدی هم که مهدی بود و گذاشت، می اش را کنارمدیریتی رفتارجدیت و 
 ند به خوبی با هم ارتباط بگیرند.نتیجه توانسته بود
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امروز  هایدیدن عکس و فیلم سرگرم روی تک صندلی کنار پنجره نشسته و 
با اینکه کیفیت چندانی نداشتند اما حس و حالشان را به خوبی منتقل  ،شد
 کرد.می

 لبخندیبا رسید، مهدی خل کلبه میهای یاس تا داکمی بعد صدای خنده
از جایش بلند شد. خسته از روزی که گذرانده بودند به  سراسر آرامش و رضایت

 ها رفت.سام و ارغوان شب بخیر گفت و برای خواب به یکی از اتاق
 

 _خدا رو شکر همه چیز خوب پیش رفت.
 

ا آن کرد، ب و به او نگاه از گوشی برداشتارغوان با شنیدن صدای سام سرش را 
 رسید.به نظر میتر و کم سن خودمانی ،مشکی و جین تیره دورس

 بود. مشوشوقت به خاطر این خواستگاری طور، بهزاد این چند_منم همین

سام کنارش ایستاد و دست در جیب، از پنجره به منظره برفی روبرویش که در 
 واضح نبود خیره شد. چندانتاریکی شب 

و دوست داره، تمام کلافگیش هم برای این بود که نکنه یاس _بهزاد واقعا  یاس ر 
 .جواب رد بده و احیانا   از کل سوپرایز خوشش نیاد
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 .هایو عاطفه احساس آدم با، بهزاد بیشتر از اون چیزی که نشون میده اوهوم_

 فرما شد که سام به سمتش چرخید و پرسید:چند ثانیه سکوت بینشان حکم
 نیست؟تون راستی شما گرسنه

که خورده در  کالریپر های پرچرب و کرد از حجم خوراکیکه حس می ارغوان
، اون حال ترکیدن است سریع گفت: قدر سیرم که جای یه لیوان آب هم اصلا 

 تونه؟شما گرسنه..ندارم.

شام بگیرم، فکر کنم توران  اید برم از رس_نه منم سیرم، گفتم اگه شما گرسنه
 هنوز باز باشن.

 چوببه گرفت و  اونگاهش را از چشمان  ،از این توجه سام لذت برد ارغوان
.پنجره دادی لبهپوسیده   

 _خیلی ممنون

شد اما دیگر حرفی بینشان زده نشد. تلاش سام را برای ایجاد ارتباط متوجه می
را ادامه  مکالمهقدر اعتماد به نفس و رو نداشت که بخواهد آن شاید خودش
باشد.ش به سوالات دهندهپاسخ وارهشد همباعث می اوش در برابر شرمدهد،   
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سام شب بخیر گفت و به اتاق دیگری رفت تا بخوابد. ارغوان خودش هم دیگر 
ن آمده تا دیزیدر برف وتاهی که شد، مسافت کخواب میجادوگر داشت تسلیم 

استرسی که از شب قبل برای این اتفاق داشت به علاوه گرما و رخوت  بودند و
 شومینه باعث شد او هم برای خواب بلند شود. از حاصل

به بهزاد و یاس که چفت هم با لبخندهای پرنشاطی کنار آتش کوچک نشسته و 
گفت و در دل آرزو  یکنند، شب بخیرمعلوم بود حالا حالاها از هم دل نمی

 کرد که آتش این عشقشان هرگز خاموش نشود.

ک اتاق را هم برای یاس و ارغوان، یک اتاق را برای مردها گذاشته بودند و ی
مبل کنار شومینه قرار شد یکی از مردها روی  ها دونفره بودهرچند چون تخت

 رفته و روی زمین جا انداخته بود. دخترهابه اتاق  بخوابد اما مهدی

اما مهدی چنان عمیق خوابیده  دراز بکشدخواست او را بیدار کند تا روی تخت 
 بود که دلش نیامد.

ی ، آن شب در آن کلبهافتادراحتی پوشید و یک سمت تخت و شلوار  بلوز
 ..د.کر تجربه های عمرش را خواب بهترین وسط دیزین برفی یکی از چوبی

*** 
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شد، روی تخت نشست و ی سفید وارد اتاق میلای پردهاز لابه زمستانیآفتاب 
هم از کش و قوسی به بدنش داد. یاس آن سمت تخت خوابیده بود و مهدی 

 ی جابجا نشده بود.مترمیلیپوزیشن دیشبش روی زمین حتی 

هایش کشید، آرام از اتاق خارج شد و به سمت بلند شد و دستی به لباس
 رفت. بهداشتی سرویس

هایش را عوض و موهایش را مرتب چنان خواب، لباسساعت ده بود و همه هم
ود ه از شب قبل مانده بو بعد هم با وسایلی که آورده بودند و چیزهایی ک بست

 مختصری روی میز چید. یصبحانه

 از این از دست دهند. رفت تا بقیه را بیدار کند، حیف بود امروز را بیش

تا در اتاق بهزاد و اول مهدی و یاس را بیدار کرد و بعد هم از مهدی خواست 
 سام را بزند.

سته بودند، دور میز نش آلود و تقریبا  شلختههای خوابیک ربع بعد همگی با قیافه
 .دشمحسوب می دنیا ترین کارمخصوصا  سام که بیدار شدن برایش سخت

لبه را در یک ک دید، مگر چند بار شبمی او را از بود که این قیافه یاولین بار
 هم صبحانه خورده بودند؟گذرانده و صبح با
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ود و آلت اخماش ریخته و صور از آن روی پیشانی ایدستهکه اش موهای آشفته
های تخس ساخته بود، شبیه پسر بچه دیدنیای جذاب و قیافه بازشنیمهچشمان 

 .شوندر میاز خواب بیدا برای رفتن به مدرسه به زورصبح شنبه گیری که و بهانه

 خوردیم.رفتیم رستوران صبحونه میارغوان جان چرا زحمت کشیدی؟ می_

ی زحمت گفت: به بهزاد ورت داد وکه در دهانش بود را ق تکه کیکیارغوان 
 گفتم همینا رو برای ه،های دیشب خیلی مونداز کیک و خوراکی دیدم نبود،

 .که اصراف هم نشه صبحونه بخوریم

 درد نکنه _دست شما

 _نوش جون

 بود. کتیاس بلند شد تا چای بیاورد که گوشی مهدی زنگ خورد، تماس از شر 

 _الو

..._ 

 .یربخ تصبح، سولی جان_سلام ر 

..._ 
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 من الان تهران نیستم، مشکلی پیش اومده؟ نه_

..._ 

 آمد که داشت تند تند چیزی را توضیحاز پشت تلفن می سولیصدای نامفهوم ر 
؟ ی نیستطور، آقای ساجدکه این گفت: فکرمهدی پس از چند لحظه ، دادمی

 .هها رو دار ایشون ریز حساب

..._ 

 رسونم.پس من تا ظهر خودم رو می ،_بسیار خب

..._ 

 .بینمتکنم، می_خواهش می

 به او چشم دوخته بودند.پرسشی تلفن را که قطع کرد همگی 

 _چیزی شده دایی؟

برداشت. هدی خونسرد دست دراز کرد و شکلات فندقیم  

به وجود اومده که مربوط به بخش  توی شرکت _نه عزیزم، یه مشکل کوچیک
.رگردم تهرانشه، باید بمی لیما  
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.ستجمعهامروز  !م؟گردچی باید بر  یعنی کرد و گفت:غلیظی اخم ارغوان   

 تونم تا فردا بیامتونستم بهش بگم نمیخیلی آدم دقیق و وسواسیه، می سولی_ر 
 اما با توجه به شناختی که ازش دارم بهتره برم.

.آمدصورت ارغوان درهم رفت، مهدی قرار بود برود. یاس با سینی چای   

 _پس ما هم میایم.

شما کجا بیاید؟ من کار دارم، شما چرا روز تعطیلتون رو خراب کنید؟_  

برداشت.از سینی خوشرنگ و بعد یک لیوان چای   

تونم افتم. خودمم به خاطر این مشکل خیلی نمی_من نیم ساعت دیگه راه می
و آزاد نگه دارم، بهتره زودتر حل بشه. شما بمونید و عصر برگردید.ر  ذهنم  

دیروز به غیر از  باشد. امروز خواست مهدی همته شد، دلش میگرف حال ارغوان
کاری نکرده بودند. ی خواستگاری عملا  برنامه  

ابی از شوخی و سرخوشی روی آورد و همواره نقمهدی به روی خودش نمی
کند. از دست دادن دانست چه غمی را تحمل میداشت اما ارغوان می چهره

، به دوش کشیدن بار زندگی از از چهل سالگی تا قبل پدر و مادر و دو خواهرش
هایش مسلما  سن کم و کار فشرده و بعد هم حمایت همه جانبه از خواهرزاده
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چنان مهربان و حامی در کنارشان ایستاده برای خسته کردنش کافی بود اما او هم
خواست این آخر هفته او هم کمی استراحت دلش می آورد.و خم به ابرو نمی

انگار قسمت نبود.کند که   

 _مهدی منم میام تهران، اصلا  منم کار دارم.

هم رفتند.بار ابروهایش در نگاه کرد و این مهدی به ارغوان  

 وای بیای؟خ_دختر جون من مجبورم برگردم توی اون شهر آلوده، تو چرا می
گردی.مونی و با بقیه برمیجا میهمین  

 _آخه...

 _آخه بی آخه، همین که گفتم.

نوشید. داغ اش را داغوان نفسش را بیرون داد و با اعصاب خورد چایارغ  

مهدی کاری از دست ما برمیاد؟ اصلا  مشکل چیه؟ بهزاد گفت:  

های بانکی با دفاتر شرکت مغایرت دارن. مشکل که یه سری از حساب_مثل این
 ، احتمالا  حسابدار تازه واردقدر خونسرد نبوداین سولیخاصی نیست وگرنه ر 

شه.جایی رو اشتباه ثبت کرده. جای نگرانی نیست، حل می  
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سوار ماشینش شد و راه افتاد به سمتطور که گفته بود همانیک ساعت بعد و   

ه هم آماده شدند تا بیرون بزنند.تهران، بقی  

های دیشبش را پوشید و سریع دستی به صورتش کشید.ارغوان لباس  

هوا در  بروند. اسکی ن به سمت پیستتصمیم گرفتند به جای ماشین، قدم زنا
 ور بر سطح برفیتابید و انعکاس نالعاده بود، آفتاب مستقیم مییک کلمه فوق

 درخشش خاصی داشت.

بهزاد و یاس هم دست در  ،رفت و پشت سر او ارغوانسام جلوتر از همه راه می
.ردندکو پچ پچ می زدندکنار هم قدم می هستهتر از آن دو آدست یکدیگر عقب  

پوشیده از برف کنارشان ارغوان را محو خود  یکمی که از شله دور شدند منظره
چنان مشغول تماشا بود.قدر که بهزاد و یاس از کنار او رد شدند و او همکرد، آن  

به عقب پشت سرش شد و نگران سام متوجه غیبتش  که گذشتچند لحظه 
رو به آفتاب، محو ایستاده و  بزرگ برگشت. ارغوان روی یک تکه سنگ

 تماشای طبیعت زیبای کنارش شده بود.

تماشای خود  دهوشروبرو، این ارغوان بود که سام را م برفی   یبه جای منظره
...دنباله موهای مشکی رنگش که از زیر بود نوازچشمدر عین سادگی  ،کرد
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و چشمانی که مثل  شان، آن لبخند کوچک کنج لبددورش پخش شده بو کلاه 
مبهوت چنان  سام را در گردش بودند دور و برزده برای دیدن ک ذوقیک کود 
.که زبانش بند آمد خود کرد  

بعد از چند لحظه که به ارغوان خیره شد، سرش را تکان داد تا ذهنش پرت شود. 
ارغوان خانم آرام جلو رفت و صدایش کرد:  

همان لبخند بود، آرام سرش را چرخاند و با  از این فضا و هوا مستارغوان که 
چشمان درخشانش به سام نگاه کرد. ملیح و  

را  او ی ارغواندر چهره چیزی .نتوانست چیزی بگویدکیش و مات شد و سام 
قدر که دلش آن..دانست چیست.نمی رستد مجذوب خودش کرد، چیزی که

لمس کند.با دست را ش خواست جلو برود و صورت  

یع بر خود مسلط شد و از این حالت نزدیک بود اختیارش را از دست دهد اما سر 
نشست. نگاهش را از  اشدست داده بود اخمی بر پیشانی عجیبی که به او

جا خلوته، بهتره همراه ما راه برید.این ارغوان گرفت و گفت:های مشکی تیله  

.پریدارغوان لبخندش را جمع کرد و از روی تخته سنگ پایین   

ن منظره شدم._بله حق با شماست، یه لحظه محو ای  
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بفرمایید_  

 استشمامبار کنار هم شروع به راه رفتن کردند. ارغوان باز همان بوی تلخ را این
سام که بدجور باب میلش بود. یکرد، عطر مردانه  

و نشاط به او تنفس این هوا تن مهدی حالش گرفته شد اما حالا که با رفبا این
ت کند، انگار شادی این روز خواست با سام صحببخشیده بود. دلش میتازگی 

هایش نشسته بود.در بند بند سلول  

صدای که  ش در حال راه رفتن بود و البته در فکرسام دست در جیب شلوار 
خواد ه، اصلا  دلم نمیمحشر امروز هوا  :جایی که بودند برگرداندارغوان او را به 

.به شهربرگردم   

گردم._به من باشه که هیچ وقت برنمی  

.به سمتش چرخیدتوقع این جمله را نداشت که ارغوان   

شه بپرسم چرا؟_می  

باید از خواب ی سحر کله_تهران به جز ترافیک و شلوغی و آلودگی چی داره؟ 
.دست و پنجه نرم کنیبلند شی و تا شب با کلی چالش و مشکل   
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خب زندگی کردم اما جوری فکر میوقت پیش این راستش منم تا همین چند_
جوری فکر که دغدغه نداشته باشه؟ آدم اگه این شه پیدا کردرو میی همینه، ک
پر لیوان رو دید. تونه ادامه بده، بهتره همیشه نیمهکنه نمی  

متوقف  به سمت ارغوان چرخید، ارغوان هم به تبعیت از او سام ایستاد و کامل
.شد  

براش  پری ینیمه اساسا   _توی یه سری از مسائل هیچ حکمت و درسی نیست،
 وجود ندارد که بخوای ببینی.

بدبینانه و  زیادی دیگه کنیدفکر نمیتا حدودی حرفتون رو قبول دارم اما _
کنید؟خاکستری دارید به اتفاقات نگاه می  

که با برف نشسته روی زمین  به آسمان صاف و آفتابی ،سام مجددا  راه افتاد
مام اتفاقاتی که براتون جالبه که با وجود ت نگاه کرد و گفت: مغایرت داشت

از اول  خودم منکنید. بینی به دنیا نگاه میافتاده همچنان با عینک خوش
طور نبودم، اتفاقات ریز و درشتی که توی زندگیم افتاد همچین دیدگاهی بهم این

بینم ولی چیزی رو هم به سفیدی این برف داد. همه چیز رو خاکستری نمی
بینم.نمی  
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ش راه افتاد و دستانش را در جیب کاپشنش فرو برد.ارغوان هم در کنار   

مطلق. هیچ انسانی ذاتا  سیاه بد و نه  _خب هیچ چیز در دنیا نه خوب مطلقه
هست نیست، از طرفی انسان کامل هم وجود ندارد. در هر مسئله یک نسبیت 

دنیا هم این پس ما هم باید معیارهامون نسبی باشن نه مطلق، دیدمون به 
طور.همین  

و او  های ارغوان بودمنتظر ادامه صحبتکمتر شد، انگار  سام هایسرعت قدم
مند و اهل تفکر، جای دردناکیه اما به های دغدغهدنیا برای آدم ادامه داد:هم 

یدگاه تک بعدی به دنیا و نداره. د  و رنگی این معنی نیست که هیچ زیبایی
نزواتر در تنهایتر و بیششه آدم بیشباعث می جامعه فرو بره و  ی خودشی و ا 

ترین چیزها هم براش سخت بشه.تحمل کوچک  

کنم اما خب گاهی فشارهایی که جوری فکر میحرفاتون درسته، منم اغلب این_
نمیزاره. باقی شه جایی برای منطقبهت وارد می  

و لبخند کوتاهی زد. بالا پایین کردارغوان سرش را   

._قبول دارم  

شان به جلو جلب شد، نزدیک پیست شده بودند.با صدای بهزاد توجه  
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 یترین مکالمهای بود که ارغوان با سام داشت، طولانیترین مکالمهاین طولانی
ای پشیمان شد، خواست به خاطر لحظه .و تا حدودی فلسفی غیرکاری

ش معذرت خواهی کند که به بهزاد و یاس رسیدند.اچانگیپر   

عد هم سوار تله کابین شوند، ارغوان چون اسکی قرار شد اول به اسکی بروند و ب
منتظرشان بماند. متوجه شد که سام هم تمایلی به  پایین بلد نبود ترجیح داد همان

 اسکی ندارد، پس هردو تا آمدن بهزاد و یاس به تماشای اطراف نشستند.

نزدیک به هم روی یک نیمکت چوبی آن دو نبودند، در طول نیم ساعتی که 
ر سکوت به جمعیتی که سرخوش از این فضا مشغول اسکی بودند نشسته و د

کردند.نگاه می  

؟ چه چیزی او یستچ ارغوان با خود اندیشید که منظور سام از مشکل و چالش
و زندگی روزمره را ای به برگشتن به تهران قدر خسته کرده که علاقهرا این

مشخصی و واضحی ی ترین مشکلات آدمی ریشههرچند گاهی عمیق ندارد؟!
ای از احوالات ناخوشایند ریز و درشت و به ظاهر ندارد و مشکل او مجموعه

ست، این بدترین نوع مشکل است چون باقیه دردها فاقد اهمیت در مسیر زندگی
اش تصلی داد ولی این مدل را نه.شود با شناخت ریشهها را میو غصه  
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بعد از  نداشت. یعنی قطعا   اشد،مالی داشته ب گیر و گوررسید که به نظر نمی
توانست حدس بزند آشنایی کوچکی هم که با سارا پیدا کرده بود کم و بیش می

از بهزاد هم  ،ندارد عمیقی اقلا  که پسر خانواده دوستی است و مشکل خانوادگی 
 چیزی نشنیده بود.

کنجکاو بود، راجع به زندگی مردی که محکم و دست به سینه کنارش نشسته 
خواست کمی از زندگی کاو بود و این شاید اولین بار بود که دلش میکنج

 پسری که هیچ صنمی با او نداشت سر دربیاورد.

تر باشد خیلی وقت بود که این حس فضولی را خواست با خودش صادقاگر می
کسی تجربه نکرده بود.چیز و هیچبرای هیچ  

 بینهم به سمت تله کاخیلی طول نکشید و نیم ساعت بعد با زوج عاشق اسکی
فارش سسنگی برای نهار به رستوران رفتند و به پیشنهاد بهزاد همگی دیزی رفتند، 
 دادند.

من سردمه یا هوا سردتر شد؟ یاس لرزی کرد و گفت:  

کشید.بالا اش زیپ کاپشنش را تا زیر چانهارغوان   

یکم سردتر شد. هوا به نظرم_  
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های یاس انداخت.شانهبهزاد سریع پالتویش را درآورد و روی   

خواد میدوباره _آسمون صبح صاف  صاف بود اما الان ابری شده، احتمالا  
 برف بیاد.

 _مرسی

هواشناسی برای امشب برف زده بود ولی هوا یه جوریه که احتمالا   سام گفت:
 الان بباره.

گردیم تهران؟کی برمی _  

 اذیت همکه توی جاده شه به نظرم پنج راه بیفتیم _چون زود هوا تاریک می
 نشیم، خطریه.

؟ دیزاین و وسایل رو چیکار شهمی ستی بهزاد کلبه چیرابار یاس پرسید: این
 کنیم؟

ها رو جمع کنیم.فقط باید بهم ریختگی، چیز قابل برگردوندنی نیست_  

دوباره که برگشتند، یاس و ارغوان بعد از گرم کردن خودشان سمت کلبه به 
اطراف کلبه گذراندند.تا موقع رفتن تایمشان را ه بیرون زدند و بقی  
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که آسمان صبح عاری از ابر بینی کرده بودند با وجود اینطور که پیشهمان
بود، حوالی ساعت سه بعدظهر برف شروع به باریدن کرد اما آرام و نرم.بارشی   

ه یاس برای همه قهوه درست کرد. در این روزهای سرد و پرمشغله، این سفر کوتا
بود. این را از لبخندی  ضروریبرای همه مخصوصا  یاس و بهزاد  بخشلذتو 
توانست همه چیز البته حضور مهدی میشد فهمید، ه همگی بر لب داشتند میک

تر کند.دلچسبرا برای ارغوان   

کمی لای  و پای پنجره رفتارغوان سام و بهزاد و یاس گرم صحبت بودند که 
آستین  یآمد که دو لبهمیبدی نجره سرد بود و سوز قدر پآن را باز کرد، آن

بافتش را تا نوک انگشتانش کشید و ها کرد، این حرکت همیشه او را به یاد 
شان انداخت. از روزهایی که پیاده به دبیرستان نزدیک خانهاش میدوران مدرسه

و  خیالیکرد، روزهایی پر از بیپردازی میرویابرای آینده رفت و کل مسیر را می
.خامی  

قدر بادهای زمستان اینشد؟ قدر سردش میهم این ایامبا خود اندیشید که آن 
ماندند؟میتنها  قدراین دستانش سوزناک بودند؟  
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ادثی که بر سرش های گذشته و حو خواست در این موقعیت به سالدلش نمی
شش را پشت گو ته نداشت، رشته موی لجبازش هرگز آمده بود فکر کند چون 

جمع کند. زد و برگشت تا وسایل اندکش را از اتاق  
 

گشت و چون مهدی نبود ارغوان یاس با ماشین بهزاد برمیمهیای رفتن شدند، 
از کلبه که خارج شد سام به سمتش آمد. .همراه شودهم قرار شد که با آن دو   

با من بیاید.تا تهران خواید _ارغوان خانم شما اگه می  

تنها باشد از طرفی پیش  مرد مقابلشکشید که تمام مسیر را با واقعا  خجالت می
امان از این احوالات  ،آید با او همراه شودخودش اعتراف کرد که بدش نمی

.این روزها دوگانه  

 _خیلی ممنون، من با بهزاد میام.

خواست به این دوست داشت ارغوان با او باشد. اصلا  دلش نمیتعارف بیسام 
ای هیچ توجیهی برایش نداشت به خاطر همین آن را در گوشه ،ندیشدبیحسش 

اش همیشگیمنطق  وکرد در لحظه و بدون فکر از مغزش انداخته بود و سعی می
 جلو برود.
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به نظرم یاس و بهزاد باهم تنها باشن  تر شد و گفت:کمی به ارغوان نزدیک
.هترین سفر یاسترین و خاصبهتره، این متفاوت  

و یاس چقدر همدیگر را  ویاس وارد شده بود چون فهمیده بود که ا یاز دریچه
اش را کوله ،کافی بود تا ارغوان مجاب شود هم دوست دارند و همین حرف
گذاشت و به سمت تهران حرکت کردند.او روی صندلی عقب ماشین   

چنان ادامه داشت، سام بخاری ماشین را روشن کرد. معذب بودن برف هم
حس راحتی تواند جور که میآنفهمید و به خاطر همین سعی کرد ارغوان را می

 به او دهد.

 _سارا توی خونه مدام از شما حرف میزنه، حسابی تو دلش جا باز کردین.

دوست داشتنش سارا جان به من لطف داره، لبخند مهربانی زد و گفت: ارغوان 
سخت نیست.اصلا   

مون از دستش عاصی اهی همه_ممنون، سارا شیطونه خونه بود در حدی که گ
بهتون گفتم این مدت که پشت کنکور  طور که اون روزشدیم اما خب همونمی

بهم ریخت و عوض شد.سیستمش موند کلا    

تونید از یه مشاور کمک بگیرید.می..یه جورایی خاصیت کنکوره. فهمم،_می  
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حبت کنید نگرفتیم؟ من خودم با چندتا روانشناس حاذق تهران ص_فکر می
اول و آخر حرفشون این بود که این حالات مقطعیه و بعد از کنکور کم  .کردم

یه شه، فقط نباید بهش سخت گرفت و باید رها گذاشتش. کم درست می
کمی بهتر شده اما خب وقت  این چندحالا چیزایی هم درمورد شاد کردن فضا. 

زمین تا آسمون فرق داره با سارای قبل.هنوز   

امیدوارم امسال به چیزی  گفت:کرد میاز چیزهایی که سام تعریف ارغوان متأثر 
 تعارف نکنید و که دوست داره و لایقشه برسه، اگه کمکی از دست من برمیاد

 حتما  بگید.

بود. دیدنیلبخند سام   

 _خیلی ممنون

راستی سردتون نیست؟  گذشت که سام پرسید: یکلامهیچ ای باز بیچند دقیقه
تر کنم.اری رو بیشخواید بخاگه می  

خوبهنه _نه   

موقع برف اومد. _بد  

د.انبه سمت سام چرخرا سرش  باتعجب ارغوان  
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اومد.، وقتی اومدیم هم برف می_چرا؟ خوبه که  

، مخصوصا شب._توی جاده یکم خطرناکه  

؟تونم یه سوال ازتون بپرسم_می  

البته گفت:کنجکاو  سام  

سته؟_شما از زمستون و برف خوشتون نمیاد، در   

 _چطور؟

، کمی ترسناک بود.تاریک نگاه کرد یبه جادهروبرو  یارغوان از شیشه  

تر جوری حس کردم. انگار از موندن زیاد توی برف فراری بودین، بیش_این
که تا بیرون. الانم به جای این ن توی کلبه و کنار شومینه باشیندادیترجیح می

موقع اومده. بد ذوق اومدن برف رو داشته باشید، میگید که  

.کردچقدر به جزئیات توجه میاین دختر ابروهای سام بالا رفت،   

سرما ندارم، خیلی هم ای به اصلا  علاقه_درست متوجه شدید، فصل من بهاره. 
ام.فراریطور که گفتید ازش ستم اما خب همونسرمایی نی  

چقدر باهم فرق دارند.و سلایق ها ارغوان فکر کرد که آدم  
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س من عاشق پاییز و زمستونم، از روزهای آخر شهریور لحظه شماری _برعک
.اهو برگ ریزون درخت کنم برای اولین بارون پاییزیمی  

 _و در عین حال خیلی هم سرمایی هستید.

 درسته، گفت: زدای بار ارغوان بود که دقت سام را تحسین کرد، تک خندهاین
خورم.خیلی هم زود سرما می و  

ودتون مراقبت کنید._حسابی از خ  

های ارغوان آورد.این حرف سام لبخند کوچکی بر لب  

.طور_بله، شما هم همین  

رغم مخالفت ارغوان، سام او را تا دم حدود ساعت هفت به تهران رسیدند. علی
 خانه رساند.

جا اومدید.مرسی که تا این_  

ید.لزومی نداره اول وقت به شرکت بیادر ضمن فردا ، کنمخواهش می_  

 _بازم ممنون...به سارا سلام برسونید، شبتون بخیر.
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اش را از صندلی عقب برداشت، ورودی شهر با بهزاد و یاس پیاده شد و کوله
، سام قبول نکرد و ا وجود اصرار بهزاد برای رساندنشخداحافظی کرده بودند. ب
 خودش او را تا خانه آورد.

درآوردن وسایل کوله و دوش  یحوصله .روشن کرد را قبل از هرکاری شوفاژ
ناشی از سرما و از خستگی های تنش را عوض کرد تنها لباس ،گرفتن را نداشت

.خیلی زود خوابش برد  

را در دیزین جا گذاشته. یشها و فشارهاکرد بخش عظیمی از غمحس می  

*** 

، سیستم من امروز فرستم رو یه چک کنفایلی که برات می _مریم جان لطفا  این
ی درآورده.باز  

 _باشه عزیزم بفرست.

ی دهانش از مزه ،برداشتچای نیمه سردش را لیوان اش تکیه داد و به صندلی
کرد حس می گذرانده بودند ی متفاوتی کههفتهبه خاطر آخر مانده آن جمع شد. 

کشید، حس از مواجهه با سام خجالت می همچنان اما کلی انرژی ذخیره دارد
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و حالا که باز به جایگاه قبل  راحت بودهو شل گرفته دی سفرشان زیاکرد در می
اند روی برخورد با او را ندارد.بازگشته  

رفتار سام در سفر کاملا  موجه بود، نه شوخی خارج از حدی داشت و نه خشک 
وجود یی بینشان هاو فاصله هاپردهکه در این سفر همچنان و رسمی بود. با این

ست و با او خوش خوبیهمسفر  اطعیت بگوید کهتوانست با قاما می داشت
زد.ای بود و اصلا  غر نمیگذرد، آدم پایهمی  

کرد. شبرگشت و نگاهبه شرکت با صدای مریم   

کنی خانوم خانوما؟_کجا سیر می  

حواسم نبود. _ببخشید  

؟_بله کاملا  مشخصه، فقط این که حواستون کجا بود دقیقا   

اشت و لبخندی به شیطنت کلام مریم زد.ارغوان لیوانش را روی میز گذ  

 _جای خیلی جالبی نبود، ندونی بهتره.

 _چشمم روشن
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د بعشنبه کردم. پنجشوخی کردم، داشتم به دیروز فکر می آرام خندید و گفت:
رفتیم دیزین.از شرکت   

برداشت. از ظرف روی میز اش را چرخاند و آبنباتیمریم صندلی  

 _چه خوب، با کی رفتی حالا؟

نامزدش، در واقع مراسم شه گفت یه جورایی میام و _با داییم و دخترخاله
 خواستگاری بود.

کرد شاید با گفتنش مریم دچار  فکرترجیح داد حضور سام را عنوان نکند، 
 یعنی اما مریم که قضیه برایش جالب شده بود پرسید: برداشت اشتباهی شود.

 چی؟

تر شد.اند و کمی نزدیکچرخ اواش را به سمت ارغوان هم صندلی  

ام یاس بود، ولی خب دیزین برای خواستگاری از دخترخاله ی_کل برنامه
ای شد تا یکمم به خودمون استراحت بدیم.بهونه  

چجوری  کی هست؟ اصلا   ذوقو خوش _چه باحال، حالا این آقای خوشبخت
 هماهنگ کرده بود با شما؟

اش گرفت.ارغوان از کنجکاوی مریم خنده  
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داستانش مفصله، جناب خواستگار همین آقای شایگان وکیل شرکته. یادته قبلا  _
گفتم باهم یه آشنایی داریم و ایشون در واقع معرف من برای کار توی این شرکت 

شناسیم.همو میی یاس به واسطهبوده؟ خیلی وقته   

و  _آهان، کلک چرا زودتر نگفتی؟ خب بگو ببینم چطور پیش رفت؟ عکس
رفتین؟فیلم نگ  

_یکی یکی بپرس دختر، نظرت چیه بریم آشپزخونه هم یه چای داغ بخوریم هم 
 برات تعریف کنم که چی شد؟

بریم بلند شد و گفت: باعجلهمریم   

 اشتیاقش ارغوان را به خنده انداخت.
 

فقط وقتی وارد شهر شده بودند تماس بگیرد  مهدی روز قبل فرصت نکرده بود با
به  یک سر تصمیم گرفت بعد از کار ،اندت که رسیدهپیامی به او داد و گف

 دیدنش برود.

خردمند وارد اتاق شد و به ارغوان گفت جناب مجد از او خواسته  ساعت چهار
، گاهی از اینبه جوش آمد دلشدر شوری غیرارادی  که به اتاقش برود.  
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شد. غیرارادی بدنش عصبی می هایواکنش  

ا کرده بود که امروز با سام روبرو نشود اما دعا دعمثل فردی خطاکار از صبح 
خودش خجالت  دید ازاش را برای دیدن او میحالا که اشتیاق زیرپوستی

کشید.می  

 ،اش کشید و سعی کرد با اعتماد به نفس ظاهر شوددر آسانسور دستی به مقنعه
لباس پوشیده  و آنکادر مثل همیشه مرتبمردی را دید که وارد اتاق سام که شد 

 بود و البته کراوات زده بود.

روزتون بخیر._سلام خانم کریمی،   

دا میاز خانم کریمی گفتنش  کرد.خوشش نیامد، ارغوان خانم را زیباتر ا   

؟روز شما هم بخیر، خوب هستین_  

ببخشید کشوندمتون بالا، یه چیزی رو دیشب توی ماشین من جا ، _متشکرم
 گذاشتید.

طور اش افتاده باشد. همانبود چیزی از کوله، ممکن های ارغوان ریز شدچشم
گاهکه  کرد، سام چیزی از شب قبل را مرور میپیش خودش داشت  هامثل کارآ

.آمدروی میز برداشت و به سمتش   
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ساعت ظریف و طلایی ارغوان که اصلا  متوجه افتادنش نشده بود، این هدیه 
.عزیزار برایش اش از دانشگاه بود و بسیالتحصیلیمهدی به خاطر فارغ  

 ساعت را آرام از کف دست سام برداشت.

دونم چطور متوجه افتادنش یاین ساعت خیلی برام ارزشمنده، نم ،ای وای_
 نشدم!

 _صبح که داشتم میومدم دیدم کف ماشین افتاده.

.دستتون درد نکنه واقعا  _  

.ی لبش را خاراندو با انگشت کوچکش گوشه تر شدنزدیکبه او سام   

ی کار مهدی درست شد؟ هرچند درست متوجه نشدم مشکل چیه._راست  

از دیشب هنوز فرصت نشده بهش زنگ بزنم، امروز حتما  یعنی دونم..._نمی
بهش سر میزنم. عادت داره وقتی مشکلی پیش میاد تا حل شدنش خودش رو 

 حسابی اذیت کنه.

در هر صورت ست، کنندهأسفانه منم دارم و بسیار هم اذیترو مت _این روحیه
 سلام منو بهش برسونید.
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، اگه با من کاری ندارید برم.  _چشم حتما 

.کنم_خواهش می  

را بیرون داد، حرف زدن با سام عجیب اش از اتاق بیرون رفت و نفس حبس شده
س برعک دقیقا  ، مچش بست دوردر آسانسور ساعتش را  حس خوبی داشت.

های صفحه پهن و بزرگ سام.ساعت  

زد، حالا ساعت  دلیل لبخندبی..افتادنش نشده.ه صبح متوجه عجیب بود ک
رسید.برایش ارزشمندتر به نظر می  

ساعت پنج وسایلش را برداشت و بعد از خداحافظی با مریم، سریع آژانس 
ور که طهمان و با کلید خودش در خانه را باز کرد گرفت و به خانه مهدی رفت.
 حدس میزد خبری از او نبود.

ی چین موردعلاقهست به کار شد و تهکه داشت سریع د ایخستگیبا وجود 
کشید.مان دستی هم به آشپزخانه و نشیمن زرا درست کرد، هماش دایی  

داد ت، لامپ روشن و بوی غذا نشان میساعت هشت بالاخره مهدی برگش
زد، باز وقتی به آشپزخانه رفت همه چیز مرتب بود و برق می .ارغوان خانه است

کرده بود. کاریتمیز  دختراین   
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را چرخاند ولی او را ندید. چشمانش   

خانوم کجایی؟ ارغوان_  

از  ارغوان با موهای ژولیده و تیشرت کج و کولهفقط چند ثانیه طول کشید تا 
د.بیایاتاق بیرون   

اومدی؟_  

مهدی را به خنده انداخت، جلو رفت و موهای او را  و گیجش بامزه یقیافه
ریخت.بیشتر بهم   

 _این چه وضعیه عشقم؟

 ام، اگه یکم دیرتر اومده بودی خوابم برده بود._خیلی خسته

 خونه!کنی؟ باز که افتادی به جون یت میو اذر  قدر خودت_چرا این

کار خاصی نکردم،  و گفت: فشار دادکف دستانش هایش را با ارغوان چشم
 .تو تنم مونده خستگیه دیروزه

زن بکشم، تو هم برو آبی به صورتت کنم میام غذا میی_الان لباسام رو عوض م
 شی.الان بخوابی نصفه شب بیدار می .خوابت بپرهکه 
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 ی که به خاطرش اومدی؟ مشکلچه خبر از شرکتمهدی  سر میز ارغوان پرسید:
 حل شد؟

رده که ارغوان درست ک و پر زرشکی چین لذیذاز تهمهدی پراشتها قاشق دیگری 
امروز بالاخره فهمیدیم مشکل کجاست، این حسابدار  ت:پر کرد و گفبود 

رو  گمرک هایجدیدمون یکم شیش و هشت میزنه. آقا تازه یادش افتاده هزینه
 رسولی دیدنی بود. ی، قیافهدر نظر نگرفته

 ._پس درست شد

 _آره یه جورایی

دیگر برای مهدی ریخت. پر و پیمان ارغوان یک کفگیر  

.سلام رسوند بهت _خدا رو شکر، راستی سام  

 _امروز دیدیش؟

 _اوهوم

، گفتی باباش خودش رو بازنشسته م اقتصادی خوبی داره_پسر باهوشیه و ش  
 کرده؟

niceroman.ir



438 | P a g e  

 

داخل یخچال هست یا نه. ابه یا دلستریببیند نوشارغوان بلند شد تا   

افتاده  که از کار دونم باباش خیلی هم سنش بالا نیست_آره، تا جایی که می
واسته سام مدیریت رو به عهده بگیره.ولی خب خ باشه  

همین یه پسر رو داره؟طور، که این_  

._نه، دوتا پسرن و یه دختر  

.برگشت پشت میزناامید در یخچال را بست و   

شی، . شما چه داری کدبانو می، حسابی گرسنه بودمعزیزم _دستت درد نکنه
چین درست کردی خیلی هم خوشمزه بود.بینم تهاولین باره می  

، میزارم بازم مونده هتوی قابلم دونستم دوست داری. حالا، می_نوش جونت
.فریزر برای فردا  

 بلند شد و روی سر ارغوان را بوسید.

ننه جون _مرسی  

*** 
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تمام کرد، پدرش با دقت با تلفن صحبت می خانه مثل همیشه بود...مادرش
حال تماشای  بود، سروش پای تلویزیون در ی حوادثمشغول خواندن روزنامه

در اتاقش.طبق معمول فوتبال و سارا هم   

برات بار  اسفند سروش قرار بود :از سروش پرسیدنوشید و را با آرامش اش قهوه
 جدید بیاد، هنوز نرسیده؟

 _احتمالا  فردا پس فردا برسه، چطور؟

خوام یه ساعت جدید بخرم._می  

 یصفحه هطور که یک چشمش به تلویزیون و یک چشمش بسروش همان
اتفاقا  این سری کلی مدلای مردونه سفارش دادم. موبایل بود جواب داد:  

 _وقتی رسید خبرم کن.

._اوکی بهت میگم  

توانست ندانسته هم میظرافت. اعتش افتاد، کاملا  دخترانه و بایاد ارغوان و س
رسید برایش یک ساعت به عنوان  ای به ذهنشلحظهحدس بزند برای اوست، 

با فریاد خوشحالی سروش از گلی که اش فکر کرد که و بعد به سلیقهد هدیه بخر 
به خودش آمد. تیمش زده  
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اش را دوباره پر کرد و روی صندلی فنجان قهوه. کرد و از جایش بلند شد پوفی
های پشت دردهای اخیرش احتمالا همین قهوه، دلیل معدهآشپزخانه نشست

 سرهم بود.

کار و رفتارهای اخیرش چیست؟ واقعا  تمایلی به دلیل این اف با خود اندیشید
تصویر صورت ارغوان زیر آفتاب در دیزین روی پرده چشمش  !ارغوان دارد؟

سربرآورد "فراتر از تمایل".افتاد و صدایی در وجودش   

 ترخواست روراستبعد از رفتن آناشید به هیچ دختری فکر نکرده بود، اگر می
مادش را به خودش جلب نکرده بود و خب از این باشد در واقع کسی نظر و اعت

 قدر سرگرم کار و امور شرکت شده بود کهای نداشت. آنگلایه چندانبابت 
و  ، اما افکارداشتحس دوست داشتن و دوست داشته شدن نفرصتی برای 

کردند.را نقض می وضعیت اخیرش ایناحساسات   

رخ  درحالجدیدی درونش  اتفاقات از وقتی ارغوان پا به شرکت گذاشت انگار
 دادن بود.

 با صدای پروانه به خودش آمد.

؟_چیزی شده مامان  
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 _نه قربونت بشم، یکم ذهنم درگیره.

نشست.را عقب کشید و صندلی روبروی او  پروانه  

 _درگیر چی؟

شرکت. مثل همیشه_  

 _فقط همین؟

.، مادرهای همیشه نگراناز لحن مادرش به خنده افتاد  

 _بله فقط همین

روانه اخم ریزی کرد و دست به سینه تکیه داد.پ  

کنم.خورم که سکته میقدر از دست شما حرص می_آخرش این  

 _خدا نکنه پری خوشگله، چی شده مگه؟

بینمش. داداشتم که کسی از کار _اون از خواهرت که فقط موقع نهار و شام می
ه هرچی بهت تونیم بهش بزنیم. توام کو بارش سر در نمیاره، حرفی هم نمی

تا. اینا رو هم که به بابات میگن میگی شرکت شرکت، والا موندم بین شما سه
.برمیان از پس خودشونو  دیگه بچه نیستن میگه ولشون کن خانوم،فقط میگم   
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، تمام سام دست مادرش را روی میز گرفت و سعی کرد خیال او را راحت کند
شان را مدیون او بودند.زندگی  

حالم باور کن که شما اصلا  نگران من نباش، با باباست. اول اینحق بخدا که _
خوبه و مشکلی هم ندارم. کارای شرکت کمی سنگینن که خب یکم زمان 

ل کنم. بابت سروش هند خوامجوری که میاونخواد تا بتونم همه چیز رو می
ای شده بچه که نیست. سروش پسری نیست که ی، مرد گندههم بیخود نگران

مشکلی داشته باشه تو خودش بریزه، مطمئن باش اگه چیزی بشه همه اگه 
فهمیم. سارا هم که کنکور داره و فشرده مشغوله درسه، چند ماه دیگه اینم می

شه به سلامتی.تموم می  

بیرون داد، حق با این پسرک عاقل بود.پروانه نفسش را   

؟جان نیستی مامان _ایشالا، گرسنه  

 _نه چطور؟

خوای برات داغ کنم.ام زیاد نکشیدی، غذا مونده اگه می_دیدم سر ش  

 _نه فدات شم، سیر سیرم.

niceroman.ir



443 | P a g e  

 

به اتاقش رفت. سعی کرد افکار نیم  دومین فنجان قهوهو بعد از تمام کردن 
کرد احساسات جدیدی را که مدام در ساعت پیش را فراموش کند، تلاش می

ش در حال خودنمایی بودند انکار کند.و قلب ذهن  

شناسد؟ فقط در همین حد که چند سال ود اندیشید مگر چقدر ارغوان را میبا خ
را دیده بود  اشست، در این سفر کوتاه هم داییاش چیدارد و مدرک دانشگاهی

 .اش را در یک تصادف از دست دادهدانست که اعضای خانوادهو البته می
 همین.

؟ با فرد دیگری نباشد عاطفی یاصلا  از کجا معلوم که او خودش در یک رابطه
ی شد و بعد هم از این حس از فکر کردن به این موضوع در آن واحد عصب
 عصبانیتی که به او دست داد حرصش گرفت.

که در وجودش  احساساتیایست برای فرار از این سوالات بهانه یدانست همهمی
کرد،منع میروی انگار نیرویی سام را از پیشگیری بود. در حال شکل  

اما در نهایت او دار شدن غرورش و خدشه اید ترس از شکستی دوبارهش
.شدتسلیم می مطیعانه جلودارش نبود و باید  
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 کتابی برداشت و شروع به مطالعه کرد، بانتیجه خسته از فکرهای درهم و بی
.بردکافئینی که وارد بدنش کرده بود حالا حالاها خوابش نمی میزان  

*** 

ها و کاغذهای زونکند، از پنج فنجان خالی قهوه و کوه فرسایی بو روز طاقت
 و ترممنون بهزاد بود، با حضور او کارها راحت .شد تشخیص دادروی میز می

سام بود و در هرکاری  دستیار شخصیرفت. به جای وکیل انگار پیش می ترسریع
رساند.دستی می  

تش در نرود چند که رشته کار از دسیک میس کال از سروش داشت، برای این
ها را در بلند شد و زونکن اش دست نزده بود.شد که به گوشیساعتی می

ها و کاغذهای پخش و پلا را هم مرتب کرد، هنوز اتاق چید و پرونده یکتابخانه
.اما انرژی نه کلی کار داشت  

یک ساعت مانده بود تا پایان وقت اداری، حس کرد دیگر توان ماندن در شرکت 
د. کامپیوتر را خاموش کرد، گوشی و سویچش را برداشت و از اتاق بیرون را ندار 

 زد.

niceroman.ir



445 | P a g e  

 

_خانم سرمد من دارم میرم، به آقا عبدالله بگید بیاد دستی به اتاق بکشه. بعد از 
که کارش تموم شد هم در رو حتما  قفل کنید.این  

 _چشم جناب مهندس

ایت سری به س لش خواستد ای وارد آسانسور شد و به دیواره آن تکیه داد. لحظه
 بود.خالی از لطف نبزند و ارغوان را ببیند، دیدنش 

چشمانش را بست و چنگی به موهایش زد، این افکار دیگر داشتند خطرناک 
شدند. آسانسور که به پارکینگ رسید سریع سوار ماشینش شد و از شرکت می

و  وردتش درآموبایلش را از جیب ک ،یادش افتاد که سروش زنگ زده بیرون زد.
 با او تماس گرفت.

 _الو سروش چطوری؟

..._ 

 _آره دستم بند بود، چیزی شده؟

..._ 

 ام یه وقت دیگه میام فروشگاه._اوکی مرسی که گفتی، امروز خسته
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 کنه._نه کارای شرکت زیاد شده، سرمم یکم درد می

..._ 

 _فعلا  

د و کمی بخوابد. نداشت، ترجیح داد مستقیم به خانه برو را  حس و حال خرید
فکر کرد که چه خوب شد آخر هفته به دیزین رفت و دور از تهران کمی 

داشت، را میدانست انرژی کافی برای این روزها ریلکس کرد وگرنه بعید می
پرانگیزه نبود. هرچند حالا هم خیلی  

 دانست، خلأیی که خودش هم نمیکردمیحس را همیشه خلأ یک چیزی 
طور هایش آنشد خستگیجاست. خلأیی که باعث میچیست و از ک منشاش

این روزها زیاد به  که باید در نروند و حالش آن طور که باید خوب نباشد.
ترافیک سنگین به نگاهش را کرد، مغزش را آف کرد و مسائل فکر می دستاین

.و آزاردهنده داد  

*** 
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از تر درجه گرم چندبا مریم پایین ساختمان شرکت منتظر ایستاده بودند، هوا 
 آید ودنبالش می ساعت پیش یاس زنگ زد و گفت که گذشته بود. نیم یهفته

ماند.شب را پیش او می  

.ف چقدر سردهو او  غر زد:و نفسش را با تمام توان ها کرد مریم    

سوز وحشتناکی میومد.چه شنبه قبل بهتره، دوشنبه و سه ی_آره ولی باز از هفته  

.، لباس نخی و سبکخواددلم آفتاب می یخبندون؟ شه اینکی تموم می_  

یاس نمایان آلبالویی ماشین  که ارغوان خندید و نگاهی به ابتدای خیابان انداخت
 شد.

سوار شو برسونیمت. ام اومد،دخترخاله_  

رسه.ب آژانسکه  الان  _قربونت،   

من رفتم.پس  _خیلی خب  

 _به سلامت عزیزم

ی بخاری به دریچهقبل از هرچیزی دستانش را با رسیدن یاس سوار ماشین شد و 
.چسباند  
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 _سلام عروس خانوم

 _سلام دماغ قرمزی، چطوری؟

.لی بدجور گرسنهو ، _نه خوب نه بد  

پارک کرد. سریع پیدا شد و  فودیفستقبل از رفتن به خانه، یاس مقابل 
های ارغوان را گرفت، پیتزا و قارچ سوخاری.موردعلاقه  

 

انداخت.را به خنده می او، اشها گندهلپ  

خب تر_یواش  

نهار هیچی  به زور توانست فضای خالی در دهانش ایجاد کند و بگوید:
دوست ندارم با خودمم چیزی نبرده بودم. هم نخوردم، غذاهای شرکت رو  

دادی.سفارش میرستوران _خب زنگ میزدی   

 ارش بدمخواستم سفاتفاقا  برداشت و گفت: ارغوان با چنگال قارچ درشتی
دیگه بیخیال شدم.پیش اومد و  یکارتا اومدم زنگ بزنم  منتهی  
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 ی بدبختتا داره، آخرش یه کاری دست معده_غذا خوردن تو هم ماجراه
 میدی.

یاس حال  وقت لم دادن روی مبل بعد از یک روز سنگین بود.غذا که تمام شد 
 .تر و تمیز بتهبود و الباصفا و هوای خانه ارغوان را به شدت دوست داشت، 
داد.آشپزخانه همیشه بوی سفید کننده و شوینده می  

ی بزرگ پر از کتاب، شومینه آجری های اطلسی، قفسهاش با وجود گلدانخانه
خاصی  ی نشیمن و تعدادی از وسایل قدیمی مادربزرگ آرامشگوشه

 داد و گرم بود.داشت...بوی وانیل می

استرس داشت و بابتش کار مهمی انجام دهد نبود یا قرار بود  بجاهروقت حالش 
برای ی خوبی صحبت و البته شنوندهآمد، ارغوان همجا میبه این

های تنها کسی بود که از تمام جزئیات و بالا پایین بود.هایش مشغولیدل
در هر سپرد و اش خبر داشت، همیشه بدون قضاوت به او گوش میزندگی

امن و  یخانه را تبدیل به مکان ا اینهاین یهمه پشتش بود.شرایطی 
کرد.داشتنی برای یاس میدوست  

 _دیشب پدر بهزاد به بابام زنگ زد.
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جمله یاس کامل به تک ارغوان با این ، این را گفت و سرش را به مبل تکیه داد
.برگشتسمت او   

 _برای همین آخر هفته قرار خواستگاری گذاشتن.

؟_وا قعا   

 _آره

که خیلی خب این زد، ارغوان مشکوک گفت:حرف نمی یاس با ذوق و شوق
 خوبه.

خوبه..._آره  

خوب نبود. اشدخترخالهنه، انگار واقعا    

؟ناراحتی از رسمی شدن قضیه _ببینم تو رو، چی شده یاسی؟  

، شکمش جمع کرد دریاس کمی خودش را روی مبل بالاتر کشید و پاهایش را 
گرفت.گ بود میژستی که ارغوان هم وقتی مغموم و دلتن  

شه انگار یه ترسی وجودم رو دونم، حالا که همه چیز داره رسمی مینمینه _
تونه یکی از بهترین اتفاقای زندگیم فراگرفته. ازدواج و زندگی با بهزاد قطعا  می
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دونم چرا از دیشب که باباش زنگ زد یه استرس و حال بدی منو باشه اما نمی
.هگرفت  

تش را روی شانه یاس گذاشت و به چشمانش نگاه کرد.ارغوان با نگرانی دس  

ای نشده؟نی فقط همینه؟ چیز دیگه_مطمئ  

، یه حس مزخرف  اذیت کننده دارم فقط.مطمئنم_  

 و پرایویت خصوصی یهاست که یه رابطه، شما مدت_خب طبیعیه قشنگ من
. قراره د اما خب مثل دوتا دوست، حالا قراره بشید زن و شوهرشتید. باهم بودیدا

نرماله که یکم استرس  ،دربیادتون تغییر کنه و از حالت خصوصی جایگاه رابطه
 داشته باشی و حتی بترسی.

کنی؟جوری فکر میاین یاس سرش را روی زانوهایش گذاشت و گفت:  

 _معلومه

دست خودم نیست، وقتی پدرش  کمی مکث کرد و بعد با بغضی پنهان گفت:
و پاهام یخ زدن. صبح خود بهزاد رفته بود و با بابا  زنگ زد به بابا اردشیر دست

شناسم و اگه اجازه بدین صحبت کرده بود که من دختر شما رو از این طریق می
م خواستگاری. بابا وقتی اومد خونه کل شب رو ساکت بود و چیزی از یبیا
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تماس گرفت، بعد ازم پرسید که  اد بهم نگفت تا وقتی که پدرشملاقاتش با بهز 
شناسمش و منم گفتم یه شناخت نسبی ازش دارم. در نهایت گفت که چقدر می

موافقی آخر هفته برای خواستگاری بیان؟ منم فقط یک کلمه گفتم آره و دیگه 
 حرفی نزدیم.

دونی ارغوان دیشب با تمام می چنان سکوت کرده بود، یاس ادامه داد:ارغوان هم
اما  دلسوزهردشیر خیلی مهربونه، خیلی بابا ا .خواست مامانم بودوجود دلم می

ه یتونست آرومم کنه. دیشب یه حس غریبی داشتم که فقط کسی مثل مامان می
.کردمی رو حس میعمیق تنهایی  

.شکستهایش اشک سد هازمان با گفتن این حرفهم  

کرد، بعدشم تا صبح راجع به بهزاد خواست مامان شهین بود و بغلم می_دلم می
زدیم، راجع به کارهایی که باید بکنیم. اما فقط ریش حرف میو خواستگا

دل کنم. و درد تصویرشتونستم قاب عکسش رو بغل کنم و با   

در خواهرانه ، جلو رفت و او را اب بیاوردارغوان دیگر نتوانست گریه یاس را ت
 آغوش کشید.
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ی گفت_قربونت بشم مگه من مرده بودم؟ چرا به خودم زنگ نزدی؟ اصلا  می
پیشت. میومدم  

ارغوان گذاشت و چشمانش را بست. ییاس سرش را روی شانه  

هایی که زمان سرپوشی براشون بوده اما یه _هم من و هم تو زخم داریم، زخم
هیچی هم . کنن و خودشون رو نشون میدنروزا و شبایی دوباره سر باز می

رغوان، هیچ وقت شه اوقت تموم نمیمادری هیچدرد بیمسکن باشه...تونه نمی
دونی.خودت خیلی بهتر از من می شه.درمان نمی  

، زمستان به درونشان نفوذ کرده بود حتی در های ارغوان هم باریدن گرفتاشک
.بهار  

کجای زندگی کنه چند سالته باشه و شه. فرقی نمی_معلومه که تموم نمی
.کنهمی و هرچند وقت یکبار عفونت تا ابد هست وایساده باشی، این زخم  

شد مامانم._کاش حداقل خاله بود، بود و اون می  

جدا  های یاس را گرفت و او را از خودهایش را پاک کرد، شانهارغوان اشک
ما مامان نداریم درسته، ولی  های غمگینش خیره شد و گفت:به چشم کرد.
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لب تر فقط کافیه عزیزدلم جا من هستم همدیگه رو که داریم. همیشه و همه
، از هیچی نترس.یکن  

 یتا صبحونهمن  :افزودبا شیطنت  انو بعد هم برای عوض کردن حال و هوایش
کنم، سفت چسبیدمت.ولت نمیکه عروسی رو برای تو و بهزاد نیارم   

 یاس با چشمان خیسش کوتاه خندید.

 _دیوونه

 _حالا بگو ببینم با خود بهزاد حرف زدی؟

نه، از دیروز عصر که گفت رفته  ت:تکان داد و گف به دو طرف یاس سرش را
دیدن بابام دیگه باهاش حرف نزدم. صبح که سرکار بودم بهم زنگ زد اما جواب 

 !ام رو گرفتهیقهچیه که از دیشب لعنتی دونم این حس مزخرف ندادم، نمی

تر بشی باهاش صحبت کن. یه طرف این قضیه که آروم_به نظرم برای این
 باخبر باشه.توی این روزا  و حالت بهزاده، بزار اونم از حس

 _الان بهش زنگ میزنم.

به اتاق ارغوان رفت، ارغوان هم به عادت همیشه بعد  موبایل در دست بلند شد و
 کند. ماز غذا زیر کتری را روشن کرد تا چای د
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آورد، هیچ وقت چنین چیزهایی را تجربه نکرده از حس و حال یاس سر در نمی
برایش خیلی  هایش...استرسو  ، ازدواجتگاریه، خواسعاشقان یبود. رابطه

د را آمدنمنطقی میحداقل کرد چیزهایی که به نظرش غریب بودند اما سعی می
 به یاس بگوید.

جا کنار گاز ایستاد و به کابینت تکیه داد. به ذهنش خطور کرد که اگر همان
مقابلش باید روزی از کسی خوشش بیاید و بخواهد با او ازدواج کند، طرف 

 دایی اجازه بگیرد و برای قرار خواستگاری به چه کسی زنگ بزند؟!که دقیقا  از 
بار در اش که هر چندسال یک های پدریمهدی؟ اردشیرخان؟ یا فامیل

دید؟ها را میمراسمات آن  

کس است. یاس حداقل پوزخندی زد، یک لحظه حس کرد چقدر تنها و بی
داد تر داشت، فقط نبود مادر عذابش میوچکپدری داشت، برادری هرچند ک

که خودش را ها را به یاس بزند، از اینخواست این حرفاما خودش...نمی
شود بدش  و خوشحال تر نشان دهد تا طرف مقابل به شرایطش راضیبدبخت

دید.ها را هم میآمد اما کاش یاس اینمی  

خل قوری ریخت. حالا گل محمدی داچند با صدای کتری برگشت، چای را با 
 خودش هم نیاز داشت که یکی آرامش کند.
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از اتاق بیرون آمد، لبخند کوچک  تریاس با چشمانی روشن بیست دقیقه بعد
 کنار لبش حال ارغوان را بهتر کرد.

حرف روی مبل نشست و لیوانی چای برداشت.بی  

 _به به، بالاخره ما از سرشب یه لبخند واقعی از شما دیدیم.

تر شد.کشیدهیاس  هایلب حلال  

بهتره خیلی _حالم  

 _بگو ببینم باهاش حرف زدی؟

_آره، اول دعوام کرد که چرا همون صبح جوابش رو ندادم، دلخور شده بود. 
بعدشم حالم رو پرسید، منم بهش حقیقت رو گفتم. گفتم یکم ترسیدم، همه 

 چیز یهو جدی شده و یه حس تنهایی و ترس منو گرفته.

 _خب

های اطمینان بخش داشت حرف ی پیشیک دقیقهی دیگه، اونم تا همین _هیچ
 و قانونا   شرعا  که هیچی تغییر نکرده و فقط ما دوتا داریم برای همیشه زد. اینمی

شیم.مال هم می  
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.زانو شد و چهار زدای ارغوان تک خنده  

 _پس حسابی نازت رو کشیده.

م و مفصل حرف بزنیم._حالا قرار شد فردا بیاد دنبالم همو ببینی  

، واقعا  دوستت داره.دختر _قدر بهزاد رو بدون  

ش را باز و بسته کرد.انیاس چشم  

دونم_می  

خب  که خیالش راحت شده بود، پاهایش را روی میز دراز کرد و گفت: حالا
هم  الانمبینی، دیگه بساط ناز کردنت رو جمع کن تا فردا که بهزادخان رو می

کش  یحوصله تر از اینبیشی خوب پیدا کن که مافیاین و بگرد یه فیلم ا 
 رمانتیک بازی و عشق و عاشقی رو ندارم.

سرش خورد، به یاس نگاه  بعد از گفتن این حرف بلافاصله کوسنی مستقیم به
دو بلند زدند زیر خنده. خوب بود که بعد از هر گریه و اشکی، خنده کرد و هر 

توانستند بخندند.هنوز هم میآمد. خوب بود که هم بر لبانشان می  

 زندگی همین بود دیگر...
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*** 

 شنبه شب بودند.یاس و ارغوان کل هفته را مشغول تدارک برای خواستگاری پنج
از مزون ستاره  در نهایتبعد از کلی گشتن برای پیدا کردن لباس مناسب، یاس 

لی که کتش خرید کرد. یک .سایز جلو باز بود و اُور کت و شلوار آبی پاست   

شدند.  و دسر دو روز آخر هم مشغول نظافت خانه و درست کردن غذا  

با وجود اصرار یاس، ارغوان تصمیم گرفت که در مراسم خواستگاری شرکت 
اردشیرخان، یاسین، دایی مهدی و عموی بزرگ یاس به همراه زنش  نکند.

که دلش نتر از این کند پس با وجود ایمیزبان بودند. نخواست مراسم را شلوغ
خودش  یخانهباشد اما ترجیح داد  عزیزش رفیقکنار  در چنین شبی خواستمی

 بماند.

 بیوقتی رسید  ،اش رفتشنبه ساعت دو از شرکت بیرون زد و به خانه خالهپنج
آورد و دستانش را شست.در اش را پالتو و مقنعه فوت وقت  

 _خسته نباشی

 _تو هم خسته نباشی، پس یاسین کجاست؟
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رفته موهاش رو کوتاه کنه، الان  کش کردن برنج بود گفت:که مشغول آب یاس
 دیگه باید بیاد.

 _خب بگو ببینم چیکار باید بکنم؟

 گذاشتم توی یخچال،مونده. برگا و مواد رو  فقط دلمهست همه چیز آماده_
 درشون بیار که بپیچیمشون.

نت چی بود؟ دونم این وسط دلمه درست کردنمی سمت یخچال رفت و گفت:
ترین غذاها.دست گذاشتی روی سخت  

ها را بیرون آورد و روی میز غذاخوری وسط آشپزخانه گذاشت، خودش ظرف
یاس کار برنج را که تمام کرد به او  دست به کار شد. فوت وقتبی هم نشست و

پیچیدند.ریختند و میپیوست، مواد دلمه را داخل برگ می  

ست، کلا  غذای محبوبیه. بعدشم گفتم عاشق دلمه که بهزاداین ترین دلیلمهم_
 میز خالی نباشه دیگه.

حال بهزاد_خوش به   

همین یه باره، دیگه از این خبرا نیست. برای این  یاس خندید و با خباثت گفت:
ایم.غذاها دو روزه دو نفری توی آشپزخونه  
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خودمون _ولی خیلی مفصل و کامل شد، خدایی این توانایی و استعداد رو در 
مهدی ببینه که کمتر سرمون غر بزنه. دیدم.نمی  

تر بود، تقصیر تو شد.راحتدادیم خیلی _اگه از بیرون سفارش می  

 ارغوان با این حرف یاس صورتش را جمع کرد.

 و_آخه پیتزا نیست که بگی یه سری مواد نیمه آماده رو تند تند میریزن روی هم 
هاش از بین میره. میکروبخاطر حرارت  بهفر هم  ی فر، تازه تومیزارنش تو 

تصور کن چند نفر بشینن پای یه ظرف و دو دستی دلمه درست کنن، فکر 
شه؟ بعدشم دوتا دختر باهم نتونیم شام یه کنی چقدر نظافت رعایت میمی

 مهمونی کوچیک رو درست کنیم باید بریم بمیریم.

 _چی بگم

داخل شد.اش ح شدهبا موهای اصلاکمی بعد صدای در آمد و یاسین   

 _سلام ارغوان، سلام آبجی

 _سلام سوباسا، چطوری؟

ممنون خوبم، من از آرایشگاه اومدم میرم یه دوش  یاسین لبخندی زد و گفت:
 بگیرم.
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برو عشقم، فقط قبلش یه زنگ به دایی مهدی بزن بگو دیر نکنه  یاس گفت:
 امشب.

، وقتی تمام شد ارغوان ها بودندهم مشغول درست کردن دلمهتا ساعت پنج با
ای وای یاسی خیلی دیر شد، بدو برو حموم من خودم آشپزخونه رو جمع  گفت:

کنم.و جور می  

اد گاز رو زی ی. فقط حواست باشه شعلهعسلم _باشه باشه رفتم، دستت درد نکنه
.بسوزه نزاری  

._حواسم هست تو برو  

شست و آشپزخانه را کثیف را  وفتمام ظر  به سرعت برقبا رفتن یاس، ارغوان 
 یتمیز کرد. بعد هم با وسواس به نشیمن نگاهی انداخت و مجددا  دستمال

وسایل کشید. یسرسری به میز و بقیه  

در که آمد با استرس به عقب برگشت، با دیدن مهدی و باز شدن صدای 
اش گرفت، انگار خنده اش را بیرون داد. از هول شدنشودهاردشیرخان نفس آس

برای او خواستگار بیاید.قرار بود   
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دخترم،  خسته نباشی های میوه را روی کابینت گذاشت و گفت:اردشیر کیسه
 این چند روز حسابی اذیت شدی.

عمو، این چه حرفیه یاس خواهر منه. _سلامت باشید  

 پرسی کوتاهی، مستقیم به آشپزخانه رفت و سری به گازمهدی هم بعد از احوال
زد. ویش بودی بزرگ ر که چند قابلمه  

پس بلدین و انجام نمیدین، ولی های وروجک من چه کردن! _به به خواهرزاده
ها.از همین الان دلم ضعف رفت برای این دلمه  

، شیر های میوه را در سینک خالی کردارغوان سریع به آشپزخانه رفت و نایلون
 آب را باز کرد و رویشان گرفت.

.مهدی خان ابی سورپرایز بشی_تازه کجاش رو دیدی، قراره امشب حس  

و تعریف کنیم.ببینیم  جوریه؟_عه این  

ترش کار یاسه، من کمکش کردم._البته بیش  

._دست هردوتون درد نکنه  
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هایشان را عوض کنند، یاس هم سریع بیرون اردشیرخان و یاسین رفتند تا لباس
خودش شد.رسیدن به آمد و مشغول   

 

دیزاین  دارپایهرف ظها را در دو ارغوان میوهد. هل دقیقه بعد همه چیز حاضر بو چ
 بود.چیده جا کرد و روی میز گذاشت، تنقلات و شکلات را هم از قبل همان

ریخت و بعد از تزیین کردنشان  ای شکلیاستوانههای لیوان درشربت موهیتو را 
سینی را داخل یخچال قرار داد، در آخر هم ظروفی که برای با یک برش لیمو 

تا موقع شام  گذاشتنبود دند را کنجی از آشپزخانه که در دید م امشب نیاز بو شا
 خیلی اذیت نشوند.

کارش که تمام شد سری به اتاق یاس زد، با دیدن او در آن کت و شلوار آبی با 
 اندازه...بیکه به احترام پدرش سر کرده بود بغض کرد شرنگهمآن شال حریر 

شده بود.و چشمگیر زیبا   

از او یک فرشته ساخته بود،  ترانهاش با آن آرایش دخلخت و خرمایی موهای
 محکم همدیگر را بغل کردند.

._چه خوشگل شدی یاس من  
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شه.، بی تو که نمیبمون دیگه ارغوان از هم که جدا شدند یاس گفت:  

جوری این ،کلی عرق کردم و لباسام بوی غذا میده :جواب دادارغوان با خنده 
.میزارم بالا و برای مادر دوماد طاقچهشینم ک اون وسط میمیام خیلی شی  

.و بیرون نیا _خب الان برو یه دوش بگیر یا اصلا  بمون توی اتاق  

 یتونه تا یک ماه سوژهبینمت دیگه. امشب می_چه کاریه قربونت بشم، فردا می
ضبط کن.خوب ، همه چیز رو های منو تو بشهحرف  

.شددلش گرم ارغوان های یاس از انرژی و شوخی  

 _باشه پس زودتر برو تا هوا کامل تاریک نشده.

الان راه میفتم._  

ارغوانی گیره در را که گرفت یاس صدایش کرد:دست  

 _جانم

نگاه کرد، با تمام  تر دوستشمان مهربان این فامیل و بیشجلو رفت و به چش
خیلی خیلی  مرسی بابت همه چیز، اگه تو نبودی من گفت:داشت  قدردانی که

شدم.تنها می  
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 لبخند ارغوان غمگین بود.

کارا رو انجام دادم.، من برای خودم اینعروس خانم نیست _تشکر لازم  

در دل از خدا  برگشت. به خانه برای ماندنش،با وجود اصرار اردشیرخان 
اندازی وسنگمشکل هیچ خواست به یاس آرامش دهد و مراسم امشب بدون 

 برگزار شود.

وقتی به خانه رسید سریع دوش گرفت، به خاطر بری بود و عطر باران میداد. هوا ا
 های ریز وسط آشپزیو البته ناخنک بود اش خوردهبوی غذاهایی که به بینی

کیک لیوانی کوچکی درست کرد و با یک لیوان  اشتهایی برای شام نداشت.
س خورد نفقطرات باران که به گوشش صدای  ،کنار شومینه لم داد نسکافه

 .و چشمانش را بست عمیقی کشید

که بدون این باعث شد خستگی امروزگرفت، یهمیشه بعد از حمام خوابش م
 متوجه شود به خواب برود.

 

ن بود. گیج و منگ با صدای زنگ در لای پاکش را باز کرد، هوا کاملا  روش
 کشید. سرجایش نشست و دستی به موهای پخش و پلایش
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داد.وازده ظهر را نشان میساعت روی دیوار د  

 _اوه

روشن بودند و همه ها اصلا  متوجه نشده بود که چطور به خواب رفته، لامپ
سریع بلند شد و خودش در را که شنید  زنگممتد صدای  حتی پتو هم نداشت.

طلبکار یاس را دید.شدیدا   یقیافه و از چشمی نگاه کرد ،را به آن رساند  

ببخشید ببخشید فت:در را باز کرد و سریع گ  

کرد با ببخشید ارغوان چشمانش یاس که دست به کمر و عصبانی به او نگاه می
.ماندند اشدر حنجره و کلمات گرد شد  

_به خدا اصلا  نفهمیدم دیشب چطور خوابم برد. پیش شومینه دراز کشیده بودم، 
 یهو چشم باز کردم دیدم صبح شده.

یل من صد بار به اون موبا، بعدش ظهره دیگهلنگ صبح که چه عرض کنم _
 گور به گوریت زنگ زدم نشنیدی؟

دونی که باتری گوشیم خرابه، احتمالا  خاموش شده._می  

 _از دست تو
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خب بگو ببینم چی شد؟ بالاخره  کرد و گفت: ارغوان موهایش را سریع گوجه
 واقعنی عروس شدی؟

ی مبل نشست و توجه به شوخی خنکش روبی ،یاس که از دست او حرصی بود
 شالش را از دور گردنش کشید.

پرسیدی.موندی و میدیشب بیدار می_اگه خیلی برات مهم بود   

انگار بیهوش شدم. اصلا   بخدا دست خودم نبود،بابا _  

کردم که اتفاقی بدی برات نیفتاده می دعا اومدم، تو راه فقط دعا چجوری _ببین
 باشه.

داد که باعجله آماده نشان می اشاز و آشفتههای لنگه به لنگه و موهای بلباس
چه اتفاقی آخه؟ شده و آمده. کنارش نشست و گفت:  

زنی اما حتی قدر زنگ میکنی این_من فکر کردم وقتی مهمونا برن سوراخم می
دونی دادی. دوازده ساعته ازت خبری ندارم، میموبایلت رو هم جواب نمی

 چقدر ترسیدم؟

 ای گفت:گانهده او را محکم بوسید و با لحن بچهپریارغوان صورت رنگ
.میرم از فضولیحالا بگو چی شد؟ دارم میببخشید خب،   
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هایش کشید.یاس پوفی کرد و دستی به چشم  

 _خدا رو شکر همه چیز خوب پیش رفت، اولش یکم استرس داشتم اما همین
، مامانش محترمیه و افتاده جاکه بهزاد رو دیدم حالم بهتر شد. باباش خیلی مرد 

 هم به نظر زن خوبی میاد.

 _خواهرش نیومده بود؟

 _نه، فقط مامان و باباش با دوتا داییش.

 _خب مراسم چطور پیش رفت؟

، یاس چهار زانو روی مبل نشست و تمام اتفاقات دیشب را مو به مو تعریف کرد
خندید.های بهزاد میهای خودش و حرفلایش هم با مرور سوتیلابه  

د محضری عق کارا،ی آزمایش خون و اینلاصه قرار شد همین شنبه بریم برا_خ
حالا هر روز که نوبت محضر گیر بیاد. اسفندروزای آخر انداختن هم  رو  

؟ایعجلهقدر چرا این حالادیگه،  تقریبا دو هفته یعنی_  

بهزاد بود. اینو گوش کن، گفتن اگه مشکلی پیش نیومد و  ی_پیشنهاد خانواده
آخر یا بعد از تعطیلات عید یا  خوبی پیش رفت عروسی رو هم مه چیز بهه
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 ترخواست بیشمن یکم مرددم بابت خاله، دلم می هرچند .برگزار کنیم فروردین
 صبر کنیم.

 ارغوان با تعجب و غم نگاهش را گرفت و به زمین دوخت.

سالی  ر جریانه. مامان هم یکو دشه زندگی متوقف نمینیست یاسی،  نیازی_
مرگش چندان  به زور قرص و آمپول سرپا، بود و ثباتشرایطش بیشد که می

مون نکرد.شوکه  

 یگفتن این دختر و پسر کم سن و سال نیستن که بخوان یکمی بهزاد خانواده_
فهمیده هستن که وقتی بالغ و قدر هم سال نامزد باشن و نامزد بازی کنن، این دو

از انتخابشون کاملا  مطمئنن. ما هم به نظرشون احترام به این مرحله رسیدن یعنی 
 میزاریم و بهتره خیلی این دوتا رو معطل رسم و رسومات نکنیم.

طور_که این  

 _راستی...

حرفش را بزند ارغوان اخمی کرد و  یهمین که یاس خواست با ذوق ادامه
ردید، رو هم مشخص ک دار شدنتونبچهباروری و تو رو خدا نگو تاریخ  گفت:

م فعلا  نتونستم هضم کنم.رو ه جابابا تا همین  
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 با این حرف ارغوان، یاس بلند زد زیر خنده.

 _خیلی بیشعوری

عروسی رو مشخص عقد و سه اول خواستگاری برداشتید تاریخ _والا، همین جل
ماه. یکی دوکردید اونم توی   

شناخت از هم  دونن من و بهزاد باکه نیستیم، همه میبیست ساله _آخه عزیزم 
 زیر و بمتصمیم به ازدواج گرفتیم. دایی مهدی که اصلا  خودش در جریان 

ما هست، دیگه آشنایی و نامزدی الکیه. یرابطه  

.خواستی بگی قبلشیه چیزی می ،فهمیدهبالغ و _خیلی خب خانوم   

حرف بود، آهان آره، دیشب بابام خیلی کم ای فکر کرد و بعد گفت:یاس لحظه
زدن تا اون. برام عجیب بود بابا چرا این تر مهدی و عمو رضا حرف مییشیعنی ب

وقتی  ه، هم با من و هم توی خواستگاری!قدر ساکته و توی خودشمدت این
مهمونا رفتن و من در تلاش بودم که شماره جنابعالی رو بگیرم و همون موقع 

دیدی...خواب هفت پادشاه رو میداشتی شما   

ه  شیه رفتن یاس حرصش گرفت گفت:ارغوان که از حا قدر صغری کبری اینا 
.بگو دیگهنچین،   
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و وا کرد.ر  دلش _همون موقع بابام اومد تو اتاق و سفره  

 _خب

؟هدونی این مدت چش بود_می  

اومد؟از مهدی خوشش نمی ارغوان مشکوک گفت:  

باورت میشه ارغوان؟!ه خیر، برای رفتن من ناراحت بود..._ن  

ابا_نه ب  

اومد نشست روی  اش انداخت و گفت:ش را پشت شانهدرهمس موهای یا
شروع کرد از خاطرات بچگیم گفت، از شیرین  .کنارش برمتختم و ازم خواست 

، از روزی که خبر قبولیم توی دانشکده حقوق اومد هامها و خرابکاریکاری
 قدر بزرگ شدم که قرارهشه این. بعدشم گفت که باورش نمیتاهمین حالا

 ازدواج کنم و از پیششون برم.

...عزیزم_  

یه این _گفت و گفت و گفت تا اشک هردومون دراومد. سکوت و ناراحت
از دست میده، منم  هم ور  داره منکرده مدتش به خاطر این بوده که حس می
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ه یقراره بلکه  و گفتم نه تنها منو از دست نمیدی زبونی کردمحسابی براش چرب
شه.باضافه نفر دیگه هم بهمون   

بار حسرت داشتن پدر...های یاس پر از حسرت شد، اینارغوان از حرف  

.سایه عمو اردشیر رو کم نکنه وقتهیچ _خدا  

.فقط حیف که تو نبودی _مرسی، خلاصه که شب قشنگ و پر احساسی بود  

خوبی از خواستگاریت برات ثبت شد. ی_خوشحالم که خاطره  

اش ی خالیچیزی برای معدهآشپزخانه رفت تا کمی بعد ارغوان بلند شد و به 
از دیروز تا حالا با یک کاپ کیک سر کرده بود.، پیدا کند  

ر بود؟ خوب از آب در اومده بودن؟چطو  ها_راستی یاسی غذا  

، همه آره جواب داد: بلند ش را باز کرد وموبایلپیامک، یاس  نوتیف با صدای
تو درست کردی خیلی مورد که تعریف کردن مخصوصا  خورش فسنجونی که 

 استقبال قرار گرفت.

 _خدا رو شکر...دیشب خیلی اذیت شدی دست تنها، نه؟
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 ،خیلینه  :پاسخ داد تعلل یاس که همچنان سرش در گوشی بود بعد از چند ثانیه
و . همش یاسین و مهدی ظرفا رو چیدمموقع شام هم  رو آوردم و شربت و چای

.بلند بشم کار کردن، نمیزاشتن منزن عموم   

.بیا چای بخور_آفرین به مهدی،   

ای نداری؟امروز که برنامهگم می_  

 _نه چطور؟

شد و به آشپزخانه رفت. یاس بلند  

._بهزاد پیام داده عصری بریم بیرون  

احتمالا  شیش ماهه به  جناب شایگان برداشت و گفت: نعنایی نباتارغوان آب
خواد با عروس ، حالا خواستگار می. دیشب مراسم خواستگاری بودهدنیا اومده

ر. د   خانوم بره د 

کنم نظرت رو، حالا میای دیگه؟_حتما  بهش ابلاغ می  

 _کجا میرید؟
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زنیم و دونم، احتمالا  یه دوری مینمی یاس لیوان چای را برداشت و گفت:
 بعدش برای شام میریم رستوران.

 _خب من بیام چیکار؟

.یاس با تعجب به ارغوان نگاه کرد  

هم بریم بیرون خوش خوایم دور چی من بیام چیکار؟ می _مسخره یعنی
توام میای؟! که بگذرونیم، مگه اولین باره  

، قرار خصوصی نیست.در ضمن سام هم امشب میاد و بعد ادامه داد:  

هایش چسباند.را به لبچای لیوان  ،ارغوان با شنیدن این حرف  

 _اون میاد چیکار؟

 زار شدکه خواستگاری به خوبی و خوشی برگخاطر این _دوست بهزاده دیگه، به
هم باشیم.بهزاد اونم دعوت کرده دور   

پدیدار شد و این حس باعث شد پیش  وجودشذوقی ناشناخته از حرف یاس در 
 خودش خجالت بکشد.

که ضعف کردم. خورینهار چی میبگو الان ، حالا تا عصر_  

niceroman.ir



475 | P a g e  

 

 اگه اون گوشی مبارکت رومونده،  ی چند روزبه اندازه_از شام دیشب 
حالا پاشو بریم. خواستم بهت بگم برای نهار بیای خونه ما.داشتی میبرمی  

د ون باید زو بریم بیر  بیخیال، اگه قراره گفت: مظلوم ای افتاده وا قیافهارغوان ب
کنم.هم میا سفارش میدم یا خودم یه چیزی سر تو برو من ی برگردم تا آماده بشم.  

را برداشت.الش یاس پالتو و ش  

ساعت دیگه  دورانه! _تنبل خانم پاشو آماده شو، حالا انگار خونمون اون سر ته
.گردونمتخودم برمی  

کارم رو یا نودل یه نیمبا  نیستم. هم خوردونی که غذانم بخدا، میک_تعارف نمی
.راه میفته  

برگشت.شان به خانهتنها حوصلگی ارغوان را که دید ناچار سری تکان داد و بی  

 

تماس یاس پایین رفت.  با ساعت شش  

کم برخلاف چند وقت پیش، .رسیدبه خودش می قبلبیشتر از  خیلی این مدت
 تنوع کردسعی می شیدنشکرد و در لباس پو آرایشی استفاده می لوازماز  و بیش

.هدبه خرج د  
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 بلد که احوالاتش با قدابه وضوح نشان می و پیش پا افتاده موارد ساده این
کرده است.هرچند جزئی هایی تفاوت  

 _دیشب چرا نبودی ارغوان؟

ا جلو کشید و سعی بر توجیح آورد.کمی خودش ر با این سوال بهزاد،   

ی مهدی و عموی یاس با همسرشون بودن، گفتم دیگه حضور من تو این جلسه_
.شتلزومی ندا رسمی  

به  حتی ی تعجب کردم_اتفاقا  من منتظر بودم ببینمت، وقتی دیدم نیومدی خیل
.یاسم گفتم  

چسبیدم بهتون.دو دستی بعدی من پایه ثابتم،  ایشالا مراسماتلطف داری _  

مونی، برای من هم عزیزی.تو مثل خواهر یاس می و گفت:لبخندی زد بهزاد   

 _مرسی

 ندخرید داشته باش یاز قبل برنامه کهلند رفتند و بدون اینبا موافقت همگی به بام
دار بود ، غرغرهای بهزاد خندهزدند جا چرخهای آنهشت در مغازه تا ساعت

او بود. شخص هرچند در نهایت تنها کسی که خرید کرد خود  
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جا به انتخاب ارغوان به یک همانتا آمدن سام کنار دریاچه نشستند و بعد 
 رستوران ایتالیایی رفتند.

 

!خواید سفارش بدید؟نمیشما _  

طور شد همینای میبهزاد و سام و یاس که چند دقیقهبا این سوال  ارغوان، 
کردند زدند زیر خنده.نگاه می ی رستورانساکت به منو   

تونم اسمشون رو هم بخونم، راستش من اصلا  نمی بهزاد صادقانه گفت:
چی هستن!اینا دونم نمی  

منم از چیزی سر در نمیارم، تا حالا غذای ایتالیایی  سام هم اعتراف کرد:
ردم.نخو   

رو سفارش بدید. پاستا، پیتزا،  خواد غذاهای ایتالیایی اصیلنمی _خب
 لازانیا...اینا که معروفن.

با این منوی عجیب  کرد گفت:یاس که همچنان داشت منو را زیر و رو می
عکس داشت. ، کاش اقلا  کنمغریب من پیتزاها رو هم پیدا نمی  

 _اصلا  بزارید خودم سفارش میدم.
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ها را گفت. برای خودش پاستا پنه، برای یاس و رسون ارغوان سفارشبا آمدن گا
و برای سام هم لازانیای مخصوص  و پاستای سبزیجات مارگاریتا یبهزاد پیتزا
 ایتالیایی.

کشوندم هم دوست دارم، ببخشید شما رو _من خودم خیلی این سبک غذاها رو 
جا.این  

که لازانیا نخوردم. هاتفاقا من خیلی وقتاین چه حرفیه،  سام گفت:  

راستی ارغوان تو ایتالیایی بلدی، نه؟ بهزاد رو به ارغوان کرد و پرسید:  

رفتم.می انونای ولی چند سال پیش یه مدت ک_آره، البته نه خیلی حرفه  

گاه بود خطاب به بهزاد گفت: ییاس که از علاقه ارغوان از  ارغوان به ایتالیا آ
خوندم این بود، اون موقع که من انگلیسی می ایتالیاشهرهای نوجوونی عاشق 

اومد، خیلی هم به جا اش به پیتزا از همینرفت. علاقهکلاس ایتالیایی می
هاشون گوش میده.موسیقی  

 _چه جالب، تا حالا ایتالیا رفتی؟

ور شدن در از غوطه که نشان اش زد و با لبخند ملیحیارغوان دستش را زیر چانه
.و کلش رو بگردم نه ولی خیلی دوست دارم یه روز برم گفت: خیالاتش داشت  
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که با اینایتالیا  کرد، وارد بحث شد:ها گوش میهای آنسام که به حرف
 ،به رُم داشتم من یه سفر دو روزه کشور زیباییه.قوی نیست اما چندان اقتصادش 

شهرش خیلی خوشم اومد.بافت که فرصت نشد بگردم اما از با این  

جذابه. ی منه، ترکیب بناهای قدیمی و آب خیلیر مورد علاقهنیز شه_و   

سرگرم صحبت بودند که شام را آوردند، بعد از غذا یاس به سرویس رفت تا 
ای از هایش را بشوید و بهزاد هم که موبایلش زنگ خورد چند دقیقهدست

 رستوران خارج شد.

جا رو نیومده ینهای اتورانتا حالا رس سام نگاهی به اطرافش کرد و گفت:
 بودم.

اولین بار  کردیم، یادمهگردی می_دوران دانشجویی با دوستام خیلی رستوران
م. خیلی از پاستاهاش خوشمون اومد و قرار یرو سال آخر دانشگاه اومدجا این

ها بازم بیایم اما خب نشد دیگه.وقت بعضیشد   

فهمید که این ''نشد''  ،و پایین آمدن ولوم صدایش در پایان جمله از لحن ارغوان
کشاند. ی دیگراش پس حرف را به سمتگردد به فوت خانوادهاحتمالا  برمی  

 _الان چی؟ دیگه نمیرید؟
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انرژی شور و _نه دیگه، اون زمان وقت خالی زیادی داشتیم و البته خیلی هم پر 
و یه رستوران ر  بعد از کلاس شنبهبودیم. من توی یه اکیپ پنج نفره بودم، هر سه

گردی کوهنوردی و طبیعت یکردیم و هر جمعه هم برنامهکشف می
گذشت.خیلی خوش میداشتیم...  

. سام که برد هاآن سالحال و هوای مرور خاطرات دوران دانشگاه، ارغوان را به 
ادامه دهد. کرد که ترغیبشنیرویی او را دید و چشمان براق لبخند   

بینید؟دیگه همو نمی_  

، درسمون که تموم شد هرکسی مسیر خودش رو رفت. دیگهه _به جز یکیشون ن
رفتیم اما به مرور کم رنگ و کم اون اوایل کم و بیش قرار میزاشتیم و بیرون می

تر شد. البته منم یه مقطعی به خاطر مسائلی که برام پیش اومد خیلی ازشون رنگ
 فاصله گرفتم.

این  یند و مکالمهیز برگشتسر م همزمان باهم و یاس ، بهزادبا تمام شدن حرفش
را دوست داشت و ممنون  زدن از روزهای شیرین دانشجوییحرف  .دو قطع شد

کشاند.طلایی بود که او را به آن دوران سام   
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در  و هول شدنش بهزاد روایت طنزرا پاک کرد و به  ی لبشگوشه با دستمال
 شب خواستگاری خندید.

*** 

 در دفاتر حسابداری به وجود آمده بود و حالاکه تمام روز را درگیر مشکلی بود 
که  قرصی نش را بست، بارا خاموش کرد و چشما اتاق لامپ. سرش ضربان میزد

آرام گرفت. کمیقبل شام خورده بود   

شرکت دوام بیاورد.مدیریت در  ی پدرشبتواند به اندازهدانست بعید می  

سارا پشت بندش  شدند که صدای تقی آمد ونش داشتند گرم خواب میچشما
.سرش را از لای در داخل آورد  

؟داداش _بیداری  

 اشش را از روی پیشانیساعد رد کند، او رانتوانست  اشحوصلگیبا وجود بی
آره عزیزم بیدارم. برداشت و آرام گفت:  

 سارا کلید لامپ را زد، جلو رفت و لبه تخت نشست.

 _خوبی؟
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چه خبر از درسات؟ ،امخسته_فقط یکم   

کنم.مرور میشروع به عید دیگه  ، بعدشدتموم  اولم دور_  

.به خودت فشار نیار_موفق باشی، خیلی   

باشه_  

میگم داداشگرش را به چشمان برادرش دوخت و گفت: نگاه کنکاش  

 _جونم

ای؟حوصله، مطمئن باشم فقط به خاطر کارای شرکت خسته و بی_اومم  

نگاه کرد. ساراسام با تعجب به   

 _یعنی؟

ای نشده؟ی چیز دیگه_یعن  

 _معلومه که نه، سارا چیزی شده؟!

؟ گفت:هول سارا  طوری پرسیدم، راستی اگه ارغوان رو همین نه بابا چی مثلا 
 دیدی از طرف من بهش سلام برسون.

حالا هم بخواب، ببخشید مزاحم شدم. بعد سریع اضافه کرد:  
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ون رفت. سام از رفتار را خاموش کرد و از اتاق بیر  لامپ با لبخندی نمایشی و
در  خوبی کند. اصلا  تواناییشد، فهمید چیزی را پنهان می شکوکم خواهرش

اما  آمدبه شمار میکه البته مزیت بزرگی دروغ گفتن نداشت  کاری ومخفی
را بکشد. شاش نکشید برود و زیر زبانبود که حوصله لهقدر خودش آن  

 یی مشابه امروزعی کرد برای فرداچشمانش را بست و س به پهلو افتاد و مجدد
 استراحت کند.

*** 

 شبیه طوفان باد تندیبودند. منجمد پاهایش نصفه شب از شدت سرما بیدار شد، 
وزید و پنجره اتاق را باز کرده بود. سریع بلند شد و پنجره را بست و درجه می

.خزید وتر کرد، بلوز بافتنی روی تیشرتش پوشید و دوباره زیر پتشوفاژ را بیش  

ی بدن درد داشت، دعا کرد صبح که از خواب بیدار شد سرش سنگین بود و کم
برای خودش درست کرد و راهی دارچینی  یکه سرماخوردگی نباشد. چا

 شرکت شد.

ریزش بینی و بو عملا  از ظهر آ زده بود، سرما وارد بدنش شده درست حدس
به زور نگه داشت و بعد . خودش را تا پایان ساعت اداریهای ممتد داشتسرفه  
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به خانه رفت، از سرما خوردگی متنفر بود. سریع  

سال وقتشان را  آخرخواست وسط کارهای نه به یاس گفت و نه به مهدی، نمی
بگیرد. استامینوفنی خورد و وقتی کمی جان به پاهایش آمد به آشپزخانه رفت و 

.ر بودهرچند از سوپ هم متنف ای برای خودش درست کردسوپ ساده  

، بد مریض خروسی شدتا آخر شب حتی گلویش هم گرفت و صدایش عوض 
.گشتو برمی رفتخورد تا سر حد مرگ میبود و وقتی سرما می  

گردد، جمعه هم شنبه است و زود به خانه برمیخدا رو شکر کرد که فردا پنج
توانست استراحت کند تا بهتر شود.می  

بالا ی طبقهحدودا  ساعت ده  ،کت رفتو به شر حسابی خودش را پوشاند صبح 
ز او سوال کند.راجع به مشکل سام اپیش بهزاد رفت تا   

از جایش بلند شد و جلو آمد.با دیدنش بهزاد   

 _خوبی ارغوان؟

ام داغونه؟قدر قیافهاین_  

، صداتم که گرفته.پوستت مثل گچ شده _رنگ  
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سرما خوردم. فکر کنم ،پریشب هوا خیلی سرد بود_  

د او را به سمت مبل وسط اتاق هدایت کرد.بهزا  

._مراقب خودت باش دختر  

دستمال کاغذی از روی میز برداشت.ارغوان نشست و   

اومدی._با این حالت امروز نمی  

خواستم می. راستش سرحال اومدمبد نیستم، صبح یه ژلوفن خوردم  هم _خیلی
حل شده؟بپرسم،  مشکلی که به وجود اومدهراجع به   

دیروز بالاخره فهمیدیم مشکل  دستی پشت گردنش کشید و گفت:بهزاد 
.شهحل می جای نگرانی نیست ،کجاست  

 _خوبه

 ایدنب تو با این حالت بهزاد که از رنگ و روی ارغوان نگران شده بود گفت:
گیرم، تو جمع میومدی. من میرم برات این چند ساعت رو مرخصی می امروز

 کن برو خونه.

 از جایش برخاست.هزاد لبخندی زد و ارغوان از محبت ب
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 مونم تا ساعت دو._نیازی نیست، می

 حالت خوب نیست. ؟کنی_چرا خودت رو اذیت می

 .از بین نرفته اثر قرص هم ، هنوزتر از این حرفاستبدنم مقاوم_

 پافشاری ارغوان را دید دیگر اصرار نکرد.بهزاد که 

 ه رو نیا._خیلی خب ولی اگه جمعه هم حالت خوب نشد شنب

 .، بازم ممنونحتما _باشه

ش خارج شد و دفتر از اتاق که بیرون رفت همزمان سام هم از چند دقیقه بعد 
ارغوان جلو رفت و حال بیصورت سام با دیدن  ،باهم چشم در چشم شدند

 خانم کریمی حالتون خوبه؟ :پرسید

 موهایش را داخل ،زددر فضای شرکت اغلب او را خانم کریمی صدا می
 .اش هل دادمقنعه

 ._چیزی نیست، سرما خوردم

 موندید._پس چرا اومدین شرکت؟ خونه می

 کنم._الان حالم بد نیست، فردا هم تعطیله استراحت می
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همین الان وسایلتون رو جمع کنید و برید  گفت: ترآهسته سام اخم ریزی کرد و
 .خونه

 ..._ولی آخه

 لطفا  _ارغوان خانم، 

 نه. توانست نه بیاورد؟ین انداخت، میارغوان سرش را پای

 _چشم، با اجازه

د ا چنتدس میزد حگرفت،  آژانس وسایلش را جمع کرد و فورا   که رفتپایین 
 .ساعت آینده حالش خیلی بدتر شود

بدتر هم  ،هیچ ش بهتر که نشداوضاعتا شب بینی کرده بود طور که پیشهمان
مانده سوپ برای نهار باقی دانست همچین حالی در انتظارش است،شد. می

که غذا سفارش دهد را هم توان این حالا حتیشب گذشته را خورده بود و 
 نداشت.

خانه تا آشپز ا دنگ و فنگ رفت، خودش را بر تو بالابالا  به مرور دمای بدنش
 خورد.بر و یک تبرساند و یک قرص سرماخوردگی 
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 سرد یهاجا روی سرامیکنبرگردد پس هما شتواند به اتاقحس کرد دیگر نمی 
 تکیه داد. کانترآشپزخانه نشست و به 

خواست به مهدی زنگ بزند که  در نهایت سوخت،از تب بالا داشت می
ای طول کشید تا خود را به آن یک دقیقهاغراق بیموبایلش زنگ خورد. 

و  حرف زدنرسمی توان  واقعا  دهد چون خواست جواب نمی ،سام بود...برساند
جانش اشتباهی به دایره سبز رنگ خورد و نداشت اما انگشت بی را تعارف

 تماس وصل شد.

 _الو، ارغوان خانم

 _سلام

و بعد سرفه امانش را برید و گوشی را از صورتش دور کرد، پس از چند لحظه 
ببخشید، کاری داشتین؟ دوباره گفت:  

حالتون خوبه؟ پرسید: آشکاری سام با نگرانی  

._بد نیستم  

با همین دو تر بود. صبح گلویش به نسبت صاف، های ممتددوباره سرفه و باز
سوخت.اش میکلمه سینه  
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.همین الان میام دنبالتون که بریم بیمارستان_  

شه.. الان قرص خوردم، یکم دیگه حالم بهتر میمممنون نه نه سریع جواب داد:  

بار عصبانی بود.صدای سام این  

معمولی با یه قرص  وحشتناکهای نوم و سرفهشاین صدایی که من دارم می_
آماده شید میام دنبالتون. ،شهخوب نمی  

طور همان پیچید، گوشش اش تماس قطع شد و بوق اشغال دربا تمام شدن جمله
.جا رساندساعت بعد خودش را به آننیمدقیق که گفته بود   

ان نداشت به کاست ارغوان باور نکرد، امپایین ساختمان وقتی زنگ زد و گفت 
!این سرعت آمده باشد  

ایین برود و در دل مالک اول ساختمان ها پاز پلهسالم  تاتمام توانش را به کار برد 
دانست چه نمیدرست را که آسانسور برایش نگذاشته بود مستفیض کرد. 

 پوشیده فقط هرچه که دم دستش آمد را تن کرد و از خانه خارج شد.

*** 
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هایش افتاده و منتظر ایستاده بود. با دیدن ارغوان که چشمسام از ماشین پیاده 
داشت جلو رفت و دستان پهن و گرمش را دور کمر او بودند و به زور گام برمی

 انداخت، در ماشین را باز کرد و منتظر شد تا بنشیند.

ترین بیمارستان رفتند. با نشستن ارغوان، خودش هم سوار شد و سریع به نزدیک
نوشت، ارغوان به اتاق تزریقات و دارو یت دکتر اورژانس برایش سرم بعد از ویز 

 رفت و سام هم در راهرو منتظر ماند.

سرشب وقتی به ارغوان زنگ زد تا حالش را بپرسد با شنیدن صدای گرفته و 
از خانه بیرون زد.  آمد با چه سرعتیهای شدیدش نگران شد، یادش نمیسرفه

و به روشن کرد اش را درش را بدهد، گوشیحتی فرصت نکرده بود جواب ما
 خانه زنگ زد.

این ساعت بیمارستان شلوغ بود. بلند شد و نگاه کوتاهی به  در برخلاف انتظارش
که روی تخت افتاده و چشمانش  وان در آن بود انداخت، با دیدنشاتاقی که ارغ
اش نشست.بر پیشانیرا بسته اخم   

.اش کنداین دختر تا این حد آشفتهر کرد دیدن حال نزاهیچ وقت فکر نمی  
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ساعت بعد سرم ارغوان تمام شد، پرستار که سرمش را جدا کرد از جایش نیم
از اتاق بیرون رفت.جان بی یبا پاهایبلند شد و   

را  بالا کشیدن آندور گردنش افتاده بود و دستانش حتی توان  شال بافتش
از انتهای دارد ه چرخاند دید سام در راهرو نبود، سرش را کخبری از نداشت. 

آید.با پلاستیکی دارو می سالن  

و خود را به او رساند. تر گام برداشتسریع سام با دیدنش  

سرمتون تموم شد؟_  

بعد از یک ، این وقت شب به جای اینکه شدداشت از خجالت آب میارغوان 
یش را همیمارستان آورده و داروهادر خانه استراحت کند او را به بروز کاری   

خواستم نمیبله تموم شد، ببخشید  :لب زدسرش را پایین انداخت و  خریده بود.
 مزاحمتون بشم.

را روی سرش  شتر شد و آرام شال زرشکی رنگسام لبخند مهربانی زد، نزدیک
 کشید.

جا دیگه کاری نداریم._این حرف رو نزنید، داروهاتون رو گرفتم این  
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خواست هیچ چیزی  که گرفت، دلش میتهوع میاز بوی بتادین و الکل حالت 
سام  ،یکدیگر از بیمارستان خارج شدند دوشادوشاش بود را بالا آورد. در معده

.ه بودماشین را کمی دورتر پارک کرد  

جا بمونید من ماشین رو میارم._شما همین  

 . ماشین سام کهلرزی از سردی هوا کردارغوان سرش را تکان داد و منتظر ماند، 
.روی صندلی جلو نشست درنگروبرویش ایستاد بی  

که زد  ایکه نخورده بود، حالا با این سرم قویاز بعدظهر گرسنه بود و شام هم 
رسد رستورانی باز بماند شد. امیدوار بود تا به خانه میاش داشت سوراخ میمعده

 که بتواند چیزی سفارش دهد.

متر از پنج دقیقه ارغوان تنظیم کرد، کسام بخاری ماشین را زیاد و آن را رو به 
 شاپمتر که جلو رفتند ماشین را کنار کافی دویستفرو رفت. ماشین در گرما 

پیاده شد. «گردمالان برمی»با گفتن و نگه داشت کوچکی   

آلود بود، در حال حاضر تمام احوالات بد دنیا را خوابارغوان خسته، گرسنه و 
و سرش را به صندلی تکیه داد. را بست های سنگینشداشت. پلک  
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طول کشید، در ماشین که باز شد ارغوان  پنج دقیقهرفتن و برگشتن سام تقریبا  
و سرش را چرخاند. سام لیوان بزرگ معجون را به گشود رمقش را چشمان بی

گرفت. شسمت  

 _بفرمایید، چون یکم دیروقته کیک و شیرینی نداشتن که همراهش بیارم.

.کنیدام میکنه، شرمنده_دستتون درد ن  

کنه.، بعد از سرم آدم یکم ضعف می_دشمنتون  

معجون نوشید انگار جان به که از کمی ، بودو باشعور فکر چقدر این بشر با
اش را آلودگیو همین حس خواب کردسام آرام رانندگی میبدنش بازگشت. 
بخوابد.تا صبح جا توانست همینتشدید، کاش می  

فکر کردم چیزی بیشتر از سرماخوردگیه اما دکتر گفت فقط _وقتی دیدمتون 
!قدر حالتون بد شدهسرماست، عجیبه این  

یه خورم مثل بقرما میمتأسفانه من وقتی س :جواب دادای با تک سرفهارغوان 
 همین موضوع پیش ه خاطرد سال پیش بشه. چنمی جورحالم بدسطحی نیست،

 م ایمنی بدنم ضعیفه.دکتر رفتم و کلی آزمایش دادم، سیست

 _خب قرص و دارویی برای تقویتش نیست؟
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شم اما خب وقتی بشم خیلی مریض نمیخوبه ، یه جورایی ژنتیکه. حالا نه_
 .که دیدید شهجوری میحالم این

 .د تا رد شودو منتظر ش که وسط خیابان ایستاده بود زد ایفربه بوقی به گربهسام 

ه باشه، با این حالتون چرا امشب تنها بودید؟ ب _خیلی باید حواستون به خودتون
 گفتید بیان پیشتون.مهدی یا یاس می

 قدر خلوت بود؟!، چرا ایننگاه کردخیابان  زدهارغوان به آسفالت یخ

بگم دونستم اگه بهشون می .شلوغهسرشون همه  ساله _این روزها چون آخر
قتشون و تو این موقعیت  میچسبن به من، نخواستممیان کنن و کارشون رو ول می

 رو بگیرم.

طبیعی بود دختری به این سن و سال که کرد،  غمگینسام را  این حرف ارغوان
هرچقدر هم که جور مواقع تنها باشد. اده در اینپدر و مادرش را از دست د

کمک  تداشته باشد اما گفتن درد و بیماری و درخواس و رفیق فامیل یا دوست
 .رسدنمیه نظر بها خیلی آسان از آن

niceroman.ir



495 | P a g e  

 

ه دانست چد نمیشد اگر مادرش نبو خودش در این سن هنوز وقتی مریض می
نامردی بود، گرفتن پدر و ..کرد.درست می آورد، دمنوشمی یکند. برایش قرص

دنیا نامردی بود. مادر و برادر این دختر تا آخر  

ردانی تمام قدو  چرخیدارغوان به سمتش  ،روبروی خانه ماشین را خاموش کرد
 که داشت را در چشمانش ریخت.

وقت شب تو این هوا به  خواهی کنم، اینازتون معذرت طوردونم چنمی واقعا  _
لی اذیت شدین.خاطر من ک  

اگه کاری کردم چ وقت این حرف رو به من نزنید. لطفا  دیگه هی _ارغوان خانم
فکر نکنید زیر دین من هستید. ایذره برای دل خودم بوده پس  

دانست منظور سام چیست و مغزش هم آن نمی درست را پایین انداخت،سرش 
کرد.لحظه درست کار نمی  

ید، میام دنبالتون که یه آمپول دار  صبح در ضمن فردا ساعت یازده سام ادامه داد:
.بریم درمانگاه  

 _نه خیلی ممنون، خودم میرم یا میگم مهدی بیاد دنبالم.
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خودم میام دنبالتون، داروهاتون  ی گفت:نگاه کرد و خیلی جد یش راجلو سام 
.بخوریدسر ساعت  رو هم فراموش نکنید  

.مجدد تشکر کرد و از ماشین پیاده شد ،است فایدهفهمید اصرار بیباز هم   

دیگر انگار نه ، گذاشت دست روی قلب ناسازگارشدر را که بست 
س چشمانش را بست و نف...گرسنگی را کرد و نهسرماخوردگی را حس می

های به لطافت نگاهحالش حس و عمیقی کشید، امشب با تمام دردی که داشت 
بود. سام امن و مهربان  

*** 

کردند، به او نگاه می و سوالی به خانه که رسید پدر و مادرش در نشیمن منتظر
.یچ روی مبل انداختیهمراه سو را بیرون آورد و پالتویش   

 _سلام

پش را روشن کرد.پیو عسلی گذاشت  ی دستش را روی میزروزنامهداریوش   

بابا جان؟ _چی شد  

 _به مامان زنگ زدم، یکی از دوستام حالش بد بود رسوندمش بیمارستان.

niceroman.ir



497 | P a g e  

 

 _کدوم دوستت؟

ی جدید شرکته.شناسید، یکی از کارمندا_نمی  

ه؟چطور حالا حالش  گفت:اش را درآورد و عینک مطالعهپروانه   

گی بود._یه سرم بهش زدن بهتر شد، سرماخورد   

جور که تو بیرون رفتی من فکر کردم خدایی نکرده یا کسی تصادف کرده _اون
 یا مرده.

کشید. نامرتبشو دستی به موهای در دل گفت منتهی خدا نکندی هم سام   

یرم م ام. من یکم خستهبود و تنها نگرانتون کردم، حالش خیلی بد اگه _ببخشید
 بخوابم.

خواند، از مغزش را می تا اعماق کردس مینگاه پدرش همیشه نافذ بود و ح
بایی نداشت منتهی نمی دختریکه بگوید این تا  خواسترا به بیمارستان رسانده ا 

ذهن پدر و در کامل کنار نیامده چیزی را و احساساتش وقتی که با خودش 
.مادرش بیندازد  

داداش که وارد اتاقش شود سارا صدایش کرد:قبل از اینبالا رفت اما   
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اش نگاه کرد.اسفنجیبابزرد و آبی ایستاد و به پیژامه   

بیای دنبالم؟ نیبرگشت تونیمن فردا آزمون دارم، می_  

، ساعت دوازده دیگه؟_باشه عزیزم  

همون هنرستان دو هفته پیشه.ی آزمون هم ، حوزهمثل همیشه_  

._خیلی خب میام  

رر_مرسی، شب بخیر   

از ارغوان حمایت کند، مراقبش  خواستامشب حال عجیبی داشت...دلش می
 نیازمند کمکیضعیف و  لسوزی، ارغوان اصلا  به چشمشباشد. نه از سر د 

ترین بزرگ دید که با وجود از دست دادنآمد اتفاقا  او را دختری مینمی
و  دهدمیچنان قدرتمند به زندگی ادامه اش همکل خانواده اش یعنیدارایی

بود.و این ستودنی  کندتلاش می  

هر و افسرده شدن  مده چیز کمی نیست، برای نابودیمصیبتی که بر سر او آ
کافیست اما او توانسته خودش را حفظ کند و بالا انسانی در هر سن و سالی 

 بکشد.

ای ذهنش از ارغوان خالی نشد...لحظهوقتیخوابش برد، تا   

niceroman.ir



499 | P a g e  

 

*** 

بیدار شد با دیدن صبح جمعه تا ساعت ده خواب بود، وقتی با صدای آیفون خانه 
انتخاب کند  را که داشت ایساعت از جایش پرید. اگر قرار بود بدترین ویژگی

ش بود.اخوابیی یا به قول مادرش خوشخوابپر قطعا  همین   

سریع به سرویس بهداشتی رفت و صورتش را شست، بعد هم آماده شد تا سراغ 
 ارغوان برود.

در حال صحبت  شادابمثل همیشه خندان و ها که پایین رفت ترانه را دید، از پله
 با مادرش بود.

صبح بخیر_  

سلام بر مجد کوچک،  به سمتش چرخید و گفت: با شنیدن صدایش ترانه
؟رئیس خوبی  

 _خوبم، چه خبر؟

رشته درست کرد برای شما هم آوردم._هیچی، مامانم امروز آش  

ی عمه خوردن هارشتهآش یچش را از روی میز عسلی برداشت و گفت:یسام سو 
، دستش درد نکنه.دارن  
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انداخت.اُپن را درآورد و روی صندلی  کاپشنشترانه شال و   

ای کجا به سلامت؟_حالا روز جمعه  

 _بیرون کار دارم، از اونور هم باید برم دنبال سارا.

 _آزمون داره؟

._آره ولی تو بمون  

 ترانه به آشپزخانه رفت و دستش را بلند کرد.

 _هستم فعلا  

 منتظر شد تا پایین بیاید.پیامکی داد و ارغوان رسید،  یدقیقه به یازده به خانه ده
از دشب و رویش فهمید حالش کمی  از رنگدر را از داخل برایش باز کرد، 

.استبهتر   

 _سلام

اش بامزه بود.صدای گرفته و تو دماغی  

 _سلام صبحتون بخیر

.کشوندمتونجا تا این ای_ببخشید روز جمعه  
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، تعارفات ارغوان حتی در این حالش هم تمامی ین را روشن کرد و راه افتادماش
 نداشت.

 _باز که شروع کردید!

 ، سام موزیکروزهای گذشتهتر از گرم اندکیبالاخره هوا آفتابی بود و امروز 
کلامی پلی کرد.بی پیانوی  

 _دیشب خوب استراحت کردین؟

دم تا همین یک ساعت پیش هایی که خورده بو _بله، به خاطر سرم و قرص
 خواب بودم.

 _خوبه، برای سرماخوردگی هیچی بهتر از استراحت و خواب نیست.

ه سوار ماشین ک رفتنشان به کلینیک و کارشان کمتر از یک ساعت طول کشید.
شد.ساعت نگاه کرد، یک ربع دیگر آزمون سارا تمام میبه شدند سام   

الانه که دیگه تموم بشه. مشکلی نیست _ارغوان خانم سارا امروز آزمون داره، 
 اول اونو برداریم؟

گردم خونه، هوا هم خوبه یکم راه میرم...من خودم برمیپس _  
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بود. با  ایستاده منتظرکنار در دم حوزه امتحانی بودند، سارا هردو نیم ساعت بعد 
دیدن ماشین سام سریع جلو آمد اما همین که رسید متوجه دختری روی صندلی 

، نفهمید چه ها دودی بودند و ارغوان ماسک زده بودشد. چون شیشهجلو 
ست و با تردید در عقب را باز کرد.کسی  

 همین که نشست و سر ارغوان به سمتش چرخید نفس راحتی کشید.

 _سلام سارا جان

 _وای ارغوان تویی، فکر کردم...

حرفش را گرفت.ادامه و بعد جلوی   

جوریه؟_خوبی؟ چرا چشمات این  

خوبم، سرما خوردم چشمام یکم پف  زد و گفت: ارغوان زیر ماسک لبخند
 کرده.

، الان بهتری؟لعنت به سرما آخ_  

حالم، تو چطوری؟ آزمونت خوب بود؟_آره فقط یکم بی  
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برای این آزمون خیلی قربونت،  اش را پشت گوشش زد و گفت:سارا مقنعه
 آماده نبودم ولی هی بدک نبود.

سلام  هی به او نشده بود از آیینه به سارا نگاهی کرد و گفت:سام که اصلا  توج
 عرض شد سارا خانوم

.ببخشید حواسم نبود، سلام داداش هع_  

 ماشین را روشن کرد و راه افتاد.

 _خیلی دیر اومدم؟

فقط  د خیلی طول کشید.و آزمون جامع ب اومدم بیرون،منم همین الان _نه بابا 
!که شما از جایی میاید؟این  

 که برسونمشونکه معطل نشی قبل از اینارغوان خانم یه آمپول داشتن، برای این_
اومدیم سراغ تو. خونه  

بود، چرا سام برای آمپول ارغوان رفته؟! سام که  سختدرک این حرف برای سارا 
دیشب گفتم که یکی از  و گفت: زدای حالت خنگ سارا را دید تک خنده
ردمش بیمارستان، منظورم ایشون بود.کارمندای شرکت حالش بد شده و ب  

 _آهان
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شد فهمید که اکشن سارا میارغوان معذب شد، از ریو دیگر چیزی نگفت اما 
اتفاقات دیشب و هنوز برایش هضم نشده هرچند برای خودش هم  قضیهاین 

 امروز هضم نشده بودند.

او  ؟حکم کارمند را داردو فقط رای سام فقط اندیشید که ب از طرفی با خود
برد و روز د آخرشب به بیمارستان میشونهمکاران خانمش را اگر مریض  یهمه

رساند؟ها را بکوبد تا آناز آن سر شهر می آمپول بعدش هم برای نوبت  

ای، خلاص شود. چه سوال احمقانهسمی این افکار  شر سرش را تکان داد تا از
ای بین مگر چه رابطه که فقط کارمند اوست. آخر غیر از کارمندی استمعلوم 

با صدای سارا به خودش آمد. ها بود؟آن  

کنم و تا فرداش درس تعطیله، _میگم ارغوان من روزهای آزمون استراحت می
 حالا که توام هستی  نهار رو بیرون بخوریم؟

ارغوان که بعد از مکالمه کوتاه چند دقیقه پیش کمی حالش گرفته شده بود 
ترسم به تو یا آقای مهندس هم انتقال ما خوردم میممنون عزیزم، من سر گفت:

 بدم.
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های سام درهم رفت اما در حضور سارا اخم با شنیدن لفظ آقای مهندس
خودش را جلو کشید. ساراتوانست چیزی به ارغوان بگوید، نمی  

خوردگی تو که ویروسی نیست، به خاطر سردی هوا بوده پس منتقل _سرما
زدی. شه. بعدشم تو که ماسکنمی  

از  یکهویی خواست او این پیشنهادسام منتظر جواب ارغوان بود و قطعا  دلش می
را قبول کند. جانب سارا  

.ای_آخه تو الان خسته  

.ی هستی_خسته نیستم بابا، بیا دیگه چقدر تعارف  

 و چشمان بورمردی که موهای ، سام انداخت اخم ریز نگاهی بهارغوان نیم
. بخشی از ذهنش را درگیر خود کرد لش از همان روز او اعسلی  

._اگه برادرتون خسته نیستن باشه  

یستمن سام دستش را روی دنده گذاشت و کوتاه گفت:  

با وجود کسالت و کوفتگی  ،نشسته بودندکمی بعد هر سه در رستورانی سنتی 
برخلاف او به شدت سارا . بدنش وقتی اشتیاق او را دید نخواست دلش را بشکند
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توانست اطرافیانش را شد میاش فعال میطبعیاگر حس شوخ ود وب خونگرم
توانست انکار کند.حسابی بخنداند و البته لذت حضور در کنار سام را نمی  

*** 

آمد، وارد خانه که شدند ترانه دست به کل ترانه و سروش تا حیاط میصدای کل
کرد.کمر ایستاده بود و سروش هم با لبخند خبیثی به او نگاه می  

احتمالا  باز در حال حرص دادن او بود. با دیدن سام و سارا، ترانه با اخم روی 
خدا رو شکر اومدید، واقعا  این برادرتون غیرقابل تحمله. مبل نشست و گفت:  

ه ب جفتتون عین همید و رو به ترانه گفت:سری به نشانه تاسف تکان داد سام 
سازید.خاطر همین باهم نمی  

؟!ی_سام  

تر کرد.خنده سروش او را حرصی صدای  

 _خدا نکنه من شبیه این داداش خنگت باشم.

سروش درآمد. داد  

که میان تو درمانشون کنی. ات_خنگ تویی و اون بیمارای بیچاره  
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که سیر بود اما دلش هوس های این دو تمامی نداشت، سام با وجود اینبحث
اما با ظرف به آشپزخانه رفت رشته عمه نسرین را کرد. پایین آمد و مستقیم آش

رو تموم کرده؟ کی این آش جا بلند گفت:، از همانرشته مواجه شدخالی آش  

دونم چطور جا شد تو خان داداشت، نمی ترانه با لبخند بدجنسی جوابش را داد:
اش!دهمع  

از خودش دفاع کرد.با پررویی سروش   

م با دوستاش رفته ام بود. ثریا خانوم که نیست، مامان_بابا خب گشنه
 بیرون...داشتم میمردم از گرسنگی.

.برگشتسام قهوه ساز را روشن کرد و به نشیمن   

، من و سارا بیرون نهار خوردیم.مهم نیست_  

بفرما ترانه خانم، گفتم اینا دیر اومدن رفتن  سروش رو به ترانه گفت:با این حرف 
 یه جایی.

بردید._نامرد خب ما رو هم می  

را روشن کرد.نشست و آن تلویزیون روبروی ل نشستسام روی مب  
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 _قرار نبود بریم، یهویی شد.

سارا که پایین آمد شروع به صحبت با ترانه کرد، ترجیح داد راجع به دیدن ارغوان 
حرفی نزند. امروز حس کرد اتفاقاتی برای برادرش در حال افتادن است و بهتر 

.کسی خبردار نشوداست فعلا    

*** 

. چشمانش آلود و منگ از داروهایی که خوردهبود و خوابشب ساعت ده 
کرد و  را روشن هال و تنها آباژور ها را خاموشسوختند، همه لامپکمی می

هایش درد تمام استخوان کنار شومینه زیر یک لحاف بزرگ دراز کشید.
ی که خورده بود باعث شد دردش آرام و بدنش شل اقوی اما مسکن ندکردمی

 شود.

نزدیک بود خمار از گرما از دلکش پلی کرد و چشمانش را بست، هنگی آ
وزیک قطع شد و موبایلش زنگ خورد.خوابش ببرد که م  

یش بود.هاباز کرد و گوشی را برداشت، مخاطب این روز  راسنگینش های پلک  

 _سلام ارغوان خانم

خوشایند بود. برایش سام تعارف شنیدن صدای مردانهبی  

niceroman.ir



509 | P a g e  

 

 _سلام

بد موقع زنگ زدم، خواستم حالتون رو بپرسم. نمدو می_  

 گفت:تو دماغی و شود  ترتا حواسش جمعارغوان کمی خودش را بالا کشید 
.که یه مسکن خوردم مشتکنم، خیلی بهترم فقط یکم بدن درد داخواهش می  

 .، به هیچ وجه هم گرسنه نمونیدهاتون رو حتما  به موقع مصرف کنید_قرص
مایعات بخورید مخصوصا چیزای گرم. ترسعی کنید بیش  

مراقبم_بله   

در ضمن  برقرار شد که سام مجدد گفت: چند ثانیه سکوت میان خطوط تلفن
 فردا هم نیازی نیست شرکت بیاید.

.شه_تا فردا حالم بهتر می  

حال شما رو خوب تنها چیزیه که خونه بمونید، استراحت  لطفا   _ارغوان خانم
.کنهیزنید سرماتون دوباره اوت میوا بیرون مکنه. فردا تو این همی  

استفاده کند و به خاطر خواست از لطف و محبت سام سو ش نمیدل
از حرفش  جور موارداو در اینسرماخوردگی به شرکت نرود اما فهمیده بود که 

.ای نداشتفایدهآید پس اصرار کوتاه نمی  
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یش از این درست حس کرد بخواست قطع کند اما سام دلش نمیسوی خط آن
کاری اش گفت: با من پس برخلاف میل قلبی نیست تماس را کش دهد

 ندارید؟

زنگ زدید. منون کهمخیر متشکر، خیلی _  

هرموقع حالتون بد شد حتما  بهم زنگ بزنید، هرساعتی که کنم...خواهش می_
رسونم.من خودم رو سریع میتعارف نکنید باشه   

نتوانست چیز چشم که جز  ی کردان را احساساتارغو قدر ی ساده آنین جملههم
اش هم قلبش شاد و زندگی ی معمولیها، آدمیزاد با همین حرفدیگری بگوید

کردیم؟!شد پس چرا از هم دریغ میتر میرنگی  

 _چشم

 _شبتون بخیر

د، چقدر لبخند بزرگی ز  اختیاربی تلفن را که قطع کرد چشمانش را بست و
بود. لنشیند  رداین م ها و توجهاتمحبت  

*** 
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کرد هم خانه و هم حس می ،تا دیروقت خواب بود مثل دیروز همروز بعد صبح 
سر و گوش خانه  اول دستی به دهند.می و قرص شربتبیماری و خودش بوی 

مفصلی رفت.حمام  کشید و بعد هم  

، انگار که آب ته مانده بیماری را شسته و شدبعد از حمام حالش خیلی بهتر 
 مخصوصی که مادرش همیشهجو توانست برای خودش سوپ  اشد.برده ب

 رسید اماپای او نمیگرد گاه به کرد را بپزد، هرچند هیچدرست می هازمستان
بود. خوش قدیمبرایش یادآور روزهای سوپ  این طعم عطر و  

و سمت در رفت. کم کردقابلمه را  ن که به صدا درآمد، شعلهآیفو   

 _یاسی

روی پیشانی ارغوان  مثل دکترها شد و سریع دستش راداخل  بی حرف یاس
 گذاشت.

 _خوبی؟

 _آره خوبم، چیزی شده؟

؟تو _بهزاد گفت سرما خوردی، چرا به من نگفتی  
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طور که همان ،در را بست و به سمت آشپزخانه رفت را فهمیدع و ارغوان که موض
ه پنجر  و چیز خاصی نیست، چند شب پیش هوا خیلی سرد بود رفت گفت:می

باز شده بود.نصفه شبی از شدت باد اتاقمم   

آشپزخانه رفت.دنبال او به یاس هم به   

 _خب

 _همین دیگه، یه سرمای کوچولو خوردم.

خوری چه حال دونم وقتی سرما می_سرماخوردگی تو کوچولوئه؟ من که می
داری. و داغونی زاری  

داخل شیر را دش لبخندی زد و تمام پاکت ارغوان از شناخت یاس نسبت به خو 
 قابلمه خالی کرد.

ولی الان خوبم. _آره حالم بد بود  

د از بهزاد بشنوم تو سرما خوردی؟ گفت توی بای _چرا به من نگفتی آخه؟
خوب نبوده.اصلا حالت  شرکت دیدتت  
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که جا بیفتد باید نیم ساعت دیگر و فقط برای این کار سوپ تقریبا  تمام شده بود
که دست به  شست و به سمت یاس در سینک نش را، دستاماندروی حرارت می
.رفت سینه ایستاده بود  

، وقتت رو نگیرم.شاید سرت شلوغ باشه_گفتم   

زنی ارغوان؟ ها با من حرف میچرا مثل غریبه یاس اخمی کرد و دلخور گفت:
یه  اگه که موندممی خواستم چیکار کنم؟ حداقل شبا میومدم پیشتمگه می

.مت بیمارستانشد ببروقت حالت بد   

.بهترم_حالا خدا رو شکر   

 _بیمارستان رفتی، نه؟

پدیدار شد، باید وقتی دم در او را دیده بود جلوی چشمانش سام نگران تصویر 
رفته؟ گفت که با اومی  

 _آره رفتم، هم سرم زدم هم آمپول.

؟_با مهدی  

.نه، بیا بشین :صادقانه جواب دادبعد از چند ثانیه ارغوان   
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به یاد نداشت تا به حال چیزی  کشاند. را گرفت و او را به سمت مبل دست یاس
افتاد این دو محرم راز یکدیگر را از او پنهان کرده باشد، همیشه هر اتفاقی که می

 بودند.

زنگ میزد و جزئیات  بهزاد آشنا شده بود هر روز آمد وقتی یاس تازه بامییادش 
، ارغوان هم به خاطر تا نظرش را بداند گفتهای او را به ارغوان میرفتار و حرف

ر فک .کردو البته تجزیه و تحلیل می خندیدنگری یاس کلی به او میاین جزئی
اطلاعی یاس از اتفاقاتی هرچند سطحی که بین او و سام رخ داده نامردی کرد بی

 در حق رفاقتشان است.

کرد.یاس با تعجب به ارغوان نگاه   

زنی!مشکوک می دختر_  

درکشون نکردم.درست _راستش یه چیزایی رو باید بهت بگم که هنوز خودمم   

 _اتفاقی افتاده؟

دونمنمی گفت: گیج ارغوان چشمانش را بست و  

هایی میزد.هرچند خودش حدس به او خیره شدیاس منتظر   
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شناختم، این که مجد شده بودم دورادور سام رو  _اون اوایل که وارد شرکت
. از این اطلاعاتی که همه ل پدرش خیلی توی کار جدیرکته و مثرئیس ش

 بهزاد و رفاقتش با اون خب ی. به واسطهپیچهو دهن به دهن می کارمندها دارن
دسته جمعی خارج از محیط کاری هم شکل گرفت.  دیدارهامون کم کم

ید و کم و بیش باهام ارتباط رستوران رفتیم، قضیه دیزین، خواهرش منو د 
خبر نیستی.بیو  یی که خودتم توی اکثرشون بودیچیزها...گرفت  

چند  نفسی گرفت و ادامه داد:توانست بخواند، کنجکاوی را از نگاه یاس می
جمع کنم و  ید، وقتی فهمید مریض شدم گفتروز پیش که منو توی شرکت د 

به خاطر همین نه به تو و نه مهدی  خواستم مزاحم کسی بشممن نمیبرم خونه. 
و با های شدیدم سرفهبا شنیدن  زد شب بهم زنگ سام اما وقتی چیزی نگفتم

دنبالم و منو برد بیمارستان. دیروز صبح هم بردم  وجود مخالفت من سریع اومد
خواد امروز برم شرکت کلینیک و آمپول زدم، وقتی هم منو رسوند گفت که نمی

نبوده و و بمونم خونه استراحت کنم. هیچ کدوم از این چیزا به خواست من 
.همخالفتم هم تأثیری نداشت  

بشنود. منتظر بود حرف اصلی ارغوان را همچنان ساکتیاس   
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 یه حس عجیبی ته دلم هست، حسی که تا حالا نسبت به هیچ مردی نداشتم._
هایی که چاشنی ریزش و محبت تهادونم چطور توصیفش کنم ولی توجنمی

کنه.و گرم میر  زورگویی دارن خیلی دلم  

دونی مرد دور و یاسی تو میادامه داد: اسخی از جانب یاس دریافت نکرد وقتی پ
هاش حمایتبر من کم نبوده، دختر هجده ساله هم نیستم که با دیدن سام و 

الکی بلرزه. به خاطر همین تا الان چیزی بهت نگفتم چون  دلمدست و 
م.تفکیک کنم و بفهمم با خودم چند چنداز هم خواستم احساساتم رو می  

دونی با خودت چند چندی؟_خب حالا می  

جمع کرد. داد و پاهایش را که یخ بودند زیر تنشارغوان به مبل تکیه   

گذره، دونم معنی کارها و رفتارهاش چیه و توی ذهنش دقیقا  چی مینمی واقعا  _
دونم حس خودم چیه.ولی فکر کنم حالا می  

؟خب_  

 ، به ساعترفته و بدنش داغ شده اش دوباره بالاکرد تب فروکش کردهحس می
اقرار کرد. آرام و خجلو  پشت یاس خیره شد چوبی یدیوار  

کنم ازش خوشم میاد...فکر می_  
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تر شد و نگرانی در وجود یاس رخنه کرد، کمی به او نزدیکبا گفتن این حرف 
اش گذاشت.دست روی شانه  

دوتا ی با دونی این موضوع چیزی نیست که بخوا_بنفش کوچولوی من، می
چهارتا توجه راجع بهش تصمیم بگیری. درسته که رفیق بهزاده و من برخورد و 

احساسی  یشناسمش ولی اگه قراره بین تو و اون یه رابطههم کم و بیش می
تری پیدا کنی.شکل بگیره باید نسبت بهش شناخت بیش  

و رسونده خرابه، اومده من بنده خدا دیده حالم و گفت: زدای ارغوان تک خنده
ای در کار رابطهبیمارستان حالا من دارم از توش یه داستان احساسی درمیارم. 

اصلا  شاید همه اینا تصورات من باشن و اون حتی ته ذهنش هم نیست، 
چیزی نباشه.ترین کوچک  

ل بگو ؟ کامردیکرو برام تعریف  همه چیزو مختصر قدر خلاصه _تو چرا این
  ه؟چی شد وقتببینم این چند 

گفت و یاس هم با دقت و تقریبا  یک ساعتی مشغول صحبت شدند، ارغوان می
. گفتن همه چیز برای سبکی داشتحالا حالش بهتر بود و حس  کرد.گوش می
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برای یاس آن هم با جزئیات، باعث شد یک بار دیگر اتفاقات چند وقت اخیر را 
.تر داشته باشدو دیدی کلی مرور کندخودش   

طور_که این  

 _اوهوم، حالا بیا بریم اون سوپ رو بخوریم که بدجور ضعف کردم.

 _سوپ جو درست کردی؟

رفت. گازارغوان بلند شد و به سمت   

درست خورد این سوپ رو _آره، مامان مهین همیشه وقتی یکیمون سرما می
و  دور یم اما حالا برام شده یه خاطرهخوردغر میکرد. اون موقع با کلی غر می

.قشنگ  

روح خاله شاد_  

ل قرمزی بیرون آورد و اش تکمیل شود، دو کاسه چینی گکه نوستالوژیبرای این
ف مسی قدیمی ریخت و هر دو گذاشت. سوپ را هم داخل یک ظر  روی کانتر

.نشستند  

آیفون به صدا درآمد، خواست بلند شود که یاس  همین که اولین قاشق را برداشت
 رفت. زودتر از او برخواست و پای آیفون
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 _بفرمایید

..._ 

 لطفا   _یه لحظه صبر کنید

 ارغوان تو غذا سفارش دادی؟ به سمت ارغوان برگشت و گفت:

 _نه

 دستش را از روی دهنی آیفون برداشت.یاس 

 جناب ما چیزی سفارش ندادیم._

..._ 

 .الان میام پایینبله ولی...صبرکنید _

سفارش ندادیم،  چیزیما بهش میگم  را روی کانتر گذاشت و گفت: مشما
ارش سفجا آقای مجد اینا رو به آدرس اینکریمی نیست؟ خانم مگه منزل میگه 

 .اش هم حساب شدهدادن، هزینه
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ارغوان با تعجب بسته را باز کرد، یک پرس کوبیده و یک پرس جوجه کباب به 
نشست و به یاس جا روی صندلی ای طبیعی. همانهمیوههمراه تعداد زیادی آب

ایستاده بود نگاه کرد.بالای سرش به کمر و کنجکاو که دست   

_اینم یکی دیگه از کارهاش، برای نهار جوجه کباب و کوبیده فرستاده و کلی 
پرتغال و آب انبه. هم آب  

 یاس روی صندلی مقابل ارغوان نشست و کمی خریدها را بالا پایین کرد.

کنی یا همچین  تونی غذا درستکه نمی_تو چیزی بهش نگفتی؟ مثلا  این
 چیزی؟

بزنم؟! مرئیس شرکتای؟ من همچین حرفی رو به _دیوونه  

قدر به فکر سرماخوردگی کارمند تازه _پس چرا اینا رو فرستاده؟ هیچ مدیری این
که منظور و هدفی داشته باشه.واردش نیست مگه این  

به خاطر همین  ظرف سوپ را جلو کشید و گفت: با ذهنی مغشوشارغوان 
شناسمش سام آدم هول و افته. تا جایی که من میانگار یه اتفاقاتی داره میمیگم 

قدری هم مشغله و کار داره که وقتش رو برای هرکسی دختربازی نیست، اون
 تلف نکنه.
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یعنی ممکنه...اونم از تو خوشش اومده باشه؟ یاس با تردید پرسید:  

شد.اش زد و روی کاسه سوپش خم ارغوان دستش را زیر چانه  

دونم، ولی این کارهای کوچیکش بدجور به دلم نمی واقعا   دونم یاسی_نمی
شینه.می  

زد سام طور که حدس میبه فاصله یک دقیقه موبایل ارغوان زنگ خورد، همان
با قلبی  بعد از یک دم و بازدم عمیقرفت،  را برداشت و به اتاقش گوشی بود.

الوجواب داد: پرتپش   

.و مهربان صدای سام نرم بود  

 _سلام ارغوان خانم

 _سلام آقای مهندس

ای سکوت کرد و نفسش را بیرون داد، انگار از حرف او خوشش سام لحظه
 نیامده بود.

 _حالتون خوبه؟

._بله خیلی بهترم  
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بخورید. تون رو...براتون نهار فرستادم،کامل غذاوبه_خ  

 ست دیگراش به داز دست عرق کردهرا  نشست و گوشی ارغوان روی تخت
 داد.

.نبودشرمنده کردید نیازی _بله همین الان رسید،   

 _فکر کردم شاید با این حالتون نتونید آشپزی کنید، خوب نیست گرسنه بمونید.

با  عملا  چه بگوید، سام داشت  اشبرابر این همه توجه و ریزبینیدانست در نمی
کرد.روح و روانش بازی می  

م چطور محبتتون رو جبران کنم.دون_خیلی ممنونم، واقعا  نمی  

.ه مذاق سام خوش نیامداصلا  ب شاین حرف  

شید.که زودتر خوب ب مراقبت کنید فقط _نیازی به جبران نیست  

اش پردههای بیی این مکالمه را ندارد، بعد از صحبتحس کرد دیگر توان ادامه
ه زمان داشت.نیاز بحالا برای هضمش تر شده بود و با یاس انگار همه چیز عیان  

بازم ممنون با صدای آرامی گفت:  

فردا هم خونه بمونید. _اگه حالتون خوب نشد  
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 _نه خیلی بهترم، حتما  میام.

را دید سوپش را تمام کرده و  یاس و تماس را که قطع کرد به آشپزخانه برگشت
.منتظر اوست  

 _چی گفت؟

ه هنوز در ک روی صندلی نشست و بی میل به سوپ سرد و غذاهای رستوران
نگاه کرد.ظروف یکبار مصرف بودند   

ید نتونم با این حالم آشپزی کنم._هیچی، گفت که فکر کرده شا  

جوریه؟ات این_حالا تو چرا قیافه  

.ارغوان دست به سینه شد، حالش میزان نبود  

و باهاش دونم به حساب علاقه بزارم ، نمیکنه یاسهاش منو گیج می_حرف
.خوبیهفقط کارمندی هستم که مدیرش آدم  یا فکر کنمپیش برم   

؟گفتهچی  بهت _مگه  

هاش چیزایی نیستن که آدم بخواد به همه گه اما حرف_عملا  چیز مستقیمی نمی
 بگه، مخصوصا  به یه دختر که هیچ نسبتی باهاش نداره.
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.جابجا کندها را کباببالا انداخت و بلند شد تا  هایش رایاس ابرو   

ی درستی در طول زمان کنه قشنگم، هر رابطهمشخص می _زمان همه چیز رو
پس خیلی ذهنت رو درگیر نکن و همه چیز رو به  شهگیره و محکم میشکل می

.بسپر شجریان  

وقتی قضیه  ،ها ملحق شدآن شب یاس کنارش ماند و مهدی هم به آن
مریم نیز  سرزنش کرد.نگفتنش او را به خاطر ید سرماخوردگی ارغوان را فهم

ها باعث شدند حس این یبه او زنگ زد و جویای احوالش شد، همهآخرشب 
 کند تنها نیست و این حالش را خیلی بهتر کرد.

*** 

 آماده شد که البته سعی در انکارش داشت ی نهاناشتیاق بامیشه صبح برخلاف ه
ن اشتیاق برای دانست که ایدر دل می خواست بپذیرد امانمیو به شرکت رفت، 

ارغوان است.دختری به نام دیدن   

تلفن را  که نزدیک ظهر های آشفته شرکت سرش شلوغ بود تاساببه خاطر ح
می بگید به اتاق من خانم سرمد، به خانم کری برداشت و به منشی وصل شد:

.بیان  
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دو دقیقه بعد صدای در فقط  ،موهایش کشید کرواتش را مرتب کرد و دستی به
 آمد.

 _بفرمایید

 .رسیدتر از روزهای گذشته به نظر میسرحال آسمانی،کوتاه و آبی  با آن پالتوی
.دادنشان می تررا معصوماو آرایشش و چهره بی موهای مشکی  

 _سلام

تابید و چشمان بزرگ پشت سرش می یبلند شد و جلو رفت، نور از پنجرهسام 
داد.تر نشان میرا روشن اشعسلی و موهای خرمایی  

التون بهتر شده._سلام، خوشحالم ح  

 _به لطف شما

دیگه حالتون بد نشد؟ ، از اون شبحرفشم نزنید_  

کرد هیجانش از دیدن سام را پنهان کند.ارغوان سعی می  

 نه خوشبخاته، اوجش همون موقع بود که رد شد.
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پرسم اما یادمه گفتید یه مشکلی توی ببخشید که می ربط پرسید:بعد بی
 درست شد؟های شرکت پیش اومده...حساب

تکان داد. یسام دستانش را در جیب شلوارش کرد و سر  

.بودتا حدود زیادی، مسئله چندان مهمی ن_  

گیرم. بیشتر از این وقتتون رو نمی :وقتی سکوت ارغوان را دید اضافه کرد
 ببخشید کشوندمتون بالا، فقط خواستم از حالتون مطمئن بشم.

برای تشکر ازتون بیام. ساعتآخر  خواستم، من خودم میاختیار دارید_  

.اشهحواستون به خودتون ب_تشکر لازم نیست، فقط قول بدید از این به بعد بیشتر   

اش را رام کند، جنبهبیارغوان سرش را پایین انداخت و سعی کرد قلبش 
اش ویرانه به پا در دل بیچاره های ساده سام با آن لحن محکم و مردانهحرف

.کردمی  

 _چشم

سام یک قدم کوتاه دیگر جلو آمد، عطر ملیح و شیرین ه خواست برود همین ک
ارغوان مشامش را پر کرد. انگار کنترلی روی کارهایش نداشت، دست راستش 
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دختر که از لطیف روی موهای وار نوازشرا بالا آورد و پشت انگشتانش را 
کشید. بودزده اش بیرون مقنعه  

ترین فاصله به سام ایستاده بود و یکنفس ارغوان در سینه حبس شد، در نزد 
را ببیند اما  نچ تکان بخورد. دوست داشت صورتشتوانست حتی یک اینمی

 جرئت سر بلند کردن نداشت.

که سام برگشت و به او پشت دانست این حالت چند ثانیه طول کشید درست نمی
 کرد، چشمانش را بست و دستش را محکم بین موهایش کشید.

ید.تونید بر _می  

حرف از قورت داد و بیبه زور را بزاقش همین و دیگر چیزی نگفت، ارغوان 
کرد تمام صورتش سرخ شده، پس قبل از رفتن به حس می جا فرار کرد.آن

بخورد. اشبه کله یباد ی هوابا وجود سرما سایت ترجیح داد  

یر کاملا  او را تحت تأثاش با وجود کم حرفی، ارغوان برگشتسام پشت میزش 
ها و کنترلی روی حرفاز یک جایی به بعد داد جوری که کنارش قرار می

 کارهایش نداشت و این بد بود.
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سکوت و سر به زیری ارغوان را که به یاد آورد، فکر کرد که نکند او را ترسانده 
 او باشد. مثلا  سی سالش بود اما هنوز نحوه برخورد درست با یک خانم که از

سعی کرد با کار سر خودش را گرم کند، ارغوان  دانست.میآمد را نخوشش می
کند.درگیر خود ها ذهنش را توانست ساعتگذاشت که میتأثیری روی او می  

*** 

گذشت و حال ارغوان کامل خوب شده بود. هنوز هم از یادآوری روزی می دو
خواست آن لحظه چشمان سام را گرفت، دلش میآن روز تمام بدنش گر می

عمرا  به او اجازه توانست حرفشان را واضح بخواند اما شرمش شاید میید د می
داد.می  

دم شرکت منتظر آژانس  که باریک جز با هم نداشتنددو روز برخوردی در این 
.پرسی کردندو کوتاه احوال نددید همدیگر را بود  

 گاهها و کارهایش. هیچکرد، به تک تک حرففکر میاو این اواخر زیاد به 
تا این حد کنون هرگز از مردی  تر تاقدر جذب یک مرد نشده بود، صادقانهاین

 خوشش نیامده و به او فکر نکرده بود.
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زد. بهزاد دنبال کارهای عقد میباید به ستاره زنگ  بلند شد تا چای دم کند،
 قرار به جای گشتن کل بازار د و یاس مثل همیشه مشکل لباس داشت.افتاده بو 

 البته اگر ستاره سفارش دهنداختصاصی ن ستاره بروند و یک طرح شد به مزو 
.ترین زمان ممکن حاضرش کنددر کوتاهتوانست می  

ز ا که چند وقت پیش با سارا کرمی خودش نیازی به لباس نداشت، مانتوی کتی
نپوشیده بود و خب برای همچین بار هم یکگرفته بود را هنوز  پیش خود ستاره

های خرید یک لباس مجلسی جدید آن هم با این قیمت .آمدیبه کار م مراسمی
خوانی نداشت.آور در حال حاضر با جیبش همسرسام  

به انتخاب یاس قرار شد مراسم عقد فقط محضری باشد و برای بعد از آن تا 
عروسی جشنی نبود. به قول خودش با آن مراسم خواستگاری دیزین، حتی اگر 

.اهمیتی نداشت شگرفتند برایعروسی هم نمی  

ست که ارغوان به این حرف یاس خندید اما فهمید که برای او مهم حسی خوبی
قدری برایش شیرین و ارزشمند بود که خواستگاری آن گیرد.می وصلتاز این 

دید، هرچند همیشه مخالف تجملات و انگار نیازی به مراسمات دیگر نمی
خواست همه چیز مختصر و مراسمات مختلف قبل از عروسی بود و دلش می

هم به این تصمیم او احترام گذاشت. . بهزادبرگزار شودساده   
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 بارانی  بلندی روز قشنگی بود، از همان ابتدای صبح حس و حال خوبی داشت.
 یمقنعه ،ت کردو آن را با یک جین آبی س هایش برداشتاز کمد لباس

  فرق کرد.اش را پوشید و مثل همیشه موهایش را مشکی

 بازتا آخر دلیل نیشش ، بیگذشته شب   خیس از باران  بری بود و زمین انیمه هوا 
.خواست به همه سلام کندو دلش می بود  

کاغذی به شرکت که رسید سلامی پرانرژی کرد و پشت میزش نشست، لیوان 
گذاشت و کامپیوتر را داشت که طرح لوگوی شرکتزیرلیوانی را روی  کافی  

 روشن کرد.

.خیلی سرحالیبره امروز کلک؟ _چه خ  

هیچی والا، از صبح که بیدار شدم  گفت:و کرد نگاه ارغوان با لبخند به مریم 
تاثیر نیست.که دیشبم زود خوابیدم بیالبته این ام.فول انرژی  

. وقتی خودم _خوش به حالت، منو امروز با چوب و چماق از خواب بیدار کردن
گیرم.شم سردرد میبیدار نمی  

 _حالا چرا با چوب و چماق؟
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تا  دیشب مهمون داشتیم، ماشالا گفت:حال بیهایش را ماساژ داد و مریم شقیقه
ساعت دو موندن. بعدش تا ظرفا رو شستم و خونه رو جمع و جور کردم ساعت 

 سه شد.

 _آخ آخ مهمونی شب و صبح سرکار...

 ی کار داشت.امروز کل و روی میز گذاشت، آوردبیرون وسایلش را از کیفش 
رد حدود ساعت چهار بعدظهر در حالی که چشمانش از نگاه کردن به مانیتور د

به همه چیز بارید و باران نم نم می اتاق رفت. کرد، بلند شد و پای پنجرهمی
بود.طراوت بخشیده   

 نام فرستنده را ،اش که بلند شد آن را از جیبش بیرون آوردصدای پیامک گوشی
...سام به او پیام داده بود.دید تعجب کرد که  

کارش در پارکینگ تمام شدن با کنجکاوی پیام را باز کرد، نوشته بود بعد از 
این دیگر چه بود؟  .منتظر اوست  

هد گوشی را داخل جیبش برگرداند.د که جواببدون این  
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ساعت پنج با هیجان خاصی که برای دیدن سام داشت، وسایلش را جمع کرد و 
خواست جلوی چشم بقیه او را در بروند. نمی کارمندان دیگرول منتظر شد تا ا

 پارکینگ ملاقات کند و فکر و خیال اشتباهی در سرشان بیندازد.

پنج و ربع بود. در آسانسور دستی به  رفتن آخرین نفر او هم بلند شد، بعد از
سر تا  اش کشید و موهایش را مرتب کرد، کمی از دیواره فاصله گرفت ومقنعه

ایش را هم نگاهی انداخت.پ  

خارج شد. ش را بیرون داد و با طمانینهاتند شده وقف کرد نفسآسانسور که ت  

*** 

 فایده نداشت، اشگیبرای کسالت و خمود  هم خوردن سه فنجان قهوه
 بدون فکر در یک لحظه کردطور که از پنجره به خیابان بارانی نگاه میهمان

 تواندمی کرد تنها دیدن اووان پیام داد. حس میو به ارغ اش را روشن کردگوشی
.پرت کند و ذهنش کمی آرام بگیرد از مشکلات شرکت حواسش را  

 اینشست، چند دقیقه کاری به پارکینگ رفت و در ماشین با پایان ساعت
آید.ارغوان را دید که به سمت او میتا گذشت   

 _سلام جناب مجد
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خواست زد، دلش میصدا می "هندسآقای م"یا  "جناب مجد"وقتی او را 
در عین ارغوان  نکن.خطاب گونه را اینو بگوید مهایش را بهم بچسباند لب

داد خیلی به او اطرافش داشت که اجازه نمی در حصاری ،و انعطاف ملاحت
کرد.را حفظ می ییهانزدیک شوی و همواره حریم  

چیزی شده؟ببخشید _  

قط خواستم برسونمتون خونه._نه ف  

شخصی در پارکینگ منتظر او مانده تا  کرد سام مانند رانندهبله؟! باید باور می
 فقط به خانه برساندش؟!

.شم_مزاحمتون نمی  

 خوام._نیستین، خودم می

اما خودش کنار او بودن را  خواهددانست سام دقیقا  چه مینمی ارغوان قفل شد،
 .دوست داشت حتی اگر مسافت شرکت تا خانه باشد

نبود، هنوز صد متر  بارید اما هوا به سردی روزهای گذشتهچنان آرام میاران همب
 نرفته بودند که سام پیشنهادی داد. جلو تربیش
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میشناسم که چای و باقلواهاش حرف نداره، موافقید این اطراف _یه جایی رو 
 بریم؟

 فقط را به ارغوان منتقل کند اشمنفی هایآشفتگی و انرژیخواست نمی
هیچ دلیل منطقی هم  ،خواهد تا کمی آرام شوددانست که او را کنارش میمی

 با ندای قلبش پیش برود.تنها برای این کار نداشت پس سعی کرد 

اما ارغوان وقتی این پیشنهاد را شنید نامحسوس لبخند زد، مطمئن بود سام فقط 
 .ردای در چنته داو برنامه نمانده شبرای رساندنش به خانه منتظر 

ته بود سر درش نوشکوچکی که  یمغازهوقتی ماشین ایستاد ارغوان با تعجب به 
فضایی بیست متری که چند میز و صندلی چوبی  ،نگاه کرد« خانه سبلانچای»

 تمام خیابان را پر کرده بود. هل و گلابدر آن گذاشته بودند و عطر 

حالا و  و گرانی بود شیکمنتظر جای به طبع چون با سام مجد بیرون آمده بود، 
حسابی متعجب شد.چای خانه بامزه با دیدن این   

به پا داشت و کلاه نمدی  د که گیوهوارد که شدند صاحب کافه پیرمردی بو 
چای و باقلوای مخصوص استانبول دو استکان سفیدی بر سر، سام به او سفارش 

 داد.
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ای مشتریان قدیمی هخانه که پر از عکسارغوان با لبخند به در و دیوار چای
جا این سام که متوجه نگاه کنجکاو ارغوان شد گفت: کرد.جا بود نگاه میآن

ندارم فقط یک بار باقلوا داره، من چون علاقه زیادی سالیان ساله که چای و 
خونه رو دوست داره.چای اومدم اما پدرم خیلی این  

و قشنگیه،  ی باصفاخیلی جا اش رو به سام گفت:زده ارغوان با لبخند ذوق
کردم همچین فضایی توی این منطقه وجود داشته باشه.اصلا  فکر نمی  

های شیک و لاکچری بود که جا پر از کافه رستورانگفت، اینراست هم می
ها را نداشت.هرکسی توان غذا خوردن در آن  

خیلی هم قدیمیه. خب _به خاطر همین معروف شده، البته  

ای را روی و خیلی طول نکشید که پیرمرد سینی چارغوان سری تکان داد 
های کمر باریک در لیوان آلبالویی و خوشرنگ دو عدد چای، میزشان گذاشت

دار و یک بشقاب باقلوا که ظاهرش به شدت طرحقرمز های و نعلبکی
انگیز بود.برهوس  

 _دستتون درد نکنه
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ارغوان  خودش. برای ها را جلوی ارغوان گذاشت و یکی را همسام یکی از لیوان
اش گرفت و عطر برداشت، آن را جلوی بینی دودستی تشکر کرد و لیوان داغ را

به مشام کشید. عمیق چای را  

که دیوار رو به خیابان آن سراسر شیشه بود و  فضااین چای خوش عطر در این 
، به شدت دلچسب بود.ببینی باران را قطرات توانستیمی  

جا؟چی شد یهو یادتون افتاد بیاید این ،د_شما که چای دوست نداری  

 سام منتظر این سوال نبود، پا روی پا انداخت و برای خودش زمان خرید.

یه روز حتما _راستش چون اون سری گفتید به چای علاقه دارید، فکر کردم 
که بعد از چند ساعت . و اینکه امروز فرصتش پیش اومد نشونتون بدم جا رواین

چسبه.می یه نوشیدنی گرموا کار، تو این ه  

خواست بداند علت اصلی که او را ، میرا قانع نکردجوابش خوب بود اما ارغوان 
توانست این چای سام می .چسبدکه بعد از کار مینه این جا آورده چیستبه این

.نوشدب یدیگر فردرا با همراهی   
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آمد و موسیقی می فرما شد و تنها صدای بارانای بینشان سکوت حکمچند دقیقه
ارغوان به سام نگاه کرد که پیرمرد.  فرسوده دیمی و خشداری از رادیویقخیلی 
بود.دست نخورده  تقریبا اشچای  

خوشتون نیومد؟ طعمش_از   

.، منظورش طعم چای بودنگاه کرد ا بالا آورد و به چشمانشسام سرش ر   

خوبه_نه   

؟بهش دست نزدید_پس چرا   

امش این فضا بودم.غرق صدای بارون و آر _  

 ارغوان لب زد: پس آرامشتون رو بهم زدم.

 _برعکس

ای گنگ سعی در گیج کردنش لهجم یا ای کوتاههربار با کلمه انگار این مرد
، سعی کرد موضوع را عوض کند.داشت  

ه.ر شو رو می های آلودگین عاشق بارونم، وقتی میاد همه_م  

تعریف شما از عشق چیه؟_  
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اش این سوال را کرد سام از جملهفکر نمی ،رغوان شوکه شدبا این سوال ا
 دربیاورد.

تونم تجربه نکردم به خاطر همین نمی طور که بایداون خب من تا حالا عشق رو_
کنی، کنارشی یا حتی وقتی تعریفش کنم اما شاید عشق یعنی وقتی نگاهش می

ترین شبختکنی لبخند بزنی و به خاطر داشتنش خودت رو خو بهش فکر می
 بدونی.

اش یه بالی اما همه_گاهی وقتا کنار یه آدم خوشحالی، از داشتنش به خودت می
فهمی که حقیقت نداشته.احساس زودگذره و بعدا  می  

.استکان خالی را در نعلبکی چرخاندارغوان نگاهش را پایین انداخت و   

ر موقعیتش قرار تونم نظر بدم چون دکنه، من نمیفرق می _قطعا  عشق با هوس
 نگرفتم اما همیشه احساسی رو قبول داشتم و دارم که در طول زمان به وجود بیاد

تره.شه و حقیقیجوری از هوس هم دور می. اینآنی نه یهو و و پا بگیره  

مثلا  عشقش به آناشید در یک شب اتفاق  را به فکر فرو برد. این حرف، سام
را از  ترین مرد دنیا شده و سهمشبختکرد خوشافتاد، همان شبی که فکر می
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توهمی بیش ها و شبتمام آن روزها  در صورتی کهگرفته  تمام و کمال عاشقی
 نبود.

ولی به نظر من عشق یعنی فداکاری و از خودگذشتگی برای طرف مقابل._  

_خب تا یه حدی درسته، تا جایی که به فردیت و زندگی شخصی طرف آسیب 
 وارد نشه.

هایش این حس را به سام القا ماجرای آناشید اطلاعی نداشت اما حرفارغوان از 
و گفت: خب  زداز حرص نیشخندی شود، ه دارد از او و کارش دفاع میکرد ک

.پاشهها از بین میره و میکه خیلی از رابطه به خاطر همین طرز تفکره  

ب کرد اما با آرامش جوابش را داد.سام تعجوان از تغییر لحن ارغ  

طعا  خودخواهی  صرف کار درستی نیست و آدم توی زندگیش حتما  باید یک _ق
ای و ایجاد یک پیوند هر رابطه ورود بهشه قبل از جاهایی رو فداکاری کنه اما می

جوری دیگه نیازی هم به عاطفی یک دورنگار از آینده اون رابطه داشت، این
های بزرگ و سخت نیست.فداکاری  

ال، چیزی که خود سام هم بعد از کات کردنش با درست زده بود وسط خ
دانست که آناشید سودای آناشید بارها به آن اندیشیده بود. او از ابتدا می
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دارد، برای ویزای تحصیلی اقدام کرده و مدام در گوشش از  در سر مهاجرت
ادامه داد و از او دست نکشید. در  تا نامزدی خواند با این حال رابطه رارفتن می

ش بود دیرین قید مهاجرت را که رویای یت هم توقع داشت آناشید به خاطرشهان
 بزند.

همدیگر را کرد که بالاخره ما می هه بعد از این افکار خودش را توجیهمیش
وجود داشته اما حالا حرف ارغوان  میانمان و پیوندهای عاطفی دوست داشتیم

محکم به صورتش زد.مثل سیلی حقیقت را   

اجع به آناشید او ان باعث شد بدعنق شود، هرگونه حرف و فکری ر مسیر صحبتش
وجه این موضوع شد که باز هم بحث را تو ارغوان شاید م کردمیبدخلق  را

 پیچاند.

ست. العادههم فوق باقلواش یجا خیلی خوشم اومده، مزه_راستش من از این
 فکر کنم از این به بعد پاتوقم بشه.

.شیفت داد و ذهنش را از موضوع قبلی لبخندی زد انارغو  جملهاز نشاط  سام  

چای بخورید و روزنامه جا آشنا کنم، دوتایی بیاید این_پس بهتره شما رو با پدرم 
 بخونید.
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فکر کنم من درونم روح یه پیرزن هفتاد هشتاد  گفت:سرحال ارغوان خندید و 
لذت ببرم. خیلیبه خاطر همین احتمالا   ،ه رو دارمسال  

...ماندحرف به لبخند شیرین او خیره بیو سام   
 

قبل از پیاده شدن به سمتش چرخید.به خانه رسیدند ارغوان وقتی   

جا رو دوست داشتم. _خیلی ممنون بابت امروز، واقعا  اون  

.بود بخشلذت، برای منم شنوم_خوشحالم اینو می  

 مسائلو این  هایی که راجع به از خودگذشتگیکه حس کردم حرففقط این_
خوام.معذرت می هطور شد، اگه اینتوی رابطه زدیم شما رو ناراحت کرد  

های شما ناراحت نشدم، گفت: از حرفنشد اما بعد  منظور اوسام اول متوجه 
هامون موضوعی رو برام شم. صحبتبناراحت  بابتش چیزی نگفتید که بخوام

 یادآوری کرد که خیلی خوشایند نبود.

سرش را کوتاه تکان داد.ان عسلی او گرفت و ارغوان نگاه از چشم  

چه اتفاقی افتاده اما اگه کسی بوده که براتون از در گذشته دونم _من نمی
کنید حقتون بوده، پس شما هم از خودگذشتگی نکرده در صورتی که فکر می
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طوری حالتون بهتر رهاش کنید اینتوی مغزتون خودگذشتگی نکنید و 
.شب بخیر..شه.می  

رف مقابلش ط مغزرا پشت سرهم ردیف و وارد  گاهی جوری جملاتدختر این 
منتظر ماند تا  چیزی بگوید،جوابش نتوانست در  شدی.کرد که ماتش میمی

.ماشین را راه انداخت و وقتی در را بست سام هم وارد ساختمان شود  

 و فقط شان حرکت کرد حال عجیبی داشت، حالی که فقطخانهوقتی به سمت 
توام با آرامش. حسی...داد و لاغیرنار ارغوان به او دست میر کد  

 

بود. چند  ش زنگ خورد، شماره ناشناسماشین را که در حیاط پارک کرد موبایل
زاحم است م شاید طرف خط نیامد، فکر کرد بار الو گفت اما هیچ صدایی از آن

داخل خانه رفت. پس تلفن را قطع کرد و  

هایی عبوس با ابروهایی گره خورده و قیافه ه نشسته ومادرش و سارا در آشپزخان
مشغول صحبت بودند، با دیدن سام هردو ناگهان ساکت شدند و با حالت 

 غیرمعمولی به او نگاه کردند.

 _سلام
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سلام مامان جان، خوبی؟ پروانه گفت:  

چیزی شده؟، خوبم_  

ه چطور؟_ن  

ی ، نقشهوک میزنیدآخه یکم مشک با شک به مادرش و سارا نگاه کرد و گفت:
د؟چیدیتوطئه می  

اش کاملا  مصنوعی بود.سارا کوتاه خندید اما خنده  

نشستم  جااین ن نیومدم و منو در طول روز ندیدی که حالاقدر از اتاقم بیرو _این
کردیم.، داشتیم با مامان غیبت میکنی اتفاقی افتادهفکر می  

رد.حرف را عوض کسمت سینک رفت و ناشیانه پروانه   

هم ش رفته حلیم بخره، الان میاد دور _برو لباسات رو عوض کن عزیزم. داریو 
 بخوریم.

 شدرآورد. حس ششماز تن اورکتش را دیگر سوالی نپرسید، به طبقه بالا رفت و 
کنند.ی شده که از او پنهان میخبرگفت می  
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ون که رمضان نبود اما چبا آمدن پدرش دور میز آشپزخانه جمع شدند، با این
های سرد سال در ماهخرید و داشت گاهی داریوش می مادرش به حلیم علاقه

ریخت و برای خودش  شکرپر از دارچین و  ایکاسه خوردند.عصرانه میبرای 
نان بربری داغ برداشت.برشی   

 _چه خبر از شرکت؟

یم.مستقل _فعلا  هیچی، منتظر حسابرس  

 _خیلی طول نکشید؟

شه، شما نگران نباشید.کارش تموم می_احتمالا  این روزا دیگه   

دارچین به حلیمش اضافه کرد و با لحن مطمئنی  دیگر یک قاشقداریوش 
با وجود تو اصلا  نگران نیستم. گفت:  

...که پدرش به او اطمینان کامل داشت کافی بودهمین   

*** 

 زدهشتاب سرمد شودخواست وارد ش رفت اما همین که به سمت دفتر مستقیم 
ستن ناب مهندس، یه خانومی نیم ساعت پیش اومدن شرکت و خواج گفت:

شون رو بزار تا بعدا  باهاشون تشریف ندارید و شمارهشما رو ببینن. بهشون گفتم 
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. گفتم توی سالن منتظر بشن تماس بگیرم اما اصرار داشتن که منتظرتون بمونن
وارد اتاقتون شدن و الان داخل هستن. اما به اجبار  

نگاه کرد. منشیجب و عصبانیت به سام با تع  

دست  ...ازمگه بهتون تاکید نکردم _خانم سرمد چرا اجازه دادید وارد اتاق بشه؟
.شما  

 _باور کنید مانعشون شدم اما نتونستم جلوشون رو بگیرم.

 _خیلی خب، حالا کی هستن؟

روی کاغذ باطله  سرمد که مشخص بود نام او را فراموش کرده، نگاه کوتاهی به
خانم آناشید الماسیممم ا یزش انداخت و گفت:م  

آناشید الماسی...امکان نداشت، اصلا  مگر فقط  ،خشکش زد نامبا شنیدن این 
 یک آناشید الماسی در این شهر وجود داشت؟!

سرمد او را به خودش آورد.زیر صدای   

_ببخشید جناب مهندس، وقتی گفتن باهاتون نسبت خانوادگی دارن نتونستم 
اصرار کنم.بیشتر   
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خیلی خب ایرادی نداره. پرتی سری تکان داد و گفت:سام با حواس  

و در اتاق را باز کرد، همین که وارد شد عطر سرد  فشردبا تردید دستگیره را 
 پشت میز نشسته و مشغول اش پیچید و حضور او را اثبات کرد.آناشید در بینی

او خیره شد. ایستاد و بهبلافاصله ، با دیدن سام اش بودگوشی  

ر به تبرنزهاش تغییر کرده و پوست سفیدش حالا شبیه سه سال پیش نبود، چهره
رسید اما گستاخی نگاهش همان بود.نظر می  

 _سلام

شلوارش کرد و  سام که صدای او را شنید جلوتر رفت، دستانش را در جیب
 سرش را بالا گرفت.

کنی؟می جا چیکاراین با لحن خشک و عاری از احساسی گفت:  

، چشمان سبزش گرد شدند و لبخند هر حرفی را جز این داشتآناشید توقع 
 ناباوری زد.

آمد میگی؟جوری بهم خوش_بعد از سه سال دوری این  

زد. پوزخند این لحن متوقع به سام  
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آمد بودی؟ هنوز عوض نشدی._واقعا  منتظر خوش  

طور که هماندر این حد.  حداقل نهآناشید اصلا  انتظار این برخورد را نداشت، 
صورتش را فراگرفته نیمی از  ردنش افتاده بود و موهای بلوندششالش دور گ

جلو آمد و روبروی سام ایستاد. ،بودند  

شناسی و کنی که انگار منو نمی_سامی منم، آناشید...چرا یه جوری برخورد می
 چیزی بینمون نبوده؟!

غلطی  که هراین کرد؟کری میبا خودش چه فدخترک این دیگر زیادی بود، 
بکند در نهایت عاشقی دلخسته و منتظر برای آمدنش آغوش باز کرده و چشم 

راهش است؟!به   

دونم گذشته چه اتفاقاتی افتاده، دونم تو کی هستی و خوب می_من خوب می
کنی؟جا چیکار میدونم اینه که اینچیزی که نمی  

این فرصتم.وقته منتظر _اومدم تو رو ببینم، چند   

تونی بری._خب منو دیدی، حالا می  

باز ماند و فقط توانست نام او را صدا بزند. آناشید از این لحن صریح دهان  

 _سام...
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ی از حضور آناشید با خشم به سمت میزش رفت، اصلا  روز خوبی سام عصباما 
گره کراواتش را کمی شل کرد و پشت میزش  را برای آمدن انتخاب نکرده بود.

به سمتش رفت.ازاین رفتار نشست، آناشید مبهوت   

تو. اون وقت  ه خاطر_سام من از آمریکا به خاطر تو کوبیدم اومدم ایران، فقط ب
کنی؟جوری با من برخورد میاین  

.رفترژه میسام روی مخش  درپیپی پوزخندهای  

جا اما متأسفانه باید بگم بیخود اومدی، اینمادمازل _خیلی زحمت کشیدی 
 هیچ چیزی برای تو وجود نداره.

شن، این بود ادعای _یادت رفته عاشقم بودی؟ چه زود احساساتت فراموش می
 عشقت؟!

فراتر از تحملش بودند. ی مسخرههاسام منفجر شد، این حرف  

 _آناشید دهنت رو ببند تا یه بلایی سرت نیاوردم، فقط دهنت رو ببند.

کسی  گفت: دارخشمان صدای بلند شد و عصبی سرجایش چرخی زد، با ه
احساسات هرچی که همه چیز رو ول کرد و رفت تو بودی، کسی که پا روی 

گذاشت و خودخواهی کرد تو بودی. اون موقع ازت خواستم نری، هرکاری 
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کردم که بمونی اما انگار نه انگار. وقتی رفتی قسم خوردم تا آخر عمرم حتی 
و  خواستمرین چیزی بود که میاسمت رو هم به زبون نیارم، دیدن تو آخ

.خواممی  

روی صورتش جاری شدند، هایش سد چشمان آناشید شکست و اشکبالاخره 
 این حجم از تنفر را باور نداشت.

 _سامی من...

؟ تو یه آدم خودخواهی که هیچ چیزی جز خودت و _تو چی؟ تو چی آناشید
خسته شدی و دلت  هات برات مهم نیست، حالا هم احتمالا  از آمریکابرنامه

جا با کسی بوده باشی و احساسات هوس ایران رو کرده. مهمم نیست اگه اون
ای رو درگیر خودت کرده باشی.فرد دیگه  

.کرد، باید متقاعدش میتر شدآناشید میز سام را دور زد و به او نزدیک  

ی حتدیگه کی نبودم، بعد از تو اصلا  نتونستم به کسی جا با هیچ_سامی من اون
 فکر کنم.

ها چیکار این سالای برام اهمیت نداره که تو _برام مهم نیست آناشید، ذره
.کردی  
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شد هایش مینفس یصدا ریتم و ایستاد، از به سمت پنجره رفت و پشت به او
که را مردی  های تند و تیزآناشید تحمل حرف فهمید که چقدر عصبانیست.

سام  ی پهندستش را روی شانه، یک همیشه ملایم و مهربان بود نداشت
را گرفت. گذاشت و با دست دیگرش بازوی او  

 ود و حتیحاضر بود التماسش کند اما برای سام همه چیز همان سال تمام شده ب
که احساسی مانده باشد بلکه از یادآوری شد، نه اینبا دیدنش هم اذیت می

بود عصبی به او تحمیل کرده  برای مدتی غروری که شکسته و آشوبی که
.شدمی  

ای به در های آناشید بدش آمد، خواست او را کنار بزند که تقهاز لمس دست
.من یه لیست.. جناب مجد خورد و بلافاصله صدای ارغوان را شنید:  

اصلا  خوب نبود، سریع  انسام برگشت و با ارغوان چشم در چشم شد. وضعیتش
جلو رفت. چند قدم از آناشید فاصله گرفت و  

رخید، سعی کرد بر چمی اشدختر کناریمتعجب ارغوان روی سام و  نگاه
خیلی جدی  توجه به چیزی که دو ثانیه قبل دیده بودپس بی خودش مسلط باشد

زرد رنگ را به سمت سام دراز کرد. جلو رفت و پوشه  
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.دربیارم این لیست رو از سایت براتون_خانم سرمد گفتن   

ن ی، ارغوان او را در بدتر شت این موضوع بودتنها چیزی که اکنون اهمیت ندا
 حالت ممکن با آناشید دیده بود.

دانست چه که چشم از صورتش بردارد پوشه را از او گرفت، نمیبدون این
 بگوید. ارغوان هم بدون گفتن حرفی سریع از اتاق خارج شد و در را بست.

ش چنگ زد، آناشید روی میز پرت کرد و به موهای محکم با رفتن ارغوان پوشه را
 به سمتش آمد.

 _سامی

 و سام فقط توانست خشمش را سر او خالی کند.

لعنت بهت آناشید، لعنت بهت._  

نبود، بلکه به خاطر اتفاقی بود که چند ی او حالا عصبانیتش از دیدار دوباره
داند دید، حالا خدا میها را در آن حالت میلحظه پیش افتاد. ارغوان نباید آن

کرد.به او چگونه فکر میراجع   

 با چشمان قرمزش به سمت آناشید برگشت و بازوی او را محکم گرفت.
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گردی، برام مهم نیست چرا وقت برنمی جا میری و دیگه هیچ_همین الان از این
کنی فقط سمت من نیا.برگشتی ایران و داری چه غلطی می  

.به گریه افتاد رسما   آناشید  

شه.شه سام، باورم نمیم نمی_تو خودت نیستی...باور   

.برو باورت بشه، حالا_  

اشک صورتش را پوشانده و طور که کیفش را از روی میز چنگ زد و همان
زد و خودش از اتاق بیرون رفت. سام لگدی به مبل کناریش ریملش ریخته بود 

با آمدن آناشید تکمیل شده بود.را روی آن انداخت، روزش   

مغزش به شدت شلوغ بود و ، شست و چشمانش را بستجا نای همانچند دقیقه
رفتند که در صدرشان دخترک مو مشکی آمدند و میهزاران فکر در لحظه می

 قرار داشت.

 اما بابرخاست از جایش  فورا  صدای در اتاق که آمد با این فکر که ارغوان است 
سازش رفت.دیدن بهزاد پوفی کرد و سمت قهوه  

رای رو بسایت  یه سری دیتا ازاشتباهی به ارغوان گفته  که منشیت_سام مثل این
 تو بیاره، ازش خواسته بودم که به من بده.
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 شاین سرمد رو من بالاخره اخراج سام حرصی به سمت بهزاد چرخید و گفت:
کنم. آره برای من آورد، همون جا روی میزه.می  

است.ت شرک و گورهای و گیر مسائلکرد خشم سام به خاطر بهزاد فکر   

.حالا قدر عصبانی هستی_چرا این ؟ حواسش نبوده حتما   

هاش گند میزنه به زندگی من._آخر با این حواس پرتی  

 _مگه چیکار کرده؟

اش را پر کرد و پشت میزش برگشت.فنجان قهوهموضوع قابل بیانی نبود،   

                                                                           _هیچی چیز مهمی نیست.
ای در قلبش رفتن بهزاد هرچه کرد ذهنش بر روی کار متمرکز نشد، آناشید ذره اب

و او را یاد ایام  جا نداشت و دیدنش تنها اعصاب و روانش را بهم ریخت
.مزخرف گذشته انداخت  

خواست سراغش برود و کرد ارغوان بود. دلش میتنها چیزی که به آن فکر می
هم صحبت کنند اما از شرکت بردارد، جای خلوتی بروند و مفصل بارا او 

کار را کرد پس منتظر ماند تا ساعت کاری تمام شد جلوی آن همه چشم ایننمی
 شود.
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گیری اشتباهی در مغزش نکرده باشد.نتیجهتا الان فقط امیدوار بود   

*** 

دانست چه نمیاو شد، خودش هم  یدگرگون وقتی به سایت برگشت مریم متوجه
 مرگش است اما حالش به شدت بد بود. 

چندین بار با خودش تکرار کرد که سام و روابطش هیچ ربطی به او ندارد، جایی 
اما  ای طلبکار باشدا دیدن چنین صحنهاش نداشت که حالا بخواهد بدر زندگی

.خاموش شوددلش آتش ای شدند ذرهها باعث نمیکدام از این حرفهیچ  

سفید و موی بلوندش بود.  چیزی که از آن دختر در ذهنش ثبت شد لباستنها 
و آن دختر هم بازوی  ایستاده پای پنجرهوقتی در اتاق را باز کرد سام را دید که 

بود نشان جاری ، چشمان گریان دختر و فضایی که میانشان است او را چسبیده
.دوست معمولی نیستند یا اسی بینشان وجود دارد و فامیلاحس ایداد که رابطهمی  

ای میان آن دو وجود داشت. حرصش گرفت، به درک که رابطه از خود احمقش
فهمید که چقدر برایش مهم ر میکرد بیشترا تکرار می اما انگار هرچه بیشتر این

...تاس  

رغوان؟ کجایی دختر؟لو ا_ا  
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رد، کاو نگاه میاز وقتی که از اتاق سام برگشته بود مریم با تعجب و نگرانی به 
ی ندارد.خوش داد حالآشکارا نشان میصورتش افتاده بود و   

حواسم نبود. _ببخشید  

_فهمیدم حواست نیست، چیزی که نفهمیدم اینه که رفتی و برگشتی چه اتفاقی 
افتاد؟ اصلا  اوکی نیستی.این بین   

و  وقدر تابلارغوان چشمانش را بست و نفسش را آرام بیرون داد، نباید این
کرد.رفتار میکودکانه   

 _هیچی، فکر کنم یکم فشارم افتاده.

خوای برم برات آب قند درست کنم؟میها بخور، یکی از این آبنبات_  

نگران نباش. بد نیستم _نه قربونت بشم، خیلی  

دوست داشت زودتر از شرکت فرار  ،کردروی دیوار نگاه میگرد مدام به ساعت 
دیدن او در این لحظه آخرین چیزی بود که  اجه شود،ترسید با سام مو . میکند
.مسخره بوددیگر زیادی  شو این حالت خواستمی  
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چند دقیقه مانده به پنج وسایلش را جمع کرد و زودتر از همه از شرکت بیرون 
معطلی آژانسی گرفت و آدرس بی بود. سوالیآخر  یزد، نگاه مریم تا لحظه

خواست امشب پیش او باشد.دلش می ی لوساهمثل بچهی مهدی را داد، خانه  

اش که داشت خفه اش راکرد و مقنعه ابی پرتسمت به ش رایفحوصله کبی
، حتی حال شد روی مبل دراز اذیتی ها. با همان لباسکشید از سرش کردمی

 نداشت لامپی روشن کند.

، دچشمانش را بست و برای صدمین بار به چیزی که در شرکت دیده بود اندیشی
.اتفاقی ساده و در عین حال آزاردهنده  

دانست دقیقا  برای چه ناراحت نمیی چشمش پایین آمد. قطره اشکی از گوشه
کرد انکارش کند.دانست اما تلاش میاست، شاید هم می  

لحظات زیبایی را با او گذرانده آمد، به همین سادگی...سام خوشش میاو از 
بود و حالا با  دریافت کرده لفافه از او بود، احساسات لطیفی را هرچند در

دود  و احساسات آن لحظات یگریان، انگار همه لونددیدنش کنار آن دختر مو ب
 شدند و به هوا رفتند.
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شد دارد به آمدند، خودش هم باورش نمیهایش پشت سرهم پایین میاشک
مستقیمی  یام تا به حال به او ابراز علاقهکند. سخاطر چنین چیزی گریه می

این مرد جا دارد یا نه  قلب یا مغزای از دانست که در گوشهنکرده بود، اصلا  نمی
 ولی احساسات خودش واقعی بودند.

تا به حال از هیچ مردی خوشش نیامده و سام اولین کسی بود که توانست در 
اما  خوانی داشتمعیارهایش هم جا با تمامدلش جا باز کند، مردی که تا به این

 یکرد به احساس نو پایش خیانت شده و تمام این مدت سرکارالا حس میح
 بوده.

و چشمانش داغ بودند که چند دقیقه بیشتر طول کرد سرش درد میقدر آن
د و به خواب برود.نروی هم بیفت اجازهبی هایشنکشید تا پلک  

اد یای طول کشید تا به ، چند ثانیهگشودبا نور شدیدی پشت پلکش چشمانش را 
ارغوان! صدای مهدی او را هوشیار کرد:..ورد کجاست.آ  

داد همین الان به خانه دستش نشان می کیف چرمیپایین مبل ایستاده بود و 
.رسیده  

 _سلام
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جا خوابیدی؟!_سلام، چرا این  

روی مبل نشست.تعادل بیاش را تکان داد و شده بدن خشک  

برد. امروز خیلی خسته بودم همین که رسیدم خوابم_  

گریه کرده.زار میزد که مهدی مشکوک نگاهش کرد، چشمان ارغوان   

جوریه؟_مطمئن باشم چیزی نشده؟ ببینم چرا چشمات این  

خواست چیزی به مهدی بگوید، بلند شد و به سمت نمی و ابدا  ارغوان که اصلا  
رفت. سرویس  

 _چه جوریه مگه؟ یکم این مدت کم خوابیدم فقط.

سفت بست،  با کش را اششلختهویش را درآورد و موهای حال پالتدر همان
و به اتاقش رفت ناچار خواهد چیزی بگوید مهدی که دید ارغوان نمی

.هایش را عوض کردلباس  

 ،برای مهدی درست کردسرسری هیچ اشتهایی برای غذا نداشت و فقط املتی 
م در آن فکر سا ایخواست مغزش را خاموش کند تا حداقل چند دقیقهدلش می

خورد و همین باعث شد عذاب با اشتها غذا می مهدی مثل همیشه د.جولان نده
درست نکرده. شخوبی برای چیزوجدان بگیرد که چرا   
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 _چه خبر از شرکت؟

راستی یه مشکل مالی ، مثل همیشه اش زد و گفت:ارغوان دستش را زیر چانه
شه.مربوط به بخش حسابداری می که براشون پیش اومده  

چی شده؟_  

مهمی نیست. خیلیاز سام که پرسیدم گفت در جریان نیستم،  _ 

، امیدوارم زودتر حل بشه.فرسانمشکلات مالی طاقت_  

گذاشت و باهم به  به رسم همیشه مهدی فیلمی ماند و اشداییآن شب را کنار 
تلویزیون خیره بود،  اما در تمام مدتی که چشمانش به صفحه تماشا نشستند
ل سام بود و چیز زیادی از سینمایی نفهمید.ذهنش مشغو   

پناهی و کرد. حس بیاحساس تنهایی نمیاصلا وجود مهدی خوب بود، کنار او 
به او پناه  بودوقت حالش بد به خاطر همین هر  و رفتاز بین می اشپذیریآسیب

دانست و به خاطر همین خیلی او را با سوال کردن مهدی هم این را می آورد.می
گذاشت.فشار نمی تحت  

شنبه بود و با نرفتنش خیلی از میم گرفت فردا به شرکت نرود، پنجتصیک آن 
.ماندکار عقب نمی  
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روز برای این نیمصبح با رفتن مهدی از خواب بیدار شد، به شرکت زنگ زد و 
دانست اگر او را ببیند باید خواست با سام روبرو شود، نمیمرخصی گرفت. نمی

ترسید نتواند عادی برخورد کند و سام متوجه شان دهد. میاکشنی نچه ری
بدتر بود.هم که این برایش از مرگ  حالش شود  

ناباوری سام برداشت، در عین  اش به اتاق رفت و آن رابا صدای زنگ گوشی
دار بود که دلش خنده به گوشی خیره ماند. مات طوربود و ارغوان همان

صحبت نشود.فعلا  با او هم ، ترجیح دادخواست پاسخ دهدنمی  

این بار مریم بود. و اش زنگ خوردو دقیقه دوباره گوشیبه فاصله د  

 _الو

 _سلام ارغوان، خوبی؟

خوبم. عزیزم _سلام مریم جان، مرسی  

تر شد.یواشصدای مریم   

گرفت، وقتی گفتم امروز مرخصی گرفتی _الان مجد اومده بود سراغت رو می
تو هم رفت. هاش حسابیو نمیای اخم  

و چشمانش را بست. وا رفتارغوان روی تخت   

niceroman.ir



561 | P a g e  

 

 _نگفت چیکار داره؟

چیزی شده ارغوان؟گم می، گشتفقط دنبال تو می _نه چیزی نگفت  

 نه چیزی نشده، حتما   بیند سری تکان داد و گفت:انگار که مریم او را می
داشته. یسوال  

جیم کند. خواست او را سینقانع نشده اما نمیمریم معلوم بود   

زنیم.بینمت مفصل باهم گپ می_خیلی خب، حالا شنبه می  

بینمت عزیزم._مرسی که خبر دادی، می  

از این پیگیری تلفن را که قطع کرد نفسش را محکم بیرون داد، حس عجیبی 
خواست اول خواهد به او بگوید اما خودش میدانست چه میداشت. نمیسام 

تر گونه راحتنو به حالت قبل برگرداند، ایتب کند در ذهنش همه چیز را مر 
رو شود.هتوانست با او روبمی  

صدای رعد و برق را که شنید دلش هوای قدم زدن زیر باران را کرد. همان 
رنگ مهدی را برداشت و از خانه بیرون  سبزهای دیروزش را پوشید، چتر لباس

 زد.
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روزهای تلخ و دردناکی بود قدم زدن در هوای بارانی در ولیعصر برایش یادآورد 
 ابری با آسمانو همراه با چشمانی همدرد که از سر گذرانده بود، روزهایی که 

.اندیشیدکرد و تا تاریکی هوا به همه چیز میمیها را گز فرشتمام این سنگ  

، سرما بخوردباز هم هرچند احتمال داشت  باران تندتر شد و حال او را بهتر کرد
کردند. دستمالی از شستند و جاری میآب همه چیز را میسبک انگار قطرات 

جیبش بیرون آورد و قسمت کوچکی از نیمکت خیس بلوار را خشک کرد، 
نشست و به مردمی که در حال فرار از باران بودند خیره شد.بیخیال سرما   

دست  رشباشدت توجه به دختر و پسر کم سن و سالی که بیاش به توجه
، لبخند جلب شد قدم میزدند آهسته و بدون چتر رفته بودندهمدیگر را محکم گ

آمد. شمنقبض کوچکی بر لبان  

دهد، اصلا  چرا فکر کرد شاید زیادی دارد نسبت به این مسئله واکنش نشان می
 یقدر روی سام حساب باز کرده که حالا با دیدن دختری در کنارش حال بداین

 دارد؟

کرد. وقتی مریض بود به او توجه مینی خیلی علجوابش را خودش داد، سام 
 بعد از کار به غذا فرستاد.پرسید، او را به بیمارستان برد، برایش مدام حالش را می
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د و کلی نوشیبرد و با او چای ای دنج خانهبرود او را به چایکه به خانه جای این
.ریز و درشت دیگر هایمحبت  

و خب باقی کارمندان هم رخ دهد  درموردها چیزهایی نبودند که همه این
ها باعث شدند در ذهن و قلب ارغوان احساساتی شکل بگیرد.همین  

کدام از اتفاقاتی که بینشان افتاده دلیل بر کرد شاید هیچالا با خودش فکر میح
و ارتباط ارغوان با بهزاد به او بیشتر از بقیه  علاقه نبوده، شاید سام به خاطر آشنایی

!اید تمام این مدت توهمی بیش نبوددهد. شمیتوجه نشان   

اوایلی باشد  همچونجا به خودش قول داد از این به بعد برخوردش با سام همان
خواست دیگر با او نمی بقیه کارمندان. اننده بود، جدی و مرفتکه به شرکت 

جایی برود حتی اگر یاس و بهزاد هم حضور داشتند، شاید برای سام اهمیتی 
بدی  یدرگیر او شود ممکن است ضربه از این دانست اگر بیشاما مینداشت 

با کارهایش حسابی در دلش جا باز کرده  در این مدت کهاین مخصوصا   بخورد
.بود  
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شناخت نمیقدر که باید آنبود اما به هرحال او را  مرد خوب و محترمیبا اینکه 
از کجا  اصلا ،صله بگیردود تصمیم گرفت از او فاو با چیزی که دیروز دیده ب

عاطفی نباشد؟! یعلوم او خودش درگیر یک رابطهم  

پیامی به  شد که به او سر نزده بود.دلش هوای مادرش را کرد، چند وقتی می
 مهدی داد و مستقیم به بهشت زهرا رفت.

 

به  قدم زنانها معمولا  شلوغ بود حتی در این هوای بارانی، شنبهبهشت زهرا پنج
کنار هم خوابیده ش در چند مترمربع ارفت که تمام اعضای خانواده سمت جایی

 بودند. 

یس ش خو پالتوی ، شلوارفرستاد و پایین قبر مادرش نشست شان فاتحهبرای هر سه
چیز  کرد هیچخواست، حس میدلش گریه می شد اما مگر مهم بود؟می

نوری نیست و  ..هیچ.اش وجود نداردخوشحال کننده و امیدبخشی در زندگی
ست.و گرفته ا اش همیشه ابریآسمان زندگی  

خواست بودی و سفت بهت نیاز دارم. دلم میزیاد _مامان کاش بودی، خیلی 
و چیزی بگی.کردم، حتی اگه نتونی حرف بزنی بغلت می  
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جمع شده قبر کشید و آب بارانی که روی آن  و خیس دستی روی سنگ سرد
 بود را پایین ریخت.

ت بشم تو دیگه چرا رفتی؟ بعد تو من دیگه دلم رو به کی خوش کنم؟ _قربون
چرا؟ شما منو چی فرض کردید که همه باهم گذاشتید  ؟آخه چرا پیشم نموندی

 رفتید؟

ملاقات ه، انگار واقعا  مادرش را قدر گفت و گفت که حس کرد خالی شدو آن
نی که پسرش را تازه پیرز  نامفهوم هایصدای ناله و باهم حرف زده بودند. کرده

از جایش بلند ای فرستاد و دوباره فاتحهکرد، را بدتر میش از دست داده بود حال
 شد.

یاس زنگ زد  کهآلود به سمت خروجی بهشت زهرا قدم میزد میان مزارهای گل
که اصلا  دل ، با اینمزون بروند هم با عقدبرای سفارش لباس سر و از او خواست 

توانست او را تنها بگذارد.نداشت اما نمیو دماغ مزون رفتن   

و سریع دوش آب داغ گرفت تا سرما از بدنش خارج خودش رفت یاول به خانه  

.یاس پیش ستاره رفتند شود و بعد با  
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سفید بود که یک کت کوتاه از خابی یاس یک پیراهن ساده و بلند لباس انت
ود و البته مناسب ب ، مدل شیکیخوردمین بالا تنه اندجنس خودش برای پوش

اش کند.که ستاره قول داد یک روزه آماده برای عقد محضری  

طور همان مانتوها زد. د و ارغوان هم چرخی بین رگالنرا بگیر  هارفتند تا اندازه
اش جلب شده بود گوشی مشکی رنگ و براقیاش به پیراهن ماکسی که توجه

سرجایش د اما با دیدن نام سام حوصله آن را از کیفش بیرون آور زنگ خورد، بی
 خشکش زد.

ادبی محسوب اما جواب ندادن بیش از این بیکه تمایلی به صحبت نداشت با این
ی داد که از چیزی ناراحت است، درحالشد و از طرفی به وضوح نشان میمی

ند.ک خواست سام چنین برداشتیاصلا  دلش نمی  

هرو ایستاد.خلوتی از را یو در گوشه زداز سالن بیرون   

 _سلام

.را شنیده بود که صدای عصبانی سام نکردکامل هنوز سلامش را   

 _ارغوان کجایی؟
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این اولین بار بود که سام او را تنها با نام کوچک با همین دو کلمه دلش لرزید...
و نتوانست قفل شد  خاطرهمین به  ون هیچ پیشوند و پسوندی صدا میزد،و بد

کجایی؟ارغوان هستی؟ میگم  :گفته که سام دوبار چیزی بگوید   

._هستم، اومدم بیرون  

شه بگی دقیقا  کجا؟_می  

قدر عصبانی هستید؟ اینشما چرا  بود، ارغوان پرسید: پر از حرصصدای سام 
 چیزی شده؟

.ریختاو بنزین روی آتش و همین حرف ارغوان،   

فرستی، باید ببینمت._همین الان آدرس دقیقت رو برام می  

الان..._آخه من   

منتظرم که اجازه دهد حرفش را تمام کند محکم گفت:بدون این  

آمد و چند خودش مسلط باشد، نهایتا  سام می ش را بست و سعی کرد برهایچشم
فهمید دلیل این عصبانیتش چیست و زدند. حداقل میای با هم حرف میدقیقه

 از صبح چه کاری با او دارد.
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قریبا  و کارشان ت هبرگشت، ستاره سایزش را گرفتلوکیشن را فرستاد و پیش یاس 
جایی که ، از آنتعریف کردقضیه سام را ای کشاند و او را گوشه تمام شده بود.

د تا با هم بمان منتظر جاشود قرار شد یاس آنکرد صحبتشان زود تمام میفکر می
 به خانه برگردند.

از  .بودام پایین ساختمان ارغوان زنگ خورد، س موبایلبیست دقیقه بعد دوباره 
روی و  عبور کرداز عرض خیابان  بیرون زد ماشین او را دید، با احتیاط که مزون

.صندلی جلو نشست  

به سمتش  ی عمیقسام با اخمبا صدای آرامی سلام داد که همین که نشست 
.برگشت و تیز به او نگاه کرد  

 _از دیروز تا حالا کجا بودی ارغوان؟

او  زبانن اسمش از ای پرسیده بود اما باز هم شنیدلحن طلبکارانهاین سوال را با 
ولوله به پا شود. باعث شد در دل دخترک  

بعدش زدم بیرون. _تا نزدیکای ظهر خونه بودم  

زدم کسی یشب و نه امروز صبح هرچی آیفون پس چطور نه د  _خونه بودی؟
ها هم خاموش بودن؟!لامپ یداشت و همهبرنمی  
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قدر اش آمده بود؟! آنکرد، سام هم دیشب و هم امروز تا خانه ارغوان هنگ
در صورتی که  اش استراحت حرف میزد که انگار این کار روتین و همیشگی

.او از تعجب فکش افتاده بود  

خودم نبودم، رفتم پیش مهدی. ی_خب خونه  

داشتی؟_چرا گوشیت رو برنمی  

اش را آورد.شگیدانست چه بگوید به خاطر همین بهانه همینمی  

.متوجه نشدم که زنگ خوردهروی سایلنت بود،  _  

سام نگاهش را گرفت و به روبرو خیره شد، از دیروز منتظر دیدنش بود و او تا 
دانست حق دارد عصبانی باشد یا نه اما ارغوان او نمی در دسترس نبود. ین لحظها

کرد.را خلع سلاح می  

جایی میریم؟ آخه یاس  رغوان با تعجب گفت:ماشین را روشن کرد و راه افتاد، ا
 توی مزون منتظر منه.

گردی و منتظرت نمونه._بهش بگو برنمی  

 _چیزی شده؟ اتفاقی افتاده که دنبال من بودید؟
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ای که کمی او را جملهسام بود، دهان طاقت منتظر شنیدن حرفی از ارغوان بی
.یا پاسخی برای سوالاتش باشد آرام کند  

قدر زود از شرکت شه، البته اگه دیروز اینجا نمیحرف بزنیم و این _باید باهم
زودتر باهم صحبت کرده بودیم. بودیرفتی و شبم حداقل خونه خودت نمی  

 _ولی...

رسونمت._به یاس زنگ بزن و بگو خودش تنها برگرده، من می  

کرد که میقدر جدی و محکم جملاتش را ادا آنهرچند که داد نمیزد اما 
ه به خانرغوان جرئت مخالفت نداشت، پیامی برای یاس فرستاد و به او گفت که ا

 برگردد و منتظرش نباشد.

نظر خلوت که به  رندوم کمی که جلوتر رفتند سام ماشین را مقابل یک کافه
انتخاب کرد و روبروی هم را ، میزی که اطرافش کسی نبود آمد نگه داشتمی

 نشستند.

کند که فروکش کرده و دارد فکر میتا حدی صبانیتش رسید عحالا به نظر می
 چگونه سر صحبت را باز کند.

 _چرا امروز نیومدی شرکت؟
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دانست چه جوابی بدهد.با این سوال شروع کند، نمیتوقع نداشت   

 م، دلم برای مامانمم تنگ شده بودحوصله نداشت _راستش صبح خیلی حال و
.رفتم سرخاک  

خدا  نشینی کرد و آرام گفت:موضع خشمش عقب با شنیدن این حرف، سام از
 رحمتشون کنه.

 _ممنون

و کیک  ترک قهوه فنجانکه نظر ارغوان را بپرسد دو با آمدن گارسون بدون این
 شکلاتی سفارش داد.

خوام یه داستانی میدونم شاید کل این قضیه برات عجیب به نظر برسه اما...می_
گوش کنی.بهش ه تا آخر خوام کرو برات تعریف کنم و ازت می  

که برای اولین بار  هایی، عسلیسام نگاه کردکلافه ارغوان منتظر به چشمان 
.رسیدندقرار و نگران به نظر میبی  

پدرم  همکاران_تقریبا  سه سال پیش برای یه مهمونی خانوادگی از طرف یکی از 
 بهبود.  دختر و کردم رابطهموقع به تنها چیزی که فکر نمیدعوت شدیم، من اون

نداشتم. جدی دختر هیچ وقت دوستهای هفده هجده سالگی جز شیطنت
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دورادوری با پدرم  کاری جا برای اولین بار آناشید رو دیدم، پدرش رابطهاون
گاه توی مهمونی داشت. بین اون همه آدم  به خاطر ظاهر متفاوتش ناخودآ

حرف زدن کرد اون توجهم بهش جلب شد اما کسی که جلو اومد و شروع به 
 بود.

کرد.از آن دوران را دوست نداشت اما باید تعریف میصحبت کردن   

سر حرف رو باز کرد و  خیلی راحت _دختر پرانرژی و خونگرمی بود، اومد و
ازش خوشش اومد. از اون شب  سریع همی اون زمان تجربهو بیتنها خب سام  

 اول ود اما من تمام زندگیموی ب، آناشید دختر شیطون و اکتیما شروع شد دوستی
 ازش رفتم شرکت تا خم و چم کار روبا پدرم میکه هم  شدانشگاه بود و بعد

 یاد بگیرم.

داد.ای را از دست نمیکرد و کلمهارغوان با دقت به او گوش می  

ام رو در _چند ماهی رو باهم بودیم و خب از هم خوشمون اومده بود، خانواده
ساده انگارانه تیم خواستگاری. خیلی زود باهم نامزد کردیم، جریان گذاشتم و رف

ممکن کردم دارم یه خانواده تشکیل میدم و همه چیز در بهترین حالت فکر می
خیلی کردیم آناشید شروع کرد  میره اما از همون موقع که نامزد داره پیش
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چیزایی از مون یه رابطهل ایاو همون از . البته حرف زدن راجع به مهاجرت ترجدی
کردم همش در حد حرف و گفت اما خب من فکر میمی به آمریکا رفتن
.پرهمون رسمی بشه اونم این فکرها از سرش میو اگه رابطه پردازیهخیال  

راجع به رفتن یه روز مثل همیشه دوباره چند وقت که از نامزدیمون گذشت 
ایران بریم اما من هام رو ردیف کنم و باهم از گفت، ازم خواست منم برنامه

کردم و همه چیز کامل توی شرکت پدرم کار می دیگه رسماتونستم. حالا نمی
رو بگیرم.  باباهایی داشتم و قرار بود در آینده جای دستم اومده بود، مسئولیت

حرف بزنه اما  و آمریکا خیال این چیزا بشه و کمتر از مهاجرتبهش گفتم بی
 آناشید خیلی مصمم بود.

اب کیک را جلوی دست ن که سینی را آورد، سام یک فنجان قهوه و بشقگارسو 
به آناشید  در قلبش نسبت در عین حسادت عمیقی کهارغوان ارغوان گذاشت اما 

بود. اوداستان  یمنتظر ادامه کرداحساس می  

_قصه قشنگ تموم نشد، هنوز چهار ماه از نامزدیمون نگذشته بود که آناشید 
ی پایان مهر پذیرش از یه دانشگاه آمریکا رو گرفت و همون شد ینامهبالاخره 

متقاعد کنه که باهاش برم اما اون دیگه  هم کرد منومون. سعی میرابطه برای
معنی. اون موقع خیلی تلاش کردم منصرفش ها بیآماده رفتن بود و این حرف
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به هرحال مونه. کردم عاشقمه و اگه ازش بخوام و اصرار کنم میکنم، فکر می
کدوم از اینا مانع اما هیچ بود ها هم وسطو پای خانواده ما نامزد کرده بودیم

وقتی  ،اشنشدن. در نهایت با وجود مخالفت سفت و سخت خانواده شرفتن
 ویزاش آماده شد چمدونش رو بست و رفت.

ها را این دوست نداشتریخت. میش را بهم روانمرور خاطرات چند سال پیش 
 او کرد اما لازم بوددار میخدشهوان تعریف کند، گفتنشان غرورش را غبرای ار 

بداند.کامل همه چیز را   

ای از آن نوشید تا ذهنش آرام شود.را برداشت و جرعه اشفنجان قهوه  

ای داشت، از طرفی از اتفاقی که برای سام افتاده متأثر ارغوان احساسات دوگانه
با که فهمیده بود سام چند سال پیش این از ناخوشایندیبود و از طرفی حس 

نامزد کرده داشت.اش دختر موردعلاقه  

داستان را برای او تعریف  خواست بداند بعد از آن چه شد، اصلا  چرا اینمی
؟!کندمی  

شاید را  اش را تمام کرد، نگاه گنگ و پر از سوال ارغواندر سکوت قهوهسام 
م ماجرایی که چند سال پیش توی شاید فکر کنی چرا دار  گفت: کهخواند 
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کنم، آناشید نامزدی رو بهم زد و از ایران رفت و زندگیم رخ داده رو برات باز می
گم راحت بود، بالاخره منم به خودم قول دادم از ذهن و قلبم بیرونش کنم. نمی

ها با هم بودیم اما با کاری که اون اولین دختری بود که وارد زندگیم شد و ماه
سم خوردم دیگه اسمش رو هم نیارم.کرد ق  

سال بود که خبری ازش نداشتم و برام اهمیتی نداشت که کجای نزدیک سه 
 ه به شرکت برگشتم دیدم توی اتاقمکنه، اما دیروز کدنیاست و داره چیکار می

و اومده منو ببینه.ه نشست  

 ارغوان شوکه به چشمان سام خیره شد، پس آن دختر مو بلوند همان نامزد
..آناشید.سابقش بود.  

خورم قسم می دونم اومده بمونه یا نه ودونم چرا برگشته ایران، اصلا  نمی_نمی
گفت دلش ای هم برام اهمیت نداره. دیروز که اومده بود شرکت میذره که

منم سر و ته.  های مسخره و بیاز این حرفتنگ شده و به خاطر من برگشته، 
که هیچ وقت دیگه سمت من نیاد. حرف دلم رو بهش زدم و گفتم  
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اش را با ارغوان قطع کند ادامه که ارتباط چشمیسرش را جلوتر برد و بدون این
اتاق چیزی که دیدی فقط یک لحظه و از طرف آناشید  وقتی تو اومدی تو داد:

کسی احساسی بین من و اون وجود نداره. یخوام بدونی که هیچ رابطهبود، می  

میره تا ابد رفته.که از زندگی من   

دانست باید در توضیحات سام کامل بود و همین ارغوان را معذب کرد. نمی
ای خب خیالم راحت شد که باهم رابطه»چه بگوید، مثلا  بگوید  شجواب

«!به من هیچ ربطی نداره»ا بگوید ی« ندارید  

راف کدام به آن اعتبینشان وجود داشت، چیزی که هیچ ای ناگفتهانگار رابطه
توانستند منکرش شوند.نمی به هیچ وجه نکرده بودند اما  

 _من شما رو قضاوت نکردم.

به  ایمنطقی یکه حرفش خیلی هم درست نبود اما در این شرایط جملهبا این
وقت در همچین موقعیتی قرار نگرفته بود.نظرش رسید، تا کنون هیچ  

وان حس کرد در مقابل کرد و ارغنگاه می شبه چشمان مستقیم چنانسام هم
تر حرف بزند.طولانی او باید بیش نطق  
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_واقعا  متأثر شدم از ماجرایی که تعریف کردید، مسلما  روزهای خوبی رو پشت 
 سر نزاشتید ولی شاید بهتره کمی اون دختر رو هم درک کنید.

 یخودش هم ندانست چرا این حرف را به زبان آورد، حس مزخرفی که از لحظه
گونه بیرون ریخت.اشید به وجودش تزریق شده بود را ایندیدن آن  

 ابروهای سام از تعجب بالا پرید.

؟!  _واقعا 

 چشمانش را پایین انداخت و سرش را به نشانه تأیید کوتاه تکان داد.

بله_  

، در سر این دختر چه اش تکیه زد و دست به سینه شدسام به صندلی
گذشت؟می  

خوشت میومده و با هم نامزد رض کن از پسری _تو خودت رو بزار جای من، ف
و  بعد از نامزدی اون به هوای مهاجرت تو رو تنها میزاره و از ایران میره کردید.

تونی قبولش میخواد مثل قبل با تو باشه...ده و میگر برمی سه سال حالا بعد از
خواد ببینیش؟!کنی؟ اصلا  دلت می  
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ی که به سام گفت صرفا  از روی حرصش قطعا  جواب ارغوان منفی بود اما چیز
 بود.

کنه، با چیزی که من دیروز دیدم انگار احساسات ایشون به شما _خب فرق می
 واقعی بود.

د آن زهر درونش خالی شده اما کر و دیگر نتوانست ادامه دهد، حالا حس می
ه دار بود کافتضاحی داشت. رسما  از آن دختر دفاع کرده بود و خنده حال
رسید سام حرفش را باور کند، کسی نبود بپرسد آخر در سه ثانیه چطور تمی

ست!متوجه شدی احساساتش واقعی  

از آناشید داشت سام پوزخندی زد و سرش را به سمت دیگری چرخاند، ارغوان 
خواند؟! این دیگر خیلی عجیب بود، هرچند کرد و حس او را واقعی میدفاع می

نداشت.شان اطلاعی او از ریز رابطه  

ترین حس دنیا باشه و واقعا  از رفتنش پشیمون _حتی اگه حس آناشید خالصانه
تونم دوباره اون رو توی زندگیم بپذیرم. ، من هیچ وقت نمیکه نیست شده باشه

 هیچ احساسی از طرف من نسبت به اون وجود نداره.
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و جایی و این حرف تیر خلاصی بود بر احوال مشوش ارغوان، آناشید در زندگی ا
بهتر شد. به تبع حالش جملهنداشت و خب با شنیدن این   

 بارانبرخورد موقع برگشت در طول مسیر هیچ کدام حرفی نزدند و فقط صدای 
 یوقتی ماشین سام دم خانه ،شکستسکوت بینشان را می کهبه سقف بود 

ه وقتی ب دستوری گفت: یو با لحن برگشتارغوان ایستاد با جدیت به سمتش 
.جواب منو میدی ایلت زنگ میزنم در هر شرایطی که بودیموب  

. بردبرایش به کار میضمایر مفرد  که عصبانیتش رفع شده بود همچنانحالا 
چیزی نگفت، در مقابل سام انگار طلسم تنها سرش را تکان داد و ارغوان 

لرزاند.های او هم دلش را میترین حرفحتی ساده..شد.می  

ها و افکار چند ساعت پیش فکر کرد که تمام برنامه با خودوقتی وارد خانه شد 
احساسات تازه  این دیداربعد از  پر کشیدند، چیده بود این مردکه برای دوری از 

.نددتر سر برآور بیش اش حتیزده جوانه  

*** 

کت و کیفش را کنار پاتختی گذاشت و خودش را روی تخت انداخت، حس 
نافرجامش  نست تعریف کردن ماجرای نامزدیداکرد کمی سبک شده. نمیمی
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دانست که اگر دنبال یک برای ارغوان کار درستی بود یا نه ولی این را می
پیش برود. و رو است باید از ابتدا با صداقتست و اصولیدرست  یرابطه  

شان یک راحتی خیالی در چشمان ارغوان اما بعد از مکالمهکرد شاید اشتباه می
حس کرد کلی از او فاصله لحظه اولی که وارد ماشینش شد و  دید، برخلاف

.گرفته  

را  ودیروز بعد از رفتن آناشید، تمام مدت منتظر بود ساعت کاری تمام شود و ا
تا شب هرچه زودتر از همیشه رفته بود.  رغوانبیرون از شرکت ببیند اما انگار ا

رساند اما هرچه آیفون  اشرا به خانه در نهایت خودخیال شود و بی نتوانستکرد 
 زد خبری نبود.

رفت اما  سایتبه همین که وارد شرکت شد که او را ببیند صبح به امید این
آید.گفت امروز مرخصی گرفته و نمی همکارش  

ارغوان رفت  یکلافه به اتاقش برگشت اما خیلی طاقت نیاورد و مجددا  دم خانه
اش تابین میزان عجله و بیباز هم کسی جواب نداد. خودش هم از ای که

فقط این مسئله فراتر از تصورش برایش اهمیت داشت و بود،  زدهشگفت
خواست هرچه زودتر با او صحبت کند.می  
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جوابش را بدهد دوباره به او زنگ زد، صدایش را بار اینکه به امید اینبعدظهر 
ی وقتی که ها و سوالاتش را گذاشت براکه شنید تنها آدرسش را گرفت و حرف

توانست پنهان کند.جوره نمیبیند. عصبانی بود و این را هیچاو را می  

تعریف کرد و امیدوار بود واکنش بدی نشان در نهایت کل داستان را برایش 
توانست از کمی عجیب بودند اما می ارغوان های آخرندهد، هرچند حرف

گوید.ها را از ته دل نمیاش بخواند که اینچهره  

اند اما دلش و اعترافی نکرده ت است که هنوز زبانا  چیزی به هم نگفتهدرس
ببیند. و آسیبی خواست این احساسی که بینشان جاری بود لطمهنمی  

در زد و داخل شد. پروانههای اذیتش راغوض کند که لباس ابلند شد ت  

خوام باهات صحبت کنم._مامان جان یه لحظه بشین می  

اش خواهد بگوید، چهرهتظر ماند ببیند مادرش چه میو من روی تخت نشست
خواست بزند تردید داشت.مضطرب بود و انگار برای حرفی که می  

بدونی. بایدکنم که بهت نگفتیم اما فکر میاتفاقی افتاد _چند روز پیش   

 _چی شده؟ درمورد ساراست؟

نه...درمورد آناشیده، برگشته ایران. پروانه نامطمئن گفت:  
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یر و بدون تغیی خونسرد واکنش سام را ببیند و وقتی چهره انیه منتظر ماند تاچند ث
 تیمجا تو رو ببینه اما نبودی، بهت نگفاومده بود ایندوشنبه  او را دید ادامه داد:

شه و دوباره درگیرش بشی اما حالا فکر خواستیم ذهنت مشغول چون نمی
کنم حقته که بدونی.می  

ایش گذاشت و کمی به جلو خم شد.سام آرنجش را روی پاه  

 _دیروز اومده بود شرکت، دیدمش.

 پروانه شوکه به او نگاه کرد.

حوصله و عصبانی بودی؟قدر بی_پس به خاطر همین اون  

.شدبه اون مربوط می_همش به خاطر دیدن آناشید نبود ولی خب   

 _با هم حرف زدید؟

چی  پرسید: خشموانه با حرف سرش را به نشانه تأیید تکان داد، پر سام بی
؟این دختر گفت؟ اصلا  حرف حسابش چیهمی  

جور چرت و پرتا، مثلا  دلش تنگ گفت به خاطر من برگشته ایران و از این_می
 شده بود.
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_چقدر وقیح، حیف اون پدر و مادر که همچین دختری دارن. خب تو چی 
 بهش گفتی؟

 وگفتم بیخود اومده  چی بگم، دستی بین موهایش کشید و کوتاه گفت:سام 
خوام دیگه ببینمش.نمی  

اش گرفت، از همان اول دلش با آناشید نبود نفس آسوده مادرش را که دید خنده
 اما به خاطر او مخالفت چندانی نکرد.

قدر شوکه اینحداقل دونستم برگشته _چرا به من چیزی نگفتید؟ اگه می
شدم، وقتی توی شرکت دیدمش هنگ کردم.نمی  

های درگیری م وسطی، نخواستاونهخوای دیدن ونستم آخرین چیزی که مید_می
 بردار نیست. چند وقت پیش هم به تشرکت ذهنت به هم بریزه ولی انگار دس

دونست بهت بگه یا نه ولی در نهایت قرار شد چیزی ، سارا نمیپیام داده بودسارا 
 ندونی.

و مادرش چه بوده،  خواهرت فهمید دلیل رفتارهای مشکوک این چند وقحالا می
قربونت برم من دیگه هیچ احساسی  دست او را گرفت و با لحن مطمئنی گفت:
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دونم موقع نامزدی هم دلت رضا نبود و فقط به خاطر من ندارم، می آناشیدبه 
امکان نداره. اونسکوت کردی ولی بدون برگشت   

 پروانه لبخندی زد و مادرانه روی سر سام را بوسید.

که خیالم ازت راحته، اگه هم چیزی بهت نگفتیم فقط به خاطر قدر عاقلی _اون
.رو کشیدهشام ثریا خودت بود. حالا بیا پایین   

میز نشست، چند روزی بود که اش به آشپزخانه رفت و سر میلیبا وجود بی
اخیر است. به خاطر فشارهای عصبیدرد داشت و فکر کرد معده  

و مشغول تماشای فوتبال شد که پیامی برای بعد از شام روی مبل لم داد 
«آناشید..خوام ببینمت، باید با هم صحبت کنیم.می» اش آمد:گوشی  

سمج است و به همین دانست پوفی کرد و گوشی را روی مبل انداخت، می
بدون دعوا و قیل و بردار نیست. برای تمام شدن این قضیه بهتر بود دست سادگی

.فش را برای همیشه مشخص کندقال با او صحبت و تکلی  

بینند، قرارشان را هم چند پیامی برایش فرستاد و گفت که فردا همدیگر را می
شان گذاشت.تر از خانهخیابان پایین  
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خواست و حالا جر و بحث با او را نداشت، هرچیزی از گذشته را نمی یحوصله
شد و برای صدمین بار یرو مکرد روبهای که از آن فرار میباید دقیقا  با گذشته

 رل کرده و منطقیامیدوار بود بتواند عصبانیت و خشمش را کنت. آن را هم میزد
دانست.هرچند بعید می ند،صحبت کن  

های مادرش عصر مشغول رسیدگی به باغچه و گلدان ششروز بعد تا ساعت 
شده و پلاسیده به اتاقش رفت، بلوز  بود. بعد از جمع کردن گیاهان خشک

اش را برداشت.ای پوشید و کت زمستانیفت سادهبا  

عزیزش  آبی کاربنیسوار ماشینش شد و به محل قرارشان رفت، آناشید در ماشین 
اش را بیرون آورد و با شماره ناشناسی که متعلق به گوشی نشسته و منتظرش بود.

 او بود تماس گرفت.

 _پاشو بیا تو ماشین من.

اش به وضوح اضطراب را به سمت سام آمد. چهره آناشید از ماشینش پیاده شد و
بیند و با او ست که سام را میدانست این آخرین باریداد، شاید مینشان می

زند.حرف می  
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طور که یک دستش را لبه وقتی سوار شد متتظر بود ماشین راه بیفتد اما سام همان
خب  گفت: ای انعطافبدون ذرهپنجره و یک دستش را روی رُل گذاشته بود 

شنوممی  

همین جوری؟! خوای بریم یه جایی بشینیم؟_نمی  

جا حرفت رو بزن و این بازی مسخره رو تمومش کن.همینسر قرار نیومدی، _  

خوام باهات دعوا کنم، قراره من نمی و گفت:پوفی کرد گارد سام را که دید 
 فقط صحبت کنیم پس لطفا  آروم باش.

طور باهام کردم بخوای ایندقانه فکر نمیصا سکوتش باعث شد ادامه دهد:
دونستم از دستم ناراحت و دلخوری اما توقع این حجم از برخورد کنی، می

 عصبانیت رو نداشتم. 

واکنش به روبرو خیره چنان خنثی و بینگاه زیرچشمی به سام انداخت که هم
 شده بود.

م رو گرفتم و شه که برگشتم اما موندنم قطعی نیست. ارشد_من یک ماهی می
جا دیگه کاری ندارم ولی دلیلی هم برای موندن توی ایران ندارم. از وقتی اون

خواستم تو رو ببینم...اومدم می  
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کامل به سمت سام چرخید، تمام شجائتش را جمع کرد و با نهایت احساسی که 
جا پابند کنه، اگه توام بخوای تونه منو اینتو دلیلی هستی که می داشت گفت:

تونیم باز باهم باشیم.یم  

.ترساندش، این سکوت میباز هم با سکوت او مواجه شد  

_من دیگه هوای خارج رفتن از سرم افتاده، دلم برای روزهای باهم بودنمون تنگ 
شده سام. اون روزها بهترین دوران زندگی من بودن، هیچ وقت مثل اون موقع 

نیم از اول همه چیز رو بسازیم، تو خوشحال نبودم حتی وقتی که رفتم آمریکا. می
 مثل قبل و من قول میدم...

._بسه آناشید، بسه  

ش او را بشنود، سرش را به سمت هایخواست تخیلات و برنامهر نمیسام دیگ
یه اسباب  کردیفکر بینی؟ منو چی میتو های درهمی گفت: چرخاند و با اخم

باهم بودیم و بعد فکر  ات سر میره؟ یه مدتام برای مواقعی که حوصلهبازی
ات و رفتی، حالا که به آرزوت رسیدی و نیاز آمریکا مهاجرت افتاد تو کله

در قرفتنت ارضا شده دوباره برگشتی و میگی بیا باهم باشیم؟ واقعا  من رو این
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 یقدر عاشقتم که چشم روفرض کردی یا فکر کردی هنوز اون احمق و ساده
موش کنم؟!همه چیز ببندم و گذشته رو فرا  

 چانه آناشید لرزید، سام خیلی مصمم و جدی حرف میزد.

و  من ی_تو با رفتنت غرور منو جلوی همه شکستی، باعث سرشکستگی خانواده
عشق  یها از کلمهباعث شدی تا مدتتر از همه مهمخودت شدی،  یخانواده

ی و هیچ دختر متنفر باشم و فکر کنم هرچی عشق و عاشقیه یه دروغ  محضه
جا فقط برای این بود که تمومش کنی و . اگه امروز اومدم اینقابل اعتماد نیست

ام دیگه نه بهم پیام بدی، نه بیای شرکت و نه بیای دم خونمون و مزاحم خانواده
 بشی.

شت نگاهش را گرفت و مجددا  به خیابان خلوت خیره شد، چند ثانیه که گذ
آلود آناشید را شنید.صدای بغض  

جوری داری منو گه توی زندگیته، نه؟ یکی هست که به خاطرش این_یکی دی
زنی.پس می  

 و باز هم پوزخند سام.
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خوام؟ خدای من، آناشید _فکر کردی من صرفا  به خاطر یکی دیگه تو رو نمی
هایی که پشت سرت خراب کردی چرا پل !بینی؟چرا کارهایی که کردی رو نمی

بینی؟!رو نمی  

خوام، دیگه چیکار طی کردم ولی الان دارم ازت معذرت میدونم چه غل_من می
 کنم؟ تو بگو چیکار کنم که منو ببخشی؟

هیچی،  گوشه چشمانش را فشرد و آرام گفت: اشسام با انگشت شست و اشاره
تونه شرایط رو عوض کنه و به گذشته برگردونه. خیلی وقته همه چیز هیچی نمی

ای قبول کنی؟خو بین من و تو تموم شده، چرا نمی  

 _سام منو نگاه کن

، چشمانی حوصله سرش را بالا آورد به چشمان سبز و خیس آناشید نگاه کردبی
.که حالا هیچ جذابیتی برایش نداشتند  

 _کسی توی زندگیته؟

آره، یکی تو  گذاشت گفت:سام با لحنی که جای هیچ شکی باقی نمی
.زندگیمه  
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کرد صرفا به قانه بود که فکر می، احمو همین حرف آناشید را درهم شکست
اگر آن دختر  تاثیر است اما قطعا  پذیرد و گذشته بیخاطر دختری دیگر او را نمی

.شدناشناس نبود مسیر برایش هموارتر می  

خواد باهام حرفم بزنی.دونستم، به خاطر همینه که حتی دلت نمی_می  

، خیلیای_خیلی بچه  

 ای پرسید:یش را پاک کرد، با صدای گرفتههااش کشید و اشکدستی به گونه
 کیه؟

کنم حرفات رو زدی و جوابت رو هم _این دیگه به تو مربوط نیست، فکر می
مون رو تموم کنیم.جا مکالمهگرفتی پس بهتره همین  

اتون تا چه حد جدیه؟_حداقل بگو رابطه  

ست ماجرای جدیدی در خواست نه انگار آناشید دست بردار نبود، دلش نمی
آل منه و دوستش دارم و حسم بهش واقعیه، ایده اما واقعیت را گفت: شود

تونه مهربون و بامعرفت باشه. کافیه یا بازم توضیح بدم؟فهمیدم که چقدر می  

دار آناشید شکست.چند ثانیه سکوت بینشان برقرار شد که با صدای خش  

 _اونم دوست داره؟ حس اونم واقعیه؟
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را به فکر فرو برد، ارغوان چه حسی به او داشت؟  ای ساماین سوال لحظه
هایی دارد وگرنه با توجه به شخصیت دانست اما حدس میزد او هم حسنمی

گرفت و درخواستش یمحکم و مستقلی که داشت باید خیلی جاها از او فاصله م
آره با تردید لب زد:کرد، را رد می  

ک درصد؟حتی ی _و هیچ جایی برای برگشت من وجود نداره؟  

ای شک.بار با قاطعیت جواب داد، بدون ذرهاین  

جا دفن کنی هرچند چند سال پیش تموم خوام همه چیز رو این_نه و ازت می
 شده بود.

، هم قرار بگیرندد و دیگر قرار نیست هیچ وقت کنار فهمید راه برگشتی وجود ندار 
 واقعا  همه چیکه باشه، مثل این گفت:بعد از چند ثانیه لبخند تلخی زد و 

 از صمیم قلبخوام یه چیزی رو بهت بگم، من که برم میتمومه. فقط قبل از این
ای که بعد از رفتنم برات و از خرابه به خاطر تجربه بدی که برات به وجود آوردم

ات رو به خودم از بین بردم که اعتماد و علاقهمتأسفم، از این به جا گذاشتم
، اما اگه بازم برگردم به اون دوران مهاجرت رو احتمتر متأسف و نار بیشخیلی 

و در هر شرایطی باید بهش  کنم چون رویای قدیمی من بودانتخاب می

niceroman.ir



592 | P a g e  

 

ولی این هیچی از احساسی که رسیدم چه تو در زندگی من بودی و چه نبودی می
کنه.نسبت بهت دارم رو کم نمی  

تر در دفاع از ر بیشهایش اصلا  رنگ و بوی عذرخواهی نداشتند و انگاحرف
 دقیقه دو خوام" و ابراز پشیمانیخودش و کارهایش بود. نشان داد "معذرت می

 پیشش تنها تظاهر و دروغ بود.

 کرد،گشت همان مسیر را انتخاب میکه اگر باز هم به گذشته برمیگفتن این
 سام را به خنده انداخت.

و  قدر وحشیباش اونخواد بدونم اسمش چیه؟ همین، مطمئن _فقط دلم می
.احمق نیستم که برم پیداش کنم  

ارغوان گفت: یک کلمه که نگاهش کندسام بدون این  

در چهره و صدایش کاملا امیدی  نا، آناشید نام ارغوان را زیر لب تکرار کرد
 مشهود بود. 

نم و کتونم بگم براتون آرزوی خوشبختی میممنون که گفتی، متأسفم که نمی_
یشه باهم خوش باشید. ولی مطمئن باش قرار نیست هیچ مزاحمتی امیدوارم هم

 براتون داشته باشم.
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خداحافظ در ماشین را باز کرد و آرام گفت:  

حرفی منتظر ماند تا آناشید پیاده شود، همین که در را بست  سام بدون هیچ
 استارت زد و راه افتاد. مشتش را به فرمان کوبید و به سمت شرکت رفت.

گاه او را ببیند، نه حس دلسوزی داشت و نه ترحم. خواست دیگر هیچدلش نمی
کرد که سرشار از دیدن و حرف زدن با او روزهای تلخی را برایش یادآوری می

اعتمادی، عصبانیت و سردرگمی بود.بی  

 روز را در دفترش بماند و کار کند.بقیه  ،ترجیح داد به جای رفتن به خانه
رسید.هفته بعدی می ه بود و احتمالا  تا آخرن در راسفارشات جدیدشا  

خواست ارغوان را ببیند یا حداقل صدای تا عصر در شرکت ماند، دلش می
که او را وارد بحث و جدالش با آناشید کرده بود . از اینبخشش را بشنودآرامش

هایش دروغ نبودند.حس بدی داشت اما هیچ کدام از حرف  

ن فکر که ارغوان هم او را دوست دارد یا نه به چشمانش را بست و دوباره ای
و  گیریتوانست هیچ نتیجههایش نمیها و حرفذهنش خطور کرد، از واکنش

آمد حتی کند اما در این حد مطمئن بود که اگر از سام بدش می قاطعی برداشت
رفت.شد و بیرون نمیصحبت نمیبار هم با او همیک  
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خوابید، ظرفیتش برای امروز تکمیل بود.میگشت و فقط باید به خانه برمی  

*** 

هرچه به آخر اسفند  رد،تاپ را خاموش کرد و چشمانش را با کف دستش فشلپ
شد و این استرس را به او هم منتقل تر میشدند استرس یاس بیشتر مینزدیک

های کاری که این عقد بود و بهزاد با وجود گرفتاریمراسم آخر هفته  کرد.می
داد.را انجام می کارها یر داشت خودش به تنهایی همهاواخ  

آدرسش را گرفته و با او صحبت  سابقهی بیعصبانیتکلافگی و از وقتی سام با 
و اش با آناشید را خلاصه کرده بود حال بهتری داشت، هرچند ماجرای نامزدی

شد.برایش تعریف کرد اما همین هم یک قدم رو به جلو محسوب میمختصر   

در کامل ی خبر داشت که شاید حتی بهزاد هم اشخصی الا ارغوان از مسائلح
جریان نبود، از طرفی این کار سام نشان داد که ذهنیت ارغوان راجع به او چقدر 

.خواهد برداشت اشتباهی بکندش نمیبرایش مهم است و دل  

بنویسد یا... ها را پای علاقهدانست اینمین  
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، در تمام طول هم باشندکرده بود تا دور هدی را دعوت امشب اردشیرخان او و م
به یاس شدند. از آن  های پدرانه و عاشقانه اردشیرهشب همگی متوجه نگا

ی خواند.راحتبرای آینده را به و نگرانی شد عمق دلتنگی ها مینگاه  

یاسین را ندید، مهدی و و منتظر ماند بعد از شام ارغوان هرچه سر چرخاند 
های شام را مشغول صحبت بودند و یاس هم در آشپزخانه ظرف اردشیرخان
کرد.مرتب می  

و ثابت حرکت آرام در اتاقش را زد و داخل شد، او را دید که به بالکن رفته و بی
ای بالکن ای به در شیشهبا تعجب جلو رفت و تقه در حال تماشای آسمان است.

ا باز کرد.زد، یاسین به عقب برگشت و با دیدن ارغوان در ر   

جا وایسادی پهلوون؟_تو این سرما چرا اومدی این  

 _خوبه، دوست دارم این هوا رو.

ش غمی پنهان است، با وجود سرمای هوا او هم به احس کرد در صدا و چهره
آسمان نیمه ابری بود و هرچند دقیقه  ش ایستاد.کنار  دست به سینه بالکن رفت و

های ابر دید.ودهشد ماه را از پس حرکت تیکبار می  

تر بهم میریزم._زود اعتراف کن ببینم چته وگرنه موهای فرفریت رو از این بیش  
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ای زد و سرش را پایین انداخت.یاسین لبخند کوتاه و مظلومانه  

 شه. اگه بره من تنهاتر_چیز خاصی نیست، یکم...یکم دلم برای یاس تنگ می
شم.می  

 دل ارغوان را آب کرد، دستش روی شانهبا آن نگاه شکننده لحن صحبت یاسین 
ه ببینم مگ گذاشت و گفت: که انگار تبدیل به کودکی هشت ساله شده بود او

کنن در واقع قراره کجا بره؟ بزار یه حقیقتی رو بهت بگم، دخترا که ازدواج می
جا برن بلکه قراره یه نفر دیگه رو هم با خودشون بیارن. همه این قرار نیست هیچ

کنن فقط یه ترفند جنگیه در مقابل می فراغهایی هم که از دوری و و گریه اشک
.و مظلوم نشون دادن خودشون ی شوهرخانواده  

ها را جدی و با شیطنت گفت که یاسین را به خنده قدر این حرفارغوان آن
 انداخت.

 _پس اینطوریه؟

بلکه به  گمها رو بهت می_اوهوم، حالا اگه خیلی مشتاقی کم کم این سیاست
. فقط خواستم بگم ازدواج یاس نه ناراحتی داره نه دلتنگی، قراره دردت بخوره

تر بشه و یاس کنار کسی که دوستش داره زندگی کنه.اتون بزرگخانواده  

niceroman.ir



597 | P a g e  

 

 یاسین آرام سرش را تکان داد و به سمت ارغوان چرخید.

 شه بهش_راستی ارغوان من یه کادو واسه آبجی خریدم ولی روم نمی
شه تو از طرف من بدی بهش؟می ...اومممبدم  

؟! همین الان برو بیارش، باهم میریم بیرون بهش بده.ولی من چرا _چه خوب  

 _پس لطفا  یه لحظه صبر کن.

و  صورتی رنگ یز داخل کمدش جعبه کادوو سریع به اتاق برگشت و ا
ا ر  ی دخترانهعبهارغوان مشتاقانه به یاسین نگاه کرد، وقتی ج بیرون آورد. ایبامزه

 دید با لبخند مهربانی جلو رفت و آن را گرفت.

_به شدت کنجکاوم ببینم چی خریدی براش اما میزارم خودش بازش کنه، 
 بریم؟

برگشت پذیرایی  با سبدی میوه به موقعهم همان با هم از اتاق بیرون آمدند، یاس
 را به سمت یاسین آرام جعبه کادو همه ساکت بودند که و کنارشان نشست.

گرفت، سر به زیری و خجالتش از پسری در این سن و سال بعید بود.  خواهرش
گرفت.برایش آتش می آدم حاشیه که گاهی دلقدر آرام و بیآن  
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محتویات  یاس با ذوق جعبه صورتی که یاسین به او داد را باز کرد و با دیدن
که طرح  شمی. یک روسری زیبای ابریچمبره زددرون آن بغضی در گلویش 

.تبند نقره ظریفآبرنگی داشت و یک دس  

.قشنگنخیلی _یاسین اینا خیلی   

با یاسین که حالا کانون توجه خانواده شده بود دستی پشت گردنش کشید و 
 هام خریدم.، با پول تو جیبیببخشید چیز خاص و گرونی نیست گفت:شرم 

بگیرم. کادوفقط خواستم برات یه   

 ایو نشست، دستش را دور گردنش انداخت و بوسهیاس بلند شد و کنار ا
مادر و تنها که تنها همدمش از این پسر بی اش زد.روی گونه محکم و جانانه

را نداشت. یکار چنین توقع ابدا   نداش بودهای کامپیوتریها و بازیکتاب  

تر هم مگه هست زندگیم؟_آبجی قربونت بشه، کادو از این قشنگ  

لبان یاسین نشست دل یاس را خون کرد. لبخند کوچکی که بر  

اش بود، بلند شد و به داشتنیگر دو فرزند دوستاردشیر که ساکت نظاره
سمتشان آمد. دستش را پشت هر دویشان گذاشت و سرشان را بوسید، این دو 

اش از این زندگی بودند.و سرمایه تمام دارایی  
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دانست ود و ارغوان نمیگذشت، حال همه منقلب ب تمام شب در بغض و خنده
دلیلش ازدواج و جدایی یاس است یا جای خالی دو مادر عزیز در این جمع و 

.بخصوص این زمان  

یاسی کارهای مراسم ردیفه؟  بحث به سمت عقد که پیش رفت مهدی پرسید:  

 ذوق، را باز کرد چوبی بگیاس سینی چای را روی میز گذاشت و تی
به ارث برده بود. اش را از خاله شهینداریخانه  

ست، بنده خدا بهزاد تا دیروز درحال بدو بدو شکر همه چیز آماده_آره خدارو 
 بود.

دونید.بیشتر قدر همو می بعدا هرچی بیشتر اذیت بشیدالان _اشکالی نداره،   

آخه این مدت توی شرکت  و گفت: زداش به تزهای داییای یاس تک خنده
شه.، طفلی خیلی داره اذیت میهشلوغه و کارهاش سنگینحسابی سرش   

کارها رو به عهده گرفت. _تقصیر خودشه که نزاشت کمکش کنیم، یه تنه همه  

قدر استرس دارم که حد _فقط زودتر تموم شه هر دو یه نفس راحت بکشیم، این
بره.شبا تا ساعت دو سه خوابم نمی و اندازه نداره.  
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استرس داری بابا جان؟ همه چیز چرا  اردشیر خان لیوانی چای برداشت و گفت:
کنی؟مرتبه و هیچ مشکلی نیست، چرا الکی خودت رو اذیت می  

.شمی جدید میدارم وارد یه مرحله انگار حس عجیبیه _دست خودم نیست بابا،  

دارد اش کودکیکه رفیق ، باور ایندییاس پیچ یارغوان دستش را دور شانه
د سخت بود.رو ی خودش میکند و به خانهازدواج می  

جای نگرانی نداره، بهزاد مرد  اصلا شی ولی_درسته وارد مرحله جدیدی می
ست. ما هم همگی کنارتیم، فقط به این ایه و این برای همه ثابت شدهالعادهفوق

تمام وقت فکر کن که از این روزها لذت ببری. از امشب تا روز عقد هم بنده 
تحملم کنی. تعقدمونم، مجبوری تا سر سفره پیش شما می  

ایستد، درست تا لحظه آخر و در خندد و ارغوان هم پای حرفش مییاس می
گذارد غمی که در ماند و نمیآرایشگاه خواهرانه و گاه مادرانه کنارش می

 چشمانش لانه کرده این روزها را به کامش تلخ کند.

و ر تفهمد چون خودش هم همان غم را چندین برابر سنگینمیخوب او را 
تواند حال ست که میدر سینه دارد، نبود مادر در این روزها تنها چیزیتر حجیم

 خوششان را زایل کند.
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قرار بود ساعت دوازده بهزاد دنبالشان بیاید و به محضر بروند. ارغوان خودش در 
 پیراهن به آرایشگاه آمد.و تنها نبودنش یاس برای همراهی خانه آماده شد اما 

درخشید.برایش دوخته بود در تنش میستاره  که کیسفید و کلاسی  

 که آرایش و مدل مویشد و برای این شارغوان با دیدنش بغض کرد،نزدیک
در آغوش گرفت.با احتیاط او را ش به هم نخورد اساده  

ها شدی قربونت بشم._مثل فرشته  

واقعا  خوب شده؟ یاس لبخند مضطربی زد و گفت:  

ه چشمان آرایش کرده و زیبایش نگاه کرد.ارغوان از او جدا شد و ب  

پره.عقل از سرش میکه تر از عالی شدی، بهزاد تو رو ببینه _عالی  

خندید  های اوبه مسخره بازی ای برایش فرستاد، یاسو بعد چشمکی زد و بوسه
ای؟ببینم تو آماده و گفت:  

چک سبز ، یک روسری کو ایاش را با شلوار پارچهطلایی مانتوی کتی کرم و
پاشنه بلند و کیف کوچکی به  هایهای ظریف و کفشدوزیزمردی با سنگ

ت کرده بود. ساده و البته حسابی باب سلیقه خودش.رنگ روسری اش س   
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خت دورش و موهای مشکی هتر از همیشه آرایش کردکمی بیش اش را رها و ل 
.ه بودریخت  

؟_اوهوم منم دیگه کاری ندارم، زنگ بزنم بهزاد بیاد  

 _آره آره، تا الانم خیلی دیر کردیم.

اش را بیرون آورد، شماره بهزاد را گرفت و ارغوان به سمت کیفش رفت و گوشی
تماس را که قطع کرد پیش یاس برگشت و دوربین  گفت که یاس آماده است.

 گوشی را به سمت او گرفت.

گاه _خب عروس خانم نگاه کن ببینم، روز عقدت یه عکس یادگاری تو آرایش
 بگیریم.

با آمدن بهزاد سریع وسایلشان را جمع کردند و بیرون زدند، وقتی بهزاد بیرون  
یفتگی و علاقه نبود و همین شغیر از آرایشگاه یاس را دید در نگاهش چیزی 

.بر لبان ارغوان آورد عمیقی لبخند  

های آن دو شده بود خجالت معاشقهکه در طول مسیر مزاحم خلوت و از این
تر تا راحت نشان دهدحواس خودش را پرت مثلا کرد کشید و مدام سعی میمی

 باشند.
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ها به محضر رسیده بودند، از بین فامیل اردشیرخان و مهدی و یاسین قبل از آن
قرار بود عمو رضا و همسرش که در مراسم خواستگاری هم تنها پدری یاس 

 حضور داشتند بیایند.

برای اولین  ارغوان پرسی کرد وادر بهزاد احوالوارد محضر که شدند با پدر و م
از  ها راو هرکسی آنی مونت بهزاد بود نسخه درست را دید، دامادشانبار خواهر 

توانست تشخیص دهد که خواهر و دید در یک نگاه کاملا  میمی دور هم که
 برادرند.

اما قبل  آماده جاری شدن خطبه عقد شدند ،پرسی و تعارفات معمولبعد از احوال
با  .از شروع خطبه صدای در آمد و بلافاصله سام در چهارچوب ظاهر شد

در و آدرنالین قلب ارغوان بالا رفت و موجی از هیجان  تپشدیدنش به وضوح 
 وجودش جاری شد.

 هارمونی به تن داشت، هایشبا کراواتی به رنگ چشمی مشککت و شلوار 
قدر جذاب و زیبا بود هایش آنشمهای خرمایی و رنگ عسلی چا مواستایلش ب

بزرگی که آورده بود را لیلیوم سبد گل  که ارغوان نتوانست چشم از او بردارد.
تر از بقیه کنار مهدی نشست.سلام کرد و پایین جمعای گذاشت، به گوشه  
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عاقد که شروع به خواندن خطبه کرد ارغوان متوجه نگاه سام روی خودش شد، 
ی او را نداشت پس همههای چشمکردن و دیدن  سر بلندو جسارت جرئت 

حواسش را معطوف به یاس کرد که با استرس دست بهزاد را محکم گرفته بود و 
.گفتمیذکر آرام زیر لب   

بالاخره خطبه عقد جاری شد، هر دو بله گفتند و حالا دیگر یاس و بهزاد رسما  و 
در رغوان محکم یاس را که رسید اشرعا  زن و شوهر بودند. نوبت به تبریکات 

 به گیر گلویش بود راو سعی کرد بغضی که از دیشب گریبان آغوش گرفت
پایین ببرد. هرسختی که شده  

هایی که مدام پر و و چشمبغل کردند یاسین و اردشیرخان هم به ترتیب آن دو را 
شد فهمید.شد. در کنار حال خوبشان، دلتنگی و غم را به راحتی میخالی می  

اش، ارغوان کمی عقب کشید تا فضا برای بقیه از تبریک به بهزاد و خانوادهبعد 
با دیدنش که به سمت ای ایستاد و با چشم به دنبال سام گشت، گوشه هم باشد.
ترین مردیست که شک او خوشتیپپیش خودش اعتراف کرد بی رفتبهزاد می

اش دیده.کنون در زندگیتا  
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و سفره عقد  سریع چشمانش را به رگشت و ارغوانهمان لحظه سام ب
کرد متوجه خیرگی نگاهش نشده چرخاند، آرزو های طلایی و پایه بلند شمعدانی

 باشد.

کرد قلبش او می دعا فقط دعا ه سمتش حرکت کرد و کنارش ایستادهوقتی سام ب
با استرس شیرینی که به جانش افتاده بود تنها توانست بگوید:سلام ،را لو ندهد  

که یک سر و گردن از او  اش لبخندی بر لب سامل و خجالت زدهسلام هو 
چرخید، نگاهی  رغوانچشمانش با حالت خاصی روی صورت ا آورد. بلندتر بود
هایش کرد و برعکس باعث گل انداختن گونهرا معذب نمی دخترککه اصلا  

شد.می  

تش به حیاست دلش خواست کمی اذی مأخوذسام که فهمیده بود ارغوان چقدر 
.سلام از ماست ارغوان خانوم گفت:اندکی طنازی کند، پس با   

و "خانوم" ارغوان با تعجب به او نگاه کرد، آن لبخند لعنتی  یبا گفتن کلمه
روی لبش دلش را لرزاند. آخرین باری که همدیگر را دیده بودند سام او مردانه 

البته با ه لفظ خانوم را تنها با اسم کوچک صدا زده بود، حالا به کار بردن دوبار 
برایش عجیب بود.شیطنتی نهفته در پس آن   
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تر صورتش بیشاش روسری کوچکش از سرش سُر خورد و موهای شلاقی
تر کرد و با لحنی که دل ارغوان را زیر و رو ، سام سرش را به او نزدیکریخت

کرد کنار گوشش لب زد:چقدر زیبا شدی بانو...می  

برداشت. موهایشعطر چشمانش را بست و نفسی از  که عقب بکشدو بدون این  

توانست حالت طبیعی و بود. نمی دیگر خیلی مستقیمارغوان خشکش زد، این 
زمین نیفتد. لنگ نزند و کردنرمال خودش را حفظ کند و فقط تلاش می  

هایش حرصی شد.جنبگی هورمونتجربگی و بیاز این بی  

با او  از این فاصله توانستداد، نمی سام که عقب کشید او هم تکانی به خودش
 چشم در چشم شود.

 _تبریک میگم، ایشالا خوشبخت بشن.

نه مثل  رفتار کند ترمعمولی حداقل سعی کرد خودش را جمع و جور کرده و
 ، با لبخندی که شبیه هر چیزی بود به غیر از لبخند گفت:های هولپسر ندیده

 خیلی ممنونم
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خواست دی بامزه و شیرین بود که سام دلش میبه حاش خجالت و دستپاچگی
 شاما نخواست بیش از این معذب و او را سفت در آغوشش بچلاند قهقهه بزند

 کند.

بینمت._من میرم پیش بقیه، اگه شد بعد از مراسم می  

که پیش اش را مجددا  سر کرد، قبل از اینارغوان تنها سری تکان داد و روسری
م شود.اش کداشتی رفت تا بلکه کمی از برافروختگییاس برگردد به سرویس به  

حیرت های سام اش در مقابل حرفخودش هم از این حد آشفتگی و تأثیرپذیری
ای عظیم در قلبش راه بیندازد.توانست زلزلهترین کارهای او میبود، ساده زده  

دوار بود دانست او هم روی سام چنین تاثیری دارد یا نه؟ اما با تمام وجود امینمی
 جواب این سوال مثبت باشد.

 نوبتیاس و بهزاد  ،بعد از امضا و کارهای دفتری عقد، عزم رفتن کردند
در تک تک اجزای صورتشان  .رسیدندمیبه آتلیه داشتند و باید به موقع  عکاسی

دید. این وصال را از شد شعف و شادیمی  

به صحبت راجع به کار مهدی و سام شروع  هانزدیک ماشین بیرون از محضرخانه
اگه کمکی از دست من برمیاد  تعارف گفت:و شرکت کرده بودند، مهدی بی
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حتما  بگو، تو حیطه حسابداری خیلی از این اتفاقات پیش میاد و منم توی این 
کنم. شم بتونم کمکندیدم. خوشحال میها کم سال  

دستش را به سمت مهدی دراز کرد.با قدردانی و تشکر سام   

کنم.ون از لطفت، حتما  اگه نیاز بود خبرت می_ممن  

دستش را به سمت ارغوان که نزدیک بعد  مهدی هم دست او را محکم فشرد،
 مهدی ایستاده بود گرفت تا با او خداحافظی کند.

در دست گرم و بزرگ او گذاشت و آرام گفت:خدانگهدار ش رادست ارغوان  

هنوز گرمای ...شد و راه افتادندبعد از خداحافظی با بقیه سوار ماشین مهدی 
.نداراده مشت شدبی انگشتانش ،کرددست سام را حس مینگاه و   

*** 

 و بکر ملوساش را رها کرد، چقدر این دختر سام وقتی در ماشین نشست خنده
دادند، بدتر از همه بود. پوست زیبا و چشمان درشتش احوالات درونش را لو می

کرد.را مست می موهایش بود که او ملایم عطر  
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توانست داد ولی نمیدارش را ترجیح میآرایش و موهای موجبی یهرچند چهره
شد میداشتنی شده بود که به سختی قدر دوستمنکر زیبایی امروزش شود، آن

داشت.چشم از او بر  

روز خوبی را شروع نکرده بود اما حالا با دیدن ارغوان حال بهتری داشت و 
چند روز لبخندی واقعی زد.بالاخره بعد از   

وقتی به سمتش دست دراز کرد و دست لطیف و کوچکش را گرفت، نیرویی او 
اش همانی بود که موقع طلایی داد تا در آغوشش بگیرد. ساعت مچیرا سوق می

 برگشت از دیزین در ماشینش جا گذاشت.

 با فکری که به سرش زد، مسیرش را عوض کرد و به سمت مغازه سروش راه
خواست ساعتی برای خودش بخرد اما در این یکی دو وقت پیش می چند افتاد.

خرید  یقدر اتفاقات ریز و درشت پیش آمد که اصلا  فرصت و حوصلهماه آن
 نداشت. 

های جدید گرداند، کالکشنمغازه را می هافروشنده یکی از خود سروش نبود و
ای ظریفی که اطراف ت نقرهها ساعدخترانه را از نظر گذراند و از بین آن

کاری شده بود چشمش را گرفت.اش نگینصفحه  
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دانست به بندی و کادوپیچ کند، حالا نمیاز محمد خواست آن را برایش بسته
هم چشمش به های مردانه از بین ساعت ای آن را به ارغوان هدیه دهد.چه بهانه

خریدش ، شت افتاداش را چند سال پیش داای که شبیهساعت دسته چرم قهوه
.و به سمت خانه رفت از مغازه بیرون زدکه تمام شد   

طور که حدس میزد شب وقتی سروش به خانه برگشت سراغش آمد و با همان
 و البته خیلی گرون که شما امروز یه ساعت دخترونهمثل این شیطنت پرسید:

 خریدی.

خواهد دستش بیندازد.دانست میمی  

 _بله خریدم.

شه بپرسم برای کی خریدی؟ چون تولد سارا که ک باشه، فقط می_اوکی مبار 
 نیست، روز دختر و روز مادرم که رد شده.

فضولی کار قشنگی نیست  گفت:بیخیال سام پاهایش را روی مبل دراز کرد و 
پرسم جنابعالی صبح تا شب سرت تو گوشیه و آقا سروش، بعدشم مگه من می

های نصفه شبی یا قربون صدقه کنی؟می در حال تایپ کردنی با کی داری چت
 رو برای کی میری؟
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تونی بپرسی، منم تا حد امکان جوابت رو میدم._می  

 کنترل را برداشت و تلویزیون را روشن کرد.

پرسم.جایی که خیلی برام واضح و روشنه نمی_از اون  

 _هرجور مایلی، حالا بگو ببینم خوشگله؟ سروش پسند هست یا نه؟

به سمت او پرت کرد، سروش  محکم بغل دستش را برداشت وسام کوسن 
قدر روش غیرتی هستی؟ داداش اووو این تری گفت:خندید با شیطنت بیش

.کوتاه بیا  

._ببند سروش، ببند  

 _خیلی خب بابا، چیزی نگو.

و بعد انگار که چیزی یادش آمده باشد سریع برگشت و با لحن مشکوکی 
مامان گفت برگشته ایران و سراغت اومده. برای آناشید که نیست؟ پرسید:  

 سام سرش را به مبل تکیه داد و نگاهش را به سقف دوخت.

_آناشید برای همیشه از زندگی من بیرون رفته، دوست ندارم دیگه حتی اسمش 
 رو هم بشنوم.
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 چشمانش را که بست بعد از چند ثانیه صدای آرام سروش را بغل گوشش شنید.

ا سبزه؟_حداقل بگو سفیده ی  

دادش درآمد، چشمانش را باز کرد و تا خواست از جایش بلند شود سروش با 
."ای گفتخنده فرار کرد. لبخندی زد و زیر لب "دیوانه  

 

بعد از آن تا چهاردهم فروردین همه به  ،آخرین روز اداری روز آخر اسفند بود و
، اش بگیردهوقتی به شرکت آمد قیافه سرمد باعث شد خند رفتند.تعطیلات می

ست.شاکی از دستش چقدرتوانست بفهمد می  

ساعت ، حتی فرصت نهار هم نداشت و تا بعدظهر بدون وقفه مشغول کار بود
پای پنجره اتاق ساز را روشن کرد و عصر کش و قوسی به بدنش داد، قهوه چهار
 را اش شماره ،ساعت را به ارغوان بدهد تواندمی کرد کجا و چگونهفکر  .ایستاد

شرکت باشد، پس از امیدوار بود هنوز در  گرفت و منتظر ماند تا جواب دهد.
دلنشینش را شنید. چند ثانیه صدای  

 _الو

 _سلام ارغوان
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 _سلام، روزتون بخیر

کرد او رسمی حرف زدنش را دوست نداشت، وقتی با ضمایر جمع خطابش می
م در جایگاه رئیسش داد، سادید. هرچند به او حق میرا خیلی دور از خود می

کرد.شاید او را معذب می و عنوان بود و همین لقب  

 _روز تو هم بخیر، هنوز شرکتی؟

کشه.یکم طول می _بله، کارهای امروز  

خواستم برای شام می سازش رفت و گفت: به سمت قهوهآسوده از حضور او 
 دعوتت کنم، البته اگه امشب کاری نداری.

شب ساله، فکر فکر کردن بود، ادامه داد: آخرین سکوت ارغوان یعنی در حال 
شام رو با هم باشیم. کردم  

.ای نداشتمنم برای امشب برنامه، مباشه_  

_پس لطفا  بعد از کارت نرو خونه، بیا طبقه بالا چون احتمالا  امروز کار منم یکم 
 طول بکشه.

.آوردتوانست او را از پا در ن صدا می، این تُ تر شدهستهصدای ارغوان آ  
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بینمتون._بسیار خب، می  

بوی دلچسبش را تلفن را که قطع کرد یک فنجان قهوه برای خودش ریخت و 
.شتبرگ پشت میزشاز همین مکالمه کوتاه گرفته بود که با انرژی نفس کشید،   

*** 

قرار بود کامپیوترها برای دو هفته ، سیستم را خاموش و وسایلش را جمع کرد
به مریم و بقیه همکارانش عید را تبریک گفت و با هم حسابی استراحت کنند. 

 خداحافظی گرمی کردند.

از صبح یکسره در سایت مشغول کار بود و حالا حس شلختگی و نامرتبی 
 و تماما مشکی داشت. قبل از رفتن به اتاق سام، به سرویس بهداشتی لوکس

شان رفت تا کمی به سر و وضعش برسد.طبقه  

تغییر  دانست این صمیمیت را پای چه چیزی بگذارد، رفتار سام کاملا  هنوز نمی
دیوارهایی توانست بفهمد که میپایین هم هوشی  ضریبکرده بود و هرکسی با 

دعوت شام امشب هیچ دلیلی  اند.تر شدههم نزدیکبینشان فرو ریخته و ب
اشند چون چند وقتی را با هم ب آخرین شب سال نداشت، از او خواسته بود شام

بینند!همدیگر را نمی  
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شرکت  نکارمندا یسام به مناسبت آخرین روز کاری و پایان سال، به همه
کرد چیزی فراتر از مسلما  جواب منفی بود و همین ثابت می د؟ادپیشنهاد شام می

آمد؟ پاسخ ..سام از او خوشش میرابطه رئیس و کارمندی بینشان برقرار است.
دانست.ا نمیاین یکی ر   

ظاهرش مرتب بودن اش را سر کرد. وقتی از بست و مقنعهسفت موهایش را 
مطمئن شد به طبقه بالا رفت، سام پشت میز نشسته و تمام حواسش معطوف به 

به محض دیدن  با شنیدن صدای در سرش را بلند کرد و .بوداغذهای جلویش ک
ی زد.و جذاب ارغوان لبخند خسته  

ا  _سلام، بشین لطف  

 ارغوان کوتاه تشکر کرد و روی مبل چرم وسط اتاق نشست.

خوام روزهای اول عید شه. چون نمی_چند دقیقه اگه منتظر بمونی کارم تموم می
 رو به شرکت بیام، باید یه سری کارها رو امروز تموم کنم.

مشکلی نیست، شما به کارتون برسید. متوجهم _  
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دستش بود، ارغوان گاهی زیرچشمی به ی زیر در حینی که سام مشغول پرونده
خیلی اش رفتند و چهرهابروهایش درهم می متمرکز بودکرد. وقتی او نگاه می
شد.جدی می  

قدر اعصابش به هم ریخت و جا دیده بود. آنیاد روزی افتاد که آناشید را این
خواست تا ابد دیگر سام را نبیند اما حالا که عطر تلخش به دلخور شد که می

تواند هیچ وقت از او کرد نمیدید، حس میگونه میخورد و او را اینمشامش می
..این اعتراف خطرناک بود، تمام اعترافاتی که درمورد .و دور شود فاصله بگیرد

ترساند.کرد خطرناک بود و او را میاین مرد پیش خودش می  

مدت روی نگاهش طولانی  ارادهبیذهنش که مشغول شد و به فکر فرو رفت، 
سر بلند کرد و پوشه جلوی دستش را به با حس سنگینی نگاهش او ماند. سام 

 عقب هل داد.

جوری فایده نداره._نه، این  

و وسایلش را جمع کرد، ارغوان با تعجب پرسید:کارتون تموم رخاست و بعد ب
 شد؟

برم خونه.، باقیش رو میتونم ادامه بدمجوری نمیولی این_تموم که نشد   
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نشد، دوباره او  متوجه حرفدرست که گیج افکار چند لحظه پیشش بود وان ارغ
جوری؟! چه پرسید:  

هیچی، من نهار  سام که دید ارغوان منظورش را نگرفته لبخندی زد و گفت:
، بهتره زودتر بریم.ماهنخوردم و خیلی گرسن  

 اخلها و اسناد را جدا کرد و دروندهرا پوشید و یک سری از پ بلندش کت
کیفش گذاشت، بعد از چک کردن اتاق در را قفل کرد و دوشادوش یکدیگر به 

رای خب ب گفت:تر از قبل صمیمیوقتی سوار ماشین شدند سام  پارکینگ رفتند.
 شام یه جایی رو پیشنهاد بده.

 ارغوان با دست به خودش اشاره کرد.

 _من؟!

کردی؟می گردی_آره، مگه نگفتی دوران دانشجویی با دوستات رستوران  

حس خوبی گرفت. در خاطر سام مانده بود ماجراکه این از این  

جا باشن._چه خوب یادتون مونده، میگم ولی مطمئن نیستم هنوزم همون  

کنیم.امتحان می کرد سری تکان داد و گفت:طور که به جلو نگاه میسام همان  
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دانست هنوز هم اش را داد. نمیهای مورد علاقهارغوان آدرس یکی از رستوران
با  خوبی که چند سال پیش یگونه مانده یا نه اما خاطرهجاست و همانآن

بار با سام مکان داشت باعث شد دلش بخواهد دوباره برود، این از آن دوستانش
..مردی که با قدرت به عمق مغز و قلبش نفوذ کرده بود.مجد.  

و اغلب پاتوق دانشجوها د بو مجلل غیر ای معمولی قرار داشت،ن در محلهرستورا
های دانشگاهی.و اکیپ  

اما خب این حقیقت  کنون به چنین رستورانی آمده باشددانست سام تابعید می
گونه آمد و هنوز هم از اینزندگی ارغوان بود، او سالیان سال به چنین جاهایی می

ی ه منوهایک و پر زرق و برق بالاشهرفنسی ها ها خیلی بیشتر از رستورانرستوران
برد.لذت می نجومی داشتند هایبا قیمت  

با ورودشان به رستوران خاطرات آن روز برایش تداعی شد، البته که دکوراسیون 
ت رستوران همان بود. داخلی را تا حد زیادی عوض کرده بودند اما کلی   

رنگ که با استفاده از کتاب و  سبزمیزهای چوبی ساده و دیزاین بامزه دیوارهای 
 نقاشی به سبک امپرسیونیسم بود حسنوارهای بزرگ گرامافون و تابلوهای 

داد.می هامشتریدلپذیری به   
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پشت یک میز خالی روبروی هم نشستند.اکثر میزها پر بود،   

 _تغییرات زیادی کرده ولی حس و حالش برام درست مثل اون دورانه.

ولی فکر کنم شما  د:نگاه کنجکاو سام را که به اطراف دید اضافه کر سکوت و 
 خیلی خوشتون نیومده.

 _اتفاقا  برام جالبه، یه جورایی سبک دانشجویی و هنری داره.

 ارغوان حرف او را تکمیل کرد.

نباشید. بخصوصی_و البته غذاهاش هم دانشجوییه، منتظر منوی لاکچری و   

 توانست نشاط پنهانی را در، میرا در آورد و به صندلی تکیه داد سام کتش
های ارغوان ببیند.چشم  

جا بودی._اوکی، ببینم چی داره که تو مشتاق این  

به همراه یک ظرف قارچ سوخاری سفارش ی آلفردو از منو استیک ساده و پاستا
 دادند، غذاهای باب میل ارغوان البته بعد از پیتزا.

 با رضایت گفت:دور دهانش کشید، بعد از غذا سام دستمالی برداشت و 
یفیت داشت، دوست داشتم.غذاشون ک  
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ات برای تعطیلات عید چیه؟برنامه لبخند کوچکی زد و او ادامه داد: تنها ارغوان  

ندارم، فقط چند روز پیش بهزاد پیشنهاد یه سفر  مشخصی ی_راستش برنامه
جمعی رو داد. دست  

به سلامتی، کجا قراره برید؟ سام دست به سینه شد و با کنجکاوی پرسید:  

شما چطور؟..قطعی نیست ولی خب حرفش رو زدیم.  بریم قشم، باز_احتمالا    

، های قبل خونه بمونیممثل سالمال زیاد به احتا _به خاطر وضعیت درسی سار 
 فقط ممکنه دو سه روز اول عید رو بریم ویلای لواسون و هوایی عوض کنیم.

نو به و گفت:خوش بگذره، حتما  سلام ممجدد سرش کرد اش را افتادهمقنعه 
 سارا برسونید.

چشم_  

کمی بعد هر دو بلند شدند و رستوران را ترک کردند، فضا و غذای خوشمزه 
که سام بدون رستوران به هر دویشان چسبیده بود و ارغوان چقدر لذت برد از این

و شبش را کنار او  ای آمدگارد و خیلی راحت همراه او به چنین جای ساده
.گذراند  
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 پاکت و،ا نگه داشت و قبل از پیاده شدن   وی خانه ارغوانروبر سام ماشین را 
چه بگوید و دانست دقیقا  در حالی که نمی را از داشبورد بیرون آورد. کادو

رو برای تو خریدم، بزار به حساب هدیه سال نو. نای بدهد گفت: آن راچطور   

و را پاکت کادتوقع همچین چیزی را نداشت  درحالی که اصلا  ارغوان با تعجب 
لوکس و شیک یک ساعت ، درون آن را بیرون آورد یآرام جعبهاز سام گرفت و 

د.بو  لشداخ  

های بالا و بگیرد اما به خاطر قیمت یساعت جدید خواستشد که میمیمدتی 
 اولویت نیازهای دیگر، خرید آن را به بعد موکول کرده بود.

.تریسسام نگشفاف بر لبانش نقش بست و به چشمان  یلبخند  

دونم چی بگم، خیلی لطف کردید._این خیلی زیباست...من نمی  

بیرون داد و نامحسوس سام وقتی دید ارغوان از ساعت خوشش آمده، نفسش را 
تشکر لازم نیست، دوست داشتم این رو بهت هدیه بدم. با خیال راحت گفت:  

ای به ذهنش رسید از این موقعیت به نفع خودش استفاده کند، پس لحظه
یه کاری برام انجام بدی. زاشدر ا   تونیولی می فاصله گفت:بلا  
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صحبت او  یادامه منتظر ارغوان سرش را به سمت سام گرداند و در سکوت
 ماند.

تونی از این به بعد آقای پشت اسمم رو بندازی و دیگه من رو به فامیلی صدا _می
 نکنی.

درخواستی را داشت انتظار هر وارد شد و نتوانست چیزی بگوید، شوک بعدی 
که ی لعنت به این همه خجالت ،اندهایش گل انداختهکرد گونهحس میجز این. 

.و تمامی نداشت در وجودش بود  

اوست. سعی کرد کمی  جانبی از پاسخوقتی سکوت سام را دید، فهمید منتظر 
ب ختر باشد، نفسی گرفت و با وجود التهاب درونیش گفت:با اعتماد به نفس

یکم سخته با اسم کوچیک صداتون کنم....ترید ون بزرگشما از م  

 _و اگه خودم بخوام؟

کرد و تنها توانست  یمکث قدر مشتاق صدا زدنش با نام کوچک بود؟!یعنی این
باشه بگوید:  
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پس این بحث را ادامه نداد. لبخند کرد درک میسام کاملا  خجالت او را 
فت، ساعت را بیرون آورد و دستش را به ای زد و جعبه را از ارغوان گر پیروزمندانه

 سمت او دراز کرد.

لطیف را دور مچش بست، دستانش  ایت نقرهاش را باز کرد و ساعساعت قبلی
خواست انگشتانش را میان انگشتان ظریف او چفت بودند و دلش می و نرم
به نظر تر شکیلساعت کاملا  فیت دستش بود و دور مچ او خیلی  کند.

ز انتخابش خوشش آمد. رسید، امی  

را به سام دوخت.نگاهش  ارغوان مجددا  تشکر کرد و  

 _مرسی، واقعا  قشنگه.

کنم، حالا اولین عیدی رو از من گرفتی._خواهش می  

و آن هدیه تبدیل شد به ارزشمندترین ساعت ارغوان. بعد از خداحافظی وقتی 
ماند که وی میچون مخدری قشد منگ بود، بودن در کنار سام هموارد خانه 

فهمید چقدر بودن با شد میو وقتی از او دور می کشاندمدام او را به نشئگی می
را دوست دارد. او  
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 هایای که با سام گذرانده بود تبدیل به یکی از زیباترین شبهمین شب ساده
ی سالی که گذشت را به بهترین حالت ممکن بست.اش شد و پروندهزندگی  

شود و بیند چه کند؟ مطمئن بود دلتنگش میام که او را نمیفکر کرد در این ای
مدت دلش  او هم با خود اعتراف کرد که در این ،همین هم در ذهن سام بود

ارغوان تنگ خواهد شد.برای دیدن   

*** 

زمستان با تمام اتفاقات تلخ و شیرینش گذشت و بهار از راه رسید، سال چندان 
چیزهای باارزشی را از دست داد.خوبی را پشت سر نگذاشته بود و   

ی به نام مردبهترین اتفاقی که برایش افتاد رفتن به شرکت مجد و آشنایی با شاید 
د اندانست قرار است در آینده سرنوشت او را به چه مسیرهایی بکشسام بود، نمی

جا از وجود سام هرچند کمرنگ در روزگار چه بر سرش آورد اما تا اینچرخ و 
اضی بود.ش ر ازندگی  

شد، ه محسوب میهای سال گذشتالبته که ازدواج یاس هم جزو زیبایی
اش ازدواج کرد و داشت بالاخره با مرد مورد علاقهش دخترخاله خوش قلب
داد.تشکیل خانواده می  
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چید، سال گذشته این خودش  یهفت سین کوچکی در خانه به رسم هر سال
ن آسایشگاه برای یک روز به خانه آورد موقع مادرش را با حضور یکی از پرستارا

و امسال اولین سال تنهایی  نبود تا سال را با او تحویل کند هینیدیگر ماما حالا 
شد.محضش محسوب می  

که  برای تحویل سال پیش مهدی رفتو  سعی کرد بغض سمجش را عقب بزند
ش و یاس هم در کنار پدر  ،میزی ناقص تنها با سبزه و سیب و ساعت چیده بود

ها ملحق شد.یاسین سال را تحویل کرد و کمی بعد بهزاد به آن  

رسید اما سر سفره آن را به دار به نظر میاولین عیدی را از سام گرفته بود و خنده
دومین عیدی را هم از  .نشسته سام کنارش کردحس میو  دستش انداخت

 یهدیه جیغمهدی گرفت، مجموعه کتاب سیزده جلدی هری پاتر. از ذوق  این 
، عاشق هری پاتر بود.را محکم بغل کرد اوکشید و   

، پیامکی برایش اشمحبوبه نی با اردشیرخان و یاس و عمهبعد از تبریکات تلف
عید را خیلی ساده کرد. سام در یک پیام کوتاه  هم آمد که حالش را بهتر

یادش  تبریک گفته بود و همین باعث شد ارغوان بداند او هم در این لحظه به
 بوده.
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بار و نوروز را با مادرش شریک شد، این ندکمی بعد با مهدی به بهشت زهرا رفت
را تمیز  . به کمک مهدی سنگ قبرهاو سرد سقف سنگیدر قبرستان و زیر 

 یهایش اجازهها گذاشت و به اشکهای ارکیده را روی آنگلسبزه و شست، 
 باریدن داد...

 

جع به پیشنهاد بهزاد مفصل حرف زدند، در هم جمع شدند و راشب همگی دور 
قشم بروند  یجزیرهنهایت قرار شد دو روز دیگر که دید و بازدیدها انجام شد به 

جا بگذرانند. همه به این سفر احتیاج داشتند تا آندر گرمای ای را و یک هفته
این مدت را تخلیه کنند. روحی فشار  

و سفری متفاوت را در کنار یکدیگر  روز سوم عید همگی باهم به فرودگاه رفتند
توانستد همراهشان بهزاد دعوت عموهایش بودند و نمی ی، خانوادهتجربه کردند

 و بدونی آسوده ، یاس و بهزاد دیگر با خیالاییک هفته در طول این سفر .بیایند
گذراندند.کنار هم بودند و تمام روز را باهم وقت میخجالت   

خوشگذرانی  هم مثل یک اکیپ سه نفره مدام در حالارغوان و مهدی و یاسین 
گذشت، از کشتی شان خوش میو گشتن جزیره بودند و به شدت به هر سه

 سواری و تفریحات دریایی گرفته تا پارک و شهربازی و اسب سواری.
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ها که دست جمعی یا در هتل بماند، شب دریاداد کنار ادشیرخان ترجیح می
و از  کردها نگاه میتند با لذت و در سکوت به آنرفبرای شام به ساحل می

.شدشان شاد میهایدهنو خ خوشی  

یاسین هم به این سفر احتیاج داشت، ماندن در خانه و نداشتن هیچ تفریحی در 
د و حالا دیدن طول این یکی دو سال روی او هم تأثیرات منفی و بدی گذاشته بو 

کرد.ال همه را بهتر میح هایشو ورجه وورجه های از ته دلخنده  

ولی در طول آن یک هفته ارغوان ذهنش از سام خالی نشد. هر شب که خسته 
کشد، گشت و روی تخت دراز میروز به هتل برمیطول های از فعالیتپرنشاط 

در تمام مدت تنها یک  بود. عسلی چشمان اورسید اولین چیزی که به ذهنش می
بود که به قشم رسیدند، از رسیدنشان که  بار سام تماس گرفت و آن هم زمانی

 مطمئن شد دیگر زنگ نزد.

ای با او تماس قدری راحت نبود که بی هیچ دلیل و بهانهخود ارغوان هم آن
گفت؟!بگیرد، اصلا  اگر زنگ میزد باید چه می  

 

بود و غروب همسفر روز آخر  i ، ساحل در یک آلاچیق بزرگ نشسته بودند در 
ساحل تقریبا  خلوت بود و هوا هم . در امتداد دریا قدم بزند تنهاییدلش خواست 
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خنک، پیراهن ساحلی بلندی به تن داشت و موهایش را زیر کلاه باز گذاشته 
 بود.

شد، برای این سفر ممنون بهزاد بود چون جا تنگ میدلش برای آرامش این
د.همه چیز را هندل کر  اوای نداشتند و در واقع خودشان هیچ برنامه  

جا کنارش بود، حتی فکرش هم شد اگر سام هم اینفکر کرد چقدر خوب می
ها در چه خواست بداند این روزدلش می آورد.جوششی زیر پوستش به وجود می

ای از ذهنش به او فکر کند با دانست در گوشهکند، بعید میحال است و چه می
بود. شیریناین وجود حتی تصورش هم   

د. ف و در حال غروب جزیره نگاه کر سینه به آسمان صاایستاد و دست به 
شد، فکر کرد خودش هم خورشید آهسته آهسته پشت خط سرخ دریا پنهان می

شود.گاهی پشت چیزهایی دیگر پنهان می  

اش خورد و طور ساکت و صامت ماند که دستی به شانهمدت طولانی همان
ها؟لیلی  قصهکنی به چی فکر می صدای مهدی را شنید:پشت بندش   

 با خنده سرش را به سمت مهدی چرخاند.

 _لیلی؟!
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گیره، البته بگم بهت شه داره خبر از یارش می_میگن کسی که به ماه خیره می
 زیادی به ماه نگاه کنی دیوونه میشی.

به او تکیه داد.بدنش را ارغوان دستش را دور بازوی مهدی حلقه کرد و   

، ماه برای عاشقای باهوش خان کنمنگاه می_ولی من الان دارم به خورشید 
ست.خستهدل  

رو، مهدی با هالعاده روبدو ساکت ماندند و خیره به منظره فوق چند ثانیه هر
دونی خیلی وقته می تر از چند لحظه قبل شده بود گفت:لحنی که کمی جدی

هم باهام درد و دل نکردی؟ قبلا  من محرم رازت بودم، هرچی که بود و نبود ب
گفتی. چی شده که حالا غریبه شدم برات؟!می  

 ارغوان اخم ریزی کرد و سرش را به سمتش چرخاند.

دنیا که  یتو الانم محرم و همراز منی. من از همه _کی گفته غریبه شدی؟
خسته بشم، از زمین و زمان که شاکی بشم، وقتی فکر کنم حتی یه دلیل هم 

ویی. فقط و فقط پیش تو میام.برای ادامه دادن ندارم تنها پناهم ت  

دلت چیزی برام اعماق گی حال این روزهات چطوره؟ چرا از _پس چرا نمی
گی؟نمی  
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درست گفت:چون هنوز خودمم صادقانه ارغوان دوباره به خورشید خیره شد و 
شه و گذره. گاهی مثل یه بچه کوچولو ذوق زده میدونم تو دلم چی مینمی

ست و ناامید.مردهمثل یه پیرزن از کار افتاده دلهم  پره، گاهیبالا پایین می  

های ظریف او کرد، دستش را دور شانهمهدی سردرگمی ارغوان را حس می
 تو مجبور به هیچ کاری نیستی، اگه هم این اش گفت:پیچید و با مهر همیشگی

فقط برای اینه که  ارمت میزنم و شکایتت رو پیش خودت میها رو بهحرف
شم اگه حال بدت رو پیش من نیاری، ن هستم، تا ته  ته  دنیا. دلخور میبدونی م

 فقط کافیه بگی و بدون من بدون قضاوت کنارتم.

چشمش پایین  یچشمان ارغوان پر شد و با وجود مقاومتش اشکی آرام از گوشه
های مهدی مثل همین خورشید در حال غروب ، حرفو لبش را تر کرد آمد

کرد.میهمیشه تنش را گرم   

مهدی خودش یک ..گفت تنهاست.کفر نعمت بود اگر می این داییبا وجود 
 قبیله بود، یک خانواده.

بست. با آرامش او گذاشت و چشمانش را سرش را روی شانه  

دونم و ازت ممنونم، تا ته  ته  دنیا._می  
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اش حس کرد، در دل هزاران بار برای مهدی را که روی پیشانی ی نرمبوسه
ش خدا را شکر گفت.وجود  

 

جمع کرد و برای فرز صبح زود پرواز داشتند، به هتل که برگشتند وسایلش را 
حال نباشد زودتر از همیشه سعی کرد بخوابد.که در طول مسیر کسل و بیاین  

نوشته بود هروقت به خانه رسید کوتاه اش آمد، سام در فرودگاه پیامکی به گوشی
، ش را خواند انگار مایعی گرم روی قلبش ریختندوقتی پیام به او اطلاع دهد.

.ز تاریخ برگشتشان به او نگفتهچیزی اخودش مطمئن بود   

هایش ها و درگیریکه میان شلوغیبرد، از اینلذت می نهایتبی از توجه سام
اختیار لبخند . بیکه تکست دهد دانسته و یادش بودهها را میپرواز آن

حظه فکری به ذهنش رسید.زد و در یک ل نماییدندان  

شد. اگر همیشه سام بود که به او زنگ میزد، همواره او جویای احوالش می
شد.گاه ارغوان پیش قدم نمیرفتند به دعوت سام بود و هیچبیرون می  

ای برای مهبرنا مجددانست که به خاطر کنکور سارا، خانواده اما حالا می
اند.و در خانه مانده تعطیلات عید نچیده  
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شان در رفته بود، خستگی گذشت ومیسفر خانوادگی و زیبایشان  دو روزی از
شان یش گذراند و یاس هم گاهی همراهبهزاد باقی ایام عید را کنار پدر و مادر 

 دعوت کرد و بعدبرای شب ها را به یاس، بهزاد و مهدی زنگ زد و آن کرد.می
شماره سام را گرفت. با هیجانی تازه  

. تنگ شده بود این مردانست کارش درست است یا نه اما واقعا  دلش برای دنمی
طور که حدس میزد سام اش دعوت کرد، هماناو و سارا را برای شام به خانه

 مخالفت و اصرار چندانی نکرد و خیلی راحت دعوتش را پذیرفت.

شد اگر اش گرفت و فکر کرد که چقدر خوب میبه این حرکت او خنده
تعارف باشد.قدر راحت و بیتوانست اینم میخودش ه  

نظافت  نتوانسته بود های شرکت و سفرشان به قشم، در این مدتکار به خاطر 
هایش را بالا زد و تمام روز را چیز آستین چندانی انجام دهد پس قبل از هر

برق بزند. همه جاخواست مشغول سابیدن و تمیز کردن خانه شد. دلش می  

در  ،دخیلی زود کار غذا را هم تمام کر  درگیر آشپزی شد و واسبا وسروز بعد 
های آشپزی را یاد گرفته بود.این مدت دستپختش خیلی بهتر شده و قلق  
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رسید تا از این وضعیت حالا همه چیز آماده بود و فقط باید کمی به خودش می
 و دوش مختصری گرفت، پیراهن سادهبه حمام رفت  هپلی و شلخته خارج شود.

مشکی رنگی از کمدش برداشت و تن کرد. پیراهن از زیر سینه چین ریزی 
رسید.زانو می زیرآزاد بود، بلندیش هم تا  تا پایین خورد ومی  

دوستانه. راحت و مناسب برای یک دورهمی    

ها زد، بعد هم کمی به آنعطر مخصوص یش را باز گذاشت و فقط کمی موها
ی ملایمفتاب تیز جنوب بود رسید و آرایش اش که حاصل آبه صورت برنزه شده

.تا جان بگیرد انجام داد  

داد. با عطر قورمه سبزی در خانه پیچیده بود و این برای ارغوان معنای زندگی می
باز کرد تا هوای داخل خانه تهویه کامل ها را پنجرهی فروردین سردی هواوجود 

 آمد.وسط خانه می بالا تا یبوی همسایه طبقههای شبشود، بوی گلدان
ظرف را داخل یخچال گذاشته بود،  هاآماده بودند و نوشیدنی خورشت و سوپش

 سازدستعود  خوری را هم روی میز عسلی گذاشت.بزرگ میوه و شکلات
.مرتب بودخواست طور که دلش میآنهمه چیز روشن کرد و حالا کشمیری   
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اش را آورد، ارغوان گونهای شیرینی با خوش مهدی قبل از همه رسید و جعبه
چرا شیرینی آوردی؟ همه چی داشتم. بوسید و گفت:  

پن رها کرد و کش و قوسی به خودش داد.چ ماشینش را روی اُ یمهدی سوی  

دونم چقدر شیرینی دوست داری، خواستم پذیرایی امشبت هم پر و _من که می
تر بشه خوشگل خانم.پیمون  

به آشپزخانه برد، مهدی بود دیگر.ای را و کارتن شیرینی خامهخندید   

مهدی در جریان ، اندسام و خواهرش هم دعوت ه بود کهبه او گفت پشت تلفن
دانست اما نبود و این دعوت را کمی عجیب می هاآن ها و روابطتمام ملاقات

 خب موقتا  چیزی نگفت.

 میزشوبا آن یاس  رسید.باهم  مثل یک زوج بهزاد همیاس و کمی بعد از مهدی، 
دسته گل هم خیلی جنتلمنانه و بهزاد  رسیدسفید و شلوار جین بامزه به نظر می

این  پاسخ دادوقتی ارغوان علت گل را پرسید بهزاد  پیونی زیبایی آورده بود،
دست خالی بیاید. خوب نبودگذارد و او می یاولین بار است که پا به خانه  

گل را در دانی بهزاد لبخندی زد،آدابارغوان ابرویی بالا انداخت و به این 
گذاشت. پذیرایی ای گردی قرار داد و آن را هم وسط میزگلدان شیشه  
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حالا همه جمع بودند و منتظر سام و سارا، امیدوار بود سارا از این مهمانی 
 کوچک خوشش بیاید و بینشان معذب یا خسته نشود.

د، به سمت در رفت و آرام ها هستنبار که آیفون به صدا درآمد مطمئن بود آناین
با لبخندی ملیح در را باز کرد و وقتی قامت سام را در  نفسش را بیرون داد.

شد که فقط ای میبوده، دو هفته شچهارچوب دید تازه فهمید که چقدر دلتنگ
تلفن شنیده بود. خطوط یکی دو بار صدای او را از پشت  

ی که زیر آن پیراهن آبی سام تیپ راحت و خودمانی زده بود، یک پلیور طوس
 پرسیدخود  از ارغوانای رنگ. ای پوشیده بود به همراه شلوار کتان سرمهساده

«شینه؟!د و حسابی به تنش میامی شبه ه،پوشچیزی که می این بشر هرچرا »  

کاملا  دخترانه و ای قرمز چهارخانه به تن داشت،وهقه بلند سارا هم یک پیراهن
تکلف.بی  

محبت بغل کرد،  آمد گفت و سارا را باهربان به هردویشان خوشبا لبخندی م
بعد از روبوسی و تبریک عید سارا جلوتر رفت و تازه آن موقع ارغوان متوجه 

کرد و آن را گرفت، اما نگاه سام میخ  شکلات دست سام شد. تشکرپاکت 
 صورت او بود.
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برای حرف  مجالی کرد،ها بودند و سارا هم کمی غریبی میچون بقیه منتظر آن
پرسی ساده اکتفا کردند و آمدگویی و احوال زدن نداشتند پس به همان خوش

تعلل پیش بقیه رفتند.بی  

مزه  های بهزاد و مهدی گذشت، بهزاد از خاطرات باها و حرفشب با شوخی
و صدای خنده سارا  گذاشتگفت و مهدی هم دوتا رویش میسفر قشم می

به آشپزخانه رفت تا وسایل شام را از فضای شاد خانه  خوشحال .رفتبالاتر می
 آماده کند.

*** 

های رنگی رنگی، های سفید با کوسنداشتنی...مبلاش گرم بود و دوستخانه
بود و کنارش هم  های کوچکگوشه خانه که رویش پر از قاب عکس یشومینه

های سنتی.بالشتک  

های بزرگ و کنار خانه با پنجره شمار در گوشههای بیو کتاب ی نقاشیتابلوها
بخشی به وجود آورده بودند.هایی بلند، فضای دلنشین و آرامشو پرده  

همین که وارد ساختمان شدند عطر قورمه سبزی به مشامش رسید و وقتی در 
جاست.خانه باز شد فهمید که بو از این  
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تخس البته و  داشتنیاو را به شدت دوست ارغوان و برنزه چهره آفتاب سوخته
 پرسیبعد از یک احوال قدر که نگاه گرفتن از او برایش سخت بود.کرده بود آن

 ساده، شکلات را به دستش داد و دیگر فرصت نکرد با او صحبت کند.

جا بود که سارا هم با اشتیاق و ارغوان سارا را هم دعوت کرده بود و جالب این
 بدون غر زدن آماده شد و همراهش آمد.

زمانی که درگیر کنکور شده بود سابقه نداشت بدون نق زدن به مهمانی برود، از 
ها دارند عملا  وقت مدام گلایه داشت که وقت برایش طلاست و با این مهمانی

گیرند اما این بار فرق داشت و همین متعجبش کرد.او را می  

ه جز یاس و کرد، دور آن جمع شدند و ب تکمیلارغوان که میز نیمه آماده شام را 
 مهدی بقیه برای اولین بار دستپخت او را چشیدند.

الحق که دستپختش عالی بود، سام اعتقاد داشت هرکسی که بتواند قورمه سبزی 
را خوب درست کند یعنی آشپز ماهریست و حالا به نظرش ارغوان یک آشپز 

بود. درجه یک  

واقعا  آشپزیت  ان گفت:ارغو خطاب به بهزاد طاقت نیاورد و با همان دهان نیمه پر 
ات هم مثل تو باشه.حرف نداره، امیدوارم دستپخت دخترخاله  
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 ارغوان خندید که یاس به سمت بهزاد برگشت.

_جناب شایگان شما بهتره فکری به حال آشپزی خودت بکنی چون بعد از 
.عشقم عروسی قراره تو شام رو بپزی  

خدا  ا مظلومیت گفت:اش گرفت و بهزاد بسارا از حاضرجوابی یاس خنده
 خودش به داد من برسه.

 مهدی یک کاسه سوپ جو پر کرد و انگار با این حرف بهزاد چیزی یادش افتاد.

غد بازی درنیار، بزار  قدرعروسی دیگه این_بهزاد خان لطفا  برای کارهای 
.پسر خوب کمکت کنم  

 بهزاد دستمالی برداشت و دور دهانش کشید.

کنم.اش خبرت میه ایشالا به موقع_ چشم، حالا فعلا  زود  

دستت درد نکنه ارغوان  به ارغوان گفت: روکه غذایش را تمام کرده بود  سارا
 جون، همه چیز خیلی خیلی خوشمزه بود مخصوصا  این سوپ جو.

 سام هم بلافاصله بعد از سارا تشکر کرد.

 _زحمت کشیدی، واقعا  عالی بود.
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نوش جونتون، غذای خاصی  با تواضع گفت:ای زد و زدهارغوان لبخند خجالت
.د فقط خواستم امشب دورهم باشیمنبو   

کمک  یجمع کردند و در عین شوخی به کسی اجازهباهم میز را مهدی و بهزاد 
 ها وسایل شام را جمع کنند، یاس سر صحبت را با سارا باز کرد وندادند. تا آن

وگو شدند.مشغول گفت آن دو هم  

 :پرسیدرغوان را بیکار و تنها دید، کمی در جایش جابجا شد و سام که بالاخره ا
 خب بگو، قشم خوش گذشت؟

 روی پردهارغوان به صورت سام نگاه کرد، صورت مردی که این مدت هر روز 
بست و فرار از او برایش غیرممکن شده بود.چشمانش نقش می  

.مون به این سفر نیاز داشتیم_اوهوم خیلی خوب بود، راستش همه  

کرد.ش نوازشش میگرم اش چرخید، انگار با نگاهچشمان سام روی چهره  

 _از صورتت معلومه

سرش را  ،گویداول متوجه منظور او نشد اما بعد از چند لحظه فهمید که چه می
.هایش گذاشتدو دستش را روی گونه کمی کج کرد و  

 _آهان، آره حسابی آفتاب سوخته و زشت شدم.

niceroman.ir



640 | P a g e  

 

کرد، هر حرکت ساده و پر از نازش دل باشد دلبری می آنکه خودش متوجهبی
خورد، با صدایی که به خاطر برد. لفظ زشت اصلا  و ابدا  به او نمیسام را می

فهمید تر شده بود و لحنی که فقط ارغوان حس آن را میآرام بودنش کمی بم
خیلی واژه دوریه از تو.!! زشت گفت:  

از سر شرم او را دید،  و یین و لبخند کوچکسام که سر پا تعریف بود دیگر، نه؟
 بحث را عوض کرد.

قدر عمیق نخندیده.سارا اینکه خوبی بود، خیلی وقته ی _این دورهمی ایده  

.حالم حالش خوبه_خوش  

و سیاسی  ناتمام هایبا آمدن بهزاد و مهدی صحبتشان قطع شد و درگیر بحث
ها بکند، این اولین بار و از آن شدند. ارغوان سعی کرد پذیرایی مفصلیاقتصادی 

آمدند و مهمانش شاید آخرین باری بود که سام و خواهرش به خانه او می
باقی بماند. شانبرای دورهمیخوشی از این  یخواست خاطرهشدند. دلش میمی  

به علاوه هل و  سیاه شمالبرای همه به جز یاس و سام چای ریخت، چای 
هم یاس را  ینسکافه موردعلاقه و برای سام ترک یدارچین. یک فنجان قهوه

ای گذاشت.درست کرد و در سینی شیشه  
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به سینی و بعد به ارغوان سام وقتی عطر قهوه را حس کرد، با تعجب اول 
ارغوان فکر کرد باید توضیح دهد..نگریست.  

منتهی یاس  ،هستم به خاطر همین برای همه چای ریختم _من خودم عاشق چای
فقط  ،نیخور هستهم که قهوه شما .نمیاد و نسکافه دوست داره ی خوششخیل

 امیدوارم خوب درستش کرده باشم.

نجان قهوه را برداشت و قدردان ف، اش بگذردز این توجه و ریزبینینتوانست ا
دستت درد نکنه، راستش امروز اصلا  نخوردم و بدجور بهش نیاز داشتم. گفت:  

 .بو کرد با لذت اش گرفت ورا زیر بینی اش اول آنو بعد به عادت همیشگی
های خودش نبود اما برای کسی که اهل اش مثل قهوهمزه، ی از آن نوشیداجرعه

آمد.قهوه نیست خوب به حساب می  

قدر که ارغوان دلش خواست هرچند وقت شب خوبی را کنار هم گذراندند، آن
با  ساعت دوازده سام و تقری اش دورهم باشند.بار همین جمع دوباره در خانهیک

خواهی کوتاهی به اتاقش سارا بلند شدند، دم در که رسیدند ارغوان با معذرت
شان را بیاورد.رفت تا سوغاتی  

را به سمت سارا بگیرد. طول کشید تا برگردد و پاکت کادوفقط چند ثانیه   
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دونستم برای سوغاتی چی بگیرم، امیدوارم دوست داشته باشید._راستش نمی  

گذاری دوباره او را بغل کرد و سام ندانست چگونه باید به خاطر سارا با سپاس
ریا و مهربان ارغوان نگاه کرد و به چشمان بی، از او تشکر کنداین محبتش 

.ارزشه ممنونم، خیلی با گفت:  

*** 

رد، یک کیف کوچک و ها را باز کطاقت سوغاتیشدند سارا بیکه سوار ماشین 
های جنوبی برای سارا و یک دستبند چرم خاص هم دوزیوزنبا س زیبای قرمز

دست ساز مردم قشم بودند. بومی و برای سام. هردو هدیه  

 _ببین اینو، چقدر قشنگه

 که چشمش به دستبند او افتاد جیغ زد: سارا کیف را به سام نشان داد اما همین
تو رو خدا شه بدیش به من؟وای چه خوشگله این دستبند...می  

ای لوم بود که نه، این اولین هدیه از طرف ارغوان بود. آن را از سارا که قیافهمع
.گرفتپس ه بود مظلوم به خودش گرفت  

خودت راضی باش و به مال بقیه چشم ندوز. یشه، به هدیه_خیر نمی  

خسیس سارا دهانش را کج کرد و شل گفت:  
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 رد و بالعکس با دیدنوقتی به خانه رسیدند سارا برخلاف همیشه هیچ شکایتی نک
اش، چیزی که مادرش شروع کرد به تعریف از ارغوان و باسلیقگی و کدبانوگری

 پروانه را هم متعجب ساخت.

 بود، دختری نبود که خیلی از دخترگونه ندیده هیچ وقت خواهرش را این
دانست چرا اما در دل نمی بالا ببرد. تعریف کند و او را پیش مادرش یدیگر

قدر از ارغوان خوشش آمده و دوستش دارد.بود که سارا این خوشحال  

فکر کرد چرا تا متفاوت. دستبند چرمی را در دستش امتحان کرد، خاص بود و 
اش گذاشت و مثل یک شی آن را در جعبه کرده!میحال از دستبند استفاده ن به

ش قرار داد.در کمدبها گران  

حسابی ذهنش را مشغول خودش  اشنمکیقیافه لباس و امشب ارغوان با آن 
خوبی داشته باشد و البته اصلا   پخت به اینکرد دستکرده بود، فکرش را نمی

که از سفرش برای او و سارا سوغاتی بیاورد...دخترک دلبر... توقع نداشت  
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دو سه روزی تا پایان تعطیلات مانده بود و او از روز چهارم، هر بعدظهر به 
ماند. کارهای عقب افتاده را پیش اعتی در دفترش میرفت و چند سشرکت می

داد، بهتر از بیکار ماندن در خانه و خوابیدن بود.ها را پاسخ میبرد و ایمیلمی  

استراحت دهد. مغزشبه  واز عزا دربیاورد این مدت توانست دلی   

سال تحویل تا همین دیشب که ارغوان را دید روزی نبود که  یاز همان لحظه
از حد انتظارش  کرد اما بیشنباشد، فکرش را نمیصورت او در سرش  تصویر

 درگیر شده بود.

ا خودش کرده یا نه، امدانست ایامی که در قشم بوده اصلا  به او فکر مینمی
نباشد حتی برای چند لحظه کوتاه. ششبی نبود که به یاد  

 مثل همیشه دررفته بود و سارا هم  یزد و کویرگردیسروش با اکیپ دوستانش به 
کند. مد به آشپزخانه رفت تا قهوهتکانی به پاهایش داد و اتاقش مشغول درس،   

قهوه  ،آمد و مادرش هم مشغول مطالعه بودصدای تلفنی حرف زدن داریوش می
 که آماده شد برای خودش و مادرش دو کاپ ریخت و از آشپزخانه بیرون زد.

 _دستت درد نکنه مامان جان

نشست و پا روی پا انداخت.روبروی مادرش   
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 _نوش جونت، چه خبره؟

اش کمی طولانی شده بود اشاره کرد. پروانه کتاب و با سر به پدرش که مکالمه
 دستش را بست و روی میز گذاشت، جز از کل.

دونم، فکر کنم سهرابی باشه._نمی  

 _همون سهام دار پتروشیمی؟

اغ نوشید، تماس داریوش که تمام طور دپروانه تأیید کرد و کمی از قهوه را همان
سهرابی چیکار داشت؟ عجیبه بعد از این همه  ها پیوست پرسید:شد و به آن

 مدت زنگ زده.

شه فقط دورادور ازش _خودم هم تعجب کردم از تماسش، یکی دو سالی می
خواد یه مهمونی بزرگ بگیره، ما رو هم دعوت کرد.خبر داشتم. می  

ناسبت؟به چه م :گفتسام کنجکاو   

که این اواخر دخترش با _مناسبت خاصی نداره، برای شروع بهار و البته مثل این
. یه مهمونی با همکارا و کرده ی از سهامداران شرکت آذرنگ نامزدیک

ش.ندوستا  

ش را زد.امستطیلی پروانه مجدد کتابش را برداشت و عینک  
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، کسی رو هم های کاری رو ندارماین مهمونی یمن حوصلهدونی که می_
شناسم. خودتون برید.جا نمیاون  

 سام هم خودش را کنار کشید.

ام.های این سبکی فراری_من رو هم معاف کن بابا، از مهمونی  

سروشم که نیست، سارا هم که  داریوش که دید هیچ کدام مشتاق نیستند گفت:
جا؟درس داره...پس من تنها برم اون  

گاه کرد.پروانه از بالای عینک به سام ن  

دعوت  و _عزیزم تو با بابات برو، خوب نیست سهرابی خودش شخصا  زنگ زده
وقت فقط داریوش بره. کرده اون  

ها خوشش گونه مهمانیاینجو اش را برداشت و به ناچار قبول کرد. از سام قهوه
هایی که اصلا  باب میلش نبودند.آمد، سراسر نمایش بود و تملقینم  

*** 

عید شومینه را دیگر  رفت، از یک هفته قبله گرمی میدین هوا رو بیازدهم فرور 
 روشن نکرده بود و تنها به گرمای اندک شوفاژ بسنده کرد.
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که کار خاصی نداشت اما اش بیدار شد، با اینساعت ده صبح با آلارم گوشی
ی هاپردهقبل از هرکاری  تر از این بخوابد و بد عادت شود.خواست بیشنمی

تا نصفه ها را را کنار زد و خانه سراسر غرق نور شد، یکی از پنجره سفیدحریر 
 باز کرد و از نسیم خنکی که وزید به خود لرزید.

ایی که هزیر گاز را روشن کرد و طبق عادت هر روز چای گذاشت. از شیرینی
دستی صورتی کمی باقی مانده بود، دو رولت در پیش مهدی شب مهمانی آورد

کوچکش که از  یحصیرسینی و چای که آماده شد همه را در  گلدار گذشت
 قشم خریده بود چید.

، به پیشنهاد یاس همان گذاشتبند و بساطش را روی قالیچه لاکی کنار پنجره 
هر روز  یوسف و گل  ناز کوچک گذاشته بود و هال چند گلدان حسن یگوشه

.و مراقبشان بود کردها رسیدگی میهایش به آنمثل بچه  

کلامی که تلویزیون را روشن کرد و روی رادیو قرار داد، با موزیک آرام و بی
 پخش شد چشمانش را بست و دستانش را دو طرف بدنش کشید.

عطر چای و هوای به طرز عجیبی تمیز  تهران و طراوت گیاهان جدیدش، روحش 
داد.را جلا می  
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وز باقی مانده اش را خورد و فکر کرد این دو ر با آرامش چای و شیرینی
 تعطیلات را چگونه بگذراند.

را زیر  راستش جا روی قالیچه دراز کشید و دستاش که تمام شد همانچای
گاهی یک دسته پرنده از قاب پنجره زچند اآفتابی بود و هر هوا سرش گذاشت، 

حسابی به روح و توانست دلیل حالش خوب بود، این مدت بی کردند.عبور می
.جسمش استراحت دهد  

عید ندیده بود و تنها موقع سال تحویل تلفنی به هم  یاد ستاره افتاد، او را از قبل
کار سری به او بزند و  یتبریک گفته بودند. فکر کرد تا قبل از شروع دوباره

با او تماس گرفت و قرار شد بعدظهر همدیگر را  کمی با هم وقت بگذرانند.
 پارک ملت ببیند.

های لباسداد، و را به سمت مانتوی مشکی سوق میبرخلاف ندای درونش که ا
اش اش رژ صورتی زد...خندهبهاری و روشنی پوشید و برای اولین بار در زندگی

 گرفته بود، ارغوان و رژ صورتی براق؟!

دانست این را دقیقا  از چه کسی هدیه گرفته چون خودش محال بود چنین نمی
  برای یاس بود.شی بخرد، احتمالا  از لوازم آرای را رنگی
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ای هایش زد و چهرهدر هر صورت ممنونش بود چون بالاخره این رنگ را به لب
ینه دید.یجدید از خودش در آ  

فلاسک چای را برداشت و در یک ظرف پلاستیکی هم بیسکوئیت شکری 
ش را یاقهوه . آماده که شد کولهچسبیدگذاشت، در این هوا در پارک می

بیرون زد.برداشت و از خانه   

که از هر  ایکودکانه هایها و خندهصدای بچه و پارک نسبتا  شلوغ بود، سر
ها موجی از انرژی مثبت به او رسید با حس خنکی چمنطرف به گوشش می

کرد.وارد می  

بخش بود، انرژی این دختر تمامی نداشت.بودن با ستاره مثل همیشه نشاط  

که  ت شدیم ولی یک پدری از ما درآومد_خلاصه از شر این لباس پرماجرا راح
تا این سن نشنیده بودم. ادبی به این بیکه من  دادهایی می، آقاهه یه فحشنگم

آخه مرد حسابی به ما چه این لباس تا ناف بازه و در و پیکر نداره، برو یقه زنت 
 رو بگیر که اینو سفارش داده نه ما.

حلقه که طرح لیمو داشت ی چای ارغوان خندید و دستش را دور لیوان کاغذ
.کرد  

niceroman.ir



650 | P a g e  

 

هایی داشتید این مدت._چه داستان  

 ستاره بیسکوئیت دیگری برداشت و نفسش را محکم بیرون داد.

_دست رو دلم نزار که خونه، کلا  از عید تا الان فقط سه روز بیکار بودم. این 
 یکی دو روز دیگه نکشیدم، مزون رو تعطیل کردم و فقط تو خونه موندم.

همان لحظه توپ والیبالی با سرعت به سمتشان آمد، ارغوان آن را با دست محار 
کرد و به سمت دختر و پسر کم سن و سالی که لباس ورزشی پوشیده بودند و 

.انداختزدند نفس نفس می  

اش را باز کرد و گفت:کار خوبی کردی ولی فکر کنم از این به بعد باید یه کوله
زاری.سکیوریتی دم در مزون ب  

 _والا با این اوضاع بعید نیست این کارم بکنم.

ای جلوی چشمانش ظاهر شد.که تمام شد بسته کادوپیچ شده اشجمله  

 _تقدیم به شما

 _این چیه؟

 _یه سوغاتی ناقابل از قشم
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دهند جیغ کوتاهی زد و آن ای که خوراکی محبوبش را به او میستاره عین بچه
 را گرفت.

 _مرسی عشق  من

دوزی ع بازش کرد، یک شال بزرگ سبز رنگ که هر دو دسته آن آیینهسری
 داشت.

دونستم چی برات بیارم، سوغاتی انتخاب کردن برام خیلی سخته _راستش نمی
 اما چشمم که به این شال افتاد گفتم این برای خود خود ستاره درست شده.

دای گریه درآرود.ستاره شال را بغل کرد و ا    

ام.های جنوبیعاشق این پارچهگولیه، من _خدایا خیلی گو   

شام را با هم  و بعد بوسی از دور برایش فرستاد که ارغوان را به خنده انداخت.
ریز بودند و به رستورانی همان اطراف رفتند، ستاره از هر دری حرف میزد و یک

کرد که ناگهان چیزی به ذهنش رسید.از خاطرات این چند وقت صحبت می  

وان جونم..._میگم ارغ  

من این لحن و این لفظ  ارغوان دستش را بالا آورد و با اخمی مصنوعی گفت:
کنی یه درخواست آزاردهنده داری.جوری صدام میشناسم، وقتی اینرو می  
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اش گرفت و البته شناخت خندهقدر خوب او را میکه دوستش اینستاره از این
 خوشحال شد.

.شاید دوست داشتی د تصمیم بگیر_اوکی قبول، ولی اول گوش کن بع  

اش گذاشت.سرش را ناچار تکان داد و دست زیر چانه  

 _بفرمایید

_ببین من فردا شب یه مهمونی دعوتم، یعنی خانوادگی دعوتیم. یکی از دوستان 
دونی من از جایی که کسی رو گرفته، تو می و مفصل پدرم یه مهمونی بزرگ

.صحبت ندارم بیزارمشناسم و همنمی  

بجنبه.باید دونم، فک جنابعالی هر لحظه _بله می  

جا تک و تنها من اون این شرایط با خب دیگه، ستاره تأیید کرد و ادامه داد:
 چیکار کنم؟ این انصافه؟ عدالته؟ نه والا

بله بله، این عین ظلم و جوره.  گفت:اش را پنهان کرد و به زور خندهارغوان 
فرمایی من چه کنم؟حالا می  

تاره انگشتانش را به هم چسباند و ژست لوسی گرفت.س  
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کنیم و _اگه ممکنه تو هم باهامون بیا، دوتایی با هم ملت رو سوژه می
خندیم...لطفا  می  

شود، اش به همچین حرفی تمام میهای این رفیق قدیمیدانست مسخره بازیمی
کرد. شبشقاب یچنگالش را برداشت گیر کلم گوشه  

شه_خیر نمی  

هه چرا؟_ع  

و مادرت. من اون شما دعوت شدن...یعنی تو، پدرت  ی_واضحه، خانواده
ام؟وسط چیکاره  

جلو کشید و سعی کرد ارغوان را مجاب کند. روی میز ستاره خودش را  

_باباجان دورهمی خانوادگی که نیست، میگم یه مهمونی بزرگه که اکثرا  
و رفیق. اونا هم که نمیان  فامیلهمکارن تا  اغلبنشناسن و همدیگه رو نمی

ست. در ضمن شما خواهر من محسوب کی اضافه و سرشماری کنن کی اومده
شی، انگار بابام دوتا دختر داره.می  
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جور که دستانش را روی میز قلاب تلاش ستاره ستودنی بود و البته بامزه، آن
وجود  قدر مشتاق آمدن اوست پس بابافت. وقتی دید اینکرده بود و فلسفه می

 نفرتی که از چنین مراسمات و فضاهایی داشت قبول کرد.

دونی که چقدر بدم از جاهای شلوغ و رسمی میاد مخصوصا  وقتی غریبه _می
باشم و کسی رو نشناسم ولی به خاطر تو میام، فقط به پدر و مادرت گفتی؟ 

 شاید اونا دلشون نخواد من باهاشون به این مهمونی بیام.

دیوونه شدی؟! مگه  موفقیتش لبخند گشادی زد و گفت:ستاره راضی از 
تر از من شناسه و خیلی بیشدونی مامانم چقدر عاشقته؟ بابامم که تو رو مینمی

الکی نیار. یقبولت داره، پس دیگه بهونه  

ها به مهمانی بروند.در نهایت قرار شد فردا عصر ستاره دنبالش بیاید و از خانه آن  
 

اصلا  دل و دماغ رفتن به این دست ..د چه اشتباهی کرده.بعد تازه فهمیروز 
شد کرد، قول داده بود.ها را نداشت اما چه میمهمانی  

توانست حدس بزند برای چشم البته می دانستی را خیلی نمیمراسماتجو چنین 
ترین ظاهر را از خود به نمایش چشمی و رقابت، هرکسی بهترین و لوکسو هم

اخت پس بدون فکر ازشنای بود و نه کسی را مینه کارهگذارد اما او می  
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لباس رسمی و ساده انتخاب کرد. ککمدش ی  

رسید و تا زانو دکمه اش تا بالای مچ پا مییک پیراهن مشکی که بلندی
تا ای را های بلند و مچی. به قول مهدی انگار پیرهن مردانهخورد، با آستینمی

ند.کشیده بود توانستندجایی که می  

مردانه بود اما بلند و با  آمد، درست شبیه یک پیراهنوشش میاز مدلش خ
کیف دستی زرشکی،  ورنی یک کمربند کرد.جزئیات ظریفی که آن را زنانه می

های پاشنه بلند را هم به استایلش اضافه کرد.کفشکوچکی به همین رنگ و   

گونه د و همانسشوار کشی سریعچون خیلی برایش اهمیت نداشت، موهایش را 
 دورش رها کرد.

زرشکی ، رژ تردید داشتتنها کاری که برای دلش انجام داد و تا لحظه آخر هم 
ت . س  زداش میدر زندگی ین باریا چهارم ینسوم مخملی بود که شاید برای

داد.ای به او میهایش بود و حس به شدت دخترانهلاک  

هایش و گرمی روی لباسکوتاه  یپوشید و در نهایت پانجو  قرمزیشال 
 انداخت.

ن تعطیلات کمی وزن اضافهجلوی آیینه ایستاد و خودش را برانداز کرد، در ای  
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 قدش لباس فیت تنش بود. با این استایل سر تا پا تیره به خاطر همین و کرده
آمد.داد و رنگ رژش بیشتر به چشم میبلندتر نشان می  

 ن موقع موبایلش زنگ خورد، ستارهاکه همپشیمان شد بابت رژ لبش یک لحظه 
را زد و بیرون رفت. خصوصشادکلن مگفت دم در منتظر است و عجله کند.   

 ،آمیزهای اغراقزد و شروع کرد به تعریف و تمجید بلندی ستاره با دیدنش سوتی
هم خوب نشده بود. هاقدر به نظر خودش آن  

ذاشتن.شما هستی بانو، اشتباهی اسم منو گ ی امشب_والا ستاره  

اش نگاه آبی اش گرفت و به چشمان آرایش کردهارغوان از چرب زبانی او خنده
 کرد.

 _مثل مردای هیزی که دنبال مخ زدنن حرف نزن.

چرا که  ای گفت:ستاره سرش را به او نزدیک کرد و با لحن چندش و مسخره
بار در خدمت شما باشیم خوشگله.نه؟ از جنس مذکر که خیر ندیدیم، این  

شمان درشت شده ارغوان و کیف بالا رفته او را که دید با خنده عقب رفت و چ
 دستانش را بالا برد.
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رسه. فقط شما یه لطف کن _غلط کردم، بریم که ته دیگ شام هم بهمون نمی
دردسر ندارم. یجوری به پسرا نگاه نکن که حوصلهتوی مهمونی این  

 _ستاره...
 

وه اشکک ویلای تریبلکس با نمای سفید و بخانه سهرابی کم از قصر نداشت، ی
.مناسب برای  عروسی یحیاطو   

قدر ماشین را نزدیک خانه پارک کردند و پیاده شدند، پدر و مادر ستاره آن
کرد حضورش کردند که گاهی فراموش میبا او برخورد میو خودمانی صمیمی 

خونی. یطهدوستی با دخترشان است نه راب یها تنها به واسطهدر جمع آن  

 هایمختلفی مواجه شدند، از ادکلنبا ورودشان به سالن با هجوم عطرها و بوهای 
ش کلامی در فضا پخموسیقی پیانو بی گران گرفته تا بوی سیگار برگ و قهوه.

ها مشغول خوش و بش بودند.شد و مهمانمی  

می پرسی گرهرابی و همسرش جلو رفتند و احوالپدر و مادر ستاره با دیدن س
د.دادنها پیش رفتند و سلام بعیت از آنکردند، او و ستاره هم به ت  
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چه بانوان زیبا و  ست گفت:باز و خوش مشربیسهرابی که معلوم بود مرد زبان
!یه دختر داشتی مازیار فقط جذابی ولی تا جایی که یادمه تو  

 نزدیک محبت گفت: ارغوان جان دوست مازیار به ارغوان نگاهی کرد و با
ازش خواستیم امشب همراهمون باشه. ،ستاره هستن و کم از دختر برامون ندارن  

از مهربانی پدر ستاره قلبش گرم شد و لبخند زد اما با حرف بعدی سهرابی لبخند 
 روی لبش ماسید.

راستی مازیار من ...، امیدوارم بهتون خوش بگذرهخوش اومدین _خیلی
بینمش، فکر کردم شاید با شما میاد.ات رو هم دعوت کردم ولی نمیبرادرزاده  

برادرزاده مازیار توکلی که با سهرابی آشنایی داشت و به این مهمانی دعوت شده 
و آدمی اجتماعی و  ی باسابقهرئیس جوان شرکت ،شک کامیار توکلی بودبود بی

.خونگرم  

با ، او شد شوکهنگاه  یتند و با اخم به سمت ستاره برگشت که متوجه
ی به قسمت خلوتی رفتند که ستاره پیش دستی کرد و در دفاع از خود عذرخواه

دونم ای خبر داشته باشم، آخه من از کجا میبه خدا قسم اگه ذره سریع گفت:
! ما خودمون دو سه ساله با سهرابی آشنا شدیم.پرهها میامیار با این کله گندهک  
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خواست رو ب میپوفی کرد و سرجایش کمی جابجا شد، آخرین چیزی که امش
 در رو شدن با کامیار آن هم با این سر و وضع بود. 

 ستاره بازوی او را آرام گرفت.

_بابا اون به تو چیکار داره؟ خیلی وقت پیش ازت خواستگاری کرد تو هم 
جواب رد بهش دادی، تموم شد و رفت. حالا هم بیخود اعصاب خودت رو بهم 

اسامون رو عوض کنیم.و حروم نکن، بیا بریم لبر  نریز و شبت  

شناخت و نه هیچ یک ای نداشت، وسط این قصر مجلل که نه میزبان را میچاره
شد.از مهمانان را بالاخره بعد از چندماه باید با کامیار روبرو می  

ش را برداشت و شالکاران وارد اتاقی شدند، پانچو و با هدایت یکی از خدمت
هر  زد و گفت: او به تیپ خانومانه ستاره لبخندی تر کرد.کمربندش را سفت

رسی، در نهایت یه چیز خوای بهترین  خودت باشی و کلی به خودت میموقع می
از آب درمیاد. هروقت هم که خیلی برات مهم نیست چی بپوشی  یماننددلقک

شی.و چیکار کنی، زیباتر از همیشه می  

حرفش را کاملا  قبول داشت.ارغوان   
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؛ باور کن ح تی فکرم نکردم چی رو با چی بپوشم، همین جوری کمد رو _دقیقا 
باز کردم و این جلوی دست بود. کل درست کردن موها و صورتمم فکر کنم 

 نیم ساعت طول کشید.

اش تا زیر زانو جذبی به تن داشت که بلندی خود ستاره پیراهن قرمز آستین حلقه
شد بود که باعث می اش را هم دم اسبی و محکم بستهرسید، موهای شلاقیمی

د.نتر نشان دهاش کشیدهچشمان آبی  

 _توام حواست به خودت باشه، تیپت خیلی هاته.

چرت و پرت گفتن.دوباره با این حرف، ستاره شروع کرد به خندیدن و   

های انگلیسی و زنان و تر شده بود، یک مهمانی به سبک جشنسالن کمی شلوغ
اق.های فاخر و پرطمطر مردانی با لباس  

خلوتی را پیدا کردند، ستاره دو لیوان شربت بلوبری برداشت و شروع  یگوشه
های به از کفش دید.کردن و غیبت هرکسی و هرچیزی که می کرد به شوخی

طلایی های ساتن و شلوار تا کتپرادا گرفته قول خودش پاشنه چهل سانت 
میزد تا جلوی کرد و ارغوان تمام زورش را دویست میلیونی را مسخره می

اش را بگیرد.قهقهه  
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های ستاره بر لب داشت سرش را چرخاند و در حالی که لبخند بزرگی از شیطنت
ادبی بود اگر سریع سر در یک لحظه نگاهش با نگاه کامیار تلقی کرد، بی

کرد.اعتنایی میگرداند و بیبرمی  

ام چیزی جز احتر ت هم کرد و هیچ وقدر شرکت او کار میبه هرحال مدتی 
بود اما  گریزانهایش از او ندید، هرچند به خاطر قضیه خواستگاری و ابراز علاقه

شد.احترامی نمیتوجهی و بیاین دلیلی برای بی  

سلام بالا پایین کرد، کامیار  یلبخندش را جمع کرد و سرش را کوتاه به نشانه
با همین بشان مواجهه امشهم متقابلا  حرکت او را تکرار کرد. امیدوار بود 

پوش کنارش فاصله گرفت و به پانتومیم تمام شود اما وقتی که از زن و مرد خوش
 سمتشان آمد امیدش ناامید شد.

ه سمتش دست دراز بموقرانه شد انکارش کرد، قی بود که نمیدر چشمانش بر 
شد. ایالعادهفوقجا ببینمت، سوپرایز کردم اینفکر نمی گفت:کرد و   

که ستاره به میان آمد.حرف دستش را فشرد بیلبخندی زد و ارغوان معذب   

.کلی احوال شریف؟ کم پیدایی برادر_جناب تو   

های همیشگی و کارهای شرکت، تو چطوری؟_درگیری  
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 _خوبم ممنون، تنها اومدی؟

طرف سالن اشاره کوتاهی کرد، جایی که چند مرد و زن کامیار با دست به آن
.صحبت بودندگرم  ایستاده و  

 _نه مامانمم هست. اتفاقا  عمو رو که دید سراغ تو رو گرفت، برو ببینش.

خواست ارغوان را با او تنها بگذارد پلکی زد و با متلک ریزی ستاره که نمی
زدیم.میرم حالا، با ارغوان داشتیم راجع به موضوع مهمی حرف می گفت:  

و به که ناراحت شود نو این یعنی لطف کن و ما را تنها بگذار، کامیار بدون ای
تر از خیلی خب پس بیش گفت:ستاره این شیطنت  روی خودش آورد در جواب

.شماین مزاحمتون نمی  

شد به سمت ارغوان ترین بخش صورتش محسوب میبا لبخندی که شاید جذاب
 چرخید.

بینمت._دوباره می  

د سعی اش گرفت اما وقتی اخم ارغوان را دیستاره از پررویی پسرعمویش خنده
.قورت دهدکرد آن را   
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به زن عمویش بزند و  موقتا  از او جدا شد تا سری ستاره کمی بعدبا رفتن کامیار، 
کردند های پاشنه بلندش حسابی اذیتش میارغوان هم که کفش. سلامی بکند

ای پیدا کرد و نشست.مبل تک نفره  

اش سر رفت هجا مشغول تماشای اطراف شد و بعد که حوصلای همانچند دقیقه
اش را بیرون آورد و چرخی در فضای مجازی زد اما با صدای آشنایی گوشی

 سرجایش خشک شد.
 

 _ارغوان...
 

شناخت، مدتی بود که با شنیدن این صدا خون با فشار بیشتری در این صدا را می
شد شد. سر بلند کرد و قامت مردی را دید که چند ماهی میهایش پمپاژ میرگ

و مغزش شده و احساس و منطقش را درگیر کرده بود. مهمان قلب  

 یقدم جلوتر آمد و با لبخند با تعجب بلند شد و آرام سلام کرد، سام یک
اول شک کردم خودت باشی اما از موهات مطمئن شدم، فکر  گفت: مبهوت

جا ببینمت.کردم ایننمی  

ا را خوب هموهایی که انگار سام آن ایش را که شنید از شوک خارج شد وصد
.شناخت پشت گوشش دادمی  
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جا باشم، با دوستم اومدم یعنی کردم امشب این_راستش من خودمم فکر نمی
 اون دعوت بود و چون تنها بود منم... 

خواهی کرد همان لحظه گوشی سام زنگ خورد و حرفشان نصفه ماند، معذرت
 و کمی فاصله گرفت. 

کند، کت و شلوار نوک مدادی  الیزآنتوانست او را تر میارغوان راحتحالا 
 بسته بود که حسابی به بزرگیبه تن داشت و ساعت استیل  داریمارکنظیر و بی

آمد.اش میدست مردانه  

ماند، اصرار ستاره برای آمدنش به مهمانی و همه چیز مثل یک فیلم ترکی می
تنها چند ثانیه ای که بعد از مکالمه..سام.دیدن بعد ملاقاتش با کامیار و حالا هم 

سام مجددا  به سمت ارغوان برگشت و نگاهش را به او دوخت. ،طول کشید  

تونست بیفته، خوشحالم با پدرم اومدم._این بهترین اتفاقی بود که امشب می  

د تر ش. سام به او نزدیکنه خشم یا استرس بار از سر هیجان بودسکوتی که اینو 
گرفت، با نگاهی که شیفتگی عیانی در  و پایین موهایش را خیلی نرم در دست

طور که همیشه هستی.خیلی باوقار و شیک شدی، همون گفت:موج میزد آن   
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رفت تا مینشست، جلوی لبخندی که ارغوان میهایش عجیب به دل تعریف
نگاهی به دور و برش انداخت. گرفت و نیم وسعت بگیرد را  

جا.های اینکنم با بقیه خانم_ولی خیلی فرق می  

های میلیونی و منظورش به سادگی و معمولی بودن خودش در مقابل لباس
های طور که نگاهش خیره به لبقیمت زنان دیگر بود، سام همانجواهرات گران

و من هم دنبال همین تفاوت هستم. گفت: او مانده بود با صدایی بم  

اش را ست جملهقدر نگاهش گرم و سوزان بود و ارغوان را آب کرد که نتوانآن
کرد او را بمباران می رحمانهبی هایشها و نگاهتحلیل کند، سام داشت با حرف

 و ارغوان حس کرد قلبش بیش از این طاقت ندارد.

گشت که با صدای کامیار دلش ریخت.به دنبال راه در رویی می  

 _ارغوان جان

، ه بودردموردی که با لحنی صمیمی به انتهای اسمش اضافه کآن "جان" بی
دو به سمت او که دست در جیب ایستاده و اخمی به چهره سام آورد. سر هر 

کرد چرخید.ها نگاه میشد گفت اندکی طلبکار به آنگر و حتی میپرسش  
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دوستی که  طور که نگاهش روی کامیار بود از ارغوان پرسید:سام همان
اهش به مهمونی اومدی ایشون هستن؟همر   

اش به این مهمانی پرماجرا آمده، نگفته با ستاره و خانواده مشخصا  یادش افتاد که 
اش را با او بیشتر کرد و خواست این سوتفاهم را برطرف کند که کمی فاصله

 کامیار جلوتر آمد و خیلی غیرمنتظره دست پشت کمرش گذاشت.

هویی چشمانش درشت شد اما زشت بود اگر حرکت و ی دلیلبیاز این نزدیکی 
داد.نشان مید از خو تندی   

کنی ایشون رو؟_معرفی نمی  

کرد. از مدل حرف زدنش بدش آمد، انگار داشت جلوی سام نمایش اجرا می
شروع به حرف زدن کرد. مجبورااصلا  از تمام این ماجرا بدش آمد اما   

شه که من در شرکتشون مشغول به _ایشون مهندس مجد هستن، چند ماهی می
 کارم.

 رفت و ارغوان سعی کرد کمی از او فاصله بگیرد، سام که ابروهای کامیار بالا
کرد صورتش تا حد امکان خنثی باشد به دست پشت کمر ارغوان نگاه تلاش می

کنی؟دوستت رو معرفی نمی نکند گفت:  
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تر ادا کرد، حالا لحنش صد و هشتاد درجه با چند کلمه "دوستت" را محکم
 دقیقه قبل تفاوت داشت.

کرد کامیار دوست اوست و باهم به مهمانی سام فکر می کل قصه عوض شد،
دانست چگونه باید همه چیز را اند و ارغوان در حال حاضر اصلا  نمیآمده

پس تنها به معرفی کامیار اکتفا کرد.کند  را برایش مرتب و پازلتوضیح دهد   

رو مدتی _ایشون هم مهندس توکلی هستن، پسرعموی دوستم ستاره و البته من 
ر شرکت ایشون کار کردم.د  

ای میانشان سکوت برقرار شد خیلی سرد و کوتاه به هم دست دادند و چند لحظه
که کامیار با نگاهی خبیث به سمتش چرخید.تا این  

 _ارغوان همراه من میای؟ مادرم خیلی مشتاقه که تو رو از نزدیک ببینه.

اش را روی ی لعنتیهاحد پاشنهدر نهایت درحالی که با حرص و عصبانیتی بی
به کوبید، از سام که در نگاهش دلخوری را های سفید و براق سالن میسرامیک
شد دید جدا شد و به سمت جایی که کامیار اشاره کرد رفتند.میوضوح   

با مادر کامیار دیدار کرد و با وجود حس مزخرفی که درگیرش بود، سعی کرد 
.جا بیاوردآداب معاشرت را به  
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جا ماند و با همان اجبارا   پس کردها را ترک میآنبود اگر بلافاصله  ادبیبی
ای قرار داشت و فقط دلش دنبال ستاره گشت، در موقعیت احمقانهبه چشم 

خواست فرار کند.می  

آورد عصبانیتش از کامیار چشمان متعجب و دلخور سام را که به خاطر می
نبود، در دل به او فحش  شد. هیچ خبری از دوست سرخوششتر هم میبیش

داد که تنهایش گذاشته و معلوم نیست سرش کجا گرم است.آبداری   

اش را خواست کلهبالاخره سر و کله ستاره پیدا شد و به سمتش آمد، دلش می
یقا  تا حالا دق آهسته بگوید: لیبکند اما موقعیتش نبود و تنها توانست با خشم و 

 کدوم گوری بودی؟

دو ای برد، هر ا به سمت مبل دو نفرههی دستش را کشید و او ر ستاره با عذرخوا
 نشستند و ارغوان بالاخره بعد از یک ساعت نفس راحتی کشید.

ها _به قرآن خودم تا الان گیر بودم، بابا دست منو گرفته بود و مثل بچه ابتدایی
 کرد. تا دیدم حواسشون نیست در رفتمداشت دونه دونه به همکاراش معرفیم می

 اومدم پیش تو.
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اقسام ژله و پودینگ و کرم پوفی کرد و نگاهش را به میز دسرها دوخت، انواع و 
شدند.ترشان بعد از مهمانی دور ریخته میبیش که قطعا   کارامل  

داشت حرف میزد و او با چشم به دنبال سام ریز و یکستاره پشت سرهم 
که به  و خوشتیپر داگشت، نزدیک پنجره سرتاسری سالن کنار مردی سنمی

ای افتاده پدرش مشغول صحبت با زن و مرد جا آمد ایستاده بود.نظر پدرش می
کرد.هایشان گوش میمیل به صحبتبود و او هم بی  

.گردم_ستاره من برمی  

خواهد چه بگوید اما حس دانست میبدون فکر بلند شد و به سمتش رفت، نمی
چون مطمئن  با او حرف بزند مشبهمین ا خواستبدی داشت و دلش میخیلی 

.کندبود بعدا جسارتش را پیدا نمی  

 وی گفت و از جمع فاصله گرفت، به اکوتاه سام بلافاصله با دیدنش ببخشید
.کردبا ژست مخصوصی دست چپش را در جیب شلوارش نزدیک شد و   

سام متوجه  که دقیقا  چه بگویدو  از کجا شروع کنددانست باید نمیارغوان 
ت سردرگمش شد.حال  

که سرت شلوغه._مثل این  
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گر او نگاه کرد.مواخذه هایعسلیسرش را بالا گرفت و به   

 _نه اصلا  

ه  سعی کرد جملاتش را جفت و جور کند، جوری که به نظر نرسد برای اشتبا
است. هنکرده در حال عذرخواهی و توجی  

یشون کار _توکلی رئیس سابق منه، تا قبل از فوت مادرم من توی شرکت ا
جا کردم. خیلی وقت بود همدیگه رو ندیده بودیم تا امشب که اتفاقی اینمی

 دیدمش.

.، کاری از سر عادتکراواتش را جابجا کرد آزادشدست  با سام  

خورد فقط یه رئیس قدیمی باشه ارغوان جان! در ضمن _جالبه، بهش نمی
ندیدیش.فاقی اتجا خودت گفتی که چون تنها بوده باهاش اومدی پس این  

کید گفت تا منظورش را غیرمس تقیم برساند، سام حسودی "ارغوان جان" را با تأ
دانست...نه دیگر، این خیلی خیلی پرت بود.بعید می کرد؟!می  

د گفتنش در یک لحظه تصمیم گرفت حقیقت را به او بگوید، چیزی که شای
.خیلی هم واجب نبود  
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یی ازم...یعنی خواستگاری کرد و خب جورا _اواخری که توی شرکتش بودم یه
جا اومدم، جواب منفی دادم. در ضمن من نگفتم با اون به اینخیلی واضح منم 

 با دوستم ستاره و پدر و مادرش اومدم.

ر توضیح دهد.ترفتند و ارغوان حس کرد باید بیشهای سام به وضوح درهم اخم  

ی دو هفته به کارم ادامه _بعد از پیشنهادی که داد و رد کردنش از طرف من، یک
سرکار نرفتم. بعد از او فقط یک  کلا  دادم و بعدش هم مادرم فوت شد و دیگه 

جا.تا امشب و این ونبار توی مراسم خاکسپاری دیدمش  

حرفش که تمام شد نفسش را آسوده بیرون داد، همیشه گفتن حقیقت را 
از آن حداقل دیگر ترین گزینه بود چون بعد که سختپسندید با وجود اینمی

استرس فاش شدنش را نداشت هرچند هنوز هم برایش قابل درک نبود که چرا 
.و خواستگاری کامیار به او چه ربطی دارد گویدها را به سام مجد میاین  

اش بخواند که دقیقا  به چه توانست از چهرهو سکوت، نمیترسناک با آن اخم 
نداخت که سام دستش را محکم سرش را کمی پایین ا کند.چیزی فکر می

متعجب و ساکت همراهش شد.گرفت و او را با خود به سمتی کشاند، ارغوان   
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دستی روی بازویش نشست و با  ،سام تا خواست لب باز کند و حرف بزند
جایی؟سامی تو این صدای جیغی گفت:  

 مرد مقابلشه و لبخند بزرگ دختری که مشتاقانه داشت با خور به انگشتان لاک 
شان فهمید نامش شادی است.کرد نگاه کرد، از مکالمهپرسی میاحوال  

های دبیرستانی رفتار خواست در ذهنش قصه بسازد و مثل دختربچهدلش نمی
گفت "ببخشید من میرم پیش دوستم" و سرسری منطق شده بود، پس کند اما بی

سام و سوالی  شادی فاصله گرفت. کلافهاز جلوی چشمان   

اش با کامیار را توضیح دهد، اعصابش با نداشته د برای سام رابطهخیر سرش آم
 دیدن آن دختر بدتر به هم ریخت.

کنار ستاره نشست و نیم نگاهی نه به کامیار انداخت و نه به سام،  شبتا آخر 
شد.هرچند گاهی متوجه سنگینی نگاهی روی خودش می  

اما ا به حرف بگیرد و او ر  ستاره سعی داشت مثل اوایل مهمانی شوخی کند 
جایی که ستاره از احساسات او نسبت به از آن، ارغوان دیگر دل و دماغ نداشت

 هبلکتوانست اتفاقات امشب را برایش تعریف کند اطلاع بود پس نمیسام بی
بماند. یلنتکمی حرصش خالی شود پس ترجیح داد تا آخر شب سا  
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توانست کوتاه و البته به اجبار  ندید و فقط به چشم تا موقع برگشت دیگر سام را
خداحافظی کند، وقتی به خانه برگشت که خانم محترمی بود و مادرش از کامیار 

.پرتاب کردحوصله روی مبل هایش را دم در رها کرد و کیفش را بیکفش  

تواند خوش بگذراند اما درست کرد شب خوبی خواهد شد و با ستاره میفکر می
طرفه بینشان وجود هایی احساسی و یکو مرد که گرهمثل یک فیلم سینمایی، د

نشان رد و بدل شد که یک میاهایی نصفه نیمه و حرف ملاقات کردداشت را 
 درام مسخره از مهمانی مجلل سهرابی برایش ساخت.

قرمز  خواب چهارخانهصورتش را شست و از شر لباسش راحت شد، با لباس
بی که گذشت را جز به جز در قات شروی تخت افتاد و تمام اتفا اشمشکی
سپیده که زد از خستگی، مغزش خاموش شد و به خواب ..کرد. مرورمغزش 
 رفت.

 

 _لعنت به اون مهمونی مزخرف

برای بار صدم از شب قبل این جمله را با خود تکرار کرد و لیوان خالی آب را 
 به سام معرفیکامیار را  احمقانهفکر کرد که چقدر  ،زخانه کوبیدروی کانتر آشپ

بود. تعریف کردهاش را هم و حتی قضیه خواستگاری  
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و معدود تر برایش عذاب بود که بیشماند آن رستوران رفتن دونفره فقط می
دانست کیست کمی های کاریشان که اگر آن شادی خانمی که اصلا  نمیتماس

.گفتمیها را هم شد احتمالا  آندیرتر ظاهر می  

حتما  سام با خود فکر کرده  ش حرصش گرفت،اکودکانهو صداقت  از سادگی
.کندتگارش را برای من تعریف میاین دختر پرحرف چرا قصه خواس  

...ارغوان خنگ  

ستاره کاملا  خود اش نشدند اما در راه برگشت پدر و مادر ستاره متوجه گرفتگی
سعی کرد مهمانی ، فهمید که حالش دگرگون است و ارغوان  سرشب نیست

.با کتاب خواندن کمی ذهنش را آزاد کندضحک دیشب را فراموش کند و م  

برداشت و شروع  که مهدی برایش گرفته بود را اولین جلد از مجموعه هری پاتر
قدر غرق سطر به سطر کتاب شد که ماجرای مهمانی را کرد به خواندن، آن

 فراموش کرد و زمان از دستش در رفت.

*** 
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حوصله اخت و دراز کشید، قبل از رفتن به مهمانی بیکتش را روی پاتختی اند
با دیدن ارغوان انگار  زودتر تمام شود اما امشب هرچه خواستبود و دلش می

.نازل شدبرایش  یآسمان ایهدیه  

دید.کننده را اولین بار بود که از او میدرخشید، این ظاهر خیرهن جمع میدر آ  

، این ده بودش کر دلبر رژ مخملی حسابی  اش با آنپیراهن بلند و موهای مشکی
 واژه در مغزش چرخ خورد...دلبر،دلبر، دل بر.

اش از دیدن ارغوان خیلی طول اش گذاشت، خوشحالیساعدش را روی پیشانی
نکشید و با آمدن مردی به نام کامیار زایل گشت. خیلی صمیمی و گرم به او 

را یا بهتر است بگوید او  ا بردبرای ملاقات با مادرش او ر  نزدیک شد و در نهایت
.از چنگش درآورد  

مردهای متعصب و دگم رفتار کند، در تمام  انندمنطق باشد و مخواست بینمی
طول شب سعی کرد خودش را کنترل کرده و دنبال او نرود و البته که اصلا  در 

 جایگاهی نبود که بخواهد طلبکار باشد.

رفت و مدام با نگاهی بیرون نمی ای از فکرشکه حتی لحظهبا وجود این
گشت اما صبر کرد تا خود ارغوان پیش بیاید.به دنبال او میو محتاط زیرچشمی   
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آمد و سناریوهای متفاوتی را در ثانیه رفت و میمغزش به جاهای مختلفی می
 هدار بود که وسط یک مهمانی باشکو چید، خندهبرای ارغوان و کامیار می

کامیار  دارد و چراناشناس غوان دقیقا  چه صنمی با آن مرد کرد ار داشت فکر می
!قدر به او نزدیک استاین  

هرجور که بود جلوی خودش را گرفت و تا بعد از صرف شام کنار پدرش ماند، 
ارغوان نزدیک شدن کرد که های زن و مرد روبرویش گوش میداشت به پرحرفی

 شد.

از با عذرخواهی را کنترل کند، نتوانست بیش از این ذهنش را جمع و خودش 
ت ارغوان به نظرش ها فاصله گرفت و دو قدم بلند به سمت او برداشت. صور آن

آمد.می کمی مضطرب  

سام تمام تلاشش را کرد تا چیزی از احساسات در چهره و صدایش مشخص 
 نباشد، اما وقتی ارغوان شروع به صحبت کرد بدتر اعصابش به هم ریخت.

خواستگار و خواهان  ارغوان بوده، با وجود جواب ردی که پس جناب توکلی 
یک چیزی  کرد؟!قدر راحت و نزدیک برخورد میشنیده پس چطور امشب این

 این وسط درست نبود.

niceroman.ir



677 | P a g e  

 

که خواست این سوال را از او بپرسد شادی از ناکجاآباد پیدایش شد و اصلا  همین
ی بزرگش ی نوه عمهشاد ها فاصله گرفت.نفهمید که ارغوان چگونه از آن

که به تازگی نامزدی کرده بود. مشربششد، دختری کم سن و سال و خو می  

کند اما هرچه که بود باعث شد ارغوان خیلی سریع جا چه میدانست او ایننمی
 پرسی و سوالاتاسخ دادن به احوالاز او دور شود و تنها کاری که توانست بکند پ

 شادی  پر سر و صدا بود.

و گپ کوتاهی زد  ها هم آشنایی دوری با سهرابی داشتندکه آن او و نامزدشتا با 
مهمانی را ترک کردند. ی دوستش کنارشان ماند، ارغوان با خانوادهاندکی   

امیدوار بود سوتفاهمی برایش پیش نیامده باشد. اصلا  فرصت نشد چند دقیقه 
 و مهمی ، هر سری که صحبتشان به جای حساسبزنند حرفراحت با هم 

کرد.شان را قطع میشد و مکالمهرسید باید یکی پیدا میمی  

زده و شگفتروی ارغوان داشت  هنوز هیچی نشده مالکیت عجیبی که حساز 
کردند.هم صحبت میدید و مفصل باود، باید او را میبالبته نگران   
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 عید هم تمام شد و دوباره طبق روال قبل همه سرکارای دو هفتهتعطیلات 
خواست فکر اشتباهی در سر ارغوان نسبت به او باشد نمیبه هیچ وجه برگشتند، 

بود.نعصبانی کم که در مهمانی پیش آمده بود خودش هم  اتفاقاتیهرچند بابت   

د، چون در طول تعطیلات کم و بیش به شمشغول بررسی اسناد مالی تا بعدظهر 
یالش راحت بود.آمد خیلی از کارها را جلو برده و حالا خشرکت می  

شرکت داشت، از ابتدای سال باید مدیران عالی هیئت مدیره و ای با جلسه
رفتند.ی پیش میریزی دقیقکردند و با برنامهیاهداف خود را مشخص م  

ای برای خودش درست کرد و فکر خسته از روز پرکاری که گذرانده بود قهوه
موبایلش را خیلی خلاقانه ایت کرد چگونه سر حرف را با ارغوان باز کند، در نه

 برداشت و پیامی برایش فرستاد:

«باید ببینمت، ساعت پنج توی ماشینم منتظرتم»  

وقتی دکمه سند را زد، گوشی را خاموش کرد و روی میز گذاشت. منتظر جواب 
گوشی او نوتیف اش حالت خبری داشت نه پرسشی اما صدای نبود چون جمله

بر لبش آورد. یپهن لبخند پیام ارغوانرا متعجب کرد،   
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تون در ضمن جمله .کشه فکر نکنم فرصت بشهامروز کارم طول می، سلام»
«زیادی امریه، لطفا  روش کار کنید  

 وهایهایش را جمع کرده و ابر توانست او را در حالی که لبسرتق، می یدختره
پیام دیگری برایش نوشت:..تصور کند. اندبه هم نزدیک شده اشکمانی  

.«بگه چشم میگه، کارمند فقط باید وقتی رئیس یه چیزی»  

دانست با این حرف به احتمال زیاد منتظر جواب او ماند، میموبایل به دست 
گونه نوشته بود.اش کرده و اصلا  به عمد اینعصبانی  

 خیلی طول نکشید تا پیام ارغوان رسید:

«کنم.میمجد کار  شرکت کنم، برایمن برای جناب رئیس کار نمی»  

این دختر در عین مظلومیت و خجالتی بودن، حاضر ..اش را رها کرد.خنده
های نهفته.جواب بود و پر از شیطنت  

ا بست، این چت اش ر و گوشی« بینمتساعت پنج می»کوتاه برایش نوشت 
و البته به او ثابت کرد دیوارهای اولیه بینشان  سرحالش آوردتر از قهوه بیشکوتاه 

.هشد شکسته  
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تا پنج و ربع در ماشین منتظر ماند، حدس میزد کمی دیر بیاید اما هرجور که شده 
کرد.امروز باید با او صحبت می  

که بر پیشانی داشت از ساختمان شرکت  ایو بامزه بالاخره ارغوان با اخم ریز
با دیدن او و  بالا آمد نگاهش بیرون آمد، تک بوقی زد تا او را متوجه خود کند.

م به سمت ماشین حرکت کرد.آرا  

 _سلام

اش بخواند.توانست خجالت، عصبانیت و خستگی را همزمان از چهرهمی  

 _علیک سلام، بالاخره کارات تموم شد؟

 _بله

را روشن کرد و به ای و کوتاه حرف زدنش یعنی دلخور بود، ماشین کلمه تک
 سام د کهای را در سکوت گذراندندقیقه یک راه افتاد. ی اوسمت خانه

خوش گذشت؟دیشب مهمونی  پرسید:منظور یا شاید هم منظوردار بی  

اش جا خوش چنان روی پیشانیسر ارغوان به سمتش چرخید و با اخمی که هم
بود به او نگاه کرد.اش را عبوس ساخته و قیافهکرده   
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منتهی گذره و بهم خوش نمیهایی خوشم نمیاد _من اصولا  از همچین مهمونی
تنها بود و ازم خواست باهاش برم، فکر کنم بهتون گفتم. دوستم  

اومد کسی رو نشناسی!_بله گفتی ولی به نظر نمی  

به کامیار بود، ارغوان حرف او را گرفت.آشکارا منظورش   

.مثل شما _بله، آشنا هم دیدم  

روی فرمان ضرب گرفت. کلافه پشت چراغ قرمز ایستادند، با انگشت اشاره  

اتون گفتی.جع به خواستگاری و رابطه_یه چیزایی را  

خرید، ارغوان خیره به گلفروشی گل نرگس می کاز پسر داشت   جلوییسمند 
ای جز رئیس و کارمندی هیچ رابطه که برگردد گفت:های پسرک بدون اینگل

.های دیگهمثل خیلی نبوده، خواستگاری کردن و جواب رد شنیدن  

بغل مغز مرد روی انداخت داشت خش میزبانش امروز تند و تیز شده بود و 
چرا؟ش گوشه لبش را خاراند و پرسید:کوچکبا انگشت دستش، سام   

 _چی چرا؟

 به چشمان شاکی او نگاه کرد و سوالش را کامل پرسید.
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 _چرا بهش جواب منفی دادی؟

واقعیت را گفت. که از عصبانیت به دست آورده بود با اعتماد به نفسیارغوان   

اخلاقیه، در تمام مدتی که توی شرکتش کار  با بسیار لی مرد خوب و_کامیار توک
ترین رفتار زشت و ناپسندی ازش ندیدم. شاید اگه هر دختر کردم کوچکمی

کرد اما من دنبال یه حس بودم، یه چیزی که نبود. قبول می سریع ای بوددیگه
 نو بت بهشولی توی دلم نس طور بگمدرست نیست راجع به ایشون پیش شما این

نداشتم. یهیچ احساس  

، به پسر گلفروشی که دیگر نگاهش را به خیابان برگرداندهایش را که زد حرف
کلمات را پشت هم چیده و از دهانش پرتاب کرده وقفه و بی تندقدر نبود. آن

 بود که نفس کم آورد.

ه کخواست اما از شنیدن اینعصبانی کردن ارغوان آخرین چیزی بود که سام می
ماند، اگر خوشحال شد. یک چیز میصادقانه نسبت به آن مرد هیچ حسی ندارد 

کرد؟!قدر راحت با او برخورد میطور بود پس چرا ایناین  

چراغ سبز شد و ماشین راه افتاد، همزمان این سوال را از او پرسید و ارغوان با 
:پاسخ دادشده بود جویانه پرخاشاختیار کمی لحنی که بی  
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محلی کنم و مثل یک مزاحم خیابونی جمع بهش بی شد تویظرتون می_به ن
کنم هیچ وقت تاکید میباهاش برخورد کنم؟ اونم با کامیاری که هیچ وقت 

با من نداشته. در ضمن شما با نامزد سابقتون هنوز یا آزاردهنده  رفتار بدای ذره
عنیه که همدیگه رو به نظر گرمی هم دارید، خب به این م یدر ارتباطید و رابطه

 دوست دارید و بهم برگشتید؟

ناگهان ترمز را کشید و ماشین را نگه داشت. ارغوان بلافاصله سام با این حرف 
قدر ای آن، لحظهفرستادلعنت خودش به بطش پشیمان شد و از گفتن حرف بی

ش اوج گرفت که نتوانست حرفش را حلاجی کند و بعد به زبان آورد.خشم  

معذرت  :لب زدکرد، آرام اش به روبرو اذیتش مینگاه جدی سکوت سام و
خوام، منظوری نداشتم.می  

کند، نفسش را بیرون و باز هم سکوت...احساس کرد دارد خودش را آرام می
 داد و دیگر چیزی نگفت.

ز قضیه آناشید سام شیشه را پایین کشید و آرنجش را لبه آن گذاشت، ارغوان هنو 
داد. بروزبا چنین بحثی آن را  هکرا هضم نکرده بود   
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اش علاقهی او را آزرد، یعنی هنوز متوجه اندکاش جمله داد ولیمیبه او حق 
ود؟!نسبت به خودش نشده ب  

به  _داستان من و آناشید بحثش جداست، ما یه مدت باهم بودیم و بعد هم
قضیه . چند سال از اون مثل خیلی از روابط تموم کردیم دلایلی که برات گفتم

گذره و هیچ احساسی حداقل از طرف من باقی نمونده. اما در مورد می
مهمونی، تو اگه واقعا  کنار اون مرد اذیت بودی و صرفا  از روی احترام باهاش راه 

ن به همی، پیش خودم نگه دارمگفتی تا تو رو کنار بکشم و اومدی باید به من می
هرچند من اول مهمونی دچار  ،شدی نه منجوری نه تو اذیت میاین. سادگی

 سوتفاهم شدم اما خب...

ای قدر که ارغوان ذرهها را زده بود، آنای مکث این حرفمحکم و بدون لحظه
گفتم به درست بودنش شک نداشت اما در دلش گفت آخر چگونه من به تو می

او خواستگار من بوده و حالا کنارش معذبم؟ اگر هم آخر مهمانی ماجرای میان 
بود که در  ایدلخوریودش و کامیار را مختصر برایش تعریف کرد به خاطر خ

دید و البته که بعدش هم پشیمان شد.او می انچشم  

ه شه ناحترامی بگفت:کامیار آدم خوبیه، دوست نداشتم بهش بیباید چیزی می
خواستم شب شما رو هم بهم بریزم.نمی از طرف من و نه کسی دیگه.  
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او را با ضمیر  آورد و هنوزاسم کوچک آن مردک را به زبان میکه مدام از این
ی شد.جمع صدا میزد عصب  

کنی. مجمع خطاب مدام _ارغوان من یک نفرم، نیازی نیست  

ارغوان با تعجب به سمتش برگشت، صدایش کمی فقط کمی بلندتر از همیشه 
توقع هرحرفی را داشت به غیر از این.در این موقعیت شده بود.   

ماشین را روشن  کلافه ها را به هم زد،پنجه لای موهایش کشید و نظم آنسام 
 کرد و مجددا  راه افتاد.

که نشد. سام دلخور بود، از این ردو بدلتا رسیدن به خانه دیگر حرفی بینشان 
دید. از ارغوان اصرار به این فاصله داشت و انگار تلاش او را برای نزدیکی نمی

که زد، از اینکرد اما هنوز با او رسمی حرف میحتی صدا میکه بقیه را به رااین
شب مهمانی به او توجهی نکرده و برای ناراحت نشدن خواستگار و رئیس 

تر شب را کنار او مانده بود.اش بیشقبلی  

در  احساساتیوچک اما جایی دارد، متوجه دانست در دل ارغوان هرچند کمی
دارد.دانست چرا قدمی برای این رابطه برنمینگاه و رفتار او شده بود ولی نمی  
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، تلاش برای خوشش آمداز همان اول کرد که از این خصوصیت او انکار نمی
تر ارغوان را دوست داشت اما به تبع کار برایش سخت جلب کردن توجه و علاقه

تر آمد، باارزشتر به دست میتر و سختشده بود. به نظرش هرچیزی که آهسته
دارتر بود.و پای  

با  وقتی حرف آناشید را وسط کشید و غیرمستقیم گفت هنوز به او حس دارد
 قلبششد، این نشان میداد حسادتی در ته دلش خوشحال  وجود شوکه شدن اما

که بدجنسی بود اما توانست کمی حالش را وجود دارد و با این دختر نسبت به آن
 حساس دلبستگی هرچندآید که اد میبهتر کند چون حسادت زمانی پدی

وجود داشته باشد. یکوچک  

خیلی ممنون،  را باز کرد و تنها گفت:ماشین به خانه که رسیدند ارغوان در 
.خدانگهدار  

خواست چیزی بگوید اما لب باز کرد و طور برود، سام دلش طاقت نیاورد همین
ی که اکنون بینشان بود کوچک ت ستوانترین حرفی میباز پشیمان شد. با جو 

خواست.شود و او این را نمی و ناراحتی تبدیل به جر و بحث  

تنها سری تکان داد و وقتی ارغوان داخل ساختمان شد حرکت کرد.   
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چند روز را برای های این کرد، باید اتفاقات و حرفباید ذهنش را مرتب می
کرد.خودش حل می  

ا او راحت نیست.ه این دختر هنوز بدید کجای راه را اشتباه آمده کباید می  

*** 

گذشت، انگار نحسی سیزده جایش را به چند روزی از آن بعدظهر کذایی می
چون از آن روز دیگر سام را ندید.چهاردهم داده بود   

تفاوت باشد و به حس دلتنگی  نوپایش پر و بال ندهد.کرد بیسعی می  

را وسط کشید پای آناشید دفعه  یکدانست چرا هایی را زد که نباید، نمیحرف
انکار  ها را با چیزی که در مهمانی اتفاق افتاده بود قیاس کرد.آن یو رابطه

خواست مطمئن شود چیزی بین او کرد که این حرف در دلش مانده بود، مینمی
انتخاب کرد.موضوع  برای بیانو نامزد سابقش نیست اما بدترین موقعیت را   

کرد بعد از کار اول سر مزار مادرش  به شرکت رفت، فکر شنبه بود و کسلجپن
ها هم تا ساعت پنج در شنبه دانست پنجمی برود و بعد هم سری به مهدی بزند.

 هرچند سربسته نیاز داشت کمی با او از حس و حال این مدتش ماند،شرکت می
 صحبت کند.
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کرد، برای دومین بار پا به شرکتی گذاشت که چندین سال بود در آن کار می
و وارد اتاق شد. زدای رنگ قهوهای به در نشی نبود پس تنها تقهمچون   

جا چیکار ارغوان جان این جب گفت:تع باو از جا بلند شد دنش مهدی با دی
کنی؟می  

اش را پایین آورد و لبش را لوس جلو داد.مشکیچرم ارغوان کیف   

اومدم  اول رفتم بهشت زهرا بعدکارم که تموم شد _دلم برات تنگ شده بود، 
جا.این  

.مهدی مشکوک به او نگاه کرد  

 _فقط همین؟!

 _آره بخدا، اومدم ببرمت جیگر بهت بدم.

در  دوگفت اما یک ساعت بعد هر  اوجیم این را به شوخی و برای فرار از سین  
ر تجگرکی معروفی روبروی هم نشسته و منتظر سفارششان بودند، از مهدی پایه

اش سراغ نداشت.در زندگی  

فهمم چقدر بهش نیاز داشتم.یه سفر رفتیم، تازه میعید وب شد _خ  
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تأیید کرد.حرف او را ارغوان سرش را تکان داد و   

، دست بهزاد درد نکنه که برنامه وگرنه از ما آبی گرم  ریخت ور  اش_آره واقعا 
.شدنمی  

؟از فاز استراحت در اومدیاین چند روز چیکار کردی؟  _خب تعریف کن  

به گوسفندی روی ذغال  دنبهکرد، بوی روی میز بازی پلاستیکی  با نمکدان
ه بود.کردباز را ش اکوره شده اش خورده و اشتهایبینی  

اش _بعد از اون دورهمی کار خاصی نکردم، فقط هفته پیش با ستاره و خانواده
 رفتیم یه مهمونی.

کجا؟ _مهمونی؟  

بود و اکثر  کامرانیه توی _خونه یکی از همکارای پدرش، یه خونه ویلایی
.هاشونخانوادهمعروف با نام و  دارهای بهها هم کارخونهمهمون  

اوه پس از  در دهانش گذاشت و گفت: کنجدیمهدی برش بزرگی نان بربری 
بوده. لاکچریو  شاهانههای اون مهمونی  

 _بدجور
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یکی  ، دل و جگرسفارششان را که آوردند هر دو با اشتها شروع به خوردن کردند
وقتی سیر شدند و عقب کشیدند، مهدی  بود. اشترین غذاهای داییاز محبوب

دست روی شکمش گذاشت. مثل پیرمردها روی صندلی لم داد و  

پختت خیلی خوب شده ها، قورمه سبزی اون شبت محشر بود.دستراستی _  

و تکانی داد تا گازش کمتر  برداشتای قدیمی نوشابه را بطری شیشهارغوان 
ها وجود داشته باشد.کرد دیگر از این، فکر نمیشود  

 _جدی؟

.جوجه جدی جدی کدبانو شدی، دیگه وقت شوهر دادنت رسیدهآره _  

و بعد دور از شوخی، سوالی که ذهنش را درگیر کرده بود و البته کم و بیش 
راستی اون شب چرا سام و خواهرش رو هم دعوت  دانست پرسید:جوابش را می

د ازت بپرسم؟فرصت نش کردی؟  

باید چطور  دانست دقیقا  اش بود، نمیدایی از آن شب منتظر این سوال از طرف
.که دست احساساتش رو نشود جواب دهد  

_خب خیلی پیش اومده که با اون و بهزاد و یاس رفتیم بیرون. این چند وقت هم 
حالا که  خودش چه خواهرش. فکر کردم با زیاد باهاش برخورد داشتم، چه
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در ضمن رفیق بهزاده و خب  ،اونم دعوت کنم به رسم ادب تی پیش اومدهفرص
 تو هم باهاش آشنایی داری.

را در مضیقه قرار  اوخواست جواب مهدی نبود اما نمی به رسم ادب و آشنا بودن
 یالبته یکی دو بار ای ادامه داد:که ارغوان با مکثی چند ثانیهحرفی نزد دهد، 

جوری بعد از کار رفتیم ن. علت خاصی نداشت، همینهم دوتایی رفتیم رستورا
 غذا خوردیم و گپ زدیم.

کودکی خطاکار که پیش مادرش اعتراف به شکستن  همچونبا تردید و آرام 
کرد حرف میزد...شاید ترس قضاوت شدن از محبوبش می قیمت وگران گلدان

اش، مهدی اما سعی کرد ریلکس برخورد کند.طرف دایی  

هایش نشنید نگران شد، خودش را روی میز پاسخی در برابر حرف وقتیارغوان 
خوام فکر بدی بکنی مهدی، اینا رو بهت گفتم چون نمی جلو کشید و گفت:

باشی. تمام ارتباط ما چند بار بیرون رفتن  همه چیز فکر کردم تو باید در جریان
ام هیچ بوده که خب توی اکثرشون یاس و بهزاد هم حضور داشتن. کلا  خود س

 رفتار زننده و نادرستی نداشته تا حالا وگرنه من...
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گونه در لاک دفاعی فرو رود، دستش را اش اینخواست خواهرزادهمهدی نمی
باز کرد. از هم دراز کرد و دستان قفل شده و سرد او را روی میز  

 کر کردی اگه از سام مطمئن نبودمف..م، من که حرفی نزدم.ش_باشه قربونت ب
 یقرف قدر بهمون نزدیک بشه؟ درسته کهتم توی شرکتش کار کنی یا اینمیزاش

 بهزاده ولی غیر از اون من بهش اطمینان دارم، پسر خوب و چشم پاکیه.

و  ترنازکش ا که دید لبخند زد، دل دخترکچشمان آرامش یافته ارغوان ر 
ها بود.از این حرف ترشکننده  

دقانه جواب بدی.خوام صا_حالا ازت یه سوال دارم، می  

 ارغوان سرش را کوتاه بالا پایین کرد که مهدی پرسید:احساساتت...درگیر شده؟

شد، توقع این سوال را نداشت و تر و سیاهش در ثانیه درشت امشکی چشمان
تر از چیزی که فکرش را جواب دادن سخت بود، سخت همین مضطربش کرد.

اصلا  امروز برای همین دنبال  خواست واقعیت را بگوید.کرد اما دلش میمی
 مهدی رفته بود تا با او درد و دل کند.

آره از شرم زمزمه کرد: مملوش را پایین انداخت و با صدایی داغ هایپلک  
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معلوم کرد، با همین سه حرف دیوارهایی با دلش این "آره" تکلیف خودش را هم 
که این مدت توانست به وضوح احساساتی ش فرو ریختند و حالا میقلبدر 

 انکارشان کرده و پشت آجر به آجر این دیوارها پنهان کرده بود را ببیند.

ارغوان کوچولوی من... مهدی لبخند غمگینی زد و گفت:  

ارغوان با لحن بیش از حد مهربان او سرش را بالا آورد و به چشمان پر مهرش که 
.خیره شد حالا توأم با اندکی نگرانی بود  

ماند. تر نه، مهدی درست مثل یک پدر دلسوز و عاشق میرگمثل یک برادر بز 
 لبخندی زد که خیلی هم شبیه لبخند نبود و منتظر ماند تا چیزی بگوید.

رو ازت بشنوم ولی ترجیح دادم صبر  قت پیش منتظر بودم که این حرف_خیلی و 
قدر پخته هستی که نخوام نصیحتت کنم فقط به کنم تا خودت بیای سراغم. این

تونن خیلی خوام بهت بگم مراقب خودت باش، احساسات میعنوان یه رفیق می
باشن. هرجا حس کردی داره  و دردناک زنندهتر از دردهای جسمی آسیببیش

چیز فکر  شه عقب بکش و به هیچای وارد میترین لطمهبه احساست کوچک
.قضاوتتم، بیپشتنکن و بدون من تا همیشه   

niceroman.ir



694 | P a g e  

 

های دلچسب. دست مهدی را ها، به این حمایتاین حرف نیاز داشت به شنیدن
هایش بود جگرکی با آن رومیزی چهارخانه بین دستکهنه که هنوز روی میز 

 بوسید.

 _مرسی دایی
 

 پیتزا پیشش آمد تا برای چیدن خانه البته شب یاس با یک بغل مجله دکوراسیون و
د.نایده پیدا کن  

داشت و به کمک پدرش یک  تا این سن هاندازی کوقت پیش با پس بهزاد چند
خریده بود و قرار شد چند سال اول را در آن واحد و نقلی واحد جمع و جور 

 یبود تا وسایل خانه و شیک زندگی کنند. حالا یاس به دنبال یک دیزاین مدرن
 مشترکشان را براساس آن تهیه کند و بچیند.

م باب میل  های دکوراسیون را ورق زدندمجلهدونفری کل شب  تا بالاخره یک ت 
خانه پیدا کردند. دکورگیرش برای سخت یدخترخاله  
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 ک بهمراسمات را نزدی یو همه هاواسط اردیبهشت انداختچون جشن عروسی را 
 ی برای آماده کردن و چیدمان خانهفرصت زیاد ریزی کرده بودند،هم برنامه
 نداشتند.

خواستند برای اشت اما خانواده بهزاد میندو باشکوه  شلوغیاس تمایلی به جشن 
 یهپس او هم به خواستو به قولی بترکانند شان سنگ تمام بگذارند وکیل تک پسر

.قبول کرداحترام گذاشت و  انآن  

آینده را بعد از شرکت تا دیروقت در بازار، همراه یاس و گاها  خواهر  یتمام هفته
ی با یاس برقرار کند مشغول خرید جهیزیه خوب نسبتا   یبهزاد که توانسته بود رابطه

یازده  ساعت شد و بعد از شام، حوالیها ملحق میبودند. اغلب بهزاد هم به آن
گشتند.به خانه برمی  

کس به دانست با هیچکرد. میرا وجب می پای یاس بازار با وجود خستگی، پا به
ه "دختر تو چقدر کرد غر نزند و نگوید کاو راحت نیست و سعی می یاندازه

                                                                                       وسواس داری!"
اش با سام چطور پیش میرود، ماجرای یک شب که یاس از او پرسید رابطه

مهمانی و بعد هم صحبتشان در ماشین را تعریف کرد و گفت از آن روز دیگر 
اند.ههم را ندید  
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و حتما باید ها را برایش تعریف نکرده یاس اول گلایه کرد که چرا زودتر این
به سرش زد و که فکری  با ا بعدامسوال کند تا بفهمد چه اتفاقاتی پیش آمده 

د.ساکت ش  

عصر به باغ خواهند میفردای آن شب به ارغوان زنگ زد و گفت  دقیقا  
ه بعد جا بمانند، یک تفریح یک روز نخانوادگی بهزاد در کن بروند و شب را آ

های طولانی و خرید از تنشان در بازارگردی خستگی تاای پر از بدو بدو از هفته
.برود  

آید بدون مخالفت قبول کرد.وقتی فهمید مهدی هم می و پیشنهاد جذابی بود  
 

کرم رنگی پوشید. موهایش را گرمکن ایی که سرمایی بود، هودی و جاز آن
هایش هم یک رویه نسبتا  بافت و کلاه سفیدی سر کرد، روی لباسطرفی یک

آرایش و چیتان پیتان نداشت فقط چون پوستش به  یحوصله گرم انداخت.
زد.مرطوب کننده سردی حساس بود کمی لوسیون   

هایش را پوشید و بیرون رفت، بهزاد لوکیشن را برایشان با تماس مهدی کتانی
تقریبا  نیم ساعتی در راه بودند. فرستاد و تا رسیدن به باغ  
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قرار داشت و  آنخانه باغ کوچک و باصفایی بود، یک ویلای نقلی در انتهای 
نزدیک آن. کمی جلوتر از ساختمان هم تاب  ییباربیکو با  یک آلاچیق چوبی

ی گذاشته بودند.بزرگسفید و   

رخت سرسبزی را نفس کشید، دورتادور باغ د طراوت و از ماشین پیاده شد و
ها رسیده و مشغول بیرون آوردن به سمت بهزاد و یاس که زودتر از آن انجیر بود.

بودند رفت. امشببند و بساط   

؟خواید_کمک نمی  
 

در ی جانو بی آتش کوچک توانست یک ساعتی گذشت و ارغوان به سختی
کرد و بابت این د، اولین بار بود که آتش درست مینروشن کقسمت شنی حیاط 

.خوردبه هیچ دردی نمی هرچند آتشش عملا   کلی ذوق داشتده ساکار   

های چوبی خورد سرخ شده بود، مارشمالو و سیخمیاز حرارتی که به صورتش 
باریک را آورد تا کباب کند که صدای تک بوقی شنید و بعد ماشین سام که 

 داخل باغ شد.

ان د خیره شد...امکپارک کر  هابا تعجب به بنز مشکی رنگی که کنار بقیه ماشین
!نداشت  
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چرخید و وقتی او را با  چای دستش بوداستیل سریع به سمت یاس که فلاسک 
بوده. اوی این برنامه زیر سر همهپس دستش آمد،  داستاندید لید پ یلبخند  

همه سلام و احوالپرسی کرد، ارغوان سعی کرد خوشرویی با سام جلو آمد و با 
تر طر تلخ  آشنایی که مدام نزدیک و نزدیکخودش را مشغول آتش کند اما ع

توجه باشد.تر از این بود که بخواهد به آن بیشد، پرنگمی  

سرش را بلند کرد و کمی از آتش فاصله گرفت، به چشمان براق سام نگاه کرد و 
 زیر لب سلامی گفت.

تر از همیشه سام اما سرحال بود، دورس راحت و سفیدی به تن داشت و خودمانی
رسید.نظر می به  

دستش را به سمت ارغوان دراز کرد و ارغوان دست او را فشرد، خواست عقب 
بکشد اما سام اجازه نداد. انگشت شست خود را خیلی نرم پشت دستش کشید 

او را نوازش کرد، چشمانی که ارغوان در  و با چشمانش صورت گر گرفته
دید.هایش خود  دلتنگش را میمردمک  

ه ب ه سام دستش را جدا کرد وچند ثانیه بیشتر طول نکشید کاین وضعیتشان 
 سمت بهزاد رفت.
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 خوشمزهی نرم و اش را بیرون داد و سر خودش را با مارشمالوهانفس حبس شده
بود. تر از آتش مقابلشگرم کرد، پشت دستش داغ  

شدند و  ی زعفرانیهایک ساعت بعد مهدی و بهزاد مشغول سیخ زدن جوجه
ای کشاند و یاس را گوشه، کردیکیو را برای کباب آماده میبسام هم بار

ی او گرفت.بازونیشگونی از   

قراره بیاد؟سام هم _ببینم تو چرا نگفتی   

چشمکی زد و با لحن انگار که نه انگار ارغوان او را نیشگون گرفته، یاس 
به این میگن توطئه زن و شوهری. ای گفت:لوده  

مورد من و  به بهزاد در :پرسیدشمانی درشت و ناباور ای ترسید، با چارغوان لحظه
 سام چیزی گفتی؟

راضیش حتما  دعوت کنه و حتما  امشب _نه دیوونه، فقط ازش خواستم سام رو 
 کنه که بیاد.

داری؟ قدر اصرار به اومدن سام اصلا  بهزاد نگفت تو چرا این !_مطمئن باشم؟
خرابکاری نکرده باشی؟یه وقت یاسی   

اش بود آرام کشید.بافته و بلند ارغوان را که روی شانه مویی کرد و یاس اخم  
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ا و حرفات ادامه ه_گیس بریده میگم چیزی نگفتم بهش ولی اگه به این کار 
 بدی همین الان میرم میگم.

نمایشی  یکه راحت شد، دستانش را رو به آسمان گرفت و با حالت ارغوان خیال
دارم. چلخل و  ییه دخترخاله گفت:خدا جون ملت فامیل دارن، منم  

دلتم بخواد، منو باش چقدر به فکر توام. گفتم چند وقته همو ندیدید ش شایش_
 دل تنگ شدی، بشکنه این دست که نمک نداره.

از این کار یاس خوشش آمده بود، قطعا  با  اتفاقا  برخلاف چیزی که به زبان آورد 
غروری بود که  گذشت. تنها ترسشتر خوش میبیشخیلی حضور سام 

خواست جلوی بهزاد و سام شکسته شود.نمی  

سر و در همین چند دقیقه یاس را بوسید و باهم پیش مردها که  یگونهدلجویانه 
خندیدند برگشتند.صدای زیادی راه انداخته بودند و بلند بلند می  

مسئول کباب شد.داوطلبانه ها که سیخ شدند، سام پای باربیکیو ایستاد و جوجه  

کم پیدای این روزها تنگ شده بود.داشتنی و دلش برای مرد دوست  

درحالی که بهزاد و مهدی مشغول تخته نرد بودند و یاس هم تلفنی با یاسین 
باز کند.هرچند ناشیانه حرف میزد، به او نزدیک شد و سعی کرد سر صحبت را   
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دونستم امشب میای؟_نمی  

بدون  یآورد و نگاهش کرد، این جمله سام با شنیدن صدای ارغوان سرش را بالا
فاعل که با وجود خجالتش ضمیر مفردی به آن داده بود باعث لبخند کوچکی 

 گوشه لب او شد.

؟  _واقعا 

اش کرد و سرش را کوتاه تکان داد.هایش را در جیب هودیارغوان دست  

 _اوهوم، یاس چیزی به من نگفته بود.

فت این مدت حسابی درگیر کارهای گ_امروز صبح بهزاد پیشنهاد داد، می
 عروسی شدین.

 ترکت بادبزن دست سام، برافروختههای گداخته و نارنجی که با هر حر به ذغال
تر در خودش جمع شد.شدند نگاه کرد و بیشمی  

شون رو تکمیل کنن.زودتر خونه تاهای یاس رو انجام دادیم ، خرید_آره  

به سلامتی، اگه  باد میزد گفت:ها را جوجهای حرفهطور که سام همان
که خیلی اذیت یا چند روزی نیای زودتر از شرکت بری روزا گفتم دونستم میمی

 نشی.
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گونه دوست داشت.های ریزش را هرچند کلامی و تعارفاین محبت  

تر بودم و خب توی شرکت هم کلی کار هست.جوری راحت، این_ممنون  

ا دیدند حرفی نزدند، ارغوان حس کدام از آخرین باری که همدیگر ر هیچ
های تند و نابجایی که زده معذرت خواهی کند اما فکر کرد باید بابت حرفمی

.پس چیزی نگفت کرد اکنون موقعیت خوبی نیست  

جوجه کباب مخصوص را در آلاچیق خوردند و با وجود اندک سردی هوا و 
وزید به همه چسبید.های خنکی که گه گاه مینسیم  

ها و برخوردهای مهدی با سام بود، شب مدام حواسش به نگاهدر طول 
کند و خواست ببیند بعد از صحبتشان در جگرکی چگونه با او رفتار میمی

ها و کارهای او چیست.واکنشش به حرف  

اش مثل قبل و کاملا  دوستانه بود، طور که حدس میزد برخوردهای داییهمان
ماند رفت اما میدید که گاهی نگاهش خیره میغیر از این هم انتظاری از او نمی

رود.می فرو و انگار به فکر  

هم نشستند و از هر دری صحبت کردند، گپ و بعد از شام تا دیروقت دور 
شد دوست داشت.وخی و خنده ختم میهایشان را که اغلب به شگفت  
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مانند.جا میبرای خواب همان پسفردا جمعه بود   

برد، ارغوان با وجود خستگی خوابش نمیسه رد اما  ساعت ازنیمه شب بود و 
که های مکرر خسته از غلت زدندست آخر و  ندافتادهایش روی هم نمیپلک

بلند شد و از ساختمان بیرون رفت.شد باعث استخوان دردش می  

هایش را پوشید و مستقیم به سمت آن کفشد،چشمش که به تاب سفید افتا
شروع کرد به تاب خوردن. رفت...مثل یک گهواره آرام  

کرد، سرش را به پشتی تاب تکیه داد شب  مهتابی بود و ماه همه جا را روشن می
گرفت.سیاه معنی به سمت آسمان دستش را بیکف و   

خورد شعری زیر لب زمزمه کرد:طور که تاب میهمان  

به گمانم فردا »  

 روز خوبی باشد؛

گویدصورت ماه به من می  

است،گرچه شب تاریک   

«دل قوی دار سحر نزدیک است...  
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از جا پرید و دست روی قلبش گذاشت، پشت سرش ناگهان با صدای سام 
..از کی آمده بود که او نفهمید؟کرد.ایستاده بود و دست در جیب نگاهش می  

ببخشید  تر شد و گفت:بلند شد و نفسش را بیرون داد، سام چند قدم نزدیک
ردم صدای پام رو شنیدی.، فکر کخواستم بترسونمتنمی  

 ایرئیس شرکت نه، مثل همسایه، شد انگاربا تیشرت و گرمکن آدم دیگری می
خلسه رفته بودم. من خیلی تو لبخندی زد و گفت:..بود. و چندین ساله قدیمی  

 _شعر قشنگی بود، از کیه؟

 _فروغ فرخزاد

با ن بود، هر دو روی تاب کنار هم نشستند و این زیباترین قاب زندگی ارغوا
ی داشت عملا  به هم چسبیده نفره بود اما چون سام هیکل درشتتاب دو که این

کرد. شحیایی" نثار خوددر دل "بی و البته که اعتراضی نداشت. بودند  

 _چرا نخوابیدی؟

انجیر کهنسال ختان ر خیره د ارغوان پاهایش را روی هم انداخت و دست به سینه
شکست.سکوت فضا را می، صدای جیرجیرک شد انتهای باغ  

 _هر کاری کردم خوابم نبرد، خسته شدم و اومدم بیرون.
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که از صبح منم با این کشید و گفت: اشبهم ریخته سام دستی میان موهای
خواب شدم امشب.و صد جا رفتم اما بیبیرون بودم   

دانست موقعیت خوبیست یا نه اما فکر کرد شاید باز هم او را تا چند روز نمی
های روی زمین بود ریزه به سنگپایین افتاده و طور که نگاهش یند پس هماننب

 شروع به صحبت کرد.

هایی که اون روز توی توی مهمونی و بعد هم حرف م_من بابت رفتار اون شب
 ماشین بهتو...

مفرد استفاده کند.دوم شخص اش را نگه داشت و زورش را زد تا از ضمیر جمله  

کدومشون نه منظوری بود و نه قصد و خوام، پشت هیچیبهت زدم معذرت م_
فقط خسته بودم و کمی ..هایی که توی ماشین گفتم.دیالوگ قرضی مخصوصا  

حوصله.بیهم   

توانست حالت او را حدس بزند پس سرش را کامل دید و نمیصورت سام را نمی
.هایش باعث تعجبش شدبلند کرد و به سمت او چرخاند، لبخند روی لب  

ای آلود و نیمه باز و لبخند مردانههای خواباش با آن چشمموهای آشفته خرمایی
داشت او را مات کرد، با حرفی که زد به خودش آمد:و مهر که رنگ آرامش   
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از دستت ناراحت  ایذرهنه حرف بدی زدی، منم  _تو نه کار اشتباهی کردی و
 نیستم.

 پایین انداخت و سام ادامه داد:مجدد زده از خیرگی نگاهش سرش را خجالت
توی مهمونی اصلا  فرصت نشد من و تو درست و حسابی با هم حرف بزنیم، اون 

حوصله. منم طور که گفتی هر دو خسته بودیم و بیروز هم توی ماشین همون
هایی رو زدم که در جایگاهش نبودم، همچین خوب صحبت نکردم و حرف

 بهت یه عذرخواهی بدهکارم.

که جبهه نگرفت و بحث خوشحال بود شعور و فروتنی لذت برد. از حجم  از این
خواست آن مهمانی مزخرف را فراموش کند.را کش نداد، دلش می  

از تاب گذاشت، حالتشان جوری بود که  یسام دستش را پشت ارغوان روی لبه
او را بغل کرده.رسید پشت به نظر می  

عهده من نبود  رشرکت ب یهنوز اداره تر که بودم، روزهایی که_کم سن و سال
رفتیم لواسون. آخر شبا روی همچین معمولا  آخر ماه چند روزی خانوادگی می

تر با خودم خلوت ها بیشموقعم. اوندادگوش می نشستم و پادکستتابی می
وجودم جاری بود، یه جورایی ذهنم بازتر  تری تویکردم و احساسات بیشمی
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 های ریز و درشتبخش اعظمی از وقتم رو مشغول کار و چالشبود. این روزها 
شرکتم. و البته تموم نشدنیه  

 ها لبخندباشد، از شنیدن این حرفکرد سام اهل چنین چیزهایی فکر نمیاصلا 
زد. بانمکی  

سمون نگاه که تنها روی تاب نشسته باشی و درحالی که به آ_یکم تصور این
جیبه.برام ع کنی پادکست گوش کنیمی  

برد و به نظرش گام برایش به کار می امشب که ارغوانی سام راضی از ضمایر
ری گی_نه صرفا به خاطر خود الفاظ بلکه به خاطر شکلشان بودبزرگی در رابطه

چرا؟ بهم نمیاد؟ گفت:آن احساس راحتی_  

ی داری، آدم فکر در..خب تو همیشه ظاهر رسمی و آنکادونم._نه، یعنی نمی
زنی.وقع خواب هم کت و شلوار تنته و کراوات میکنه ممی  

تواند یک مرد چقدر می یصدای خنده آرام سام را که شنید فکر کرد خنده
باشد.نواز گوش  

 _جدی میگم
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این خیلیا از ی ا دیدی. ولی جداهتر منو تو این حالت_حق داری خب، بیش
، رم، مغرو دار  امدوست بین یمختلف اتکنن. صفی ظاهر منو قضاوت میرو

ست،...پر پول  

به او نگاه کرد. یناباوربا  ارغوان  

حتی نزدیکت هم نیست.  ،_امکان نداره، یعنی حداقل مطمئنم مغرور رو نیستی  

قدر واضح بود که حتی در تاریکی شب هم نگاه سام آن و برق محبت
توانست آن را تشخیص دهد.می  

تونن این رو بگن.هایی مثل تو می_فقط فرشته  

ش، دستپاچه از جایش بلند شد و ناکوک ستانش هم لرزیدند چه برسد به قلبد
خب دیگه من برم  از سرش پریده بود گفت: کاملدیگر در حالی که خواب 

.بخوابم، دیر وقته  

ند شدبه سمت قلبش رها می تیزی از کلمات پراحساس سام که مثل تیردر واقع 
 دانست اگر بماند و به حرفکرد، میفرار  و او راهی برای در امان ماندن نداشت

ن شب مهتابی هایش در ایسرخی گونه حرارت بدنش و زدن با این مرد ادامه دهد
.نددهدست دلش را لو می  
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این فرارش سام را به خنده انداخت و مطمئن شد دل دخترک هم با اوست.اما   
 

زدیک ظهر روز بعد همگی تا نانگار این بدخوابی به همه سرایت کرده بود که 
.گرفتندغذا  رستورانی در آن حوالیبرای نهار هم از خواب بودند،   

کرد، آن معذرت خواهی سر دلش بهتری به سام نگاه می حس حالا ارغوان با
.و خودش را راحت کرد مانده بود و دیشب بالاخره آن را گفت  

 کنار هم روز خوبی را در هوای مطبوع و خنک کن گذراندند و دم عصر همین
گشتند.از رفت به خانه ببه سردی می روداشت که هوا   

 و خرید وسیله نوعروس گذشته به دنبال کارهای خانه یبعد هم مثل هفته یهفته
دوتایی تمام شرکت بودند، بعد از ساعت کاری  یا به قول یاس تیر و تخته

های وسایل برقی، وسایل آشپزخانه، فرش فروشی، میز و مبل و هرچه فروشگاه
نیاز بود را زیر پا گذاشتند. یک خانهه برای ک  

بعد از تمام شدن خریدها، ارغوان دو روزی مرخصی گرفت و با کمک بهزاد و 
یاس و بهزاد  یخانه .چیدندبه زیباترین نحو ممکن یاسین چهارتایی خانه را 

کردد و انگار به بیننده القا میبو و پاستلی  روشنهای ترکیبی از رنگ  

اید شاد باشی و بخندی".جا ب"این  
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ای را خواست یک لباس عروس اختصاصی داشته باشد پس طرح سادهیاس می
 انتخاب کرد و به یک مزون عروس داد تا برایش در کمترین زمان ممکن بدوزند

.هرچند تا الان هم دیر شده بود  

به خاطر  نداشت برای لباسش ایارغوان هم پیش ستاره رفت، اصلا  ایده خود
، یک ساتن ن ریش و قیچی را دست او داد. تنها بین صدها طرح و رنگهمی

انتخاب کرد.ای رنگ لطیف و سرمه  

دید و یکی دو بار در این مدت گاهی سام را در آسانسور یا پارکینگ شرکت می
هم او را رسانده بود و البته تا به خانه برسند ارغوان با کلمات و احساسات تقریبا  

شد.ا سرخ و سفید میهپنهان  پشت آن  

بار شد، اینتر میشدند استرس یاس هم بیشهرچه به تاریخ عروسی نزدیک می
و از این قبیل فکرها و هربار هم  ی سفارشیهااسترس آماده نشدن لباس و کارت

ای ذهن مشوش او را آرام کنند.گونهکردند بهبهزاد و ارغوان سعی می  
 

روز عروسی دیگر کاری نداشتند. این روزها حال بعد از رزرو آرایشگاه عملا  تا 
شان اش خانوادهنبود، بعد از فوت خاله راهروبهاردشیرخان و یاسین هم چندان 

.شدندتر شد و حالا با رفتن یاس از آن خانه تنهاتر هم میکوچک  
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آماده بالاخره بعد از روزهایی پر از هیجان و استرس و فعالیت، لباس عروس 
. ارغوان هم چند روز قبل از مراسم به مزون ستاره زیبانقص و بی ،شد...ساده

بگیرد.تحویل رفت تا لباسش را   

مد که دلش قدر از پیراهن خوشش آبود، آن عالیی دوست هنرمندش سلیقه
های ریزی بیرون بیاورد. پیراهن بلندی که دامن آن چین خواست آن را از تننمی
از جنس خود پارچه داشت، یک طرف ن پهخورد و دور کمرش کمربندی می

ای بود و طرف دیگرش هم دکلته و تا بالای سینه.بالا تنه آستین حلقه  

قدر ای به فکر رفت، خیلی وقت بود اینوقتی خودش را جلو آیینه دید لحظه
طولانی و پشت سرهم حال خوشی نداشت. زیبایی برایش مهم نبود و در 

برد اما حالا...به و اطرافش به سر می شدترین حالت ممکن نسبت به خو خنثی
مردی فکر کرد که شاید در پس تمام این احوالاتش قرار داشت و دلیل اصلی 

 این تغییرات محسوس بود.

برای  با جیغ جیغ ستاره از افکارش خارج شد و به مزون برگشت، از حالا ذوقی
                    یق شد.ن لباس میدید به وجودش تزر یای که سام او را با الحظه

و با  زد چرخیشدند تر میروز خطرناککه روزبهزده از افکارش خجالت
های مزون روبرو شد.و تمجید بچه تعریف  
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*** 

، این روزها زودتر های سنگینش را روی هم گذاشتپلکتکیه داد و  به صندلی
است گفت به خاطر فصل بهار و هو شد. هرچند مادرش میاز همیشه خسته می

آید و کسل است.قدر خوابش میکه این  

نگاه کرد، که عکس یاس و بهزاد روی آن بود به کارت دعوت روی میز 
شخصا  کارت را به او داد، اش بود. بهزاد عروسی دوست قدیمیچهارشنبه شب 

کید کرد که حتما  با خانواده اش بیاید و پدر و مادرش مشتاق دیدارشان هستند.تأ  

ای انست در حال بدو بدو برای کارهدرا به شرکت نیامده بود، میارغوان امروز 
ها را فشرده چیده بودند.قدر که برنامهعروسی است آن  

ترین بخش مراسم برایش برای مهدی خیلی خوشحال بود اما جذاب البته که
وجود ارغوان بود، از عروسی رفتن و کلا  این دست مراسمات اصلا  خوشش 

ای توانست آن را ببیند انگیزهدیدن او با ظاهری که همیشه نمی آمد اما حالانمی
 بود برای رفتن.

 

، سریع رفتبه خانه و زود کرد قرارهایش را کنسل ی همهچهارشنبه بعدظهر 
 دوش گرفت و آماده شد.
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کت و شلوار مشکی با پیراهن سفید بود،  یانتخابش برای مراسم عروسی کلیشه
ای.کی نقرهبار با یک کراوات مشاین  

آمد، به قول سارا مثل دار خوشش نمیاصلا  از کت و شلوارهای رنگی و طرح
ای و نوک های مشکی و سرمههای تیره به رنگپیرمردها کمدش پر بود از کت

 مدادی.

بست و ساعت چرمی همراه دستبندی که ارغوان را ای های سردست نقرهدکمه
داخت.ان دور مچشبرایش سوغات آورده بود را   

که نزدیک کنکور همه به جز سروش قرار بود به عروسی بروند، سارا با وجود این
بود و این روزها برایش خیلی اهمیت داشتند ولی خسته از ایام تکراری که چند 

کرد تصمیم گرفت یک شب را تعطیل کند و اش میشد مدام تجربهسالی می
تأثیر نبود.کمی خوش بگذراند البته که حضور ارغوان هم بی  

عروس و داماد هنوز نیامده بودند. ،هوا تاریک شده بود که به تالار رسیدند  

 گفتند در و مادر بهزاد و پدر یاس تبریکوارد سالن که شدند قبل از هرچیز به پ
و به سمت یک میز خالی رفتند. سام هرچه با چشم در بین جمعیت به دنبال 

دید.گشت او را نمیمی دختر مو مشکی  
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پشت میز کنار پدر و مادرش نشست اما حسی ناشناخته در وجودش یک ربعی 
کرد. طاقت میداد، حسی که او را در این سن برای دیدن دختری بیجولان می

که بخواهد با یاس و بهزاد بیاید دانست ارغوان هنوز نیامده باشد مگر اینبعید می
شاید او را  به محوطه رفتبلند شد و  طاقتبی که احتمالش کم بود، در نهایت

 پیدا کند.

آرایی، بعد از گشتی که فضای بیرونی تالار بزرگ بود و سرتاسر چراغانی و گل
در محوطه زد به سمت راهروی نزدیک ورودی تالار که برای ورود عروس و 

 داماد درست شده بود رفت.

آراسته بلندی  سنگی هایهای طلایی رنگ بود و ستونسقف آن پوشیده از ریسه
شده با گل طبیعی در دو سمت آن قرار داشت و فضای زیبا و رمانتیکی به وجود 

طرف ورودی برداشت همزمان از آن یاولین قدم را که در راهرو آورده بود.
 ارغوان با ظاهری مدهوش کننده نمایان شد.

کرد اما انگار متوجه سنگینی نگاهی اش کار میاول سرش پایین بود و با گوشی
بالا آورد، با دیدن تر هم شده بودند که با آرایش مشکی را چشمانشکه  شد

مقابلش  هیکلب و خوشگر مرد جذاایستاد و او هم نظارههیبت سام ناگهان 
 شد.
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توانستند چشم از حرکت خیره به یکدیگر شده بودند و نمیهر دو صامت و بی
و به سمتش حرکت کرد. که سام پلکی زد هم بردارند، انگار شوکه بودند تا این

.گام برداشتبه سمت او  هستهبه پاهایش تکانی داد و خیلی آ ارغوان هم  

خت داشت او را می عملا روی هم که رسیدند چشمان سامروبه بلعید. موهای ل 
آمد و که به صورتش می یادخترانه ارغوان که ساده دورش را گرفته بود، آرایش

داد.نشان می ر زمانیاز ه تردرخشان لباس قشنگی که به تن داشت او را  

ی برهنه و ظریفش بوسیدنی بود. حدی داشت که لمسش کند، سرشانهمیل بی
دستش را جلو برد و موهای لختی که جلو آمده بودند را عقب زد و با لحنی 

گیر بشی.قدر نفسنیازی نبود این خمار گفت:  

صورت سام جدی بود و بدون . آمدپروای او بند میهای بیبا حرفنفس ارغوان 
دنیا  یترین معادله و مسئلهلبخند، انگار که دختر مقابلش برایش بزرگ

شد و و تپش قلبش های ارغوان چیزی که باعث گل انداختن گونه...اشدب
 چشمان مرد را شیداتر کرد.

توانستند این را نمیموج عظیمی از احساسات بینشان جریان داشت و هیچ کدام 
ند.انکار کن  
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روز و لحظه به لحظه کشاند و روزبهمغناطیسی شدید آن دو را به سمت هم می
هر دو دلشان را به هم باخته بودند، به زیبایی درون و بیرون  شد.تر میهم قوی

 یکدیگر.

اش را کنار بزند و با هرچند سخت اما ارغوان سعی کرد خجالت و گر گرفتگی
شما هم خیلی  کرد گفت:برابر می اش را چندینی که زیباییملیح لبخند

.خوشتیپ شدین...مثل همیشه  

ر خیلی کوچکی که روی شانه ده بود را آرام برداشت، ی چپ کت سام افتابعد پ 
دهد. نیاز شدیدی به کرد دارد کم کم کنترل خودش را از دست میسام حس 

، نرغواا یبغل کردن و بوییدن این دختر داشت و با این حرف و حرکت ساده
 سریع عقب کشید و به او پشت کرد.

تواند دلبری کند و خودداری او را بگیرد، فکر کرد که چقدر ساده این دختر می
بدتر بوی ادکلن شیرین و گرم ارغوان در مشامش پیچید. امانفس عمیقی کشید   

او را دید، برای  و سوالی نگاه متعجبکه عد از چند ثانیه به سمتش برگشت ب
کرد و  مشت ها را در جیبشجلو نرود و او را در آغوش نگیرد آنکه دستش این

کنی؟جا چیکار میاین تو نباید توی سالن باشی؟ گفت:  
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چند لحظه پیشش افتاد و از فضای  ارغوان با این سوال یاد اعصاب خردی
نیم ساعته  با حرص سری چرخاند و گفت: ،خارج شد نتیکی که بینشان بودرما
حواس پرتمم، پشت تلفن به من گفت نزدیک تالاریم  یرخالهمنتظر دختجا این

 ولی هنوز نرسیدن.

درست جا بمونی؟ خلوته و خیلی خوای تا اومدنشون همین_حالا میان، می
 نیست تنها باشی.

آخه فکر کنم  :لب زدچیزی زیر پوستش دوید، نیم نگاهی به ورودی انداخت و 
...الاناست که دیگه برسن، یعنی احتمالا    

 لحظه صدای بوق ماشینی آمد و بالاخره سر و کله عروس و داماد پیدا شد، همان
بردار تا وارد شدنشان به سالن نیم ساعتی طول از پیاده شدنشان و دستورات فیلم

.تکان نخوردکنار ارغوان از این مدت سام تمام کشید و در   

 با او دید وه با کراوات و جلیق با آمدن بهزاد و یاس بالاخره مهدی را هم
یاس را تنها  ایلحظه کرد در طول مراسمکرد، ارغوان سعی می پرسیاحوال

.شدت سریع حاضر میخواساش چیزی میهرموقع دخترخالهمادرگونه نگذارد و   
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را پشت میزی کنار مهدی دید، موقعیت خوبی  واواسط شب بود که بالاخره ا
رفت، با پیشنهادش که  شد و به سمتشبلند  اش را با او آشنا کند.بود تا خانواده

اما  انداختداری به او بیان شده بود مهدی نگاه منظور و محترمانه دب در عین ا
 چیزی نگفت.

ی که از مهدی گرفت بلند غیرمستقیم یدیکمی مردد بود اما در نهایت با تاارغوان 
ور وقتی سارا از د، اش نشسته بودند رفتی که خانوادهبا سام به قسمت شد و

که این حرکت  و او را بغل کردبرخاست زده چشمش به ارغوان افتاد ذوق
.استرسش را تا حد زیادی کم کرد  

کردم، چقدر ماه _وای ارغوان جون چطوری؟ از اول مراسم داشتم نگاهت می
 شدی امشب.

دار صورتی سنش ارغوان هم جواب محبت سارایی که با آن پیراهن کوتاه و پف
د را داد.داکمتر نشان می  

.عزیزم، تو هم خیلی زیبا شدی پرنسس_ممنون   

ایشون  مادرش شد خطاب به او و پدرش گفت: کنجکاونگاه  یسام که متوجه
.خانم یاس یارغوان هستن، دخترخاله  
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آمد گفت و رویی به پروانه و داریوش خوشبعد از این حرف، ارغوان با گشاده
پرسی کرد.احوال  

دانست ارغوان چه پوزیشنی در ، داریوش که دقیق نمیبعد از تعارفات معمول
شنیده بود که از  پروانههای سارا برای لای حرفشرکت دارد و فقط از لابه

دیگه در و  شه که خودم رو بازنشسته کردمی میمن مدت کارمندان است پرسید:
، شما کدوم بخش مشغولی دخترم؟شرکت نیستم  

گوشش زد و مودبانه پاسخ داد.را پشت  اششلاقی هایارغوان موی  

 هستم. UI طراحدر حال حاضر  وام کامپیوتر بوده _من رشته

موفق باشی. .اضافه شده شرکتزگی به این بخش به تا، _بسیار هم عالی  

 _خیلی ممنون

خوشش آمده بود با رغوان او آرامش لحن و نگاه بار پروانه که از متانت این
کنه، مشتاق ه خیلی تعریف تو رو میسارا توی خون گفت: کوچکلبخندی 

جا بالاخره دیدیمت.دیدارت بودیم. چه خوب شد که این  

های مانیکور شده ارغوان با خجالت سرش را کمی پایین انداخت و به ناخن
هایش.سام خیلی شبیه مادرش بود، مخصوصا  چشم ایش نگاه کرد، چهرهسرمه  
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تش دارم._سارا جون به من محبت داره، منم خیلی دوس  

ای اذیت یا معذب شود، او ذره در اولین دیدار خواستسام که دلش نمی
ارغوان جان اگه کاری داری برو،  و گفت:طولانی شود نگذاشت صحبتشان 

فقط خواستم با پدر و مادرم آشنا بشی. مزاحمت نشیم.  

...کاری ، خیلی از دیدنتون خوشحال شدماین چه حرفیهکنم خواهش می_
خواد بره.خواستم یه سر به دوستم ستاره بزنم، فکر کنم میمی ندارم فقط  

او عذرخواهی کرد و به سمت  یسام، از خانوادهو به موقع  به کمک حرکت بجا
 ستاره که تنها و با اصرار یاس آمده بود رفت.

کرد رها شود، خواست از فشاری که حس میدر واقع کاری نداشت و فقط می
خیلی راحت و صمیمی برخورد کرده بودند اما این  هرچند پدر و مادر سام

که نسبت به  ایزمینه احساسیو با پیش یظاهر چنینرویارویی وسط عروسی با 
 پسرشان داشت برایش سنگین آمد.

برد، باید حدس میزد در چنین اخلاق سام و سارا به پدر و مادرشان می
عتباری که داشتند بی هیچ ای تربیت شده باشند که با وجود موقعیت و اخانواده

کردند.بینی و تکبری با اطرافیان خود رفتار میخود بزرگ  

niceroman.ir



721 | P a g e  

 

دیدیش مامان؟  :گفتبا هیجان به مادرش خطاب بعد از رفتن ارغوان، سارا 
، نه؟خانومهخیلی قشنگ و   

.سر چنگال زدموزی تکه پروانه از بشقاب جلوی دستش   

 _آره دختر خوبی به نظرم اومد.

 _همین؟!

ای برسم؟مان جان انتظار داری با دو دقیقه حرف  معمولی زدن به چه نتیجه_ما  

هایی آویزان به برادرش که امشب سارا آرنجش را روی میز گذاشت و با لب
حسابی خوشتیپ شده بود نگاه کرد، با لحن لوس و پر از حسرتی گفت:کاش 

آید.به هم می ررشد، چقدر زن تو بود...آخ که چقدر خوب می  

لفظ "زن تو" که  ام آمد اما جلوی خودش را گرفت،های ستا پشت لب دهخن
خوشش آمد.حسابی به مزاقش کار برد  رایش بهسارا ب  

 _پس موافقی باهاش ازدواج کنم؟

کند با همان ژست اندازد و شوخی میکرد سام او را دست میسارا که فکر می
شدید... :پاسخ داد  
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ن وسط جمعیت جلب شد. مشخص بود بعد از شام توجهش به رقص ارغوا
و  رقصد، رقصی که خیلی زود هم تمام شد و سریع معذب است و به اصرار می

شد؟آخر دختر مگر به این ظرافت می عقب کشید.با خنده   

 دا  به بهزاد و یاس که با لبخندیکم کم عزم رفتن کردند، مجدساعت یازده 
تند و برایشان آرزوی عمیق دست در دست هم ایستاده بودند تبریک گف

 خوشبختی کردند.

فقط توانست در  چون موقعیتش نبود به ارغوان نزدیک شد و موقع خداحافظی
.«مراقب خودت باش عزیزم»گوشش کوتاه بگوید   

دخترک آورده... یزدهو زلزله ر قلب بیچارهرفت و ندانست امشب چه بر س  

*** 

توپ  دوی هایش اندازهچشمزیر  ها وپلکقدر گریه کرده بود که حالا دیشب آن
 بیسبال پف داشتند، انگار قرار بود یاس را دست طالبان بسپارند.

کرد منطقش خاموش اش گرفت، آدمیزاد وقتی احساساتش فوران میخنده
شد.می  
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در یک آرایشگاه نوبت گرفته بودند، وقتی آرایش یاس تمام شد هردو روز قبل 
پوش با میکاپ زیبایی ای سفیدض کرد. فرشتهبغاز صبح ارغوان برای بار صدم 

روبرویش ایستاده و غم کوچکی ته چشمانش لانه کرده بود، غمی که منشأش 
، درست مثل روز عقد...چقدر زود نبود مادر در این روز به یاد ماندنی بود

گذشت.می  

حتی و بخنداند او را با طنازی تواند هرطور که میتا آمدن بهزاد سعی کرد 
وقتی بهزاد رسید با کلی  .ای که از او بعید بود بکندهجدههای مثبت شوخی

، یاس را بدرقه کرد.و باز هم بغض ذوق  

رفتند مهدی هم بلافاصله به  خارج از شهر به عمارتی عکاسی رایآن دو که ب
به سمت و خرم  خوشداشتند  بازارسراغ او آمد و بعد از کار کوچکی که در 

 تالار حرکت کردند.

هایشان که از شهرهای دیگر آمده بودند چند روز قبل اردشیرخان برای فامیلاز 
خلوت باشد اما  عروسیکرد هتل رزرو کرده بود، برخلاف تصورش که فکر می

شد.و پررونق تالار شلوغ بود و مراسم حسابی گرم   
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حتی مرور لحظاتی که روز پیش با او داشت هم خواست به سام فکر کند،نمی
انداخت.برد و لرزی در دست و پاهایش میبالا میتصاعدی ش را حرارت بدن  

ساده به سمت عقب شانه  با کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید و موهایی که
قدر به چشمش جذاب آمد که طاقت نیاورد و برای اولین بار آن شده بودند

 جلوی او اعتراف کرد که خوشتیپ شده.

 از او و برق تحسینی سام تعریف ،شیمان نبودپ اصلا   البته که از گفتن این حرف
به نظر خودش ...از تصورش بودفراتر  دیدچشمانش میتمام طول شب در که در 

نشده بود.خوب  قدرها همآن  

کشید، انتظار دیدنش را میهای ذهنش پشت شلوغیکرد که تمام روز انکار نمی
ر که سام هم به او هایش رنگی از شیفتگی داشتند و این فکطرز نگاه و حرف

شد بخواهد سرش را از پنجره بیرون ببرد و فریاد بکشد.علاقه دارد باعث می  

در عین حال از دیشب و بعد از دیدن رفتار سام حالت عجیبی توأم با ترس هم به 
بود. بینیاو دست داد، همه چیز برایش غیرقابل پیش  

خاطر ثروت و جایگاه  کرد بهپدر و مادرش تصور او را بهم زدند، فکر می
خانوادگیشان احتمالا  باید افرادی مغرور و سربالا باشند که حاضر به معاشرت با 
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ب و وایقدر گرم گرفتند تر از خود نیستند اما به عنوان برخورد اول آنسطح پایین
که از این بابت هیچ حس بدی نداشت.خوبی به او منتقل کردند   

های ترین زوج دنیا شدند و ارغوان توانست قابیاس و بهزاد کنار هم زیبادیشب 
داشتنی  زیادی از شب گذشته بردارد.دوست  

شد که هیچ مراسم شادی و جشنی نداشتند، این چند سال مدام خیلی وقت می
برد و اغلب روزهایش اشک بود و آه. عزیزانش به سر می ی فقداندر غم و غصه

خوشی  ی یاس توانست حالعروس گرفت،های آخرشبی فاکتور میاگر از گریه
کند. تزریقشان همه به  

ای به رقصیدن آن هم در جمع نداشت مخصوصا  که سام و وقت علاقههیچ
وجه ، به هیچترجورهایی دست و بالش بستهو یک جا بودنداش هم آنخانواده

توانست خودش را قانع کند که جلوی چشمان او به قول یاس قر دهد اما با نمی
ای آن هم آرام و تقریبا  ثابت خودش را با ریتم و بهزاد چند دقیقه اور فراوان اصرا

                                     آهنگ تکان داد و بعد هم سریع از مهلکه گریخت.
انگار این  ام پرت جایی باشد و او را نبیند،کرد حواس سدر تمام آن دقایق دعا می

 خندید واز ته دل ود پیدا کرده بود که یاس احوالاتش خیلی در صورتش نم
 دیگر اصرار نکرد.
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را  فردا یمهدی رفت و قرار شد صبحانه یآخرشب که مراسم تمام شد به خانه
  ها برایشان ببرند.آن

ل وجود داشت را برداشت و صبح روز بعد هرچه که برای صبحانه در یخچا
 عروس و داماد بردند. مفصلی چید و با مهدی برای تازه سینی  ، باسلیقه

در عین حال که برایش جدید و جالب  .کردکارها را میاولین بار بود که این
عروسی کند امکان ندارد روزی کرد اگر و فکر  اش هم گرفتد، خندهبو 

 کسی برایش صبحانه بیاورد.یش فرداصبح بگذارد 

 وت رسمی بعد ازی پدر بهزاد بودند، اولین دعیاس و بهزاد برای شام مهمان خانه
ها یک شب هم او باید آن .ی مستقلعروسی و عملا  تبدیل شدن به یک خانواده

 کرد.را دعوت یا به قول معروف پاگشا می

 مهدی بماند، برایش عجیب بود اما پیش جای خانه خودش به ترجیح داد بهتا شن
ه رده بود بک ترانگار ازدواج یاس علاوه بر اردشیرخان و یاسین، او را هم تنها

 .تا احوالاتش تنظیم شود خاطر همین یکی دو روزی را کنار مهدی سر کرد

ند، به جا را نفس کشیدجمعه شب دوتایی به دربند رفتند و هوای اردیبهشتی آن
"جوجه" ورد واژه و دوباره  عادت همیشه مهدی برایش لواشک و آلوچه خرید
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بار تخاب کردند، جایی که یکرستوران کوهپایه را انهم . برای شام زبانش شد
 .ایدایی وخواهرزادها حضور یاس آمده بودند و حالا دیگر ب

جا را دوست اش گذاشت و به اطراف نگاه کرد، حال و هوای ایندست زیر چانه
رسید و که به گوش می آرامیموسیقی  با همراه شهرهای روشن چراغداشت. 

.دادجلا میخورد، روحش را نسیم خنکی که به صورتش می  

 _سردت نیست؟

نچ...میگم مهدی یه  به چشمان مهربان مهدی نگاه کرد، ابرو بالا داد و گفت:
 سوال

 _بگو

سفید کشید. چوبی مفهومی روی میزان خطوط بیارغو   

کنی؟_اگه یه روزی روزگاری من ازدواج کنم و برم، تو چیکار می  

ارسون ظرف سالاد سزار سوالش را با چاشنی شیطنت پرسیده بود، همان موقع گ
 را برایشان آورد.

های مرغ حمله کرد.مهدی چنگالی برداشت و به کاهوها و تکه  
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خونم.الکرسی میکنم و برات آیت_هیچی چیکار کنم، از زیر قرآن ردت می  

اش درآورد.دستش را از زیر چانه  

شی؟ناراحت میکه _مسخره نشو، منظورم اینه   

قانه بخوام بگم خیلی نه، بخوای فکر کنی اصلا  شم اما صاد_ناراحت که می
 منطقی نیست.

 رحمانه در قلب گوجه فرنگیارغوان هومی کرد، او هم چنگالی برداشت و بی
 روی سالاد فرو کرد.

جور شرایطی منطقی فکر این تونن تودونی، آدما سخت میلی می_آره خب و 
دلیل منطقی هم براش  هیچ کهکنن. من از شب عروسی یه غمی روی دلم نشسته

ها بدترین نوعش باشه چون تو حتی دونی شاید این جنس غموجود نداره. می
تونی راجع بهش با بقیه صحبت کنی، از نظر یکی که جای تو نیست خیلی نمی

.تونی بکنیو کاریش نمی وجود دارهمتاسفانه احمقانه و مسخره میاد اما خب   

به نظرش سالاد سزار به سینی برگرداند،  بیخیال سالاد شد و چنگال را مجددا  
های دنیا بود.ترین خوردنیمزهیکی از بی  
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بابت ازدواج یاس خیلی خیلی خوشحالم، مطمئنم حتی اگه خواهر داشتم هم _
، مردی که از صمیم قلب دوستش قدر برام عزیز نبود. با بهزاد ازدواج کرداین
ما...و حالا حالش خوبه و چی از این بهتر ا رهدا  

اما  مهدی که با سرعت نور مشغول خوردن سالاد بود با دهانی نیمه پر گفت:
 چی؟

به تبع پذیره خب کنه و نقش جدیدی به اسم همسر می_وقتی یکی ازدواج می
تونه مثل قدیم باشه و این برام کنه، حالا اون دیگه نمیهاش هم تغییر میمسئولیت
های زیادی ندارم، بازی نیستم و دوستقانگیزه. برای منی که اهل رفییکم غم

تر وقتش رو با بهزاد بگذرونه و اون بهترین رفیقم بود اما از این به بعد باید بیش
جوری من تنهاتر از قبل شدم.اینخب اصلا  درستش هم همینه. اما   

بالاخره مهدی دست از سر سالاد بیچاره که فقط کمی کاهو و نان تست از آن 
های د برداشت و چنگالش را روی سینی گذاشت، صدای خندهباقی مانده بو 

رسید.به گوش مینوجوان بلند چند دختر و پسر   

هات به من نگفتی؟طور، ببینم چرا این دو روز چیزی از حس_که این  

دونم.ست این فکرها، خودم مینها_آخه خیلی بچگ  
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فاقت کنی دلتنگی برای ر کر میچرا ف مهدی اخم کوچکی کرد و گفت:
تا الان ریز و  وقتی راست رو از چپ تشخصی دادید ست؟ شما ازنهابچگ

ون شه چتر میتون کمرنگدرشتتون باهم بوده، طبیعیه با ازدواج یاس کمی رابطه
کنه...الان به های جدیدی پیدا میها و نقشمشغلهاون طور که گفتی همون

قرار نیست نقشش به عنوان  اما عنوان همسر و بعدتر هم به عنوان همسر و مادر
فرزند یا رفیق رو فراموش کنه. اگه این همه سال بهترین دوستت بوده پس از این 

تر و محدودتر. بهت حق میدم به بعد هم هست منتهی کمی تعریف شده
ش رو مدام گیره خودناراحت باشی، مثل اردشیرخان یا یاسین اما آدمیزاد یاد می

ازگاری پیدا کنه.و س با شرایط جدید وفق بده  

های مهدی را قبول داشت، پوفی کشید و به صندلی تکیه داد.حرف  

رایط بودم و این _و منم در تمام طول زندگیم در حال سازگار کردن خودم با ش
.د..ماجرا ادامه دار   

مهدی کمی خودش را جلو کشید و چشم دوخت به چشمان معصوم ارغوان، با 
امروز یه دختر قوی و غیر قابل شکستی،  به خاطر همینه لحن محکمی گفت:

 اومدی و چون چیزهای بسیار سختی در زندگیت پیش اومده که تو از پسشون بر
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دیگه هیچی تکونت الان  جا وایسادی.ر گذاشتی و حالا ایناونا رو پشت س
نه پوف کشیدن. رسه، این باعث خوشحالیه دخترنمینمیده و زورش بهت   

بیان کرد که در ذهن ارغوان حک شود و همین هم  ایهایش را به گونهحرف
گوید. این اش بیراه هم نمید دایییاندیشبا خود میفارغ از فکر یاس شد، حالا 

را شکسته اما  شگوار و حتی فاجعه درست است کمر همه غم، این همه حادثه نا
ن توانست ادعا کند که با ایشاید می..دهد و کم نیاورده.چنان ادامه میاو هم

 سنش روی زندگی را کم کرده.

ای بر لبانش نقش بست که صدای مهدی ای به خود بالید و لبخند بامزهلحظه
جک میگی بلندتر بگو ما هم بخندیم. بلند شد:  

هایش را به نمایش گذاشت.و ردیف دندانگسترش داد ارغوان لبخندش را   

تونم بهش بخندم._شرمنده طنزش تلخه، فقط خودم می  

سنگین. _اوه چه  

.وقفه شروع کردبالاخره غذا را آوردند و مهدی که حسابی گرسنه بود بی  

 های عروسی رو قاب کنم بزارم روی میز خاطرهخوام چند تا از عکس_می
.ی خونهگوشه  
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_فکر خوبیه، فقط حواست باشه من توشون خوب افتاده باشم وگرنه همشون رو 
فتم.وی همه عکسا عالی میرو هستم و تشکنم هرچند من همیشه زیبامی  

.غذا و او هم شروع کرد به خوردن تأسف تکان دادا سرش را بارغوان   

یه فکری هم برای اعتماد به نفست بکن،  ._مرسی بابت نظر تأثیرگذارت
 خطرناک پایینه.

من از نظر تو  برد گفت:مهدی در حالی که قاشق پر را به سمت دهانش می
ام.کنم ذاتا  متواضع و خاکیکنم، در ضمن چیکار تشکر نمی  

 _آره حتما  

خودش برگشت و بعد از  یبه خانه آخرشب رفت،چون فردا باید به شرکت می
دراز کشید. نرم و گرمش روی تخت سودهچند روز با ذهنی آ  

 

خواست های این چندوقت نمیخاطر غیبت، بهرفتبه شرکت  هفته بعد را مرتب 
د.زنب بیرون شرکتاز نه حتی ده دقیقه زودتر گیرد و ها نه مرخصی بتا مدت  

در حالی که سرش  دوشنبه بعدظهر، شد که از سام خبری نداشتمیروزی  چند
، تلفنش زنگ خورد و سام از او خواست به اتاقش برود.در کامپیوتر بود  
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بالا  یآدرنالین با سرعت زیادی در بدنش ترشح شد و با هیجانی پنهان به طبقه
دانست در خصوص شرکت و سایت کاری داشته باشد، اگر یرفت. بعید م

به شخصا خودش وقتی  .گفت که به او خبر دهده سرمد میطور بود باین
داشت. خصوصیموبایلش زنگ میزد یعنی کار   

در زد و وارد اتاق شد، سام با دیدنش زونکن جلوی دستش را بست.ای به تقه  

 _بیا تو

.زینت صورتش بود جلو رفتاوقات  ارغوان با لبخند کوچکی که اغلب  

 _خسته نباشی

 _حالا دیگه نیستم، چه خبر؟ خوبی؟

کرد می، سعی کردسام روی مبل نشست و پاهایش را چفت هم  تعارف دستبا 
فکر نکند. واضحش سام و منظور ی اولبه جمله  

._مثل همیشه، منم خوبم  

و روی مبل بعد بلند شد یک پاکت بیرون آورد و  دید که از کشوی میز
 همراه قدر حرکات و راه رفتنش با نظم و دیسیپلین خاصینشست، آن شرویروبه

کرد.می شکردن تماشا بود که ارغوان را مجاب به  
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_گفتم بیای تا شخصا  این کارت رو بهت بدم، اول بگو ببینم به تئاتر علاقه 
 داری؟

حوصله داشته  خیلی، هروقت که بود، جواب داد: ربطبیهویی و ی سوالش خیلی
کردم.بینم. دوران دبیرستان هم بازی میروی مودش باشم میرم می البته باشم و  

تونم دعوتت کنم با من بیای؟_خوبه پس می  

نامه برای شب افتتاحیه و کارت سفید دستش را به سمت او گرفت، یک دعوت
دیده بود.در مرکز شهر تئاتری پر سروصدا که پوسترش را هفته پیش   

 تا یک ماه از دوستان خانوادگیمون کارگردان تئاتره و با گروهش از فردا _یکی
تئاترشهر اجرا دارن. دوتا دعوت نامه به من داد، فکر کردم شاید تو  سالن اصلی

 هم به تئاتر علاقه داشته باشی و باهم بریم.

خواست به های سام اندیشید، یعنی میچند لحظه سکوت کرد و به حرفارغوان 
میهمان با او به این نمایش برود؟ عنوان  

خیلی به تئاتر علاقه دارم و اتفاقا  توی ذهنم بود یه شب که _خب راستش من 
خوای این بلیط رو به من بدی؟برای دیدن این نمایش برم اما...مطمئنی می  

یعنی چی؟ هم نزدیک کرد و پرسید:جه منظور او نشد، ابروهایش را بسام متو   
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ات یست با یکی از اعضای خانوادهشما هستن، بهتر ن _خب دوست خانوادگی
 بری؟

که توی خونه ما کسی چندان طرفدار تئاتر نیست، نه سروش نه سارا. _اول این
که مامان و بابا هم اهل تئاتر نیستن، خود منم تا حالا فقط یه بار رفتم. دوم این

تو برم. نامه برای من فرستاده شده و من دوست دارم بااین دوتا دعوت  

گفت دوست می قاطع لحن این ماند، وقتی سام بایدیگر جای سوال و بحثی نم
؟!توانست چیزی بگویدمگر اصلا  می دارد با او برود  

تئاتر و سینما از تفریحات دلخواه ارغوان بود و چه چیزی بهتر از دیدن یک تئاتر 
کارت را بست و روی پایش گذاشت. ،با سامو خفن  معروف  

خب، پس من فردا ساعت هشت و نیم تئاترشهر منتظرم. _خیلی  

خواد، من خودم میام دنبالت.نمی سام بلافاصله گفت:  

خوام به زحمت بیفتید...یعنی بیفتی_نه نه نمی  

اجازه نداد  اما بست، سامهنوز هم به عادت گذشته بعضی افعال را جمع می
.حرفش ادامه پیدا کند  
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شم جا. در ضمن خوشحال میتایم تنها بیای اونخوام اون زحمتی نیست، نمی _
 دیگه با من تعارف نکنی، ساعت هفت میام دنبالت که اول بریم شام بخوریم.

ای نداشت، ی فردا را در ذهنش چیده بود و حالا تعارف ارغوان فایدهسام برنامه
 هرچند دلش با دل سام بود و همه تعارفاتش از سر خجالت و عادت.

بینمت_باشه پس می  

که گرفته بود سر کارش برگشت، فردا بالایی  فوقاز اتاق بیرون رفت و با انرژی 
اش تجربه کند.اش را با مرد مورد علاقهشب قرار بود تفریح مورد علاقه  

را پنهان کرده و جلوی بقیه آمد که مدام روی لبش میای سعی کرد لبخند گنده
که ممکن بود پشت سرش در هایی عادی رفتار کند، حوصله حرف و حدیث

 بیاید را نداشت.
 

پاتر را تمام کرد و سراغ جلد بعدی هری یشب بالاخره یک جلد از مجموعه
.                                                             رفت "هری پاتر و زندان آزکابان"

جی کی »خیلی سال پیش فیلمش را دیده بود، هجده نوزده سالگی اما قلم 
                                               ها بود.تر از حلقه فیلمالعادهفوق« رولینگ

چسبید.خسته شد، حالا خواب میهایش که چشمو خواند قدر خواند آن  
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تر و رویاهایش هایش عمیقاین روزها حالش از همیشه بهتر بود، خواب
تر.دلچسب  

 

بیدار شد، برخلاف بقیه روزها صبحانه از خواب  با حال خوشیصبح روز بعد 
میز آشپزخانه برای خودش چید، مربای به و عسل کوهستان را در  یمفصلی رو

ای کوچک قرار وی تختههای پنیر را ر های گلابی مانندی ریخت و برشظرف
نشست. دم کرد و باحوصله پشت میز دارچینداد. چای   

سریع لباس که دیر نکند برای اینپس  ه بودزمان زیادی را صرف صبحانه کرد
له د، باحوصنپوشید و به شرکت رفت. کارهایش را با ذوق تئاتری که قرار بود برو 

ین مریم را متعجب ساخت.همداد و انجام می  

 _چه خبره امروز؟ آفتاب از غرب طلوع کرده؟

اش را برداشت.و لیوان چایی زدای تک خندهارغوان   

 _چطور؟

انرژی به شرکت میای ولی امروز  اغلب باخدایی ، هرچند رو فرمی زیادی_امروز 
هستی...انگار خبریه! اییه جور دیگه  
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لیوانش را روی میز گذاشت، چای خیلی داغ بود و مریم هم خیلی 
.جنبهو بی زرنگ...شاید هم خودش خیلی تابلو  

._شاید قراره بمیرم  

ات چه خبر؟ زندگی متأهلی مزه، ببینم از دخترخاله_زبونت رو گاز بگیر بی
سازه؟بهش می  

های درشت و همیشه با آن چشماش را چرخاند و کامل رو به مریم کمی صندلی
شد.کنجکاو   

عروسی تا الان ندیدمش، قراره آخرهفته دعوتشون کنم ولی فردای _راستش از 
 . عاشق بهزاده و البته بهزادهبشاشسرحال و باهاش حرف میزنم خیلی تلفنی که 
زندگی مشترک بهشون حسابی خوش  قطعا  طور، به خاطر همین هم همین

گذره.می  

_چه عالی...خیلی قشنگه قبل ازدواج عاشق پارتنرت باشی اما بعد از ازدواج 
هاش خب کلی هم کنه، زندگی زناشویی علاوه بر زیباییقصه یکم فرق می

بلبله ولی در واقع کنی همه چی گل و داره. از دور فکر می به همراهمسئولیت 
شن و مهمه که بدونی چطور اونا رو هندل کنی.ها شروع میکم کم چالش  

niceroman.ir



739 | P a g e  

 

زندگی مثل گفت گاهی به شوخی میمهدی  های مریم را قبول داشت،حرف
تا به مزه خواهد و زمان مید فتبیباید آرام آرام در طول زمان جا قورمه سبزی 

رسید.بنظیر خودش واقعی و بی  

 _حق با توئه

ای؟ها رو ول کن، امشب چیکاره_حالا این حرف  

 _چطور؟

انداخت و ضربه کوتاهی روی آن زد. هوشمندش مریم نگاهی به ساعت مچی  

_این چند وقت اصلا  فرصت نشد یه استراحت کوتاه داشته باشم، گفتم بعد کار 
بریم بیرون چرخی بزنیم. دلم پوسید از بس هیچ جا نرفتم، تعطیلات عید هم 

.گذاری به مهمانان عزیزمونو درحال خدمت تهران بودم همش  

به فهمم چی میگی، می ارغوان لبانش را جمع کرد و با لحن مظلومی گفت:
ولی ببخشید، امشب با یکی از آشناهام دارم میرم  خدا خیلی دوست داشتم بریم

؟برای فردا شبشه بزاریم تئاتر ببینم...می  

.بهت یریم، خوش بگذره_باشه قربونت بشم یه شب دیگه م  

  _ مرسی عزیزم
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را به خانه  معطلی خودشکارش که تمام شد از مریم خداحافظی کرد و بی
. نهار و برد شستبا حمام کوتاهی خستگی روزش را  رساند، قبل از هرچیز

درست و حسابی نخورده بود و کمی ضعف داشت، یک لیوان آب پرتغال برای 
سرسری سشوار کشید. خودش ریخت و بعد هم موهایش را  

وار شلبا چه باید بپوشد، در نهایت پانچو مشکی کوتاهی برای امشب دانست نمی
 که خورد لبخندی زد . چشمش به شال قرمز ته کمدبگ پوشیدمشکی ای پارچه

ای رنگانگ تکمیل کرد.و در آخر استایلش را با دستبندهای پارچه  

یاد شب مهمانی سهرابی انداخت.او را رژ مخملی قرمزی که روی لبانش کشید   

منتظر تماس سام شد، هیجان داشت و سردی دستانش چیز قابل انکاری نبود. 
تر روزهای هفته انگار نه انگار هر روز در شرکت او مشغول کار است و بیش

این بود تعریف عشق؟ هیجان و استرسی که ...بینندمیهرچند کوتاه همدیگر را 
؟شدو تکراری نمی دادم دست میدر هر برخورد ساده به آد  

زنگ زد و گفت پایین منتظر اوست،  سامخورد که در افکارش غوطه می
خاموش کرد و از خانه بیرون رفت. ها رالامپ  
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اراده دلنشین او به مشامش خورد و بی تلخ و همین که سوار ماشین شد عطر
ثبت کند. ها را در مغزشتوانست انسانبا بوی عطر بهتر می، زد یلبخند  

  ، کت نپوشیده بود و پیراهن ذغالیش مثل همیشه ساده بودند و مردانههایلباس
اش را به رخ و دستان قوی کاملا  به تنش نشسته بودهای تا زده با آن آستین

کشید.می  

_ببخشید یکم دیر اومدم، امشب یه مهمون دقیقه نودی داشتیم. منتظر موندم بیان 
یفتم.بعد راه بو سلامی کنم   

با شنیدن این حرف فکر کرد نکند مزاحمش شده و به خاطر قرارشان مجبورا  
 مهمانشان را ترک کرده.

، حالا که مه درست نبود. رفتیم.مون داشتید کاش امشب نمی_نه اصلا   

 در تاریکی ماشین، لبخند بدجنس سام را دید.

رم از اول تا _حرفشم نزن، راستش من از این مهمونیا متنفرم ولی همیشه مجبو 
برای فرار  ی موجهآخر حضور داشته باشم. اتفاقا  خوشحالم که امشب یه بهونه

.یدارز پروانه جون روبرو شدم اما میداشتم، هرچند با چشم غره   
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توانست گاهی مثل یک اش گرفت، سام هم با این سن و سال و هیکل میخنده
ی تخس باشد.پسربچه  

که روبروی تئاترشهر بود  یرستوران به اد ارغوانچون کمی دیر شده بود به پیشنه
رفتند تا با آرامش و بدون عجله شام بخورند، بعد از شام هم بلافاصله بلند شده و 

 به سمت عمارت تئاتر راه افتادند.

ط ویژه داشت هر دو ردیف اول تقریبا  پر بود، چون سام بلیو بالکن سالن اصلی 
ی از نمایشنامه رومئو و ژولیت، شاهکاری از ادآز  هم نشستند. تئاتر برداشت کنار

شناخت اما از بازی قویشان کدام از بازیگران را نمیویلیام شکسپیر بود. هیچ
برد.میلذت   

سام رو  طور که محو استیج بود گاهی متوجه سنگینی نگاهدر طول تئاتر همان
گم کند و شدند ارغوان دست و پایش را هایی که باعث میشد، نگاهخودش می

چیز از نمایش نفهمد.در آن لحظات هیچ   

 روتوان رویارویی با چشمان عسلی او را نداشت و در تمام طول تئاتر فقط به روبه
رژ قرمز نزده بود.حداقل کرد کاش خیره بود و فکر می  
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شد. حضار نمایش تمام طولانی در پایان، عوامل روی صحنه آمدند و با تشویق 
با تیپی که چندان هنری هم نبود  قد بلندی ز سالن مردقبل از خارج شدن ا

 نزدیکشان شد و دستش را به سمت سام دراز کرد.

.پسر به سام عزیز، خوشحالم امشب اومدی _به  

 سام دست او را به گرمی فشرد.

نمایش عالی بود، واقعا  لذت بردیم. _خسته نباشی کوروش جان.  

._منت گذاشتی جناب مجد  

کرد، حدس میزد مرد مقابلش کارگردان یا ها نگاه میبه آن ارغوان در سکوت
ایشون  کننده نمایش باشد که سام دست پشت کمرش گذاشت و گفت:تهیه

 ارغوان جان هستن، امشب افتخار دادن و همراه من اومدن.

او را معرفی کرد.بار و بعد به مرد مقابلشان اشاره و این  

دان نمایش و یه هنرمند درجه یک.ایشون هم کوروش زمانی هستن، کارگر _  

 حدسش درست بود، کوروش دستش را دراز کرد و با ژست خاصی گفت:
مدین بانو، خوشبختم از دیدنتون.خیلی خوش او  
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ی زد.موقرارغوان کوتاه به او دست داد و لبخند   

العاده بود._همچنین، تبریک میگم کارتون فوق  

 _خیلی متشکرم، خوشحالم خوشتون اومده.

ها کنجکاو است، سام هیچ آن یچشمان کوروش خواند که نسبت به رابطه از
.نه فامیل و .نه دوست، نه همکارنسبتی برای معرفی او نگفته بود..  

با خود فکر کرد واقعا  نقشش در کنار این مرد چیست؟ به چه عنوان باهم قرار 
آیند؟به تماشای تئاتر میبعد گذارند و شام می  

برای خودش واضح بود، این مرد را دوست داشت و از گذراندن پاسخ این سوال 
 ،وقت نکرده بودکرد که هیچحسی را تجربه میبرد. لحظاتش کنار او لذت می

چه؟ اماما برای س  

سام و کوروش کمی با هم درمورد کار و اوضاع اقتصادی گپ زدند، مشخص 
ست. در تمام این بود جناب کارگردان احترام زیادی برای مرد مقابلش قائل ا

گر سام پشت کمرش بود و او را با فاصله خیلی کمی مدت دست گرم و حمایت
خواست نشان دهد حواسش به او کار میکنار خود نگه داشته بود، انگار با این

 هم هست.
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ای فاصله بگیرد و از خودش بابت این حس خواست ذرهارغوان هم دلش نمی
.کشیدخجالت می  

زبانی و چرب عارفن دو تمام شد و کوروش با کلی تشکر و تبالاخره صحبت آ
و البته باعث خنده سام  ها خداحافظی کرد، جمله آخری که به او گفتبا آن
ارغوان خانم قدر مردی که کنارتون ایستاده رو بدونید، این »در ذهنش ماند  شد

«شهدوره زمونه از این پسرا کم پیدا می  

شلوغ بود و مثل همیشه عت ده و نیم بود. تئاترشهر وقتی از سالن خارج شدند سا
راجع به تئاتری که دیده  و نقد های بلند و صحبتصدا، خنده و پر سر
حال و هوایی که ارغوان به شدت دوستش داشت  ،زندگی در جریان بود...بودند

 اما همراه سام سوار ماشین شد.

، دو لیوان شیرقهوه یکوچکی کافهداشت و از نگهسام کمی جلوتر که رفتند 
 گرفت.

تونم بیخیالش شم، خب نظرت راجع به تئاتر شه ولی نمیخوابی می_باعث بی
 چی بود؟

 تشکر کرد و لیوان کاغذی قهوه را گرفت.
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کنم تا یه مدت دیگه نخوام فیلم _مرسی...نمایش فوق احساسی بود، فکر می
 رمانتیک ببینم یا کتاب عاشقانه بخونم.

و عطر قهوه را عمیق نفس کشید.یوان را برداشت در کاغذی لسام   

 اببینم، امشب توفیق اجباری بود که یه تئاتر _راستش من اصلا  فیلم عاشقانه نمی
.ببینم این ژانر  

 _که پایان خوشی هم نداشت.

از طور که نگاهش میخ ارغوان بود عقب نشست و به در ماشین تکیه داد، همان
.قهوه نوشید  

میشه پایان خوشه؟و ترجیح تو ه_  

داخل ماشین کافه تابلو نئون  قرمزارغوان سرش را بند لیوان دستش کرد، نور 
.افتادمی  

متفاوت میاد. _راستش من به پایان تلخ عادت دارم، اما بیشتر خوشم از پایان  

 _حتی اگه بازم تلخ باشه؟
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ایت نهخواهد، ظرفیتش تکمیل بود و ش تلخی نمیافکر کرد که دیگر در زندگی
 توانست تحمل کند همین تلخی شیرقهوهخواست و میتلخی که دلش می

که نظرش را بپرسد خرید.دستش بود که سام بدون این  

، تلخی زیاد مثل شیرینی زیاد دل آدمو میزنه. کمش خوبه تا آدم   طعم_نه اصلا 
خوام.تر از این نمیی رو درک کنه اما حقیقتا  من بیشواقعیه شیرین  

های زیادی در پس آن بود ش را کمی جلو برد و با چشمانی که حرفسام سر 
قدر شیرین باشه خب شاید هنوز به پایانش نرسیدی، شاید پایان واقعی اون گفت:

ها رو بشوره و فراموشت بشه.که تمام تلخی  

ها و توانست مرهمی هرچند موقت برای تمام سختیحرف قشنگی بود، شاید می
لیان به دوش کشیده.هایی باشد که ساغم  

شن، شاید پشت یه پرده نازک پنهان وقت فراموش نمی ها هیچ_یه سری تلخی
تونه شن و تا ابد جلوی چشماتن...هیچ شکری نمیبشن اما هرگز محو نمی

حل کنه.تو خودش تلخیشون رو   

ن یاد گرفتم که از طرفی م سرش را بلند کرد و خیره به چشمان سام ادامه داد:
شاید شرایط سختی که داری تو رو  تره.زننده از هرچیزی آسیب یهودهامید ب
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ه ب تونهامید اگه به واقعیت تبدیل نشه، اگه سرانجام نداشته باشه می نکشه اما
تو رو بکشه. معنای واقعی کلمه  

هایی که کشیده بود و ترس از امید به فهمید، فهمیدن رنجارغوان را می سام
سختی نبود.آمدن روزهای خوب کار   

تونه ادامه بده، اصلا  زندگی پیش نمیره.نمی _درسته ولی بدون امید هم آدم  

 _قطعا  

به  او راجا قطع شد و وقتی سام همین واریامیدی مقولهی شان دربارهمکالمه
 خانه رساند از یازده گذشته بود، قبل از پیاده شدن چرخید تا تشکر کند.

شد تئاتر ندیده بودم، ممنون خیلی وقت میکه _شب خوبی بود مخصوصا  این
 بابت همه چیز.

 اش انداخت و گفت:ش را که افتاده بود خیلی نرم روی شانهسرخ سام پر شال
ایی بود. خیلی از تئاتر خوشم نیازی به تشکر نیست، امشب برای من هم شب زیب

.با تو مند بشم البته...فقطعلاقهش ما حضور تو امشب باعث شد به دیدنا ادنمی  

قلب ارغوان را که با آن مکث کوتاه آخرش  یجملههمه چیز معمولی بود تا 
این مرد که با  لطیفگفت در برابر ابراز احساسات هدف گرفت، چه باید می
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هایی که از صد کرد؟! از نگاهدستی او را چنین غرق لذت می کلمات ساده و دم
ها را دید؟آن عیان شد محبتفرسخی هم می  

سری تکان داد و با گفتن شب بخیر از ماشین پیاده  تنهاانست چیزی بگوید،نتو 
 شد.

ها تکرار وقتی سرش را روی بالش گذاشت با خود فکر کرد کاش بعضی شب
ها را جایی ذخیره و ثبت کرد و شد احساسات و لذات آنکه میشدند، یا اینمی

شان کرد.تجربه و دوباره هروقت دلتنگ شد دوباره  

 اش پشت کمرش،، گرمای دست مردانههای غریب سام در طول تئاترنگاه مثلا  
عنوان همراه به او دست داد، کوروش به حس غروری که از معرفی کردنش به 

هایشان در ماشین و بعد هم جملات ساده ولی به عطر قهوه آخرشبی و صحبت
 معنای واقعی دلربایش.

ه بود چشمانش را بست.با مرور اوقات دلپذیری که امشب تجربه کرد  

*** 
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خواست امروز را قدر که میدرد لعنتی به خاطر چیست، آندانست این معدهنمی
ی گرفت و مجددا  به اتاقش مسکنتعطیل کند به شرکت نرود. از ثریا خانم قرص 

 برگشت و روی تختش دراز کشید.

ه ه و البته کتئاتر رفتتماشای اش به پریشب با ارغوان برای دومین بار در زندگی
شد سام شیطنتش میلذت برده بود. دختر آرام و محجوبی بود و همین باعث 

شد.مانعش می داشت گاهاو حیایی که  گل کند، هرچند  

حس است هرگز خیلی چیزها را به دانست ارغوان نسبت به او بیالبته اگر می
داد.آورد و خیلی پیشنهادها را نمیزبان نمی  

اش بخش باشد، برخلاف سبک زندگیفرحتواند او چقدر میفکر کرد زندگی با 
تنهایی را خیلی دوست نداشت و حالا انگار بالاخره کسی را پیدا کرده بود که 

.بردلذت میصحبتی و شریک شدن لحظاتش با او از هم  

با صدای در از فکر و خیال بیرون آمد، مادرش داخل اتاق شد و بلافاصله با 
ر شدی مامان؟بهت نگرانی پرسید:  

پایین آورد و نیمه درازکش شد. اشپیشانیش را از روی ساعدسام   

 _خوبم مامان جان، قرص رو خوردم خیلی بهتر شدم.
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توجهی؟ برو یه آزمایش بده، سعی کن قدر نسبت به سلامتت بی_چرا این
درد، این صدبار.ات رو هم کم کنی. سمه برای معدهمصرف قهوه  

.اش_چشم، شما نگران نب  

 _امروز نمیری شرکت؟

 با ضرب و زور از روی تخت بلند شد و چشمانش را مالید.

شه خونه بمونم.اصناف، نمی شورای ظهر باید برم جلسه _چرا میرم.  

نهار بخوری، اگه تونستی بعد از کارت هم برو پیش  حتما _باشه پس یادت نره
دردهای تو به خاطر ات کنه هرچند به نظر من این معدهمعاینه یه دکتر صالحی

. صبح تا عصر توی شرکت در حال فعالیتی و تنها وضعیت خورد و خوراکته
ست.شه قهوهات میچیزی که نسیب معده  

اش را و پیشانیرفت بارید از تمام کلماتش می تشویشکه  سام به سمت مادرش
 بوسید.

، شما خیالتون راحت._میرم یه آزمایش میدم حتما    

اش او هم آماده شد و به شرکت رفت، به کمک قرص کمی معده هپروانبا رفتن 
 آرام شده بود.
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 آید، بهزادنمیامروز  به شهرستان رفته وشریفی وارد شرکت که شد سرمد گفت 
باز کرد تا هوا تهویه شود. . پنجره اتاقش رابا مدیرمالی اداره مالیات بود که هم  

کمی لوس و پژمرده شده بودند، های گوشه اتاق انداخت که نگاهی به گلدان
آورد تا بهشان رسیدگی کند.را می یباید یک  

رفت. تا نزدیک ظهر سرش شورا می یبهزاد و شریفی باید تنها به جلسه نبودبا 
    را پوشید. اشبهاره ایلش را جمع کرد و کتشلوغ بود، ساعت یازده وس

د طبقه شد، با دیدن سام کرد که ارغوان وار داشت به سرمد سفارشات لازم را می
 سلامی کرد و گفت که با بهزاد کار دارد.

.رفته اداره مالیات _بهزاد نیست،  

ارغوان سری تکان داد و چون سرمد چهارچشمی در حال تماشایشان بود تنها 
.نبسیارخب، پس من میرم پایی گفت:  

.ای در ذهنش زده شد و او را صدا کرداما همین که خواست برود سام جرقه  

 _خانم کریمی
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 به او نزدیکپسندید. سام جا ایستاد و چرخید، خانم کریمی گفتنش را نمیهمان
.شد  

من دارم به یه جلسه میرم، قرار بود شریفی باهام بیاد ولی خب نیستش...تو _
تونی امروز همراهم بیای؟می  

ای مشکلی نیست منتهی من تجربه :گفتارغوان مکثی کرد و بعد با تعجب 
خوره؟م، مطمئنید حضورم به درد میندار   

جوری که سرمد متوجه نشود  تراز و بسته کرد و با صدای آرامسام چشمانش را ب
خوره.به درد میحضور تو همیشه  گفت:  

گفته شده  واربا همین جمله که پچ پچ ارغوان سرش را غیرارادی پایین انداخت و
زد.تری مینبضش را حس کرد که با سرعت بیش بود  

 

، با هم به یکی از سالن پر رفت و آمدساختمان مرکزی اصناف بزرگ بود و 
 و درازی یز بیضی شکلمای صنوف توزیعی بود رفتند و پشت جلسات که بر 

هم نشستند. کنار  
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ها و موسسات خصوصی بودند که اغلب کار ی افراد حاضر صاحبان شرکتهمه
کرد را نشناسد و سعی می دادند، طبیعی بود که کسیواردات کالا انجام می

یاد بگیرد.هم چیزی این وسط های سخنران جلسه تمرکز کند بلکه روی حرف  

که عملا  کرد، با اینبود احساس رضایت می نشسته که ارغوان کنارشسام از این
داد و تنها یک همراه بود اما همین حضور هم کار خاصی را برایش انجام نمی

 برایش قوت قلب بود.

ل جلسه سام دو باری راجع به مشکلات واردات کالا و گمرک و در طو 
گیرانه صحبت کرد و ارغوان روی برگه جلوی دستش گاهی های سختنظارت

کرد که ناگهان نگاهش به مردی آشنا شنید یادداشت مینکات جالبی را که می
.در آن سوی اتاق افتاد  

فکرش را حتی در جایی که  کرد بازشد، هرچه او از کامیار فرار میباورش نمی
گرفتند.روی هم قرار میشد و روبهکرد سوپرایز میهم نمی  

خواست هرچه جلسه بعد از دو ساعت و نیم تمام شد و ارغوان فقط دلش می
چند متر مانده به در خروجی  در عین بدشانسی د کهنزودتر سوار ماشین شو 

 صدای واضح کامیار را از پشت سرش شنید.
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 ارغوان، سام هم با تعجب به سمت صدا چرخید و متوجه همان مردی با برگشتن
از شد به راحتی فهمید که چقدر می .که شب مهمانی سهرابی دیده بود شد

 رضایتدختر بغل دستش هیچ نشانی از  یهاما چهر است  دیدن ارغوان خوشحال
 نداشت.

سلام  گفت: کامیار جلوتر آمد و درحالی که نگاهش میخ ارغوان بود با لبخند
                               بینمت.ارغوان جان، خوبی دختر؟ خوشحالم اینجا می

نشده و تمام فوکوسش روی ارغوان بود که همین سام را  او انگار هنوز متوجه
 عصبی کرد.

را از آن کلافگی توانست ضریب هوشی میاندک ارغوان با لحنی که هرکس با 
جناب مجد اومدم. همراه ،سلام ممنون بخواند گفت:  

کنارش ایستاده بود اشاره کرد. کامیار  و مالکانه استوارو با دست به مردی که 
تازه آن موقع بود که متوجه حضور سام شد و نگاهش را روی او چرخاند، سام 

هم ه هایشان بتر کرد جوری که شانهکهم از عمد خودش را به ارغوان نزدی
 چسبیده بود.
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من شما رو در مهمونی مهندس  شک گفت: نیه سکوت، کامیار باپس از چند ثا
 سهرابی دیدم، درسته؟

 _بله

و  خوشش نیامده اوای یعنی سام خیلی واضح از این پاسخ کوتاه و تک کلمه
کامیار بیچاره. ،تمایلی به صحبت ندارد  

.هست کلی کاربهتره برگردیم شرکت، به سمت ارغوان برگشت و گفت:  

از جانب را کرد، گویی توقع این صمیمیت به آن دو نگاه می کامیار با تعجب
 سام نداشت. ارغوان اوهومی گفت و کوتاه از رئیس سابقش خداحافظی کرد.

تون._من دیگه برم، با اجازه  

بلند شد. شقدم برداشته بودند که مجدد صدایچرخیدند تا بروند اما هنوز دو   

 _یه لحظه ارغوان

کرد چیزی از احساسش در صورتش نمود پیدا اما سعی  ش گرفتسام حرص
مدام او را با نام شد و جلوی راهش سبز مینکند، این مردک به چه حقی 

 کوچک صدا میزد؟ ارغوان برگشت و کامیار نزدیکش شد.
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خوام باهات صحبت کنم، اگه الان کار داری ایرادی نداره. هرموقع که _می
تونیم همو ببینیم.بگی می  

شد. مدت زیادی از بیخیال نمی این مردرا از عصبانیت بست، رغوان چشمانشا
اما مثل  گذشتاش خورده بود میماجرای درخواستش و دست ردی که به سینه

که دست بردار نبود.این  

های بینشان را بشکند اما واقعا  ادبی کند و حرمتخواست بیدلش نمی
در حالی همیشه تر از های تکراری را نداشت پس کمی رکی حرفحوصله

های قبلی رو خواید حرفاگه می گفت:هایشان بود سام هم شنونده صحبت
کنم من جوابم رو خیلی روشن بهتون دادم.دوباره بزنید، فکر می  

مات  قدر واضح دستش را بخواند و جواب دهدکامیار که منتظر نبود ارغوان این
اون زمان گذشته،  خیلی از ی که سعی در انکارش داشت گفت:شکستبا  شد و

تری داشته باشیم.متفاوت بار بتونیم صحبتشاید این  

زی بود که به ذهنش خودش هم ندانست که حرف درستی زد یا نه اما تنها چی
ارغوان اصلا  دوست نداشت در این موقعیت بحث علاقه و خواستگاری اما  رسید
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یار بزند، در هر ها را به کامو این مسائل باز شود و جلوی سام یک سری حرف
 صورت مرد بود و غرور داشت اما دیگر کاسه صبرش لبریز شد.

، من علاقه های گذشته ندارم و هیچ ای به تکرار حرف_جناب توکلی لطفا 
 چیزی هم در این مدت تغییر نکرده که بخوام مجدد راجع بهش فکر کنم.

:خدانگهداره کرداضافو تمام...کامیار نتوانست بیش از این اصرار کند. ارغوان   

، سام اما در این مدت کوتاهی رفتبه سمت خروجی های بلند با قدمبرگشت و 
زدند خیلی جلوی خودش را گرفت که یقه کامیار را که آن دو با هم حرف می

 نگیرد و متمدنانه رفتار کند.

کرد هنوز یک جواب محکم و قاطع ارغوان کمی او را آرام کرد اما احساس می
، چیزی مثل غیرتی که به جوش آمده بود یا ترسی که در دلش افتاده چیز مانده

جا ایستاد.همان حرکتبی بود پس  

متوجه خارج شدن از ساختمان بود ناگهان های بلند در حال ارغوان که با قدم
جای قبلی دید،  نبود سام در کنارش شد و وقتی رویش را برگرداند او را همان

را از جیبش بیرون آورد  ماشین یچیبرگردد که سام سو امیار. خواست روی کروبه
 و چند قدم به سمتش آمد.
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 _تو برو سوار شو منم میام.

کرد. شمشکوک نگاه  

 _چیزی شده؟

نه  گفت: ترید پس با لحن ملایمخواست استرس به دل دخترک راه دهنمی
 عزیزم، تو برو منم زود میام فقط این پرونده رو هم ببر.

ی دست سام را گرفت و با چشمانی پرسشگر از چ و پوشهیسوید با تردیارغوان 
جا ایستاده بود ساختمان بیرون رفت، او هم به سمت کامیار حرکت کرد که همان

دارد.حرف مهمی با او دانست مجد و می  

 صورت به صورت توکلی ایستاد و یک دستش را در جیب شلوارش کرد.سام 

 با هم حرف بزنیم. ستدر  _من شب مهمونی دیدمتون ولی نشد

 :خ دادپاس حوصلهرتباطی بین آن دو است بیکامیار که حالا متوجه شده بود ا
 .بله فرصت نشد

 ._خب پس الان حرفم رو میزنم
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و دستی  تر شدنزدیک به او . سام نیم قدمو پر سروصدالابی ساختمان شلوغ بود 
دید سی از او میکه خارج از حیطه کار کمتر ک تحکمی دور دهانش کشید، با

ز ارغوان دونم که تو اباهم صحبت کنیم، من می پردهبی تعارف وبیا بی گفت:
دونم که بهش پیشنهاد دادی و البته که رد شده. اومده حتی میخوشت می

ن خواد این آخریقضیه برای خیلی وقت پیش بوده و تموم شده اما حالا دلم می
شه چون کاملا  متوجه اذیت صحبت میهم رو وبار باشه که ارغوان باهات روبه

فهمم که فقط از سر ادب و احترامی که برات قائله چیزی و می شمبودنش می
هم رو نبینید اما اگر  وقتهیچ . امیدوارم دیگهکنهو رعایت می گهبهت نمی

ردونی، گشی و روتو برمیجایی هم تصادفی و اتفاقی دیدیش جلوش سبز نمی
 بگیر جناب توکلی. این حرفم رو جدی

های کامیار درهم رفت.ی که در لحنش بود اخمپنهان از جدیت و تهدید  

کنی؟شه بپرسم شما به چه عنوانی این رو تعیین می_می  

خواست به دروغ چیزی بگوید که اگر بعدا  به گوش ارغوان رسید سام نمی
رفم شی فقط بهتره حبعدا  متوجه ربطش به من می ناراحت شود پس گفت:

 گوش کنی.
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کامیار زد و او هم به سمت خروجی رفت. با راست روی شانه  بار دو و بعد
، نفوذ قالوجود عصبانیتش اعتقاد داشت همواره صحبت  آرام و بدون داد و 

..البته نه در هر موقعیتی.دارد. بر فرد مقابل تریبیش  

 امیدوار بود چون کرد دیگر کامیار برخوردی با ارغوان داشته باشد، یعنیفکر نمی
خونسرد رفتار کند.بیش از این دانست بتواند صورت بعید می در غیر این  

 سوار ماشین که شد ارغوان بلافاصله پرسید:چیزی شده سام؟ کجا موندی؟

و  وگوی اودل زد و آن حس بدی که از گفت از سام گفتنش لبخندی از ته
 کامیار داشت پر کشید.

موافقی بریم نهار  یک بود که باید انجام میدادم.وچ_چیزی نشده، یه کار ک
.شهسوراخ میام داره بخوریم؟ از گرسنگی معده  

*** 

دانست سام چه کاری داشت که سویچ را به او داد و خودش ماند، نمی
 خصوصی خواهد با کامیارخواست بماند و فضولی کند اما حدس میزد مینمی

اش کمی خشمگین بود او را رههچون حالت چ اما راجع به چه؟ صحبت کند
.زداصناف بیرون  مجتمعپیچ نکرد و از سوال  
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کار مفیدی هم انجام نداد اما سام عملا جا هیچ دلیلی نداشت و آمدنش به این
کرد که انگار برایش چه کرده!جوری نگاهش می  

ی در یک کشید. یسرک ی دستشاری به پوشهبیکسر وقتی در ماشین نشست از 
اریوش مجد و در حال اول دیعنی مشخصات کامل رؤسای شرکت از صفحات 
، تاریخ تولدش را که نگاه کرد متوجه شد آخر بودنوشته شده مجد حاضر سام 

 همین ماه است.

شد کرد، میدر دل ای کودکانهرد نشده ذوق  هنوز کهاز فهمیدن تاریخ و این
؟کردمین یاشتباهایز کند؟ برداشت برایش تولد بگیرد و او را سوپر   

،درفتن ی ایرانیبا آمدن سام پوشه را بست و به پیشنهاد او برای نهار به رستوران  

را و و بهزاد ابود  پس تا آخر هفته که قرار را بپرسد یاسنظر اول تصمیم گرفت 
 صبر کرد.کند  دعوت

شنبه که از شرکت برگشت بدون استراحت شروع کرد به آشپزی و بعد هم پنج
ارها بت پاگشا بود در صورتی که بهزاد اش گرفت، عنوان این دعو . خندهنظافت

به مهدی هم  دو د. علاوه بر آناش آمده بو به خانه همراه یاس قبل از ازدواج
 .بود تعارفی شده زیادیوقت دعوتش را پذیرفت، این چند با اصرار  کهزنگ زد 
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ر این یک درخشیدند، دهایش میآب رفته بود و چشمانگار زیر پوست یاس 
رسید، دیدن احوالات هفته تغییراتش محسوس بود. بهزاد هم سرحال به نظر می

 این دو حالش را خوب کرد.

ه او د که یاس بیاور علاقه بهزاد بود ب نعنایی را که مورد به آشپزخانه رفت تا شربت
 رسید و دستش را دراز کرد.

برم.قدر زحمت کشیدی، بده من می_چرا این  

داد و چشمکی زد.او  تدسسینی را   

که زندگی مشترک خیلی بهت ساخته ها._چه پوستت خوب شده، مثل این  

قدر که دلم نمیاد از خونه بیرون بزنم._چه جورم ساخته، اون  

 یاس خندید، بازوی او را گرفت و با نیش باز گفت: ی منظوردارارغوان به جمله
 جان من یکمش رو تعریف کن برام.

کشید و از آشپزخانه بازویش را از دست ارغوان بیرون می طور کهیاس همان
تو مجردی، هرچی کمتر بدونی بهتره. اصلا  از قدیم  رفت پاسخ داد:بیرون می

 گفتن دوستی دختر مجرد و زن متأهل درست نیست.
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ودند خیلی زود چون همه گرسنه ب ،لب گفت و دنبالش روانه شد ای زیرمسخره
.میز شام را چیدند  

د دستمال کاغذی برداشت و دور لبش کشید.بهزا  

 _عالی بود ارغوان جان، دست گلت درد نکنه.

._نوش جونت، بازم بکش  

اونور دعوت  روی کردم. این مدت از بس اینور_قربونت، امشب خیلی زیاده
باید فشرده ورزش کنم وگرنه تا ماه بعد  ،شماز روالم خارج میدارم  شدیم

 شکمم بالا اومده.

قدر سوسول، خب مرد این آخهاسه سالادش را دوباره پر کرد و گفت:مهدی ک
 شکمت بالا بیاد. اصلا  مردی که شکم نداره مرد نیست.

 یاس خندید و ارغوان که کنار مهدی نشسته بود دست دور گردنش انداخت.

شه دایی جان؟تر می_پس شما چون خیلی مردی هر روز شکمت بزرگ  

 _شک داری فسقلی؟

شکم گنده شما؟ ابدا  _درمورد   
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 وراآلوئهژله نمایی زد و بلند شد تا دندانچپ مهدی، لبخند  با خنده یاس و چپ
فرصت را مناسب دید و تا چای دم بیاورد با یاس در بعد از شام  را بیاورد.

 آشپزخانه صحبت کرد.

خوام._یاسی یه نظر ازت می  

ه کرد.اش را کنار گذاشت و منتظر به ارغوان نگایاس گوشی  

، یعنی چند روز _من خیلی اتفاقی متوجه شدم تولد سام بیست و نه اردیبهشته
شاید بشه...یه تولد کوچیک براش بگیریم. دیگه. فکر کردم  

تری سکوت یاس یعنی منتظر توضیحات بیش ،کامل کرداش را با تردید جمله
 بود.

ما بهم ین مدت خب ولی ا رسهدونم شاید به نظرت یکم عجیب ب_ببین می
وقتی فهمیدم تولدش آخر همین ماهه به ذهنم رسید که  و تر شدیمنزدیک

 سوپرایزش کنم.

فکر  اش را جمع کرد و بعد از چند ثانیه سکوت گفت:های رژ خوردهیاس لب
سام خیلی از سوپرایز  با تیپ شخصیتیدونم مردی بدی نیست هرچند بعید می

ادش بودی.فهمه که به یتولد خوشش بیاد ولی خب می  
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 _پس به نظر تو زشت نیست؟!

خیلی هم کار قشنگیه. _چرا زشت باشه دیوونه؟  

روی گاز انداخت و دستانش را روی میز درهم  استیل ارغوان نگاهی به کتری
 قفل کرد.

که کل تولد به نام من زده کشم از اینشه یه کاری بکنیم، من خجالت می_می
مون یم که فکر کنه این برنامه رو همهشما سوپرایزش کن یشه خونهبشه. می

 براش چیدیم؟

اش به هوا خاست.خندهسرش عقب رفت و های ارغوان یاس با شنیدن حرف  

قدر خجالتی هستی دختر؟ من اگه مثل تو بودم تا ده سال دیگه _آخه تو چرا این
یه کوچولو از  نده خدارسیدم. یکم پررو باش، بزار سام بهم به بهزاد نمی

دونم اون هم متقابلا  به تو حس گم چون میاتت خبردار بشه. اینو میاحساس
 داره.

های یاس خیلی موافق نبود.های ارغوان به پایین فرم گرفت، با آخر صحبتلب  
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یه ، از خجالت نیست_نخند خب، چیکار کنم دست خودم نیست. فقط هم 
اومده با  خوام فکر کنه چون ازش خوشمنمی .جورایی به خاطر غرورمم هست

کنم بهش نزدیک بشم.کنم یا سعی میکارا دارم چاپلوسی میاین  

هشتم بیا  کنم. بیست و، باشه من با بهزاد هماهنگ میفهمم قربونت بشم_می
ای شب و آماده کنیم، از اون طرف میگم بهزاد به یه بهونهی ما که همه چیز خونه

جا.بکشونش اون  

ت کند، خدا را شکر که یاس را داشت.با سوت کتری بلند شد تا چای درس  

ات جیگر_ماچ به کله  
 

به قدر فکر کرد چه کادویی بگیرد که خل شد، آنو به تولد مانده بود  روزی دو
آن هم از بهترین کراوات، ادکلن، عینک...نظرش سام همه چیز داشت. ساعت،

.رسیدبه ذهنش نمی یدیگر چیز برندها.  

یا مهدی سوال کند، در نهایت ذهنش به جایی قد  از بهزادتوانست نمیاز طرفی 
تصمیم گرفت یک ساعت برایش بخرد.ناچار نداد و   
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ساعت چیزی بود که هرچقدر هم داشته باشی باز نیاز است و مورد استفاده قرار 
 وسایلش اقیعنوان یک یادگاری از او بین ب گیرد، از طرفی مهم این بود که بهمی

یک ساعت تا شب کار به چند ساعت فروشی رفت و گرفت پس بعد از قرار می
قیمتش بالا بود اما ارزشش را داشت، مطمئن  ای رنگ صفحه پهن خرید.سرمه

شود.العاده میسام فوق مچ دستبود دور   

ش ی خودشرکت به خانه شنبه بعد ازسهروز  ،شدمیچهارشنبه بیست و نهم 
ه پیراهن بلند شیری ک یک هایش را عوض کند.بگیرد و لباس رفت تا دوش

 دوزیسوزن بالا تا پایین پارچهرسید پوشید، جلویش از میپایین زانویش قدش تا 
 کرد.اش میبود که مجلسی کار شده

 .کندآن را تن  بالاخره قسمت شدگرفته بود و از قشم این پیراهن را 

 داد رشای سفاده با فوندانت سرمهاش کیکی سابه قنادی نزدیک خانهروز قبل 
را  پاکت کادویش "تولدت مبارک"گلیسی نوشته شده بود که رویش به ان

 برداشت و تا آمدن اسنپ به قنادی رفت تا کیک را تحویل بگیرد.

تا شل یاس رسید، سریع کیک را از جعبه خارج کرد و  یبه خانه فتساعت ه
در یخچال گذاشت. و وا نرفته نشده  
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یاس با چشمکی  ند،را دورش مرتب ک مواجش موهای تا برداشتکه شالش را 
ایی تا من.هتر شبیه تازه عروستو بیشوالا به به  گفت:  

که روی دیوار راهروی ورودی ای ینهف ارغوان هول شد، جلوی آیبا این حر 
روی کردم؟ خودمم شک وای به نظرت زیاده نصب شده بود ایستاد و نالید:

ام رو سایهالان  ه لباس ساده بدی.شه بهم ی، مییا نه داشتم این لباس رو بپوشم
کنم.هم پاک می  

است، نزدیکش شد و دستی به موهای خوش یاس که دید ارغوان مضطرب 
 حالتش کشید.

ست و مناسب برای دورهمی ، اتفاقا  لباست خیلی هم سادهبابا _شوخی کردم
طرف میره سوپرمارکت همچین تیپی میزنه. آرایشت هم ملایمه، تولد.  

شدن حرفش در خانه باز شد و بهزاد با دستانی پر داخل آمد، با دیدن با تمام 
ای اندیشید نکند با بند و . ارغوان لحظهحالش را پرسیدارغوان لبخندی زد و 

ی راجع به او بکند؟غلطبساط امشب بهزاد فکر   

 _خب من در خدمتم، اگه چیزی کم و کسره بگید برم بخرم.

گرفت و به آشپزخانه برد.های خرید را از او یاس نایلون  
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 _دستت درد نکنه عشقم، همه چی هست.

نزدیک یاس شد و نیشگونی از  در آشپزخانهبهزاد که به اتاق رفت ارغوان 
یاس راجع به امشب به بهزاد چی  با صدای آرامی پرسید: ،پهلویش گرفت

 گفتی؟

.دیگه گفتم تولد سامه...چی بگم،وحشی شدی این چندوقت ها _آخ  

منظورم اینه چجوری گفتی؟  تکیه داد و دست به سینه با اخم گفت: ینتبه کاب
دونید؟نگفت تو یا ارغوان از کجا می  

به سمتش گرفت و  گوجه سبز درشتی خنده را فهمید باش یاس که منظور 
آدم فضولی نیست. گفتم ارغوان گفته  یه ذره همشناسی، تو بهزاد رو نمی گفت:

براش یه جشن کوچیک بگیریم.فردا تولد سامه، خونه شما   

 _خب اون چی گفت؟

، توت فرنگی، گوجه های شسته شده را در سبد گذاشت تا خشک شوندمیوه
.سبز، گیلاس  

خوب شد ما گفتیم.چه _گفت که اصلا  یادش نبوده و   

 _همین؟!
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خوای _بله همین، بهزاد روشنفکرتر از این حرفاست که بشینه فکر کنه چرا تو می
قدر تو خوره. از طرفی اینلد بگیری و این سوپرایز از کجا آب میبرای سام تو 

ر مختص جشندونه بخوایم براش یه این چند ماه باهم ارتباط داشتیم که طبیعی می
 بگیریم.

ای دیزاین شیشه یرا در ظرفی شسته هاارغوان نفس راحتش را بیرون داد، میوه
ه را روی میز عسلی پذیرایی همچید. را روی برد چوبی ا همزهتنقلات و  کرد و

فقط مانده بود کیک تولد.، گذاشت  

به خانه آورده و را شرکت حقوقی های یک سری از پرونده بهزاد به سام گفت
 ،چون احتمالا فردا نتواند به شرکت بیاید ها را ببردتواند امشب بیاید و آناگر می

که رسیده. با تماس سام فهمیدند  

را  دوارغوان کیک را از یخچال بیرون آورد، شمع سی و بهزاد آیفون را زد و 
خالی وسط میز قرار داد. موزیک ملایمی از  فضایروی آن گذاشت و در 

شد و حالا همه چیز آماده بود.تلویزیون پخش می  

به ذهنش  هم درصدیک بهزاد در واحد را باز کرد و منتظر ماندند، سام حتی 
رک دیده باشند. از آسانسور بیرون آمد و ای تداکرد چنین برنامهخطور نمی

niceroman.ir



772 | P a g e  

 

که رسید بهزاد او را به داخل دعوت کرد، اول قبول نکرد اما با واحد جلوی در 
 تعارف بهزاد وارد شد.

خشکش زد. روحنه روبههمین که پایش را در خانه گذاشت با دیدن ص  

 رغوان با لبخندی بزرگ تنهاو ا گفتند یاس و بهزاد همزمان تولدت مبارک
به خودش بیاید و متوجه شود این  ای طول کشید تا، چند ثانیهگرش بودنظاره

برای اوست. تقویم را مرور کرد...امشب تولدش بود. سوپرایز  

بین موهایش کشید. دستای با خجالت بامزهزد و  بالاخره لبخند  

 _اصلا  یادم نبود تولدمه

وشش چیزی گفت که او در گبا بدجنسی بهزاد جلو رفت و مردانه بغلش کرد و 
به بعد با یاس خوش و بش کرد و در نهایت دستش را  ،را به خنده انداخت

 طرف ارغوان گرفت.

 _خوبی؟

 ارغوان دست گرم او را فشرد و سری تکان داد.

._خوبم...تولدت مبارک آقای مجد  

niceroman.ir



773 | P a g e  

 

شیطنتش نگاه کرد، ارغوان از  و چشمان پر و مشتاقانه به چهره با تحسین
جایی خوانده بود عشقی که  شناخت.میاش در زندگیختری بود که زیباترین د

 باعث نشود طرف مقابلت را زیباتر از هرچیز و هرکسی ببینی عشق نیست.

کردم، حسابی غافلگیرم کردید.اصلا  فکرشم نمی _ممنون.  

._قابلی نداشت  

زد. یای لبخندسام روی مبل نشست و با دیدن کیک ساده و سرمه  

کیک رو گرفته سلیقه منو خوب شناخته.کی این  _هر  

ارغوانه،  یسلیقه بهزاد روی مبل تک نفره نزدیک او نشست و به شوخی گفت:
رنگی. فهمیده چقدر خشک و تک  

سرش را بلند کرد و به ارغوان که همچنان با آن لبخند شیرین ایستاده بود نگاه 
 کرد.

 _خیلی قشنگه

را فوت  دوچکشان شمع سی و همگی نشستند و سام در جمع صمیمی و کو 
 او گید ، ورودش به سی و سه سالگی کنار دختری بود که حضورش در زنکرد

.دمانمیو ارزشمند  بهاگران ایهدیه همچون  
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ی برای سام خریده بودند که قبل از ارغوان دادند، کادویبهزاد و یاس مشترکا  
 نوبت به کادوی او که رسید کمی استرس گرفت.

وشت بیاد._امیدوارم خ  

 طورتوانست آن، کاش میگرفتبه او نگاه کرد و پاکت را  عیانمحبتی  سام با
 یرا بدهد حیف که دستش بسته بود. جعبه دخترکخواد جواب که دلش می

 شیک درون آن را بیرون آورد و با دیدن ساعت چشمانش درخشید.

.ممنونم ازت.._عالیه.  

طور که حدس میزد همان، چشم شد ارغوان سراپا  دور مچش بستکه ساعت را 
آمد.اش میحسابی به دست مردانه  

شد، متشکرم.خواستم یه ساعت جدید بخرم اما فرصت نمی_خیلی وقت بود می  

خواهش  گفت: آسودهارغوان وقتی دید سام از هدیه خوشش آمده با خیال 
 کنم، مبارکت باشه.می

 و داشتوران کرده بود و نشد که سام بیش از این احساسی که در وجودش ف
 .و بهزاد به سمت در رفت همان موقع آیفون را زدند، را بروز دهدکرد سرریز می

 غذا رو هم آوردن..._
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هم خوردند و بهزاد برای اولین بار ، غذا را دور از حس خوببود یاس پر  یخانه
 زد.هم برایشان پیانو نواخت و ملودی تولدت مبارک را 

د و آینمیسازی مثل پیانو به وکیل جماعت  اخت و گفتارغوان او را دست اند
ه زور بوقتی هشت ساله بوده مادرش او را چطور بهزاد خندید و تعریف کرد که 

 فرستاده.میبه کلاس پیانو 

سالگی ه سمیگم رفتی تو سی و  به شوخی خطاب به سام گفت: بهزاد آخرشب
 ه حالت بکنم.شی. باید یه فکری برفیق، دیگه کم کم داری پیر می

 _مثلا  چه فکری؟

دونم، شاید تونستم بفرستمت میچه  اش را خاراند و خیلی جدی گفت:چانه
 خونه بخت.

به نشانه تاسف تکان داد. ش راسام سر   

، خوشم میاد خودت هنوز یه ماه هم از عروسیت نگذشته.بهزاد _روتو کم کن  

 بعد با قدردانی رو به یاس و ارغوان کرد.

دونم چطور ازتون تشکر کنم، امشب خیلی به زحمت افتادید. ی_راستش نم
 امیدوارم بتونم جبران کنم.
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کاری نکردیم که در ضمن...حرفشم نزن، :گفت اشذاتی یاس با مهر  

تشکر رو باید فقط از ارغوان بکنی،  با سر به ارغوان اشاره کرد و ادامه داد:
. ارغوان گفت که فردا ستیمدونحدودی میمن و بهزاد تاریخ تولدت رو راستش 

تولد توئه، زحمت کیک رو هم خودش کشید. خلاصه اگه اون نبود ما امشب 
 دورهم نبودیم.

های ارغوان رنگ گرفت و به عادت موهایش را پشت گونهیاس،با این نطق 
.روی او برگشتنگاه سام ...گوشش داد  

.خیلی برام با ارزش بود، بازم ممنون_  

ساده و سالیان گذشته برخلاف ودند و شب تولد سام، تا دیروقت کنار هم ب
به خانه برگردد رو به ارغوان آخرشب وقتی بلند شد تا  داشتنی برگزار شد.دوست
جا بمونی.خوای شب رو اینرسونمت، البته اگه نمیآماده شو میگفت:   

سام شود قبول  مزاحممدام  خواست بماند اما چون دوست نداشتالبته که نمی
ها خیلی بود.آن خودش تا خانه ، فاصله خانهنکرد  

گیرم.می آژانس_مرسی، به مهدی زنگ میزنم بیاد سراغم یا اصلا    
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چرا این وقت شب وقتی هم که من هستم  ،نکن که اصلارو  آژانسفکر _
برمت.وسایلت رو جمع کن خودم می؟ بشیمهدی  خوای مزاحممی  

به اتاق رفت تا ثمر ماند و ارغوان م بیتعارف بهزاد هو ای نداشت فایدهاصرار 
ی با او حرف میزد که ش را بردارد. این راحتی سام را دوست داشت، جورکیف

او ارغوان را به  بعد از مهمانی شناسند و همیشههمدیگر را می هاستانگار سال
رساند.خانه می  

از  دوشادوش سامیاس را محکم بوسید و از بهزاد بابت زحماتش تشکر کرد و 
.ساختمان بیرون زد  

حس زن و شوهرهایی را داشت که با هم از مهمانی  ندوقتی سوار ماشین شد
گردند و این برایش عجیب دلپذیر بود.برمی  

کننده نبود.شد اما سرمایش اذیتمی سرد میها کهوا خنک بود و بهاری، شب  

!؟دونستی_امشب واقعا  غافلگیر شدم، تو تاریخ تولد منو از کجا می  

وقت دست کم نگیرید  ها رو هیچزن شیطنت گفت: با سوال سام، ارغوان با
 جناب مهندس.

 _جناب مهندس، آقای مجد...باشه ارغوان خانم، منتظر پاتک باش.
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عه  گفت: خندهی توأم با اخم با حق به جانبی به خود گرفت و یارغوان چهره
 مگه چیکار کردم؟

حالا بگو ببینم تولد تو چندمه؟، دونی شیطون خانوم_خودت بهتر می  

و فکر کرد  اش ذوق زده شدجنبهاز لقبی که سام برایش به کار برد قلب بی
کیفش را روی پایش بالاتر کشید و ،شدهتر شان از روز اول صمیمانهرابطهچقدر 

.آن شد یمشغول بازی با منگوله  

.شهریورل متولد تابستونم، اوای که عاشق پاییز و زمستونم امابا این_  

.هشهریوری، برادر منم ه_جالب  

او. به برادری فکر کرد احتمالا  شبیهبه سام نگاه کرد و   

اگه  شب عروسی یاس و بهزاد هم نیومده بودن. _من تا حالا ایشون رو ندیدم،
فروشگاه ساعت داره. سارا گفتدرست یادم باشه   

 نجشر آ بود و لسام پشت چراغ قرمز ایستاد و درحالی که یه دستش روی رُ 
شیشه، به سمت ارغوان برگشت. یش هم لبهدیگر  دست  

کنم مغز اقتصادیش خوبه. درسته کار بابا رو ادامه نداد اما اعتراف می و _درسته
شه گفت آدم موفقیه.صنف خودش می نموند، وارد بازار شد و الان تو بیکار هم  

niceroman.ir



779 | P a g e  

 

 _چه خوب

حرفی تمام جسارتش را جمع کرد و به خانه که رسیدند ارغوان قبل از پیاده شدن 
 که سر دلش مانده بود و در حضور یاس و بهزاد نتوانست بگوید را زد.

های زندگیم آدم وپرایز کردن و تولد گرفتن نیستم،_راستش من خیلی اهل س
تجمل و هر جشنی هم که بوده دورهم خودمونی و بیو هستن محدود بودن 

دت رو پیش هم باشیم و خوشحالت کنم. برگزار کردیم. امشب فقط خواستم تول
دونستم چه کادویی باید بگیرم، اولین باری بود که برای یه مرد غیر من حتی نمی

یا خوام بگم اگه همه چیز خیلی معمولی گرفتم. میمیاز مهدی و بهزاد هدیه 
خوام.بود معذرت میخسته کننده   

شد، اما محسوب میبزرگی بسیار پیشرفت  خجالتی هایش برای ارغوان  حرف
های به ظاهر ساده سام را منقلب کرد. چقدر این دختر قلبش بکر و همین حرف

کرد.تکلف محبت میدست نخورده بود، چقدر خالصانه و بی  

نتوانست بیش از این طاقت بیاورد، در تمام طول شب دلش خواسته بود او را در 
الی دور ت. حالا که با شدانست که شدنی نیسآغوش بگیرد و حتی ببوسد اما می
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کنترلی روی دیگر حس کرد  یزدها را مچشمان معصومش این حرف گردن و
 .ردخودش ندا

ید او چسب روی نبضکه  گرمش هایلبآرام دستش را گرفت و کمی خم شد، 
ام های سلبشدن با از تن ارغوان عبور کرد. لمس  هزار ولتی انگار جریان برق

قدر خاص بود که هیچ توصیفی آنه به او میداد ای کهمراه با حس ارزشمندی
                                                                                                  برایش نداشت.

ا ب بعد از چند ثانیه که انگار چند ساعت گذشت، سام سرش را عقب برد و
 ری که ارغوان را رسما  به خلسهکا را نوازش کرد نبضی که بوسیده بودشست 

 داد.انجامش می قدر که لطیفبرد آنمی

دونی چرا؟تر بود، می_این تولد برای من از صدتا مراسم مجلل قشنگ  

نه تکان دهد، سام سرش را  یمتر به نشانهارغوان فقط توانست سرش را چند میلی
شد دم میهایش روی گردن ارغوان پخش طور که نفسهمان جلوتر برد و

چون کسی که این تولد رو برای من گرفته عزیزترین  منه. گوشش لب زد:  

*** 
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دانست سروش و سارا هرچند می ندها خاموش بودچراغی همهبه خانه که رسید 
را روی میز توالت  به اتاقش رفت و کادوها صدا و بی سر هایشان بیدارند،در اتاق

تخت افتاد و به شبی که دختر زیبایش روی  ی بیرونیهاگذاشت. با همان لباس
 برایش رقم زده بود اندیشید.

کیک او را بداند چه برسد به  گنجید که ارغوان تاریخ تولداش هم نمیدر مخیله
اش توانست بگوید بهتر از تمام تولدهای زندگیبا قاطعیت می. گرفتن و سوپرایز

 برایشچند سال پیش اشید و گرانی که آن پر زرق و برق بود، حتی بهتر از تولد 
  گرفت و تمام فک و فامیل را دعوت کرد.

قدر همه چیز غرق که آناشید به یادش بوده خوشحال شد اما اینآن شب از این
.لذت نبردجور که باید در تجملات و عکس و شوآف بود که آن  

 اوبا  کاملا  متفاوت یاصلا  مقایسه آناشید و ارغوان درست نبود، ارغوان شخصیت
البته با عزت نفس که تا سام سمتش  ، با حیا وداشت. دختری محجوب

شد.قدم نمیرفت پیشنمی  
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گرفت هم مثل هم نبود، حالا که ارغوان به حتی حسی که از این دو می
پاک و دور از  احساسیفهمید...واقعی را می یلاقهی عااش آمده بود معنزندگی

.ردکبر آن حکمرانی می لو حاکرد  در قلبش جا بازبه مرور هوس که   
 

از خواب پرید و صاف زده و وحشتصبح با صدای جیغ سارا بالای سرش تند 
 روی تخت نشست.

ششاشا_تولدت مبارک داداا  

کرد اتفاق بدی افتاده اما با دیدن سارا که کیک گمان هراسان و ترسیده 
 حکمچشمانش را بست و نفسش را م ،گرفتشکلاتی کوچکی دستش بود آرام 

.بیرون داد  

 _سکته کردم سارا

سوپرایزش لبخند گشادی زد و با چشمانی موفقیت آمیز بودن سارا خوشحال از 
خواستم خیلی متفاوت تولدت رو تبریک بگم، خوشت اومد؟ براق گفت:  

، قلبش هنوز تند تند میزد.کردنگاهش میسام با تأسف   

شیم؟ش راحت می_خدایا این دختر کی قراره بزرگ بشه؟ ما کی از دست  
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جیغ سارا که به هوا خاست بلند شد و کیک را از دست او گرفت، دستش را 
اش را برادرانه بوسید.دور گردنش حلقه کرد و پیشانی  

 _مرسی فدات شم، خیلی خوشحالم کردی.

 و بدبختی شه جناب برادر، حالا شمع رو فوت کن که کلی درس_خواهش می
 دارم امروز.

بار فوت کرد و اینکه علامت سوالی بود روی کیک را طلایی   شمع کوچک
 لپ صورتی او را بوسید، بالاخره سارا رضایت داد و کیک را از سام گرفت.

ات این رو با _خب دیگه، من چون بسیار کیک شکلاتی دوست دارم با اجازه
تونم درس خالی هم نمی ی. صبحونه نخوردم و با معدهپایین برمخودم می
.بای بایعلا فبخونم...  

 ، سام به دیوانهو در را محکم بست و بلافاصله با کیک از اتاق خارج شد
خندید و وارد سرویس شد.خواهرش های بازی  

امروز را آف دهد و  ،چهارشنبه بود و دلش خواست به عنوان کادو به خودش
شرکت نرود. به سرمد زنگ زد و دستورات لازم را به او داد، بعد به عادت 
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 همراه با یک برش کوچک از کیک ساراای برای خودش دم کرد و ه قهوههمیش
را چک کند. یشهاتا ایمیل رفتبه اتاقش   

ب افراد از این روز اغلدانست میهیچ وقت روز تولدش را دوست نداشت، 
. شاید این حقیقت که یک سال ردهم ندا مشخصید و دلیل یآخوششان نمی

ای در ضمیر تر شدهه مرگ نزدیکب قدمدیگر از عمرت گذشته و یک 
گاه آزاردهنده  ربطی به سن و دیگر مرگ این دوره زمانه هرچند  استناخودآ

.ردسال ندا  

از شرکت طرف  ایمیلیکرد متوجه در حینی که به احساسات  روز تولد فکر می
و بعد هم نمایشگاهی تخصصی یک سمینار ، قراردادشان در آلمان شد

 یهحوز ر اروپایی و آمریکایی فعال در های معتبکتالمللی با حضور شر بین
قرار بود برگزار شود و کمپانی آلمانی هم از او بعدی  که هفتهتجهیزات پزشکی 
                                                                                دعوت کرده بود.

ود که با این کمپانی قرارداد هایی بمجد از معتبرترین شرکتبازرگانی شرکت 
کرد.میها را وارد داشت و محصولات آن  

پیشنهاد خوبی بود اما برای رفتن تردید تاریخ نمایشگاه را مجدد چک کرد، 
با پدرش مشورت کند. ابتدا و تصمیم گرفت داشت  
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های های تبریک و تماستا شب عملا  کار خاصی انجام نداد و فقط با سیل پیام
 کرد،داد و تشکر میمواجه بود که باید تک به تک پاسخ می یانو آشنا اندوست

شد تاریخ تولد را جز افرادی که دوستشان داشت کسی دیگر فکر کرد کاش می
انجام  های سارا در اینستاگرامتوسط استوریرسانی هرچند این اطلاع دانستنمی
.کردرا می و او کار خود شد و تهدید هرساله سام هم فایده نداشتمی  

ای از گوشهو تولد دیشب از سرش بیرون نرفت، در تمام طول روز فکر ارغوان
        کرد خودی مغزش مثل یک یادآور نشسته بود و هر فرصتی که پیدا می

داد.نشان می  

کند، به احتمال زیاد به شرکت ست و چه میدانست امروز مشغول چه کارینمی
د.ر کاز او دیده بود کار می یبارچند  دقتی که رفته و پشت سیستم با  

بار هم رشته حدس میزد لیوان چای بزرگی کنار دستش باشد و هرچند دقیقه یک
دهد.هل داخل  به شود راخارج می اشمویی که لجبازانه از زیر مقنعه  

دانست تا چه حد ذهن او را به پوفی کرد و پنجه میان موهایش کشید، ارغوان می
دانست.نمی قطعا   ش کرده؟درگیر چقدر  ؟خود آلوده کرده  
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، نداهآمد نسرین عمهی خانوادهبا صدای آیفون فهمید هشت شب بود که ساعت 
پایین رفت.تاپش را بست و لپ  

ای در استوانه یمثل همیشه ترانه جلوتر از بقیه وارد خانه شد و درحالی که کیک
.مبارک کودکانه تدست داشت بلند بلند شروع کرد به خواندن شعر تولد  

 .به خاطرات پیوست گذشت و سالگی که دو_خب سام عزیز، اینم از سی و 
برات به کار ببریم. راحت تونیم لقب پیرپسر روحالا دیگه می  

پرسی کرد، با آمدن سروش و اش احوالداد و با عمه و شوهرعمهسام سری تکان 
 سارا جمعشان تکمیل شد.

باشه ترانه خانوم. ؟سخره کردن منصت گیر آوردی برای م_تو باز فر   

ی وارد دهه که _ای بابا، مگه چی گفتم؟ باشه حالا به روی خودمون نمیاریم
دایی هستی.چهارم زندگیت شدی و هنوز سر دایی و زن  

 پسرشاه به سام گفت: ی عمیقمحبت ای به ترانه رفت و باعمه نسرین چشم غره
بلد نیست درست حرف بزنه. هنوز قصد نداری داماد بشی؟ این دختر من  

خندید.به حرص و جوشش داد ترانه بلند شد و سام   

 _عمه جان منتظرم اول سروش ازدواج کنه بعد من اقدام کنم.
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بالا  سروش سریع سرش را از گوشیهمین که این حرف از دهان سام خارج شد 
 الکی دونه من ازدواجی نیستم، میعمهباور نکنید  حرفشو یه وقت آورد و گفت:

ازدواج کنه نه  تربزرگی بچهبعدشم معمولا عرفه که اول  کنه.میمنو بهونه 
تر آقا سام!کوچیک  

و کارد و  چند پیش دستیشنید با هایشان را میپروانه که از آشپزخانه حرف
.به پذیرایی برگشت چنگال  

_حرف ازدواج زدن برای این دوتا مثل آب تو هاون کوبیدنه نسرین جون، 
رو خسته نکن. خودت  

نگران نباش زن دایی، من خودم براشون آستین بالا میزنم. تا منو گفت: ترانه 
 داری غم نداری.

کرد با سروش که از هر فرصتی برای اذیت و دست انداختن او استفاده می
جوابش را داد.نیشخندی   

خانوم دکتر. خوای از بین بیمارهات برامون زن انتخاب کنیحتما  می_  

که نه، تازه میشن جاسوس خودم. _چرا  
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گونه دشمنی کنه و هیچ مم که از همون روز اول با تو اعلاگیر _من زنی رو می
که بخواد بیاد مطبت.باهات نداشته باشه، چه برسه به این صلح آمیزی یرابطه  

کردند سام به سمت پدرش برگشت و کل میطور که آن دو با هم کلهمان
پانی دریافت کرده بود را گفت.قضیه ایمیلی که از کم  

و و فرصتش ر تونی می اگه تونم بیام ولی تو_به نظرم فرصت خوبیه، من که نمی
. خالی از لطف نیست، شوالمللی تو این زمینه آشنا بین و با فضاهای وبر داری 

در آینده  هدید رو خودت از نزدیک ببینی و اگتونی محصولات جدر ضمن می
شه که با تر میاد. فرصتی هم میرداری ریسک کار پایینخواستی قدم جدیدی ب

های آلمانی آشنا بشی.برندها و شرکت یبقیه  

اش پرسید:حالا نمایشگاه کدوم ، شوهر عمهمنطقی بودهای داریوش حرف
 شهره؟

شه اما سمینار توی شهر هامبورگه._خود نمایشگاه برلین برگزار می  

چیزی شده  ها جلب شده بود پرسید:های آناش به صحبتپروانه که توجه
؟مامان خوای بریسامی؟ جایی می  
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ها بود این نوشیدنی او برداشت، مدتاز روی میز سام خم شد و یک لیوان چای 
انداخت.را یاد دخترکی مو مشکی می  

نامه از آلمان به دستم رسیده، برای هفته بعد._یه دعوت  

 کامل د که سام قضیه نمایشگاه رانگران کر طبق معمول اش او را حس مادرانه
 برایش توضیح داد.

کشه؟_حالا چقدر طول می  

ای بمونم.احتمالا  یه هفته اگه برم دونم ولی_دقیق نمی  

 صدای زیر ترانه از آن طرف به گوشش رسید و فضا را عوض کرد.

تا کیک ندی از کادو خبری  کیک تولدت رو ببری؟خوای نمی_جناب تولدیان 
 نیستا.

 

نسرین رفتند به  عمه یتمام شد، آخرشب که خانواده بیست و نه شهریور الاخرهب
اشت با . نیاز دبعد از پنج شش ساعت روشن کرداش را اتاقش برگشت و گوشی

کرد.برای تماس نداشت و همین مرددش  موجهی ارغوان صحبت کند ولی دلیل  
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 نیازتر که ل از این موجهای نداشت. دلیبه درک که بهانهدر نهایت طاقت نیاورد، 
صدایش را بشنود؟تا داشت   

بعد از چهار بوق درحالی که از  اش را گرفت.پای پنجره اتاق ایستاد و شماره
 پاسخ دادن ناامید شده بود تماس وصل شد.

 _الو

، یه لحظه_سلام...یه لحظه  

بد موقع زنگ زدم؟ :پرسیدآمد، سام صدای خش خشی از پشت تلفن می  

صدای خسته ارغوان را  به جایش وتمام شد  صدا و ه که گذشت سرچند ثانی
 شنید.

_نه نه یکم دور و برم شلوغه، امروز جوگیر شدم و کمدم رو ریختم بیرون تا 
.دونم این چه کاری بود که کردممیشه، نمرتبش کنم. لعنتی تموم نمی  

از غر زدنش لبخندی روی لبش نشست، همه چیز این دختر برایش 
بود. داشتنیدوست  

 _خسته نباشی خانم، امروز رفتی شرکت؟
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آره رفتم، چطور؟ _مرسی  

، دو روز دیگر وارد وارد اتاقش شود اردیبهشت خنک نسیم پنجره را باز کرد تا
.یی طاقت فرساشروع گرما کمکم شدند وخرداد می  

جوری، آخه من امروز نیومدم._همین  

 _چیزی شده؟

م، به عنوان هدیه تولد.به خودم استراحت داد یه روز_  

ی کوتاه ارغوان را شنید.خنده  

.روزای قبلمثل  معمولییه روز  .خبری نبود ،_کار خوبی کردی  

؟دیگه_  

 یم با خندهکه توأچند ثانیه سکوت بینشان برقرار شد و بعد صدای نرم ارغوان را 
.مرد بزرگ راریه ولی...تولدت مبارککه تکبا این شنید:ریزی بود   

شد و با ری بود اما انگار شنیدنش از زبان ارغوان هیچ وقت تکراری نمیتکرا
.او خندید یانتهای جمله "مرد بزرگ"آن  خودش هم به همه فرق داشت،  

!؟مرد بزرگ_  
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نیستی؟_  

 _هستم؟

ع بهش تر راجارغوان چند ثانیه سکوت کرد و بعد با ناز گفت: اممم باید بیش
 فکر کنم.

جلوی دستش نیست وگرنه خودداری که را شکر کرد  سرش را تکان داد و خدا
 در برابرش ممکن نبود.

ترین ساعتیه که تا حالا داشتم.بهات رو دوست دارم، _راستی سلیقه  

داشتی. شخوشحالم که دوستکنی اما دونم داری اغراق میکه میبا این_  

 _من خیلی چیزها رو راجع به تو دوست دارم ارغوان...

ا به حساب شرمش گذاشت، حالا دیگر لبخند بر لبان هیچ سکوت پشت تلفن ر 
یانشان از پشت تلفن م کدامشان نبود و انگار یک جریان قوی الکترومغناطیسی

 برقرار شد.

ف و رو در رو با او حر  را ببیندی مشکی آن دو تیلهتوانست همین حالا کاش می
 .بزند
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ین پایهات و پلک کشی_مثل همین ناب بودنت که با هر حرف من خجالت می
یک دونم اون رو با هرکسی شر اندازه و قلب پاکت که میمیفتن، یا مهربونی بی

 ارزش داره. برام شی و این خیلینمی

 تنها سه حرف از او شنید، حروف نامش را.بعد از این سه خط و 

 _سام...

قرار نیست برام عادی بشه، هیچ وقت فکر انگار حتی همین سام گفتنت که _
 باشه. دلنشینقدر برام کردم شنیدن اسمم از زبون کسی ایننمی

توانست حرفی بزند، انگار امشب قفل زبان خواست هم نمیارغوان حتی اگر می
ن ای یهای تلنبار شدهای از احساسات و حرفباز شده بود و داشت ذره این مرد

اما  شودها پشیمان نمیا  از این حرفدانست بعدداد. میمدت را بروز می
 نخواست بیش از این معذبش کند پس مسیر صحبت را عوض کرد.

 م آلمان.میر تم بگم احتمالا  شنبه یا یکشنبه _راستی خواس

 ؟ودمیر  آلمان به خورد، یتکان از آن خلسه بیرون آمد و شوکه ناگهان ارغوان

 _چرا؟ یعنی چرا داری میری؟
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، برای یه هکنیم برام اومدکه باهاش همکاری می اینامه از کمپانی_یه دعوت
 همایش و بعد هم نمایشگاه.

گردی؟_اگه بری کی برمی  

 شخود سام برگشت و به دیوار تکیه زد، از سوالات کوتاه ارغوان برداشت دلخواه
کشه.احتمالا  تا آخر هفته برگردم، خیلی طول نمی :پاسخ دادرا کرد و با لبخند   

نشنید. سوی خط آنصدایی از  دیگرچند ثانیه گذشت اما   

 _ارغوان

 _بله

بگی؟ چیزی خوایمین_  

 _پروازت دقیقا  چه روزیه؟

صدا و که در  هانینتوقع این سوال را نداشت، صادقانه اصلا  توقع این نگرانی 
 کرد را نداشت. چون هنوز بلیط نگرفته بود نامطمئن گفت:حس میش سوالات

شنبه برم. کنممی ست سعیولی چون سمینار دوشنبه دونمنمی  

 _به سلامت بری و برگردی، مراقب خودت باش.
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دوست داشته حقیقی ...شنیده بود دخترها وقتی کسی را چشمانش را بست
 یتوانست روی علاقه، میکنندو مادرانه محبت می شوندباشند مثل مادرها می

کند؟باز او هم حساب   

اما اگه هم نشد  بینمتطور، اگه بتونم قبل از رفتن می_چشم شما هم همین
 خواستم بهت گفته باشم.

 _مرسی که گفتی

مست باده حسن ختام تولدش با صدای ارغوان بود، حس کسی را داشت که بی
کرد، انگار از شده. بعد از چند سال دوباره احساس زنده بودن و زندگی می

خوابی عمیق بیدار شده و تازه زندگی حقیقی به او هدیه داده شده بود و تمام 
ها را مدیون یک نفر بود.این  

، ترجیح و چمدان کوچکی بست برای شنبه صبح رزرو کرد را شبلیط روز بعد
هایش برسد.برنامه با آرامش بهبتواند داد زودتر برود تا   

از اعتبار پاسپورتش فقط شش ماه مانده بود و از این بابت حسابی شانس آورد 
کرد و اصلا را تمدید می باید آنشد چون اگر سمینار کمی دیرتر برگزار می

را نداشت. ی این کارحوصله  
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صبح شنبه با  با ارغوان به فرودگاه برود.حضوری دلش نیامد بدون خداحافظی 
کرده  بردارد، چون دیرمهم سروش ابتدا به شرکت رفت تا از دفترش چند گواهی 

عجله بالا رفت. بودند سروش در ماشین منتظرش ماند و او هم با  

بیرون آورد، کارش که کمتر یک سری مدارک  گاوصندوقارد اتاقش شد و از و 
دقیقه تمام شد به ارغوان پیام داد و از او خواست سریع بیاید بالا. پنجاز   

 دو دقیقه طول نکشید که ارغوان در زد و وارد اتاق شد.

 _سلام

بست.پشت سر او معطلی جلو رفت، دستش را دراز کرد و در را سام بی  

صبح بخیر_  

دار روی دیوار پاندولساعت  به ارغوان با تعجب اول به کاغذهای دست او و بعد
کنی؟جا چیکار میکردم تا الان رفتی؟ اینمیمن فکر  نگاه کرد و گفت:  

قبل رفتن تو رو و رفتم حتی یکمم دیرم شده، اومدم اینا رو بردارم _داشتم می
 ببینم.

، دوختی بازش و یقهسام صدری پیراهن سبز اول  یارغوان نگاهش را به دکمه
 سعی کرد دلتنگی عجیبی که از همین لحظه دچارش شده بود را پنهان کند.

niceroman.ir



797 | P a g e  

 

 _سفر بخیر، خوش بگذره.

های اش مماس کتانیهای چرم مشکیسام یک قدم جلوتر آمد، حالا کفش
گذاشت و سرش را بالا آورد. اشزیر چانه انگشتبود.  وسفید ا  

.هم برای شرکت و هم برای خودم ،یهگذره ولی سفر مفید_خوش که نمی  

دار بود اما بغضی عجیب بیخ ، خندهش را به چشمان سام دوختهایارغوان چشم
چیزی بگوید.گلویش را چسبیده و باعث شد نتواند   

تر کرد سام با صدای زنگ موبایلش فهمید سروش کلافه شده، سرش را نزدیک
رغوان را نرم بوسید.ا یو برای اولین بار گونه  

عزیزم. _خیلی زیاد مراقب خودت باش  

*** 

جا ایستاده بود، فشار همانو ارغوان شوک زده  شد که سام رفتهای میچند دقیقه
های سام روی صورتش و حس زبری ته ریشش باورکردنی نبود.لب کوتاه  

سیده د یک بار آرام روی موهایش را بو مآشد؟ یادش میمی این چندمین بوسه
جورهایی سومین ش را. این یکدست نبضبود، همین دو سه شب پیش هم 

این همه خوشی را نداشت.تحمل  ابشد و قلب ارغوان تمحسوب میشان بوسه  
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هزار و وار اتوماتیکدید مغزش آمیز و رمانتیکی از سام میهربار که رفتار محبت
ل بر حس افتارها را دآورد که از سر علاقه نیست و نباید این ر یک توجیه می

 داشتن سام نسبت به خودش بگذارد اما این بوسه...؟

دوستی مشترک کم و  یکارمندش را که حالا به واسطه ،شد یک مردمگر می
صرفا  برای خداحافظی ببوسد؟!  و بیش باهم در ارتباط بودند بی هیچ حسی

ید و صبحی سفرش بگو  یساعات آخر شب تولدش با او تماس بگیرد و از برنامه
خداحافظی کند؟ مستقیمکه پرواز دارد با عجله او را فرا بخواند تا   

سام؟  رفاقتشد گذاشت به حسابی مهربانی و معرفت و ی این کارها را میهمه
مخالفت خواست از او محافظت کند که انگار میاین بار را با مغز بهانه تراشش 

شود. شورعشق و کرد و گذاشت قلبش مملو از حس   

اتاق ایستاده بود و در خیالاتش سیر و  وسط حرکتبی مثل مجسمهطور همین
.کرد که با صدای سرمد به خودش آمدسفر می  

 _خانم کریمی...
 

دارش تب پایین برگشت و پشت سیستم نشست. دستش را روی گونه یبه طبقه
ناب بود.بیش از حد لبخند زد، این حس برایش  هامثل دیوانه گذاشت و  
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شام ش را انجام داد. بعد از نه رفت طبق روال، کارهای روتینب که به خاش
حواس مشغول دیدن یک سینمایی اسپانیایی شد.روی تلویزیون نشست و بیروبه  

سفر راحتی داشته یا نه اما آیا خواست به سام پیام دهد و بپرسد رسیده و دلش می
و ست و پایش باشد خواست مدام در دست، نمیفکر کرد این دیگر زیادی

پس بیخیال شد.مزاحمش شود   

اش را جلب کرد، کم کم داشت غرق های اکشن قوی فیلم توجهصحنه
د.شناس بو نا شماره..شد که موبایلش زنگ خورد.تانش میداس  

 _بفرمایید

 ای آن سوی خط بلند شد.زده و ذوقزیر صدای دخترانه 

 ارغوان خودتی؟، _الو

 خورد را نشناخت.هجده ساله می هفده دختری که نهایتا  به این صدا

 _بله خودم هستم، ببخشید شما؟

 کترد  مبانی کامپیوتر چهارشنبه هایانشگاهت، کلاس_من مهتابم همکلاسیه د
 منوچهری...یادت نمیاد؟
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قفل مغزش باز شد، تصویر یک دختر ریزه میزه با کمی فکر کرد و بعد یکهو 
. مگر چشمانش نقش بست یروی پرده بینی سربالا و موهای لخت و بور

 کلاسشان. و زرنگ دختر آتیش پاره ؟شد مهتاب را فراموش کندمی

 مهتاب گفت: شعفاز حالت خموده و ولو درآمد و صاف روی مبل نشست، با 
 تویی؟ چطوری عزیزم؟

 ها گرفتم، دلم کلیات رو از یکی از بچه، تو چطوری؟ شمارهتن_خوبم قربو 
 برات تنگ شده.

 اش لبخندی زد و پاهایش را زیرسرحال از شنیدن صدای همکلاسی قدیمی
 ش جمع کرد.تن

 چه خبر؟ گذره از اون روزها.ده، خیلی میش ت_منم دلم تنگ

_آره خیلی گذشته، خبر که زیاده اما بمونه برای وقتی همو دیدیم. راستش دارم 
رای اکیپ چند وقتیه دلم ب کنم.ها رو دونه دونه جمع میچهب یهمه

هم تنگ شده. خواستم باز دور  های جمعهبرنامه و هاموندانشگاهمون، دورهمی
 جمع بشیم.

 کهسراسر انرژی دغدغه و های بیواقعا  خوشحال شد، او هم دلش برای آن جمع
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قدر آنزدند ی اول تا آخرش قهقهه میقهاز دقیشخصی بیخیال تمام مشکلات 
 د.نگ شده بو آمد تاشکشان درمی که

کنی. مرسی که به منم زنگ زدی، خیلی دوست دارم _چه کار خوبی می
 ببینمتون.

بینیم. یه کنم عزیزم، ایشالا زودی همو میخواهش می گفت: مهربانمهتاب 
 زنم هماهنگ کنیم باهم.گروه توی واتساپ می

 _عالیه پس منتظرم.

، دلش ردبه مغزش هجوم آو یک لحظه تمام خاطرات و احساسات آن دوران در 
مثل  سرخوشانه خواست برای یک بار دیگر هم که شده دورهم باشند ومی

سر هم بگذارند. به دانشجوهای نوزده بیست ساله سر  

رسان واتساپ شد. در گروه اکثر هتاب را سیو کرد و بعد وارد پیامم یاول شماره
های هشد تا نیمتر میهای کلاسشان بودند، با لبخندی که هرلحظه پررنگبچه

شد. و تبادل عکس های قدیمی مشغول چتشب با بچه  

 انگار در طول زمان سفر کرده و به گذشته بازگشته بود.
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بار دیگر سال ای در خیابان فلسطین، یکدر کافهقرارشان شد دوشنبه بعدظهر 
.و کلی هم خوش گذشته بود جا رفته بودندآنباهم آخر کارشناسی   

درونیست و عملا   شدانست حس، میوجود داشت اما در شرکت انگار یک خلأ
این روزها با روزهای قبل از رفتن سام هیچ تفاوتی ندارد. خردمند هر روز به موقع 

 و سروقت آمد، مریم و بقیه همکارانش مثل همیشه کارشان را بی کم و کسرمی
 یبود اما نبود سام در طبقه روز ردادند، رفت و آمدهای شرکت مثل هانجام می
و عطر مخصوصش را که همیشه بوی قهوه  مدرنشای و قهوه دفتربالا و در 

شد.او پر میشخص مثل یک حفره خالی که تنها با حضور ش. آزردمی دادمی  
 

 شاندوستانه آماده شد تا سر قرار که از شرکت برگشت با وجود خستگی دوشنبه
توانست خودش نمی در این دو روز هیچ خبری از سام نداشت و اصلا  هم ،برود

.را قانع کند تا به او زنگ بزند  

تر از قبل شده بود، از روی غرور که این اواخر برایش کم اهمیت ضنه صرفا
قدم شده و با او تماس بگیرد.بود مثل همیشه سام پیش عادت کردهانگار  بلکه  

چند که قرار بود ای پوشید و از خانه بیرون زد، با اینهای راحت و سادهلباس
که کیف داد و خوش گذشت قدر شان آنساعتی پیش هم بمانند اما دورهمی
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شام را هم باهم بودند و ساعت ده شب بالاخره به سختی از هم دل کندند و البته 
.فیکس کردندقرار بعدی را هم   

ندارم که توی خونه منتظرم باشن، تا هرساعتی که  ای_میگم من شوهر و بچه
ام ولی شماها سرتون شلوغه به نظرم بریم دیگه.بخواید بمونید پایه  

 شرکتبه کمک پدرش این را آتنا گفت، دختر قد بلند و زیبای کلاسشان که 
 کامپیوتری خودش را زده بود. مهتاب سریع دستش را بالا گرفت.

همچو یک عقاب. _والا منم نه شوهر دارم نه بچه، سینگل و تنها  

منم که چیزی نیست. گفت:دید و ی مسخره مهتاب خنبه جملهارغوان   

وکی ا و با شیطنت پرسید:اش کشید موهای فندقی و کراتینه شده دستی به سمانه
شوهر ندارید اما دوست پسر که دارید، بهتون گیر نمیده تا این وقت شب بیرون 

؟مونیدب  

جمع کرد. ااش ر بینیکه انگار از این حرف سمانه خوشش نیامده بود آتنا   

..._دوست پسر  کجا بود، در ضمن اگه هم باشه به اون چه ربطی داره اصلا   
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بار راجع به حقوق زنان و و همین حرف آغاز بحث طولانی  دیگری شد، این
ها و شود که در کنارش شوخیها سلب میهایی که در روابط از آنآزادی

برد.جمع را روی هوا میهرچند دقیقه یکبار ها های بچهمسخره بازی  

از هم خداحافظی کردند، ارغوان رضایت دادند و  ره با خلوت شدن کافهبالاخ
ساعت یازده به خانه رسید. این حال و هوا را یادش رفته بود، کافه گردی حدود 
...حس و خاله زنک های گروهیها، پیتزاها و پاستاهای شریکی، غیبتبا بچه

تر شده.کرد چند سال بچهمی  

های سیاسی و هر دری صحبت کردند، بحث های قبل ازدرست همانند سال
های مثبت هجده تمام کردند و با شوخی و صحبتاجتماعی را جدی آغاز می

شد.می  
 

با حس زد  که پوشید و لوسیون صورتش راکه ساتنش را راه راه بلوز شلوار 
و آخیش بلندی گفت، از صبح پاهای انداخت خودش را روی تخت سبکی 
.و کمرش در حصار شلوار جین بودند سمحبو  اش در کفشبیچاره  

های امروز را که مهتاب در گروه اش را از روی پاتختی برداشت تا عکسگوشی
یک میس کال و پیامکی که کوتاه نوشته بود فرستاده بود ببیند اما متوجه 
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، ی خارج از کشور شدشمارهسر کال با  میس تعدادزیادیو از یاس  "کجایی" 
خواست فقط در لحظه باشد.ایل شده بود و میامشب کلا بیخیال موب  

بالای دستش روی نام یاس رفت تا با او تماس بگیرد که نگاهش به ساعت 
دیروقت است، فردا صبح به او زنگ میزد. کر کردافتاد و فصفحه   

های خارجی هایی با سرشمارهشنیده بود که گاهی تماسبرای تماس ناشناس هم 
شند و تمام اطلاعات گوشی هک شود پس ممکن است از طرف هکرها با

شد. شانی دسته جمعیهامشغول تماشای عکسآن اهمیت به بی  

کرد تا بخوابد مجددا  تلفنش زنگ بعد درحالی که آباژور را خاموش یک ربع 
 خطقدر پیگیر یک ی ناشناس. قطعا  هیچ هکری اینهمان شمارهدوباره خورد، 

تردید پاسخ داد اما همین که خواست الو  با آیکون سبز را کشید و شد،نمی
گوشش پیچید.ی لالهی سام در انبگوید صدای عصب  

 _الو ارغوان...کجایی؟

روی تخت نشست اما  راست، خوابش پرید و او خوشحال از شنیدن صدای
.اممن خونه قدر از عصبانیت لحنش تعجب کرد که تنها توانست بگوید:آن  
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چند بار بهت تا حالا نی از سرشب دو ری؟ میدا_پس چرا موبایلت رو برنمی
حواست هست اصلا؟ زنگ زدم؟  

های گلوله انندپشت خط جا خورده بود. کلمات ممرد خشمگین از صدای 
قدر تند و آتشین.شدند، همانتفنگ شلیک می  

 _خب بیرون بودم، متوجه زنگ گوشیم نشدم.

ای؟_یعنی چی بیرون بودم، تو که گفتی خونه  

و روی شانه  نشست و موهای آشفته دورش را با یک دست جمع کرد زانو چهار
.راستش انداخت  

ها رو دیدم ولی ام، یعنی نیم ساعت پیش برگشتم. میس کال_الان که خونه
ی توئه.دونستم شمارهنمی  

بعد از  کرد.نفس عمیق سام را پشت تلفن شنید، انگار داشت خودش را آرام می
شه درست توضیح بدی تنها تا این وقت شب کجا می: چند ثانیه بازجویانه گفت

کردی؟بودی و چیکار می  

پرسید؟ حالا که بعد از چند روز داشتند با هم حرف واقعا  این سوال را می
زدند؟!می  
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؟مگه بودیم. چیزی شده پیش_تنها نبودم، با دوستام   

ت معمول بلندتر از حالسام حرصی از این سوال و آرامش ارغوان با صدایی که 
تا دوازده دارم تلاش  هشتکه من از ساعت نه چیزی نشده جز این گفت: بود
از نگرانی چرخم، کنده دور خودم میمثل مرغ پر کنم که با تو تماس بگیرم و می
که از این سر دنیا چیزی نشده جز این .خواستم سروش رو بفرستم دم خونتونمی

ی که شتساعت شب کجا تشریف دا شما تا ایندارم بال بال میزنم که بفهمم 
در حالی که تو تا الان با دوستات بودی و حتی یه  یاس هم ازت خبر نداره،

لحظه هم به ذهنت خطور نکرد شاید یکی از نگرانی دیوونه بشه و دستش به هیچ 
 جا بند نباشه.

توانستی تشویش و که در پس عصبانیت می هااین حرف شنیدن قدر ازآن
تواست چیزی بگوید، یعنی سام شوکه شده بود که نمی میاسترسش را بفه

 داد تاقدر پیگیر او بود؟ به جایی رسیده بودند که اگر تماسش را جواب نمیاین
شد؟این حد آشفته می  

به خدا  گفت: در جواب او اش افتاده بودکه به جان تارهای صوتی یبا لرزش
ود.، دور و برم خیلی شلوغ بدای گوشیم نشدممتوجه ص  
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گی شاید اتفاقی افتاد؟_اصلا  چرا تا این وقت شب بیرون بودی؟ نمی  

ش را قلب امانبی نگرانی از صدایش به راحتی قابل تشخیص بود، سعی کرد تپش
او را آرام کند. اول نادیده بگیرد و  

های دانشگاه دورهم ها با بچهجوری نیست، امشب بعد از مدت_همیشه این
دستمون در رفت. خیلی هم دیر نیومدم، یازده خونه بودم جمع شدیم و زمان از 

.تا همین دو دقیقه پیش به گوشیم دست نزدمولی   

ت سقدر برایش عزیز است یا تنها غیرتیصدای پوف سام را شنید و فکر کرد این
دهد؟پذیر و مدیریتی که دارد به خرج میخاطر شخصیت مسئولیتکه به  

اتی یا کنه با دوستبه گوشیت باشه، فرقی نمی جا حواست_لطفا  همیشه و همه
سرکار. هرجایی هم که میری قبلش به یکی خبر بده، از وقتی اومدم آلمان 

 توئه. درگیربخشی از مغزم فقط 

 .چیزی برای گفتن نداشتاز توجه سام در برابر این حجم  حقیقتا  ، خشکش زد
 دانست حواس پرتی کرده.هایش همه درست بودند و میحرف

 ست.حواسم ه از این به بعد دیگه_حق با توئه، ببخشید که نگرانت کردم 

niceroman.ir



809 | P a g e  

 

سعی کرد مسیر صحبتشان را تغییر دهد، از پروازش و سمینار پرسید و ساکت 
ماند تا سام برایش حرف بزند و بعد سام بود که از احوالات این چند روز ارغوان 

 سوال کرد.

گاه گفت، از اینکه بعد از های دانشصمیمی برایش از بچه تمثل یک دوس
هرچند از این پس اند و قرار است همدیگر را پیدا کردهبه لطف مهتاب ها مدت

.ای این چنینی بگذارندبرنامه وقت یکبار  

پرسید زگاهی هم سوالات ریزی میاکرد و هر گوش می و حوصله دقت سام با
کند. هایش را تعریفروزمرهتر مشتاقانهشد ارغوان با که باعث می  

اش گذاشت و چشمانش را بست، شان که تمام شد گوشی را روی سینهمکالمه
که به او حس پروازی  نزدیکی در عین یناشد و تر میبه روز به هم نزدیکروز 
.شترسانداندکی میداد می  

تا آخر هفته حتی موقع خواب هم گوشی را روی سایلنت نگذاشت مبادا سام 
ماه عسل کوتاهی را به  یود، بهزاد و یاس هم برنامهتماس بگیرد و او متوجه نش

کمی که کارهایشان سبک شد بروند. بود دبی چیده بودند و قرار  
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 اش درگیر بود وبه شرکت رفت، از صبح با مقنعه بدعنق اعصاب وبی شنبهپنج
کند.کنکاش با دقت هایش حسابی درهم که باعث شد مریم او را اخم  

م تو دو قطبی شدی.کن_ارغوان من حس می  

که یک لنگه ابرویش را بالا داده و انگار کشف مهمی کرده او  به ژست متفکر
 بود نگریست.

 _یعنی چی؟

دلیل نیشت تا بناگوش بازه و همین جوری وسط کار خیره به ترک _یه روز بی
دیوار لبخند میزنی. یه روزم معلوم نیست چته، از اول تا آخر اخمویی و آدم 

کنه باهات شوخی کنه.جرئت نمی  

چون مریم که دوقطبی باشد هایش را قبول داشت، نه اینحال خندید اما حرفبی
دانست این چند وقت ولی میزندگی خصوصی و روابطش خبر نداشت ابعاد از 

سام در  نگر نس ندارد. این روزها حضور پر بالااز لحاظ روحی خیلی 
شد.یپایین شدن احساساتش م اش باعث بالازندگی  

پزشک نشون بدم._پس بهتره خودم رو به یه روان  
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تر نیاز به یار داری بیششاید هم  گیرانه گفت:مریم چشمانش را تنگ کرد و مچ
، عاشق شدی!تا دکتر  

 دختر زرنگ...سعی کرد به شوخی جوابش را بدهد.

پل؟کنه مادام مار_مگه عشق آدم رو دیوونه و دوقطبی می  

ده تونه با فکر بهش یهو بخنهایی داره. میم عاشق یه حالت_دیوونه که نه ولی آد
 کنه لیاخ غصه وتونه اونو غرق بدون توجه به موقعیتی که توش قرار داره، می

 .وت این اواخریه چیزی شبیه این  .نداشته باشه ی که حوصله هیچی روجور

 اندگونهینها ای عاشقاست؟ همه ضایع و تابلواش قدر عاشقیفکر کرد یعنی این
 ؟جنبه او دستش را رو کردهیا تنها قلب بی

ه هایش نسبت بمریم را دست به سر کرد، در شرایطی نبود که بخواهد از حس
 رئیسشان چیزی به او بگوید.

پیچونیش. تو زندگی هزار و یک مشکل و پستی بلندی هست، چقدر می ووو _ا
ها فقط به خاطر عشق و عاشقیه؟مگه این حالت  

.ولی معلوم بود قانع نشده خیال شدبی مریم  
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 امروزدونی مجد توی شرکت نیست؟ من ، راستی میتو راست میگی حالا _باشه
ین یا همچ یه کنفرانس به انگاری .ست از ایران رفتهکه یه هفتهاینمثل  ،فهمیدم
دعوت شده. چیزی  

خداحافظی  او را دیده و آخر تا لحظه ارغوان دانستاش گرفت، مریم نمیخنده
باعث شد بدنش گر بگیرد. ی غیر منتظرههم کرده. یاد آن بوسه رمانتیکی  

؟ حالا کجا رفته؟  _واقعا 

دونستی من عاشق آلمانم..._فکر کنم سرمد گفت آلمان، وای ارغوان می  

. معروفش ان و شهرهایآلمکشور و شروع کرد به صحبت کردن راجع به 
که چقدر دوست دارد یک سفر به رلین و اینهای بطور که مریم از زیباییهمان

گفت، ارغوان فکر کرد که یک هفته گذشته و مگر یک سمینار و جا برود میآن
آمد؟برد؟ پس چرا نمینمایشگاه چقدر زمان می  

اش بلند شد، کابینت را باز کرد و معده فغاننهار نخورده بود و شب از گرسنگی 
و  غذاییی روزهای بیاین ذخیره یک بسته نودل سبزیجات بیرون آورد.

اش بود.قحطی  
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به  انداخت و چاشنی را قابلمهداخل پیچ در پیچ را  یهاآب که جوش آورد رشته
هایش را سوا و با کارد فریاضافه کرد. کمی سبزی در یخچال داشت، جع آن

ها را روی نودل داغ و آماده ریخت و با اشتها پشت کرد. در آخر سبزی ریز
نشست. آشپزخانه کانتر  

داده هم خوردن  فرمآخه آرده »گفت کرد و میمی اشمهدی همیشه مسخره
وری فکر جاین»گفت و وقتی ارغوان می« وریخاشتها می با طورداره که تو این

حداقل ماکارونی ترکیباتی »داد مهدی جواب می« کنی خب ماکارونی هم آرده
«.این آرد آبپز چیهزمینی و گوشت و سویا داره ولی مثل سیب  

اش وریف ای بود، غذایکنندهکرد! روز خستهآخر شبی به چه چیزهایی فکر می
رفت تا بخوابد اما یک آن  شبه اتاق و ها را خاموش کردلامپ که تمام شد

 تصمیم گرفت به سام پیام دهد.

و خواست ادانست کار درستی است یا نه اما برای یک بار هم که شده مینمی
 ی ارتباط باشد.کننده شروع

 «ه خبر؟چ ،سلام امیدوارم خوب باشی»تلگرام شد و تایپ کرد:اپلیکیشن وارد 

niceroman.ir



814 | P a g e  

 

اهنمایی ر  فارسیرا پاک کرد، انگار از وسط کتاب  اش گرفت و سریع پیامخنده
 این جمله را برداشته بود.

 «خبر؟سلام، چطوری؟ چه»پیام دیگری نوشت:

طور بود. در نهایت دی خودمانی و رفاقتیباز هم خوشش نیامد، این یکی زیا
 ،گوشی را کنار گذاشت و بیخیال شدپس  هرچه فکر کرد ندانست چه بنویسد

منتظر او  فقط آورد و بایدرا به دست نمی این کارها انگار حالا حالاها جسارت
.ترین بودتجربهو او در این کار بی خواسترابطه بلدی میاز طرفی  .ماندمی  

اش بلند شد، پیام سام را که هم نگذشت که صدای نوتیف گوشی یک دقیقه
ه ک غامیروی صفحه دید گل از گلش شکفت. تلپاتی بینشان عجیب بود اما پی

«سریع بیا پایین» تر.عجیبخیلی ود خیلی افتاده بی اسکرین موبایل رو  

؟ با فکری که به ذهنش رسید ی خودشنفهمید منظورش چیست، پایین خانه
نگاه کرد، ماشین مشکی سام و خالی ای پنجره رفت و به خیابان تاریک سریع پ

پارک شده بود. آپارتمانکمی بالاتر از   

ش ازدهیخ هایسرعت در رگ گرفت و خون باهیجانی سراسر وجودش را در بر 
 پمپاژ شد.
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و شلوار مشکی گشادی پوشیده بود کرد، سریع  بندی نگاهی به خودش که تاپ
و بیرون زد. اش انداختهای راحتیدی روی لباسامانتو سبک و آز   

طاقت انش بیمشرفت، با چ تقیم به سمت ماشیناز ساختمان که خارج شد مس
او را ببیند. یکرد چهرههای دودی سعی میاز پشت شیشه  

اش باشد.جا درست پایین خانهسام این شدنمی شهنوز باور   

آلودش را که به ته و خوابخس صورتو  همین که نشست و به سمت او چرخید
و دستش  هاش عمیق بودچقدر دلتنگیفهمید  ،بود دید جذابش کردهشدت 

.است برای ابراز آن بسته  

جا...کی برگشتی؟_من شوکه شدم...تو...این  

ترتیب و قاعده روی صورت ارغوان که کلماتش را بی پروانگاه داغ سام بی
کرد.رفع دلتنگی می ، انگار داشت با چشمانشمیزد گفت چرخمی  

شد که بالاخره صدایش را شنید.ارغوان زیر سنگینی نگاهش داشت آب می  

امشب ببینمت. همین _چند ساعت پیش رسیدم تهران، خواستم  

شان را انکار کند داشت خودش را گول میزد، خواست رابطهاگر همچنان می
او را ببیند. شز سام خسته از سفر برگشته و خواسته بود تا قبل از پایان رو   
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گفت ارغوان دانست چه باید بگوید، قطعا  تا زمانی که خود سام چیزی نمینمی
اعتراف کند.به احساسش مستقیم محال بود   

فکر کنم  زد و گفت:کرد خرجش میاهمیتی که توجه و از این  عمیقی لبخند
 خوای بیا بالا یه دمنوش برات درستخیلی اذیت شدی خسته نباشی، اگه می

 کنم یکم خستگیت در بره.

، دیگر نیازی رخت بربنددهمین توجهات ارغوان کافی بود تا خستگی از تن سام 
نداشت.و قهوه به دمنوش   

تر از هرچیزی نیاز به خواب دارم.شبی الان ولی _ممنون از اعتمادت  

کرد. ارغوان همین که خواست حرف حس می به وضوح قرار بود، این راسام بی
بوی  تماما  ان جلوی چشمانش تاریک شد و مشامش را عطری تلخ که بزند ناگه

داد پر کرد.امنیت و عشق می  

قدر عمیق و آن، کردهای داغ سام را روی پوست گردنش حس میرم نفسهُ 
کرد.انگار داشت دارویی که حیاتش به آن بسته بود را مصرف میکشدار که   

 اینمقاومتی در برابر او نداشت.  چهی اراده روی هم افتاد،های ارغوان بیپلک
مکرد مرهاز قبل از این مرد دریافت می آغوش گرم و عشقی که هربار بیش  
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دردهای روحش. خلاها بود روی تمام شده  

ترسید ته این قصه خوب کرد، میترسید از این وابستگی که داشت پیدا میمی
.شبخهای لذتنفسها و لحظهاین جای و او بماند با  نشود  

توانست از او جدا شد می به سختیدانست چقدر گذشته اما وقتی سام نمی
قراری رفته و گویی به را حس کند، آن حالت بی دویدهآرامشی که به صورتش 

 ساحل رسیده بود.

کرد از صورتش آتش بیرون قدر بالا بود که حس میحرارت تن ارغوان اما آن
م با این آغوش نیاز خود را از تن زند، این یک آغوشی معمولی نبود. سامی

 ارغوان برداشت و او را نفس کشید.

شد که سعی کرد حواسش را پرت کند، به عقب برگشت ش حالت یشاید متوجه
شده بودند برداشت. متصلبه هم  ی سفیدو از صندلی پشت دو بسته که با روبان  

 _امیدوارم خوشت بیاد.

که به سمتش های کادوپیچ شده را هاز دقایق قبل منحرف شد، بست ارغوان ذهن
.سوغاتی بلاد کفره :افزودو سوالی به او نگاه کرد که سام  دراز شده بود گرفت  

داری بود، اصلا  توقع سوغاتی را نداشت و همین را به زبان آورد.تفسیر خنده  
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 _ممنون که به فکرم بودی، اصلا  توقع نداشتم.

 گرفتاش افتاده بود که روی شانهوان را ی مانتو ارغسام چیزی نگفت و فقط لبه
شود روزی او را برای خود خودش داشته باشد؟ ، فکر کرد میبالا کشیدو 

و  محدودگونه قسطی و نه این کنار او در کندکامل هایش را شود خستگیمی
ها مجبور نباشد با او خداحافظی کند؟دیگر آخرشب  

ره زودتر بری خونه، از چشمات فکر کنم بهت را دید گفت: شارغوان که سکوت
نخور.هم خستگی میباره...در ضمن قهوه   

از ولفگانگ « فاوست»ها را باز کرد، اولی کتاب وارد خانه که شد فورا  بسته
نی بود با جلدی خاص و قدیمی.گوته نویسنده مشهور آلما  

های کتاب است کمی که آن را زیر و رو کرد متوجه شد این یکی از اولین نسخه
.رسیدهچاپ به  ۷۳۱۱ که در سال  

بها مراقب بود ای گرانرا ورق زد و مثل شی ششد، باحیرت صفحاتباورش نمی
نرسد. نسخه فارسی فاوست را دوران دانشگاه خوانده بود، پیدا به آن آسیبی 

.کردن و خرید همچین چیزی مسلما  هم دشوار بود و هم پرهزینه  
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 وای سنگ رنگ شده باز کرد و با تکه یتروی بیشبا کنجکابسته بعدی را 
عبه را که خواند دهانش باز ماند.مواجه شد، بروشور داخل جعجیب   

ای از دیوار برلین بود که آلمان را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم این تکه
کرد و پس از فروپاشی شوروی و شکست کمونیست مردم برلین آن را به طور می

 کامل تخریب کرده بودند.

دانست بابت کدام هدیه بیشتر د، نمیالعاده بو فوق هایشسوغاتی در یک کلمه
 ذوق دارد.

شک ماچ ها با هردویشان سرگرم شود، اگر سام پیشش بود بیتوانست ساعتمی
برایش هدیه گرفته.قدر که باسلیقه کاشت ایناش میآبداری روی گونه  

ستاد:همان لحظه موبایلش را برداشت و پیامی برایش فر   

ستن که تا حالا تو ترین کادوهایی هاین کتاب و این سنگ بهترین و جالب»
«دونم چطور تشکر کنم، واقعا  ازت ممنونمنمی .زندگیم گرفتم  

رسید. هم پیام سام کوتاهیبه فاصله   

«نیازی به تشکر نیست، همین که دوستشون داشتی برای من کافیه»  
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که این..د، نه صرفا  به خاطر سوغاتی.ه بو حس خوبی تمام وجودش را فرا گرفت
سام حتی آن سر دنیا هم او را از خاطر نبرده و شاید برای معدود افرادی در 

غرق  افراد قرار داشت اش سوغاتی خریده که ارغوان هم جزو لیست آنزندگی
.کردلذتش می  

کمدش گذاشت و سنگ برلین را هم  یکتاب را درون جعبه مخصوصی گوشه
اش بیشتر ای سام در زندگیگذشت رد پهر روز که می، هایشسه کتابقف بالای
شد.تر میو بیش  

*** 

کشید و خورشت را نزدیک خودش کرد، ثریا خانم از سفر برنج کفگیر دیگری 
ای تمام غذاه و پر لپه خوشمزه یکربلا برگشته بود و حالا با این قیمهکاروانی به 

 بدمزه آلمان را شست و برد.

ی چه خبر از بهزاد؟ خیلی وقته ندیدمش._راست  

مثل همیشه مشغول کار،  پر پاسخ داد:این را پرسیده بود، با دهان نیمهداریوش 
 احتمالا  آخر ماه بعد برن ماه عسل.

 _یه شب با خانومش دعوتشون کنیم، تازه عروس دامادن.
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ه آر  ریخت گفت:سارا خلال سیب زمینی می در بشقابطور که پروانه همان
، اتفاقا  خودمم توی ذهنم بود یکی این روزها دعوتشون کنم. سامی مامان  از حتما 

 شماره یاس رو بده بهم یا اگه خودت نداری از بهزاد بگیر که بهش زنگ بزنم.

گم دیگه.می ش_خب تو شرکت به  

 پروانه بلند شد و به سمت یخچال رفت.

ن ولی من باید خودم _نه صحیح نیست، حالا خودت شخصا  بهزاد رو دعوت ک
 به یاس زنگ بزنم.

 سبد سبزی و پارچ دوغ را بیرون آورد و سر میز برگشت.

 _راستی دخترخاله یاس اسمش چی بود؟

گفت.زیر لب " را ارغواننام "سام متوقف شد و با تعجب  ،با این سوال  

م.ی_آره ارغوان، اونم دعوت کن  

ذهنش به وجود آمد، حرف سارا را شنید و علامت سوالی در  مندرضایتصدای 
نبود؟! عجیبمادرش کمی   

اون چه جوری به ذهنت رسید مامان؟حالا _  
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سنگینی سر _اون شب که توی عروسی دیدمش ازش خوشم اومد، دختر خوب و 
با یاس داره. ایی خیلی صمیمیجوری هم که معلوم بود رابطه به نظرم رسید.  

ا لحنی مادرش سر شوخی را بسروش که از ابتدای غذا ساکت بود با این حرف 
از کرد.جدی ب  

_بادا بادا مبارک بادا، مامان از یه دختر خوشش اومده. حالا پری جون برای من 
 نشونش کردی یا پسر ارشدت؟

.سروش چرت نگو سام اصلا  از این حرف خوشش نیامد، تند و سریع گفت:  

ومده، تو ذهنش _ای بابا، یعنی دروغ میگم؟ هر موقع مامان از یه دختر خوشش ا
 توطئه چینی کرده برای من و تو.

 پروانه سری به تأسف تکان داد.

 _واقعا  که، حالا نه که من هرکی رو نشون کردم شما هم قبول کردید آقا سروش.

بلند از روی صندلی با شکمی پر حالی که  سروش دستش را بالا گرفت و در
صد بار گفتم تو اصلا   مامان تو رو خدا بحث رو شروع نکن، من شد گفت:می

 بهترین دختر دنیا رو هم نشونم بدی من زن بگیر نیستم.
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حالا مگه مامان خواست  گفت:به او اخم  سام هم که غذایش تمام شده بود با
؟میای اطوار داقدر ا  که این برای تو زن بگیره  

های برادرانش ذوق زده سمت پروانه برگشت.توجه به حرفبیاما سارا   

تایم کنی مامان فقط یه روزی دعوتشون کن که من تو لی خوبی می_کار خی
باشم. ماستراحت  

 

با وجود خوشمزه بودن غذا و گرسنگی شدیدش، زود حس سیری به او دست 
داد و نتوانست خیلی بخورد. بعد از غذا به اتاقش برگشت، کمبود خواب این 

 ل سفر را نتوانستت لک دو روز او یک هفته هنوز جبران نشده بود. به خاطر ج
 حتی یک ساعت هم بخوابد.

دانست در سرش که مادرش از ارغوان خوشش آمده خوشحال بود، نمیاز این
نسبت به  پروانهکرد از این خوشامدی که سارا و گذرد اما انکار نمیچه می

برد.ارغوان داشتند لذت می  
 

 ام اتفاقاتشنبه صبح که به شرکت رفت از سرمد خواست گزارش کاملی از تم
قبل بدهد، هرچند هر روز با بهزاد و شریفی در تماس بود. یهفته ریز و درشت  
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.آمدبه اتاقش  بهزاد بعد ساعت یک  

 _خب سفر چطور بود رئیس؟

 سام به صندلی تکیه داد و فنجان خالی را روی میز برگرداند.

 آشنایی و یادگیری داشت. چیزهای زیادی راجع به یتر برام جنبه_بیش
 ، با چند تا محصولفهمیدمهای آمریکایی و اروپایی تو این صنعت شرکت

هم آشنا شدم.کاربردی   

جدید؟ خوای قرارداد جدیدی ببندی؟ کمپانی_نمی  

.، خودش هم فکرش را کرده بودی ابرویش را خاراندسام گوشه  

ز های جدید رو نداریم. از طرفی هنو _راستش نه، فعلا  پتانسیل ورود به پروژه
ان.جسارت تغییرات اساسی رو هم ندارم چون تا حدودی ریسکی  

کنی درسته انجام بده.فهمم چی میگی، هرکاری فکر می_می  

خواد شما رو راستی بهزاد مامان می بلند شد تا به اتاقش برگردد که سام گفت:
به یاس زنگ  خودش پاگشا. قرار شد چی بهش میگن؟ آهان، دعوت کنه

گم.ب بهتگفتم ،بزنه  
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شیم._حسابی سلام برسون، مزاحم نمی  

کرد نیم نگاهی سمت بهزاد را باز میجلوی دستش ی طور که پروندهسام همان
 روانه کرد.

؟_تعارف نداشتیم جناب شایگان، مزاحم چیه  
 

، از صبح فقط کارهای عقب افتاده این مدت را راه گردن دردناکش را ماساژ داد
در حوزه واردات  های معروف داخلییکی از شرکت انداخته بود و بعدظهر هم با

داشت. ی مهمیجلسه  

دانست چگونه او را بالا بکشد پس دعوت خواست ارغوان ببیند اما نمیدلش می
داد و از او خواست که پیشش بیاید و تا  یپیام ه را بهانه کرد. نزدیک نهارشنبپنج

ارش داد.آمدن ارغوان از رستوران طرف قرارداد شرکت پیتزا سف  

، به مشامش رسیدپشت میز نشسته و سرش پایین بود که عطر گرم و ملایمی 
ای بعد لحظهتلفیقی از بوی وانیل، گل یاس و عطر چوب. سرش را بالا گرفت و 

را در چهارچوب دید. عطر آشنای صاحب  

 _روز بخیر مهندس
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اش گرفت.برد خندهاز لفظ مهندس که این اواخر برایش به کار می  

وز بخیر خانم کریمی، بفرمایید._ر   

کشید و یخش آب شده بود، جلو آمد و دیگر مثل اوایل خیلی خجالت نمی
 روی مبل چرمی نزدیک میز نشست.

جا چطور بوده؟_روزت تا این  

کج کرد و نفسش را بیرون داد. لوس ارغوان گردنش را  

.کاملا  معمولی،نه خوب نه بد _مثل همیشه  

شه؟بهتر می با چی پس باید بپرسم_  

اش را بالا گرفت.به شوخی انگشت اشاره  

 _پیتزای پپرونی

فقط پیتزا؟ این که خیلی  که پیتزا سفارش داده بود گفت:سام آسوده از این
ست!ساده  

شه._من با چیزهای ساده و کوچیک حالم خوب می  

سفارش بدم. فودفست _پس یادم باشه هر روز برات  

niceroman.ir



827 | P a g e  

 

ا این قیافه و ژست این حرفا رو میزنی، دقیقا  داری آخه ب» نالیدارغوان در دل 
.ش را به شوخی داداما جواب« ؟کنی با منچیکار می  

شم.یک ماه از درد معده باید بستری  جوری سر_این  

د.میز تکیه دا یسام از پشت میزش بلند شد و نزدیک ارغوان دست به سینه به لبه  

خوشحالت کنم. ای_پس باید جور دیگه  

ساده  یهای سام برداشت کند یا همه را به منزله یک جملهدانست از حرفنمی
 راستی ش افتاد و با قدردانی گفت:هاییاد سوغاتی دستی بگیرد و رد شود.و دم

رو هم ازت تشکر  در راجع به اون کتاب و اون تیکه از دیوار، خواستم رو
بودن، مرسی. محشرکنم...  

تونه برات جالب باشه و چیزی از آلمان می_حرفشم نزن، خیلی فکر کردم چه 
 در نهایت با توجه به شناختی که ازت داشتم فکر کردم از اینا خوشت بیاد.

کرد از چشمانش قلب بیرون میزند.شد و حس میلبخندش جمع نمی  

._عالی بودن  

بهت بگم هرچند  تاکید کردی ما دعوتی، مادرم شنبه شب خونه_راستی پنج
ه.خودش به یاس گفت  
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ی ارغوان بالا پرید، مادر سام دعوتش کرده بود؟ یاس چیزی به او ابروجفت 
 نگفته بود.

یعنی خب چرا؟ !_من؟  

_قرار شد بهزاد و یاس رو دعوت کنیم، مامان خواست تو رو هم به عنوان مهمون 
 ویژه دعوت کنه.

.دز  "مهمان ویژه" لفظ لبخندی از  

شم.مزاحم نمی کن ولیویژه ر ازشون تشک ماز طرف من ممنون از لطفشون،_  

شنبه بیا هرچند خودم میام دنبالت، تو فقط _نظرت رو نپرسیدم فقط گفتم پنج
 آماده شو.

هیچ که جای  جدیتیدموکراسی در ارتباط با سام موج میزد، از این حرف با 
و اش گرفت و هرچه سعی کرد آن را پنهان کند نشد بحثی در آن نبود خنده

داری گفتم؟چیز خنده د:پرسباخم ریزی سام با  باعث شد  

پاک کند. صورتش از را لبخندطرح هایش کشید تا ارغوان دستی روی لب  

 _نه فقط یه لحظه حس کردم چقدر دموکراتیکی.
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تر درهم رفتند.ابروهای سام بیش  

 _نیستم؟!

 _هستی؟

خورد و منشی گفت که همان موقع تلفن زنگ شب تولدش افتاد،  ییاد مکالمه
.فارشش رسیدهس  

سرمد که ، ارغوان دیدنی بود یشد قیافه اتاق داخل های پیتزاوقتی سرمد با جعبه
 رفت سریع به سمت سام چرخید.

!اجی مجی کردی؟..._این پیتزاها  

ها را جلوی ارغوان گذاشت، از سام روی مبل روبرو نشست و یکی از جعبه
هرچند  زد ایانهخندی پیروزمندلب با غرور که سلیقه غذایی او را شناخته بوداین

.دانستند او عاشق پیتزاستمی ارغوان هایاغلب دور و بری  

یست منتهی پپرونی نبفرما تونه بهتر بشه؟ _مگه نگفتی با یه پیتزا هم روزت می
 چون برای معده ضرر داره.

جوری؟_آره گفتم ولی چه  
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اری.دونستم دوست دکه بیای بالا سفارش دادم، می_قبل از این  

، در برابر این همه چسبیدو می اش هم جذاب بوداین مرد حتی دیکتاتوری
تعجب و رضایت همزمان ای که در آن ریزبینی حرفی نداشت که بزند. با چهره

پیتزا را جلو کشید و او هم شروع به خوردن بهترین  یجعبهشد خواند، را می
 غذای دنیا کرد.

 

ل ارغوان را به خانه رساند و بعد چند قلم شنبه کارش که تمام شد او روز پنج
د آیخواست را تهیه کرد، ارغوان گفته بود با بهزاد و یاس میوسیله که مادرش می

 و درست نیست او دنبالش برود.

 ،خورد اشبینیوقتی به خانه برگشت بوی خورشت فسنجان از همان ورودی به 
در حال سیخ گرفتن بود.خیلی جدی پدرش هم   

.خوری آشپزخانه گذاشتغذای میز های خرید را روپلاستیک  

به به داریوش خان، امشب کباب بختیاری مخصوص شما رو داریم؟_  

های گوشت طور که روی کارش متمرکز بود و یکی درمیان تکهداریوش همان
 رفت، گفتمکم کم داشت یادم می کشید گفت:و مرغ را به سیخ می یگوسفند

ن.امشب هنرنمایی کنم براتو   
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 _دست شما درد نکنه

با به  ها کمی استراحت کند. ساعت هفتبه اتاقش رفت تا قبل از آمدن مهمان
بلند شد و آبی به دست و صورتش زد، لباس  اشآلارم گوشی صدا درآمدن

 مناسبی پوشید و پایین رفت.

سروش پیدا شد، سارا هم پایین آمد و مثل یک بچه گربه رد  یکم کم سر و کله
رفت و مستقیم به آشپزخانه رفت تا ناخنکی به غذاها بزند.بو را گ  

ها به حیاط رفت، این در را زد و برای استقبال از مهمان بلند شدکه  صدای آیفون
شان بود.اولین حضور ارغوان در خانه  

 _خوش اومدید

ارغوان را و زیبایی سادگی  .دست دادو ارغوان بهزاد را کوتاه بغل کرد و به یاس 
 یمشکیک کت شکلاتی به تن داشت و شال  ،هزارمین بار تحسین کردبرای 

توانست معذب بودن و خجالتش را می بود.روی موهای رهایش انداخته  حریری
.جا دستش برای ریختنش بسته بودحس کند اما این  

هایشان راجع به نشسته بودند و غالب حرف در پذیرایی کنار همتا موقع شام 
اوضاع بازار که همین صدای اعتراض پروانه را بلند کرد.شرکت بود و کار و   
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_داریوش جان حرف کار دیگه بسه، این بنده خداها تا چند ساعت پیش سرکار 
ان.بودن و خسته  

من دیگه برم سروقت بند و بهتره داریوش تسلیم بلند شد و گفت:چشم خانم، 
 بساط کباب.

از جایش پشت سر او بیفتد  سن به زحمت خواست داریوش با اینبهزاد که نمی
.بلند شد  

شما بشینید عموجان، من و سام انجامش میدیم._  

به بهزاد  نوشید رواش را میسام که روی مبل جا خوش کرده و با آرامش چای
و تو رو هم قبول  ایه کار منزن  حرفه بشین برادر من، داریوش خان کباب گفت:

برامون درست کنه.ش های معروفیاریبخت نداره. امشب افتخار داده از کباب  

نشست. با رفتن داریوش، پروانه هم به آشپزخانه رفت تا  بهزاد خندید و مجدد
.و غذاها را چک کند سری به ثریا بزند  

 _چه خبرا مادمازل؟

که شباهت زیادی به سام  ی ساراارغوان به صورت دست نخورده و دخترانه
.کردگاه ن بود ی مشکی اوولی نسخه داشت  
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، تو چی؟ این روزها حسابی درگیری، نه؟نیست پرنسسجز کار _خبری   

گذرونم، روزهای گندی رو دارم می اش را بیرون داد و گفت:سارا نفس خسته
کنم برای دوازده تیر.لحظه شماری می  

 _کنکور تجربی دوازدهمه؟

امکان نداره باز بمونم. _اوهوم، تموم شه یه نفس راحت بکشم.  

گذاشت.های خوشرنگ سرخابی با آن لاکسارا  انستش را روی دستارغوان د  

 که شبی هرچقدر همروزهای تلخ و سخت باقی بمونن؟ هر _تا حالا شده 
کنم من واقعا  چطور دونی گاهی فکر میشه. میتاریک و سیاه بالاخره صبح می

 دتونستم از پس روزهای سخت زندگیم بر بیام؟ من لحظاتی رو گذروندم که شای
حتی تصورش هم برای خیلیا کشنده باشه اما چی شد؟ بالاخره گذشت و 

 روزهای روشن پیدا شدن، کنکور که در برابر اونا چیزی نیست.

کمی کنارش ها را بگوید تا دخترک آشفته و غمگین حس کرد لازم است این
هرچند از روز اولی که  ،حس نکندآدم دنیا و خودش را دردمندترین  امید بگیرد

اش بهتر شده بود.دیده بودش خیلی روحیه  

؟تفراموش شدن دردها های او پرسید:سارا محو حرف  
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از زندگیت که ردش  ناپذیرانکار  شه یه بخششن، می_هیچ وقت فراموش نمی
نه....تری ادامه میدی اما فراموشبیش کردی و حالا باقدرت  

حالت خوبه؟حالا _  

به سام انداخت، مردی که  ا گوشه چشمب نیم نگاهیبدون جلب توجه ارغوان 
او بود. حضوربخش اعظمی از حال خوب اکنونش را مدیون   

لی چیزها با این تفاوت که دیگه نسبت به خی خیلی بهتر از قبلم، خوب_آره 
انگار به معنای  ،تفاوتنسبت به یه سری چیزها هم بی .تر شدمتر و مقاوممحکم
بلوغ رسیدم.یه تر شدم و به بزرگکلمه واقعی   

خورد اما این سارا با تحسین به او نگاه کرد، شاید صورتش کم سن و سال می
 دختر واقعا  در کوره مشکلات زندگی پخته شده بود.

_با اینکه ظاهرت نشون نمیده و در نگاه اول مثل یه دختر ظریف و شکننده به 
گاهی.رسی ولی چقدر خوبه که ایننظر می قدر قوی و آ  

.._عزیزدلم.  
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بودند، پروانه و ثریا هم سنگ تمام گذاشته  یتعریفالحق که های داریوش کباب
 و میز هفت رنگی چیدند.

امون کردید._خیلی زحمت کشیدید، واقعا  شرمنده  

.نوش جونتون عزیزم، چه زحمتی گفت: محبت پروانه به یاس نگاه کرد و با  

وان، پروانه اجازه نداد بهزاد و ارغوان هم تشکر کردند و با وجود اصرار فرا
بزنند. دست به بشقابی حتیهایش برای کمک مهمان  

بعد از شام سارا شربت مخصوصی که برای امشب درست کرده بود را آورد، 
ترکیبی از آب انبه غلیظ، کمی سیروپ و مقدار زیادی یخ ریز که با دو برگ نعنا 

 تزئین شده بود.

خب دخترم بگو  داریوش از او پرسید:که عریف کرد سارا ت هنرمندیارغوان از 
؟ای داریپلن دیگه خوای به کار ادامه بدی یاات برای آینده چیه؟ میببینم برنامه  

، امسال که نشد کنمفکر می به ارشد دارم راستش چند وقتیه مودبانه پاسخ داد:
.کنماقدام مالا  برای کنکور سال بعد ولی احت  

ی مدنظرت هست؟اخیلی هم عالی، حالا چه رشته_  
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ام های رشتهتمام حوزه_خیلی بهش فکر نکردم شاید آی تی، از اون جایی که به 
تر اولویتم دانشگاه و شهره تا علاقه دارم خیلی فیلد ارشد برام مهم نیست. بیش

کادمیککه دوباره وارد فضای رشته، این بشم. آ  

چند هنگام ورود با سروش برای اولین بار در طول شب با ارغوان هم کلام شد هر 
 هم سلام علیک کردند.

من آی تی خوند و با همون تونست از ایران بره. رشته سخت  نز دوستا_یکی ا
پرفکته.نگم چقدر که ، برای مهاجرت هم ای هستولی کاربردی  

 پروانه اول نگاهی به سروش و بعد ارغوان انداخت.

؟ن_مگه ارغوان جان قصد مهاجرت دار   

راستش تو این مقطع  تعجب کرده بود گفت: شاند صحبتارغوان که از رون
خارج  دانشگاهیاومد فضاهای تصمیمش رو ندارم، سنم که کمتر بودم بدم نمی

ای رقم خورد. در از کشور رو تجربه کنم اما خب مسیر زندگیم یه جور دیگه
ای برای رفتن ندارم.حال حاضر هیچ برنامه  

خواد همه رو سروش می: ده بود غر زدنهاد سروش خوشش نیامسام که از پیش
.کنهب ترغیب به رفتن  
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.برآمد هدانست به توجیسام را نمیسروش که دلیل اصلی حرف   

تونه با افزار عالیه، میهای کامپیوتر و نرمبرای رشته حقوق_اونور بازار کار و 
همین مقدار کار چند برابر درآمد کسب کنه. اگه جسارتش رو داشته باشه چرا 

ه نه.ک  

 بود در جواب سروش گفت: و مهاجرت ترک وطن داریوش که همواره مخالف
شی، خلاقیت و ابتکار به خرج بدی موفق بفرد تونی توی مملکت خودت هم می

دو؟ دربیاری. چرا بری یه کشور غریب و بشی شهروند درجه وبتونی خمی  

ین لحظه های پدرش، سروش از نوجوانی تا او نصیحت حرفتمام با وجود 
آرزوی مهاجرت داشت و مدام دم از رفتن میزد اما به دلایل زیادی که شاید 

ای برایش نداشت. ترین آن خانواده بود هنوز اقدامی نکرده و برنامهاصلی  

_چون به عنوان شهروند درجه یک توی کشور خودت به یک دهم شرایط و رفاه 
های نات کافی و آزادی، امکاعالیرسی. اصلا  درآمدت هم جا هم نمیاون

وجود نداره. فردی و اجتماعی  

من  خونی از کنکور داشت بعد از حرف سروش با ناراحتی نالید: سارا که دل  
پزشکی بودم.دندونرفتم الان دانشجوی ترم چهار اگه از ایران می  
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تو هم هرموقع بحث  خندید که پروانه گفت:صدا بیارغوان به حرف او 
، حالا خوبه همون موقع سام بهت شهدلت باز می یفرهمهاجرت پیش میاد س

 همین پیشنهاد رو داد و تو قبول نکردی.

.موندمنباید می ،اشتباه کردمکه _بخدا   

.روی میز برداشتپایه بلند  داریوش سیبی از ظرف میوه  

تون چیه؟_خب یاس خانم شما برنامه  

          افتاددش مییاد پدر خو و طرز صحبت کردنش یاس که با دیدن داریوش 
شه گفت جورایی می از لحاظ کاری که من فعلا  یه گفت: ی ملیحلبخند با

تر فوکوسم روی یادگیریه.کنم، بیشزم و دارم تجربه کسب میکارآمو   

بلافاصله پس از خورد بهزاد که همیشه از این اعتماد به نفس کم یاس حرص می
ر کاملا  ض، به نظرم در حال حاکنهنفسی می شکست خانم منالبته  گفت:او 

های حقوقی پیچیده رو داره اما یه مقدار خودش رو پایین توانایی گرفتن پرونده
بینه.می  

طوره، موفق قطعا  همین نگاه کرد که داریوش گفت: همسرشیاس با عشق به 
 باشی دخترم.
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 این بار پروانه او را مورد خطاب قرار داد.

ای ندارید؟ نامه_برای ماه عسل چی عزیزم؟ بر   

ست قدر کارامون فشردهای رو بریم دبی ولی اونراستش قرار بود یکی دو هفته_
بیخیالش شدیم. شه، فعلا  فرصت نمی که اصلا    

حسابی از این دوران لذت ببرید، چند سال دیگه که از من به شما نصیحت _
زهاتون رو داری غرق بشید حسرت این رو خدا بهتون بچه بده و توی کار و بچه

خورید.می  

مامان یعنی تو حسرت روزهای  :غر زد آلوداخم سارا به سمت مادرش برگشت و
خوری؟!قبل از ما رو می  

را بلند کرد. بقیه خنده پروانه صدایشم غره چ  
 

ی سام را خانواده که توقع این حجم از خونگرمی  ارغوان  ،موقع رفتنآخرشب 
تون جمع یی خوشحال شدم که امشب تو خیل گفت: از ته دل و نداشت برگشت

امون بودم. پروانه جون شما هم که نزاشتید کمکتون کنیم، حسابی شرمنده
 کردید.
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که شما رو امشب دیدم._این چه حرفیه عزیزدلم، ما هم کلی لذت بردیم از این  

._لطف دارید  

شان کرد، بهزاد و یاس سام تا در حیاط بدرقهمراسم خداحافظی که تمام شد 
زودتر بیرون رفتند و سوار ماشین شدند. از ابتدای شب تا کنون فرصتی برای 

 خلوت با ارغوان پیدا نکرده بود و این حالش را گرفت.

هم صحبت کنیم، یکی طلبت خانم خانما._امشب نشد با  

بر  موقع حرف زدن با سام اختیاربا نازی که بیی ریزی کرد و ارغوان خنده
عه به من چه؟ مگه تقصیر من بوده؟ گفت:شد کلامش جاری می  

.خوشگل خانم _معلومه که تقصیر توئه  

رژ  هایمعطوف لب او راکه چشمان  زیدزیرینش را گ لب ارادهبیسام  کلاماز 
اش تاب نگاهش که شد خواست فرار کند، دل بیچاره یمتوجه .کرد اشخورده

ت او خشکش زد.این نگاه داغ و پر از خواستن را نداشت اما با حرکت دس  

و بیرون کشید سام با انگشت شست خیلی نرم لب زیرین او را از حصار دندان 
.جا مانددستش همانبعد   
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ه کاین موقعیت خیلی طول نکشید و ارغوان با صورتی گر گرفته و از ترس این
.ها را ببینند عقب رفتسام آن یادهخانو   

.دیگه برم، خدانگهدار من :لب زمزمه کردزیر به سختی  بدنی تب کردهبا   

و بدون اینکه منتظر خداحافظی  او بماند با سرعت از در بیرون زد و سوار ماشین 
آورد...بهزاد شد، این مرد داشت چه بلایی بر سرش می  

 

و مادرش در آشپزخانه  های آهسته پدرسام که به خانه برگشت متوجه صحبت
.شد  

بود. یوقار _چقدر دختر سنگین و با  

قشنگ و خوش بر و رو  خیلی، ماشالااضافه کرد:  درصدد تایید برآمد و پروانه
 هم هست.

 در برخوردهایش داشتو سکوتی که اغلب اوقات کم حرفی ارغوان با وجود 
اتاقش رفت و  به، اش جا باز کرده بودخانوادهاعضای دل   که بدجور درمثل این

.پشت میز کارش نشست  
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داد، شاید از همان وقتی که جولان می سرشدر چند وقتی بود که افکار جدیدی 
اش با ارغوان عوض شد.رابطه لو  ل  آناشید به شرکت آمد و   

 شکلدیگر شان بینشان بود اما رابطه کوتاهی که هنوز دیوارهای با وجود اینحالا
، ارغوان هایردنهمین فرار ک ت و خیلی به هم نزدیک شده بودند.قبل را نداش

او داد که نشان میکرد هایش حس میلای حرفهایی که لابهتوجهات و نگرانی
.هم احساساتش درگیر شده  

فکر کرد باید هرچه زودتر سر و سامانی به این بلاتکلیفی بدهد، دیگر 
را گول بزند و این شکلی با او ادامه دهد. توانست خودشنمی  

*** 

 کاناپهروی کشید و خودش را  دور گردنش در خانه را که بست شالش را از
ای از فکر سام و نگاهش خارج مسیر نتوانسته بود ثانیهطول انداخت، در تمام 

برای او  دلش دست   ،هاو گریختن هادانست با این سرخ و سفید شدنمی شود.
 رو شده.

 دداشتن ی داشت، با وجود ثروتی کهبود و حیاط باصفای ویلاییشان خانه
،یقهخیلی باسلبلکه  نبود عتیقهو  یل برنزیداخل سلطنتی و پر از وسا کوراسیون  
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ای است.داد کار دیزاینری حرفهکه نشان می شده بود چیده مدرنلوکس و   

کرد، میهای متمول و ثروتمند عوض رفتار پدر و مادر سام تصور او را از خانواده
 اصالت معنایها نبود و این ترین غرور و فخرفروشی در رفتار و نگاه آنکوچک

عوض نشود. و منشت که هرچقدر هم پول روی پول بگذاری رفتار..این.است  

ی موضوعات ای کلاس گذاشتن یا پز دادن دربارهخیلی راحت و بدون ذره
، اصلا  حس میهمانی که برای اولین بار به جایی رفته را زدندمختلف حرف می

شناختند.ها بود که همدیگر را مینداشت و انگار سال  

د با سام تنها شود تا آخرشب و دم در خانه. از نزدیک شدن او نتوانسته بو 
ه بجا هم کند هرچند تا همین کنترلش را اتنتواند احساسکه ترسید ترسید، میمی

لو رفته بود.ی کافی اندازه  

 ،تر شد و انگشت روی لبش کشیدنزدیک نشغر زد بعد از وقتی سام دم در
ه انجام داد فرار از آتش بود.نتوانست حتی نفس بکشد و تنها کاری ک  

 هاو منگ هاهایش را بست، در ماشین مثل گیجروی مبل دراز شد و چشمکامل 
به شک افتاد اما چیزی نگفت.هم کرد جوری که یاس رفتار می  
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ی گونه هول کرد، از تصور بوسهحالا خوب است سام او را نبوسیده بود که این
 سام تکانی خورد و بدنش داغ شد.

رفت، وقت خالی دیگری در طول هفته که جمعه بود اما باید به بازار میدا با اینفر 
و یک سری خرت و پرت هم  میزد یسرنداشت. باید به فروشگاه مواد غذایی 

خواست.برای خانه می  

اش را روشن کرد و وارد همراه بانک شد تا موجودی حسابش را چک گوشی
بود و تصمیم گرفت از این پس  کردهروی این مدت کمی در خرج زیاده ،کند
تر پس انداز کند.بیش  

 

که همین شب قبل تصمیم این عصری که هوا خنک شد به سمت بازار رفت، با
ی دوزانداز گرفته بود اما با دیدن مانتوی بهاره لیمویی که پشتش سنگبه پس

ی داشت نتوانست سر تصمیمش بماند.زیبای  

و  اش تکمیل شودا استایل تابستانهای هم خرید تکیف کوچک زرد جوجه
.کردچقدر خرید حال آدم را خوب می  
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 ،چند وسیله برای آشپزخانه و یک روتختی آبی تیفانی برای تخت خوابش گرفت
اش را جلب کرد و در آخر هم آیینه دیواری مجسمه چوبی رقص سماع توجه
آبی رنگ بود برای اتاقش خرید. مستطیلی که دور تا دورش سنگ  

هوس برگر کرد اما وسایل دستش به اندازه کافی زیاد بودند و از طرفی هنوز 
راه بیاندازد اش مانده بود پس ترجیح داد زودتر کارهایش را خرید مواد خوراکی

 و به خانه برگردد.

الا حوقتی رسید قبل از هرکاری روتختی را عوض کرد و آیینه را به دیوار کوبید، 
وسایل آشپزخانه را هم در کابینت تر شد. زدیکاتاقش به رنگ دلخواهش ن

 گذاشت و بعد خسته روی مبل دراز کشید.

افتاد، حتی حال نداشت بلند شود و چای اش کم بود و زود از پا میتوان بدنی
شد پس باز هم راخ میای که داشت سو چه برسد به غذا برای معدهدرست کند 

فود تر وارد اسنپپس انداز بیشجهت  افکار شب قبلش زد و در رمهر محکمی ب
انداز کار او نبود، حداقل نه با این میزان حقوق شد تا همبرگر سفارش دهد...پس

ها و تورم.و هزینه  
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، موسیقی جدیدی را آغاز کرد و هفته بیدار شدو سرحال از خواب پرنشاط صبح 
اد.های کنار پنجره آب دو تا چای دم بیاورد به گلدان گذاشت کلامیبی  

که ساده  اغلب روزهاهای رنگ روشنی از کمدش بیرون کشید و برخلاف لباس
کمی در آرایش دست و دلبازی کرد. باررفت اینبه شرکت می  

شح در پس ذهنش این بود که شاید سام را ملاقات کند و همین فکر باعث تر 
ای ، جلوی آیینه چرخی زد و خندان بوسهشددوپامین مضاعفی در بدنش می

رای خودش فرستاد.ب  
 

اینترنت، بازم داره بازی درمیاره. این _لعنت به  
 

مریم این را گفت و آرام روی کیبورد سفید جلوی دستش کوبید، از صبح یک 
گرفت.ریز داشت غر میزد و از زمین و زمان ایراد می  

قدر درهم بود که اش را پنهان کند، صورت مریم آنارغوان سعی کرد خنده
یش بخندد.نتواند جلو   

داره. ی_خیلی هم بد نیست، شاید کامپیوتر تو مشکل  
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های قدیمی و به درد نخور. کسی نیست بگه شما که این همه درآمد _سیستم
دارید و پولتون از پارو بالا میره خب هر سال اینا رو عوض کنید، مال خودتونه به 

 قرآن.

رد بود.یگری خخرین مدل، اعصابش از جای د ها جدید بودند و آکامپیوتر  

استارت کن شاید سرعتش بهتر شد.خوای برو یه لیوان چای بخور، اینم ری_می  

.اش گذاشتدستش را روی پیشانیبه صندلی تکیه داد و  کارشبیخیال  مریم  

اومدم شرکت.ترکه، کاش اصلا  امروز نمی_سرم داره می  

 _از صبح جرئت نکردم ازت بپرسم، چته تو؟

بردیمش بیمارستان. حال مامانم بد بود ،ستم بخوابمون_دیشب تا صبح نت  

شدند، نباید حالشان بد تپش قلب ارغوان بالا رفت...مادرها نباید بیمار می
شد.می  

؟_ای وای، چرا؟  

 _افت شدید فشار داشت، سریع رسوندیمش اورژانس.

 _الان حالش چطوره؟
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شد. استیبلخوبه، بهش یه سرم وصل کردن بعد چند ساعت وضعیتش _  

 اش را بیرون داد ون نفس حبس شدهتمام شد ارغوا مریم یجملههمین که 
کف دستش فشار  و با ناخن به متوجه شد دستانش را سفت مشت کرده

.آوردمی  

گیره، کی تو دنیا جاش رو نمی_خدا رو شکر، خیلی مراقب مادرتون باشید. هیچ
 دبا تمام وجو ن جمله رو معنی ایدور از جون مامانت وقتی از دستش میدی تازه 

.کنیلمس می  

مهم و عزیز های این درد در وجودش ریشه داده بود، ترس از دست دادن آدم
آشفته و مضطرب بر حالا با شنیدن چنین چیزهایی و  مخصوصا  پدر و مادر زندگی

شد.می  

مامانم  ،گیدونم چی میمی هایش را فشار داد و خسته گفت:مریم شقیقه
 شم به خاطر همین تا صبحاگه اتفاقی براش بیفته من نابود می .مونهخون یفرشته

صبح آبجی کوچیکم اومد بالا  ،نتونستم حتی یه لحظه هم پلک روی هم بزارم
خواستم امروز بیام.سرش که من اومدم سرکار وگرنه نمی  
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 حتما دمیا، اگه کمکی از دست من برعزیزمنیفته براش از این اتفاقا  _ایشالا دیگه
 بهم بگو.

 _مرسی قربونت بشم.

ی از نگاه کردن به صفحهپای کامپیوتر بود و چشمانش  استراحتتا عصر بدون 
گیرش گریبانسوخت، مریم بعد از نهار به خاطر سردرد شدیدی که میمانیتور 

و به زور  حوصلهمرخصی گرفت و به خانه رفت و او ساعات آخر را بی شد
نمانده بود.باقی چیزی  دیگر از انرژی صبح...گذراند  

 

تا دو روز آینده سام را ندید و تماس و پیامی هم از او دریافت نکرد، دلخور شده 
. قرار نبود هر روز همدیگر را ببیند.داشتهم برایش نمنطقی  هیچو بود   

همیشه تا ساعت پنج  ود و خنکی دلچسبی داشت، طبق روالهوا نیمه ابری ب
دایی  یخواست به خانهطیل بود و امشب میعصر در شرکت ماند. فردا تع

 بیاید تا شبپیشش برود، مهدی گفته بود هوس کباب کرده و بعد از کار  جانش
 یک جوجه پارتی دونفره راه بیندازند.
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وسایلش را برداشت تا از اتاق خارج شود که پیامی از طرف سام برایش آمد، 
ده شود و ساعت هشت شب با را باز کرد. از او خواسته بود آما آن هیجان زده

اش به آدرسی که فرستاده برود، رستورانی معروف در شهرک غرب.راننده  

 ماندنتظرش میخواست او را ببیند معمولا  دم شرکت متعجب کرد، سام اگر می
رفتند.باهم می هم خواستند جایی بروندو اگر می  

«منتظرتم»او تنها نوشت:  و« چیزی شده؟»پیام داد:   

تر شد، ایموجی تاییدی فرستاد و گوشی را داخل کیفش برگرداند.ش بیشتعجب  

   . ای ابربدون لکه صاف صاف بودو به آسمان نگاه کرد،  زداز شرکت بیرون 
تواند یاد مهدی باعث شد عذاب وجدان بگیرد، به او پیام داد و گفت امشب نمی

ون نپرسد چرا چامیدوار بود  شب. بیاید و جوجه پارتی بیفتد برای فردا
.شخواست بپیچاندنمی  

کافئین  مقداری ای گرفت وفرصت خواب نداشت، به جایش دوش ده دقیقه
.و خوابش بپرد کرد تا سرحال بیایدوارد بدنش   
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زرد ستش  خریده بود را با کیف همین چند روز پیش مانتو لیمویی جدیدی که
برای آرایش هم به ریمل  ،شدمیآبی روشن زیبا جین  یکاز کمد بیرون آورد، با 

سام آمد. یراننده. رأس ساعت هشت و رژ ماتی اکتفا کرد  

پیاده  از ماشینکرد و  یبه خاطر ترافیک تا به مقصد رسیدند تقریبا  نه بود، تشکر
ها خیلی محترمانه جلو گارسونیکی از پا به رستوران گذاشت همین که  شد.
خانم کریمی؟و گفت: آمد  

.بلند قد با آن پاپیون مشکی دور گردنش نگاه کرد با تعجب به گارسون  

.بله خودم هستم_  

 _خیلی خوش اومدین، جناب مجد گفتن شما رو تا تراس همراهی کنیم.

، با راهنمایی و تمام میزها پر بودند شددر رستوران پخش می یموسیقی ملایم
 نگاه کرد، برخلاف شاطرافمشکوک به گارسون به تراس رفت. وارد که شد 

جا نبود.نایشلوغ  پایین حتی یک مشتری هم  نسال  

رو به شهر ایستاده ی برازنده بر تن کت و شلوارخوش قامت با مردی  شیشهکنار 
سخت نبود، بوی عطر تلخش  اصلا که سام استدر فکر بود. حدس این انگارو 

ی که در جیب شلوارش بود.ود تشخیص داد و البته فرم دستور  یرا همان لحظه  
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دلش برای دم اول را که برداشت سام متوجه حضورش شد و به عقب برگشت، ق
هویدا بود.هایش عسلی. اضطرابی در اش ضعف رفتتیپ مردانه  

روبروی هم نشستند. پشت میز چهار نفره  

 _دیر کردم؟ خوردیم به ترافیک.

نه اتفاقا  به موقع اومدی. اش را صاف کرد و گفت:سام یقه  

کنار پایش گذاشت و با تعجب نگاهش را به اطراف  کیفش را روی زمین
 چرخاند.

جا نیست._جالبه رستوران به این شلوغی کسی این  

 _من تراس رو برای امشب کامل رزرو کردم.

چشمان ارغوان درشت شد، برای یک شام دو نفره چرا تمام میزهای این قسمت 
 را رزرو کرده بود؟

م.خوایچرا؟ یعنی ما که فقط یه میز می_  

.و همهمه خواستم فقط خودمون باشیم، دور از سر و صدا_می  
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. گارسون لزوما  توانستی آسایش را بخری، اما آرامش را نه با پول میکه البته 
به سمتشان آمد، یک لیوان چای نبات و شیرینی شکلاتی برای  در دست سینی

زد. برای سام گذاشت...لبخندی از این سفارشدابل اسپرسو ارغوان و یک   

 _هوا خیلی خوبه

را نفس کشید.آن عطر  و ارغوان دستش را دور لیوان چای حلقه کرد  

اوهوم_  

 داص یتگفت کمتر از گلو یادش به مادرش افتاد که گاهی به او تشر میزد و می
با ست. ادبیبی، تولید کن و درست و حسابی جواب طرف مقابلت را بده

ش بالا رفت.ی لبگوشهدر مغزش  یادآوری این خاطره  

ای برداشت، آستین کتش بالا رفت و ساعت سرمهکه اش را قهوهفنجان سام 
در دلش  یی کوچکرایش خریده بود مشخص شد. پروانهرنگی که ارغوان ب

 پرواز کرد.

های جدیدی بشنود و اتفاق کرد امشب قرار است چیزمنتظر بود...حس می
چیز این  ، از نوع دعوتش. هیچصدای سامتن ی بیفتد، از حالت صورت و اتازه

نبود. قرار مثل همیشه  
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برای دو نفرشان، تیپی رسمی به همراه ساعتی  تنها یک تراس شیک و رزرو شده
را  گیچشمانی که آرامش و خونسردی همیش که برای تولدش خریده بود و

و همین  ندها یک هیجان و یا شاید نگرانی به او منتقل کردهمه این نداشتند.
اتفاقی افتاده؟ مقدمه بپرسد:عث شد بیبا  

نگران شد.لبی سام را که شنید دل جواب آرام و زیر  

 _آره اتفاقی افتاده.

کرد، سام سرش را به  بپرسد تنها نگاهش دیگری که سوالساکت و بدون این
چند وقتیه سام  ند و ادامه داد:چرخا و ظلمت رفته در تاریکی سمت شهر فرو

و خیالش سرجاشه و نه دلش. قبلی نیست، نه فکر  

زد:کجاست؟ فهمید؟ با تردید لبارغوان گیج شده بود، منظور او را نمی  

ترین لحنی که از او به چشمانش خیره شد و با جدی نگاه سام برگشت، مستقیم
دنبال تو سراغ داشت گفت:  

توقع شنیدن هر چیزی را داشت جز این، هرچیزی...ضربان قلبش در ثانیه روی 
. سرش را کمی عقب برد و جوری به سام قیام کردندر رفت و موهای تنش هزا

ترین حرف دنیا را شنیده.نگاه کرد که انگار عجیب و غریب  
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 _ارغوان

، سعی کرد موقعیت را در مغزش تحلیل دحتی صدا کردنش هم مثل همیشه نبو 
.توانستو خماری صدایش نمی اوسوزان زیر نگاه اما  تر باشدکند و طبیعی  

 _بله

 _شنیدی چه گفتم؟

 هایحرف تحملقلبش ظرفیت  "آره"گفت داد؟ اگر میمی یباید چه جواب
 ان داد.مثبت تک یتنها سری به نشانهای با مکثی چند ثانیه بعدی را داشت؟

 سام دستانش را از ساعد روی میز گذاشت و درهم قفل کرد.

اهات مثل چنان بر کنم و هماحساس بینمون رو انکا تر از اینتونم بیش_دیگه نمی
 دوست معمولی رفتار کنم، متوجهی؟ یایک آشنا 

و سنگینش او را وادار به  شد، شاید هم نه. سکوت سام و نگاه خیرهمتوجه می
 حرف زدن کرد.

دونم چی بگم!_من...من نمی  

 سام متوجه حالش شد که لبخند مهربانی زد و دستانش را روی میز گرفت.
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مقدمه گفتم ولی من آدم دونم خیلی یهویی و بیه شدی، می_ببخشید اگه شوک
 حاشیه رفتن نیستم.

ارغوان تو تقریبا  از همه چیز  را نوازش کرد و ادامه داد: اولطیف پشت دست 
دوست ندارم اینطور اسمش رو به  که واقعا  _خبر داری، من بعد از قضیه آناشید

برام  و رابطه یعاشق یر پروندهنتونستم به هیچ دختری فکر کنم. انگا_کار ببرم
ای توجه من رو به م نبود. هیچ دختری نتونست ذره، حتی ته ذهنمبسته شد

گم عشق در یک نگاه رو تجربه خودش جلب کنه تا زمانی که تو رو دیدم. نمی
کنه اما از تب داغ زود هم فروکش می معتقدم کردم چون بهش اعتقادی ندارم،

بود  یه حسی درونم بودی. راجع بهت کنجکاو شدم، همون روز اول برام جالب
بهزاد  یبه واسطه خوشبخاته و باهات حرف بزنم. متر ببینمتبیش مدوست داشتکه 

و یاس و رفت و آمدهامون کم کم شناختمت و فهمیدم چقدر دختر کامل و 
جا دیگه حسم بهت کنجکاوی و یه خوشامد ساده نبود. به آلی هستی، اونایده

گذره و دیگه برام مدم دیدم دلم رفته، دیدم روز و شبم بدون فکر تو نمیخودم او
نیستی. ساده آشناییه   

کرد، به تر میرا بیش التهابشدست سردش در دستان گرم سام اسیر بود و همین 
او هایچرخاند و در جواب حرفاش در دهان خشکیدهضرب و زور زبانش را   
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آل.دهولی من نه کاملم و نه ای تنها گفت:  

.ین کافیههم_برای من هستی و   

لحظه که  هرکرد و سر او قند در دل ارغوان آب می کیلو کیلو هایشبا حرف
کرد.شنید را باور نمیافتاد، چیزهایی که میتر میپایینگذشت می  

زنم برات کمی عجیب به نظر برسه، درسته ما هایی که میدونم شاید حرف_می
و شناخت صدرصدی از هم نداریم اما... مدت زیادی باهم نبودیم  

های لرزانش را بالا آورد و سعی کرد شرمش را کنار ارغوان منتظر بود، مردمک
رسد.میاو هم ش به گوش ناسازگار  کرد صدای قلببزند. حس می  

گفت دیگر نگاه کرد، اگر امشب نمی و حیرانش سام مستقیم به چشمان مشکی
.خواست در برودانگار می تر گرفتسفتانش را دست کرد.جسارتش را پیدا نمی  

ترین حس زندگیمه.واقعی دوست داشتن تورغوان من دوستت دارم و _ا  

آمد و نه صدای ی صداها خاموش شدند، نه صدای موسیقی رستوران میهمه
ها و هیاهوی شهر. همه چیز محو شد و ارغوان تنها مرد دور بوق ماشین

نشین شده در چشمانش محکم و با وجود استرس تهه دید کاش را میموردعلاقه
کند.جلویش نشسته، دستانش را گرفته و به او ابراز علاقه میاستوار   
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به سام خیره ماند، به  شوکهطور ای خجالت فراموشش شد و همانلحظه
کردند.پروا به او نگاه میکه پراحساس و بی هاییچشم  

هانی بوده و هنوز اعترافش را هضم هایش برای ارغوان ناگسام فهمید حرف
تر از این روی احساسم سرپوش تونم بیشمن دیگه نمی :ادامه دادنکرده پس 

تونم ببینم مردی نزدیکت بینمت عادی برخورد کنم، نمیبزارم و هربار که می
اش رو بگیرم و از تو شه و من حتی در جایگاهی نیستم که راحت بتونم یقهمی

مطمئن باشی که هیچ نیت بدی پشت حرفام نیست. خوامدورش کنم. می  

هایش را روی هم ای پلکارغوان نفس لرزانش را بیرون داد و چند ثانیه
ن و لکنت صحبت کند.  ن م   گذاشت، سعی کرد بدون م 

کردم _راستش من شوکه شدم، وقتی ازم خواستی امشب همو ببینیم فکر نمی
نیم.راجع به همچین موضوعی حرف بز  باشه قرار  

رفت.عرق از تیره کمرش پایین می ،انجام داد دم و بازدم عمیقی  

قبلش را تکرار کرد. یدوباره جمله  

دونم چی بگم، یعنی خب تو این مدت من هم به شناخت نسبی از تو _من نمی
 رسیدم اما...
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آید و دوستت دانست چه بگوید، مثلا  بگوید منم از تو خیلی خوشم میجدا  نمی
 بگذارد و بگوید یا مثلا  طاقچه بالا ه خوب شد که ابراز علاقه کردی!چ دارم و

! مسخره نبود؟مچیزی بگوی مانتو نمی الان و مکه باید فکر کن  

 سام که سردرگمی چشمانش را دید نخواست او را تحت فشار قرار دهد.

های من به حرفخوب خوام خوام الان چیزی بگی فقط ازت می_من ازت نمی
به تمام اتفاقاتی که توی این چند ماه بینمون افتاده. ببین تو هم  فکر کنی،

تونی کنار من باشی یا نه. وقتی مثل من قاطعانه احساس منو داری یا نه، ببین می
زنیم.وقت دوباره باهم حرف میبه نتیجه رسیدی اون  

اش چه ست، احساس و علاقهدانها را میهم جواب این سوال حالاارغوان همین 
باشد اما در این شرایط  شتر از سام بود و البته که دوست داشت کنار بسا بیش

ها را میزد و شاید صبر بهتر بود.نباید این حرف  

 خواستآمدن گارسون به تراس که میبا ..ممنون بود.او  درک و شعوراز 
 کمی فضا عوض شد، چای وسفارش شام را بگیرد  و سفارش قبلی را ببرد
شده بودند. سردحالا  ورهاسپرسوی دست نخ  
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خودش سفارش داد، بعد از رفتن  یبه سلیقهباز سام متوجه حالتش شد که 
گارسون تا آمدن غذا و پایان آن بحث را عوض کرد و راجع به مسائل مختلفی 

 حرف زد.

کرد تا ذهن ارغوان منحرف شود و بتواند راحت کنار او شبش تمام تلاشش را می
سیر های کوتاه مدتش برای شرکت و مشکلاتی که در مهرا بگذراند، از برنام

پخت های سروش و دستسارا و تخس بازی گفت تا از کنکورمی شتدیریت دام
.های ثریا خانملای غذالابه مادرش رقیببی  

کرد از هایش یک شیوه انحرافی بودند اما به نوعی هم سعی میکه حرفبا این
تر و خصوصیتر در ابعاد شخصیاش را دهفرصت استفاده کند و خودش و خانوا

بشناساند. وتر به ابیش  

های کرد تمام حواسش را به حرفارغوان در تمام مدت شنونده بود و تلاش می
های گشت و صحبتمیازب ترش مدام به کمی قبلخودسر  غزدهد، اما م کنونشا

کرد.او را مرور می  

سام هم نتوانست بیش از نصفش که او فقط به آن نوک زده بود و  یبعد از شام
 .از رستوران بیرون بزنندبلند شدند تا  برای حفظ ظاهر، صرفا  آن هم  را بخورد
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حتی درست متوجه نشد سام برای خودش چه و چیزی از طعم غذا نفهمید 
 شام عملا  دست نخورده  رنگ و لعاب و البته گرانخوشسفارش داده، میز 

 باقی ماند.
 

ایستاد، ارغوان آرام شب بخیری گفت و خواست در را باز ماشین که دم خانه 
 کند که سام او را صدا زد.

کاری نیستی و من دلم فکر کن، تو مجبور به هیچ مهای امشب_ارغوان به حرف
خواد چه موقعیت کاریت توی شرکت و چه دوستیمون با بهزاد و یاس روی نمی

به  و فقط دلایل تو فقطترین تأثیری بزاره. من دوست دارم تصمیمت کوچک
 خودم برگرده و تنها به شخص من مربوط باشه.

خواست به هیچ شکلی او را تحت فشار قرار دهد و شد، نمیمی شمتوجه منظور 
داد.این حس آزادی به او می  

طوره.فهمم، مطمئن باش همین_می  

 _پس من منتظرم
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دانست اتفاق نمی ،دخودش را داخل ساختمان پرت کر به سرعت پیاده شد و 
!                  خیال بوده یا حقیقت داشتهخواب و فقط  چند ساعت پیش

های امشب نیاز به خلوت و فکر کردن داشت.حرف  

هایی که چیز وقتی وارد خانه شد و روی مبل سفیدش نشست انگار تازه متوجه 
 شنیده بود شد...سام گفته بود دوستش دارد.

اش را جلب کرده و آن دختر خره دختری توجهگفته بود بعد از چند سال بالا 
.آل است و بقیه مهم نیستندو ایدهگفته بود برایش کامل ،اوست  

تواند که دیگر نمیاز احساسی که این مدت سرکوب کرده بود حرف زد، از این
خواهد.مثل یک دوست معمولی ادامه دهد و چیزی فراتر می  

 همچونو هزار بار شب گذشته  پلک روی هم نگذاشتیک دقیقه هم تا صبح 
ای را هم فراموش نکرده و نوار یک فیلم از جلوی چشمانش رد شد. حتی کلمه

 در اعماق قلبش بود هاهایی که مدتهای سام را بلعیده بود، حرفتمام حرف
و بالاخره به وقوع پیوست. کشیدانتظار شنیدنشان را می  
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جا روی مبل خوابش برد، هماناز سردرد و سپیده زد  هوا که کامل روشن شد
؛ ی در آن واحدبار نه از شدت غم و غصه بلکه از ترکیب احساسات مختلفاین

عشق.تر از همه مهمذوق، ترس، هیجان و   

گرفته ساعت یک ظهر با صدای ممتد آیفون چشمانش را باز کرد، سرش آرام 
          اشت. خموده از جایش برخاست و با چشمانی نیمه باز آیفون را برد بود.

کرد باز بشاش یاس دکمه را زد و در را باز کرد، در دل دعا می یبا دیدن چهره
.خورداش نمیتوپش پر نباشد هرچند به قیافه  

تا آمدن او به سرویس رفت و آبی به صورتش زد، انگار تازه از شوک دیشب 
این  ست وگرنه بارا شکر کرد که امروز تعطیل رسمیخارج شده بود. خدا 

                                                توانست به شرکت برود.نمی عمرا  اوضاع 
و  های پشت سرهمصدای سلام بلند بالای یاس را شنید و بلافاصله سیل حرف

ش را.اوقفهبی  

رو حل  شه این مشکلببینه چطور میتا دار _خلاصه که بهزاد رفت پیش بنگاه
ام نهار رو باهم بخوریم. ساندویچ مرغ که دوست داری کرد، منم گفتم بی

 !؟بینمت، نگو که تا الان خواب بودیب...؟ خودم بدجور هوس کرده بودملاانشا
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 ای کشید و دستانش را به دو طرف کش داد.ارغوان خمیازه

 _تا همین الان  الان خواب بودم.

 دیشب حرکتی انا  احیتا لنگ ظهر بخوابی.  وسط هفته _خیر باشه، عادت نداشتی
 زدی؟

.گرد کرد را که دید چشماش وجه منظورش نشد اما نگاه شیطانیاول مت  

حیا، مگه من مثل توام.ادب  بی_کوفت، بی  

د بر دستش را به آشپزخانه میغذای خندید و در حالی که پلاستیک قید بییاس 
تر اگه دیشب خبری نبوده پس چرا تا الان خواب بودی؟ یه دونه دخ گفت:

کل فامیل داشتیم که اونم از دست رفت. یسحرخیز تو   

تا گلویش  ارغوان هم به سمت آشپرخانه رفت و لیوانی آب برای خودش ریخت
.باز شود  

کل شب رو را تا الان خواب بودم.کنم چ_خبر که بوده، حالا برات تعریف می
نتونستم بخوابم.تا صبح   

شم، چیزی شده؟_دارم نگران می  
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و  اش خالی بودید و گرسنه پشت کانتر نشست، از دیشب معدهصندلی را کش
.سرش پر  

ف تلکننده باشه نه، فعلا  بیا غذا بخوریم که دارم از گشنگی _چیزی که نگران
.شممی  

طاقت بیرون آورد و بی مشمامرغ و سیب زمینی سوخاری را از  یاس ساندویچ
خوابی و به این تعریف کن، دیشب چی شده که نتونستی بجون یاس  گفت:

 حال افتادی؟

که ، با اینای به آن زدارغوان سریع کاغذ دور ساندویچ را پاره کرد و گاز گنده
آمد اما گزینه دیگری هم نداشت که پاسخگوی از بوی مرغ خوشش نمی

.اش باشدمعده  

 _اتفاق عجیبی افتاد یاسی، هنوز باورم نشده.

._چی شده خب؟ بگو دیگه  

سام بهم ابراز علاقه کرد. برداشت و خیلی یهویی گفت:قوطی اسپرایت را   

ساندویچ از دست یاس رها شد و دهانش باز ماند، حالتش ارغوان را به خنده 
وان بیاورد که صدای تند وانداخت.گاز دیگری زد و از پشت میز بلند شد تا لی  
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او را شنید. دستوری  

 _بشین سر جات

 با تعجب نگاهش کرد.

 _چی شد؟

کنی دیشب چه خبر بوده، یعنی تعریف می مو به موشینی کامل و می_ارغوان 
.ببینم چی سام بهم ابراز علاقه کرد؟! بدو تعریف کن  

نشست.روی صندلی ارغوان نچی کرد و مجددا    

 _شرط داره تعریف کنم.

تا جیغ نزدم.بگو _هیچ شرطی پذیرفته نیست، زود باش   

خیلی خب خیلی خب،  خنده گفت: انگار فضولی یاس خیلی بالا زده بود، با
.گرسنمهجدی شه یکم دیگه غذا بخورم بعد بگم؟ حالا نمی  

.گی_همین الان می  

 املکناچار بیخیال بقیه ساندویچ شد و دستش را تکاند، تمام اتفاقات روز قبل را 
سید یاس چهار چشمی به دهانش خیرههای سام ر تعریف کرد و وقتی به حرف  
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 شده بود.

خدا استرس گرفتم.ه جوری نگاه نکن، ب_یاسی این  

ترین بخشش وای ارغوان به مهم یاس نفسش را پرحرص بیرون داد و گفت:
زود باش. لعنتی رسیدی، مسخره بازی درنیار  

گفت، با تعریفشان  کلمه به کلمههایی که بینشان رد و بدل شده بود را حرف
غش آمد.دوباره احساساتی که شب قبل به او دست داده بود سرا  

 _که اینطور

م که اومدم خونه از شدت فکر و خیال تا خود ه ، بعدش_همش همین بود
 صبح خوابم نبرد.

به چشمانش نگاه کرد. طور و با دقتوکیلیاس   

هاش؟خیال چی؟ ناراحت شدی از حرف_ببینمت، فکر و   

ترسیدم ولی هم معلومه که نه، شوکه شدم و حتی کمی  درنگ پاسخ داد:بی
ناراحت نشدم. اصلا    

 _پس...
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 ای نامعلوم خیره شد.انتهای موهایش را گرفت و به نقطهارغوان 

قدر ناگهانی بود که منو تر از هر چیزی توقعش رو نداشتم و ایندونم، بیش_نمی
در گیج کرد. کم کم تونستم هضمش کنم و بعد ذوق عجیبی تمام وجودم رو 

م اما یهو انگار با سرعت از بالای خواست جیغ بکشقدر که دلم میگرفت اونبر 
 کردم و با. وقتی به ته این رابطه فکر و سقوط آزاد کردم ابرا پرت شدم پایین

دونم چطور برات . نمیسراغم اومدمیدی ایه حس نا رو شدمها روبواقعیت
ها در گردش بودم.دیشب تا خود صبح بین تمام این حالتاما  توضیح بدم  

ای هم رسیدی؟به نتیجه و پرسید:اش گذاشت دستش را زیر چانهیاس   

یعنی نصفه نیمه. آره_  

 _خب؟

من و سام  و با لحنی که چندان امیدوار نبود گفت:فوت کرد بازدمش را محکم 
قدر هم شاید خوب باهم کنار بیایم و تشابهات زیادی داشته باشیم اما همون

 اقتصادیاعی و اجتم یتر. طبقهداریم، بهتره بگم خیلی خیلی بیش تفاوت
ترین اختلاف بین ماست که به هیچ عنوان قابل انکار نیست.مهم  
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صبر کن ببینم، تو به خاطر وضع مالی  یاس صاف نشست و با ناباوری گفت:
خوای ردش کنی؟!سام می  

ونم...یاسی دخوام ردش کنم، اصلا  مگه دلش رو دارم. اوففف نمی_نگفتم می
من چیه. دونی منظورتو خوب می  

ست، خب این چه مرفه جامعه یدونم. اوکی سام جزوه طبقه_نه اصلا  نمی
طح نیستیم اما و بهزاد هم توی یه س ربطی به احساس و عشق بینتون داره؟ من

م.یالان باهم خوش  

 دیگر ارغوان از جایش بلند شد و به سمت سینک رفت تا دستانش را بشوید،
.ه بوداشتهایی برایش باقی نماند  

 یدونی ثروت خانوادهاما خودت می خوبه انوم، بهزاد وضعش خیلی_یاس خ
من توی  ،ی حیاط خونشون هم نیستسام چقدر زیاده. کل دارایی ما اندازه

تونم مثل اونا لباس بپوشم.هاشون حتی نمیمهمونی  

.به کانتر تکیه دادیاس هم از روی صندلی بلند شد و   

ا موفق باید ب زناشویی داشتن یه زندگیفهمم چی میگی، همیشه گفتن برای _می
 یکی توی سطح و طبقه خودت ازدواج کنی ولی خوشبختی همیشه یه فرمول
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باز ست که با چشم . سام بچه نیست، یه مرد بالغ و فهمیدهعشقم نداره ثابت
ر کنی واقعا  دختفکر همه چیزش رو کرده. فکر می تصمیم گرفته جلو بیاد و لابد

کم با شرایطی که داره ه؟ اطرافشاش کم دور و ول خانوادهل  شبیه خودش و توی 
خوانش؟ اون که وضعشون مثل خودشون یا حتی بهتر باشه می فامیل دخترای از

 تو رو دیده و ازت خوشش اومده بعد تو به فکر اونی؟!

 ارغوان روبرویش ایستاد و دست به سینه شد.

نیستم، اتفاقا  به فکر خودم و  های تو درسته اما من فقط به فکر اون_باشه حرف
خوان، هستم. به قول تو مسلما  خیلی از دخترای فک و فامیلش اونو می مغرورم

زنک دونم خیلی خالهبرم وسط اونا؟ میشم پا تونمحالا به نظر تو من  معمولی می
های فامیلی و تیکه و کنایه چشمیو قدیمیه ولی قبول کن همچنان چشم و هم

به خواد توان زندگی توی این مدل فضایی رو دارم و نه دلم میهست، من نه 
دار بشه.غرورم خدشهخاطر چیزهایی که انتخابشون دست خودم نبوده   

زانو روی مبل  یاس دستش را گرفت و او را به سمت پذیرایی کشاند، چهار
نشست.کنارش   
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و  ار متریز ی ه! درسته خونهبینیکه خیلی خودت رو پایین می_دختر تو مثل این
توی نیاوران نداری و مثل سام بنز زیر پات نیست اما خیلی چیزا داری  دوبلکس

ارزه. اصلا  معیار تو ی این پول و ثروت و مکنت خاندان مجد رو میکه همه
رهای اطراف اون جز ها چیه؟ دختبندی خودت جزو لیست معمولیبرای دسته

 ی؟بینتر میت رو ازشون کمدارن که خود مهم و چشمگیری یپول چه شاخصه

 آهی کشید و چشمانش را بست.ارغوان 

 .ین چیزا فکر کردمهمصبح به  خود اس، تادونم ی_نمی

 ریم._پس بزار من بهت بگم، اصلا  با حرف من پیش می

.ش را باز کردهایپلک  

خب_  

دونی که چقدر دوستت دارم و برام مهمی. من ادعایی توی _زیبای من، می
دونم چون ی و احساسی ندارم اما فقط یه چیزی رو خوب میروابط عاطف

اش کردم، زندگی کنار کسی که دوستش داری و دوستت داره بهترین تجربه
اتفاق دنیاست. آدمای زیادی این شانس رو ندارن که یه عشق دو طرفه توی 

از نگاهت  .اونم با یه آدم درست زندگیشون به دست بیارن اما تو پیدا کردی
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 ،اعتراف کرده دوست داره صادقانه خوایش و اونم کهنم بفهمم چقدر میتو می
تونی مطمئن باشی قصد صدمه ایه و میاز طرفی سام آدم مطمئن و شناخته شده

ترین تصمیمیه که باید بگیری. این احساس زدن به تو رو نداره...خب، این ساده
وری که چرا به عشق رو زندگی کن و لمسش کن، نزار یه عمر حسرت اینو بخ

از دست دادی. تا ابد ای لذت بودن در کنارش روخاطر مسائل حاشیه  

های یاس خوب بودند، شاید درستش این بود که همه چیز را به قلبش حرف
 بسپارد و بگذارد سرنوشت باقی مسیر را رقم بزند.

 سرش را به پشتی مبل تکیه داد و به لوستر چوبی سقف نگاه کرد.

شه که من از ما به ازدواج ختم می یوئه، اصلا  کی گفته رابطه_شاید حق با ت
 که معلوم نیست رخ میده یا نه رو هزار و یک چیز یهمین حالا بخوام غصه

؟بخورم  

هایش ارغوان را نرم کرده به در شوخی زد تا حالش بهتر یاس وقتی دید حرف
 شود.

ه، از الانت لذت ببر و کنه به ازدواج ختمش نکنه ولی خب بل_البته که غلط می
خبر داره؟ فرداش..کی از بعدش رو بزار برای همون بعد.  
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رفت، اویی که در تمام بار با دلش پیش میلبخندی زد و دست او را گرفت. این 
ها اندیشیده و سعی کرده بود با نهایت منطق و ی کارهایش ساعتعمر برای همه

رد.رعایت جوانب احتیاط تا حد افراط تصمیم بگی  

ها.رفت، به روش اکثر آدماین بار را به روش یاس جلو می  

*** 

بازش قیافه اخمالوی سارا را دید. های نیمهدر اتاق با شدت باز شد و از بین پلک  

._مرسی که اومدی دنبالم خان داداش  

و به ساعت گرد روی پاتختی نگریست، چرخاند گیج و حواس پرت سرش را 
روی تخت نشست و دستی بین موهایش  داد.ان میدوازده را نش عددعقربه 

ای دور گردن طلبکار ایستاده بود.دست به سینه با مقنعههمچنان کشید، سارا   

 _آخ یادم رفت بیام دنبالت.

_باز خوبه الان یادت افتاد، شانس آوردی بابا حواسش بود و اومد سراغم وگرنه 
روز آزمون موبایل با خودم دونی که می شدم.معلوم نبود چقدر باید معطل می

برم.نمی  
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تا دیروقت نتوانست بخوابد. حالش حال عجیبی بود،  یشب که به خانه برگشتد 
 یروی کرده باشد و ارغوان از او دوری کند و همین رابطهترسید زیادهمی

 دوستانه را هم از دست دهد.

ر توکلی حرف هایش در مهمانی سهرابی افتاده بود، وقتی راجع به کامیایاد حرف
رئیس سابقش که بعد از ابراز علاقه و خواستگاری جواب رد شنید و ..زد.می

تکرار شود و استعفا دهد تاریخ فکر کرد نکند باز  ،ارغوان از شرکت او بیرون آمد
حس نیست و این علاقه داد که او هم بیخودش را دلداری میبینی با خوشاما 

 دوطرفه است.

در  کرده بود، چیزی که برای اولین بار رسوخبه درونش استرسی از این افکار 
که ارغوان برداشت کرد. امیدوار بود حرفی نزده باشد حس میداشت  اشزندگی

کند.باشتباهی از آن   

بری؟به سر میو رویا _سام با توام؟ بیداری یا هنوز تو خواب   

.ژ داداش را ماساگردن خشک شدهبا صدای سارا به خودش آمد، بلند شد و   

رو روی آلارم بزارم. اصلا  تو چرا وسط هفته هم  _ببخشید، یادم رفت گوشی
 آزمون داری؟ امروز که جمعه نیست!
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های جمع بندی شروع شده، هر هفته دوتاست.تون آزمون_با اجازه  

.اش را بهم ریختهای پخش و پلا و شاخ شدهجلو رفت و مو   

نستم زود بلند شم. در عوض ، دیشب بدخواب شدم امروز نتو معذرت_اوکی 
کنم.جبران می  

جوری؟ _چه  

 _نظرت با دونات توت فرنگی چیه؟

پس دوتا دونات برای عذرخواهی. لبخند پنهان سارا را که دید گفت:  

سام گرفت.جلوی چشم سارا ابرویی بالا انداخت و پنج انگشتش را   

تا توت فرنگی، دو تا هم شکلاتی. تا...سه _پنج  

 و پر قندحواست هست که اصلا  تحرک نداری و مدام هم چیزای مضر _احیانا  
.تا خوری؟ سهمی  

و به سمت در رفت.نچی کرد  ای حق به جانبسارا با قیافه  

.زنیمیتا دونات یا دیگه با من حرف ن ج_یا پن  

niceroman.ir



876 | P a g e  

 

ای برای امروز نداشت لبخندی از قلدری خواهرش زد و به سرویس رفت، برنامه
.داشتاگر در خانه بماند فکری غیر از ارغوان نخواهد دانست اما می  

اش معدهسنسورهای انگار تازه اش خورد همین که در آشپزخانه بوی غذا به بینی
جا نشست تا غذا آماده همانه ، بیخیال قهو فعال شد و فهمید چقدر گرسنه است

 شود.

که پدرش وارد آشپزخانه شد. زد کمی در فضای مجازی چرخ  

یر باباجان_صبحت بخ  

اش را گرفت.تیکه  

اصلا از این به بعد با رفت و یادم رفت برم دنبال سارا، _حالا من یه روز خوابم گ
کنم روزهای آزمون بره دنبالش.صمدی هماهنگ می  

کنم. تو که کل هفته شوخی می رویش نشست و با خنده گفت:هداریوش روب
بخوابی.توئه که شخص سرکاری، روزای تعطیل دقیقا  برای   

با عجله و            پروانه مشغول صحبت راجع به شرکت و اوضاع ارز بودند که 
وارد آشپزخانه شد و به سمت گاز رفت.پر سر و صدا   
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_ای وای غذا ته گرفت، سام مامان بیدار شدی بالاخره؟ این دختر امروز دم 
 حوزه آزمون منتظر بود بری دنبالش، خواب موندی که!

پدرش چشمانش را بست و به صندلی تکیه داد. با صدای خنده  

 _ای بابا

تا آخرهفته نه با ارغوان تماس گرفت و نه او را دید، فکر کرد این فاصله برایش 
تنگ شده بود.که دل خودش امان از لازم است تا با ذهنی باز تصمیم بگیرد اما   

تا مرتب نه پنجه میان موهایش کشید یش را برداشت و جلوی آیچرم کیف اداری
 بایستند، یک روز تکراری  دیگر آغاز شد.

 

بهشون یادآوری کنید امروز ساعت دو جلسه _با آقای پناهی تماس بگیرید و 
صالحی برام بگیرید، محسن . در ضمن یه نوبت برای آخر هفته پیش دکتر داریم

 بگید از طرف مجد تماس گرفتید.

 _چشم

کرد. روی باد سرد تنظیمت اتاق را کتش را درآورد و اسپیلامروز هوا گرم بود،  

داخل اتاق شد.سرمد  ساعت یازده  
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زنگ زدم و کردم، به دکتر صالحی هم  _جناب مهندس با آقای پناهی هماهنگ
 عصر وقت دادن و گفتن شیششنبه ساعت برای پنج .گفتم از طرف شما هستم

.بزنن براتون ترنزدیکاطلاع بدین یه وقت  تونید بیایدمین ساعتاگه اون   

 ، خوبه.ممنونخیلی _

 دیگه؟ امرکنم، _خواهش می

ای به در نیمه باز خورد و کسی که تمام این چند روز انتظار لحظه تقه همان
 وبا آن لباس مشکی کاملا  رسمی ، کشید در چهارچوب ظاهر شدش را میدیدن

 رسید.به نظر میاش از سن واقعیتر البته بزرگ

واستم برای خمنتهی کسی نبود. می پورهاشماتاق آقای _سلام، ببخشید من رفتم 
 امروز مرخصی بگیرم.

و قدم دبیرون رفت و در را بست. ارغوان صدا بیش تمام شده بود حرفسرمد که 
که این بدونریزی بر پیشانی  اخمبا ، بلند شداز پشت میزش سام  و جلوتر آمد

 نشان دهد چقدر مشتاق دیدنش بوده پرسید:چیزی شده؟

 ارغوان انگار کمی عجله داشت.

شه.خواستم بعد از ساعت اداری برم اما دیگه خیلی دیر می_راستش می  
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خوای بری که ساعت پنج دیره؟_کجا می  

 کسی کهبه او مربوط نبود  .کردرا نمی هاقطعا  اگر کارمند دیگری بود این سوال
رغوان جدا برود و چه کند اما حساب اکجا خواهد می ،دیگیر مرخصی می

 بود...توضیحش را که شنید قانع شد.

تهران نیستن، حالش در حال حاضر اش _دوستم ستاره مریض شده و خانواده
 خوب نیست باید برم پیشش.

...تا اگه حال دوستت خیلی بده فقط_باشه مشکلی نیست   

.ارغوان وسط حرفش پرید  

م همون دیشب دونست_نه نه، فقط سرما خورده و کمی حال نداره. اگه می
رفتم منتهی الان فهمیدم.می  

خیلی خب برو، نیازی به فرم مرخصی نیست.  گفت:طمانینه بأسام پلکی زد و 
شرکت میگم برسونت. یبه راننده  

 _نه ممنون، خودم میرم.
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ز زیر مقنعه بیرون را که ا شموی بلند انتهای بافت، شد شنزدیکمیز را دور زد و 
تمام فکر و خیالات منفی پر  ایستادمیکه رش کناگرفت.در دستش زده بود 

، این است خاصیت عشق.در وجودش سرازیر شد خالص و آرامش ندکشیدمی  

یه با رسوندمت اما باید _با من تعارف نکن دختر خوب، اگه وقت بود خودم می
مهمی دارم. وسایلت رو  یکنم و ساعت دو هم جلسه شرکت آلمانی مکاتبه

.جمع کن با صمدی برو  

ی حرفی بزند و ارغوان مخالفت و این حرکات جادوی صداشد سام با این مگر می
؟کند  

 _باشه، مرسی پس من برم.

صدایش زد. دوبارهچرخید تا برود اما همین که نزدیک در شد   

 _ارغوان

افتاده بود و حالا  انای از رویشبرگشت و به چشمانی نگاه کرد که انگار پرده
ببیند.تر آسانن را توانست عمق احساسشامی  

 _بله

مریض ببینمت.دوباره خوام _خیلی مراقب خودت باش، نمی  
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، انگار بگیردکرد از محبتی که سام خرجش میرا ش لبخندتوانست جلوی نمی
                                           .ه شدمایعی گرم و شیرین روی قلبش ریخت

 _هستم

کرد با همین چند میزش برگشت، حس می از اتاق که بیرون رفت سام پشت
اش انرژی گرفته. دیدن ارغوان حتی کنندهروز خسته ییقه مکالمه برای ادامهدق

.داشت بر او ثیریو چنین تأ بخش بودقدر کوتاه و ساده هم لذتهمین  

*** 

را برداشت و از فروشگاه بیرون زد، صمدی راننده شرکت او را رسانده  پلاستیک
شان از سوپرمارکت محله تصمیم گرفت ستاره یل از رفتن به خانهبود اما قب

.برایش بگیرد مقوی هایکمپوت و خوراکی  

هرچه اش را که پای تلفن شنید و فهمید در خانه تنهاست، وقتی صدای گرفته
آمدند و او نتوانست در شرکت بماند. فردا صبح پدر و مادرش از قزوین میکرد 
ماند.باید کنارش میگشت اما امشب را برمی  

خواست از آن شب کذایی تا همین لحظه فکر سام از سرش بیرون نرفته بود، نمی
 این حرفش خندهچند روزی او را ببیند تا بتواند تصمیم درستی بگیرد هرچند 
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خود  تصمیم _حتی قبل از اعتراف سام_ قلبش از خیلی وقت پیشچون داشت 
د.کر زش آن را مهر میگرفته بود و حالا تنها باید مغ را  

گرفتن مرخصی به طبقه بالا رفت و جای خالی  وقتی برایبا تمام این تفاسیر 
رفت.چون در نبود او باید پیش سام می را دید خوشحال شد پورهاشم  

  ، و اعتیادآور بود شد از آن گذشتماند که نمیقوی می دیدنش مثل مخدری
گونه دلش زیر و رو های او اینفترین حر دانست وقتی با سادهته دلش می

خواست و این تمام قصه بود.معناست...سام را میشود دیگر فکر کردن بیمی  

در چوبی خانه را بست و داخل شد، ستاره تمام پاییز و زمستان سرما نخورد و 
.خرداد ماه مریض شده بود درحالا   

 _سلام عزیزم، خوبی؟

 روغش که آن برق شیطنت را نداشت،فو چشمان بی کج و کوله هایبا لباس
رسید.کاملا  مریض به نظر می  

کنه، لوم درد میکنه، گکنه، سرم درد می_نه اصلا  خوب نیستم...پاهام درد می
کنن ارغوان.م درد میهامو نوک ناخن هاحتی مژه  
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باعث شد ارغوان  وآورد گفت دای گریه کردن در میها را درحالی که ا  این
گذاشت و به ستاره نزدیک  پنپلاستیک خریدش را روی اُ  یرد.اش بگخنده

گذاشت. اشیشد، دست روی پیشان  

؟ هرچند تب نداری، اصلا  مریض شدی_تو اوج سرما هیچی نشدی الان 
جوری سرما خوردی تو؟ من موندم.چه  

پاهایش را روی ها مثل بچهستاره خودش را روی مبل سه نفره پرت کرد و 
ت.آن انداخی دسته  

. احتمالا  یه نیست چون آبریزش یا تب ندارم_والا خودمم موندم، فکر کنم سرما 
ها غذا سفارش ویروس وارد بدنم شده چون دیروز توی مزون با یکی از بچه

م، دقیقا  اونم با من مریض شده.یداد   

ارغوان نشست. هایبرو اخمی بین ا  

ا بوده، مسموم نشدی؟_اگه اونم مثل تو شده پس به احتمال زیاد به خاطر غذ  

هام خوبه._نه، اوضاع روده  

دادی؟ خدایی نکرده مشکلی برات پیش نیاد._کاش یه آزمایش می  
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ترسم، وای نه از آمپول می رمق گفت:ستاره دستش را زیر سرش گذاشت و بی
های مخصوصت اگه تو برام یه قورمه سبزی مشتی درست کنی و بعدشم از چای

خوب  بهت قول میدم ای ماساژ بدی دست و پام رو حرفه بزاری و یه چند ساعتم
شم.خوب می  

، این دختر در ها را زد که ارغوان را به خنده انداختبا چنان جدیتی این حرف
.اوج حال بدی هم نمک بود  

ای نیست اولیاحضرت؟؟ سفارش دیگه_مطمئن باشم مریضی  

ام از صبح خالیه.هحالا هم بیار ببینم چی خریدی بخورم که معد_فعلا  نه،  

با تأسف سری تکان داد و به آشپزخانه رفت تا سریع برایش قورمه سبزی بار 
ه بود.پختش خیلی بهتر شددست ایشانهبگذارد، این چند وقت به لطف دورهمی  

 کمپوتدر تمام مدتی که مشغول آشپزی بود و ستاره هم درحال گیم زدن و 
ندیشد.یخوردن، نتوانست به چیزی غیر از سام ب  

های اش، لمسهای ساده اما هشت ریشتریحرف های گرم و گیرایش،نگاه
بسازد. یواقع توانست از ارغوان یک لیلی  می کوتاه و گاه و بیگاهش  
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ای شان در مرحلهدانست چگونه باید احساس خود را بروز دهد، حالا رابطهنمی
ش بگیرد و او توانست مسیر جدیدی را در پیبود که با پاسخ ارغوان می

اش را نشان دهد.دانست چگونه تمایل و علاقهنمی  

شد نتواند حرفش را مستقیم بزند و خجالت و البته غروری که داشت باعث می
 خیلی برایشخیلی ، بیان کند ماند تا در لفافه حسش راباید منتظر فرصتی می

 سخت بود.

ی تمام شده بود و حالا با صدای ستاره از فکر و خیال خارج شد، کار قورمه سبز
جا بیفتد.حسابی ماندند تا منتظر می دو ساعتی بایدفقط   

یک ظرف سالاد ماکارونی با سرعت برق  ،کدام نهار نخورده بودندچون هیچ
روی شعله  برای چای  را همی کرد که موقتا  سیرشان کند و کتر درست

 گذاشت.
 

 _بوی قورمه سبزیت بالاخره بلند شد.

پر کرد و کنار ستاره رفت. یخچال سردکنز آبلیوان آبی ا  

ست.، یک ساعت دیگه آمادهبا لوبیای فراوان و بدون لیمو سفارش شمابه _  
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نوشید ناگهان زنگ موبایل ستاره هردویشان را از جا پراند، طور که آب میهمان
دست روی قلبش گذاشت و چند قطره آب که روی صورتش پاشیده ترسیده 

.بود را پاک کرد  

 _آخه این چه آهنگیه روانی! صداشم تا آخر زیاد کردی.

     و به تماسکه هر سی و دو دندانش پیدا شد زد  یستاره با لودگی لبخند
داد.پاسخ   

 _الو بابایی

نیست. مساعدتر کرد که نشان دهد حالش تر و نازکاز عمد صدایش را ضعیف  

 .ارغوان زنگ زدم بیاد پیشمقدر حالم بد شد که به _نه اصلا  اوکی نیستم، اون

..._ 

 شه اومده.ساعتی می چندجاست، _آره الان این

..._ 

 میرم.ی من اصلا  خوب نیستم بخدا دارم میل_باشه بابا، و 
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اش گرفت، ستاره درست عین یک دختربچه پنج ساله از این میزان مبالغه خنده
 در حال تمارض برای پدرش بود.

 _تا فردا دووم بیارم خیلیه.

ل را بافت که ارغوان بلند شد و موبایداد و تراژدی میطور داشت ادامه میهمین
کرد.گونه عجز و ناله نمیفرد مبتلا به سرطان هم اینیک ، از دستش گرفت  

ببینم.اینو _بده به من   

پرسی کرد.گوشش گذاشت و با پدر ستاره احوالموبایل را روی   

 _سلام عمو جان، خوب هستین؟

..._ 

 اعتناهای ستاره خیلی ون شما سلام دارن، منم خوبم. عمو شما به حرف_قرب
لش قدری که میگه حادونید که چقدر لوسه. مریض هست ولی اوننکنید، می

.ممراقبش تا بیاید بد نیست، من خودم  

سالاد ماکارونی بغلش بود بلند شد.بزرگ  ظرفصدای جیغ ستاره در حالی که   

نبینید. وقت دیگه هیچ میرم. ممکنه منو_دروغ میگه بابا، دارم می  
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شما نگران نباشید، اگه خیلی  خندید و ادامه داد: اشبه سلیطه بازیارغوان 
برمش بیمارستان.حالش بد شد می  

..._ 

.نزنید این حرفوکنم عمو، _خواهش می  

تلویزیون را روشن کرد و حواسش را به  دار شد ستارهاش که ادامهمکالمه
شد داد.اپنی که پخش میانیمیشن ژ   

بیدار ماندند و  نصفه شب، تا العاده شده بودالحق طمعش فوقکه  بعد از شام
. ستاره که خوابش برد او هم بلند شد و خانه را یک مینی سریالمشغول تماشای 

روز بهم ریخته بود کمی مرتب کرد.نیم همینکه در   

مام طول مسیر دعا کرد که در ت، روز قبل به شرکت رفت یهاان لباسصبح با هم
با وجود میل شدیدش به دیدن و حرف زدن با او، از  امروز سام را نبیند.
که نشوند وبرو همدیگر ر با داد چند روزی ترجیح میکرد و رویارویی فرار می

گونه هم شد.همین  

گونه برخوردی نداشتند و حتی از دور هم فردایش هیچ آن روز و فردا و پس
دانستاما نمی شده بود در او ن باعث دلتنگی غریبیدیدند که اییکدیگر را ن  
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.ستادر دل سام  یتربه مراتب بزرگ دلتنگی  

*** 

در های طولانی مدت شستننبا دردی که به خاطر جلویش را بست و  یپرونده
وز مزخرف گذشته بلند شد، این چند ر کرد از جایش حس میستون فقراتش 

خواست کمی ذهن او را آزاد بگذارد، از طرفی بود و می ارغوان را ندیده..بود.
ه بودند.کنندکلافهبار جدید رسیده و کارهای گمرک هم بسیار   

احتمال صالحی  ،علائمش را گفتو  به مطب دکتر صالحی رفتکه شنبه پنج
 هایشغلهبه خاطر مداد ورم معده است و برایش آزمایشی نوشت که سام باز 

.تکاری پشت گوش انداخ  

کنار پنجره ایستاد. هر روز منتظر آمدن ارغوان به اتاقش بود و این حالت را اصلا  
خواست.در برابر او را نمی اختیارخبری و نداشتن دوست نداشت، این بی  

کرد که آمد نگاه میبه ماشینی که از پارکینگ ساختمان روبرویی بیرون می
 صدای در آمد و پشت سرش صدای بهزاد را شنید.

رئیس_جناب   
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توانست تغییرات محسوسش را برگشت و به او نگاه کرد، از بعد عروسی می
ری روی کارش تز بیشتمرک توانست بگویدحتی می تر شده بود وببیند. سرحال

 داشت، این اثر زندگی کنار کسی بود که واقعا  دوستش داشت.

 _سلام شادوماد، چطوری؟

 دارم.مهمی _خوبم، بشین که باهات کار 

 و بهزاد هم به مبل چرمی تکیه داد. برگشت شپشت میز  کمردردمیل و با بی

 _بهت نمیاد کار اداری داشته باشی.

ومو ر خیر، برات یه پیشنهاد دارم و امیدوارم  صاف کرد و گفت: یبهزاد گلوی
 .زمین نندازی

شنوممی_  

ال تا که فرصت نکردیم بریم ماه عسل، هوای تهرانم از اول سمنو یاس راستش _
فکر کردیم شه. گرم میکم هم که داره اشه و کمالان اگه یه هفته پاک بوده ب

 .ومدیداگفتیم به تو و ارغوان هم بگیم شاید ،آخر هفته یه سفر کوتاه بریم تالش
 سفر بی همسفر لطفی نداره.
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 نهقاطعانه آورد جوابش های اولی که بهزاد داشت پیشنهادش را به زبان میثانیه
تکمیل  حرفشنداشت اما وقتی خوشگذرانی ین چند روز خیلی دل و دماغ بود، ا

تغییر کرد.در ثانیه شد و نام ارغوان را شنید همه چیز   

پرسید:گفتی ارغوان هم میاد؟ خیلی معمولی که تابلو کندبدون این  

دونم هنوز بهش نگفتیم، به یاس گفتم امروز با هردوتون صحبت نمی_
کنم...خب نظرت؟می  

و تنهایش  شدرفت حتما  همراهش میرش مشخص بود، اگر ارغوان مینظ
.گذاشتنمی  

دور شم، حالا به ارغوان بگو اگه موافق بود منم تهران _منم بدم نمیاد یکم از 
نفرتون نشم. مزاحم تفریح دو اون وسط نه که ترجیح میدممیام اگه هم   

صحبت کنم. م_باشه پس بزار با اون  

شود که سام تلفن را برداشت و همزمان گفت:کجا؟ بشین بهزاد خواست بلند 
گم بیاد بالا.الان می  

سام خیلی خودش را کنترل قه بعد ارغوان به جمعشان پیوست، دقی فقط چندو 
.خطا نرودگاهش ن را بگیرد و آمدکه کش می کرد که جلوی لبخندش  
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یقین ، کشیداش را دید و عطرش را نفس بعد از چند روز بالاخره چشمان آهویی
این دختر تعریف خود آرامش است.داشت   

.دو کرد و مقابل بهزاد نشستبا هر  یارغوان سلام  

 _چیزی شده؟

_از طرف یاس مأمور شدم که بهت بگم وسایلت رو جمع کن آخر هفته 
یه سفر کوتاه بریم.خوایم می  

چی؟ سفر؟ کجا؟ نشد، با تعجب گفت:ش منظور درست متوجه   

به خنده ای را پرسید که سام و بهزاد هر دو های تک کلمهسوال قدر بامزه اینآن
 افتادند.

یه حال و هوایی عوض کنیم و چه  روزی بریم شمالچند _راستش فکر کردیم 
 سفرهایی بهتر از تو و سام، هرچند قبل از شما به مهدی هم گفتم امامه

تونه بیاد.گفت کار داره و نمی طور که قابل حدسههمون  

ش انگشت ش را دردلیل انگشتر که قضیه را فهمید لبخندی زد و بی ارغوان
 چرخاند.

 _آهان، خب...
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.دستی کردحرفش را بزند و پیش بهزاد نگذاشت  

ایی دوتخواستیم خواستیم شما بیاید و می_ببین تعارف رو بیخیال شو، اگه نمی
اومدم این پیشنهاد رو بدم.بریم اصلا  از اول نمیخصوصی   

این دو روز اخیر که هوا  مخصوصا   ایامآمد وسط این بدش نمیارغوان  صد البته
 یچند روزی را در شمال بگذراند و چه چیز تر شده بودگرمناگهان پنج درجه 

 .حضور داشتکه سام هم تر از اینجذاب

را حس نگاهش وزن زیر چشمی نگاهی به او که از وقتی وارد اتاق شده بود 
باشه من هستم البته اگه سرکار بهم  گفت:به بهزاد  و خطاب کرد انداختمی

 مرخصی بدن.

لبش بالا رفت، این دختر در  یسام از این حرف ارغوان سری تکان داد و گوشه
شده  نهفتههایی داشت که زیر خاکستر اتفاقات تلخ اعماق وجودش شیطنت

.ندبود  

.تختکنم خانم کریمی، خیالتون _من براتون مرخصی رد می  

بهزاد از جایش بلند شد. کهزد  از مقابله به مثل سام ان لبخندیارغو   
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جا باشیم. یاس با که شب اونسمت تالش افتیم می هشنبه عصر را_خب پس سه
کلی وسواس یه اقامتگاه توی جنگل گیسوم پیدا کرده، اگه موافق باشید 

.جا رو رزرو کنیمهمون  

از اتاق  راضی پیروز و گرفت هردو موافقت کردند و بهزاد بعد از تأییدی که
با صدای سام ای گفت و بلند شد برود که بیرون رفت، ارغوان هم با اجازه

.متوقف شد  

لرزاند دوخت، از کی این که دلش را میرنگی  های عسلیتیلهنگاهش را به 
کرد؟!طور او را داغ و دستپاچه مینگاه این  

 _بله

م._حال دوستت بهتره؟ اون روز نشد ازت بپرس  

که خدا رو شکر  شده بود یه جور مسمویت غذاییدچار  ،سرما نبود ._آره خوبه
.برطرف شدهمون شب   

یاس و بهزاد باهم تنها باشن  .شنبه خودم میام دنبالتدر ضمن سه ،_خب خوبه
.، به هرحال اولین سفر بعد ازدواجشونهبهتره  

niceroman.ir



895 | P a g e  

 

رای تمایلات و ارغوان در کنار خودش بهتر بود، این روزها ب حضوردر واقع 
آورد.های الکی میاش جلوی بقیه بهانههای قلبیخواسته  

.شنبهتا سه_باشه پس   

هرچند سوپرایز  بودن در کنارش را دوست داشت، متقابلا  ارغوان هم  که البته
خواستگاری یاس در دیزین کنار هم بودند و یک شب را هم در باغ خانوادگی 

اش خواهد ترین سفر زندگیاین متفاوتکرد کن گذراندند اما حس می بهزاد در
از  عاشقش شده و فقط منتظر جواب مثبتیتعارف بیبود در کنار مردی که 

ست تا به شکلی دیگر باهم باشند.جانب او   

ارغوان رفت و عطرش را در اتاق جا گذاشت، سام با حالی خوش حواسش را به 
شدند، پرونده ز گمرک ترخیص میکارش برگرداند. احتمالا  تا پایان فردا بارها ا

شد.بست خیالش راحت میرا که می مرسولات جدید  

*** 

این برنامه  اشی وزهتلفنی راجع به سفر با یاس حرف زد، حدس میزد دخترخاله
را چیده باشد تا برای او و سام محیطی فراهم شود که دور از فضای کاری 

کنند. خلوتشرکت کمی باهم وقت بگذرانند و   
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مثل که توانست بیاید و مهدی هم اش نمیسین به خاطر امتحانات مدرسهیا
زند و خواست خودش با او حرف بمی همیشه مخالفت کرده و بهانه آورده بود.

چقدر طبیعت شمال کشور را دانست مهدی شود، می نمایی کند شاید قانعمظلوم
 دوست دارد.

ا بسیم را برداشت تا تلفن بی ساعت هفت شب آیفون به صدا درآمد و دقیقا  وقتی
ی در را که باز کرد و قیافه .شدید فف ا  ا   صفحه روی ،تماس بگیرداو 

به آغوشش پرید. اش را دید،خسته  

که از سن کم تمام بار زندگی  اویی، برای سوخت مهدییک لحظه دلش برای 
نیا رحمی این دداشت با بیکه خم به ابرو آورد بدون آنرا به دوش کشیده و 

 بسیاریهای هردو در سن کم یتیم شده و داغ وقفه.جنگید...پرتلاش و بیمی
تری کشیده.دانست کدامشان رنج بیشودند، نمیدیده ب  

؟جان خوبی بنفش :پرسیدمهدی با تعجب دست دور کمر ارغوان حلقه کرد و   

 جدا شد و او را داخل خانه کشید.با حالی منقلب ارغوان 

م برات تنگ شده بود. یه وقت نگی یه خواهرزاده دارم _خوبم مهدی خان، دل
 .و پر از گرگ تو این شهر دردندشت
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واره کردند مهدی اما همکرد، عالم و آدم اگر او را فراموش میانصافی میبی
 .را درآورداسپورتش به عادت همیشه موهای ارغوان را بهم ریخت و کتش  بود.

 ی؟ی گرگی قرار گرفت_احیانا  مورد حمله

 جانی به بازویش زد.مشت بی

 _مسخره

 _ببخشید عشقم، حق با توئه اما کارای شرکت وقت نفس کشیدن نمیده.

 کشن. چیه همش همش کار؟_از این شرکت متنفرم، مثل چی ازت کار می

ولی  درسته فشار کاریش زیاده بینی ارغوان را با دو انگشتش فشار داد و گفت:
اطر همین تره، به خاز خیلی جاهای دیگه بیش گیرمخب به نسبت حقوقی که می

 .و اذیت کنمر  الکی خودم وگرنه خودآزاری که ندارم جا موندماون

ارغوان خودش را از زیر دست مهدی نجات داد و غرغری کرد، با اخم به سمت 
کنی ولی یاس و دونم چیکار میمن نمی آشپزخانه رفت و در همان حین گفت:

کنی و میاست و ریست سفر چیدن، کارهات رو ر  یرنامههفته ب آخر برای بهزاد
 باهامون میای.
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و دستانش را در سینک شست، به  روانه شدمهدی هم پشت سرش به آشپزخانه 
آورد نگاه کرد.ارغوان که از یخچال نایلون سیب سبز را درمی  

_جوجه من با یاس صحبت کردم، واقعا  اوضاع شرکت جوری نیست که بخوام 
 .بیام شمالرو تعطیل کنم و هفته کل آخر 

من  ها را روی سینک گذاشت و با عصبانیت گفت:سیبمشمای ارغوان 
دونم تمام کارهای اون شرکت رو تو انجام میدی که وقت سر خاروندن هم نمی

؟!من خبر ندارم ، مدیر عامل شدییحسابدارسرپرست نداری؟ احیانا  به جای   

ش کرد.رویی زیرلب نثار ر مهدی خندید و پ  

کنم و توی خیلی از کارهای شرکت کمک می رسما   _من اسما  حسابدارم اما
شناسه و بهم اعتماد داره. جدا از خیلی ساله منو میرسولی رسونم، می یدست

به خاطر همین هرجا گیر و  نیمچه رفاقتی هم باهم داریمرئیس و کارمندی، 
تونم نه بیارم.کنه و منم نمیگوری هست صدام می  

 _بیخود، چرا باید ازت بیگاری بکشه؟

 که باید ایتر از حقوق قانونیمن بیش گفتم که _بیگاری نیست دختر خوب،
م کنام کار میبگیرم از اون شرکت دریافتی دارم. چرا؟ چون دارم اضافه بر وظیفه
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منو از دست بده، منم موظفم تمام تلاشم رو نیرویی مثل خواد هم نمی رسولیو 
شرکت بکنم.برای اون   

ها کرد.ارغوان پوفی کشید و شروع به شستن سیب  

 _پس یعنی نمیای؟

 دل نازکش مهدی سیب کوچکی برداشت و باملایمت جوری که خواهرزاده
ولی قول میدم یه سفر فدات شم تونم این سری رو نمی ناراحت نشود گفت:

 خفن باهم بریم، قول.
 

انه برود و آماده شود، هرچند دیشب گفته شنبه ظهر سام به او پیام داد که به خسه
از محبت او سواستفاده کرده و درست نبود  با این وجودبود که امروز کلا  نیاید 

تعطیل کند. برای تفریح سه روز را  

خیس بافت که در  طورهمان و چون عجله داشت موهایش راحمام رفت به اول 
 اشکوهنوردی کوله ز را دریل مورد نیاز برای چند رو وسا د.ندست و پایش نباش

ای که از مهدی کش رفته بود مردانهچهارخانه گذاشت و برای مسیر هم پیراهن 
پوشید. ایراستهرا با جین   
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جا در این موقع از سال خنک و گاها  قرار بود به تالش بروند و چون هوای آن
های گرمی برداشت.سرد بود، لباس  

اش کمی سشوار کشید تا زودتر افته شدهروی موهای ب کارهایش که تمام شد
کیک وانیلی که شب  شدند.کرد فرفری میوقتی بازشان میخشک شوند، 

از یخچال بیرون آورد و در هم بود را و برش زده گذشته برای مسیر پخته 
.جا داداش کوله  

و  های سفیداو بود، با هیجان کتانیساعت چهار عصر سام پایین خانه منتظر 
 کتابی، قفل کرکره در را کشید. ا زدبیرون آورد و پ جاکفشیاز  را تمیزش

ها را دوتا یکی پایین رفت.زد و پله آنبه ای گنده  

 ،تا هیجانش کنترل شودنفس عمیقی کشید که در ماشین را باز کند قبل از این
ن بو ای یاش پیچید فهمید چقدر وابستهکه نشست و عطر تلخ سام زیر بینیهمین
تیشرت سفیدی تن  ،اش ندیده بوداکنون مردی به جذابیت او در زندگیت .شده

.سادهپوشیده بود، اسپرت و  ذغالی کرده و یک جین  

دید اما باز هم بود که این استایل را از او می یشاید این سومین یا چهارمین بار
شد.تر میچند سال جوانانگار برایش جدید بود، با این تیپ   
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رو به بالا نبودند و کمی آشفته به شانه زده همیشه  رخلافب اشموهای خرمایی
 آمد.البته کاملا  به تیپش می رسیدند کهنظر می

ی چشم کرد، به سختارغوان را گیج می و پرحرفش و نگاه گیرا وارلبخند لعنتی
 از او گرفت و به خیابان نگریست.

 _سلام ارغوان خانوم

گذاشت، از وقتی راجع به جای دلش میپنهان  لحنش را ک و عشق بازی  شیطنت 
داشت و در کلام و رفتارش تری ش صحبت کرده بود انگار راحتی بیشاحساس

گاه از حد و حدودش چرخید هرچند هیچهایش هم رهاتر روی ارغوان مینگاه
بخش هم لذت بلکهکرد هیچ عنوان او را اذیت نمی ها بهتجاوز نکرده و این نگاه

 بود.

ید منتظر موندی._سلام، ببخش  

.قدر از من عذرخواهی نکنیتو این شه_کی می  

کوتاه و لاک  هایبا ناخن ارغوان سرش را پایین انداخت و مشغول بازی
گفت شبیه اسماتیزهای رنگی شده.اش شد، یاس میخورده  
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.استارت زد ماشین را سام  

خوای بگو قبل از رفتن بگیرم.همه چیز رو آوردی؟ اگه چیزی می_  

 _مرسی، همه چی همراهمه.

دیگر را ببیند و همار شد خروجی شهر کنار پمپ بنزین به بهزاد زنگ زدند و قر 
باهم راه بیفتند. تقریبا  پنج ساعتی تا جنگل گیسوم و اقامتگاه راه داشتند، 

های بهار تماما  سرسبز بود و پر از زیبایی.مسیری که به لطف باران  

ای قطعه، ضبط را روشن کردم دست برد و کمی که از شهر خارج شدند سا
.در ماشین پخش شد ایرانی گمنامنواز از ویولونیست گوش  

وقت تغییر کرده، نسبت به این چند چقدر کردم بهزاد_اون روز داشتم فکر می
.انگار شده تراکتیوتر و با انگیزهقبل   

 ارغوان سرش را به سمت سام گرداند.

 _و این از تأثیرات ازدواجه؟

یاس تغییری نکرده؟، _به نظر میاد  

همو ای یه بارخیلی ندیدمش، از وقتی رفته سر خونه زندگیش هفتهاخیرا  _  
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کنیم. ولی قبول دارم هردو بینیم و کل اتفاقات هفته رو برای هم تعریف میمی
مشخصه. کاملاین تغییر کردن و   

.سبقت بگیردد که آهسته میران جلویی تر کرد تا از ماشینسام سرعتش را بیش  

 _شما از بچگی با هم بودید، درسته؟

فرقی با خواهر نداره. اگه نبود من  هیچ _ما باهم بزرگ شدیم، یاس برای من
.و قدردانم شه بابت حضورش تو زندگیم شکرگذارشدم، همیزیادی تنها می  

تر دل از کف داد.بیشو  اش را دیدلبخند مردانه  

 _پس خوبه که تنها نیستی.

اش بیرون آورد و سمت سام را از کوله استیلکی که پخته بود افتاد، ظرف یاد کی
 گرفت.

به خانم هنرمند، چه بویی هم داره. _به  

دونم خوب شده یا نه.نمی ولی بپزمکوچولو کیک یه _دیشب بیکار بودم گفتم   

ها را نصف کرد و ، سام یکی از برشگویدمنتظر ماند تا تستش کند و نظرش را ب
در دهانش گذاشت.یکجا   
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ست._عالیه، چقدر هم شیرینش اندازه  

.و دلباخته عاشق تعریف ته  شیرینی بود برای دخترکو همین   

در تمام مسیر کنار سام نشسته و از هر دری ، ساعات خوبی را گذرانده بود
د.سپردنمیسکوت به موسیقی و جاده دل گاهی هم در  .بودندحرف زده   

را برای چند روز  مورد نیاز خوراکی خوردند و مواد انشام را در یک باغ رستور 
تهیه کردند.هم   

حدود ساعت نه شب بالاخره به جایی که یاس وسط جنگل رزرو کرده بود 
هایی های روستایی شمال. مثل عکسای دو طبقه به سبک خانهرسیدند، خانه

یلایی و آبی ای و انهدید، طبیعتی بکر و خبود که در فضای مجازی میای فانتزی
.ار سلیقه یاس سنتی بود تا مدرنباین..رنگ وسط آن.  

وسایلشان را که خیلی هم نبود داخل بردند، هر طبقه دو اتاق کوچک داشت که 
خواب پر شده و چند دست رخت دوزدست رمز، متکاهای کوچکق با فرش

.بود  

شت، بالا هم ماند را ارغوان بردا دیگرید و را یاس و بهزا های پاییناتاق ی ازیک
سام. جناب برای  
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این ساعت هوا اندکی سرد بود، بهزاد به خاطر ارغوان هیتر را روشن کرد تا کمی 
 فضا گرم شود و سام هم با کنجکاوی گشتی در اطراف زد.

و کتری که در واقع اتاق کوچکی بود رفت خانه نقلی ی ارغوان به آشپزخانه
چای سیاه دم کند و با کیک تا  سابیدخوب جا بود را ای که آنرنگ و رو رفته

.شست و چای ریخت با وسواسها را لیوان، بخورند  

ظرف ها را کنار آن ،های نارگیلی محبوبش آورده بودبا خودش از شکلات
 کیک گذاشت و از آشپزخانه بیرون زد.

دور  تا ها را دورو متکاهای یکی اتاقجارو زده را  بالکن دراز یبهزاد قالیچه
 چیده بود، هیتر را هم تنظیم کرد و کنج دیوار گذاشت.

 _دست شما درد نکنه، چه باصفا شد.

زانو نشست و سینی را روی زمین گذاشت، نور لامپ ضعیف بود اما  چهار
 عطر چای شمال در هوا پیچید و هیچ کرد.تر میفضا را رمانتیک هم همان

ن درختان به گوش ی باد میازوزه تاب و گاهصدایی جز صدای کرم شب
رسید.نمی  
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 و فحش و فریادها ماشیننه صدای بوق ، بودجا نه از آلودگی هوا خبری این
خراش دیگر.مردم عصبانی و هزار و یک صوت گوش  

 

 _تو فکری ارغوان!
 

فرو رفته  ایبا صدای بهزاد سرش را بالا گرفت و به او نگاه کرد، در یک خلسه
گرفت.یبود و داشت از طبیعت آرامش م  

.بخشه...خوشحالم که اومدیم _روی صداها تمرکز کرده بودم، خیلی آرامش  

بالاخره یاس با پیراهنی بلند و گلدار از اتاق بیرون آمد و کنارش روی زمین به 
تکیه داد. متکا  

جا رو رو سوراخ کردم تا این گرام_فکر کردی من شما رو جای بد میارم؟ اینستا
.پیدا کردم  

در دست که  فرسوده و خم شد تا شکلاتی بردارد، سام هم با تبری این را گفت
به جمعشان پیوست.  خانه پیدا کرده بودپشت های احتمالا  از بین خرت و پرت

هم بودند.همگی دور اکیپ حالا   
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_جای دنجیه فقط باید حواستون باشه خیلی دور نشید چون ممکنه مسیر برگشت 
  رو گم کنید.

 ته این دور و اطراف پر از کلبه والب رداشت و گفت:بهزاد لیوانی چای ب
.احتیاط شرط عقله در کلمیده ولی  آنتنخوب هم  ویلاست، گوشی  

شه راستی می ارغوان که دلش به یکباره هوس دریا را کرده بود مظلومانه گفت:
خیلی دلم تنگ شده. ؟یه روز تا دریا بریم  

کرد.او را شنید سریع موافقت  یسام که خواسته  

تونیم همین فردا کنم تا ساحل گیسوم یه ربع راه باشه. می_چرا که نه، فکر می
 بریم.

.اش گذشتکنار چاییاس هم اشتیاق نشان داد و برش بزرگی از کیک را   

جا باشیم.تونیم بعدظهر بریم که غروب رو اون_خوبه، می  

ستراحت رفتند تا ا هایشانبعد به اتاق یک ساعت ریزی کردند وبرای فردا برنامه
 رانندگیکنند، چون همه از صبح سرکار بودند و مردها هم چهار پنج ساعتی 

 روز خود را تمام کرده و به خواب زودپس  نداشتندبیدار ماندن کردند دیگر توان 
 فرو رفتند.دلچسبی 
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*** 

این ساعت از روز  انگار وسط یک فیلم خارجی قرار داشت، فضای جنگل
کمانی  اهلب بود که دلش خواست مثل فیلمانگیز و جاهیجانقدر برایش آن

بردارد و چاقو به کمر برای شکار به دل جنگل بزند.چوبی   

های خشک روی زمین را جمع اش گرفت، چوبخنده از این فکرهای مسخره
جا آتش درست داد بارها آنکرده و کمی جلوتر از خانه در قسمتی که نشان می

تا برای صبحانه روی آن چای و نیمرو درست  شدکردن آتشی شده مشغول برپا 
 کنند.

 

خندی؟_تنهایی داری به چی می  
 

 اشچهره. متوجه آمدن سام نشده بود، و به عقب چرخید بالا گرفتسرش را 
م ریخته و موهای پرپشت اما به، داد همین الان از خواب بیدار شدهنشان می

فاوت از رئیس  همیشه داشت کاملا  مت تیشرت و گرمکن مشکی مرتبی که به تن
بود. اشو کراواتی اتو کشیده  

تر به هم بریزد. این ها را بیشید و آنخواست بین موهایش دست بکشدلش می
هاییتر از وقتوح و روانش را برده بود، حتی بیشآلود و بامزه ر خواب صورت  
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پوشید و کراوات میزد.و شلوار میکه کت   

اش را از سعی کرد تا خودداری، ی روی ته ریشش بکاردکرد ماچ محکمهوس 
..خدا این چند روز را بخیر بگذراند.دست نداده چشمانش را کنترل کند.  

جا خوام آتیش درست کنم که همینشه، میکنم روشن نمی_هرکاری می
 صبحونه بخوریم.

 هایبرگ از ها ور رفت وگرفت، کمی با چوب وم شد و فندک را از اسام خ
.ندرویشان ریخت تا بالاخره روشن شد باقی مانده از خزان این منطقه خشک  

نگفتی اول صبحی تنها داشتی به چی ولی  گیره، الان پا می_خب اینم از آتیش
خندیدی.می  

داد.، انگار باید جواب میزدای خنده ارغوان تک  

کمون  تیر وکردم با فاز فیلم هانگرگیم، داشتم فکر می ی_راستش رفته بودم تو 
خندیدم.برم شکار آهو و کبک تو دل جنگل. به فکرهای تینیجری خودم می  

سام لبخندی زد و نوک بینی ارغوان را که به خاطر تلاشش برای روشن کردن 
 آتش کمی سیاه شده بود پاک کرد.

ریم.جنگل، یکم صبر کن باهم می _کتنیس جان حق نداری تنها بری تو  
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ی دلش تخس برخلاف خواستهدل ارغوان نشست اما  و چقدر کلمه "باهم" به
شم.تونم از پس خودم بربیام، گم نمیولی من می گفت:  

که برداشت سام یک قدم جلوتر آمد و خیلی نرم بازوهای او را گرفت، برای این
دونم از پس خودت برمیای، خیلی خوب هم می اشتباهش را از بین ببرد گفت:

تونم نگرانی برای خوام همراهت باشم. نمیخودم می برمیای اما من به خاطر دل
 تو رو تحمل کنم، فراتر از توان منه.

 سرسری گفت: و برای فرار از میدان مغناطیسی او ربط به حرف سامبیارغوان 
شن.یاس و بهزادم الاناست که بیدار  ،آماده کنم من برم بساط صبحونه رو  

های واهمه از واژهتر با او حرف میزد و بیو از مرد مقابلش که این روزها آزادانه
کرد گریخت و ثابت کرد بدجور درگیرش شده."ما" و "باهم" استفاده می  

ات میره و محوت دقیقا  وقتایی که دلم برای تیپ و قیافه»زیر لب آرام زمزمه کرد 
«؟حرف بزنی، مگه من چه گناهی کردم جوریشم باید اینمی  

 

ودند، جوجه کبابی که در مسیر قولش را داده بود درست نهار را مهمان بهزاد ب
خت که وکیل را چه به منقل و جوج.انداکرد و سام هم حسابی دستش می  
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پهن کردند و نهار را در هوای خنک و  ایسفره ،جنگل به منظره رو بالکندر 
چسبید.همه چیز در طبیعت می ..واقعا  مطبوع با سبزی تازه و محلی خوردند.  

 که به صورتنوازی روح ها و نسیمیسوم رفتند، صدای موجهر به ساحل گبعدظ
ای روی لبش افتاد و طعم کرد. قطرهخورد او را غرق آرامش میمی ارغوان

شد در کرد غرق میشوری آب را چشید، وقتی به خط دریا و آسمان نگاه می
 بیکران هستی.

ان زندگی او را به کجا هایی برایش دیده و جریدانست روزگار چه خوابنمی
!کوچک یا اقیانوسی پرتلاطم و مواجای آرام و خواهد کشاند، به دریاچه  

در تر پنجاه متر آن طرفسرش را چرخاند و سام و یاس و بهزاد را دید که 
سر سام به سمتش  لحظه یک انداخته بود،آلاچیقی نشسته و بحثشان گل 

ش و امنیت زد. انگار از حضور های مخصوصلبخنداز آن برگشت و با دیدنش 
 مطمئن شد که دوباره به سمت بهزاد و یاس چرخید و حرفش را ادامه داد.

خودش اما نیاز به این خلوت با دریا داشت پس قدم زنان با پای برهنه خط 
پیمود و افکار و احساساتش را شخم میزد.ساحل را می  
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   ها ور میان شلوغیکرد که روزی دتا همین چند ماه پیش فکرش را هم نمی
 اششده برای مردی بتپد و حس کند گمچنین ایناش دلش بدو بدوهای زندگی

 را یافته.

بینانه و دور از  اغراق همیشه سعی داشت با نگاهی واقعنبود، بی ایآدم فانتزی
تخیل به اطرافش بنگرد. مردهای زیادی را دیده بود، از همان ترم اول دانشگاه تا 

.کار کند و وارد محیط کاری شدوزی که تصمیم گرفت اولین ر   

از  ،چندان کوتاه پیشنهادهای جورواجوری شنیده بوددر تمام این مدت  نه
و درخواست ازدواج. تا ابراز علاقه غیرمعقول هایپیشنهاد رابطه  

گاه دلش نلرزیده و نخواسته بود لحظاتش را کنار کسی باشد، صادقانه هیچ
فکر کرد شاید  به بعد آمد و از یک زمانیجذاب نمی قدرنآ مردی به چشمش

کس ندارد.مشکل از خودش است که میلی به هیچ  

کرد نسبتی با کرد تا جایی که گاهی حس میهم تر مرگ مادرش او را منزوی
تواند شادی را دوباره تجربه کند چه برسد به عشقی گاه نمیخنده ندارد و هیچ

.اش جاری شودی زندگیکه در تمام رگ و پ عمیق  
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ها دیده بود، البته که ازدواج ها خوانده و در فیلمرا تنها در کتاب "عشق"واژه 
یاس و بهزاد توانست کمی او را به وجود عشق در این دنیای پرهیاهو معتقدتر 

 کند اما باز این مرحله برای خودش انگار قفل بود.

و همه چیز را کن فیکون  ش شدابه یکباره مردی وارد زندگیدر زمستانی سخت 
ا را به هاین یتر شد و همهندگی، به تفریح و حتی به کار بیشکرد، اشتیاقش به ز 

دانست.حضور سام می سبب  

و به آن رنگ و  هروحش شدو پود زندگی  خنثی و بی این مرد آرام آرام وارد تار
یه ساده به نظر هایی را برایش رقم زد که شاید از دید بقلعاب داده بود، لحظه

و به یاد داشت بسیار خاص  را دوستآمدند اما برای ارغوانی که این مرد می
بودند.ماندنی   

ه اد تا بایست تپشی از اثانیهاز شبی که مستقیم پیشنهادش را به زبان آورد و قلبش 
آینده سر بر بالین نگذاشته بود، دست خودش  فکر و خیالالان هیچ شبی را بی

شد.اش به دو بخش قبل از سام و بعد از سام تقسیم میزندگی نبود انگار  

دلش برای او  سام تر از اعتراف  از خیلی قبل، مشخص بودکه تکلیفش با دلش 
ای که در نهایت احترام برای شناخت بیشتر سریده و رفته بود و پیشنهاد رابطه
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هد این خواگرفت میبود که باید تصمیم می عطفی یدرست نقطه ،داده شد
 رابطه پوست بیاندازد و شکلی اصولی به خودش بگیرد یا نه.

تمام اختلافات طبقاتی در ذهنش او را از صمیم قلب دوست داشت و سعی کرد 
و اجتماعی که باهم داشتند را به حاشیه براند، یعنی یاس او را قانع کرده بود و 

هم از خدا خواسته پذیرفت. مغزش  

 و نزدیکی ماند که او هم خواهان این رابطهفهسام می ای بهحالا باید به گونه
ست و دیگر تاب دوری ندارد.ا  

به  ماندشد، ایستاد و خیره خورشید کم کم داشت پشت خط دریا پنهان می
 پالت رنگی آسمان. موج بلندی تا ساحل آمد و پاهایش را خیس کرد.

کمی پشتش  یدید با فاصله که با صدای سام به عقب برگشت و محو افق بود
رو خیره است.ایستاده و دست در جیب به منظره روبه  

 _غروب خورشید کنار دریا شگفت انگیزه.

 آمدند و در ساحل اندیشید رامسره یاد چند ماه پیش افتاد که برای تعطیلات ب
چه زود این آرزو محقق شد....جا کنارش بودکاش سام هم آن  

خیلی ت:دوباره به سمت دریا چرخید و زیرلب گف  
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_یادمه چهار سالم که بود یه بار خانوادگی اومدیم شمال. چیز زیادی از اون سفر 
خاطرم نیست جز تصویر غروب خورشید، توی اون سن که غروب رو دیدم 

کردم خورشید داره توی دونستم چی به چیه، فکر میمبهوتش شده بودم. نمی
ه.شه و به خاطر همین هوا رو به تاریک میر آب غرق می  

 ادامه داد: سامشنید و  کودکی از مرور خاطرات را ارغوان صدای خنده کوتاهش
بیا، داریوش از بهت این پدیده که دراومدم شروع کردم به داد و فریاد که آی بابا 

. مونهمی جاتش بدیم وگرنه هوا همیشه تاریکشه و باید نخورشید داره غرق می
م توضیح داد که خورشید قرار نیست غرق برا کامل جا بابام زد زیر خنده وهمون

ون از ا سالبیست و چند بشه و فقط میره پشت دریا و فردا صبح دوباره بالا میاد. 
بینم یاد اون گذره اما من هرموقع میام شمال و کنار دریا غروب رو میروز می

 زمان و افکارم میفتم که باید خورشید رو نجات بدم.

و  بامزهاش خیلی لبش نشست، احتمالا  کودکی لبخندی از خاطرات سام روی
داشتنی بوده.دوست  

 _دوست دارم عکس بچگیت رو ببینم.
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سام قدمی جلو آمد و حالا شانه به شانه هم ایستاده بودند، به شوخی اما با لحنی 
وقت نبینی. گفت:خیلی زشت بودم، بهتره هیچ فارغ از هرگونه شوخی  

نداخت.ارغوان را به خنده ااین جدیتش   

و چشمام رو  ناومد_موهام زیادی روشن بود، همیشه جلوی پیشونیم می
موی بلند دوست داشت و به خاطر همین منو خیلی . مامانم نپوشوندمی

ام افتاده بود.م تپل بودم و لپام تا پایین چونهه خیلی ،بردنآرایشگاه نمی  

خیلی کیوت و  این که گفت: زدهذوق روی لبش فراخارغوان با همان لبخند 
 بانمکه، یه پسربچه تپل با موهای بور و چشمای عسلی.

ناشیانه  د،سرخ شدر ثانیه همین که این حرف را زد بلافاصله به خودش آمد و 
 شد و بهکاش آب می..رد و سرش را به سمت دریا گرداند.لبخندش را جمع ک

پیوست.خزر می  

ی نارنجی رنگ در ، انعکاس دریاضعف رفت سام دلش برای دختر کنارش
گفت حس خوبی به او  پراحساس ای کهبا آن جمله اشآهوییچشمان مشکی و 

 منتقل کرد.
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سام دیگر  ،خنثی کرد مثلا  اش را وقتی سریع به سمت دریا چرخید و چهره
طور حلقه کرد و همان رغوانی ادستش را دور شانه .نتوانست خود را کنترل کند
اش چسباند.به سینه و راکه کنار هم ایستاده بودند ا  

کرد و گفت:کمتر دلبری کن دلبر خانوم ترسرش را به او نزدیک  

ارغوان حبس شد، این دیگر چه بود؟ دست گرم سام دور  ینفس در سینه
اش پیچیده شده و حالا چفت هم بودند.شانه  

سعی کرد خیلی خودش را دستپاچه نشان ندهد، نامحسوس نفسش را بیرون داد 
.نگریستبه خورشید  خیره و  

کرد، عطر تلخش خود میخورد و او را از خود بیهای سام به موهایش مینفس
برای باز ماندن مقاومت هایش بود و پلکه خش شداش پکاملا  زیر بینی

قدر سکرآور بود.همین این مردآغوش ..کردند.می  

 و س و بهزادی که پشت سرشان بودندنه یاسعی کرد به چیزی فکر نکند،
سر راهشان رخ  ه اتفاقاتی که ممکن بود در آیندهاحتمالا  شاهد این لحظات و ن

 دهد.
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 اودر یک لحظه چشمانش را بست و سرش را جایی میان شانه و گردن 
  شد و بعد دستانشحبس  چند ثانیهکار را کرد نفس سام گذاشت، همین که این

تر کرد و او را بیشتر به خود چسباند.را محکم  

باشد، جوابی  همخواست زمان بایستد و تا ابد در همین حالت کنار میدلش 
تر از این؟بلندتر و واضح  

خلوتشان را برهم  ،که صدای زنگ موبایل سامگذشت در سکوت ای یک دقیقه
 ششلوار  سام دست در جیب وارغوان ناراضی کمی از او فاصله گرفت  .زد

 به آن نگاه کرد و آرام زیر عمیقاخمی با  ،را بیرون آورد کرد و گوشی جینش
.قهقهه بزندشد ارغوان در دل "لعنت" که باعث غرید  لب  

، ارغوان هم ماندن را جایز و شروع به صحبت کرد با ببخشیدی تماس را وصل
کشید سریع خواهش نداست و چون از چشم در چشم شدن با سام خجالت می

رفت.در کنمی گفت و به سمت آلاچیق می  

که قبل از این باز هم سام او اش را تجربه کرد، با اینس زندگیرین لمتبخشلذت
ساحل و در شرایطی غروب را بغل گرفته بود اما این آغوش  سراسر احساس در 

تر شده بودند شاید یکی از زیباترین تجربیاتکه از لحاظ روحی بهم نزدیک  
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جا بود.اش تا به اینزندگی  

و داد او هم از این کنار هم بودن نشان می لعنت گفتن سام از تماس بدموقع
لذت برده و شکستنش را دوست نداشته.نفس کشیدن یکدیگر   

هایش گلگون شده و خدا کرد گونهسعی کرد بر خودش مسلط باشد، حس می
رفت.می را شکر که هوا رو به تاریکی  

تر دست در دست هم عاشقانه در حال قدم زدن طرفیاس و بهزاد کمی آن
بود. شخصدند، لبخند و برق چشمان یاس از دور هم مبو   

چند دقیقه بعد تماس سام به پایان رسید و به سمت آلاچیق حرکت کرد، یاس و 
 بهزاد هم همزمان با او آمدند.

خب دوستان عزیز  گفت:گرسنه بهزاد دستش را روی شکمش گذاشت و 
کباب کردم. نظرتون چیه بریم غذای دریایی بخوریم، من بدجور هوس ماهی   

تا هشت شب در ساحل گیسوم بودند و به پیشنهاد بهزاد در رستوران ساحلی که 
جا را خوردند.همان حوالی بود ماهی مخصوص آن  

کرد از نگاه کردن به چشمان سام خودداری کند اما سعی میدر تمام این مدت 
شد.می ترریخت و رویش باز دید خجالتش میراحتی و خونسردی او را که می  
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 صفحهبه اقامتگاه که برگشتند موبایل ارغوان زنگ خورد و نام مهدی روی 
سلام عشقم گفت: سرحالافتاد، سریع تماس را وصل کرد و   

معلومه  گفت: ید وخند ،شنیدکه ارغوان را  شاداب سرزنده و صدای مهدی
حسابی کیفت کوکه بنفش خانم، زنگ زده بودم حالت رو بپرسم اما فکر کنم 

نیست. نیازی  

تر خوش گه بودی خیلی بیشجای تو خالی، ا ارغوان هم با خنده پاسخ داد:
گذشت.می  

دیگه، ببینم الان کجایی که آنتن داری؟ نوبت_ایشالا   

نگاه کرد، همه داخل بودند. آبی یبه خانه  

 _تازه از ساحل برگشتیم، من بیرون خونه وایسادم.

تما  لباس گرم بپوش یه وقت م، اگه هوا سرده حک_مراقب خودش باش عزیز 
.یه وقت هوله نخور مسموم نشی سرما نخوری. خیلی هم هله  

.شدمیمهدی گاهی حتی پدر هم   

، تو هم مراقب خودت باش...دلم برات تنگیده.آقاجون _چشم  
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ع قط امنیتی و بهداشتی یکمی دیگر باهم صحبت کردند و مهدی با چند توصیه
                          مهربانش تکمیل شده بود. کرد، روزش با شنیدن صدای دایی

ها را نباید ، این شبو چای بگذارد هایش را عوض کندبه اتاقش برگشت تا لباس
دادند.از دست می  

 

روز بعد وقتی بعد از نهار یاس و بهزاد دو نفره باهم به دل جنگل زدند، او و سام 
سریع هم ه شهر رفته و بعد از نهار تنها ماندند. سام صبح زود برای کار بانکی ب

 خوابیده بود.

یاس هرچه اصرار کرد که ارغوان همراهشان شود نپذیرفت، فکر کرد بهتر است 
خواست مزاحمشان شود پس کمی هم زن و شوهری باهم وقت بگذرانند و نمی

تا در برداشت ماند و کتاب کوچکی که با خودش آورده بود را  اقامتگاهدر 
مطالعه کند.طبیعت سکوت   

گذاشت برای چنین در کیفش میکم قطر همیشه یک کتاب کوچک و 
پاهایش را دراز کرده و با ویو جنگل  بالکن طبقه پایینهایی و حالا در موقعیت

بود.« نامه به کودکی که هرگز زاده نشد» مشغول مطالعه  
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ای خواند که چشمانش خسته شد و کتاب را بست، کش و قوسی پنجاه صفحه
ها پایین آمد.ه بدنش داد و بلند شد تا قهوه فوری درست کند که سام از پلهب  

 _عصر بخیر جناب مجد

دست مرتب کند و برای  کرد موهایش را بامیسام سعی این را به کنایه گفت، 
.بیاورد هخوابش توجی  

خوابیدم تا م، اگه الانم نمیبحسابی بخوانشد درست  ها اذیت کردن_دیشب پشه
کسل بودم. آخر شب  

 _کار خوبی کردی، یاس و بهزاد هم رفتن توی جنگل قدم بزنن.

چطوره ما هم بریم؟ منتهی بیرون از این  سام به آشپزخانه نزدیک شد و گفت:
شناسم که فکر کنم خوشت بیاد.جنگل، یه جایی رو می  

 به سام نگاه کرد، البته که اینو اشتیاق ارغوان بیخیال قهوه شد و با کنجکاوی 
پذیرفت.پیشنهاد را می  

بز ، یک روستای سرسبود طرف گیسوم ده کوچکی به نام لتینآن ده دقیقه تقریبا  
راه افتادند، ابتدای روستا نگه داشت و پیاده  سام ماشین را نهایت زیبا.و بی
پرندگانفرد که با صدای انواع و اقسام های چوبی و طبیعتی منحصربهخانه  
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.و را به دنیای فیلم و تخیلات سوق داددوباره ا آمیخته بود  

 که فصلی روی کردند به تالاب کوچکی رسیدند، یک حوضچهکمی که پیاده
متر  بیستشاید  یهای بهاری درست شده بود و آن طرفش با فاصلهاز آب باران

های روستایی قرار داشت.خانه  

ود آورده جالبی به وج یمنظره ،انعکاس کوه پوشیده از درخت در آب حوضچه
 بود.

شه.کنن حسودیم میجور جاها زندگی می_چه قشنگه، همیشه به کسایی که این  

کرد. ابداخل آب پرت هایشی را با نوک کتانیسام سنگ کوچک  

جا زندگی کردی.یه روز اینتو هم _شاید   

که با یه مرد گیلکی ازدواج کنم، در غیر این صورت مگه این با پررویی گفت:
 خیلی بعیده.

منظور و به شوخی گفته شده بود خوشش نیامد، که کاملا  بی جمله سام از این
کند.های ارغوان حساس شده و زوم میتعجب کرد که چقدر روی حرف  

شن. درسته سبزه، هوا پاکه، کننده میجور جاها هم بعد از مدتی خسته_این
نرمال و زیادی ها و دود و دم نیست اما بعد یه مدت همه چیز خبری از آلودگی
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به خاطر اینکه  خوادشه و دلت شلوغیه شهر و زندگی صنعتی رو میتکراری می
بینیم . ما چون دیر به دیر اینا رو میاز کودکی به اون سبک زندگی عادت کردی

قدر جذاب و دیدنیه.برامون این  

داشت اما باز دلش مدتی زندگی در یک به این اعتقاد هم خودش ارغوان 
.شهرنشینی دغدغه و استرسخواست، بیمالی را میروستای ش  

 هرچیزی ی اتفاقات زندگی.یم داد به همهشه اینو تعم_قبول دارم، یه جورایی می
شن و دل آدم رو میزنن.تکراری می مدتیه ها هم بعد از ترینحتی جذاب  

ها نگاه ای دیگر به این حرفسام غرق فکر شد، انگار داشت از زاویه یچهره
کرد.یم  

کنه، شه که هیچ وقت آدم رو دلزده نمیواقعی می قدرن_اما گاهی یه احساس او
.شورو پر  ستهمیشه تازه  

برده بود خیره شد.به تاراج کامل چرخید و به چشمانی که قلب و روحش را   

_عشق چیزی نیست که تکراری بشه...وقتی عاشق بشی، وقتی یه نفر توی سلول 
ه وقته ک ، اونو تمام وجودت رو به تسخیر خودش دربیاره هبه سلول تنت نفوذ کن

 زمان هیچ تأثیری روی تکراری شدن اون احساس نداره.
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ارغوان فهمید که سام مستقیما  راجع به احساسات خودش حرف میزند، دیگر 
رعد و برقی زد و لرزی ناگهان  ان زندگی عشایری و معایب و مزایایش نبود.شبحث
ات ریز باران خیلی نرم شروع به باریدن کردند.، قطر گذشت شتناز   

این مرد را  ،را ابراز کند درین فرصت بود که او هم احساس خو شاید این بهت
خواست بیش از این زمان از دست دهد.خواست و نمیمی  

خیره به چشمان ارغوان منتظر  طورهمانبارید توجه به باران سبکی که میبیسام 
قرارش و دل بی راینب او بود، چیزی که جوابی باشد بااز ج اییا اشاره حرف

حیای ارغوان مانع شد تا حرف بزند.باز هم کرد اما احساسی که خرج می  

بعد از چند ثانیه سکوت سنگین، سام ناامید نگاهش را گرفت. سکوت او را پای 
تمایل نداشتن و نخواستنش گذاشت و باکلافگی که سعی داشت بروزش ندهد 

یین روستا یه غذاخوری هست که تعریفش رو شنیدم، بریم یه سر بزنیم.گفت: پا  

که یک قدم به جلو برداشت، ارغوان تمام جسارتش را جمع کرد و دست  همین
 باهم او را گرفت. متعجب سرش را برگرداند و ارغوان آرام اما با احساس لب زد:

رو ببینم و تجربه کنم. خواد با تو همه چیبریم، دلم می  
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سام با همین حرف، جواب  داشتاگر این اعتراف نبود پس چه بود؟ امیدوار 
 مثبت او را دریافت کند و این فشار از دوشش برداشته شود.

ای اهمیت ذره اما در آن لحظه و حتی تندتر هم شده بود باریدچنان میباران هم
شان چقدر طول کشید، انگار سام دانست ارتباط چشمینداشت. نمی

ای تردید به از عمق چشمانش حقیقت  حرفش را بخواند و او هم ذره خواستمی
اش را در نگاهش ریخت.عشق و علاقهتمام خود راه نداد و   

. یک نفس قرار گرفتند ییکهو دستش کشیده شد و سینه به سینه هم به فاصله
 ااش ر پرحرارت پیشانی لینرم و  انگشتان ارغوان کرد و قفلانگشتانش را  سام

را داغ کرد. وای که تمام وجود ابوسید، بوسه  

 _ممنونم عزیزم

مرد  سادههای آرامش را شنید و تنش گرم شد به عاشقانه یزمزمهارغوان 
ای بود...قصه اششروع فصلی جدید در زندگی ینقطه رویش، این لحظهروبه

با حضور سام. رمانتیک  

از اندازه محفوظ  که بیش هاییخوانده بود دل «جان شیفته»جایی در رمان 
تر است، کند، آن کس که عفیفها باز میاند هنگامی که عشق راه به آنبوده
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عشق و کاری  ترین بود در برابر این حجمدفاعتر است و حالا ارغوان بیدفاعبی
توانست بکند.نمیو در آغوش گرفتنش  جز پذیرفتن  

*** 

و  روستا را فراگرفته بود تمام غذاخوری کوچک و چوبی برنج شمالبوی 
د که خیس نشوناین، برای رسیدموسیقی قدیمی گیلکی از آشپزخانه به گوش می

د.نجا تقریبا  دویدتا این  

طبعا   ،تا بودند به ها هم زهوار در رفته و تامیز دونفره داشت که آنپنج کلا  چهار 
هردو قلیه  .بود قلیه ماهیکرد منو نداشت و تنها غذایی که آخر هفته طبخ می

و بانتیسفارش دادند و منتظر ماندند تا پیرزن تپل و بامزه غذاخوری که نامش تی
کند. مهیاگرداند برایشان جا را میبود و تک و تنها آن  

شکنه.متر تکون بخورم صندلیم می_فکر کنم اگه یه میلی  

ه انداخت، گفته شد ارغوان را به خندو اندکی استرس شک  این جمله سام که با
برخلاف تصوراتش بعد از  کرد.اش حس میی او را بر پیشانیهالب مهرهنوز 

بالی آن ابراز علاقه، خیلی راحت مقابل سام نشسته بود و منتظر غذا. حس سبک
را ببیند.ه خیالی توانست آسودام هم به راحتی میداشت، در رفتار س  
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یک و پیک با میز و کنه، رستوران و مجتمع رفاهی ش_همین باصفاش می
های باکلاس زیاد هست.صندلی  

سام نگاهی به دور و برش انداخت، به تفنگ برنو و قاب عکس سیاه سفید روی 
ها تک تک این..دار.با سبیل چخماقی و موهای پف دیوار که تصویر مردی بود

هایی پر طول و تفسیر پشتشان داشتند.داستان  

._آره، حس خوبی میده  

بانو غذا را در ظروف مسی قدیمی برایشان تیه ماهی آماده شد و تیخیلی زود قلی
آن به وجد آمد. متفاوت کمی از آن را که تست کردند ارغوان از طعم،آورد  

کردم ولی واقعا  محشره.ست، فکر نمیالعادهاش فوق_مزه  

صه از بانو خوشش آمده بود گفت:مشختیپخت تیسام هم که حسابی از دست
جا.ومدیم ایناکاش زودتر مینیک استفاده شده،مواد ارگا  

ا جراستی تو این پرسید: گل کرده هبا فضولیسوالی به ذهن ارغوان خطور کرد، 
بلد بودی؟ چون معلومه خیلی جای توریستی نیست و اغلب چطور رو 

به نظر میاد بومی باشن.هم  شهامشتری  

.کند کنجدی ای از نان محلیکهسام ت  
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لی سال پیش یکی از دوستان خانوادگیمون معرفی کرد، خودش جا رو خی_این
چ . هیمونروستا برمتگفت باید یه بار بدید میمنو میو هربار  لتینهاصالتا  اهل 

وقت فرصت نشد این سمتی بیام تا وقتی که بهزاد برنامه تالش رو ریخت، یهو به 
ببینم. حتما  جا رو سرم زد این  

ج و شوید جلویش کرد، صدای برخورد قطرات ارغوان سرش را گرم ظرف برن
ترین نوا بود.شنیدنی و ترکیبش با آن موسیقی شمالی باران به سقف چوبی  

خیلی قشنگه._مرسی که منم همراه خودت آوردی،  

ی گذار بود، او با حضور لطیفش و ابراز علاقهسام اما بیشتر از ارغوان سپاس
کرده بود. همتای بیه بهشتغیرمستقیمش این روستا را برایش تبدیل ب  

شان و این قلیه ماهی رویلتین، آن حوضچه و باران بهاری، پیاده یخاطره
ماند.میباقی تا ابد در ذهنش در این غذاخوری چوبی خوشمزه   

.رفتکه روی میز بود گرا دست ارغوان  سام  

...جا اومدی و امروز رو برام زیبا کردیاین به _من از تو ممنونم که با من  
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موقع برگشت هوا تاریک شده بود، برای یاس و بهزاد دو پرس از همان قلیه ماهی 
بهره نمانند.جادویی بی یها هم از این مزهگرفتند که آن  

با حجم زیادی از سوالات یاس مواجه  ارغوان روستایی رسیدند یوقتی به خانه
گرنه رهایی نداشت.داد و ها پاسخ میشد، سوالاتی که باید امشب تا صبح به آن  

زدند یاس و بهزاد هم کلی از قلیه طور که حدس میغذاها را داغ کردند و همان
اند فرق کنون خوردههایی که تاند طعمش با تمام قلیهو گفت خوششان آمد

.کندمی  

های چون شب آخرشان بود بعد از شام آتش بزرگی برپا کردند و صندلی
به بعد هوا سرد شده بود و حالا نشستن کنار مسافرتی دور آن چیدند، از غروب 

چسبید.آتش در هوای پس از باران و زمین خیس می  

تر از چای آتشی دلچسب یچ چیز در این شرایط برای ارغواندانست هیاس که می
تا دیر وقت دور آتش نشستند و گفتند و خندیدند  کتری و قوری را آورد. ،نیست

زه کشیدن.که کم کم یاس شروع کرد به خمیا  

کنم اما فردا ساعت چند راه میفتیم؟جا دل نمیکه از این_با این  
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به نظرم ده و یازده  شد گفت:سام هم که دیگر خواب داشت بر او غالب می
 بریم که نهار رو توی راه بخوریم و عصر هم خونه باشیم.

ها را بساط چای و خوراکی ،بعد از خاموش کردن آتش و همه موافقت کردند
مع کرده و داخل رفتند.ج  

یاس و بهزاد زودتر شب بخیر گفتند و وارد اتاقشان شدند، ارغوان هم شب 
و خواست به اتاقش برود که سام سرش را نزدیک گوشش برد و بخیری گفت 

نم شبت بخیر قشنگ   لب زد:یواش خورد در حالی که نفسش به گردن او می  

خشکش زد، درحالی که دستانش  بوسید. ارغواندار کشگوشش را ی لالهبعد 
تکیه داد. چوبی داخل اتاق انداخت و به در خودش را ندلرزیداز هیجان می  

یاس از شدت  با این اوضاعرت بیرون میزد، خدا را شکر کرد از گوشش حرا
..یعنی از این پس پیچش کند.ب یادش رفت به سراغش بیاد و سوالخوا

کرد.اش کار میجنبهروی قلب بی باید رفت؟شان این شکلی پیش میرابطه  

سام مشغول پهن کردن رخت خوابش تر بوسه و رفتار نزدیک گونه مست ازهمان
را باز کرد، داشت از خواب پس  در اتاق بلافاصله شد که صدایی شنید و یاس

را بگیرد. اشفضولیافتاد اما نتوانسته بود تا فردا جلوی می  
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.چی شد جا، زود باش بگو امروزندم این_به زور خودمو صحیح و سالم رسو   

شد و با نگرانی جلو رفت. ترمنگ ارغوان را دید کمی هوشیار  یوقتی قیافه  

_ارغوان خوبی؟ ببینم تو با این خوشتیپ خان کجا رفتی؟ توضیحاتتون برام قابل 
قبول نبود، بشین کامل تعریف کن دوتایی چیکارا کردید. در ضمن کنار دریا 

بودید، تند و تیز همه چیز رو جیک تو جیک ته تو بغل همدیگه هم یادم نرف
.برام تشریح کن  

 ،دست بگیرددر را کنترل احساساتش  ترلکی زد و فکر کرد باید بیشارغوان پ
میگم بهت یاسی فقط  نشست و گفت:قرمز رنگ  نالیبالشت به بغل روی 

...عمقش رو فهمیدمامروز بدون من بدجوری قلبم رو باختم و تازه   

*** 

بعد خواب عمیق شب گذشته، با آرامشی که از دیروز در وجودش جاری شده 
 بود از جایش بلند شد تا آماده رفتن شوند.

خوشحال بود که پیشنهاد بهزاد را برای این سفر کوتاه پذیرفت، وقتی ارغوان 
جا محکم او را در خواست هماندستش را گرفت و گفت "باهم" دلش می

سفت بفشارد.آغوش بگیرد و   
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صحبت کند به  پردهبیدانست چقدر شرم و حیا دارد و برایش سخت است می
دوست  خباز این از زیر زبانش حرف بکشد اما  خاطر همین نخواست بیش

اعتراف کند. به احساسش صراحتبا داشت که او هم   

های اش طوفانساله پنجاین دختر در طول زندگی بیست و داد، باید زمان می
د.بو به سر برده  در تنهاییرا مگینی را از سر گذرانده و مدت زیادی سه  

 عاطفی با هیچ مردی نداشته و حالا سختش استی دانست تاکنون رابطهمی
حرف بزند. رکراجع به احساساتش   

به شدت دلپذیر بود، دختری که در   برای مردی چون او بودنتجربه و بیاین بکر 
هیچ مردی باز نکرده حالت درگیر او شده.قلبش را تا این سن برای   

ریخت تا خود واقعی ارغوان نمود پیدا کند، خجالتش را میآهسته آهسته باید 
و پر از شیطنت. با نشاطدختری   

 

همراه او شد، چشم در مسیر ساعت یازده اقامتگاه را خالی کردند و باز ارغوان 
تر سر به سرش بگذارد.د بیششد دلش بخواهدید باعث میدزدیدنش را که می  
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 وقفه تا تهران راندند، تازهد بیرستوران ایستادند و بعباغ برای نهار در یک 
تواند خوش بگذرد جوری چقدر میو حس حضورش فهمید جاده با عطر یار می

 که اصلا  گذر زمان را متوجه نشوی.

 یه سمت خانهسوال بیدر شهر از یاس و بهزاد خداحافظی کردند و سام ب
عادتشان شده باشد.دیگر د، انگار که ارغوان حرکت کر   

 _امشب تنهایی؟

کوله بیرون آورد.جلویی جیب ارغوان کلیدهایش را از   

چطور؟_مثل همیشه،  

بعد از علنی شدن و کرد حس مینسبت به او مالکیت عجیبی را  از ابتدا سام
چ هیوان در خانه ، از تنها ماندن ارغبیشتر هم شدقضیه این احساسشان به یکدیگر 

شده بود. افزوناش و حالا نگرانی یامدخوشش نوقت   

خطرناکه، اگه یهو در هر سنی تک و تنها زندگی کردن چه برای دختر چه پسر _
نصفه شب مشکلی برات پیش بیاد چی؟ خدایی نکرده حالت بد بشه یا به چیزی 

باشی. نیاز داشته  

آره  کنم وکه تنها زندگی میمن چند ساله  ارغوان لبخند تلخی زد و گفت:  
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 هم ایالبته انتخاب دیگه کنم، اشادارهتونم فته اما خودم میاتفاقی ممکنه بیهر  
 ندارم.

اوکی هستید!مونی؟ شما که باهم خیلی _چرا پیش مهدی نمی  

خواست خودخواه باشد.بود اما نمیاوکی ی کلمه چیزی فراتر از با مهدی  

بد شد و بردیمش آسایشگاه، مهدی خیلی اصرار  _همون موقع که مادرم حالش
که دیگه توی این خونه زندگی نکنم و برم پیشش. نه تنها مهدی بلکه داشت 

ها و عموهام کلی اصرار داشتن که تنها نباشم و با اردشیرخان و یاس و حتی عمه
لاخره باتعصبات و تفکرات سنتی که  نگرانی یااونا زندگی کنم، حالا یا بخاطر 

دختر نباید تنها زندگی کنه. یه  

داد.اما باید جواب او را کامل می مرور این خاطرات را دوست نداشت  

بود و منم خودم در اختیارم خواستم سربار کسی باشم، این خونه _اما من نمی
رفتم. نیازی به سرپناه یا حمایت کسی نداشتم و بعد از اون اتفاقات سرکار می

کنم با وجود ترسیدم. اما اعتراف میهم نمی ایدیگه تنهایی یا هرچیزدیگه از 
خواست یه ها دلم میو سکوت توی اون دوران، خیلی وقت خلوتمیلم به 

ه پیشم باش ن توی خونه بپیچه و یکی صبح و شبصدایی غیر از صدای تلویزیو 
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. از پس کارام براومدم و با این سبک زندگی خو کنهخب آدمیزاد عادت میاما 
عوضش کنم.که حالا دیگه برام سخته  گرفتم،  

شلوغ خیره بود نگاه کرد.ولیعصر  رخ سام که با اخم ریزی بهبه نیم  

پذیره و هم داشت، مهدی بیش از حد مسئولیت _اما در مورد داییم یه دلیل دیگه
کردم مطمئنا  قید کنه. اگه با اون زندگی میوظیفه می احساس زیادیدر قبال من 
خواستم، درسته هنوزم ازدواج موند و من اینو نمیزد و پای من میازدواج رو می

ش به خاطر من نیست و ینکرده و مجرده اما حداقل وجدانم راحته که تنهای
 بره سراغ زندگی اون منتظر نیست اول من ازدواج کنم و برم سر خونه زندگیم بعد

 خودش.

ه همه چیز توجه حرفش که تمام شد سام جواب سوالش را گرفت. این دختر ب
ابعاد مختلف های اطرافش و تأثیری که تصمیماتش بر روی کرد، به آدممی

.آوردبه ارمغان می و گاها درد و همین برایش تنهایی گذاشتها میزندگی آن  

ای از غم چرخید، حاله ارغوان را مقابل خانه نگه داشت و به سمتماشین 
که این موضوع را پیش کشید پشیمان یناز ا .بوداحاطه کرده را  دلفریبشچشمان 

را گرفت و روی پایش گذاشت.و بود، دست ا  
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_من برای اتفاقاتی که این چند سال برات رخ داده متأسفم، برای یه سری مسائل 
موقع کنارت بودم و نمیزاشتم تنها باشی.  اومد اما کاش اونکاری از دستم برنمی

دونه و تو به هاشون رو کسی نمییلیاین همه اتفاق ریز و درشت که مطمئنا  خ
دونم چقدر منو بوده. نمی فرساطاقتتنهایی بارشون رو به دوش کشیدی واقعا  

..تونی بهم اعتماد کنی اما دوست دارم اینو بهت بگم.قبول داری و می  

های معصوم بالاخره روزی کار های مشکی ارغوان غرق شد، این چشمدر گوی
من دیگه  و گفت:ود را نوازش کرد که روی پایش بدستی  دادند.دستش می

نمیزارم تنها باشی، نمیزارم مشکلاتت رو یه نفره به دوش بکشی و این وسط 
مهمی و از م کنی برامیچیزی که فکرش رو تر از . تو بیشت رو نابود کنیخود

خوام روی من حساب جدایی باز کنی، هرجایی که مشکل داشتی این به بعد می
کنه سام رو یادت نره. بزار کنارت باشم و ای اذیتت میردی چیزی ذرهیا حس ک

باهم این زندگی که به هممون سخت گرفته رو بگذرونیم، چون از این به بعد تو 
ترین قسمت زندگی منی.مهم  

قدر محکم و باصلابت این جملات را به زبان آورد که ارغوان شکی در آن
د شاید همان شاهزاده سوار بر اسب کدامشان نداشت، این مر صداقت هیچ
شاید شاهزاده آمده بود....دیده در نوجوانی رویایش را میسفیدی بود ک  
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های آمد را بگیرد، در برابر حرفکه می مانیو بغض توأ نتوانست جلوی لبخند
اش را با نگاه به گر او چیزی برای گفتن نداشت و فقط توانست قدردانیحمایت

.بریزدچشمان او   

شتش به مهدی گرم بود اما حالا دلش هم قرص شد به مردی که داشت پ
ترکاند.هایش خوشی در دلش میکرد و با حرفحضورش را تکرار می  

*** 

توانست برای تری میشان راند، حالا با خیال راحتبا رفتن ارغوان به سمت خانه
ریزی کند.آینده برنامه  

به شرکت برود، چند روز غیبت کافی صبح شنبه ترجیح داد  اشبا وجود خستگی
.کردبهزاد همه چیز را کنترل می بود. شریفی در غیاب او و  

، عصر بعد از و حساس مضطربانده بود و او به کنکور سارا مکمتر از یک ماه 
تمام شدن کارش تصمیم داشت با روانشناسی که چند مرتبه با او راجع به شرایط 

داشته باشد و راه حلی بگیرد.سارا حرف زده بود مجدد صحبتی   

افتاد  اسکرینبلند شد برود که موبایلش زنگ خورد، نام مادرش که روی 
جانم مامان جان: تعلل پاسخ دادبی  
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پروانه او را ترساند. زدهوحشتصدای   

؟ی_سام کجای  

 _من شرکتم، چیزی شده؟

خوب  حال سارا خیلی آمد گفت:ها پایین میداشت هراسان از پله پروانه که
 نیست، فشارش بدجور افتاد. داریوش و سروشم نیستن، باید ببریمش بیمارستان.

از اتاق بیرون میزد با عجله طور که همانو قاپید از روی میز سوییچش را سریع 
نگران نباش، چرا فشارش افتاده؟ تو رسونمالان خودم رو می گفت:  

شن بود و اخبار داشت نیم ساعت پیش تلویزیون رو  پروانه با درماندگی گفت:
قدر راجع به کارت ورود به جلسه کنکور حرف میزد که سارا هم شنید. اون

استرس گرفت که نتونست سرپا بمونه، چون نهار هم نخورده بود یهو فشارش 
 افتاد.

داد.کاری دست مادرش هم میبالاخره سارا علاوه بر خودش،  

ر اورژانس برای بالا آمدن فشارش سریع او را به بیمارستان نزدیکی رساندند و دکت
دانست بخشی برایش تزریق کرد، واقعا  نمیقرصی به او داد و بعد هم سرم آرامش

اش چه کند.برای خواهرک آشفته  
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نیمه باز دراز کشیده و در حالت خواب و ی بالای سر سارا رفت که با چشمان
اش کشید و صورتش را بوسید.بیدار بود، دستی روی پیشانی  

کور این دختر را نابود کرده و شادابی را از او گرفته بود، حتی اگر رتبه یک کن
خواند می اش راموردعلاقه یه موردنظرش رشتهشد و در دانشگاکنکور هم می

 همچنان های روحی که در این چند سال به او وارد شده بودباز هم قطعا  آسیب
ماندند.پرقوت باقی می  

امد از خواب بیدارش کند، بالای سرش نشست و سرمش که تمام شد دلش نی
کند.ذوق می با ارغوان وارد رابطه شده چقدر فکر کرد اگر بداند  

های دکتر اورژانس گوش سپرد و بعد از خرید موقع ترخیص به توصیه
های مقوی به خانه برگشتند.خوراکی  

 ش روی تخت، سارا را در اتاقو رنگش برنگشته بود لرزیدمی هنوز دستان پروانه
.بست یواشو در را  ددراز کر   

به سراغشان رفت.آشفته به خانه رسید و  با هول و ولا داریوش  

 _سارا کجاست؟ حالش چطوره؟
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ش خوبه، یه سرم نگران نباش حال سام چشمانش را آرام باز و بسته کرد و گفت:
الان خوابیده. ش تزریق کردنهب  

بل نشست.داریوش نفسش را محکم بیرون داد و روی م  

شه. کاش همون سال اول _لعنت به کنکور، این دختر داره ذره ذره آب می
همه بهش فشار نیاد. فرستادیمش روسیه درس بخونه و اینمی  

اش گذاشت.پروانه کنار شوهرش نشست و دست روی شانه  

_چیزیه که شده، حالا فقط باید به این فکر کنیم که چطور از استرس و تنش 
. تا روز کنکور اصلا  به روی خودتون نیارید که آزمونی در ریمنگهش دادور 
صحبت کنم. پزشکهست، باید سریع با یه روان کار  

سارا بودند و حالا این  بینشان رد و بدل نشد، همگی نگراندیگر حرفی 
مشکلات به سلامت جانی او کشیده شده بود که باید زودتر فکری برایش 

کردند.می  

را روی تخت  هایش خودت و بدون عوض کردن لباسقش رفبا کلافگی به اتا
بود که تمام مسیر شرکت تا خانه و خانه  ترسیدهقدر برای سارا امروز آن ،انداخت

طی کرد. نیم ساعتتا بیمارستان را در عرض   
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های آخر به سلامت بگذرند.دانست، دعا کرد این هفتهای نمیچارهراه هیچ   

، امروز از ارغوان خبر نگرفته بود. بعد از اتفاقی ش را روی هم گذاشتهایپلک
له نباید خیلی فاص گوی دیشبشانو که در گیلان بینشان رخ داد و گفت

داشت تا بیش از این نزدیک خودش نگه می باید او را در شروع رابطه ،گرفتمی
ی نکند.گاحساس غریب  

ا او کمی داشت، شاید صحبت باحتیاج  شخودش هم به شنیدن صدای هرچند
اش را گرفت، بعد از سه تلفن را برداشت و شماره کرد.می دراش را خستگی

الو داد: جواببوق   

 نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست.

 _سلام خانوم، احوال شما؟

 لبخند ارغوان را حس کرد.

 _سلام...من خوبم، تو چطوری؟

برد.آرام حرف میزد و دل می  

نیستم. خوام بگم خوبم اما واقعا  _می  
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معمولی  خواست با ارغوان تعارفاتدلش نمیدانست چرا این را گفت ولی نمی
 که با بقیه داشت را ادامه دهد، البته که نیاز داشت با او درد و دل کند.

شد.نگران صدای ارغوان بلافاصله   

 _چرا خوب نیستی؟ اتفاقی افتاده؟

که از  قاصدکیا کند اماذیتش خواست دانست او هم خسته است و نمیمی
دست خودش نبود. به رقص درآمددر دلش شنیدن لحن نگران ارغوان   

 _برای من نه، سارا خوب نیست.

 _قضیه کنکوره؟

 درست متوجه شد.

، امروز از استرس فشارش افتاده بود. مجبور شدم ببرمش بیمارستان.  _دقیقا 

را شنید.ش هین بلندصدای   

ین جوری پیش بره ممکنه سر جلسه کن. هم_ای وای عزیزم، سام یه کاری 
اتفاق بدتری براش بیفته.دور از جون خدایی نکرده   
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شان تمرکز خیال سام گفتن و صمیمیت لحنش شود و روی مکالمهسعی کرد بی
 کند.

شاید با یه دکتر صحبت کنم که روز کنکور باهام  ،دونم_بهش فکر کردم، نمی
یه مدت بهتر شد م، یدختر چیکار کنی آزمون. موندم با حال این بیاد دم حوزه

شه.داره از کنترل خارج میباز اما حالا که نزدیک کنکوره   

.سکوت ارغوان یعنی به فکر رفته بود  

دونم چه کاری توی این موقعیت بهتره، شاید خوب باشه که با _راستش نمی
 مشاور یا روانشناس صحبت کنی.

آیم.ایی از پسش برنمی_آره حتما  باید دوباره برم، خودمون به تنه  

خوای من باهاش صحبت کنم؟ یه چیزایی از جلسات تراپی که چند سال _می
دونم این روزا دلش بخواد از خونه بیرون بزنه رفتم یادمه، هرچند بعید میپیش می
.و بهش گوش بدم تونم حداقل تلفنی کمی باهاش حرف بزنمولی می  

یا حس  تشویشت داشت و از جانب او غوان را دوسپیشنهاد خوبی بود، سارا ار 
کرد.بدی دریافت نمی  

شم._خیلی ممنونت می  
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 صدای باز و بسته شدن دری آمد و بعد صدای ارغوان در تلفن پیچید.

کنم، پس هرموقع اوکی بود بهم خبر بده که باهاش تماس بگیرم._خواهش می  

  باشه سام که ذهنش درگیر صدای در شده بود با حواس پرتی گفت:

این وقت  و کلفتی که ارغوان را صدا میزد اضافه کرد: با شنیدن صدای مردانه
!شب کسی اومده خونت؟  

و بعد از چند ثانیه که آن را برداشت  ارغوان رها شد یک لحظه تلفن از دست
ببخشید نشنیدم چی گفتی؟ گفت:  

شب گذشته بود و صدای مردی از آن  نهسام روی تخت نشست، ساعت از 
ه طول هایش درهم رفت و با صدایی که شبیه بآمد. اخممی طرف خط

.تکرار کردسوالش را شان نبود مکالمه  

ات؟_میگم کسی این وقت شب اومده خونه  

قرار بود از شمال که برگشتیم  سام پاسخ داد: ارغوان متعجب از لحن خشک
 مهدی بهم سر بزنه، کار داشت الان اومد.

 ایناش چه کسی ، آخر به غیر از داییا فشرداش ر پیشانیچشمانش را بست و 
خواستشده بود و نمی زیادحساسیتش  ؟آمدی او میوقت شب به خانه  
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.عنوان اذیتش کند به هیچ  

بینمت.شرکت می اشه عزیزم برو پیش مهدی، فردا توب_  

انگار گوشی را به دهانش چسباند. ،تر شدصدای ارغوان یواش  

ودتم باش._مراقب سارا باش...مراقب خ  

 همین حالا سامدل اش کرد باعث شد صدای پر نازش با آن مکثی که بین جمله
کشد بخوابد.را نفس می عطر تنشبخواد و درحالی که  او را کنارش  

هم با ارغوان حرف  خواهرشوقتی که قطع کرد حالش بهتر بود، مطمئنا  اگر 
شد.میزد حالش بهتر می  

تحت تاثیر کت سری به سارا زد، از روز قبل صبح روز بعد قبل از رفتن به شر 
ضعف و شدت دیگر از  یتاهمچنان خواب بود و احتمالا  تا ساعبخش آرام

اش را بوسید و از اتاقش بیرون رفت.شد. پیشانیگرسنگی بیدار می  

*** 

اسپیلت ترین روزهای خرداد ماه، یکی از گرم جاتا این هوا سی درجه بود ودمای 
.سر کشید داغاش را داغ قهوهو تر کرد را بیش  
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 آمدکه جلو می طورهمان، باز شد اتاق خبر داد و بعد درسرمد آمدن ارغوان را 
خواستم بیام راجع به سارا ازت سوال بپرسم از صبح همش می مقدمه گفت:بی

 منتهی فرصت نشد.

 اچهار انگشتش ر  پشتمقابلش که ایستاد و خودش را به ارغوان رساند،  بلند شد
اش کشید.روی موهای فرق شده گونهنوازش  

 _و اگه بگم منم از صبح منتظر دیدن موها و چشمای قشنگت بودم چی؟

های این مرد ارغوان که توقع این جواب را نداشت لب زیرینش را گزید، عاشقانه
ش زیادی بودند.کوچکبرای دل   

چشمان او کرد، سام اما نگاهش را به هر حرف و حرکتش دل سام را آب می
اراده نبود.قدر بیهیچ وقت در برابر یک دختر این..معطوف کرد تا خطا نرود.  

ر اومدنت مامانم زنگ زد گفت بیدا _تا دو سه ساعت پیش خواب بود، قبل از
 شده و بهتره.

 _امشب بهش زنگ بزنم خوبه؟

اگه خودت وقت و  ای گفت:کراواتش را کمی شل کرد و با لبخند خسته
ی خوبه.حوصله دار  
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.تکان داد ارغوان سر  

برگ درست کردم فکر کردم شاید تو هم دوست  ی_اوهوم، راستی دیشب دلمه
شد الان بیارم بالا، موقع رفتن بهم بگو که برات بیارمشون.داشته باشی. نمی  

تر...کرد و او را شیفتههایش هم خاص بودند، مادرانه خرج میاین دختر دلبری  

را که گرفت ارغوان مهلت نداد و با گفتن اینکه اسنپ  هابیرون شرکت دلمه
جا گرفت و هماناش گرفته سریع از ماشین پیاده شد، از سرعت عمل او خنده

خوش عطر و بو را باز کرد. ظرف   در    

 اولین دلمه را که به دهان گذاشت چشمانش را بست و از طعم آن لذت برد.

ی من_خوشمزه  
 

اش گرفت، سارا روی از وضعیت اعضای خانواده خنده در خانه را باز کردوقتی 
درش مثل خدمتگذار دو طرفش بودند.مبل در صدر نشسته و پدر و ما  

در دست  قاچ شده و نده وپوست ک هایهو ت پروانه یک ظرف میدر دس
شیر بود، سروش هم روی مبل روبرویشان نشسته و داشت  داریوش یک لیوان

گفت.جک می  
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شد هنوز لندی داد، چشمان افتاده سارا را که دید متوجه جلو رفت و سلام ب
توانست به او فشار شدیدی . هر خبری راجع به کنکور  میحالش خوب نیست

 وارد کند.

وروجک بالاخره بیدار شدی؟ بیا بغلم ببینم. لبخندی بر لب نشاند و گفت:  

ده دستش را باز کرد، سارا که از چند روز پیش بغضی در گلوش جا خوش کر 
 بود به آغوش برادرش خزید و دستانش را دور کمرش گره زد.

جدا کرد از خود کرد آرام و قرار ندارد. او را شد، حس میبغض او سام متوجه 
 و لپش را کشید.

، از این به بعد هم نهار مونو نگران کنیجوری همهم این_فلفل خانم دیگه نبین
.ه قرمز باشهکه تا یه هفت پیچونممیجوری و ر  نخوری گوشت  

ببخشید دست  سارا دوباره سرش را به سینه برادرش چسباند و مغموم گفت:
 خودم نبود، یهو حالم بد شد.

.کشیدرسید ش که تا بالای کمرش میتخدستی به موهای ل    

. تر از سلامتیت نیستشه و میره پی کارش، ولی هیچی مهم_اینم تموم می
؟پرنسس باشهبینمت، خوام دیگه هیچ وقت مثل دیروز بنمی  
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خواهرش در این  ،فضای خانه را شاد نگه دارد تا کرد اش راسعیآن شب تمام 
نیاز نداشت.همه جانبه ی حمایت و محبت مقطع به هیچ چیزی اندازه  

اش کناری حوالی ساعت ده شب گوشی سارا زنگ خورد، چون روی مبل
و نام ارغوان را دید.موبایل نگاهی انداخت  یصفحهنشسته بود زیرچشمی به   

کرد به حیاط رسی میلپاحوا طور که سلام وسارا تماس را وصل کرد و همان
 تر داخل شد وتقریبا  نیم ساعتی مشغول صحبت بود و بعد با چشمانی زنده، رفت

اش نشست.سر جای قبلی  

؟تلفن حرف میزدی سام خیلی معمولی پرسید:  

.سارا سرش را بالا پایین کرد  

.این دختر رو دوست دارمبود، چقدر  ارغوان_  

چیزی شده؟ _چطور؟  

      ی باهاش حرف میزنم بعد چند دقیقهگم، ببین یه جوریه که وقت_کلی می
 مثل بقیه نیست، یه جوره واقعیکنم. ناراحتیم رو فراموش میخود به خود 

 مهربونه.

"داشتنی"ارغوان دقیقا  همین بود، دخترک دوست  
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قرار گذاشتیم بریم بیرون، البته من گفتم اول بعد کنکور ز شنبه _راستی برای رو 
 خان داداشم باید اجازه بده.

و کوتاه کن بچه، چقدر هم تو ر  زبونت :او گفت احوالتغییر خوشحال از سام 
گیری برای کارات. حالا ببینم من دعوت نیستم؟از من اجازه می  

شست.زانو روی مبل ن سارا ابرو بالا انداخت و چهار  

تونی بیای شخصی می ست. شما فقط به عنوان راننده_خیر، کاملا  دخترونه
 دنبالمون.

کرد، این یعنی مودش عوض شده و ذهنش از کنکور خوب بود که شوخی می
به موضوعی دیگر شیفت پیدا کرده. کاری که او و پدر و مادرش نتوانستند 

تلفنی انجام داد. خیلی خوب از پسش بربیایند را ارغوان با یک تماس  

.نوشتموبایلش را برداشت و برایش پیامی   

«ممنونم عزیزدلم»  
 

سارا حال . شدا صبح کنکور تجربی برگزار میزمان به سرعت گذشت و فرد
به روی از آن روز که فشارش افتاد دیگر خیلی نداشت، هرچند مساعدی روحی 
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پدرش پیشنهاد کرد  .خواندآورد اما سام از چشمانش همه چیز را میخودش نمی
 امروز را بزنند به دامن طبیعت تا ذهنش کمی باز شود اما سارا نپذیرفت.

خواست به ارغوان بگوید که قرار بیرون رفتنشان را جلو چند روز پیش میحتی 
بیندازند و یکی از همین روزها با سارا بیرون برود بلکه کمی حالش بهتر شود اما 

نداشت و به اتاق و میز زمانی  برههز خانه در این سارا هیچ تمایلی به خروج ا
اش چسبیده بود.مطالعه  

، و بالا رفت بخیرش را شنید به دنبالش بلند شد وقتی ساعت یازده شب
دانست امشب خواب بر او حرام است. وارد اتاقش شد و روی میز توالت می

کاری داری داداش؟ سارا با تعجب گفت: ،روی تخت نشستروبه  

هات نمیاد، اومدم باهم دونم حالا حالاها خواب به چشمکه نه فقط می _کار
 گپ بزنیم.

هایش را فشار داد.پریشان روی تخت نشست و شقیقه  

بینم بینم سام؟ می_توان حرف زدن ندارم...یعنی من فردا شب رو به چشم می
 که این کابوس تموم شده؟

ی ده سال هم از روش گذشته.پلک بزن ،فردا چیه .عزیزمبینی _معلومه که می  
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را به سام دوخت. سردرگمشسارا چشمان   

چی؟ مامان و بابا شهام بد اگه باز گند بزنم و رتبه _اگه بازم خراب کنم چی؟  

کنن؟ فامیل چی میگن؟ اصن خودم چه غلطی بکنم تو این زندگیه چه فکری می
 کوفتی؟!

یک ه را تبدیل به افت و قضیبطور داشت پشت سرهم جملات منفی میهمین
.و دست دور تن نحیفش حلقه کرد کرد که سام کنارش نشستمی تراژدی  

ریم مامان و بابا میبرن میزارنت بهزیستی، من و سروشم می _هیچی،
کنیم و توی شناسنامه جدید اسم تو رو به عنوان هامون رو عوض میشناسنامه

ا تو انکار کنن، شاید هم نویسیم. فامیل هم احتمالا  نسبتشون رو بخواهر نمی
 نقشه بچینن برای گروگانگیری و قتلت.

های خشکیده و لب رها را میزد که بالاخره لبخند بفچنان با جدیت این حر 
 پوست پوستی سارا آمد.

 _سامی مسخره نکن.

_تو دست از این مزخرفات بردار که منم مسخره نکنم. فردا کنکورت رو خوب 
م، اما اگه به هر دلیلی بد یشاهد بود همه  کردی ومیدی چون خیلی براش تلاش 
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و  ات. تو عشق مامان بابایی و عزیزدل  مندادی فدای یه تار موی گندیده
تونی بیخیال ادامه تحصیل بشی تونی بکنی اصلا  می. هرکاری بخوای میسروش

یاد بگیری، هر چیزی که دوست داری انجام بدی.  هنرو بری واسه خودت یه 
ای پشت سرت بد بگه چون من جرئت نداره کلمهو فامیل و آشنا تکسی هم 

 حسابش رو میزارم کف دستش.

روی  ندها آب بودچقدر این حرف ؟کردآخ که سارا اگر سام را نداشت چه می
در باز شد و سروش هم کنارشان آمد.با تمام  شدن حرف سام  ،آتش دلش  

چینید نامردا؟_تنهایی دارید علیه من توطئه می  

کشیم چه جوری دوست دخترات نه داریم نقشه می سارا چشمکی زد و گفت:
ولت کنن.همه رو از وجود هم باخبر کنیم تا   

شد و نمایشی گوش او را پیچاند. شسروش نزدیک  

اصلا   .من حتی یه دونه دوست دختر هم ندارم، ها _زبونت خیلی دراز شده
دختر چی هست؟ خوردنیه؟ پوشیدنیه؟دوست  

یه راست بریم آزمون برنامه چیدم فردا بعد از  خندید که سروش ادامه داد:سارا 
 عشق و حال، سام هستی دیگه؟ ظهر کار داری؟
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 کرد گفت:می خفیفی اش احساس سوزشسام بلند شد و درحالی که سرمعده
ریم.بگه میخانوم فردا بنده تماما  در خدمت خانواده هستم، هرجا سارا   

شانس بود که این دو پسر بت احساساتی شد، چه خوشمح سارا از این حجم
گرفت. دو را در آغوش عزیز برادرانش بودند. روی تختش ایستاد و سر هر  

 _عاشقتونم، عاشقتونم، عاشقتونم...

*** 

بود، مادرش اصرار داشت که ها و ساعت هادقیقهدر ماشین نشسته و منتظر گذر 
ای فایدهتر شدن استرس سارا جز بیش آمدنشهمراهشان بیاید اما قانعش کرد که 

شد دم حوزه امتحانی بود.حالا دو ساعتی می. در خانه بماندندارد و بهتر است   

موبایلش را روشن کرد تا به ارغوان زنگ بزند، این چند وقت نتوانست درست و 
ای شرکت همسئولیتاز یک سو  .تر ارتباطشان تلفنی بودند و بیشحسابی او را ببی

گذراند تا خیلی در فکر و خیال ویی دیگر سارا که هرشب با او وقت میو از س
ود زمان خالی برایش نگذاشته بود.غرق نش  

شد و هربار امروز هم مثلا  قرار بود به آزمایشگاه برود ولی انگار قسمت نمی
آمد.کاری پیش می  
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 _سلام

 همین که صدایش را شنید، دلش دیدنش را طلب کرد.

وبی؟_سلام عزیزم، خ  

 _من خوبم، سارا چطوره؟

ده و ربع بود.فعلا اش انداخت، نگاهی به ساعت مچی  

آزمون موندم،  ی_صبح کمی تهوع داشت. از وقتی رسوندمش خودمم دم حوزه
هرچند خودشون یه ون  ترسم یهو حالش بد بشه و نیاز به دکتر داشته باشهمی

.اورژانس از بیمارستان آوردن  

شه و کنکورش رو عالی میده، بعد از آزمون نزار تنها _ایشالا که چیزی نمی
 بمونه.

قلبی ارغوان زد.سام لبخندی از خوش  

؟ ببخشید این مدت خیلی حواسم از خودت بگو _چشم حواسم بهش هست،
شه.هام برداشته میبهت نبود، امروز که بگذره بار بزرگی از شونه  

لویته.در او جون _این چه حرفیه سام، فعلا  حال  سارا   
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آفتابی نگاه کرد،نیمه به آسمان روف ساناز سرش را به صندلی تکیه داد و   

دلم  :زمزمه کرد شنیدجوری که ارغوان به زور می کوتاهی آهسته یبعد از وقفه
بینمت فکر چشمات برات تنگ شده، چیکار کردی با من همین که دو روز نمی

میبره. سرمخواب از   

برای اولین بار اش برگردد و بعد تا نفس بند رفته ارغوان چند لحظه مکث کرد
د.اعتراف کر   

.._دل منم برات تنگ شده.  
 

چشمانی درخشان دوان دوان به سمت ماشین آمد، در  اآزمون که تمام شد سارا ب
قدر آمادگی داشته کردم اینعالی بود عالی، فکر نمی را باز کرد و خندان گفت:

بندی دادم.جمع آزمونآخرین باشم ولی خیلی بهتر از   

و بدنش از  نفسش را با خیال راحت بیرون دادبالاخره سام بعد از چهار ساعت 
، چه چیزی از این بهتر.حالت انقباض درآمد  

 _خدا رو شکر

گذرونیه، بزن بریم داداش._خب خب حالا وقت خوش  
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و اند استارت زد یک فاجعه را مویی از سر گذراندههمگی کرد سام که حس می
ریم خونه که مامان و بابا چشم انتظارتن، بعد با بچشم سارا بانو ولی اول  گفت:

 سروش هرجا که بخوای میریم.

_امروز برنامه خریده، باید منو ببرید مرکز خرید و هرچی گفتم بی چک و چونه 
 برام بگیرید.

 وقتی به خانه برگشتند داریوش و پروانه با دیدن حال خوش سارا از ته دل شاد
شدند. برایشان عملکرد او در کنکور مهم نبود، مهم لبخند رضایتی بود که بر 

.کردو همین کفایت می دیدندشان میکلبان دختر   

پروانه گفت باید مهمانی بگیرند و اقوام درجه یک و دوستانشان را دعوت کنند. 
 د واعلام نتایج برگزار کن او قبول نکر هرچه بقیه گفتند که مهمانی را بعد از 

ها در خواهد یک جشن بعد از مدتمهم نیست، میبرایش  اصلاگفت نتیجه 
خوش بگذراند.حسابی این خانه برگزار شود و سارا   

سام و سروش با سارا همراه شدند و تمام طبقات اوپال را گز آن روز طبق قولشان 
ها و تابگرفته تا و پیراهن  چند سال خرید کرد، از مانتو یکردند. سارا به اندازه

ی این کار به او...هیچ چیزی اندازهو اکسسوری یفهای رنگارنگ و کتیشرت  
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داد.لذت نمی  

 بعد از خرید هم به رستوران پیشنهادی سروش رفتند و سارا عوض  این چند وقت
 ساعتچند انگار در عرض همین ، غذا خوردحسابی که اشتهای زیادی نداشت 

.ر ذهنش چیدو کلی برنامه برای تابستان د کنکور را بن کل فراموش کرده بود  

*** 

عاشق کرده خودش هم این چنین گنجید مردی که او را هنوز در باورش نمی
توانست قلبش را رسما  ابراز علاقه سام می ،طور دل در گروش داده باشداین

مند شده بود؟!کی به او علاقه این مرد...جدا کند سینهو از  تکان دهد  

ه؟ از نظر خودش هیچ ویژگی م از چه چیزش خوشش آمدکرد سافکر 
 کاریمتمولی. به موفقیت  یچنانی و نه خانوادهنداشت، نه زیبایی آنای برجسته
چشمگیری هم در زندگی نرسیده بود، یک دختر کاملا  معمولی بود و خیلی 

.بتواند توجه پسری را به خود جلب کندلوندی و دلبری نداشت که  یقدرآن  

او را به خاطر اعتماد به نفس پایینش کلی  ،بردافکارش می اگر پی به اینیاس 
کرد.سرزنش می  
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رسید و حتی یک درصد محال به نظر می تا حدودی او برایشاوایل علاقه سام به 
ابراز دلتنگی کند. از ندیدنشگنجید یک روزی این گونه اش نمیهم در مخیله  

اهم بیرون بروند و دند این مدت خیلی ببه خاطر وضعیت خواهرش نتوانسته بو 
 د،رسانهایی بود که سام او را به خانه میکنار هم بودنشان وقت ترین زمانبیش

کندند.زدند و در نهایت به سختی از هم دل میتمام مسیر از روزشان حرف می  

 دید، هرچند قرار بود با خواهرش وقت بگذارند اما دلالاخره پس فردا او را میب
.شدمیهم راضی  ش به یک دقیقهتار گرف  

در حالی که سارا مشغول کنکور بود او آماده شد و به بهشت زهرا رفت تا سری 
معرفتی کرده و سر شد که بیش بزند، یک ماهی میدر خاک خفته یبه خانواده

ای خرما و گلاب گرفت و رفت تا یک دل سیر با نرفته بود. بسته مزارشان
د.دل کن و مادرش درد  

 

، چون قرار بود سام او را از شرکت و سرکار رفت لباس پوشید صبح شنبه ساده
فا کرد به رژ لبی اکتتنها  و چیتان پیتان کند و تیپ بزندخیلی توانست ببرد نمی

در روسری ساتن و خنکی هم  .ماسیدکرد در این هوا میچون هرچه آرایش می
                                                           سر کند. شده خارج همراه خودش برد تا از شرکت ککیفش گذاشت و 
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ای برای سارا گرفت، مطمئن نبود فرهنگ و هنر هدیه یپیش از خانه یهفته
آید یا نه اما به نظرش جالب آمد.خوشش می  

بهداشتی سرویس  در اول ،داد که در پارکینگ منتظر است امساعت چهار سام پی
.پایین رفت آسانسور بابعد و  اش را با روسری عوض کردعهمقن  

تلخ  چند روز چقدر دلش برای این عطر همین وقتی در ماشین نشست فهمید در
ای ثانیهای که از آسانسور پارکینگ خارج شد تا الان سام تنگ شده، از لحظه

.ه بودنگاهش را از روی او برنداشت  

 _دلتنگتون بودیم خانوم.

اگه خیلی دلتنگ بودید  چرخاند و گفت: انش را در کاسهشمارغوان چ
طبقه بیاید پایین، به همین راحتی. یهتونستید فقط می  

د ند لحظه مبهوتش شد، خو با چنان ناز و شیطنتی این حرف را زد که سام چ
نهفته درونش سر زن ..انگار در کنار سام هم از خودش تعجب کرد.ارغوان 

گرفت.به دست میآورد و افسارش را برمی  

؟!سام با اندکی خجالت از سکوت و نگاه مات او گفت:  

گفت: هایشلبکرد دستان سرکشش را کنترل کند خیره به سام که سعی می  
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دیدمت دستمون کنم همون بهتر که نیومدم پایین، چون اگه میحالا که فکر می
شد.جلوی همه رو می  

قدر یعنی این ش را پایین انداخت.سرخ شد و سر  با این حرف، ارغوان در ثانیه
و خودش خبر نداشت؟!یت داشت برای سام جذاب  

آمد را کنار زد و تلاش کرد به ه مغزش میب سریالی آوری کهسریع افکار شرم
بایی از بیان احساسش نداشت.، سام برخلاف او ا  ندیشدبیملاقاتش با سارا   

 سعی کرد مسیر صحبت را عوض کند.

افتادی. ت، تو هم از کار رفتم_من خودم می  

آمد ریموت پارکینگ را زد و با سام که از تعارفات ارغوان اصلا  خوشش نمی
 چون خواد از این الفاظ استفاده کنییدلم نم برای بار صدم نیمچه اخمی گفت:

 . من خودم دوست دارم، اینو با خودت تکرار کنوقت مزاحم نیستی تو هیچ
.تبرسونم  

شد.کرد که این راحتی و نزدیکی به ارغوان هم القا مید میقدر راحت برخور آن  

 _مرسی
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ای آورد. برای بعد از آن برنامهقرارش با سارا در باغ کتاب بود، پدرش او را می
کردند.روی مینداشتند و شاید در هوای خنک غروب کمی پیاده  

ارشان کنار ، قر جا از او خداحافظی کردوان همانسام از ماشین پیاده نشد و ارغ
 دریاچه مصنوعی بود.

کنار دریاچه نشسته و خودش را چوبی وقتی رسید سارا را دید که روی نیمکت 
صدایش  قرمزی که به سر داشت لبخندی بر لبش آورد. هنری زند، شالباد می

 که کرد برگشت و با دیدن ارغوان سریع بلند شد و او را در آغوش گرفت.

 _ارغوان جون

متقابلا  دورش پیچید، از بار آخری که همدیگر را دیده بودند او هم دستش را 
 لاغرتر شده بود.

حالت چطوره؟،زیبا_سلام   

داد از او جدا های سفید و مرتبش را نشان میای که دندانسارا با لبخند گنده
.دختر تو چطوری؟ چقدر دلم برات تنگ شده بود هی بد نیستمشد و گفت:   

وم، حالا که کنکورت تموم شده دیگه با خیال خوشگل خان طورهمین_منم 
گردیم.راحت تا شب می  
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جا و در محوطه چرخیدند، ای شدند و دو ساعتی را آنباهم وارد ساختمان شیشه
دائم های او بود که زد و ارغوان غالبا  شنونده حرفدر تمام مدت سارا حرف می

گفت.سختی کنکور می درجه از چند هفته اخیر و  

سپرد و گذاشت از همه چیز غر بزند و یحت یا سرزنش به او گوش میبدون نص
 خودش را تخلیه کند.

ها اغلب در زندگی به دنبال چنین چیزی هستند، نصیحت کننده و انسان
ها را بشنود و بشنود و تر نیازمند فردی هستند تا آنخواهند و بیشسرزنشگر نمی

ست.وحشتناکیچیز برای همه که قضاوت کند چون قضاوت شدن آنبشنود بی  

اند کسانی که چنین افرادی را در زندگی خود دارند.و چه خوش اقبال  

ای ارغوان هدیه ،باغ کتاب نشسته بودند ی بامزه جلوی ساختمانتی در کافهوق
.که خریده و به زور در کیفش جا شده بود را بیرون آورد  

 نکنه، چرا زحمت کشیدیارغوان...وای دستت درد  سارا سوپرایز شده گفت:
؟آخه  

_زحمتی نبود، دلم خواست برات یه یادگاری بگیرم. چیزی قابل داری نیست، 
 فکر کردم شاید خوشت بیاد.
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کادو را گرفت و سعی کرد بدون آسیب زدن به کاغذ دورش آن را باز کند.سارا   

رام بمهم نیست، همین که منو یادت بوده و به فکرم بودی یه دنیا  _ارزش مادیش
 ارزشمنده.

ابروهایش بالا رفت  او با دیدن آلبوم موسیقی از فردی مرکوری و چند پولاروید از
 و جیغ کوتاهی کشید.

م؟شدونستی عاشقتو از کجا می ،بند کوئینه یمحبوب من تو  _وای این خواننده  

اون سری که  :جواب دادارغوان که دید سارا از هدیه خوشش آمده پیروزمندانه 
حدس  یکی از آهنگای معروف مرکوری بود،ملودی یرون زنگ موبایلت رفتیم ب

 زدم دوستش داشته باشی.

خودش و آهنگاش بودم.  یالحق که زرنگی، ولی جدی من یه مدت دیوونه_
اش، هو درگیریبود اومد یه کلکسیون ازش جمع کنم اما خب کنکور بدم نمی

.آلبومشه اولین پارت  حالا این می  

را او را هم سر شوق آورد.خوشحالیه سا  

 _چه عالی، وقتی کلکسیونت تکمیل شد به منم نشونش بده.

 _حتما  
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 غوان در یک رستورانهوا کامل تاریک شد که به ونک رفتند و به انتخاب ار 
وانسته نت هنوز خورد امااین اولین بار نبود که غذاهای گیاهی می وگان نشستند،

 بزند و گیاهخوار شود.طور کامل خط  بود دور گوشت را به

دانست پاسخ دادن به نمی ،زنگ زد به ارغوان مشغول دیدن منو بودند که سام
تماس او و صحبت جلوی سارا درست است یا نه؟ ترجیح داد سارا فعلا  چیزی از 

ی نوپا نداند پس بلند شد و از میز فاصله گرفت.این رابطه  

کنند. وقتی ستند و چه میخواست بداند کجا هگرفت، می شان راسام آمار 
گفت خودش را  پررو پرروکه دعوت شود اند بدون آنفهمید در رستوران نشسته

رساند تا باهم شام بخورند.می  

سام دانست در حضور سارا چگونه باید با او رفتار کند، فقط امیدوار بود نمی
 خیلی صمیمیت به خرج ندهد.

اقعا  خوشتیپ است، قد  بلند و تیپ  با دیدنش برای هزارمین بار اعتراف کرد و 
ای شد به گونهجذاب باعث جلب توجه بقیه می اش با آن چشمان عسلی ومردانه

.دیدها ر روی او میکه هنگام ورودش به هر مکانی نگاه  

آورد.به همراه کنارشان پشت میز که نشست، موجی از گرما با خودش   
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ندادید؟ ، فعلا  که سفارشن_ببخشید اگه معطل شدی  

فعلا  نه، منتظر موندیم تا تو بیای. گفت: ی آنلاین را باز کرد ومنو  دوباره سارا  

خوام که دیر شد، به ترافیک خوردم. اصلا  حواسم نبود که این _معذرت می
جا شلوغه.ساعت چقدر این  

قدر امروز هله هوله خوردیم ای که نداریم، اینعجله این بار ارغوان جواب داد:
همین الانم سیرم. که من  

بخوری.کامل گیره، باید غذات رو _هله هوله که جای شام رو نمی  

بینشان توجه  یرابطه به جزئیات پرسید ونمی یچه خوب بود که سارا سوال
دوستانه با جنس مخالف  ار در ذهن نسل جدید ارتباط گرفتنانگ کرد،نمی

.جا افتاده ترلهای قبقدر عجیب و سخت نیست که در باورهای دههآن  

کم و بیش متوجه چیزهایی شده بود چون سام تاکنون سابقه  مطمئنا  هرچند 
قدر ریلکس با یکی از کارمندان شرکت بیرون بیاید و شام بخورد، نداشت این

 حتی با او شوخی کند و در نهایت او را به خانه برساند.

سام متوجه شود  توانست از روی شخصیت و رفتارهایمیتوجه هرکسی با اندکی 
وجود ها به واسطهآن که احساسی بین او و ارغوان در جریان است، هرچند رابطه  
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تر از رئیس و مرئوسی بود.بهزاد و رفت و آمدهایی که باهم داشتند طبیعتا  بیش  

فست فودهای  هی که سفارش دادند طعمش درست عینهمبرگر و کالزونه گیا
کار دانستند با اینتر، با این تفاوت که میاغراق خوشمزهگوشتی بود و حتی بی

.شدندو از لحاظ روحی هم تغذیه می شودچه کمکی به محیط زیست می  

که کرد و راحت با ارغوان حرف میزد. اینسام خیلی ملاحظه حضور سارا را نمی
اش نبود و حتی برنامه دشواراش بگوید برایش راجع به او و احساسش به خانواده

هم ، اما یک طرفه قضیه شونددانست همه چقدر خوشحال میو می شترا هم دا
توانست بدون رضایتش کاری کند.بود که نمی رغوانا  

رود گونه پیش نمیخیلی این دخترک مو مشکیگفت ارتباطش با حسی به او می
شود، اش میکند به طور رسمی وارد زندگیو زودتر از چیزی که فکر می

بار کرد که اینش را میونه رقم خواهد خورد اما تمام تلاشدانست آینده چگنمی
قلبش به خوبی مراقبت کند. از مهمان  

 

 _امروز خیلی خوش گذشت، مرسی از هردوتون.

که از صبح سرکار مرسی از تو که با این سارا خودش را جلو کشید و گفت:
م نری حاجی حاجی مکه.بودی باهام اومدی بیرون، ولی ارغوان باز   
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روزی که باهم رفتیم بیرون من همش منتظر بودم که باز همو ببینیم  د از اونبع
شد بهت بگم.نمی ولی روم  

فتن با اوست کامل به بیرون ر دیدن و قدر مشتاق دانست سارا اینارغوان که نمی
.و صورت گرد و سفیدش را در تاریکی ماشین دید سمتش چرخید  

ودم که چون کنکور داری از سر _این چه حرفیه، راستش من یکم نگران ب
دونم ته ته درسات پا نشی و زمانت هدر نره. خودم این دوران رو گذروندم و می

خواستم گیره، نمیآدم رو می ها چه عذاب وجدانی یقهها و تفریحبیرون رفتن
 وقتت رو بگیرم ولی از این به بعد قول میدم که هرچند وقت یه بار همو ببینیم.

.اش زدبر گونه کوتاه ایبوسهو برد جلوتر  سارا سرش را  

مرسی و  مرسی به خاطر کادوی قشنگت قدر بافکری،مرسی که این، _عاشقتم
.بابت امروز  

 

وقتی سرش را روی بالشت گذاشت یاد نگاه آخر سام افتاد، انگار احساس  
را  ولی اقلا  قدردانی تر شده بود. شاید هم داشت توهم میزدهایش غلیظنگاه
.شد آشکارا در چشمانش دیدمی  
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زد باعث که سارا پرنشاط بود و تا وقتی او را رساندند از هر دری حرف میاین
ا بود.پیدرضایت سام شد و این از لبخند کوچک کنج لبانش کاملا    

ها سر و نوشت و به آندر سر داشت که باید روی کاغذ می ی اساسییهابرنامه
.گرفتش اعظم وقتش را میکار کردن بخ ،دادسامان می  

اگر مهمان نداشت یا قرار خسته بود و شدیدا گشت وقتی از شرکت به خانه برمی
توانست انجام دهد این بود تنها کاری که تا دو ساعت اول مینبود جایی برود، 

 که روی تختش دراز بکشید و چشمانش را ببندد.

اما در شرایط خالی نداشت وقتی دلخواهش های ها برای فعالیتغیر از آخرهفته
، البته که از فعال بودن در اجتماع و نیاز داشت گرفتفعلی به حقوقی که می

آمد.شاغل بودن هم خوشش می  

کند و کمی به خودش فشار برایش ثابت شده بود وقتی فشرده کار میاز طرفی 
زمان  هگیرد و روزهایش پربارتر و مفیدتر هستند تا وقتی کآورد بهتر جواب میمی

، حالا حکمتش چیست الله اعلم.چینددارد و سر فرصت برنامه می کافی  

ای پیدا کرده بود، های این روزهایش اما سام جایگاه ویژهدر افکار و مشغله
کشانداو را به ماشینش می ،ارغوان رساندن   یگاهی بعد از ساعت کاری به بهانه  
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 رق شده در بوی قهوه و شکلاتآوردند و غای در میدر نهایت سر از کافهو 
شدند.میو گفتگو مشغول بحث   

ذهنی به های بسته و چارچوب اتصحبت کردن با سام خوب بود، بدون تعصب
د سپر سیاسی اجتماعی و فرهنگی گوش می های ارغوان را راجع به مسائلحرف

.کردبیان میدر عین احترام  مخالف اما اگرچه و بعد نظر خودش را  

ت و سن بابت برخی تفکرات سام که معتقد بود کمی سنتی و قدیمیگاهی ارغوا
شد اما خورد و عصبانی میحرص می ،آیداش نمیبه قیافه مدرن و امروزی

کردند.گاه به عقاید هم توهین نمیهیچ  

چیزی که در تمام طول مکالماتشان برایش دلپذیر بود این بود که سام برای افکار 
جنس ای هشد. به عنوان جنس دوم یا به تعبیر عدو عقایدش ارزش قائل می

.دبخشیو این مسئله اعتماد به نفس بالایی به او می کردضعیف، به او نگاه نمی  

داد او را خجالت هایش به خرج میگاهی توجه و دقت زیادی که برای حرف
ها قدر که حرفهای بسیار، به نتیجه رسید آنگفت و کرد اما بعد از گپزده می

..صحبت کردن با تواند درست و منطقی باشد که نظرات او.و نظرات سام می
شد.سام حتی تراپی هم محسوب می  
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، راجع به سلایق او اشورد علاقهدر این مدت علاوه بر آشنا شدن با عقاید مرد م
دوست  دیگری هم به نتایجی رسیده بود. مثلا  فهمید قهوه را با هیچ افزودنی

تر است تا شیرین و شور، های تلخ بیشیا تمایلش به خوردنیبادام  ندارد مگر شیر
دهد البته نه همیشه و مثل او از شلوغی فضاهای کلاسیک را به مدرن ترجیح می

ست.و جمعیت تا حدودی فراری  

روند شد جاهایی که میدر دو مورد آخر تقریبا  باهم تشابه داشتند و این باعث می
باشد. یشانکنند باب میل هر دو انتخاب می یی را کهاهو کافه هاو رستوران  

باعث  ،کردمیشان تازه جوانه زده یرابطه این برخوردها و تلاشی که سام برای
بیه تر ششان بیشیرون بیاید و حالا رابطهاز لاکش بتا حد زیادی شد ارغوان هم 

ی عاشقانه شده بود.یک رابطه  

 حساسات به این است که در پرده نگهارزش ااعتقاد داشت چنان هرچند هم
کنند و خود را حفظ می ناب بودنگونه آن این ،داشته شوند و مدام به زبان نیایند

شوند.تکراری نمی  

ها، هرچند که واژه داد تا کلام و تکرار هر روزهدر عمل ترجیح می را ابراز عشق
ه جا.نبود اما به اندازه و ب انکار شدنیتأثیر کلام هم اصلا    
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یک شب به پیشنهاد سام به رستوران دوستش که تازه افتتاح شده بود رفتند، یک 
در شریعتی که فضای روباز دنجی داشت و به خواست  فنسیرستوران شیک و 

جا نشستند.ارغوان آن  

شه، اقتصاد ایران مریضه و متأسفانه تر میروز داره وخیم_شرایط اقتصادی روزبه
انش بیسیک و اولیه مالی رو هم ندارن براش یه سری آدم که حتی د

کنن.گیری میتصمیم  

اقتصاد دستوری همینه دیگه، تصمیمات  سام با تأسف سر تکان داد و گفت:
محدود به نظرات چند نفر که بدون در نظر گرفتن شرایط حقیقی جامعه و آمارها 

شه.خود گرفته می سر  

!اصلاح داشته باشه یا نهه و آیندامید به  دونه_و در این شرایط آدم نمی  

آبی بود و پیرسینگی یک طرف  ای با موهای کوتاهتپل و بامزه گارسون که دختر
استیک سفارش داده بود چون ا قلدری برایش اش داشت غذا را آورد، سام ببینی

زگاهی احالی که هر به نظرش سردی  دستان ارغوان در این ماه از سال و بی
کم خونی بود.شد به خاطر دچارش می  
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ها کرد. شد استقبال گرمی از آنمی سام صاحب رستوران که همبازی کودکی
را به دوستش معرفی کند تمام وجودش گوش شد، دست که  ووقتی خواست ا

حس « ارغوان جان دوست دخترم هستن»دور کمرش حلقه کرد و محکم گفت 
.شنیدزبان سام می از بود که ن باراولی نسبت را..این عجیبی به او دست داد.  

چون سام اصولا   انداختاش میحب رستوران به خندهچشمان متعجب صا
حس کرد ، ها پیش دوستانش برودمردی نبود که دختر دور و برش باشد و با آن

 خیلی جلوی خودش را گرفت تا سوالی نپرسد.

ست._طعمش خوبه، مشخصه تازه  

خوبه اوهوم_  

به شب مامان یه مهمونی کوچیک ترتیب داده. شن_اوه خوب شد یادم افتاد، پنج
کید به شیوه خودش می خواد حال سارا رو بهتر کنه و بهش خوش بگذره. تأ

.زنگ میزنهکرد که به تو هم بگم بیای، هرچند سارا خودش بهت   

های چربش را جمع کرد.کارد و چنگالش را در بشقاب گذاشت و لب  

کنه من نیام؟تشکر کن ولی مم و سارا _از پروانه جون  
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 حواس گفت:های روغنی ارغوان پرت شد بینگاهش به لب سام که یک لحظه
 چرا نیای؟ اون روز کاری داری؟

دستمالی این  یک برگ دستمال کاغذی برداشت و دور دهانش کشید، حتی جا
بود. لوکسرستوران هم   

از شناسم، تو کسی رو نمی یجا جز خانوادهکه نه ولی خب من اون ی_کار
ندارم مخصوصا  علاقه های شلوغ دونی خیلی به مهمونیطرفی فکر کنم می

 وقتی تنهام.

که من دوست دارم بیای و اصرار هم دارم، نپرس چرا اما بدون برام _اول این
مهمه. دوما  تو تنها نیستی، یاس و بهزاد هم دعوتن. سارا هم که بدجور عاشق و 

پیش اومده همش داره میگه کاش  ات شده و از وقتی حرف مهمونیشیفته
بیاد، منم که هستم. از طرفی قرار نیست مهمونیه شلوغی باشه، فقط  هم ارغوان

 اقوام و دوستان نزدیک میان. خب حالا چی میگی؟

شد باز عدم هم خلوت برگزار می ماند و مهمانیتنها نمی حتی اگر یک لحظه
ی نبود با این وجود دلش تمایلش به چنین مراسمات مجلل و غریبی حل شدن
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گونه اصرار به آمدنش داشت، پس قبول نیامد روی حرف سام نه بیاورد وقتی این
در دهانش گذاشت.آبدار و تازه استیک  از کرد و برشی  

 

های او را برای فردا بردارد، یاس رفت تا یکی از لباس یچهارشنبه شب به خانه
جز  داشتند برای یک مهمانی کهی که های گزافخرید پیراهن مجلسی با قیمت

ای نبود.خانواده سام همه برایش غریبه بودند کار عاقلانه  

شاید پوشند و باید چه چیزی انتخاب کند، لباس می ها چگونهدانست مهماننمی
که خواست یک پیراهن مشکی اندامی خود یاس میمهمانی خانه سهرابی. شبیه 

بپوشد.تازه خریده بود   

بار برخلاف خواست اینواس ست  زیبایی را برداشت، دلش میوس ارغوان با
د تر باشنوجوانانه و ترپوشید کمی رنگیای که همیشه میهای مجلسی تیرهلباس

د.و شهیچی مشکی نمیهمچنان معتقد بود هرچند   

ای حتی شده آمدند، فکر کرد کاش وسیلهشنبه شب بهزاد و یاس دنبالش میپنج
ها یا سام قدر مزاحم آناضه از خودش داشت تا اینقر جوانان یک پیکان 

دار بود.که با این قیافه پشت فرمان پیکان بنشیند خنده..تصور اینشد.نمی  
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خورد و دامن ی میکوتاه که زیرش تاپ سفید نسبتا  لباسش شامل یک کت 
یبی از کت و دامن طرح پیردوپل داشت و ترکی پارچهتنگ و بالا زانویی بود، 

.پاشنه بلند سفیدهای صندلبا  ای یاسی و سفید بودهرنگ  

، آن را از کمد بیرون آورد و دور مچش به او عیدی داد یاد ساعتی افتاد که سام
 آمد خیلی از آن استفاده کند، این اولین کادو از او بود و برایشبست. دلش نمی

عزیز. بسیار  

و بلندش را انداخت و های آبشاری گوشوارهموهایش را دم اسبی بست، در آخر 
 ،هم رسیدند بهزاد و یاسوقتی کامل آماده شد  .ش غرق کردادکلنود را در خ

و پایین رفت. انداختروی لباسش با مانندی ع یمانتو   

فر کرده و در پیراهن  کامل درخشان شده بود، موهایش را ایستارهیاس مثل 
داد.ابهت نشان می با آن آرایش اسموکی پراش مشکیشب   

مجد حرکت کرد. یبهزاد به سمت خانه ،ازار تعریف که به راه افتادب  

که داشت او را  یشکوهچنان وارد که شدند خانه دیگر برایش غریبه نبود اما هم
جا بودند دنیایشان با باقی مردم که او هم جزوشان بود ترساند، افرادی که اینمی

کرد.فرق می  
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ها و تر از چنین عمارته زمین خیلی سادهاز کر  های این قسمتدنیای اکثر آدم
ها و جواهراتی بود.ماشین  

گیری را بگذارد برای آخر سعی کرد از مهمانی برداشت فلسفی نکند و نتیجه
قرار  های بزرگی در یک گوشهشب. سرتاسر سالن را از نظر گذراند، دسته گل

هم با ظروف مزه  لندپایه بداشتند که معلوم بود از طرف اقوامشان است. چند میز 
ها از خود پذیرایی کنند.تا مهمان شده بودچیده در کل سالن خانه و نوشیدنی   

 با صدای پروانه هر سه چرخیدند و با استقبال گرم او و داریوش مواجه شدند.

 _خیلی خوش اومدید عزیزانم، قدم روی چشم ما گذاشتید.

به رغوان خیلی نامحسوس درحالی که مشغول روبوسی و تعارفات مرسوم شدند ا
 دنبال سام گشت.

خواید برید اتاق انتهای راهرو لباساتون رو عوض کنید._دخترای قشنگم اگه می  

تون._ممنون پروانه جون، پس فعلا  با اجازه  

ارغوان و یاس به سمت اتاقی که اشاره کرده بود رفتند، مانتو و شالشان را بیرون 
ردند.ک ردیفآوردند و سر و وضعشان را   

 _به نظرت خوب شدم؟
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     ی دخترخاله قربان صدقهبراق مردد به یاس نگاه کرد و یاس با چشمانی 
رفت.یش خوش سیما  

برای خودت.دیگه ، بگردم چقدر این لباس بهت میادالعاده شدی دورت _فوق  

و دست در دست هم از اتاق خارج شدند، منحنی شد به بالا ارغوان  هایلب
قیمت به تن داشتند و از های فوق مجلسی و گرانها لباسمهمانی تقریبا  همه

بارید.فرق سر تا نوک پایشان ثروت می  

طور که حدس میزد تجملات چیزی بود که در این سالن به شدت به چشم همان
ای به آن نداشت.خورد، چیزی که ارغوان هیچ علاقهمی  

هم چشمش به او خورد و  سارا موقعن در آن بین ناگهان سارا را دید و هما
یک پیراهن آبی آسمانی و پر چین پوشیده و موهایش  ،درنگ به سمتش آمدبی

.دادکه قدش را بلندتر نشان می را بالای سرش گوجه بسته بود  

گفت. آمدخوش به یاس ید او را محکم بغل کرد ووقتی به ارغوان رس  

نم.، بیا به دوستام معرفیت ک_وای وای چقدر قشنگ شدی تو  

 دهد دستش را کشید او را به سمتی یا مخالفت حرف یکه اجازهو بدون این
برد، دیگری  
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سارا شد. مشغول آشنایی و خوش و بش با دوستاننیم ساعتی گونه ارغوان این  

رخ بالاخره که در خانه باز شد و اش کرد تا اینو این کلافههنوز سام را ندیده بود 
 اومستقیم به  ندروی ورودی ایستاده بودلن روبساانتهای چون درست ، نشان داد

 دید داشت.

ای به تن داشت و کراوات شلی بسته بود و ارغوان برای چندمین ساده بژپیراهن 
های مردانه او رفت.بار دلش با جذابیت  

*** 

مجبور شد قبل ود وجود آمده بکه در ساختمان به  ایمترقبهغیربه خاطر مشکل 
موقع برگشت هم به  ،شرکت برساندله خودش را به عج از شروع مهمانی با

 ترافیک خورد و با وجود سرعت عملی که به خرج داد اما باز دیر به خانه رسید.

گشت که دلش را  با چشم به دنبال فردی قتی در را باز کرد قبل از هر چیزو 
  قراری در این کشید، این بیاز هرکسی انتظار دیدنش را می بود و بیش ربوده

آور بود.سن و سال برای خودش هم حیرت  

کمی که چشم چرخاند بالاخره دختری را دید در لباسی لطیف و یاسی رنگ 
.چند دختر دیگر بودکه کنار سارا ایستاده و مشغول صحبت با   
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شد. درخششمات   

و  سبز شدبزرگش یکهو جلوی راهش  یخواست به سمتش برود که دخترخاله
را رها کند پس خیلی  ، دور از ادب بود که اوشروع کرد به صحبت کردن

سمت سارا رفت. و گپ کوتاهی زد بعد با عذرخواهیپرسی کرد مختصر احوال  

زد تا جلب  یلبخند کوچکدر برابر نگاه مشتاقش  ،شدکه اش متوجهارغوان 
و  کشاندو او را به سمتی دیگر  کردهمان موقع مردی سام را صدا  ،توجه نکند

 یکدیگر و گلستانگرمابه  های پدرش که دوستانلیک با مهمانبساط سلام و ع
آوردند.از مهمانی شانس نمیاین دو انگار ..بودند شروع شد.  

انداخت، گاهی نگاهی زیرچشمی به ارغوان می هایش با مردهامیان صحبت
ای از جمعشان جدا شود و او را هم کنار بکشد.دانست به چه بهانهنمی  

به موبایلش اش ت مادرش سارا را صدا زد، ارغوان هم توجهچند دقیقه که گذش
با ببخشیدی از جمع دوستان سارا فاصله گرفت و به حیاط رفت. .جلب شد  

ای گفت و او تاب با اجازهموقعیت خوبی بود تا کمی با او خلوت کند پس بی
 هم به سمت حیاط رفت.
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درخت نارنج کنار دیوار ک تک فضای بیرون را از نظر گذراند که ارغوان را نزدی
پشت به او مشغول صحبت با تلفن بود. دید،  

ارغوان با شنیدن صدای پا به عقب چرخید. ،نزدیک که شد  

به پایان رساند. هول هولکی او هم تماسش را  و کم ایستاد یرویش با فاصلهروب
ای که از وقتی آن را توانست زیبایی محضش را ببیند، چهرهمی ترراحتحالا 

ده بود دیگر کسی به چشمش نیامد.ید   

و با  هل دادبود به عقب  اش را که روی شانه چپش افتادهموهای دم اسبی شده
!آفریده؟ مگه خدا از تو دلبرتر و زیباتر گفت: و آهسته صدای بم  

های این مرد او را باده مست شود، چرا تعریفهمین جمله کافی بود تا ارغوان بی
اش که افراد دیگری هم تاکنون از زیباییمگر نه این برد؟ه آسمان هفتم میب

عالی  ندگفته بودو سارا تعریف کرده بودند؟ مثلا  همین نیم ساعت پیش یاس 
 شده ولی چرا حس این کلمات فرق داشت؟!

 آمیخته به شرم گفت: کرد.جاها گیر میجور همیشه این دانست چه بگوید،نمی
آید رئیس.نمیخوش اومدید به مهمونی، فکر کردیم   

انداخت وروجک.به دیر آمدنش تیکه می  
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 ،هگیر شدقدر چشمدونستم خانوم مهندس ایناگه میشرکت بودم اما _گیر 
مبادا کسی نگاه چپ بهش بندازه. رسوندمحتما  زودتر خودم رو می  

.نکن سام مسخره گفت:کوتاه خندید و ارغوان   

بایی را کجا پنهان کرده بود؟ کمی به امان از سام گفتنش، این دختر این همه دلر
رد کرد و به تنه درخت چسباند،  شتر شد و یک دستش را از کنار سر او نزدیک

حالا ارغوان میان او و درخت نارنج حبس شده بود و بوی عطرش با شدت وارد 
 مشامش شد.

هایش به صورتش جوری که هُرم نفسکرد  ترسرش را به صورت او نزدیک
ای داره، ارغوان خانوم هر حرفی و هر حرکتی یه نتیجه م گفت:آراخورد، می

خیلی من  گیری.میا قدرت ببهتره کمتر با دل من بازی کنی وگرنه جوابش رو 
 آدم مراعات کردن نیستم.

ها و نزدیکی با سام برایش وقت این حرف هیچقرار نبود ارغوان گر گرفت، 
هایش را این وضعیت ببیند، دندان ها را در. ترسید کسی بیاید و آندشو عادی 

ورودی خانه را ببیند. خم کرد تا در   و سر فشردپایینش  روی لب  

 _ممکنه یه نفر بیاد بیرون و ما رو ببینه.
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هایی کردند، لبهایش شد که با آن رژ براق خودنمایی میچشمان سام قفل لب
 مهم نبود کسی او حک بزنند. برایشاش را مکه انگار قرار بود هردفعه خودداری

.دخترش گیر بیندازندی نبود که بخواهند او را با دوسترا ببیند، پسر دبیرستان  

کرد و همین باعث از پشت کت نازکش حس میحتی ارغوان گرمای تن سام را 
اما سام طوری مجذوب شده بود که هر حرکت او  ،شد بخواهد فرار کند

تابش.ای بود برای دل بیشکنجه  

ید ارغوان قصد فرار دارد دیگر طاقت نیاورد، چشمانش را بست و همین که د 
هایش چیزی بود که حس نرمی لب..های او.هایش گره خورد به نفسفسن

ها طلبش را داشت.مدت  

رسید،  هیجانهای ارغوان را حس کرد انگار به آرامشی ژرف توأم با وقتی لب
حرکت طور بیظه هماندانست چند لحنمیی زمستان. بهاری درست در میانه

جدا شد. از او ای نرمبا بوسهمانده اما به خود که آمد   

چنان چشمانش بسته بود و انگار قصد باز ارغوان هم رفتسرش که عقب 
او  اش را به پیشانیکردنشان را نداشت. حالا سام هم سرمست بود، پیشانی

 شنوازششست  دستش دور گردن او پیچیده بود و باطور که همانچسباند و 
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دوست دارم بارها  .زندگیم بود فرشته یترین بوسهیرینش گفت:دار خش کردمی
م برو تو حالا ه ، باشه به وقتش.جا جاش نیستکه این کنم ولی حیف تکرارش

از دست من  سعی نکن هست، دیگه هم حواسم بهت ولی بدون تا آخر مهمونی
وتامون میدی.دست د مثل الان کار قتو چون اون یکنفرار   

گشود، دستان لرزانش را روی سینه  اش رابهم چسبیدههای خره پلکارغوان بالا 
سریع  ،ای عقب رفت. همین که سام ذرهندکمی از خود دورش ک تااو گذاشت 

او را شنید. به سمت خانه گریخت و صدای قهقهه  

اش رنگ و بوی دیگری داده بود و به هیچ وجه دلش ارغوان به زندگی
داشتنی را از دست دهد.خواست این موجود دوستنمی  

 خودش را که حقی ای از آرامشتنها چشمه نبود، اوبرای بوسه هرگز پشیمان 
دانست راه گریزی از این دختر ندارد و به می دانست از ارغوان گرفت.می

تر شد.حالا مهمانی امشب برایش جذاب، سرنوشتنش گره خورده  

*** 

نکند چون کاملا  صورتش برافروخته و چشمانش  سی به او توجهامیدوار بود ک
شد چند لحظه پیش چه اتفاقی افتاده.، هنوز باورش نمیندگیج بود  
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های او هنوز هایش از لمس لبترین شکل ممکن بوسید، لبسام او را به لطیف
.در آتش بودانگار ها، بلکه کل وجودش سوخت. نه تنها لبداغ بود و می  

 .روی تک مبلی مشغول موبایلش دیدتنها ال یاس و بهزاد گشت که یاس را به دنب
 و ستون نزدیک خنکی داشت پس از میز ه نوشیدنیبرای کاهش التهابش نیاز ب

برداشت و به سمت او رفت. تگری دو لیوان شربتهای مشروب، از میان جام  

بیا پیش من وایسا. ،شناسم_کجا تشریف داشتی؟ من کسی رو نمی  

.نصفش را سر کشیدها را به او داد و خودش هم از لیوان کیی  

کرد._ببخشید، سارا داشت منو با دوستاش آشنا می  

شه خواهرشوهرت، حواست رو جمع کن این سارا بعدا  می یاس به شوخی گفت:
سوارت نشه.که نشون بده رنگین  واز همین الان خودت رو سنگین   

اشد لرزی بر تنش افتاد، ممکن بود؟که روزی سام شوهرش باز فکر این  

 سرش را تکان داد تا سیگنال افکارش را تغییر دهد.

جا احتمالا  شوگر مامی زیاد بگرد ببین کجاست. این حقیقیت _تو دنبال شوهر
 پیدا بشه، بهزاد هم جای برادری بد چیزی نیست.
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                                                                  یاس آرام به ساق پایش کوبید.

جا دخترای جوون زیادی در خطره، شوگر که هیچی این تربیش به نظرم سام_
 هستن که آرزو دارن تورش کنن.

به  هااین حرف هرچندو سکوت کرد،  دویداخم ریزی میان ابروان ارغوان 
ان که سام وارد خانه شد چشم ایحق با یاس بود. از لحظهشوخی گفته شد اما 

دختران زیادی را دنبال او دید، دخترانی که احتمالا  یا فامیل هستند یا فرزند 
 همکاران و دوستان پدر و مادرش.

پذیر و اهل آلی بود...جدا از بحث ظاهر و قیافه، بسیار مسئولیتسام مرد ایده
کرد.کار بود و در برخوردهای اجتماعی هم کاملا  مبادی آداب رفتار می  

داد عاشقش شوند اما با احساسی که نسبت به او دور و برش حق میبه دختران 
خواست از دستش دهد.دلش نمیبه هیچ وجه  ،داشت  

به سمتش رفت و دست روی بلوندی  یاد وقتی افتاد که وارد خانه شد، دختر
پوش هم با ناز و عشوه خوش کبه گپ زدن ایستادند و دختر  اش گذاشت.شانه

کرد.میبرایش چیزی را تعریف   
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رفتار سام کاملا  از روی ادب و محترمانه بود، خیلی زود هم از او جدا شد اما آن 
بچسبد و همین هم باعث  سامکرد که به اش را میتمام سعیدر طول شب دختر 
غیر قابل انکاری در ارغوان شد. نیت و حسادتعصبا  

نظرش این احساس جدید هم تعجب کرد و هم بدش آمد، به  غلیان خودش از
 دیدبود اما وقتی دخترانی را میسطح پایین حسودی کردن رفتاری کاملا  چیپ و 

توجه او را  هرجور شده ستندخواد و میردنککه خود را مدام به سام نزدیک می
گاه دچار این حالت می ،جلب کنند شد.ناخودآ  

در صورتش مشخص نباشد و سرش را به حرف  ای از این احساسسعی کرد ذره
با یاس گرم کرد. زدن  

کنه.دارن، اصلا  راه که میرن ازشون طلا و جواهر چکه می_بابا اینا خیلی مایه  

با اشاره یاس به چند زن که اغراق آمیز خود را با جواهرات آراسته بودند و 
وقتی هیچ  های پر زرق و برقی هم به تن داشتند نگاه کرد و گفت:لباس

 هم نداری حاصل پر پولت نداری و البته سلیقهفراتر از حساب بانکی  ایدارایی
.کنهشون صدق نمیاین راجع به همههرچند  ،همچین چیزی شهمی  

 یاس از این تحلیل و بدجنسی ارغوان به خنده افتاد.
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ولی بنفش جان یادت باشه سام بین همچین افرادی بزرگ  _واقعا  حق گفتی
 زن دایی و زن عموشن. اگه زمانی اش نباشن احتمالا  و عمه شده، اونا اگه خاله

 آدمایی ازدواج رسیدید باید بین همچین یات با سام جدی شد و به مرحلهرابطه
.و باهاشون ارتباط داشته باشی بیای  

اشتن با قدر که تصور ارتباط دتصور ازدواج با سام دور و غیرقابل باور بود همان
و نحوه تربیتش  با روحیات او ییهاتیپکه بد باشند ولی چنین یننه ا، این افراد

خوانی نداشت.هم اصلا    

تر و اش به نسبت سادهشون نه، کلا  خانواده_سام بین ایناست ولی شبیه
ست که قدر افتادهترن. مگه مادرش رو ندیدی؟ یا سارا؟ خود سام هم اونمتواضع

.ونهکنم مثل خودمکنم و فکر میشون رو فراموش میگاهی این دبدبه و کبکبه  

آره خدایی، سام خیلی  های ارغوان موافق بود در جواب گفت:یاس که با حرف
 و در اختیارشرشد کرده هی که توش پسر گلیه. با وجود تمام امکانات و رفا

شناسم.جا نداره، ولی سارا رو نمیای غرور بیهست ذره  

تره._سارا از سام هم خونگرم  

.ن اشاره کرداز سال ایگوشهابرو به  یاس با چشم و  
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، از اول که اومدیم داره بین دخترای در دون ژوانهولی این برادرشوهرت خیلی _
ها چطوره!دونه با غریبهو داف میلوله. حالا خوبه فک و فامیلشن، خدا می  

اش برد خندهارغوان از لفظ خواهرشوهر و برادرشوهری که یاس به کار می
خواستگاری کرده بود و فردا قرار گرفت، جوری حرف میزد انگار سام از او 

داشتند. محضر  

ولی به نظر نمیاد پسر بدی  فرق داره با سام سروش زمین تا آسمون کهبا این_
. در ضمن کم این القاب رو استفاده کن، یهو جلوی خود سام هم میگی باشه

 آبرومون میره.

 _ایشش چه جلوی شوهرشم کلاس میزاره.

س_یاسس  

آرام شد و سارا و دوستانش سرجایشان پخش میآهنگ شادی با صدای کم 
و خوش بودند، این مهمانی به افتخار او بود. رقصیدندمی  

 یع به اولین پروندهشروع کردند به بحث راجربط خیلی بی ،با آمدن بهزاد
یاس که سام هم به جمعشان اضافه شد. مستقل و موفق  

niceroman.ir



991 | P a g e  

 

قدر راجع به شه اینمی _ببخشید خیلی حواسم بهتون نبود، مغزم داره منفجر
 اوضاع شرکت برای دوست و فامیل و آشنا توضیح دادم.

 جلسهای محترم متر هم که داشتی به خانومبیش بهزاد آرام پشتش زد و گفت:
.کردیو ملتفتشون می دادیتوضیح می  

راجع به او خواست ارغوان حساس شود یا فکر اشتباهی سام که اصلا  دلش نمی
.بیخود حرف درنیار بهزاد :کند با اخم گفت  

شدند، دخترهایی که های خانوادگی گاهی واقعا  برایش آزاردهنده میمهمانی
 نسبتی که داشتند یبه واسطه ای غرور و عزت نفس برای خود قائل نبودند وذره

شد بد کرد اما چون فامیل بودند نمیاش میعصبی ،چسبیدندمدام به او می
کند. رفتارها مجبور بود با لبخندی مصنوعی با آنرفتاری و تندی کرد و   

جای دید، اینشد که ارغوان هم حضور داشت و میها وقتی بدتر میاین یهمه
خواست او را ناراحت کند.داستان را حدس نزده بود و ابدا  نمی  

منطق ناراحت شد، دزدید خیلی بیاما ارغوان درحالی که نگاهش را از او می
دانست خود سام هم گیر افتاده اما فکر کرد. میین حسودی را رو میعمرا  اگر ا

هاتر با آنتر و پرصلابتگونه است شاید بهتر باشد کمی جدیکرد اگر این  
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 برخورد کند.

ن اش بود، اولیزندگی یبهترین تجربهترین و متفاوتاتفاقی که در حیاط افتاد 
هم با  طعا  دلچسب است آنعاشقش هستی قاز اعماق قلب بوسه با کسی که 

خوشی  بوسه داشت  ،گرفتحس بدی که از میهمانان میسام اما حالا یکی مثل 
.کردزایل می را  

لحظه با من میای. هرغوان جان یا سرش پایین بود که سام گفت:  

 با این درخواست سرش را بالا گرفت و پرسشی به او نگاه کرد.

 _کجا؟

نم.خوام به چند نفر معرفیت ک_می  

کرد، به پشت کمرش گذاشت و هدایتش ملاحظه دست  همراه سام که خیلی با
 سام سرش سندکه پیش افراد موردنظر بر قبل از این .سمت دیگری از سالن رفتند

خوبی؟ :پرسیدبه او نزدیک کرد و کمی  را  

دقیقا  چیست، امیدوار بود از حرصی « خوبی»دانست منظورش از این نمی
خوبم پاسخ داد: کوتاهنفهمیده باشد پس او هم زی چی ه بودخوردکه   
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داریوش و پروانه هم ، متوقف شدندکنار چند زن و مرد جا افتاده و غالبا  میانسال 
آمد حضور داشتند.به نظر می خانوادگی در آن جمع که  

او را معرفی کرد.و با لبخندی پدرانه کرده داریوش به ارغوان اشاره   

کریمی هستن، یکی از بهترین کارمندای شرکت. _این دختر زیبا ارغوان  

ین عروسک فقط کارمند البته ا حرف داریوش گفت: یپروانه هم در ادامه
سام هست و خب ما به خصوص سارا  قدیمییکی از دوستان  نیست، فامیل

 خیلی دوستش داریم.

، کردنددر جمع از او میپروانه و داریوش ارغوان خجالت زده از تمجیداتی که 
دامنش را در مشتش گرفت و به خودش فحش داد که چرا لباس  یگوشه
تری برای امشب انتخاب نکرده.راحت  

ها را داد.لبخند کوچکی زد و با اعتماد به نفس پاسخ محبت آن  

هاتون رو داشته باشم._نظر لطف شماست، امیدوار لیاقت محبت و تعریف  

داری دخترم، سام الکی به کسی البته که  داریوش با همان نگاه مهربانش گفت:
قدر ثابت شده هستی که جا در جمع مایی یعنی اونکنه. وقتی ایناعتماد نمی

خودش بکنه. یپسرم تو رو وارد خانواده  
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برای البته جورهایی همه را به فکر فرو برد و  این حرف  به شدت دو پهلو یک
گاه نارغوان سنگین آمد به خاطر همین   دست قب رفت که سامقدم ع یمناخودآ

گرفت.میان دست خودش را از دامنش رها کرد و  او  

د اما او کشکه کسی متوجه شود دستش را بیرون بارغوان سعی کرد بدون این
 اجازه نداد.

که پیراهن سبز زیتونی پوشیده بود و شباهتی هم با سارا  ی جمعهایکی از خانم
دایی زنمنیژه وان جان، من خوشبختم از آشناییت ارغ گفت:با خوشرویی داشت 

 سام هستم.

وقتی کردن با چند تن از افراد آن حلقه، در و همین استارتی بود برای ابراز خوش
ها که سن و سالی هم داشت و موهایش فندقی رنگ بود این حین یکی از خانم

بار دیگه هم اعتماد کرد البته سام یک با گوشه چشم نگاهی به او کرد و گفت:
کرد که آخر و عاقبتش رو همه  اشخانوادهوارد  فامیلو خارج از و یکی ر 

 دیدیم.

شان احتمالا  که نه، قطعا  منظورش آناشید بود، دوست دختر سابق سام که رابطه
معذب کننده از این کنایهنافرجام ماند و از ایران رفت. چند ثانیه سکوتی   
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گرفت که پروانه آن را شکست.جمعشان را فرا  

نیست عمه جان.  درستهای قدیمی اون هم در چنین شبی ن پرونده_باز کرد
گیرن باید به کی اعتماد شن و با گذشت زمان یاد میها بزرگ میدر ثانی آدم

پخته و عاقل شده که  یقدرکی درسته و کی غلط. سام اونکی نکرد،کرد و به 
 خوب رو از بد تشخیص بده و ما هم بهش اطمینان کامل داریم.

، توقع دشبزرگ سام می یر چه بود؟ ارغوان؟ خانم مو فندقی که عمهبحث س
طور باشه، ما خدا کنه این گفت:کرد و رو ترش که این دفاع پروانه را نداشت 

خوایم.خیر و صلاح این پسر رو می  

انگار جنگ نرمی بین این دو زن در همین چند ثانیه رخ داد البته که مادر سام 
جواب عمه خانم را بدهد، اما و گستاخی ادبی ای بیهکرد بدون ذر تلاش می

دانست.که خودش چطور وسط این قصه بود را نمیاین  

ها جدا شدند نفس راحتی کشید، اصلا  معنی این وقتی با عذرخواهیه سام از آن
!کرددرک نمیکار او و پدر و مادرش را   

 نوازمانمه هاییانهی داشت که به هرحال انساش توجیهرچند باز برای خانواده
یک جا کشانده بود آن هم فقط برایبودند اما برای خود سام که او را تا آن  
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 معارفه هیچ توجیهی نداشت.

شان خبردار شوند پس مجددا  سعی خواست در این مهمانی همه از رابطهنمی
ها رسید.به آناز غیب کرد دستش را از دست گرم سام بیرون بکشد که ترانه   

ه ارغوان خانم، خوبی عزیزم؟ب _به  

هایش با سام کم و بیش لای صحبتبار دیده بود اما لابه ترانه را فقط یک
جوابش را داد. لبخنددانست، با چیزهایی از او می  

سلام ترانه جان، متشکرم._  

اش داد گفت:خطاب به سام  شخصیتش بود ی که جزو جدانشدنی  ترانه با شیطنت
 و وسط این میدون جنگ دست ارغوان رو گرفتیتو چه جسارتی داری که 

چرخونیش!داری می  

ارغوان شوکه شده برای بار سوم سعی کرد دستش را بیرون بکشد که سام بالاخره  
.او را به خود چسباند بار دست دور کمرش انداختکرد و این یشرها  

ی از کرد، یعنی او چیزارغوان رسما  آب شد اما ترانه خیلی ریلکس برخورد می
دانست؟میانشان می یرابطه  

 سام با خونسردی دست آزادش را در جیب شلوارش کرد.
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؟باید از چی بترسم دقیقا  _  

._توطئه دشمنان و منافقین  

اکتفا کرد که ترانه  کوچک لبخند همان اش گرفت اما بهن حرف خندهاز ای
ن موقعی که دونستم این شازده دلش پیش تو گیره، همو من از اول می ادامه داد:

 توی آسانسور شرکت دیدمت.

ترسناک اخمی  که منتظر جوابی از جانب او باشدبدون این ترانه دانست،پس می
.به سوی سام روانه کرد  

، و فهمیدم قدر بهم نگفتی که بالاخره خودم دیدممونه اینباشه جناب یادم می_
کردم.شاید امشب یه کمکی بهت می گفته بودیحداقل اگه از اول بهم   

گرفته بود. اشخنده اومسخره بازی و پشت سرهم حرف زدن  سام از  

شه دیگه نیازی به کمک نیست._خیلی خب حالا، مهمونی داره تموم می  

کاریت رو بعدا  میزارم کف  این قلب رئوف من، ولی حساب این پنهان _حیف
 دستت.

ن ، ایمبراتون عزیز  خیلی خوشحالم ارغوان را بوسید و دوستانه گفت: یگونهبعد 
 زندگیم دیدم. ترین مرداییه که من تویپسر ما یکم خل هست اما یکی از خفن
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 د، سام خواست چیزی بگوید که هماناین دختر معلوم نبو  جدی و شوخی
 بهزاد یچسبید و طبق گفتهدختری که از ابتدای مهمانی مدام به او می

ها پیوست.شد به آندخترعمویش می  

سامی کجا  اهی سر تا پای ارغوان را اسکن کرد و بعد گستاخانه گفت:اول با نگ
کنی ایشون رو؟غیبت زد؟ معرفی نمی  

صحبت  یگونه کرده یا همیشه شکلدانست آن لحظه صدایش را ایننمی
کند، هرچه که بود باعث شد مور مورش شود.می  

ایشون ارغوان هستن. چنان دور کمر او بود گفت:سام که دستش هم  

 _و ارغوان کیه؟

چیزی بگوید  در جوابش چشمانش از این لحن زننده درشت شد، سام خواست
 که ترانه بازوی دختر را گرفت و او را به سمت خود کشید.

یه چیزی رو خوام می، تو یه لحظه با من بیا هستن _نیلو جون من برات میگم کی
 بهت نشون بدم.

ناراضی و کنجکاو را با خود برد.  با چشمکی که برای سام و ارغوان زد، نیلوی
فقط به خاطر :زمزمه کردآخر سرش را چرخاند و آهسته رو به سام  یلحظه  
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 خوشگل کنارت.

رخ که  یها و اتفاقاتحرفنیاز به هضم اما ارغوان در تمام مدت ساکت بود، 
شد، نه خانواده سام، نه خود سام و کس نمی. متوجه منظور هیچداده بود داشت

همانی برایش مهم است و اصرار داشت اصلا  چرا آن روز گفت این م..انه.نه تر 
 که بیاید؟!

جولان های رد و بدل شده امشب در سرش دیالوگتک تک کلی سوال از 
مثبت این بود که رفتار  یپرسید، تنها نکتهکه باید از مرد بغل دستش می دادمی

آن حس مزخرفی که کمی اش باعث شد بخشی از سام جلوی اقوام و دخترخاله
تر به او دست داده بود کم شود.قبل  

م نخورد، در این مدت سارا چند بار پیشش تا وقتی رفتند دیگر از کنار یاس جُ 
ها اضافه کند که مخالفت کرد. خواست او را به جمع رقصندهآمد و حتی می

ی ایجهکرد از این برخوردهایی که پیش آمده نتبود و تلاش می سردرگمکاملا  
 منطقی استنباط کند.

ا به روی خودش نیاورد تا پایان سام متوجه سکوت و در خود رفتن ارغوان شد ام
        کار را خوب بلد بودند.ها اینکردند و آنهمانی، باید باهم صحبت میم
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وقتی برای پوشیدن لباس به اتاقی که ابتدای ورودشان آمده بودند رفتند، سام هم 
رداشت.یچش را بیسو   

داریوش و پروانه به همراه سارا برای خداحافظی از مهمانانشان پیش آمدند و 
گویی نزدیکشان شده بود،  آمدش هم که فقط یک بار برای خوشسرو 

کرد. ایمحترمانهخداحافظی    

وقتی از خانه بیرون زدند ارغوان خواست در ماشین بهزاد بنشیند که سام جلو آمد 
رسونم.و میاغوان من تو ر  و گفت:  

سام با او حرف دارد، انگار فهمیدند موضوعی این  یاس و بهزاد متوجه شدند
. ارغوان هم که خودش دخالت نکردندوسط هست که باید باهم حل کنند پس 

 از خدا خواستههایش را از او بپرسد، خواست با سام صحبت کند و سوالمی
ها جدا شد.بدون مخالفت قبول کرد و از آن  

امیدوارم امشب بهت خوش گذشته باشه. که راه افتاد سام گفت: ماشین  

های دانست مثل دختربچهبین احساسات مختلف سرگردان بود، نمیارغوان 
همانی با سام خشمگین باشد یا به خاطر توجهات یراهنمایی از رفتار دختران م

حیاط که افتاد حس شرم هم اضافه شد. ی. یاد بوسهرسندعیانش خ  
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باشد.و خنثی ن گیر کرده بود و همین باعث شد صورتش پوکر این میا  

 _آره خوب بود.

ها سبک مهمونی دونم اینطور نبوده؟ هرچند میکنم این_پس چرا من فکر می
اذیت شدی.بیشتر از چیزی که باید کنم ولی احساس می باب میل تو نیست  

شد ، متوجه میداش را روی او بگذار د عمده توجهاین مرد امشب سعی کرده بو 
هم به او بار نگاهی چند دقیقه یکهر بود  وقتی مشغول صبحت با افراد دیگری

.کرداز او مراقبت میهایش انداخت و انگار با چشممی  

و فقط غر بزند. ی کندانصافخواست بینمی  

ج کردن، هنوز نتونستم یه فقط یه چیزایی منو گی _امشب همه چیز عالی بود
هضم کنم همین.رو  هاحرفسری   

خب بگو چی تو رو گیج  گفت:خواست او دلخور به خانه برگردد که نمیسام 
 کرده که باهم راجع بهشون صحبت کنیم.

هایش جنسهم رخ جذابش نگاه کرد،و به نیمچرخید  شکامل به سمت ارغوان
 حق داشتند برای او نقشه بکشند.
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دور قدر دخترا نیم، چرا اینست ولی بزار با این شروع کدونم سوالم مسخره_می
؟پلکنمی اطرافتو   

دانست، سام کیس مناسبی برای این اصلا  سوال نبود چون خودش جوابش را می
اما باید این حرف را میزد تا راحت شود. آمدمی شمارهر دختری به   

که ی لبش نشست و بدون اینپرسش گوشهاز این متفاوت سام اما لبخندی 
اونو که نباید از من بپرسی، از خودشون بپرس. گفت: داردنگاهش را از جلو بر   

باید سم خواست حسادتی که دچارش شده بود را لو دهد اما که نمیبا این
ریخت، چیزی که تاکنون تجربه نکرده بود پس گلو صاف درونش را بیرون می

ا من جوری بقدر دنبالته؟ چرا اونات نیلو اینچرا دخترخاله کرد و دوباره پرسید:
 حرف زد؟

خیابان نزدیک بوستان تاریکی پارک کرد، بهتر بود در این  سام ماشین را گوشه
وقتی سرش را به سمت او  داد.دانگ حواسش را به ارغوان میبحث شش 

دانست برای چیست.چرخاند ارغوان برقی در چشمانش دید که نمی  

 _خب شاید از من خوشش میاد.

 _سام!!
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تلفیقی از احساس خشم، حرص، حسادت و ناراحتی که  اششاکیسام گفتن 
. بشکند و بلند بخندنداش ود باعث شد بالاخره سد خودداریب  

داری زدم؟!_من حرف خنده  

جمع کرد و اش را برد خندهاو که از حسادت ارغوان داشت حسابی لذت می
گرفت.بین انگشتانش بلندش را  آبشاری و گوشواره  

ترین گه جوری رفتار کردم که فکر کردی کوچکمن، ببخشید ا _نه عزیزدل
ش من امشب این بود که رسم توجهی به نیلو یا بقیه دخترها دارم. تمام تلا

ی جز خانواده نوازی رو به جا بیارم و کسی از دستم نرنجه، باور کن منمهمون
 بینم و از همدیگه خبر نداریم.ها رو هم ماه به ماه نمیترین فامیلنزدیکترانه 
ها دعوت ما بودن بداخمی یا سردی کنم و شد امشب که بعد از مدتنمی
پسندی.رفتار رو نمی دونم که تو هم اینمی  

.نشینی کردعقب معترضشارغوان از موضع   

هات بدرفتاری کنی اما خب...گم با مهمون_البته که من نمی  

در گرو  چیست، نیازی به گفتن نبود. هر انسانی که دلش دانست منظور می
کند و اینکه افراد دیگری به او نزدیک شوند احساس خطر میکسی دهد از این  
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ندارد. شفرد مقابلبه ربطی به اعتماد داشتن یا نداشتن   

ه به این علت ک ،کرد شنودخبسیار بودند و البته که سام را  این احساسات طبیعی
رگیر شده و او هم دل ها مطمئن شد واقعا  احساسات ارغوان دبا شنیدن این حرف

 از کف داده.

گی قربونت بشم، ببخشید اگه رفتاری داشتم که ناخواسته دونم چی می_می
دونستی امشب چقدر ناراحتت کردم ولی بدون هیچی پشتش نبوده. اگه می

ای کردی که ممکنه من ذرهنظیر شدی هیچ وقت فکر نمیالعاده و بیفوق
فکرم به کسی پرت بشه.چشمم غیر از تو کسی رو ببینه و   

قدر منطقی و زیبا حرف این ، این مرد چراقلب ارغوان در سینه ریزش کرد
؟زدمی  

همه چیز  کرد و سام چه با آرامشه فکر میکمی بچگاناش پشیمان شد،از گفته
هم عذر خواست. را توضیح داد و حتی برای اشتباه نکرده  

ان او ریخت.سرش را کمی کج کرد و نگاه معصومش را در چشم  

 زیادی کاری نکردی. راستش فکر کنم منکه _بحث عذرخواهی نیست، تو 
 حساس شدم امشب.
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.سام خواست چیزی بگوید که ارغوان یاد مراسم معارفه به فامیل افتاد  

_صبر کن ببینم من هنوز گیجم، اون معارفه چی بود؟ من اصلا  نفهمیدم چی 
فامیلات و بعد از چند دقیقه از جمعی شد، تو دستم رو گرفتی و بردی بین 

هایی که بین مادرت و دوباره دستم رو کشیدی و برگردوندی. من حتی جمله
 اون خانم رد و بدل شد رو درست متوجه نشدم.

اعماق چشمان ارغوان برطرف شده و حالا فقط کنجکاوی  سام که دید دلخوری
ماشین را روشن کرد و راه افتاد. مجددمانده،   

مون معرفیت کنم. م در حضور پدر و مادرم به چندتا از اقوام نزدیک_فقط خواست
ست.م هم توجه نکن، تفکراتش به شدت سنتی و بستهخان های عمهبه حرف  

_ولی من باز دلیل این آشنایی رو نفهمیدم، راستش فکر کنم بقیه هم متعجب 
تون.م برای جمع خانوادگیه بودشدن چون من خیلی غریب  

خواستم می گذاشت گفت:باقی نمیای هشبه محکم که جای هیچسام با لحنی 
تو رو به اونا نشون بدم تا بدونن یکی توی زندگیم هست، احساس من به تو یه 

ای برای کنم که آیندهاحساس دم دستی و سطحی نیست و من دارم تلاش می
ها وببینن و دست از یه سری حرف خواستم تو روهردومون متصور بشم. می  
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 کارها بردارن به خاطر همین برام مهم بود که امشب حتما  بیای.

کرد شان فکر میقدر جدی به او و رابطهارغوان کیش و مات شد، یعنی سام این
ی فامیل و آشناهای درجه یک حضور داشتند خواسته که در چنین شبی که همه

ای دهن همه را ببندد؟بود او را نشان دهد و به گونه  

یرانش کرد، سام او را با افتخار به بستگانش معرفی کرده بود و حتی این فکر و 
کرد که دلیل کارش این باشد.یک درصد هم به ذهنش خطور نمی  

ابدا  از این حرکت ناراحت نشد اما خجالت و شاید شوک باعث شد نتواند این 
ماند.بحث را ادامه دهد اما یک موضوع دیگر می  

گفتید؟ چرا من امشب سر از داشتید چی بهم می_آهان یادم اومد، ترانه...
آوردم؟های بقیه در نمیحرف  

پشت چراغ قرمز ایستادند، سام دستش را به سمت ارغوان دراز کرد و دست او را 
دارش را دوست داشت.های سفید شاینگرفت. لاک  

باهم بزرگ شدیم و من _برات تعریف کردم که چطور من و ترانه از بچگی 
. بار اولی که تو رو منو شناسهدرشم تا پسردایی به خاطر همین خوب میتر برابیش

های من خوند که ازت خوشم اومده، گاهی توی شرکت دید سریع از چشم

niceroman.ir



1007 | P a g e  

 

رفتم و جوابش رو اما من طفره می وندپر هایی میکرد و سوالفضولی می
ه و از هاش درست از آب دراومدبینیدادم. امشب با دیدن تو فهمید که پیشنمی

که همه چیز رو زودتر بهش نگفتم.دستم شکار بود بابت این  

ها را فهمیده بود آهانی زیرلب گفت، ارغوان که تازه معنی برخوردها و حرف
ای هست که امشب ذهنت خب چیز دیگه سام نگاهی به او انداخت و پرسید:

 رو مشغول کرده باشه؟

اش، با یادآوری آن زندگی هشیرین اولین بوس یچیزی نمانده بود جز خاطره
.داغ شدلحظات خاص دوباره   

.موند_نه چیزی ن  

کنه و باعث ناراحتیت _از این به بعد همینه، هرچیزی که ذهنت رو درگیر می
ها رو بر طرف کنم. کنم سوتفاهمتعارف بهم بگو و منم سعی میشه رو بیمی

ازت بپرسم ولی  خواستم همون تو خونهالبته بگم که برعکسشم صادقه. می
جاش نبود به خاطر همین ترجیح دادم توی مسیر با هم حرف بزنیم، دلم 

خواست با این سردرگمی توی چشمات بری.نمی  
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ترین اختراع ها شاید مهمرفت، حروف و واژهروابط آدمی با حرف زدن پیش می
 اتموجود متمدن و سایرها بین انسان ترین تفاوتو یکی از بنیادیبشر بودند 

از این گزینه دریغ  نباید در روابطپس فکارشان برای انتقال احساسات و ازنده 
.ندکردمی  

متوجه ساعت دور مچش شد، همان ساعتی  ه بودسام که دست ارغوان را گرفت
ی از دلش عبور کرد.خنک نسیم...از سروش برایش خرید به عنوان عیدی که  

هم خیلی به دستت میاد. ت_در ضمن ساعت  

ش انداخت، ساعت کامل پیدا بود.کت ن نگاهی به آستین بالا رفتهرغواا  

 _خیلی دوستش دارم.

سام دست ظریفش را بالا آورد و پشت آن را آرام بوسید، انگار که کار مقدسی 
 انجام دهد.

 _و من هم تو رو...

ها و دستان سام مثل ها خودش را بند میزد، لبها و محبتارغوان با این بوسه
ای الهی بود . هدیهبخشیدها را التیام میمکید و آنهایش را میزخم جادوگری

که بعد از این همه رنج و مصیبت به او داده شد و ارغوان هم قدرش را 

niceroman.ir



1009 | P a g e  

 

دانست هرچند اعتراف کرد هنوز راه و رسم عاشقی را خوب بلد نیست و می
افتد.مانند کودکی نوپا کم کم دارد راه می  

اش شد، شبانه مشغول روتین پوستیجلوی آیینه وقتی صورتش را شست و 
 اتفاقات شبی که در هوای سام گذرانده بود را مرور کرد.

که از ماشین پیاده شود به دور از شوخی گفته بود لباسش زیادی قبل از این
 خوشگل است ولی لطفا  از این به بعد این مدلی نپوشد.

تو چشمی نبود آن هم بین  قدر هم لباس  گوید یا نه، آندانست جدی مینمی
همین را به زبان آورد که سام گفت کاری به بقیه حتی  امشب. هایاستایلتیپ و 

گونه بپوشد.خواهد او اینارا ندارد، دلش نمیسخواهرش   

اش. این بُعدش را ای بود و نه خانوادهفکش افتاد، نه سام آدم مذهبی و بسته
های کوتاه لا  خودش از این سبک لباسکه ناراحت شود، اصندیده بود. نه این

یلی نداشت و این را از یاس گرفت.خ  

ش معذب بود اما چون همه این دامنو تنگی ت کوتاهی در طول شب هم باب
شکلی و حتی خیلی بازتر پوشیده بودند بیخیال شد اما انگار برای سام فرق 

..البته که با تخسی قبول نکرد.داشت.  
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با پادرد ناشی از را روشن کرد و پاتختی باژور کار پوستش که تمام شد آ
 روتختی را تا زیربه عادت دراز کشید، با وجود گرمی هوا های پاشنه بلند کفش

اش بالا آورد.چانه  

خودش کم کاری  دانستمیکرد، تر از او برای این رابطه تلاش میسام بیش
به جز یاس چیزی  انرغو ی اطرافیانش نشان داد ولی ابه همه اکند. امشب او ر می

.اطلاعی نداشتبه کسی نگفته بود، حتی بهزاد هم در ظاهر   

و به  آیداز سام خوشش می ی برخوردهایشانبه واسطه دانست کهمهدی تنها می
شان نبود.اما در جریان رابطه او حس دارد  

دور  همانی یا دستدستش وسط مکرد حتی گرفتن حالا که فکرش را می
خواسته غیرمستقیم به هم احتمالا  فکری پشتش بوده و می حلقه کردن شکمر 

 افراد حاضر نشان دهد بینشان نزدیکی و ارتباطی هست.

طرفه چه کرده؟ شاید اگر یاس هم در سفرها خود پرسید که برای این رابطه دو  از
کرد او هم پافشاری نمیاز سر فضولی ها همراهشان نبود و و خیلی از بیرون رفتن

گرفت.جریان قرار نمی همچنان در  
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هرچند این جزئی از شخصیت ارغوان بود، اصولا  آدمی نبود که از اتفاقات و 
در جریان قرار دادن اما  حرف بزندبرای بقیه  خیلی اشحوادث زندگی شخصی

 منتتری که بیهم حق او بود به عنوان بزرگ ،شانترشدن رابطهاز جدی مهدی
بها  بینشان به احساس نیزارغوان  سام تا بفهمدکرد و هم حق میش هرکاری برای

دهد و آن را جدی گرفته.می  

گذاشت و حوادث این مدت را البته میان می در اودر اولین فرصت همه چیز را با 
کرد.با سانسور برایش تعریف می  

*** 

بود،  تنوریمهندس شریفی شنبه که به شرکت رفت بحث کارمندان راجع به 
را مرتب کرد. اشدهش بلوندتازه اش را عقب داد و موهای قنعهمبا هیجان مریم   

 _یه خبر دست اول برات دارم.

تازه و غیبت آماده بود نگاه کرد و با  اخباربه چشمان براق او که برای گفتن 
باز چی شده؟ خنده گفت:  

م باورت ا جناب شریفی ازدواج کرده...بووو خانم مهندس دربندی بمثل اینکه  _
شه؟می  
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 _جدی؟

                       اش را کج و معوج کرد.مریم سرش را تکان داد و بعد قیافه
  گیره انگار ازینیش رو بالا می_دیدی چطوره راه میره تو شرکت؟ همچین ب

ا خدش تفیل افتاده، مهندس شریفی عاشق چیه این شده که سریع هم گرفتدماغ 
دونه!می  

بندی به خاطر غروری که داشت خیلی بین اش خندید، دربه غرغر و بدجنسی
 کارمندان محبوب نبود.

دونی به قول خودت سریع گرفتش؟ _ایشالا خوشبخت بشن، حالا تو از کجا می
باهم بودن. یشاید مدت  

مهندس  شهنمی م_شاید، ولی خدایی خوب هیچی لو ندادن. من که اصلا  باور 
ده و تا ازدواج چ شیس و افاده م  دبی، با دربندی  پرفؤ شریفی به این جنتلمنی و م

.و بر و رو جوون به این رعنایی فهم پیش رفته! حی  

های مریم با خودش فکر کرد اگر روزی خندید ولی چیزی نگفت، بین غیبت
د؟ مریم و بقیه چه فکری شو او و سام در شرکت بپیچد چه می یخبر رابطه

کنند؟می  
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شد بست.گاه نمیردم را هیچدهان م در برایش مهم نبود،هم هرچند خیلی   

آمد و باهم در محیط کاری از هم خوششان می که بعضی افرادکه این حالا دلیل
کرد.دادند کسی خبردار نشود را درک میبودند اما ترجیح می  

ها گرم کار، بازار این غیبت میانهای گردهماییهای دونفره و پچ در خیلی از پچ
های من درآوردی که روی ماجرای اصلی ها و چه داستانبود و چه حرف

شد.گذاشته نمی  

چه که میان او و سام است خواست کسی از آندر آن لحظه واقعا  دلش نمی
 باخبر شود.

 

، مثل اکثر کرد و دست به کار شد زمینی با ته دیگ سیب شب هوس ماکارونی
یکی از  با یک کاسه سالاد شیرازی و کلی نمک و آبلیموماکارونی  هاایرانی

.آمدبه شمار می غذاهای محبوبش  

وقتی  با دیدن شماره سام نیشش باز شد.، شام را که کشید موبایلش زنگ خورد
رفت.عجله غذا را رها کرد و بیرون  گفت پایین خانه است با  
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نیم ساعت بعد وقتی بالا آمد اشتهایش کامل کور شده بود و دیگر رنگ و لعاب 
کرد.تحریک نمی اش رامعده ،زماکارونی  سرد شده روی می  

 اماراتازم خیلی فوری عزود برای سفری دو روزه و کاری سام گفته بود صبح 
بیاید اش را نداشت ترجیح داده بود دم خانهچون فرصت آمدن به شرکت است، 

 و حضوری با او خداحافظی کند.

به سفر و  شد که هربار قبل از رفتنقدر برایش ارزش قائل میکه سام ایناز این
. دلش گرم شدکرد حتما  او را هرچند کوتاه ببیند موقع برگشت سعی می

 رخ به رخقدر که بخواهد دانست حضورش برای او مهم است، آنمی
 خداحافظی کند.

چون آنلاین  اما تا ظهر صبر کرد و بعد در واتساپ با سام تماس گرفت بعد روز
این فکر هم به سرش زد که نکند  از صبح دلشوره داشت، حتی نبود پاسخ نداد.

از افکار مزخرفش سری  و...عصبی رده باشدخدایی نکرده هواپیما سقوط ک
.و خودش را با کار مشغول کرد تکان داد  

دانست مدام زنگ زدن کار درستی نیست و تا شب منتظر تماس سام بود، می
منطق گیرد اما دلشبا او تماس میمطمئن بود اگر دستش بیکار شود خودش   
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شد.سرش نمی  

ساعت ده شب بالاخره انتظارش به پایان رسید و سام تماس تصویری گرفت، 
اش روی یک شانه کج و تیشرت یقه شلی کهاما بامزه ارغوان با موهای ژولیده 

 افتاده بود تماس را وصل کرد.

 _الو سام

جانم عزیزم،  زدند با مهربانی گفت:سام که چشمانش خستگی را فریاد می
وبی شما؟خ  

آلودش رفت.خواب یروزه و قیافه ن ته ریش یکدر دل قربان صدقه آ  

حالی؟قدر بی_من خوبم، تو خوبی؟ چرا این  

کرد.سام دستی پای چشمانش کشید، تصویر گاهی هنگ می  

از وقتی  شه و برگردمام انجام که زودتر کار برای این _ببخشید دیر زنگ زدم،
دم هتل و اینترنتم وصل شده، نگران نباش فقط یکم رسیدم بیرون بودم. تازه اوم

راهم. خسته  

کند.دانست دارد مراعات او را میمی  
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 _فقط یکم؟

تر از یکم._یه ذره بیش  

مراقب خودت باش.خیلی از صبح دلم شور میزد، دونم چرا نمی_  

هایش را وقتی پلک، بردانگار از این لحظات لذت میسام چشمانش را بست و 
.ندبود ترهایش شفافدمکمر گشود   

_چشم من مراقب هستم ولی تو هم حواست به خودت باشه، ارغوان یادت نره 
در خونه رو قفل کنی. شب  

آمد، مگر نه؟ گاهی احساساتی که نگرانی هم نوعی ابراز علاقه به حساب می
 الفاظ تر ازپنهان بود خیلی بیش« ظب خودت باشموا»ی لای حروف واژهلابه

توانست باشد.می« عاشقتم»یا « دارمدوستت »  

اش بود را دوست داشت، این مرد که از کشوری دیگر هم نگران قفل خانه
قدر که بی دو دوتا چهارتا احساسش را به زبان آورد.آن  

 _شاید برات عجیب باشه ولی...توی همین یه روز دلم برات تنگ شده.

گوشی هم احساس کیفیت سلفی و مردی را دید که از پشت دوربین بی
ها را بخواند؟!توانست حرف چشمهایش قابل خواندن بود، از کی میچشم  
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.اش رایقش را شنید و بعد هم جملهصدای دم و بازدم عم  

...نفسم _منم دلم برات تنگ شده  
 

با مهدی صحبت کند. شنبه بود و روز دوم نبودن سام، تصمیم گرفت امروز پنج
و گود یک ساعت بعد هردو در کافهو  با او تماس گرفت شش عصرساعت 

صدای فواره کوچک  و چای و کیک روی میز بود، مقابل هم نشسته بودند
رسید.ی چند دختر نوجوان به گوش میلای موسیقی چارتار و خندهحوض لابه  

خوای بگی چی شده؟ من منتظرم._نمی  

رابطه  های یکترین قسمتدستش را دور لیوان چای حلقه کرد، یکی از سخت
؟!تر شدهتر و جدیعمیق ارتباطشانگفت چگونه می..بود.جا شاید همین  

آمد اما قدر رفیق بود که خیلی جنبه دایی بودنش به چشم نمیهرچند مهدی آن
 گرفت.گریبانش را میغیرقابل اجتناب  جور مواقع آن خجالتباز هم در این

یف کند همه چیز را به او گفت نداد، انگار که برای یاس تعر لفتش از این تر بیش
.زیر درخت نارنج یبه جز آن بوسه  
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شان قرار گیرد، با این که اخلاق و روحیاتش لازم بود مهدی در جریان ریز رابطه
بود  از جانبشو اندک هرچند سطحی  منتظر اخم و تخمیباز شناخت اما را می

د.اما مهدی چنان برخورد کرد که به استرس قبل از آمدنش خندی  

ر شبی که فک به او اطمینان داد که مسیر را اشتباه نرفته و در هرحال پشتش است.
اش، های زندگیشود تبدیل شد به یکی از بهترین شب تمامدلخوری با کرد می

شکست.درهم ذهنش را  با این موضوع تمام تابوهای بیخودنحوه برخورد مهدی   

بیرون ماندند،  پاسی از شببود تا  بعد از کافه به خانه نرفتند و چون فردا جمعه
ها آهنگ با خواننده و با صدای بلند هها دور دور کرداول کلی در خیابان

های چرک انقلاب، به یاد . بعد هم در یکی از فست فودیکردندهمراهی می
خوردند. چیلیقدیم تا مرز ترکیدن فلافل و سمبوسه با سس   

ن بابت خوشحال بود، چرا باید برای شد و مهدی از ایلبخند ارغوان جمع نمی
کرد و به جانش غر میزد بداخمی می چنین چیز طبیعی و حتی لازمی با ارغوان

ها و نصیحت ؟اطمینان داشتو از او  شناختآن هم وقتی طرف مقابل را می
او کرده بود.حد کفایت به به  هایش را هم قبلا  توصیه  
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اش حنجره ه بودخواننده فریاد زد ساعت یک ارغوان را درحالی که از بس با
 با همکاران شرکتصبح برگشت. فردا سوخت، به خانه رساند و خودش می

کوهنوردی داشتند. یبرنامه  

 امشب ،دراز کشیدمبل  وقتی ارغوان وارد خانه شد از خستگی روی فرش جلوی
جور که دوست داشت خوش گذراند و حالا دلش یک خواب طولانی تا آن

                                                                                خواست.میفردا ر ظه یلنگه
با آرامش  جا روی فرش لاکیرا کشید و همان های رنگی مبلیکی از کوسن

گشت.، فردا سام برمیچشمانش را بست  

*** 

کرد به میاز چیزی که فکرش را  بیش پرواز داشت، به مقصد تهران بعدظهر
که در دبی دور از خانواده و شرکت دو روز و نیم در این  ارغوان دلبسته شده بود.

د.و مسائل همیشگی سر کرد، با ذهنی بازتر توانست به همه چیز فکر کن  

آید اما دانست از دید سایر مردها چگونه به نظر میارغوان برایش خاص بود، نمی
د.از نظر سام دخترانی مثل او کم بودن  
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کرد و دریغ محبت میخودش بود نه یک کپی  هرچند گران. بیاو قبل از هرچیز 
ترجیح  رافیانش را به خوداط ها حال خوبی موقعیتدر همه تقریبا   گفت شدمی
، البته این ویژگی چندان هم مثبت نبود اما به هرحال از قلب پاک و دادمی

گرفت.مهربانش نشأت می  

ع به او دوست داشت اطلاعاتش بود، از دخترانی که یکی از چیزهایی که راج
کردند این کر میاهمیت بودند و فنسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بی

آمد.ها ربطی ندارد خوشش نمیو مشکلات جامعه به آن اندموضوعات مردانه  

بارها پیش آمده خاطر کرد به همین ارغوان مطالعه داشت و اخبار روز را دنبال می
.که باهم نشسته و در مورد این دست مسائل گپ زده بودند بود  

کرد دوست که همه چیز را با نگاهی اعتدالی قضاوت میهایش و اینتحلیل
 داشت.

یا  ئاتر رفتنبا یک ت ،بودو لطیف  رمانتیک هم بسیار جدا از این موضوع
برخلاف خیلی از دخترهای  .شدال میخوشحگردی و کارهای هنری موزه

آمد و همواره ن و سالش از فضاهای لاکچری و تجملی بدش میسهم
چیزی که از کودکی ،رفتتکلفی میهایش به سمت سادگی و بیانتخاب  
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بود. مشاهده نکردهحقیقتا  خیلی در اطرافش   

اهمیت جلوه کنند اما برای سام ها برای افراد دیگر بیشاید هرکدام از این ویژگی
ند در زندگی مشترک با شریکش از هر دری صحبت مهم بود، مهم بود که بتوا

کند و روز و شبش را فقط با حرف زدن راجع به نیازهای خانه یا مسائل 
نگذارند.و آشنا اهمیت فامیل بی  

ی چیزهایی که تا این در تنهایی هتل خیلی فکر کرد، راجع به همه شبدو این 
 هایش.ها و ناکامیوفقیتی مهمه..دگی به دست آورده و نیاورده بود.سن در زن

از همان ابتدا که ارغوان را دید چیزی در وجودش تکان خورد. خودش را 
دید احساسی در دلش فوران توانست سرکار بگذارد، هربار که او را مینمی
کرد که آن اوایل سعی در سرپوش گذاشتن روی آن داشت.می  

چشم روی آن ببندد.  و بگیرد اشتواند نادیدهبه مرور زمان متوجه شد نمی
گشت.ارغوان همان دختری بود که در سی سال زندگی به دنبالش می  

و غلط  یمسیر ابتدا او را به آناشید وصل کرد که خب بعد از مدتی آن رابطه
آلش نیست اما این بار...از هم پاشید و فهمید آناشید زن ایدهنامناسب   
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همه چیز را دوره کند و با دیدی  باعث شداز ایران و فضای هر روزه  این دوری
 دیگر به آن بنگرد، هرچند خیلی وقت پیش تصمیمش را گرفته بود.

های زیادی را در تنهایی از دست داد و شاید خواست دست دست کند، سالنمی
خواست ارغوان را به طور که به این روزها برسد. حالا می هحکمتش این بود

از دست دادنش. و دغدغه ترسسکامل کنار خودش داشته باشد، بی ا  

د دانست بایاش این بود که نکند دخترک آمادگی نداشته باشد، نمیتنها نگرانی
 چگونه درخواستش را مطرح کند اما دیگر به عشقش نسبت به او ایمان داشت.

آخرین نهارش را در رستوران هتل خورد و چمدانش را جمع کرد تا به فرودگاه 
یک شب به تهران  دوازده و ند ساعته پرواز احتمالا  ساعتبرود، به دلیل تأخیر چ

رسید.می  

بی   رسید وقتی به خانه گردد،دانست که او امشب برمینمیجز ارغوان کسی 
..هیچ جای دنیا و صدا وارد اتاقش شد تا اعضای خانواده را بدخواب نکند.سر 

شد.ی خود آدم نمیخانه  
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، در چهارچوب ایستاده بود و پریدخواب  سارا تند ازبنفش صبح با صدای جیغ 
کرد.زده به او نگاه میبا چشمانی وحشت  

 هول و ترسیده از تخت بلند شد و به سمتش رفت.

 _سارا خوبی؟ چت شد؟

داداش تو کی برگشتی؟  گفت:پلکی زد و سارا که با صدای سام به خودش آمد 
فکر کردم جن زده شدم. ،سکته کردم روی تخت دیدمت  

آلودی زد و دستی به صورتش کشید، خواست جوابش را بدهد ند خوابسام لبخ
 که پروانه بالا آمد.

خبر اومدی؟_عه مادر بیدار شدی؟ رسیدنت بخیر، چرا بی  

اش را بوسید.پس مادرش او را دیده بود، جلو رفت و گونه  

 م نخواستم بیدارتون کنم._سلام مامان جان، دیشب دیروقت رسید

 ؟هاومد، چیزی شد_صدای جیغ سارا 

 خیر، اومدم اتاق سام کرد غرید:ها نگاه میسارا درحالی که دست به کمر به آن
 تخته، سکته کردم. بردارم دیدم یکی تو  A4چندتا کاغذ
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 هایش را باز و بسته کرد.ای کشید و پنجهسام خمیازه

 ی ترسو_جغله

 و بده.ای؟ زود باش سوغاتی من_خودتی، خب حالا چه برایمان آورده

 کجا بود؟ سفر کاری رفتم، سوغاتیدو روز  کرد و گفت: مصنوعی یاخم

خوام.می مو_سفر سفره و سوغاتی واجب، من کادو  
 

بود دیگر خوابش نبرد و ترجیح داد به شرکت  جوری که سارا بیدارش کرده
جا دستش برای رفع دلتنگی باز نبود خواست ارغوان را ببیند اما آن، دلش میبرود
دیدار را به شب موکول کرد. پس  

عصر خسته به خانه برگشت و دوش آب داغی گرفت، نیاز به خواب داشت اما 
ارغوان تمام کند پس فقط یک ساعت  چشمان توانست امروز را بدون دیدننمی

 خوابید و با صدای آلارم گوشی بیدار شد.

هایش لباسل به خودش رسید، از رگابا حوصله امروز چند روز گذشته  برخلاف
را زد. اشمورد علاقهعطر  و برداشت رنگی بلوز خاکی  
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ارغوان که رسید به او اطلاع داد و وقتی ارغوان آیفون را زد جعبه  یبه خانه
شکلات مخصوصی که از دبی برایش آورده بود را برداشت و بالا رفت، 

ی پا به پسری به تنهایاین ساعت دهد که دختری مثل او اجازه میدانست اینمی
گاه این اعتماد واست هیچخاش بگذارد نشان از اعتماد بالایش دارد و نمیخانه

رود.از بین   

وارد که شد از همان ابتدا ترکیب عطری آشنا و شیرین با بوی عود به مشامش 
.مرتب و تمیز بودن خانه لبخند زد خورد، از  

 

._سلام، خوش اومدی  
 

و سفیدی به تن داشت که  اُور سایزانه نگاهش به ارغوان افتاد، پیراهن مرد
و راحتی پوشیده بود.کوتاه آرنج تا زده و زیرش هم جین تا هایش را آستین  

ای او را در محکم آغوش کشید، کاری که طاقت بدون کلمهجلو رفت و بی
خواست انجام داد.دلش میاین سه چهار روز تمام   

دور کتفش حلقه کرد و برای  ای مکث آرام دستانش راارغوان هم پس از لحظه
آغوشی شریک شد.اولین بار در این هم  
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 دمغرق لذت کرد، سرش را در گردن او فرو برد و  اش سام راهمین حرکت ساده
آرامش  تنشانداخت. بوی اندام ارغوان که لرزی بر  از تنش برداشتعمیقی 

 مطلق بود، این دختر از کی این همه برایش عزیز شد؟

گردنش زد و در حالی که شاهرگ ای روی ه سرش را دور کند بوسهکقبل از این
دلم حتی برای عطرت هم  جا زمزمه کرد:داد هماننفسش ارغوان را قلقلک می

.تنگ شده بود ارغوانم  

رفت برای آن میم مالکیت پشت اسمش... مالش و ارغوان دلش  

 او لاغر را در حصارش داشت، بازوهای سام سرش را عقب کشید اما هنوز او
روز  چهاربعد از  و گفت: وارد کردها . فشاری به آندستانش بودند اسیر هنوز
دونی چقدر دلم برای چشمات تنگ شده؟خوای نگاهم کنی؟ مینمی  

گفت، او نگریست. راست میهای س لرزانش را بیرون داد و به عسلیارغوان نف
ها نبود.چیزی جز عشق و دلتنگی درون آن  

.یک طرف صورت او گذاشت ام دستش راس  

خواست ببینم، _تمام مدتی که دبی بودم این صورت تنها چیزی بود که دلم می
با من؟تو چیکار کردی   
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باید جواب این همه ..ی ناب سام.رغوانی شد از عاشقانهصدایش آرام بود و بم، ا
.نابلد هرچند مبتدی و داد،احساس را می  

مدت منتظرت بودم.جایی، منم تمام این _خوبه که این  

ن را به زبان آورد، پشت تلفن یک چیز بود و حضوری چیزی همیجان کند تا 
حالتش اما وشخ خرمایی خواست دست بکشد بین موهایدیگر. دلش می

او بیرون بیاید و با  یکمی عقب رفت تا از محوطهخودش را کنترل کرد،
شین من برم برات ب شد گفت:قدر پهن میلبخندی که فقط در حضور سام این

 قهوه درست کنم.

نگاه کرد و چیزی نگفت، آخر این تیپ دلبر را  انگیزش وسوسهلبخند  به سام
برایش مانده بود؟ هم گذاشت؟ اصلا  مگر دلیکجای دلش می  

چند دقیقه بعد بوی قهوه خانه را پر کرد و سام با لذت آن را نفس کشید، 
 و این را مخصوص او درست کرده دوست ندارد خیلی کافیدانست ارغوان می

.کرداش میو همین خوشمزه  

 احساس کرد نوشید را که قهوه ،درا از سینی برداشت و تشکر کر صدفی فنجان 
.هچشمانش بازتر شد  
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خب من در خدمتم، پاشو آماده شو که به  تر از موقع آمدنش گفت:پرانرژی
 جبران این مدت بریم بیرون.

کشید. ایشره ارغوان دستی بین موهای  

تر باشی؟خوای یه وقت دیگه بریم که سرحالای، میدونم خسته_می  

 _بنده کاملا  سرحالم و البته به شدت گرسنه پس تعارف رو بزار کنار.

ای، تازه دیشب برگشتی و امروز هم احتمالا  گی خسته_تو هیچ وقت به من نمی
.تونیم غذا سفارش بدیماز صبح بیرون بودی پس هستی. می  

هایی بود که گیدختر به با درکی او در عمرش ندیده بود، این یکی از همان ویژ
دوست داشت. قبول کرد و ارغوان بلند شد و به سمت تلفن به شدت درموردش 

سیم رفت.بی  

_امشب مهمون من، یه مرغ سوخاری این اطراف هست که غذاهاش حرف 
 نداره. مطمئنم خوشت میاد.

باهم رقم زدند، برای اولین بار ارغوان تنها با سام پشت  را خوشیدوتایی ساعات 
کنار هم شام تعارف و بیاش نشست و خیلی خودمانی میز غذاخوری خانه

 خوردند.
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رخ داد، برایش که این چند روز  کوچکیسام از دبی گفت و او هم از اتفاقات 
نداشتند هم میزدند که شاید شنونده دیگری جز خودشان برایش  هایی را بهحرف

 و چه خوب که این دو یکدیگر را پیدا کرده بودند.

وقتی از ارغوان خداحافظی کرد مملو از حس خوب بود، به سمت خانه راند و  
صحبت های سر شام او را مرور کرد. گفت راجع به ارتباطشان با مهدی حرف
د.کن نتوانسته بیش از این از او پنهانو کرده   

سارا تا  طور که خودش او را در مهمانیماند، هکارش خوشحال بو  بابت این
شان رابطهپیشبرد که ارغوان هم متقابلا  قدمی برای حدودی معرفی کرد، از این

 برداشته راضی بود.

دانست او هم از احساسش مطمئن است چون اگر مطمئن نبود به هیچ وجه می
تر جدی این کارش یعنی قدمی برای کرد.آن با مهدی صحبت نمی راجع به

شود و بداند ارغوان آمادگی نسبی جزمکردن رابطه و همین باعث شد عزم سام   

دارد.برای تصمیمی که در سر داشت را   

*** 

شه.تر می_فردا هوا پنج درجه گرم  
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دای گریه درآورد.اش گذاشت و ا  با این خبر سروش، سارا دست روی پیشانی  

شم از گرما.ذوب می .نام کنمثبت  موسیقیبرم کلاس _وای نه، فردا قراره   

روزنامه بود نیم نگاهی به سروش و بخش حوادث داریوش که مشغول خواندن 
اخیره، برای زمستون هم  یدههترین سال  امسال گرم سارا انداخت و گفت:

کردن. بینیخشکسالی پیش  

داریوش روزنامه را کنار  و موقع پروانه با سینی چای به جمعشان پیوست همان
.ذاشتگ  

. ببینم حتی توی این گرما های شما خوردن داره_دستت درد نکنه خانم، چای
 سام کجاست؟

ها پایین آمد.پروانه به مبل تکیه داد و خواست جوابش را بدهد که سام از پله  

به جمعتون جمعه _به  

آقا دوماد تشریف آوردن، به  گفت: سرش را چرخاند و با دیدن برادرش سارا
.افتخارشون  

مانده بود با این حرف  مخصوصا سام پروانه که حسرت به دل ازدواج فرزندانش
شه من این دوتا شازده رو توی رخت دامادی ببینم؟سارا گفت:کی می  

niceroman.ir



1031 | P a g e  

 

خوای منو توی رخت عروسی ببینی؟_یعنی نمی  

 سام کنار سارا نشست و دست دور گردنش انداخت.

سرخ و  اومدبه میون می واج کهبینی تو رو خدا، زمان قدیم دخترا حرف ازد_می
گرفتن اما حالا...شدن و رو میسفید می  

نون زیر این  جوابش را بدهد که پروانه مجدد گفت:با زبان درازی سارا خواست 
رو ولش کن، تو بگو کی قراره برات آستین بالا بزنیم؟ کباب  

مورد سخ پرسید بلکه فرجی شود و پاوقت یکبار پروانه این سوال را می چند هر
بار خواست از مهلکه فرار کند اما اینرا بگیرد و سام هم هردفعه دلش می نظرش

برای مقدمه چینی و گفتن یک سری بود فرق داشت، فرصت خوبی  صهق
 چیزها.

کنم خیلی دور باشه مامان خانوم._فکر نمی  

 نهمین حرف کافی بود تا چشمان پروانه برق بزند و شروع کند به سوال پیچ کرد
 پسرش.

شناسمش؟_وای مادر جدی میگی؟ بگو ببینم کسی رو مدنظر داری؟ من می  
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داد، لبخندی به ذوق داریوش در سکوت به مکالمه مادر و پسری گوش می
.جون یتر پریواش مادرش زد و گفت:  

 اما پروانه طاقت حاشیه رفتن نداشت.

 .زیرش در بریتونی از _سام طفره نرو، حالا که این حرف رو زدی دیگه نمی
 بگو ببینم چه خبره؟

بازوی او را دو دستی در آغوش گرفت و با  ،سام نشسته بوددست سارا که بغل 
خوای قاطی خروسا بشی؟داداش می ای گفت:لحن مسخره  

اش گرفت، با یک جمله ساده که در جواب مادرش گفت چه میتینگی راه خنده
ای نداشت و به نظرش حالا وقتش هاز بیان احساسش نسبت به ارغوان واهم افتاد.

از آن را رو کند. حداقل بخشیبود   

خوبه.کنارش _خب بزارید بگم، از یه نفر خوشم اومده و حالم   

همین حرف باعث  و مثل گوینده خبر این جمله را برای حضار کنجکاو گفت
به سلامتی پسرم،  شد اشک به چشمان پروانه نیش بزند، داریوش جدی پرسید:

شناسیمش؟ما می  
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خیال هم بی چشمی به سام خیره شدند، حتی سروشبا این سوال همه چهار 
.مشتاق بود بداند  

یک بار دیدینش. ، یعنی اقلا  شدشناسی_بله همه می  

زنم حدس میالبته دونم کیه، من میپرید و گفت: سارا ناگهان از جایش 
 بدونم.

کرد و با لبخند مرموزی  حالا او مرکز توجه خانواده بود، به چشمان سام نگاه
مشکی داره. کشیدهای هیه دختر زیبا و مهربون که چشم :ادامه دادلبش  گوشه  

دانستند منظور او کیست چون زرنگ، پس فهمیده بود اما بقیه هنوز نمی دختر
چی میگی سارا؟ منظورت چیه؟ پرسید: گیج پروانه  

ر دکتر بهشتی نیست؟احیانا  که منظورتون دخت سروش با شک و ناباوری گفت:  

خواست به دمب ای بود که مادرش چند وقت پیش میدختر بهشتی گزینه
خودش را کنار کشید و قاطع گفت از این تیپ دخترها  اوسروش بچسباند اما 
آید و مادرش هم بیخیال شد.اصلا  خوشش نمی  

تر از این منتظرشان رش را به نشانه نه تکان داد، بیشسارا خندید و سام س
 نگذاشت.
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 _ارغوان کریمی، دخترخاله زن بهزاد.

از زبان سام نتوانست  جملهکه حدسش را میزد اما با شنیدن این سارا با این
 خودش را کنترل کند، جیغ کوتاهی کشید و دست جلوی دهانش گذاشت.

شه.ا باورم نمی_خدایااا  

شنیدنش خورد با ذهنشان نام ارغوان چرخ می اعماقداریوش و پروانه هم که 
 لبخند زدند.

جوری به همه نشونش دادی و هواش رو داشتی _حدس میزدم دختری که اون
شه.دیر یا زود وارد زندگیت می  

پروانه با بغضی که در گلویش چمبره زده بود این حرف را زد، داریوش هم به 
شناختی از ارغوان ندارم ولی با همون  چشمان پسر بزرگش نگاه کرد و گفت:

، بابت انتخابت هایخوب و برازندهیی که داشتیم فهمیدم دختر برخوردها
ای به تو داره یا این احساس خوام بدونم اونم علاقهخوشحالم اما اول می

ست؟طرفهیک  

هم مطمئن بشم بعد به شما بگم، حالا مطمئنم.خواستم از احساس اون اول می_  

شوخی پراند.سروش   
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نیلو چشمات رو درنیاره. _تبریک میگم داداش فقط حواست باشه  

تر توضیح دهد.حس کرد باید بیشسام  و سارا سرخوش خندید  

کنم، شاید از همون روزی که _راستش برای این تصمیم خیلی وقته دارم فکر می
دونید بعد از ارغوان وارد شرکت شد و شروع به کار کرد. اما خب شما بهتر می

اما و غریبه دن به یه آدم جدید آناشید من چشمم ترسید، سخت بود اعتماد کر 
 خب ارغوان...

حبتی مادرانه حرف او را رسید با مترین آرزویش میپروانه که داشت به بزرگ
من همون بار اولی که دیدمش مهرش  ،اما ارغوان اومد و دلت رو برد: کامل کرد

بت بکنم به خاطر همین خواستم هیچ دخالتی توی انتخابه دلم نشست اما نمی
.هولی انگار دست سرنوشت کار خودش رو کرد نگفتم هیچی  

خواست بزند ها و حرفی که میاز این بحث در زندگی سام که برای اولین بار
را درهم انگشتانش کشید، نگاهش را پایین انداخت و در حالی که خجالت می

که با قطعیت به این تصمیم برسم خیلی طول برای این قفل کرده بود گفت:
واقعا  دوستش دارم و دلم ، شک ندارمالا به انتخاب و احساسم ح کشید اما

خواد رابطمون رسمی بشه.می  
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که از انتخاب پسرش راضی بود اما باید یک ، با اینداریوش پا روی پا انداخت
.کردو روشنش می ها را همین ابتدای امر به او میزدسری حرف  

کردی  پیدابرای باقی عمرت  _ببین پسرم بهت تبریک میگم که بالاخره یکی رو
 خوام با چشم باز جلو بری نه صرفا  باو توی تصمیمت مصممی ولی می

های روحی زیادی دیده، . این دختر آسیبناحساساتت هرچند هم که واقعی باش
از دست دادن پدر و ترینش یعنی عیانما خیلی در جریان نیستیم ولی درسته که 

اون داشته کم چیزی نیست. ارغوان خوب تونسته مادر و برادر اونم توی سنی که 
بعد از این همه مصیبت کمرشکن همچنان سرپا بمونه ولی قطعا  از درون 

و  های آسیب دیده و پر از دردی داره که ممکنه در شرایطی سر بربیارهبخش
.خواه ناخواه روی زندگیش تاثیر بزاره  

 

.کردگوش میبا دقت های پدرش سام در سکوت به حرف  

کنم، این دوره زمونه برای یه مرد هم گردوندن زندگی _من ارغوان رو تحسین می
سخته چه برسه به یه دختر توی سن کم. همین که تونسته بلند بشه و ادامه بده 

خوای باید با اون قابل تقدیره، اما یادت باشه اگه این دختر رو واقعا  می
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رهمی باشی براش. دیدم که دیده درونش هم کنار بیای و مهای آسیبقسمت
 تر از یه دختربدونی توی زندگی مشترک خیلی بیش چقدر آروم و نجیبه اما باید

هش ای داشته باید حواست بآسوده حوادث رو از سر نگذرونده و زندگیکه این 
ی.تری رو بپذیرکنی و مسئولیت سنگین شتری خرجباشه، باید احساسات بیش  

ل داشت، خودش هم بارها به این موضوع اندیشده های پدرش را کاملا  قبو حرف
 با او تریباید با حساسیت بیش ساملا و حابود بود. ارغوان کم درد نکشیده 

یابند هرچند تا این لحظه جز بلکه اندکی دردهای گذشته تسکین  کردبرخورد می
او مرهم بود تا سام. اغلبمهربانی و درایت چیزی از این دختر ندیده بود و   

گاهم و با چشم باز پا به این _حر  فاتون درسته بابا، من کاملا  از گذشته ارغوان آ
گذاشتم. از این بابت نگران نباشید قول میدم اگه همه چیز خوب پیش  مسیر

 رفت همه جوره حواسم بهش باشه.

صدای قر دادن سارا و ، قول پسرش قول بود. برق میزدحالا چشمان داریوش هم 
را کنترل کند. اشخندهشنید نتوانست  را کهش شاد و شنگول  

شه...ارغوان عروست می یه روز دونستم_آخ جون، می  

*** 
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.به او وصل شدیک سری مدارک بودند که سرمد بررسی با بهزاد مشغول   

خوان شما رو ببینن._جناب مهندس آقایی به نام مهدی رادمنش اومدن، می  

داخل احترام راهنماییشون کنید با  سام با شنیدن نام مهدی بلند شد و گفت:
 خانم سرمد.

به استقبالش رفتند. هردو بهزاد هم از جایش برخاست و با وارد شدن مهدی  

 _خوش اومدی مهدی جان، خیلی وقته ندیدمت.

 دست داد و تشکر کرد.دوستانه  و بهزادمهدی با سام 

رو  خودم قدر درگیر کارم که خودمم خیلیونبوده، این روزها ا منسعادتی  _کم
 بینم.نمی

 .ری با من ندارید تنهاتون میزارماگه کا گفت: خوش و بشی با بهزاد کرد که

.انداخت اشمچی مهدی نگاهی به ساعت  

تونم متتظر بمونم.بد موقع نیومدم؟ اگه کار واجبی دارید ادامه بدید، میمن _  

ع بهم اطلا حتما_این چه حرفیه، کارمون تقریبا  تموم شده بود فقط قبل رفتنت 
یه کار کوچیک باهات دارم. بده  

niceroman.ir



1039 | P a g e  

 

دنبال  دفعه چند کهبا اینبهزاد از اتاق بیرون رفت و مهدی با سام تنها ماند، 
. با تعارف سام گذاشتشرکت می این اولین بار بود که پا بهاما  ارغوان آمده بود

ی هم نشستند.برورو های اتاقراحتیروی   

گیرم، چند . خیلی وقتت رو نمیخبر اومدمو بی زنگ نزدماز پیش شید _ببخ
باهات حرف دارم. ایکلمه  

شدند، سام را به لحن جدی و کلماتی که شمرده و کامل از دهانش خارج می
زد موضوع ارغوان باشد.شک انداخت. حدس می  

. چشم سر_اختیار داری، تو هرموقع بیای قدمت   

._لطف داری  

ی که به اصل دون حاشیه رفتن، صحبتمکث کرد و بعد ب ایمهدی چند ثانیه
جا آمده بود را آغاز کرد.این تاخاطرش   

تون با من صحبت کرده، احتمالا  بهت گفته هراجع به رابط کم و بیش_ارغوان 
کاری نیست.مخفیدونم اصلا  اهل چون می  

توانست.سام با سر تایید کرد، نه اهلش بود و نه می  
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خوشحالم ارغوان بعد از روزهای سختی که ای نیستم، _من آدم دگم و بسته
 تنیدهای که دور خودش گذرونده بالاخره تونست دل بده به دل کسی و از پیله

نه در نوجوونی، نه دوران دانشگاه و نه بعد از اون با هیچ  ین دخترخارج بشه. ا
کرد. اون اوایل که خب سنش پسری نبود و هیچ خواستگاری رو هم قبول نمی

دونی.بعدش هم اتفاقاتی براش رخ داد که خودت میکم بود و   

کرد و هم احتمالا  چیز جدیدی مرور حوادث تلخ گذشته هم مهدی را اذیت می
خیال آن شد.برای سام نداشت پس بی  

دلیل بود از تو برام گفت تعجب نکردم، بیالبته _وقتی با خجالت و استرسی که 
که ارغوان فکر  هتابلوتر از چیزی نفر دو بین شما یراستش احساس و علاقه

جا تا مرد و مردونه باهات . الکی طولش نمیدم، من امروز اومدم ایننهکمی
 حرف بزنم.

 

بهم گره زد، سام اما  هایش را روی زانوکشید و دستش کمی خودش را جلو
کرد.نگاه می جلو مبلیمیز شیشه دست به سینه و جدی گاهی به او و گاهی به   
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کارت نیست، اگه ازت مطمئن  یدم کار درستی هستی و شیله پیله تو دونم آ_می
رفتید قدم به کردم و هرجا میرها نمیت قدر راحت ارغوان رو کنار نبودم این
ست. ارغوان واقعا  مثل دختر اومدم اما بحث رابطه یه چیز دیگهمی تونقدم باها
زدواج کنم و کنم اگه بگم حتی اگر یک روزی امونه و اغراق نمیمن می

جا اومدم تماما  از سر اون دوستش ندارم، اگه امروز این یدختردار بشم اندازه
لاغیر. نگرانیه و  

ای رنگی که انگار شاهد و واسطه قهوه داد، به شیشه به میز را مهدی هم نگاهش
 این موضوع ر نداشت و امیدوار بود با فهمیدنبینشان بود. ارغوان از آمدنش خب

باید از همین ابتدا چیزهایی را به خاطر دل خودش هم که شده شود اما ناراحت ن
کرد.می مشخص  

 اتهایی برای آیندهتون قراره به کجا ختم بشه و چه پلندونم ته رابطه_نمی
که دخالت توی کارتون درست نباشه. من دارید  قدر سنداری، هردوی شما اون

جام سام...فقط برای یه چیز این  

منه، اگه  ارغوان جون و محکم گفت: چشم دوخته مرد مقابلش بمستقیم 
هاش خیسن و قلبش شکسته از قالب منطقی گناه چشمدلیل و بیروزی ببینم بی

خواد توی این ، دلم نمییت نشدهفکرم بیرون میام. این دختر کم اذو روشن
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رد متونی کنی نمیزندگی دیگه هیچ وقت گریه کنه و غصه بخوره. اگه فکر می
زندگیش باشی و با دختری به دردکشیدگی اون ادامه بدی همین اول کاری 

بکش عقب، اگه هم رفتی جلو و ادامه دادی حق نداری به هیچ عنوان دلش رو 
خوام بگم بشکنی مگر به دلیل خیلی موجهی که صدرصد حق با تو باشه. نمی

باهاش باشی اما  که تا آخر عمرحالا که باهم هستید محکومی به ازدواج و این
 ،صورت بگیرهباید به خواست طرفین  شدن این رابطه باشهتموم بر اگر قرار 

ارغوان تحمل یه زخم جدید رو نداره. هر اتفاقی باید دوطرفه باشه و به هیچ 
در کار نباشه، من هرگز دعوایی نبودم و نیستم اما سر ارغوان هم عنوان تحمیلی 

شوخی ندارم. با کسی ایذره  

لازم بود، برای ارغوان که  وارحامیها با این لحن پرصلابت و ن این حرفگفت
های ذهنش حتی کناره گوشه بهپدر و برادرش را از دست داده لازم بود تا سام 

و تنهاست. کساو بی که نکند خطورای لحظه  

هایی که سراسر نشان از نگرانی برای کرد و حرفسام هم مهدی را درک می
که اش داشت، ناراحت که نشد هیچ بلکه خوشش هم آمد از اینخواهرزاده

گاه امن دارد و مردی های روزگار همچنان یک تکیهارغوان با وجود تمام نامردی
پشتش باشد.و در هرصورت که همیشه   
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کرد که آدم دل شکستن و اگر او را دوست داشت باید مهدی را هم مطمئن می
 عقب کشیدن نیست.

چقدر دوستش داری و برات  دونمکنم، میبت ارغوان درک میا_نگرانیت رو ب
ر تم سخته اما میگم شاید نگرانیت کمیه مقدار برا به تو عزیزه. راستش گفتنش

جوری  تر از تو دوستش ندارم، نپرس چهبشه...من بیشتر از تو نباشه ولی کم
ه اما دونم این حجم از احساس چطور به وجود اومدممکنه که خودمم هنوز نمی

 از یه چیز مطمئنم...

بار او ای از تردید در چشمانش نباشد، به مهدی که اینسعی کرد هیچ نشانه
 صامت نشسته بود نگاه کرد.

_ارغوان دختریه که من با قلب و عقلم انتخابش کردم، یه دوست دختر برای 
خوشگذرونی دو روزه نیست چیزی که من هیچ وقت نه داشتم و نه اصلا  اهلش 

سنی نیست که دنبال دوست دختر موقتی باشم، اگه بهش ابراز  مدم. سنمبو 
امون دیدم علاقه کردم و خواستم باهم باشیم به خاطر این بود که آینده توی رابطه

ترش تر باهات به عنوان بزرگتونم جدیجایی و میو حالا خوشحالم که تو این
 صحبت کنم.
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شد تا حدودی خیال گفته میهای سام که خیلی صریح و شفاف این حرف
 مهدی را راحت کرد.

شنوم_می  

خوام به ارغوان پیشنهاد ازدواج بدم...یعنی از اول هم قصدم همین بود _من می
 توی، حالا تا هردو به ثبات ذهنی برسیم تری نیاز داشتمفقط به زمان بیش

کنم وقتشه.که فکر می هستیمای نقطه  

ه بود بگوید که حق ندارد با ارغوان مثل یک اش را محار کرد، آمدمهدی خنده
دختر کوتاه مدت برای اوقات فراغتش رفتار کند و بعد کنارش بگذارد دوست

ریخت.ی ازدواج را میاما این مرد داشت برنامه  

که راجع به ازدواج حرف نزدی؟ خودش _با  

ا جاومدی اینفعلا  نه، اگه امروز نمی سام دستی دور دهانش کشید و گفت:
باهات خواستم توی این چند روز باهات یه قرار بزارم و در مورد همین می

 صحبت کنم.

هد.سام ادامه د تامهدی سکوت کرد   
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دونم ارغوان چقدر برات احترام قائله و دوستت داره، رضایت تو برام مهم _می
دونم اگه از تو خیالش راحت باشه که بود چون رضایت اون برام مهمه و می

شه.تر میگیری براش آسونتصمیمموافقی   

داد فهمیده و دوراندیش کرد و نشان میاز چیزی که فکرش را می این پسر بیش
 بود، پس خیلی جلوی او طاقچه بالا نگذاشت.

تا آخر  مخالفتی با ازدواج شما ندارم. خود ارغوان کاملا  راضی باشه من ه_اگ
تونی دونم که تو خوب میمی مونم و این دست خودم نیست اماعمر نگرانش می

 از پسش بربیای، فقط تحت فشار قرارش نده و بهش فرصت کافی بده.

شد رضایت را در ای زد و با چشمانش از مهدی که میسام لبخند مردانه
هایش را وا کنده بود صورتش خواند تشکر کرد، حالا که با دایی ارغوان سنگ

تمرکز کند. یخواستگارمقوله توانست با آرامش روی می  

.رفتجلو می گور گیر وریع و بیبرخلاف تصورش همه چیز داشت خیلی س  

 خسته از روزی که گذرانده بود کامپیوتر را خاموش کرد و به آشفتگی میز
ش سر و سامانی داد، بعد از صحبتش با مهدی دلش هوای ارغوان را کرده کار 
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تش که او با دوسما مثل اینخواست بعد از شرکت همدیگر را ببینند ابود و می
 .مزاحمش نشودقرار داشت و سام ترجیح داد 

*** 

دست به  درجا کرد تا نسوزند، امشب مهدی پیتزا جابهدر روغن ها را زمینی سیب
کرد.اش آمده بود و حالا داشت برای کنار پیتزاها سیب زمینی سرخ میخانه  

می از جنس دلتنگی ته انگار غ..نگاهش مثل همیشه نبود، فرق داشت.رنگ 
 چشمانش لانه کرده بود.

یش پشت های طلایی را در بشقاب گل سرخی قدیمی که چند روز پزمینیسیب
کرده بود ریخت و مهدی را صدا زد. پیدا شمادر جهازی سرویس چینی   

.دیگه شدی وکدبان ،_دست شما درد نکنه  

، کوکاکولا.گذاشت ال بیرون آورد و روی کانترارغوان نوشابه مشکی را از یخچ  

شه آخه، دستت تو درد نکنه._کی با یه سیب زمینی سرخ کردن کدبانو می  

نوش جونت_  
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از مهدی، مهدی همیشه نبود و فهمیدن این برای ارغوانی که زبان بدنش را هم 
.کاری نداشتحفظ بود   

رژیم سلامت بگیرم، کم کم باید مصرف فست فود و  از این به بعد خوام_می
های مضر رو پایین بیارم.ینوشیدن  

آفرین کار خوبی  مهدی گازی به پیتزای قارچ و گوشت دستش زد و گفت:
جوری پیش بری تبدیل به شدی. همین یکنی، این چند وقت یکم زیادی تپلمی

شی.یه توپ بسکتبال می  

 جیغ ارغوان درآمد.

گی؟!ی، من کجا تپل شدم؟ ببینم راست که نمی_مهدیی  

آمد و او اذیت کردن او خندید. حرفی مدام روی زبانش می مهدی سرخوش از
.خره ارغوان نتوانست طاقت بیاوردراندش، بالا عقبش می  

خوای بهم بگی؟_نچ یه چیزی شده، نمی  

زد.ی بشقاب لبهمهدی سیب زمینی درازی برداشت و داخل سس کچاپ   

هیچی نشده. _نه عزیزم  
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ت؟ شایدم یه غم.هس یکنم ته نگاهت یه حرف_پس چرا حس می  

لبش را پاک کرد و به صندلی تکیه داد، پس از کلی  یبا دستمال کاغذی گوشه
 کلنجار رفتن با خود در نهایت تصمیم گرفت بگوید.

 _دیروز با سام صحبت کردم.

ارغوان دهانش از جویدن باز ایستاد و اخم ریزی کرد، سام و مهدی از زمان 
د و کم و بیش ارتباط داشتند پس خواستگاری یاس باهم آشنا شده بودن

 صحبتشان چیز جدیدی نبود مگر اینکه...

 _راجع به شما دوتا

     زمینی  رحمانه در گلوی سیبچشمانش را پایین انداخت و چنگالش را بی
.فرو کرد  

 _منو نگاه کن ارغوان

بالا آورد، راجع به احساسش چند روز پیش با مهدی صحبت کرده  آرام سرش را
کرد.میتر و رسمیتر همه چیز را واقعیانگار گوی این دو وا حالا گفتبود ام  

شرکت، مفصل حرف زدیم باهم. کنجکاو نیستی بدونی چی گفتم و  رفتم_من 
 چی گفت؟
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گرانه پشتش توانست حدس بزند مهدی حمایتالبته که کنجکاو بود ولی می
دلش را ه مبادا ظاهر شده و ممکن بود حتی سام را تهدید هم کرده باشد ک

کند.بش  

 _هستم

 مهدی دست به سینه شد و یک تای ابرویش را بالا داد.

کردم تا الان بهت گفته باشه که منو دیده، معلومه دهنش حسابی قرصه_فکر می  

 _چی بهش گفتی؟

با لحن مظلومی این را پرسید، لحنی که باعث شد مهدی دستش را دراز کند و 
 .فشار دهداش را بینیدو طرف 

_بهش گفتم حق نداره حتی یه خش کوچیک روی احساس تو بندازه چون 
و اش ر کنم، هر تیکهاش میوقت با لباس گلادیاتور میرم سراغش و تیکه پارهاون

کسی پیداش نکنه. تاهم میندازم یه گوشه   

ود بعید نب اصلا   اش گرفت،با اینکه انتهای حرفش دارک بود اما ارغوان خنده
را زده باشد. هامهدی این حرف  
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تونم حدس بزنم چیا گفتی، ناراحتم نیستم می خودش را عقب کشید و گفت:
چون لازم بود سام بدونه من به تو همه چیز رو گفتم و مخفیانه همدیگه رو 

فقط... .بینیمنمی  

 _فقط چی؟

تنها حرفی که برای  اش داشت لب زد:با تمام محبتی که در دل نسبت به دایی
.هاحمایت یکره، مرسی به خاطر همهتش گفتن دارم  

شما رو نداره عشقم.یه تار موی _قابل   

دانست سام مهدی هیچ حرفی راجع به خواستگاری نزد و نباید هم میزد، می
فهمید.زود می هایی دارد و بالاخره دیر یابرنامه  

برد پس آخرشب خداحافظی کرد و به را از خانه به شرکت میدفتری صبح باید 
کرد برد و ذهنش مدام پرواز میخودش برگشت، اما ارغوان خوابش نمی یانهخ

اش رخنه کرده بود.مردی که در تمام ابعاد زندگی سوی  

.د که سام با او تماس گرفت، لبخندی به این تلپاتی زدمیز خیالاتش پرسه در   

خواب که نبودی؟ عسل، ببخشید بد موقع زنگ زدم_سلام قند  
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رشته موی کنار گوشش را دور انگشتش پیچید، لقب روی تخت نشست و 
 جدیدش را دوست داشت.

کردم._سلام...نه بیدار بودم، داشتم فکر می  

 _به چی؟

درست نیست این وقت شب به یه دختر  نیش باز گفت: اموهایش را رها کرد و ب
ان.جوون زنگ بزنی و از افکار آخرشبیش بپرسی جناب، فکرهای من خصوصی  

، لرزاندرا میدل سام  شدصدایش که با جملاتش همراه میش و ناز شیطنت لحن
داد.را می شخواست جوابطور که دلش میآنیک روز بالاخره   

طور ارغوان خانم، پس افکارتون خصوصیه._که این  

 _غیر از این فکر کردید؟!

 شبه رو و  به وقتش منم ،جوری ناز کن و دل ببرباشه، تو این سام خبیثانه گفت:
ام.خودم جوابت رو میدم فقط بدون من بدجور اهل تلافی  

کشید و دختر جسور درونش جالتش می، پشت تلفن کمتر خبلند و رها خندید
آورد.سر برمی  
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 _راستی سام

سام _جان    

گونه صمیمی و بود سامی که این ترجانش سبز شد، چقدر دوست داشتنی
 عاشقانه با او حرف میزد.

.گفت اومده شرکت تو رو دیدهد و باهم صحبت کردیم،مهدی پیشم بو _امشب   

خواستم تا خودش چیزی نگفته نمی سام چند لحظه مکث کرد و سپس گفت:
بهت بگم، پس فهمیدی. موناز دیدار  

هم گفتین.ه _آره ولی درست حسابی نگفت چی ب  

دایی جانت اومد که بخندد جدی گفت: بدون آنشان با یادآوری مکالمهسام 
ی وگرنه تر با دختر ما رفتار کنو پیچوند و گفت نباید از برگ گل نازکگوشم ر 

 حسابت رو ناجور میرسم.

مئن کند اما مطدانست سام شوخی میارغوان لب پایینش را به دندان گرفت، می 
 بود اصل  حرف مهدی همین بوده.

 _خیلی هوامو داره.
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ی خودمون درباره_دستش درد نکنه، هرچند درستش این بود من برم پیشش و 
دونم چقدر نگرانته و کاملا  صحبت کنم منتهی اون بزرگی کرد و اومد. می

کنم.درکش می  

توانست خودش باشد، بی سانسور ممنون بود از درک و شعور سام. با این مرد می
 و رتوش.

هاست که زندگیم محدود شده به زندگی من نیستن، سال یهای زیادی تو _آدم
و هستم چون جای خیلیا رو برام  مابتشون همیشه شکرگذار بودیاس و بمهدی و 
 پر کردن.

 _و من؟

 _تو چی؟

.شدتر و جدی صدای سام آهسته  

_من توی زندگیت چه جایگاهی دارم؟ منم به افراد شماره یک زندگیت اضافه 
 شدم یا هنوز بیرون گودم؟
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حس  از سرشارو  پررنگارغوان چشمانش را بست...این صدا، این حضور 
آرامش، این تصویر مجسم از عشق خیلی وقت بود جایش را در قلب او پیدا 

 کرده و در تار و پودش نقش خود را زده بود.

ترین جایگاه رو تو گرفتی، جای تو از همه _خیلی وقته توی زندگیم مهم
تره.خاص  

*** 

هایش برای افتادن تلاش و حالا پلک خوابش نبرد دو و سهتا  گذشته شب
هنوز  انداخت.آلودگی او تیکه میمریم سرکیف بود و به خواب اما ردند،کمی

 یکی درمیان راجع به دربندی و شریفی حرف میزد.

پرد بلکه خوابش ب پاشدبلند شد تا به سرویس بهداشتی برود و آبی به صورتش ب
 که موبایلش زنگ خورد، با تعجب به نام عمه محبوبه روی اسکرین نگاه کرد.

بیرون رفت و آیکون سبز را کشید تا تماس برقرار شود.از اتاق   

 _الو عمه جان

رسید.میصدای عمه محبوبه با کمی تأخیر به گوشش   

م؟ک_سلام عمه فدات شه، خوبی عزیز   
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پدرام و پریا خوبن؟آقا مسعود، _قربون شما خوبم، شما چطورید؟   

اونا هم خوبن  :پاسخ دادبود  اشتارهای صوتیبا لرزش خفیفی که در  محبوبه
 دورت بگردم، سلام دارن و البته دلتنگتن یعنی همه دلتنگتیم.

اش را باور کند یا نه، خیلی وقت بود توقع جملات ی عمهدانست این جملهنمی
اش از "دوستت دارم" و "دلم تنگ شده" را به غیر از چند نفر محدود زندگی

لبته به واقعی بودنشان هم ایمان.کسی نداشت و ا  

خیلی روی این »آمد که بود شنید رچند روزی از یکی که درست یادش نمیه
عبارات زوم نکن و دنبال راست و دروغش نگرد، یه تعارف مرسومه. بشنو و 

امیل پدری عمه محبوبه از کرد، بین فانصافی میالبته که نباید بی« جواب بده
بود. ترمهربانو  تردلسوز  شانهمه  

تنگ شده، مخصوصا  پریا رو که خیلی وقته ندیدم. تون_منم دلم برای همه  

بعد قراره بیایم تهران،  یهفتهشنبه _عزیزدلمی، برای همین زنگ زدم عمه. 
 خواستم بهت خبر بدم.

شد. روزگاری دلخوری  اندکی  شاداغراق از آمدنشان ، بیدلش کودکانه شاد شد
ر تمرد، آن زمان سنش کاز فاصله گرفتن فامیل بعد از مرگ پدر و برادرش پیدا ک
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تری از اطرافیان داشت اما بعد از مدتی خبری از بود و توقع محبت و توجه بیش
جا بوده و روال روابط دید که شاید آن دلخوری بیکدام نشد. حالا میهیچ

 خانوادگی همین است.

 _وای چه خوب، تشریف بیارید قدمتون سر چشم من.

حت شد، کنکورش رو داد و دیگه را م، پریا دو سه هفته پیشدختر _ممنون 
تهران داره. خلاصه که فرصتی پیش اومد بعد از یه  پدرام هم یه کار اداری تو

 مدت طولانی ببینیمت و مزاحمت بشیم.

 _نگید تو رو خدا عمه، این چه حرفیه شما مراحمید. منتظرتونم

گرفت تماس را قطع کرد، خیلی  محبوبهبا حس خوبی که از شنیدن صدای 
نمانده بود. اشخانه درمهمانی برای چند روز قت بود که و   

های خانوادگی که در توانست او را یاد دورهمیی کوچکش میحالا آمدن عمه
هایشان در فامیل یهایی که خانهرفت و شبکودکی با پدر و مادرش می

ماندند بیندازد.شهرستان می  

کشید و کلی هم خرید خواب کامل از سرش پرید، باید دستی به خانه می
کرد.می  
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وقتی از شرکت برگشت بدون استراحت افتاد به که قرار بود شنبه بیایند اما با این
از  دست و عادت دار حبوبه چقدر وسواسیدانست عمه مجان در و دیوار، می

.شدند را برق بیندازدهایی که سال تا سال استفاده نمیپریز لامپ گرفته تا لیوان  

آمدند همه چیز اش میهایی که چند سال یکبار به خانهبرای مهمانخواست می
باشد. مهیا و عالی  

تا حالش را بپرسد، ارغوان موضوع را به او  بقیه روزها زنگ زدوقتی سام مثل 
سام چون  اصراربه را باهم هماهنگ کنند، البته  خرید یگفت. قرار شد برنامه

اذیتش کند. هار خریدو با اشدخواست ارغوان تنها بدلش نمی  

از رفتن  بیرونوسایلش را برداشت و قبل از  اوبا تماس  چهارروز بعد ساعت 
تر هوا فقط کمی خنک ،اش را با شال نخی آبی رنگی عوض کردمقنعهشرکت 

درجه را هم  و پنج برای روزهای آینده دمای سی هواشناسی بود ولیاز دیروز 
د.بینی کرده بو پیش  

 _سلام

های سام شد.روی لب یاش باعث لبخندنرژیسلام پرا  

 _سلام عزیزدلم، خسته نباشی.
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طور_تو هم همین  

آن نزدیکی رفتند. مارکتیراه افتاد و به سمت هایپرماشین   

؟ستیا چیز دیگه خانومته فقط اومدن عمه امروزتحال خوب  دلیل_  

و میلم به  گرایی. من با وجود درونست، یعنی فکر کنم اومدن عمهدونم_نمی
، بچه که بودم و همچنان هم دارم ها رو خیلی دوست داشتمتنهایی بعضی مهمون

ام بیان خونمون از صبحش یا خاله دونستم شب قراره خانواده عمهوقتی می
رقصیدم. حالا بعد از چند پوشیدم و وسط خونه میترین لباسم رو میخوشگل

ه دیگه.سال دوباره همون حس اومده سراغم و خب خوب  

.انداختبه صورت باز ارغوان و ذوقش موقع حرف زدن ی نگاهسام   

_پس کاش همیشه مهمون داشته باشی که من مدام این حال تو رو ببینم، وقتی 
خنده.دنیا هم میانگار خندی تو می  

کرد گاه تصور نمی، جملاتی که هیچهای سامشد در برابر حرفزبانش قفل می
شنید.میداشت  از زبان او بشنود را  

و هرچیزی که به  ندکردعبور می ی مواد خوراکیهادر فروشگاه از میان قفسه
داشت، سام هم پشت سرش در حالیآمد را برمینظرش برای پذیرایی مناسب می  
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کرد جنتلمنانه حواسش به او بود.را حمل میخرید که سبد   

.واندخترکیباتش را بیک بسته سالاد الویه برداشت و کمی زیر و رویش کرد تا   

 _به نظرت اینا خوبن؟ من تا حالا استفاده نکردم.

را از دست ارغوان گرفت و با دیدن محتوایش با تعجب  فویلی یسام بسته
ات الویه نیمه آماده بدی بخوره؟!خوای به عمهمی :پرسید  

.زیر خنده زددا کرد که ارغوان قدر این جمله را بامزه ا  آن  

ردم شاید یه روز که بریم بیرون و دیروقت برگردیم یا من خونه _نه خیر، فکر ک
بد نیست از اینا داشته باشم که سریع آماده بشه و  ،نباشم و دیر از شرکت بیام

دونم عمه اصلا اجازه بده من آشپزی کنم ولی هرچند بعید می گرسنه نمونیم
 برای عصرونه هم بدک نیست.

ویه را خواند.ال های رویسام آهانی گفت و نوشته  

که کلا  غذاهای نیمه آماده برای ایندونم منم تا حالا از اینا نخوردم ولی _نمی
 اضافه یه سری مواد نگهدارنده بهشون وننباقی بمها در فروشگاهطولانی  مدت

نخری. کنمکه سالم نیست، توصیه می کننمی  
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رام ب گفت: مقدمهسام بیچند دقیقه که گذشت ها راه افتادند، دوباره بین قفسه
قدر تونستم اینجالبه ازشون ناراحت نیستی، شاید اگه من جای تو بودم نمی
 راحت باهاشون کنار بیام و حتی برای اومدنشون ذوق کنم.

.نگاهش کردارغوان متعجب از این حرف برگشت و   

 _چرا ناراحت باشم؟

هات پدری با اقوام ی_خودت تعریف کردی که بعد از فوت پدرت رابطه
خاله مرحومت و داییت هوات رو  یخانوادهها ین سالکمرنگ شد و توی تمام ا

 داشتن.

کس نداشته باشد. ، زمانه به او یاد داده بود توقعی از هیچگرفتمنظورش را 
شود.تر میآسان خیلی گونه زندگیاین  

داره ولی همش منتظر بودم هر شدم. خندهاون اوایل ناراحت می ،_دروغ چرا
م پیش بیادیه نفر کنه، هر ماه هم  ریهز یکیشون بهم زنگ بزنه و پا به پام گرو 

.و تر و خشکم کنه بمونه  

های دنیا و دشواری این ها هنوز شناختی ازبا مرور این افکار تلخندی زد، آن زمان
 زندگی نداشت.
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کسی فهمیدم هیچ مدتیه کردم، بعد از چه فکرهایی می _چقدر بچه بودم و
و  تنداره زندگیش رو بزاره کنار و همش مراقب من باشه. همه مشکلاوظیفه 

خودشون رو دارن و من خودم باید از پس خودم بربیام  هایگیر و گرفتاری
شدم.هرچند اگه مهدی و یاس و حتی ستاره دوستم نبودن من به تنهایی نابود می  

وران کاش آن دسبد مشت شدند، یرفت و دستانش لبه های سام درهماخم
.حضور داشتاش شناخت و در زندگیارغوان را می  

و فقط جوری فقط هام رو ریختم دور چون اینی دلخوری_بعد از یه مدت همه
شدم، پذیرفتم که خودم باید دست خودم رو بگیرم و از جام بلند خودم اذیت می

 و هست اما اونم هی خوب بودپدری عمه محبوبه خیل هایفامیلشم. البته بین 
گفت برم بابل پیششون بمونم اشه، گاهی زنگ میزد و میدوتا بچه شوهر و درگیر

.شمخارج اما خب من شرایطم جوری نبود که بخوام از تهران   

، پنه، صدفی ؛اسپاگتی فرمی برداشت بسته چند هاایستاد و از قفسه ماکارونی
سام اشت ها را که در سبد گذفسیلی. حدس میزد پریا دوست داشته باشد، آن

چشمان او دوخت. یترین نقطهعمیقرا به  شبازویش را آرام گرفت و نگاه  
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دونم زندگی بهت سخت گرفته و همیشه سعی کردی خودت دست روی _می
بار دیگه بهت گفتم  یهزانوهات بزاری و بلند شی اما از این به بعد تنها نیستی. 

کید میبازم میگم ،  کنم باید از من توقع داشته هرچیزی که پیش اومد تو باید، تأ
باشی و مطمئن باش قرار نیست آسیب ببینی چون من در هر شرایطی پیشتم و چه 

وقت تنهات نمیزارم. خوشت باید چه نیاد هیچ  

و این چشمان  مطمئنشد به این لحن نیش زد، مگر می اشک به چشمان ارغوان
را نخواهد؟!شد روزی حضور و همراهی او اعتماد نکرد؟! مگر می عسلی  

و چه خوش آمد. سام آمده بود تا جای خالی همه را برایش پر کند  

خریدشان که تمام شد با وجود اصرارهای فراوان ارغوان که توجه صندوقدار 
که کم هم فروشگاه را هم جلب کرده بود، سام نگذاشت او صورت حساب را 

پرداخت کند و خودش کارت کشید.نبود   

.اعتراض کرد انهاکیش سوار ماشین که شدند  

ی منو که تو نباید حساب کنی.کارت بد بود سام، خریدهای خونهخیلی _  

کار تو بد بود، وقتی با من میای  جلو را تنظیم کرد و خونسرد گفت: ینهیسام آی
نبیاری. ایبیرون از کیفت بیرون حتی فکرش رو هم نکن که بخوای کارتت رو   
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ی ارغوان.آخرین بار بود که همچین کاری کرد  

این مدل حرف زدن سام یعنی بحثی نیست و تمام. خرید مفرحشان ختم شد به 
خواست رژیم سلامت مثلا  میارغوان،  دل محبوبان ایتالیایی و پیتزای رستور 
!بگیرد  

شد یک  وو سهم ا ه تنهایی خریدها را تا بالا آوردشب موقع برگشت، سام ب
.و کم وزن پلاستیک سبک  

افتادی امروز، بیا تو یه چای بخور._خیلی به زحمت   

 در ضمن...اید برم خونهممنون ب کشید و گفت: شنامرتب سام دستی به پیراهن
.ام براتکنم غریبهچون فکر میجوری نگو دیگه اینتو عزیز منی،   

دانست از هر آشنایی برای ارغوان آشناتر است.و او چه می  

یزی لازم داشتی به هم چ اگه ،_قبل از خواب مطمئن شو درو قفل کردی
بعدم لازم نیست به شرکت  یفقط بهم زنگ بزن. هفته و ساعتش فکر نکن

بود از خونه انجامش  ضروریترن. اگه هم کارت خیلی واجببیای، مهمونات 
 بده ولی فعلا  از وجود عمه خانومت لذت ببر.
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ش را بغل احجم مردانه ،هایشو بزرگواری الطافخاطر تمام  خواست بهدلش می
کلامی اکتفا کرد. یببوسد اما تنها به تشکرمحکم و ته ریشش را  بگیرد  

شد و  ها، مشغول چیدن مواد خوراکی در کابینته بودنظافت آشپزخانه تمام شد
 تر از هر تفریحی بود را مرورمفرحخریدی که با وجود سام  هدر تمام مدت خاطر

 کرد.

*** 

..مادرها همه جای دنیا یک بو داشتند، بوی سفت همدیگر را در آغوش گرفتند.
دادند و عمه محبوبه عجیب بوی کاج یا شاید بوی خاک باران خورده می

داد.مادرش را می  

 مقاومتب براند اما محبوبه بیسعی کرد بغضی که به گلویش خزیده بود را عق
هایش روان بودند.اشک  

 تخته. تر شدی بزنم بهارغوانم، چقدر خانوم دورت بگردم_

اش آقا مسعود، پریا و پدرام هنوز در راهرو ایستاده بودند تا احساسات شوهرعمه
تمام شود. عمه و برادرزادهفوران کرده این   

 _تشریف بیارید داخل، ببخشید.
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دلتنگت بودیم  خوشرویی گفت: محبت و مسعود دست ارغوان را فشرد و با
جا.ل تو بیا اوندخترم. ما که توی مازندران گیر افتادیم، حداق  

اش نگاه کرد.روفرشی عروسکی هایصندلسرش را پایین انداخت و به   

شم._لطف دارید، سر فرصت مزاحمتون می  

ای._تو خودت صاحب خونه  

 که آدرس قنادی معروفی نی رابش کرد و جعبه شیری و با پریا و پدرام هم خوش
.از دستشان گرفت در بابل رویش نوشته بود  

ا داد، پرینشان میهم سنش را بالاتر نک و کم پشتش و سبیل تُ زرگ شده پدرام ب
با مادرش مو  که اشبته قیافههایش همچنان شر و شیطان بود و الاما مثل بچگی

                               شد.شد این شباهت هم بیشتر میو هرچه بزرگ می زدنمی
ی؟کن_ارغوان بیا بشین عمه، داری چیکار می  

آخرین لیوان چای را پر کرد و بعد از تمیز کردن سینی از آشپزخانه بیرون زد، 
 چای خوشرنگ و لعاب آلبالویی را جلوی همه گرداند.

به چه عطر و رنگی. _به  

 از تعریف آقا مسعود لبخندی زد.
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دونم خوشتون میاد یا نه._نوش جان. هل و گلاب ریختم، نمی  

 _عالی شده.

هایی که آورده بودند گذاشت.باز کرد و کنار شیرینی در ظرف شکلات را  

.خوشحال شدمواقعا   _وقتی عمه زنگ زد و گفت برنامه دارید بیاید تهران  

اش را باز کرد و آن را دور گردنش ای شکل روسریمحبوبه گیره پروانه
.دچرخیصفای ارغوان  تمیز و با یخانه در شنگاه ،انداخت  

، یه پا خانوم شدی برای ستسلیقهکدبانو و خوش مون _ماشالا چقدرم که دختر
 خودت.

 _مرسی عمه جان

ش بخورد.اچایکنار برداشت تا  دانمارکی پریا شیرینی  

 _پریا تو چطوری؟ شنیدم کنکور تجربی امسال حسابی سخت بوده.

گذشت با پریا که از هیچ فرصتی برای کوبیدن و نق زدن به جان کنکور نمی
قدر سخت بود که وقتی وای ارغوان نگم برات، اون :نالیدرینی پر از شی یهالپ

وگفت تمی ،گفتمبرگشتم خونه تا شب یه ریز گریه کردم. به مامان هم که می  
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!ل آماده نبودی وگرنه سخت کجا بودکام  

به این  چپ به پریا نگاه کرد، پدرام هم سری تکان داد و گفت: محبوبه چپ
، تو باور نکن.خارج از کتابه هپریا دو دوتا هم بدی میگ  

شان گرفت و ارغوان درصدد اش که بلند شد خندهدخترعمهجیغ صدای جیغ 
برآمد.از او دفاع   

دادن شنیدم امسال به نسبت تجربی نفر که کنکور  _ولی منم از یکی دو
های گذشته سطحش بالاتر بوده.سال  

ه دید خندید و این های او را رو به برادرش ک«دیدی گفتم»های پریا و شکلک
 بار سر حرف را با پدرام باز کرد.

جا کاری داری.گفت این_پدرام شما چه خبر؟ عمه می  

ام یه سری مشکل _راستش برای کارهای آزمون نظام مهندسی اومدم، پرونده
 داشت که باید میومدم تهران درستش کنم.

بل قبول شد و پدرام سال کنکورش مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروان با
که البته  همان سال به پیشنهاد آقا مسعود خانوادگی به مازندران مهاجرت کردند

جا کار، بعد از تمام شدن درسش هماناین کوچ برایشان چندان هم آسان نبود  
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 پیدا کرد و دیگر قید آمدن به تهران را زدند و در شمال کشور ماندگار شدند.

اومد حتما  بگو._اگه جایی کمکی از دست من برمی  

 _ممنون دختردایی

آن جا کند، ارغوان هایشان را جابهبعد از چای محبوبه بلند شد تا وسایل و چمدان
را که برایشان آماده کرده بود نشانش داد و پدر و پسر هم ماشین  خانه اتاقیکی 

بردند.آشنایی شده بود به مکانیکی  نقص فنیرا که در مسیر دچار   

ی دوست داری درست کنم؟_خب برای شام چ  

این سوال را از پریایی پرسید که موبایل به دست روی کانتر نشسته و هرزگاهی به 
سر و پریا تا خواست جواب دهد ، کردها بود نگاه میغول شستن ظرفاو که مش

به آشپزخانه آمد.پیدا شد و اش عمهکله   

م سر راهشون غذا خواد آشپزی کنی، میگم مسعود و پدرا_قربونت بشم عمه نمی
 بگیرن.

زشته همین شب اولی غذای  ،کنممن خودم یه چیزی درست می _نه عمه جان
بخورید. رستورانی  

 محبوبه جلو رفت و دست ارغوان را گرفت.
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_هیچ زشت نیست، تعارف که نداریم دختر. ما چند روزی مزاحم تو هستیم، 
رو بیار که خیلی دلم  تونهای قدیمیوقت برای آشپزی زیاده. الان بیا آلبوم

خواد عکس ببینم.می  

هم کشید و به پریا نگاه کرد.و بعد اخمش را در   

جا بیا پایین. خیر سرت امسال میری دانشگاه، هنوز روی اُپن _پری تو هم از اون
شینی.میمردم  یآشپزخونه  

 

های قدیمی باعث شد گاهی ارغوان و گاهی محبوبه اشکشان دیدن عکس
هایش در قید حیات نبودند سرازیر شود، مرور خاطراتی که خیلی از آدماختیار بی

تلخ بود. حلاوتدر عین   

موقع  و مامانت تو رو برده بودیم پارک سر خیابون، اون سیاوشجا من و _این
دوربین عکاسی زیاد نبود ما هم اینو از یکی قرض گرفته بودیم. مامانت یه پیرهن 

 قدر خوشگل وی بست، اونهات رو خرگوشقرمز تنت کرد و مو دار چین
گرفت.چپ و راست ازت عکس می سیاوشبرو شده بودی که  دلتو   

اش بوده، به قول آه سوزناکی کشید...شاید آن زمان بهترین دوران زندگی
ها دوران طلایی. محبوبه آلبوم را ورق زد و به عکس جدیدتری رسید، کنکوری
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نصف با موهای چتری و ژولی پولی که ارشیا بغل مهین بود و ارغوان هم 
کرد.صورتش را پوشانده بود خیلی بامزه داشت به برادرش نگاه می  

ها اومد و تا مدتجا ارشیا تازه به دنیا اومده بود، تو خیلی ازش خوشت نمی_این
.هرچند بعد مدتی عاشقش شدی کردیبهش نگاه میو غضب فقط با خشم   

کدام از افراد داخل ه خنده شباهت نداشت، هیچیلی هم بکه خ زدای خنده تک
 عکس جز خودش زنده نبودند.

چسبیدی، اما کم کم با ارشیا می مرحومت _اون زمان بیشتر به خاله شهین
گرفتی و جیغش رو در ات خوب شد و دیگه مدام لپش رو گاز میرابطه

ی گوشتی و تپلی بود.آوردی آخه ارشیا بچهمی  

داشت و با  نگه کنم خدا چرا منو تو این دنیااهی فکر می_خاله شهینم رفت، گ
.ام نبردخانواده  

 گواین چه حرفیه ارغوان؟ کفر ن گفت: ونهگوبه آلبوم را بست و سرزنشمحب
کنی. خدا و افتخار عزت  باشه و هزار سال زندگی با طولانی عمه، ایشالا عمرت

دونه.خودش بهتر از ما حکمت این اتفاقات رو می  
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فضای سرد و  سعی کردحق با او بود، به پریای ساکت نگاه کرد و هم ید شا
بار حاکم را عوض کند.غم  

نه؟ بریم باهم یه کرم کارامل درست کنیم؟ ات سر رفت_قرتی خانوم حوصله  

و انگشت شستش را به نشان داد هایش را دندانارغوان را دید،  مودپریا که تغییر 
 نشانه موافقت بالا آورد.

زن بریم_ب  

رفتند خیره شد.عمه محبوبه با لبخند و بغض به دو نفرشان که به آشپزخانه می  
 

برگشتند بودند، شام دورهم چند پرس جوجه کباب و سالاد با آقا مسعود و پدرام 
با اشتها  غذاخوریمیز های خورده شد و ارغوان خوشحال از پر بودن صندلی

خورد.تا انتها غذایش را   

او بخوابد. اتاقپریا در  قرار شدچون خسته راه بودند زود خوابیدند، بعد از شام   

که نفره  در پذیرایی روی مبل سه ،رفتچون صبح زود باید بیرون می همپدرام 
دراز کشید.را بیرون آورده بودند یش هاپشتی  
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اش برد و شب بخیری گفت لیمو و نعنا برای عمهبرش ارغوان پارچ آبی به همراه 
هایش را با اش همراه شد، پریا هم لباساچ آبدار محبوبه روی گونهکه با م

خواب بانمک خرسی عوض کرده و یک طرف تخت نشست.لباس  

روزرسانی کنم بهتونی گوشیم رو درست کنی، هرکاری می_ارغوان ببین می
شه.نمی  

 کنارش نشست و گوشی را گرفت.

 _بده ببینم

نه قدی اتاق خودش را وارسی کرد، یو در آیتا ارغوان مشغول بود پریا بلند شد 
گم تنها زندگی کردن هم حال میده، نه؟ هیچکی نیست می چرخی زد و گفت:

شی هرموقع بخوای بهت گیر بده و سرت غر بزنه، هرموقع بخوای بیدار می
که به همه جواب پس بدون این تر هرجا بخوای میریخوابی. از همه خفنمی

زندگیت دست خودته. گردی آزادی، کلا  و هروقت هم که بر  بدی  

موبایل مشکلی نداشت و سریع درست شد، آن را روی تخت گذاشت و به پریا 
       دانست همین خورد. او چه مینه تاب میینگاه کرد که همچنان جلوی آی

نست داپدر و مادر یکی آرزوهای اوست؟ چه می هایدادن و گیر هازدن غر
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از سر  تماماهای شاید آزاردهنده ولی پیچ کردنراتر از سوالارزش خانواده خیلی ف
ست؟ا دلسوزی  

وجود رو داشته باشی رفت و آمدت که اختیار تر از این_توی زندگی چیزایی مهم
خوام فاز . تنها زندگی کردن بد نیست اما چندان جالب هم نیست، نمیداره

 ت عزیزم.از این حرفاس نصیحت بردارم اما خانواده ارزشش خیلی خیلی بالاتر
نیست. راحت کنیقدر که فکر میونا زندگیه جدا از خانواده مستقل بودن و  

نه شد و جفتش نشست.یپریا بیخیال آی  

موقع بچه ات چقدر اذیت شدی، من اوندونم بابت از دست دادن خانواده_می
بون بودم و تصاویر محوی یادمه اما همیشه حرفت توی خونه بوده و مامان قر

 هگبل پیش ما زندگی کنی اما بابا میبیای با داره ات رفته. خیلی دوستصدقه
جوری رقم مامان میگه گاهی تقدیر برای آدما این..ه.تحت فشار قرارت بدنباید 

آسونیه. سلما  خوره اما در نهایت بعد از هر سختی ممی  

را گرفت، دستش را بلند کرد و دنباله بافت موی این دخترک خوش سر و زبان 
قدر احساسی و بالغانه حرف بزند.کرد بتواند اینفکر نمی  
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ها از فامیل پدری اون تنها کسی چقدر مهربونه، تمام این سال امدونم عمه_می
م.شممنون پرسید و من تا آخر عمریاحوالم رو م بود که بهم زنگ میزد و  

که در  یاشی دختررو دوخت، نقا کرد و نگاهش را به تابلوی روببافت مو را ره
 چشمانش نقش دریا بود.

_اما راجع به تقدیر، راستش دارم اعتقادم رو نسبت به این واژه از دست میدم. 
که  دردهایی مخصوصا   ها و دردهای آدمیزادهخوبی برای رنجیا تسکین توجیه 

ه و شایدم دار  .تم واقعیت داشته باشه، اما مطمئن نیسخودت نقشی در اونا نداری
کنم.تباه میاش من  

اش گذاشت، لبخندی از ای سر روی شانهحرفش که تمام شد پریا مثل بچه گربه
 این حرکت او زد و دستش را دورش حلقه کرد.

 

ماه که از پنجره وارد کم سوی یک ساعتی بود که سرجایش غلت میزد و به نور 
   ود.کرد، پریا آن طرف تخت در خواب عمیقی فرو رفته بشد نگاه میاتاق می
هایش پرسیده ی مهمانشد پیام سام را دید، دربارهی موبایلش که روشن صفحه

که چیزی احتیاج دارد یا نه.این بود و  
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اندازه و توجهی که به بی هپذیریاین مرد چقدر حواسش جمع بود، مسئولیت
ترین مسائل داشت به شدت باب میل ارغوان بود.جزئی  

نست چطور وسط صحبتشان خوابش برده.مشغول چت کردن با او شد و ندا  

فردا پدرام تا ظهر به خانه نیامد و عمه با شوهرش برای سرکشی به یکی از اقوام 
با پریا در زدند، او هم آقا مسعود که به تازگی عمل قلب انجام داده بود بیرون 

زدند و تر حرف میهرچند بیش شدآشپزخانه مشغول درست کردن نهار 
.انجام دهندر مفیدی خندیدند تا کامی  

رفت هر لحظه ممکن لاغر مردنی بود که وقتی راه می ررقدر _ارغوان پسره اون
 بود شلوار جینش از پاش دربیار.

کم غیبت پسرای مردم رو بکن پری، به جاش بیا  با خنده سر تکان داد و گفت:
 این گوجه خیارها رو قاچ کن.

رازی درست کند و ساعت دوازده و سالاد شی خلال تخورشبرای نهار قرار بود 
ها بود.ظهر هنوز در مرحله سرخ کردن گوشت  

تا من مهمونم بابا جان، کجای دنیا  پریا روی صندلی نشست و به شوخی غر زد:
دیدی مهمون برای خودش سالاد درست کنه؟حالا   
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پدرام هم به جمعشان پیوست و تا آمدن عمه و  بلند شدصدای آیفون که 
سه در آشپزخانه مشغول بگو بخند شدند. برای عصر برنامه  اش هرشوهرعمه

چیدند که بیرون بزنند و تا خود شب بگردند، البته سه نفره و مجردی که این هم 
.از خانواده پیشنهاد پریایی بود که له له میزد برای استقلال  

گفت رنگش خیلی ملیح اش را پوشید، میموقع رفتن به اصرار او مانتوی لیمویی
نفری سوار ماشین آقا مسعود شدند و راه افتادند. است. سه تابستانی و  

غروب خنک بود و پریا صدای موزیک را تا ته برده بود، یک آهنگ دم هوای 
همراهی شاد قدیمی و کوچه بازاری که خودش هم با صدای بلند خواننده را 

خت.انداکارهایش ارغوان را به قهقهه میداد،کرد و درجا قر میمی  

 _جریمه نشیم شانس آوردیم.

یک  یکرد خندید، پریا نمونهنندگی میبه حرف پدرام که حواس جمع داشت را
شور و نشاط بود. ی پردختر نوزده ساله  

متری  بستنی قیفی نیم کروی پارک ملت هرکدام یروشی روبهاز بستنی ف
.آن را لیس میزدد نریزد تند تنآب نشود و روی لباسش که پریا برای این ،گرفتند  
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آخرین باری که اومدم پارک ملت رو یادم نیست، به خاطر این مهندس از _
 تهران رفتیم.

.ندخ زده بودبستنی یاز سردی  ارغوان هایدندان  

 _دلت میاد؟ بابل خیلی شهر قشنگیه.

چی داره.  جا پایتخته و همهشه، اینتهران که نمی _قشنگ که هست ولی خب
.و بهشتیه های دانشگاه تهرانرشته لم همهب رشته اولویت او من برای انتخا  

شی ولی اینو بدون هر مزیتی با ای که دوست داری رو قبول می_ایشالا رشته
بینی ولی آلودگی همیشگی عیبی همراهه، بزرگ بودن و امکانات نسبی رو می

لاتر از جا خیلی باهای زندگی اینهوا و ترافیک و شلوغی رو هم ببین. هزینه
شه. قبول دارم که شهر تر میر نتیجه قدرت خرید و تفریحاتت کمشهرستانه د

شهر هم نیست. خوبیه ولی آرمان  

این را قبول داشت. خودش هم پریا  

به  کردند، بعد هم ها دور دوردر خیابان موقع شامکمی در پارک قدم زدند و تا 
از عزا دربیاورند.رفتند تا به قول دخترعمویش دلی معروفی  فست فودی  
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کنی ارغوان؟ تو چیکار می پدرام پرسید:منتظر آماده شدن سفارششان بودند که 
گفت توی یه شرکت بازرگانی مشغولی.مامان می  

به گردنش بخورد.خنک ارغوان شالش را شل کرد تا باد   

.طراح یوآی هستمجا _آره یه شرکت واردات تجهیزات پزشکیه، من اون  

اجع به این کار شنیدم، بازارش خوبه. من موقع انتخاب رشته بعد _اخیرا  خیلی ر 
های کامپیوتری رو انتخاب کردم اما خب از مهندسی عمران و معماری رشته

های اولم رو قبول شدم.همون اولویت  

و خوبیه مخصوصا  اگه علاقه داشته باشی،  خیلی کاربردی یعمران هم رشته_
د.اتو هم خیلی می تیپ بهبه نظرم   

کار های ساختمونی برای یه تازه_مرسی، علاقه که دارم ولی خب گرفتن پروژه
سخته.واقعا    

اش بود.بازی دوران کودکیتر شبیه همحالا بیش الان او زد،لبخندی از صدای ن  

شه.تر میهای خودش رو داره، علاقه که باشه همه چیز آسون_هرکاری سختی  

انگار نه انگار تا  به کار شد، دستدرنگ ا بیها را آورد پریگارسون که سفارش
 آمدن به رستوران پشت سرهم درحال خوردن خوراکی و هله هوله بود.

niceroman.ir



1079 | P a g e  

 

...مه_آخ که چقدر گرسن  

شب با تماس محبوبه به خانه برگشتند، به هرسه نفرشان خوش  یازدهساعت 
 اشحاشیهبیی صاف و با پسرعمه و دخترعمه وقت گذراندنگذشته بود. 

های عجیب غریب فک ش را خوب کرد، بماند که پریا تا خود خانه ویژگیحال
توانست داد نمیکرد و ارغوان با وجود تذکرهایی که میو فامیل را مسخره می

بگیرد.های او بازیاز دلقکرا  شاز ته دل یاهجلوی خنده  

هزاد اش را که حالا ببا عمه محبوبه حرف زد و قرار شد فردا خانواده شوهرخاله
هم باشند. د و همگی کنارنی برای شام دعوت کنهم جزوشان بود همراه با مهد  

شوی و بهتر است برویم رستوران اما ارغوان دوست گفت خسته میمی محبوبه
ببیند. خانوادگی به خود ها یک مهمانی تقریبا  شلوغز مدتداشت این خانه بعد ا  

بود و روز بعدش در شرکت مانده  اش آمدند تا ظهرعمه یروز اولی که خانواده
 ز اینکشید بیش ا، اما با وجود تعارف سام خودش خجالت میکلا  نرفت هم

به شرکت رفت.صبح زود آماده شد و پس  کند و کار را بپیچاند غیبت  

اش هم قرار شب گذشته به کمک پریا سالاد و ژله را درست کرده بود و عمه
از  د برنج و چند کار جزئی دیگر که بعدمانشد قورمه سبزی بار بگذارد، می
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توانست انجام دهد البته اگر عمه محبوبه تا آن موقع صبر پیشه می آمدن از شرکت
داد.کرد و خودش انجام نمیمی  

امان های بیتا ساعت سه بدون استراحت مشغول کار شد و بعد جواب سوال
اد.کند دکه این روزها کجاست و چه میمریم را درمورد این  

هوش از سرش به خانه که برگشت بوی قورمه سبزی را از همان راه پله شنید و 
های معروفش سبزیعمه از آن  .اش زددی از جریان زندگی در خانهلبخنبرد، 

 درست کرده بود.

 هیبت، از پشت داد بغل کردسفت او را که پای گاز ایستاده بود و بوی غذا می
کارهای  هایش به آشپزخانه برگشت تاباسبعد از تعویض ل. را داشتمادرش 

و محبوبه کار  از آب درآمدهرچند حدسش درست  باقی مانده را انجام دهد
ای باقی نگذاشته بود.انجام نشده  

و شوهرش یاس و بهزاد با اردشیرخان و یاسین آمدند، عمه  شب ساعت هشت
ک خانه نشستند.نسبتا  کوچ هو در پذیراییپرسی کردند ها احوالخیلی گرم با آن  

 ایای سرمههن آبی و شلوار پارچهتا چای را دم کرد مهدی هم رسید، با پیرا
آمد.به چشم می اشتر از سن واقعیبزرگ  
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ترین دایی دنیا_سلام بر خوشتیپ  

اش. این روزها حال ارغوان خوب بود، کنار سام، با مهدی، در جمع خانواده عمه
ای پایان تمام شده بودند. اگر هم گریهی بیهاخندید و انگار فکر و خیالمی
نظیری به دنبال داشت.کرد بعدش سبکی و آرامش بیمی  

 ارغوان و او خوشحال از این حال  به مهدی هم منتقل کرد انگار این حس را 
 لپش را کشید.

 _سلام جوجه رنگی خسته نباشی، چه بو و برنگی راه انداختی.

بوسه.مشب دست خودت رو میکباب ا البته بگمست، _کار عمه  

پس منو برای  ینه ورودی گذاشت و گفت:یمیز آ رویش را چرممهدی کیف 
گیر نیاوردی؟ دایی لجندتزن غیر از این امشب دعوت کردی؟ کباب  

 ارغوان چشمکی زد و به سمت آشپزخانه رفت.

ست.جونم، چای آماده لجند_غر نزدن   

ند، حالا جمعشان تکمیل شده بود. مهدی که وارد شد همه به احترامش برخاست
داد.یاس با عمه محبوبه گپ میزد و مهدی هم به سوالات آقا مسعود پاسخ می  
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 _چه خبر مهدی جان؟ هنوز توی شرکت راوان مشغولی؟

جا هستم، همونشه ش سالی میشبله  گفت: مهدی پا روی هم انداخت و
.های خصوصیهتر از باقی شرکتآلشرایطی که دارن ایده  

 _خیلی هم عالی 

ای ها جلب شده بود با خوش سر و زبانیگوی آنو اش به گفتمحبوبه که توجه
آقا مهدی شما قرار نیست آستین  که پریا هم آن را از او به ارث برده بود گفت:

کاری بودن حیفه تنها بمونه.برومندی و بالا بزنید و ازدواج کنید؟ جوون به این   

: نداخت که یاس به جای او جواب دادرش را پایین امهدی کوتاه خندید و س
 والا عمه جان مهدی به حرف هیچکی گوش نمیده، ما هم منتظریم.

 مظلوم شده ه مهدیارغوان که کارش در آشپزخانه تمام شده بود خودش را ب
نشست.ی مبل رساند و روی دسته  

ش رو به _دایی من قرار نیست ازدواج کنه چون بعید نیست من از حسودی زن
 قتل برسونم.

کنی دخترم، آدم تو هم یه روز ازدواج می به ارغوان گفت:رو اردشیرخان پدرانه 
شه.که بی سر و همسر نمی  
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که یاس با لبخند و نگاه جیبش درآورد عمه محبوبه سریع انشاللهی از 
 منظورداری به او نگاه کرد.

.عمه جان دیم_والا ما این دخترمون رو به کسی نمی  

به سمت و خیلی سوسکی در سکوت  ،بحث بودن رکزغوان خجالت زده از مار 
که این کارش همه را به خنده انداخت.گریخت آشپزخانه   

های ریز و درشت که البته احترام حضور شب زیبایی بود و پر از شوخی
مهدی با وجود غرولندهایش کباب ، شدخان و آقا مسعود نگه داشته میاردشیر 

روی طویلی  سفرهچون جمعیتشان زیاد بود کرد و پریا هم  ای درستخوشمزه
 زمین چید.

ست.دش رفته بود چقدر آشپز ماهریداد، یاپخت عمه طعم بهشت میدست  

بعد از شام دورهم نشسته بودند و یاسین طبق معمول ساکت و آرام فقط به 
ار کرد، ارغوان کنارش نشست و سعی کرد او را هم وادهای بقیه گوش میحرف

مشارکت کند. به  

 _احوال شما یاسین خان

خوبم ممنون زد و گفت: تینییاسین لبخند م  
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_از فوتبال چه خبر؟ هنوز مارادونا نشدی؟ من از الان دارم پزت رو به دوستام 
 میدم ها.

قراره ماه بعد یه اردوی کوتاه بریم بندرعباس. حالا _نه بابا،  

جدی؟ کل باشگاه میرید؟ پرسید: خودش را مشتاق نشان داد وغوان ار   

_نه، مربیمون ازمون یه تست گرفت و دوازده نفر از سی نفرمون انتخاب شدیم. 
 قراره توی بندرعباس با تیم ملی امید هم یه بازی دوستانه داشته باشیم.

ای خوب خوبم.همنتظر خبر  ، منموفق باشی گل پسر_  

که یاس و عمه محبوبه بلند شد و به آشپزخانه رفت تا شربت آلبالو را بیاورد 
 همزمان باهم وارد شدند.

انجام بدم، تو از صبح سرپا بودی خسته شدی.من _اگه کاری داری بگو   

شده بود نگاه کرد. ترخانمبه یاس که در آن شومیز حریر حنایی   

های امشب رو عمه جان کشیدن.ی زحمت_اصلا  خسته نیستم، همه  

من  ریخت گفت:دربسته می وفر ظر غذاهای مانده از شام را د محبوبه که
، تو چند روزه به خاطر ما از کار و زندگی افتادی.عمه چیکار کردم عزیز  
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شم کلی جا باشید من نه تنها اذیت نمی_چه حرفیه آخه، کاش شما همیشه این
کنم.هم کیف می  

بیخیال دید، برای درخواستش فراهم  فرصت رابا حضور یاس  محبوبه که انگار
ی بزرگ برنج شد.قابلمه  

بگو با ما بیاد ..کنه.ن بگو، حرف منو که گوش نمی_یاس دخترم تو به ارغوا
. تک و تنها سیاوش و مهینروح جوری نه من آرامش دارم نه بابل، به ولله که این

 توی این خونه، صبح تا شبم سرکار.

پاسخ سرش را پایین انداخت، یاس که  تکراری ارغوان کلافه از تکرار این بحث
راستش عمه جان ما یکم خودخواهیم و  دانست با نهایت احترام گفت:او را می

     ترین دوست منه و منم خواد ارغوان ازمون دور بشه، اون نزدیکدلمون نمی
سفت چسبیدمش.دو دستی   

رو  هامن شربت ربط گفت:موضوع بی بستنیاس زد و برای  لبخندی از حرف
حسابی میچسبه.این هوا تو از یخچال دربیارم که   
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شب آخرین لیوان را هم شست و روی آبچکان گذاشت، هرچه  یکساعت 
به یک ظرف کثیف دست نه او نه پری محبوبه اصرار کرده بود اجازه نداد 

ند.نبز   

هایش را با بلوز و شلوار راحتی عوض کرد، پریا سرش در به اتاقش رفت و لباس
کرد.تایپ میتند تند ی را گوشی بود و با لبخند کجی داشت چیز  

ها دوباره لمس کرد، هرچند پدر و خانواده را بعد از مدت امشب حس  داشتن
در خودش غایب بودند اما باز هم.ما  

ها لاتی که مادرش آخرهفتههای شکبوی کیک...خانه عطر آشنایی داشت
بوی همسایه طبقه بالا.های شب، بوی گلدادرا می پختمی  

*** 

عد درحالی که همه خواب بودند اول وقت بیدار شد و به شرکت صبح روز ب
برداشت و از برنج زعفرانی و قورمه سبزی غذایی رفت، قبل از رفتن ظرف 

 دیشب در آن ریخت.

حرف بزند با کسی ای که کلمهمریم نیامده بود و در نتیجه تا ظهر بدون آن
رفت. چهارم یو به طبقهرا برداشت ای ساک پارچهکار کرد، تایم نهار وقفه بی  
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هم جمع ر آشپزخانه با بقیه کارمندان دور سرمد پشت میزش نبود و احتمالا  د
 شده بودند، ناچار در  اتاق سام را زد و آن را باز کرد.

برخاست و جلو رفت. پشت میزشدرنگ از سام با دیدن ارغوان بی  

 _چه عجب، خانم کریمی کم پیدا شدی.

هایش در شرکت است، خجل لب منظور سام به غیبتکرد ارغوان که فکر می
نظم اومدم و رفتم.دونم این چند روز خیلی بیمی ،ببخشید گزید و گفت:  

سرش را  خیلی نرم اشتباه برداشت کرد، سام دستش را زیر چانه او گذاشت و
 بالاتر آورد.

ری از بمیزنی نه خ ی_منظورم این نبود عزیزم، وقتی میگم کم پیدایی یعنی نه زنگ
اته.خب طبیعیه، سرت گرم عمه که گیریما می  

من به یاد شما هستم منتهی و با نازی غیر ارادی گفت:  ارغوان سرش را کج کرد
 درگیرم دیگه.

 سام دستش را برداشت و هردو را داخل جیب شلوارش کرد.

گذره؟ دونم، بگو ببینم با خانواده عمه جانت خوش می_بله می  
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زنیم بیرون و و پدرام خیلی پایه و باحالن. معمولا  بعدظهرها می ، پریانگم برات_
. خونه بوی خوش غذای ایرانی میاد هر روز هم توچرخیم، شهر می یتا شب تو 

غذاهاست که  پایه ثابت همه ...پیاز داغ همکوکوسبزی، فسنجون، میرزا قاسمی
گذره.ازش نمی عمه  

آمد.ارغوان نمیاش گرفت، شکمو بودن اصلا  به سام خنده  

براشون آشپزی کنی ولی انگار برعکس شده. تو _مثلا  مهمون تو هستن و قراره  

استراحت کن. همش میگه تو میری سرکار ،نمیزاره_آخه عمه خودش   

، لازم شد ازش قدر هوای ارغوان ما رو دارهاین _دسته عمه خانوم درد نکنه که
 تشکر کنم.

ساق پای پای راستش را پشت  ،گرمش شد طبق معمول از بازی با کلمات سام
ای دستش افتاد.پنهان کرد که یاد ساک پارچه شچپ  

دونم مثل من ظهرها توی شرکت یا غذا _راستی اینو برای تو آوردم، می
خوری یا از بیرون سفارش میدی.نمی  

؟حالا چی هست سام نگاهی به ساک انداخت و پرسید:  
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مهمونمون بودن، عمه قورمه سبزی  امخالهشوهر _دیشب مهدی و خانواده 
نداره.رو دست محشری درست کرد که گفتم برای تو هم بیارم امتحانش کنی.   

ارغوان گرفت و از لبخندهای دست بود از ظرف غذا ساک را که در آن 
دید.مخصوصش زد که هرکسی نمی  

کرده  چقدرم هوس ،ه عزیزدلم این قورمه سبزی خوردن داره_دستت درد نکن
.بودم  

 _نوش جونت

دانست در به خانه برساند. می ، قرار شد بعد از کار سام او راشبا وجود مخالفت
است که خودش هم دچارش شده بود و این خبر  ایاین اصرار، رفع دلتنگی پس

داد.شان به هم میاز عمق وابستگی  

ن از آ را ببینند هم بعد کارشخواستند دنبالش بیایند تا هم محل پدرام و پریا می
آید تا بروند. به پریا پیام داد و گفت خودش به خانه میدر آن حوالی ای به کافه

اند و های امروزش زیادی اداریاش هم این بود که لباسجا بروند، بهانهاز آن
 مناسب بیرون رفتن نیست.
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گیر داده بود که خودشون بیان دنبالم._پدرام زنگ زد،  

 _پدرام؟!

 پنجاه بود گرفت عدد ماشین که رویی سرعت سنجز عقربهانگاهش را ارغوان 
چرخاند. سامو سرش را به سمت   

.ام دیگه، خواهر پریا_پسرعمه  

 سام آهانی گفت و بعد از چند ثانیه مکث پرسید:گفتی همسن خودته؟

، من  بودم که اون به دنیا اومد. پسر آروم و مؤدبیه و البته پر از نه ماهه _تقریبا 
هدف برای آینده. برنامه و  

چند ثانیه سکوت بینشان برقرار شد که سام دستش را دراز کرد و دست ارغوان را 
 مالکانه گرفت.

خواد ست اما دلم نمیدار و خودخواهانهمنطق، خندهدونم خیلی بی_می
تونم همش تو رو چشمات هیچ کسی رو غیر از من ببینه ولی چه کنم که نمی

ید گاهی به بقیه هم قرض بدم.با بغل خودم نگه دارم و  

کرد چنین چیزی در ذهن سام باشد، این پسر با فکرش را هم نمی درصدیحتی 
شد.ظاهر مدرنش گاهی بدجور سنتی می  
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تا به خانه برسند به جبران این چند روز کلی حرف زدند و اخبار مهم و غیرمهم 
دو هفته دیگر نتایج  یکیزیاد  احتمال به کهبه اطلاع هم رساندند، مثلا  این را

یا سروش که قصد دارد خواب شده د و سارا از حالا بیمآاولیه کنکور می
.تهران بزندشرق در  اشساعت فروشی ی دومی برایشعبه  

اش گفت، از چیزهای کوچکی که این روزها در ارغوان هم از خانواده عمه
ش گریبانش را و از غم رفتنشان که پیشاپیجریان داشت  اشخانهچهاردیواری 

 گرفته بود.

اش عذرخواهی کرد و بعد با وجود نیازش به به خانه که رسید اول بابت بدقولی
هایش گذراند.زادهخواب، سریع آماده شد و روز دیگری را در جوار عمه  

 

شنبه محبوبه یک سینی حلوا درست اش بود، پنجمیزبان خانواده عمه تا آخرهفته
گریه و مویه کرد که اشک ارغوان سرخاک قدر . آنکرد و به بهشت زهرا رفتند

                                                                            و صدای شوهرش را هم درآورد.
.حالم خوبهجا من از حضورتون این تعارفموندید، بیتر می_ای کاش بیش  

که در آن تحسین و تشکر را  اش را پوشید و با نگاهیطوسی بهارهمسعود کت 
شد خواند به ارغوان نگاه کرد.می  
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این مدت خیلی مزاحمت شدیم و تو رو از  ._دست شما درد نکنه دختر قشنگم
.بابل یبیامنتظریم ولی  ،ار انداختیمک  

خبر جا متعلق به خودتونه. هرموقع که خواستید اصلا  بی_نگید تو رو خدا، این
زنم.ما  سر میبیاید، منم فرصت کنم حت  

ارغوان را برای بار  بزرگ و گلدارش را محکم گره زد و قواره محبوبه روسری
.چلاند ششچندم در آغو   

سپارمت، این مدت زیادی اذیت شدی حلال کن.جان به خدا می _عمه  

ه؟ شما ببخشید اگه کم و کسری کنید، چیکار کردم آخام میشرمندهدارید _
دم.یا من خیلی خونه نبو  بود  

پریا و پدرام هم صمیمانه با او خداحافظی کردند و البته قول یک سفر مازندران 
اش کند.را از او گرفتند، قولی که قرار شد زیرش نزند و تا آخر تابستان عملی  

آمد، عجیب به چشم میاش با بوی یاسش رفت و حالا جای خالیعمه محبوبه 
.پر از عطر و رنگ و صدا بودر قداش همیشه همینشد اگر خانهچقدر خوب می  

دت بود و خیلی زود وابسته ، بد عاکه نبرد آن شب هرچه کرد خوابش نبرد
ها، در و دیوار و هرچیزی کهابانها، بلکه به اشیا، خینه تنها به آدم..شد.می  
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خاطراتش را شاهد بود و رقم میزد. از بخشی  

می گونه رنج آداین ،ددنیوی بو  ها و تعلقاتیکی از تعالیم بودا رهایی از دلبستگی
توانست به این گزاره عمل شد و ارغوان آرزو کرد کاش میتر میبه مراتب کم

نبود. شآدمباز هم  اشهای عظیم زندگیبا وجود فقداناما حیف که  کند  

، بدون فکر موبایلش را روشن کرد و اخیر های مکرر چند شبخسته از بدخوابی
الو گفت تازه به ساعت  آلودقتی سام با صدای خوابرفت. و شماره آشنایی را گ

 روی دیوار نگاه کرد.

 _ای وای ببخشید حواسم به ساعت نبود، شب بخی...

صبر کن ارغوان،  قبل از اینکه بخواهد هول هولکی قطع کند سام سریع گفت:
.قطع نکن  

. خواب بودی؟حواسم به ساعت نبود_ببخشید تو رو خدا، اصلا    

حرفش را داشت، آرام و شمرده انگار که بخواهد در ذهن او صدای سام خش 
خواستم بخوابم ولی خواب نبودم. در ضمن من، می نه عزیز ثبت کند گفت:

یادت رفته بهت گفتم هرموقع که خواستی بدون در نظر گرفتن ساعت بهم زنگ 
 بزن؟ خب بگو، خوبی؟
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ش را در گوشی سام، چشمانش را بست و نفسی آرامش  صدا ثر ازمتأارغوان 
 فوت کرد.

 _فکر نکنم، حال غریبی دارم.

 _چرا؟

رسد، بازگشته بود به دوران دانست این حال مغمومش بچگانه به نظر میمی
توانست از گشتند نمیاش که وقتی آخرشب از خانه خاله شهین برمیکودکی

کرد.داد و خداحافظی مییاس جدا شود و با بغض دست تکان می  

م اینا برگشتن بابل، جای خالیشون خیلی به چشمم میاد...کاش ا_امروز عمه
 همیشه پیشم بودن.

صدای سام را که انگار از سرزمین  وچشمانش تر شد با تمام شدن حرفش 
آمد شنید.رویاها می  

و ت_فکر کردم خدایی نکرده اتفاق بدی افتاده. خب طبیعیه، تویی که همیشه 
وغ و پر سر و صدا رو گذروندی. الان که ی شلتنها بودی حالا یک هفتهخونه 

شی.می بهتررفتن نرماله جالی خالیشون حس بشه، مطمئن باش فردا   

.ممتد شدارغوان اوهومی در گلو گفت و سکوتش   
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 _ارغوان جان مطمئن باشم موضوع فقط دلتنگیه؟

گفت برم بابل با اونا زندگی ام دوباره حرف  رفتن منو پیش کشید، می_عمه
 کنم.

خب؟_  

اش را فراموش کرد و آخرشبی کرم درونش فعال شد، کمی ناراحتی یک آن
 بدجنسی قاطی لحنش کرد.

گفتن اگه پیش اونا بمونم خیلی بهتر _خیلی اصرار کرد، یعنی اصرار کردن. می
 از این تنهاییه.

صدای عصبانی سام را که شنید مثل دختران دبیرستانی روانش شاد شد، دیگر 
در صدایش نبود.اثری از خواب   

تونی بری دیگه، درسته؟تی که نمی_تو چی بهشون گفتی؟ گف  

ش جواباش را گرفت و آرام جوری که طبیعی جلوه کند به سختی جلوی خنده
بهشون گفتم باید فکر کنم. :را داد  

..._ارغوان  
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اش را آمیزش مقاومت او را درهم شکست و صدای خنده "ارغوان" بلند و هشدار
 بلند کرد.

 _جانم

؟ یعنی چی این حرفات؟ _چی داری میگی  

یعنی من چطور  :با احساس لب زداذیتش کند پس  بیش از این دلش نیامد
گفتم نم و برم بابل؟ معلومه که نمیرم،جا ول کی زندگیم رو اینتونم همهمی

.و بیخیال بشن ستفایدهاصرارشون بی  

و بس. ی زندگی، خودش بودو سام نفهمید منظور او از همه  

جا باهم درمیارم. حالا هات رو یه، من عوض این شیطنتخانوم _باشه ارغوان
 دیگه نصفه شبی منو دست میندازی چشم سیاه؟

خوام برم بابل زندگی کنم؟_دوست داشتی بگم می  

قدر که چشمانش را بست تا فقط حس ، آنبود و جذاب بم صدای سام
اش فعال باشد.شنوایی  

یه قدم از تهران دور بشی، هرجای دنیا که بری من میام _تو حق نداری حتی 
.پیش منه جاگردونم چون تو جات فقط همینکنم و برت میپیدات می  
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تری نسبت به چند دقیقه قبل داشت.بهخیلی وقتی تماس را قطع کرد حال   

این و  دادکمتر آزارش می اش، خلأ عمهحالا با یادآوری حضور سام در زندگی
.عشق بود از معجزات  

تواند باعث شود یکی جای همه باشد؟چه چیزی جز عشق می  

*** 

تا پای او را از نظر  سر پر از نقشههمین که وارد خانه شد مادرش با نگاهی 
سر میز شام  هایش را عوض کند.گذراند، مشکوک سلامی کرد و رفت تا لباس

.اش را گفتمهبالاخره برنانشسته بودند که پروانه سر صحبت را باز کرد و   

شه یه روز ارغوان رو دعوت کنیم._میگم خیلی خوب می  

سرش  سریعبا شنیدن پیشنهاد مادرش حرف مشغول خوردن غذا بود، سام که بی
.بالا آورد را  

 _چرا؟

باری باهم برخورد  که چندمونه. با این_چرا نداره، خب بالاخره عروس آینده
تر تر و دقیقیشببار م تنها دعوتش کنم و این ه دفعهخواد یه داشتیم اما من دلم می
کنم کار عجیبی باشه.بشناسمش، فکر نمی  
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ند پشت بندش سام لیوانی آب برای خودش ریخت و یک نفس سر کشید، هرچ
«خوردن وسط غذا برای سلامتی مضره آب» گفتمیشنید که را غرغر پدرش   

ای بعد مامان._راستش من یکم از این پیشنهاد شما ترسیدم، بزارش بر   

بار سارا مداخله کرد.این  

مامان دوست داره برای عصرونه ارغوان رو  ؟سام سازیاز کاه کوه می_چرا 
زنیم.دورهم یه گپی می ،نباشیدخونه دعوت کنه و چه بهتر که شما هم   

خانواده  آخه پری جون تا حالا به دید عروس :اضافه کردو بعد چشمکی زد و 
تر بشناسش.خواد این بار حسابی اسکنش کنه و جزئی، میبهش نگاه نکرده بود  

رفت و کفگیری برنج برای خودش ریخت که  به سارا ایپروانه چشم غره
، زنگ بزن و برای فردا دعوتش کن. پسر حساسیت به خرج نده داریوش گفت:

 برای ما مردا توطئه شن وشینن حرف میزنن، تهشم همدست میدورهم می
چینن.می  

 گفت.پس می ، حالا که مادرش اصرار داشتلبخندی زد پدرش حلیلتاز 
شد تا حدودی زیاد بود و همین باعث می پروانه و سارا برای آمدن ارغواناشتیاق 

ها راحت باشد.خیالش از بابت آن  
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اش بود، به کارهای متفاوتی شد که فکرش درگیر برنامهچند روزی می
اش نکرده بود.که باید راضیجور اندیشید اما هنوز چیزی آنمی  

استعداد نداشت و حالا  ایذره احساسی ی کارهایدر زمینه برخلاف بهزاد، او
دانست دقیقا  باید چه کند.نمی  

کش و قوسی به بدنش داد و بلند شد تا از شرکت برود، افتتاحیه فروشگاه موبایل 
اید خودش را که داشت بشدیدی یکی از دوستانش بود و با وجود کمبود خوابی 

  رساند.می

سوار ماشین که شد ارغوان زنگ زد، تماس را برقرار کرد و صدای دخترک در 
                                                                                          تلفن پیچید.

 _سلام آقای سام آقا

داد.اگر پیشش بود قطعا  جوابش را عملی می  

عزیز آقا سام، خوبی؟ _سلام  

.کنم تو خیلی خوب باشیفکر نمی ولی..._من خوبم  

که فقط با چند کلمه پشت خطوط نامرئی تلفن خستگی این یعنی شناخت؟ این 
فهمید یعنی همدیگر را بلد بودند؟و کسالتش را می  
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آنکه دست خودش باشد لبخند زد و هرچه که بود وقتی ارغوان این را گفت بی
ه صندلی ماشین تکیه داد.سرش را ب  

ام._منم خوبم فقط طبق معمول یکم خسته  

اصل مطلبی که بابتش به او زنگ زده بود.را شنید و بعد ش خسته نباشید  

و برای فردا بعدظهر منو دعوت سام مامانت نیم ساعت پیش بهم زنگ زد _
ز ا گفتم ،بپرسم که مناسبت خاصی داره یا نهراستش روم نشد از خودشون  .کرد

یاس و بهزاد دعوت شدم  من همراهسریای قبل تو بپرسم ببینم چیزی شده؟ آخه 
!نه تنهایی  

.سعی کرد همه چیز را طبیعی و معمول نشان دهد پس مادرش زنگ زده بود،  

دورهم باشید  شتدونم دلیل خاصی نداره، مامان دوست دا_تا جایی که من می
دل پسرشون، دل اونا رو هم بردی؟و عصرونه بخورید. در جریانی که علاوه بر   

اش یکجا در رفت.ی ملیحش را که شنید انگار تمام خستگیصدای خنده  

 _تو هم هستی؟

ی پروانه خانم _متأسفانه خیر، مامان خواسته جمعتون زنونه باشه. تو مهمون ویژه
وشم پشت در خونهو سارایی البته فکر کنم ترانه هم بیاد، من و بابا و سر   
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خوریم.یم و نون و ماست میشینمی  

...در ضمن ارغوان خندید و سام ادامه داد:به اصطلاح نون و ماست ارغوان   

 _جانم

.کردها را محو میخستگیحریری لطیف که همچو جانم گفتنش زیبا بود،   

خواد بیای شرکت. آماده که شدی خودم میام شنبه دیگه نمیبلا، پنج_جانت بی
ف هم نداریم...تمام.برمت، تعار دنبالت و می  

 تماس را که قطع کرد با حال خوب ناشی از شنیدن صدای دلبرکش راه افتاد.
 

کرد هایش را زیر و رو میذوق سارا بامزه بود، کف اتاقش نشسته و داشت لباس
ند ها داشتدانست عروس است اما آنتا میزبان عروسی باشد که خودش هنوز نمی

 کردند.پردازی میبرای مراسمات خیال

خواست او را ببیند اما گویی برای اولین بار میمادرش هم مشتاق بود و منتظر،
ش در اذاتی ریایی و معصومیتدانست ارغوان با بیتر از قبل. میبار متفاوتاین

خرسند بود.بسیار اش نشسته و بابت این موضوع دل خانواده  
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شان را به خانه وان رفت تا اوروز بعد ساعت چهار از شرکت راه افتاد و دنبال ارغ
خواست هرچند کوتاه توانست راننده بفرستد اما دلش میکه میبرساند، با این

.کنارش باشد و حداقل بخشی از روزش را در هوای او بگذراند  

ز بلوز سب وی بنفش پایین ساختمان منتظر بود که ارغوان بیرون آمد. دامن راسته
را تکمیل کرده بود.ش ل بلندی هم تیپشا با ای به تن داشت،پسته  

از آن ..در اغلب مواقع هنری و ساده بود. پسندید،لباس پوشیدنش را می
شد برایشان شعر گفت و ترانه سرود.هایی که میتیپ  

وقتی در ماشین نشست عطر شیرین و گرمش پخش شد، پاکت کادوی دستش 
 توجه سام را جلب کرد.

با یاس تلفنی حرف میزدم زمان از دستم در  _ببخشید یکم دیر کردم، داشتم
 رفت.

مشکلی نیست، این چیه دستت؟نه عزیزم _  

اش را روی هم حرکت های رژ خوردهارغوان شالش را پشت گوشش زد و لب
 داد.

کوچیک برای پروانه جون. ی_یه هدیه  
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؟_چرا به زحمت افتادی  

 _زحمتی نبود، فقط امیدوارم خوششون بیاد.

.بود نوازش کردزینت شده ای آیینهبا آن گوشواره ه کگوشش را سام   

ی پسرش رو؟ی تو رو دوست نداشته باشه؟! سلیقهشه سلیقه_مگه می  

کرد باز به این نتیجه به شرکت بازگشت، هرچه فکر میخودش او را که رساند 
کلاسیک و به دور از تجملات است پس پسند، رسید که این دختر سادهمی

چنانی قطعا  جذابیتی برایش نخواهد داشت.های آنبرنامه  

داد.انجام می یترتر و دلیساده شاید باید کار  

*** 

های پنجره، آمده بود پر از نور بود و سکوتشان برخلاف آخرین باری که خانه
 بر در راهمه جا پوشیده شده بودند و آفتاب  نازکی سفیدهای بلند سالن با پرده

باعث آرامشش شد و اندک استرسی که از این دیدار  گرفته بود. فضای خانه 
 غیرمعمول داشت را از بین برد.

مد گفتند.آ به او خوش دوستانهپروانه و سارا به استقبالش آمدند و خیلی   
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گلم._چرا زحمت کشیدی   

ارغوان پاکت کادو را به پروانه داد و دست پشت کمر سارا که چسبیده به او 
 ایستاده بود گذاشت.

ل شما رو نداره، فکر کردم شاید خوشتون بیاد._قاب  

اش یک ظرف چینی قدیمی بود که چند سال پیش در سفرش به اصفهان هدیه
یک عتیقه فروشی دیده و با قیمت مناسبی که خیلی کمتر از ارزش  در

زیبا. یهای برجستهبا گل یاش بود خرید، بشقابحقیقی  

گشت یاد این وقتی به دنبال کادو میداشت،  جور چیزها علاقهآن زمان به این
خورد افتاد و حدس زد احتمالا  شد در کابینت خاک میسالی می ظرف که چند

آید.ه از این دست وسایل خوشش میپروان  

داد درست فکر کرده.برق چشمانش نشان می  

های شکلاتی رنگ پذیرایی نشست و شالش را ترانه هنوز نیامده بود، روی مبل
میز جلو مبلی پر بود از آجیل، شیرینی، میوه، سالاد ماکارونی  ن آورد.از سر بیرو 

چوبی بزرگی چیده شده بودند. ردبُ  رویهایی که و خوراکی  
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شده بودی، اون مدل لباسا خیلی بهت  ملوس_میگم ارغوان شب مهمونی چقدر 
 میاد. قشنگ تبدیلت کرده بود به یه عروسک چینی، البته با فیس شرقی.

و یادش به جمله سام افتاد که به نحوی گفته  سارا زد لبخندی به تعریفارغوان 
ش بود.دامن کوتاهیبه قطع هم  ها نپوشد و مشکلشجور لباسبود دیگر از این  

درخشیدی.ستاره میتک شب مثل  _مرسی عزیزدلم، تو که خودت اون  

پروانه هم  ی میز گذاشت،را آورد و در قسمت خالی گوشهها وکتلمثریا سینی 
.زدن کنارشان نشست و شروع کرد به تعارف  

کنی؟_خب دخترم از خودت بگو، این روزا چیکار می  

و متفاوت بود، از لحظه ورودش متوجه شد رفتار و  نوچیزی در نگاه این زن 
توانست حسش می..کنجکاوی و ذوقی نهان همراه است. حرف زدنش با اندکی

 کند.

تر وقتم رو با بیش ام از بابل اومدن،ی پیش خانواده عمههفته مؤدبانه پاسخ داد:
گذروندم تا دو روز پیش که برگشتن.میاونا   

 داشت با هیجان پرسید:مخصوصا مازندران شمال  خطه سارا که علاقه وافری به
کنه؟ات بابل زندگی میعمه  
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د بار سارا را که نزدیکش نشسته بود مخاطب خو ارغوان سرش را چرخاند و این
 قرار داد.

ام دانشگاه نوشیروان قبول شد خانوادگی از تهران _چند سال پیش که پسرعمه
.مهاجرت کردن  

 _چه جالب

ها و عموهایش مورد عمهبعد از مکالمه کوتاهش با سارا به سوالات پروانه در
و از  فضولی نکندکرد بیش از حد ی میهرچند پروانه سع، پاسخ داد

 برانگیزشک ی کافی به اندازها همین سوالات هم ها خارج نشود امچهارچوب
 .ندبود

از حالت نیمه رسمی  جو را ،شخنک هایبا آمدن ترانه فضا عوض شد و شوخی
شان خبر دارد،گاهی شیطنت هاز رابط اودانست جایی که میاز آن خارج کرد.

بکشد و بترسد که مبادا در ذهنش فکرهای بدی خجالت  شدباعث می هشنگا
.به او و سام بکندراجع   

 _خب زیباجان بگو ببینم سام ما چطوره؟
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ترانه، سریع به آشپزخانه نگاه کرد تا ببیند پروانه خانم و سارا هنوز  با این سوال
جا هستند یا نه و مجددا  به سمت او برگشت.آن  

!!!_ترانه  

سرخوش خندید.ش ترانه به استرس  

کنی؟ خب ر نمیین شازده کا_جانم من که چیزی نگفتم، مگه تو توی شرکت ا
 رفتار و اخلاق حسنه باحوصله کارمنداش بداخلاقیه یا با خواستم ببینم رئیس

.کنهمی  

.به او نگاه کرد چپ چپ ارغوان  

 _جون خودت

کرد که قدر زود با این دکتر خونگرم چفت شده بود و احساس راحتی میآن
.بودند و رفیق سندشناانگار از قدیم الایام یکدیگر را می  

شروع کرد به حرف زدن راجع به تأخیر نتایج کنکور و  ،پیششان برگشتکه سارا 
اش برای انتخاب رشته.برنامه  

های ترانه که در لفافه اشاره ها و گاه حرفدر کل دورهمی دلپزیری بود، شوخی
تر احساس صمیمیت بکند چون شد بیشاو و سام داشت باعث می یطهبه راب
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، سارا هم درست لو دهدنش قرص است و امکان ندارد چیزی مطمئن بود دها
گفت.هایش میبا او حرف میزد و از روزمره آشنای کهنهمثل یک   

های خیره پروانه روی خودش بود، اما چیزی که برایش کمی عجیب آمد نگاه
 چیزی که تا قبل ازکرد توجه می شدقت به جزئیات چهره و حرف زدن انگار با

د.این ندیده بو   

 او را یاد عمههای این زن چون محبتد داش نمیها اصلا  آزار البته این نگاه
پر از عطر و طعم ، هم بود شبیهی مادرها همه اصلا  محبت انداخت.محبوبه می

.توت فرنگی  

سام پیام داد موقع برگشت به او اطلاع دهد تا راننده را دنبالش بفرستد اما ارغوان 
هم که اهمیتی  زاحمش شود و مدام برای رفت و آمدشقدر مخواست ایننمی

دهد، خواست تاکسی اینترنتی بگیرد که با اصرار ترانه همراه او  خبربه او  نداشت
 شد.

 _راضی نبودم به زحمت بیفتی.

_بس کن این همه تعارف رو دختر، تازه من و تو از این به بعد باید بریزیم رو هم 
ابی اذیتش کنیم.دماغ رو حس ندهو جناب رئیس گ    
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 ارغوان تعجب کرد، از این به بعد؟!

 _مگه قراره اتفاقی بیفته؟

ترانه از سوتی ریزی که داده بود در دل خنگی نثار خودش کرد، دیشب که 
خواهد پروانه زنگ زد تا برای امروز عصر دعوتش کند گفته بود سام می

فردا بیاید. کند و او هم برای مهمانیبتر اش را با ارغوان جدیرابطه  

د.ر مالی کحرفش را ماست  

تر شناختیم و باهم مچ شدیم، بزار بهت بگم که _منظورم اینه حالا که همو بیش
 آزار دادن سام چه لذتی داره.

 ؟آمد او را آزار دهد، مگر دلش میاش گرفتخنده از بدجنسی لحن ترانه
زند و با ای به بازویش میمطمئن بود اگر یاس این حرف را بشنود ضربه

ه جمع کن خودت رو حالم بهم خورد»گوید کجی میدهن ه ا  «ا   

.گفتهبرام  رو _سام کم و بیش بلاهایی که از بچگی تا الان سرش آوردی  

جوری اتفاقات رو بدون حضور طرف دوم _ای سام کلک، معلوم نیست چه
کدوم از حرفاش رو باور نکن، همش مظلوم قضیه برات تعریف کرده. هیچ

انتقام گرفتم. میی بوده. همیشه اول اون یه کاری کرده که مننما  
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حتی وقتی که از سفر آلمان برگشته بود  سرش را به سمت ترانه چرخاند و گفت:
لیوان آب یخ رو صورتش خالی  یه خواست بخوابه و توو خسته و کوفته می

 کردی؟

 ترانه چشمانش را درشت کرد و شل روی فرمان کوبید.

ه سام نرسه. ارغوان ببین من هرکاری کردم تلافی بوده و بس، یه _مگه دستم ب
 وقت فکر نکنی سادیسمی چیزی دارم.

 ارغوان خندید و ترانه شوخی را کنار گذاشت.

خواستم بهت بگم، اصلا  دلیل اصلی _ولی جدا از شوخی یه سری چیزا رو می
 که اصرار داشتم برسونمت همین حرفا بود.

خواست بزند کنجکاو شود.هایی که میبابت حرفاش باعث شد لحن جدی  

شنوم_می  

که سام پسردایی و رفیقمه بلکه به خوام بهت بگم نه به خاطر این_چیزایی که می
تر از جفت شناسمش و بیشعمر مثل کف دستم میخاطر اینه که بعد از یک 

 چشمام بهش اعتماد دارم.
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ی هاسام ویژگی :گفتره بود خی خیابان طور که به شلوغیگرفت و همان نفسی
حقیقت هیچ انسانی در نقصه چون گم کامل و بیخوب زیادی داره، نمی

کفه ترازو میزاری روی هاش رو ها و بدیجوری نیست ولی وقتی خوبیاین
منه و به نظرم این مهم تره. سام قبل از هرچیزیلی سنگینخوبی خ ترین یه آدم ا 

خیال راحت بتونی به طرفت اعتماد کنی و بدونی  که باست، اینمسئله توی رابطه
وقتی تعهدی با تو داره محاله نگاه بد به کسی دیگه داشته باشه و چشم و فکرش 

 هرز بپره.

، چشم پاکی و تعهد سام در این مدت اطمینان داشت به او بابت ارغوان از این
قالب  درهای ترانه که حالا برایش اثبات شده بود. گوش سپرد به باقی حرف

تر شبیه یک پزشک شده بود.اش بیشجدی  

کنه به روی خودش نیاره تا طرف _سام زیادی صبوره، خیلی جاها سعی می
مقابلش ناراحت نشه و تو باید زرنگ باشی تا بفهمی ته نگاهش غم یا حرفی 

پذیری این بچه روی هزاره، اغلب کارهای هست. به غیر از این میزان مسئولیت
تر سرش فقط تو کار انجام میده. سروش به عنوان پسر کوچیکخونه رو اون 

خودشه و وقت خالی هم که بیاره با دوستاش مشغول عشق و حال و سفره، 
مسئولیتیه ولی خب مثل اغلب جوونای این گم خدایی نکرده پسر بد و بینمی
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گرده. اما سام از یه سری دوره زمونه بیشتره زندگیش حول محوره خودش می
های خونه گرفته تا کارهای شرکت و حتی بار مسائل روحی روانی سارا رو خرید

کشه.به دوش می  

پذیری و کاری بودن سام برای هرکسی حتی از دانست، مسئولیتاین را هم می
بود.محرز دور   

کنه، حال _اگه مهمونی قراره برگزار بشه صفر تا صدش رو سام جفت و جور می
باشه سام روز و شبش رو میزاره. شاید فکر کنی  کسی بد بشه یا مشکلی داشته

 ها هستکنم ولی واقعا  این پسر لایق این تعریفدارم از فامیلم تعریف  بیخود می
ای رو توی العادهها اینه که بدونی چه مرد فوقو هدفم از گفتن این حرف

 زندگیت پیدا کردی.

گاه بودبه اینارغوان تا حدود زیادی  ی ترانه بار دیگر برایش هااما حرف ها آ
بود روی شناختش از او. یمرور کرد سام کیست و مهر تأیید  

کنم کم و بیش شناختمش، در تمام چیزهایی که گفتی _توی این مدت فکر می
هاش شدم.شک ندارم و من اصلا  جذب همین ویژگی  

زد به در  شوخی. ،ترانه که اصل حرفش را گفته بود  
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، مثلا  به شدت عشق خوابه خصوصیات بد هم زیاد داره این شازده مابگم _البته 
و تختش رو ترجیح میده به هر تفریح و کاری ولی خب دیگه مجبوره هر روز 

خوره تا فنجون قهوه می صبح بلند شه و بره شرکت و به همین خاطرم روزی ده
 که بیهوش نشه و سرپا بمونه.

ساز دفترش این بود.پس قضیه قهوه  

شه واب رو دوست دارم ولی به قول تو جبر روزگار باعث می_من خودمم خ
 نتونم خیلی توی تخت بمونم.

 _اوه اوه پس خدا خوب در و تخته رو باهم جور کرده.

نزدیک خانه ارغوان بودند که سام با ترانه تماس گرفت، در جریان نبود که 
شان است.کرد هنوز در خانهارغوان با اوست و فکر می  

اداش_الو سلام د  

..._ 

گردم خونه._خوبم، دارم برمی  

شان گوش دهد پس سرش را به سمت پنجره چرخاند و مثلا  زشت بود به مکالمه
حواسی زد.خودش را به نشنیدن و بی  
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گذشت. همه چیز خوب بود و خیلی هم خوشاتفاقا _چرا باید اذیت بشه؟   

..._ 

دونم دیگه، نگران من نیستی که زنگ زدی. _می  

..._ 

در اعماق . آیا _بله خیلی سرحال بود. سوال بعدی؟ آیا بانشاط و قبراق بود؟ بله
...یه چیز دیگه بپرس خب.خیر؟ اش ردی از غم و ناراحتی وجود نداشتچهره  

بود و اش را قورت داد، سام به ترانه زنگ زده با خجالت لبش را گزید و خنده
لبالو دور قلبش سبز شدند.های آ شکوفه پرسید.حال او را میجزئیات داشت   

را که شنید از رویای صورتی رنگش بیرون آمد. ترانهصدای خنده بلند   

 _برو عامو، آره جون خودت تو گفتی و منم باور کردم.

..._ 

_نه دیگه اونم همزمان با من پاشد که بره، خواستم خودم برسونمش ولی قبول 
مده بود با سروش کار داشت. نکرد. همون موقع یهو سر و کله مانی پیدا شد، او

.اشخونه ما هم گفتیم لطف کنه ارغوان رو برسونه  

niceroman.ir



1115 | P a g e  

 

 شسر ارغوان از این دروغ تندی به سمتش چرخید که ترانه چشمکی زد و انگشت
خواهد حال سام را اش گرفت، معلوم بود میرا به نشانه سکوت جلوی بینی

شمانش از این کار برق میزد.بگیرد و چ  

وشش فاصله داد و روی اسپیکر زد.موبایل را از گ  

دونی من چقدر روی مانی حساسم بعد ات هست؟ می_ترانه تو عقل هم تو کله
 ارغوان  منو با اون دیوث فرستادی بره؟!

 شنید بخندددانست به عصبانیت و فحشی که برای اولین بار از زبان سام مینمی
ش آب شود.یا از مالکیتی که برایش به کار برده بود قند در دل  

کردم؟ بهتر از این بود ارغوانتون تنها بره._خب چیکار می  

تر شد.سام عصبیدایش را درآورد و ه ا  نترا  

دونی اون پسر چقدر هوله و چه سابقه بدی چی بگم آخه، تو که می ت_من به
خوام بهش زنگ بزنم.تو فامیل داره. باید خودم میومدم دنبالش، قطع کن می  

خواد که ارغوان رو بخوره، نهایتا  شی؟ نمیقدر عصبانی میین_خب حالا چرا ا
کنه. ولی میگم ارغوان امروز چه ندازه و چهارتا هم شوخی میدوتا نظر بهش می

ش... جیگر  
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دانست این تُن صدا به خاطر صدای بلند سام حرف ترانه را قطع کرد، ارغوان نمی
رده.اسپیکر موبایل است یا واقعا  صدایش را بالا ب  

دا  کنه بهش نگاش بندازه و باهاش شوخی کنه، با تو هم بع_خیلی غلط می
 مفصل کار دارم.

تق تماس قطع شد، با شنیدن بوق ناگهان هر دو زدند زیر خنده. فقط چند ثانیه 
 طول کشید که نام سام روی گوشی ارغوان افتاد.

بزن که _جواب نده جان من، بزار نیم ساعت یا یه ساعت دیگه بهش زنگ 
 خوب حالش گرفته بشه.

آمد، ترانه هم با که مانی مورد غضب سام بود و اصلا  از او خوشش نمیمثل این
اش را اذیت کند.علم به این قضیه عمدا  پای او را وسط کشید تا پسردایی  

کنه. اصلا  ممکنه به خود آقا مانی _گناه داره ترانه، الان هزار و یک فکر می
شه هم آبروی ما میره.وقت هم اون ضایع می زنگ بزنه، اون  

ها بود که بتواند تر از این حرفترانه با خنده سری تکان داد، این دختر دلرحم
 سام را اذیت کند.
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ارغوان کجایی  :پرسیدسلام ی او را شنید که بیعصبد صدای تماس که وصل ش
 تو؟

._تو راهم، دارم میرم خونه  

حالا با کی داری  ؟رو بفرستم زن که رانندهمن زنگ ب_مگه نگفتم قبلش به 
 میری؟

ی ترانه را که لبخند خبیثی بر لبانش بود لو دهد.نخواست سریع نقشه  

 _با کی باید باشم؟

گم با کی داری میری خونه؟ مانی تو رو ارغوان می گفت: ترسام کلافه
رسونه؟می  

نه با همچین کسی نیستم. _مانی؟  

 که خواست او را از ابهام در بیاوردگفته بود؟ ارغوان  سام گیج شد، پس ترانه چه
 صدای ترانه بلند شد.

رسونم._شوخی کردم پسر، خودم دارم ارغوان رو می  
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پس  بازی خورده گفت: بدجورکرد هردو باز خندید و سام که حالا حس می
 باشه، ترانه که ؟که دوتایی باهم منو دست میندازیدکارتون به جایی رسیده 

بشی. عجوزهی اون پیالهولی ارغوان از تو انتظار نداشتم هم کارشه  

.آمدصدای ترانه دوباره ارغوان خواست خودش را تبرئه کند که   

به همین  .تری حالت رو بگیرمهای پیچیدهنزار به روش ،خودتی پیرمرد عجوزه_
 راضی باش و برو خدات رو شکر کن.

سپیکر خارج کرد.ی آرام سام را شنید و گوشی را از اخنده  

اته.اش زیر سر دخترعمهتقصیرم، همه_باور کن من بی  

عه عه چطور منو فروختی، الحق که به هم میاید. ترانه غر زد:  

که دور از شوخی گفت:کار خوبی کردی با ترانه برگشتی، از این به سام اما
 خودم نیومدم سراغت پشیمون شدم.

که صرفا  منو برسونی، من تا این ای این_سام نیازی نیست تو از کارات بزنی بر 
مشکلی هم به وجود نیومده. سن خودم تنها هرجایی که خواستم رفتم و هیچ  

سوی خط، دل ارغوان را به بازی گرفت.صدای مرد آن  
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م خواگم من خودم می_از این به بعد قرار نیست تنها باشی، بازم بهت گفتم و می
ز پس خودت برمیای شکی نیست.که تو اپیشت باشم وگرنه در این  

وقتی به خانه رسید با کلی تشکر و تعارف برای بالا آمدن از ترانه خداحافظی 
های ی امروز کمی با دعوتزنانه کرد مهمانیدانست چرا اما حس میکرد، نمی

پشتش  و مفرح یلی غیر از گذراندن ساعاتی خوشقبلی فرق داشت و دل
کرد.ه نمیوقت حس ششمش اشتبا هیچ..بود.  

بعد از شام با یاس تماس گرفت و راجع به امروز و چیزهایی که حس کرده بود 
ئیات و گفت زیادی حساس شده و روی جز پای تلفن به او گفت، یاس می

شاید هم حق با او بود. کند.مسائل کوچک فوکوس می  

اش را برداشت، ترانه شماره یخیاربرش بشقاب میوه را روی پایش گذاشت و 
ر تهای کودکی سام را که البته بیشسبل از رفتن گرفته بود و حالا داشت عکق

فرستاد. مثلا  عکسی که میبرایش بودند  دار، برهنه و مسخرههای خندهعکس
در آن تمام صورتش شکلاتی شده و زبانش را از گوشه دهانش بیرون آورده بود 

بودند. فتهاش که بدون لباس و پوشک از او گر یا عکس چند ماهگی  

کرد.فهمید چه دعوایی با ترانه میآخ که اگر سام می  
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 ربات مانندکننده گذشت، تمام روزها را قعی کلمه کلافهی بعد به معنای واهفته
فقط به شرکت رفته و برگشته بود و به جز یکی دو بار که سام زنگ زد و خیلی 

 مختصر حالش را پرسید هیچ خبری از او نداشت.

و ناپدید نه خبری از یاس داشت و نه از مهدی، انگار همه میوت  ،از سامبه غیر 
 شده بودند.

دراز کرده و کتاب مصوری را ورق میزد.  جلو مبلیحوصله پایش را روی میز بی
آمد که مجری راجع به دلایل شهرت خیام و زیون مییدر پس زمینه، صدای تلو 

کرد چگونه گل کر میو او ف دادتوضیح میاشعارش در دنیا مخصوصا  اروپا 
شد را احیا کند.که داشت پلاسیده می اشداوودی  

با زنگ تلفن به خودش آمد، کتاب را بست و موبایلش را برداشت. با دیدن نام 
صاف نشست اما خیلی بچگانه از او دلخور بود.ای زد و سرفهسام   

 _شب بخیر

 صدای سام اما برعکس تمام هفته پرانرژی بود.

ارغوان خانوم، احوال شما بانو؟ _سلام  

ام و خوابم میاد._خوبم...یکم خسته  
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اش را ابراز کرد، فکر کرد شاید دیگر زیادی غیرمستقیم غیرمستقیم دلخوری
.است  

 _پس من قطع کنم که شما بری بخوابی؟

 حرصش گرفت، از عمد و با حرصی که کاملا  در صدایش مشهود بود گفت:
شم از خواب.ا  دارم بیهوش میآره فکر خوبیه چون واقع  

 خنده سام را که شنید تعجب کرد.

؟!_چیز خنده داری گفتم احیانا   

_نه عزیزکم، من یه عذرخواهی بهت بدهکارم. این هفته خیلی سرم شلوغ بود و 
چیدم، ی فوق مهمی رو میشد. داشتم یه برنامهکارم هم محدود به شرکت نمی

واسم بهت نبود.ببخشید که ازت خبر نگرفتم و ح  

مهر صدایش و عذرخواهی مستقیمی که کرد باعث شد گارد ارغوان پایین بیاید. 
، چین مردی را در مسیر او قرار دادچقدر خوش شانس بود که سرنوشت هم

اش را بفهمد و البته از و ناراحتی حوصلگیبیتوانست کسی که با دو جمله می
بایی نداشت و این کار را د ا  ی ببخشیمعذرت خواهی و به کار بردن واژه

دید.دار شدن غرورش نمیخدشه  
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 خودش را لوس کرد.

قدر که چه کار خارج از شرکتی داشتی که این_من که چیزی نگفتم، و این
 مشغولت کرده؟

حسودی چیز قشنگی نیست خوشگلم. سام با شیطنت گفت:  

حوصله دستش را در هوا تکان داد و کمی تند شد.بی  

خوام بگم.میری، خب بگو نمی_چرا طفره   

.ها _امشب عصبانی هستی  

کرد که اش در طول هفته را سر سام خالی میحوصلگیساکت شد، داشت بی
 زنگ زده بود تا حالش را بپرسد.

وقت شب یکم  ببخشید تند حرف زدم، این گفت: ترملایم وبیرون داد نفسش را 
گیر شدم.کسل و بهونه  

دونم کل هفته مرتب اومدی شرکت و هیچ م، مینجو خواد _عذرخواهی نمی
ام که فرصت نکردم تایم استراحتی نداشتی. خب خسته شدی و من هم شرمنده

 ببینمت و باهم جایی بریم تا حال و هوات عوض بشه.
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قدر شد این مرد با چنین لحنی دلجویی کند و او هنوز دلخور باشد، اینمگر می
 آبی رنگ و لطیف...

، بعدظهر میام دنبالت خوشت میاد دونمی که میام ببرمت یه جایخو _فردا می
 بریم. خوبه؟

تر از هرچیزی در دنیا ن با سام و حرف زدن با او را بیشخوب بود، وقت گذراند
چک و چانه قبول کرد.دوست داشت پس بی  

 _خوبه

.زیزمع _مراقب خودت باش  

*** 

د از یک هفته که خواست بعگشت، دلش میبا وسواس به دنبال لباس می
ی اتو نشده به شرکت آورد و با مقنعهها چشم بسته از کمدش مانتویی درمیصبح

 ن نتیجه رسیده بود که لباس درسترفت، امروز به خودش برسد و تازه به ایمی
 درمانی ندارد.
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کوتاهی برداشت و برای زیرش هم شلوار خنک و گشاد کرمی  مانتوی کرم
ب فصل. موهایش را از حمام که آمده بود نه سشوار پوشید، تابستانی و مناس

گرفته بودند. مدنظرش را، حالا که خشک شدند موج گیس کردکشید و نه   

اش موهایش را آزاد تر از روزهای عادی به صورتش رسید و زیر شال زرشکیبیش
نه به خودش انداخت، یسام که دنبالش آمد نگاه آخر را در آی گذاشت.

ها پایین رفت.کرد و به سرعت از پلههایش را پا صندل  

بود و  با لذت به سام خیره شد، صورتش با وجود آن ته ریش همیشگی شاداب
هایش را تا وسط ساعد تا زده بود. ای به تن داشت که آستینپیراهن سبز تیره

وار و براق به او نگاه کرد که هایش نوازشوقتی سوار ماشین شد چنان با مژه
.صورتش داغ شد و خجالت کشید  

خوای امروز حسابی حواس منو پرت کنی._مثل اینکه می  

 یکم»لبریز از عشق خندید و پرسید که کجا قرار است بروند اما سام با گفتن 
او را منتظر گذاشت.« صبر کن  

جا را کرد، چطور ایننگاه می اطرافشمحیط وقتی رسیدند ارغوان با ولع به 
کنون کشف نکرده بود؟تا  
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وی پارک هنرمندان که بر ای تنگ و بن بست رویمی در کوچهقد مارتعیک 
یر که حیاط باصفایش دل سنتی و دلپذنیمه رستورانی  تبدیل شده بود به کافه

برد.ی اول همان لحظه ارغوان را  

های مخمل قرمز که توری سفید رویشان پهن بود و میزهایی با رومیزی
ک دسته گل طبیعی بزرگ قرار داشت های چوبی قدیمی، روی هر میز یصندلی

ای که تا آخر روز هم های تازهکه البته این مورد عجیب بود چون چنین گل
ی داشت.گزافشدند قطعا  برای کافه هزینه پلاسیده می  

ای ها و گیاهان روندهحوض گرد وسط حیاط در کنار دیوارهای آجری و پیچک
داشتنی به الوژی و به شدت دوستنوست یدادند، حال و هوایکه به فضا جان می

شد و همه نوازی از شجریان در فضا پخش میکرد. موسیقی  گوشمیاو منتقل 
جور بود که او دوست داشت.آن دقیقا   چیز  

کرد برگشت.می ظارهاو را ن لبش یی گوشهبه سمت سام که با لبخند هیجانبا   

جا خیلی خیلی قشنگه، چطور پیداش کردی؟_این  

 او را دست پشت کمرش گذاشت و با آرامشدید ارغوان خوشش آمده، سام که 
کرد. هدایت به سمت میزی دونفره کنار دیوار  
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تئاتری که یکی از  تام تماشاخانه ایرانشهر رسوندسال پیش سارا رو  سه _دو
ا جا رو پیدکرد رو ببینه، موقع برگشت اتفاقی اینهاش توش بازی میکلاسیهم

.شخوشت بیاد از  حتمالا  اکردیم. فکر کردم   

اش را روی میز گذاشت.حصیریارغوان روی صندلی نشست و کیف   

ولی...و باحاله  دنج_خوشم بیاد؟ عاشقش شدم، خیلی   

 _ولی چی؟

ی توی تهران خیلی طرفدار هایهمچین کافه با سر به اطراف اشاره کرد و گفت:
های روی میزها...!لکس نیست، از طرفی گبه غیر از ما هیچ جااین ولیرن دا  

بیاورد  شکه به روی خودبدون آن ها بود، سامحرفتر از ایناین دختر زرنگ
بسته.بن اینه که یکم پرته و توی کوچه دونم، شاید به خاطرنمی :جواب داد  

.جا رو به یاس نشون بدمباید این _ولی حتما    

های سام درهم تنیده شد.اخم  

.فقط باید با من بیایرو  جایگه بیای، این_قرار نیست با یاس یا کسی د   

 _خب خب حالا کی حسوده؟
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و کند میگفته بود حسودی  و، دیشب به اسام هوس کرد لپ ارغوان را بکشد
آورد.حالا داشت عوضش را درمی  

سفارش دادند، هنوز تا قوری اول چای  کافه آمدنشانگارسون آمد و طبق روال 
 !آید؟کس به کافه نمین فکر کرد واقعا  چرا هیچشام کلی وقت مانده بود و ارغوا

!حتی یک نفر  

شد اگه من در روزگار کنم چقدر خوب میشینم فکر میها می_گاهی وقت
اومدم، مثلا  دوران قاجار.ای به دنیا میدیگه  

 _حالا چرا قاجار؟

ارغوان گلدان روی میز را که یک دسته گل رز سفید در آن بود سرجایش 
                                                                                            چرخاند.

خواست یه روسری جوری، خب من خیلی قدیمی پسندم. دلم می_همین
و با استرس  مخفیانه چین قرمز، بعد عصریگلدار بپوشم و یه دامن پر  گوشسه

م ثانیه توی خیابون ببینم. دچند غلی رو بیرون تا پسر همسایه کوچه ببزنم  از خونه
 و زیرلبی سلامی تادیمایسیه گاری لبو فروشی به بهونه خرید لبو نزدیک هم می

کردیم.م میه به  
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 گوشه چشمان سام از فانتزی ارغوان چین خورد.

چرا پسر همسایه کوچه بغلی؟حالا _  

ها حتی در شدم؟ زنزمان من چطور باید با یه پسر آشنا می _خب آخه اون
دار بودن و جایی برای برخورد و آشنایی دختر و خونه غالبا  ی اشراف هم طبقه

 پسر وجود نداشت.

هایش را به زبان آورد.پردازیاش گذاشت و بقیه خیالچانه دست زیر  

رفتم سر قرار و لبم می کنجهای سرخ شده و یه خال _با ابروهای پیوندی و گونه
 گرفتم، اونم با یک سبیل چخماقی و یک کت اُورسایز و بالا نمیر  اصلا  سرم

جوری لباس گفت ضعیفه دیگه نبینم اینومد و میاراه راه مشکی سفید می
بپوشی بیای بیرون. بعدشم تا کسی ما رو ندیده و شک نکرده سریع از هم جدا 

کردم.فکر می ی جذابمونرفتم خونه و تا یه هفته به مکالمهشدیم، میمی  

هات هم با بقیه فرق فانتزی کرد گفت:که با حوصله به ارغوان گوش میسام 
داره هرچند الان تو برای من حکم همون دختر روسری گلی و دامن قرمزی رو 

.سر قرار داری که با خجالت اومده  
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مویی که از زیر شالش بیرون آمده بود را به  انتهایی زد و دلربایارغوان لبخند 
 بازی گرفت.

وقت دلت نخواسته دوران قدیم زندگی کنی؟ به دور از مدرنیته و روابط  _تو هیچ
؟امروزی  

                    .سام کمی خودش را جلو کشید و دست آزاد ارغوان را گرفت
به  تو رو توی این دوران پیدا کردم ودم. من _نه، من همین زمان رو ترجیح می
و  تو هدیه دنیای مدرنیته ،وادخای رو نمیخاطر همین دلم هیچ تاریخ دیگه

 پرسرعتی برای من.

.شدو خواستن ن مملو از حس دوست داشته شدن قلب ارغوا  

رو به تاریکی داشت هوا ، ندنوشیدباریک  کمر هایچای و نبات را در لیوان 
و حالا رسما  انگار  ندهای رنگی حیاط روشن شدلامپ هایرفت که ریسهمی

 وسط یک عروسی بودند.

های دهه پنجاه و شصته.ای چه خوب شد، انگار عروسی_و   

طور مشغول نگاه کردن به فضای زرد و قرمز حیاط بود که سام متفاوت از همان
 همیشه صدایش زد.
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 _ارغوان

ارغوان با همان لبخند شیرین که صورتش را پوشانده بود و چشمانی که 
رگشت.به سمتش ب چرخ میزدندهایش مثل یک کودک در حیاط مردمک  

ارغوان _جان    

اد خو خندی دلم می_بهت گفته بودم تو زیباترین لبخند دنیا رو داری؟ وقتی می
مونه.طور بشینم و فقط به صورتت خیره بشم که مثل قرص ماه میهمین  

.دادسر ارغوان چند اینچ پایین افتاد و نگاهش را به رومیزی مخمل   

دل منو با خودشون برده.  هات، موهای رنگ شبت بدجور_به غیر از خنده
کردم دلم بخواد موهای یک زن رو نوازش کنم و بین تار به وقت فکر نمیهیچ

 تارشون دست بکشم تا وقتی که تو رو دیدم و...عاشقت شدم.

گیر قدر نفسهای این مرد اینچسبیده بود، چرا ابراز علاقه سرش دیگر به سینه
  شد؟چرا عادی نمی و بودند

اش گذاشت و نگاهش را بالا آورد، امشب باید چشم در ر چانهسام دست زی
کردند.چشم هم صحبت می  
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خوام تمام تو برای خودم _من آدم انحصارطلب و خودخواهی هستم ارغوان، می
ازم دور باشی. هم خواد دیگه حتی یه لحظهباشه و بس. دلم نمی  

سام با همیشه  چیزی در لحن و صدای ،ایستادقلب ارغوان داشت از تپش می
خیلی نرم دست او را گرفت. فرق داشت.  

، از همه کوچیکتهای و، افکار و عقایدت، شیطنت_ارغوانم شرم و نجابت ت
تر استقلال و محکم بودنت حتی توی شرایط سختی که داشتی و هزاران مهم

 گشتیی خودت کنی که هیچ راه بر چیز دیگه همه باعث شدن منو چنان شیفته
ه و حالا باید تاوان این کارت رو پس بدی.نداشته باش  

ه بود کهیچ تحلیلی از وضعیتشان نداشت و تنها قلبش  ،آمدنفس ارغوان بالا نمی
او را  جملاتکاش کسی .هایشکرد نه گوشهای سام گوش میبه حرف

کرد.برایش ترجمه می  

و ر  لمهای مشکی که د خوام از این چشم_من امروز یه کار مهم باهات دارم، می
یه درخواست بکنم. نبرد  

بیرون آورد،  مخملی ایسرمه مکعبدستش را رها کرد و از جیب شلوارش 
گرفت. اوکرد و جلوی  شباز   
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کنی؟_ارغوان کریمی...با من ازدواج می  
 

ی عشق ابتهاج، نه صدای جیک جیک آمد، نه صدای دکلمههیچ صدایی نمی
ودش.های بلند خنه حتی صدای نفس ها وگنجشک  

کرد، این صحنه خواستگاری میاز او بود و مردی که عاشقانه داشت  رغوانا
دیگر  یخوابش دراز کشیده و تا لحظات؟ شاید الان در تختبودخواب و خیال ن

شد.بیدار می  

دونستم چطور باید از نمی سام که شوکه شدن ارغوان را دید لبخندی زد و گفت:
تر از هر دختری هستی که من تو متفاوتدختری مثل تو خواستگاری کنم چون 

و  نهغیرخلاقاتوی زندگیم دیدم، شاید خواستگاری توی یه کافه سنتی خیلی ایده 
 معمولی باشه اما بدون احساس من به تو اصلا  معمولی نیست.

در مقابل این همه احساس چیزی نداشت که بگوید، نفسی گرفت و سعی کرد  
هایش نشکند.بغض چشم  

ن..._سام...م  
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قطعا  نه. گفتنش سخت بود اما باید پاسخ  ؟نیازی به فکر کردن و زمان داشت
داد، کرد را میاین مرد که با چشمانی منتظر و البته نگران داشت نگاهش می

جا و این لحظه سکوت جایز نبود.این  

گفتی هام و حاضرم اون تاوانی که ی تمام نداشته_من هم دوستت دارم، به اندازه
س بدم.رو پ  

ه ی کاش بودند، با وجود تلاشای زندگیههایی که خیلی بیشتر از داشتهنداشته
چشم چپش راه گرفت و جاری شد. یباریکه اشک از گوشه کرد  

به چشمان سام  را مثبت، همین حرفش آسودگی این "دوستت دارم" یعنی جواب
در انگشتش انداخت  آن رارا از جعبه بیرون آورد.  حلقه مشتاقانهمنتقل کرد و او 

ملایمت روی حلقه و انگشت را بوسید.و بعد با  

تازه  شد، احساساتی که با لمسشان پذیررغوان سرشار از احساسی وصف ناقلب ا
کرد که بوی می تجربهعشقی را داشت  کند.زنده است و زندگی میفهمید می

ماند.می و پرنور خوابی سفید همچوداد و وانیل می  

تعلل یکدیگر را بغل کردند. حالا این آغوش در این ند شدند و بیهردو باهم بل
های رنگارنگ حیاط آجری با صدای فواره غروب گرم تابستان زیر لامپ
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از جایی که ..ترین جای دنیا برای ارغوان بود.کوچک حوض، آشناترین و امن
ها و توانست به آن تکیه کند و تا آخر دنیا از غصهبا خیال راحت می این پس

.بمانددردها محفوظ   

برای سام هم این دستان ظریفی که دور کمرش حلقه شده بودند و موهایی که 
اش بود که قسم برای عزیزترین موجود زندگی ،پیچیداش میعطرشان زیر بینی

                             ها درد و غمی که کشیده او را خوشبخت کند.خورد به جبران سال
 مرسی نفس   که داشت لب زد: ایو سرخوشی ش با احساس مستینزدیک گوش

 من...

فقط چند دقیقه از خواستگاری رمانتیک سام گذشت که سر و صدایی از 
                             ورودی کافه به گوش رسید و بعد چشمان ارغوان چهارتا شد.

با یاط کافه شدند و مهدی، یاس و بهزاد، سروش و سارا و ترانه همه باهم وارد ح
                    .کشیدنو سوت زدن خندان شروع کردند به دست هایی بشاش و قیافه

یاد سوپرایز یاس در دیزین افتاد با این تفاوت که حالا دختر نقش اصلی  سناریو، 
                              او بود.                                                                             

سام انداخت، پس همه برای  ها و بعددهانی باز نگاهی به آنمات و مبهوت با 
رزرو های رز همگیامروز باهم هماهنگ بودند و این میزهای خالی و گلدان  
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.امشب خواستگاریشده بودند برای   

شه سام.میخدایا...باورم ن و گفت:خیره شد  مردشبه چشمان  آشکار با عشقی  

ای بود که دیشب گفتم مشغولش بودم، همونی که شما بابت _این همون برنامه
 نگفتنش غر زدی.

همه جلو آمدند و تک به تک شروع کردند به تبریک گفتن، ارغوان و یاس هم 
 را محکم بغل کردند.

 من قراره عروس بشه. قشنگ خواهری مشترک شما هم شروع شد، _حالا قصه
 ،کرد که بین بهزاد و مهدی و سروش به سام نگاه .س" دلش لرزیداز واژه "عرو 

.گرفته بود هایشان قرارها و متلکآماج شوخیایستاده و  روهخند  

قرار بود عروس این مرد شود.   

 ز رو لو بدم،روز نزدیک بود همه چی آخ که اون ترانه بعد از تبریک گفت:
ل کنم و حرفی نزنم.خودم رو کنترفشار بهم اومد تا تونستم چقدر   

.بلند شدشعف سارا از پشت سرش  صدای پر  

!_پس منو چی میگی  
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کنان جلو آمد و سفت دست دور کمر ارغوان انداخت.و بعد شادی  

ی مایی.کنم، از این به بعد همش خونه_آخیش دیگه ولت نمی  

سام  یاش را گرفتند تا سلیقهخندید و ترانه و یاس حلقهو رها دغدغه ارغوان بی
را بسنجند. مهدی با چشمانی خیس جلو آمد و با محبت بغلش کرد، امشب 

 بازار آغوش و بوسه برپا بود.

 _خوشبخت بشی فرشته کوچولوی من، خوشبخت بشی.

جاری شد،  ای طولانی و پدرانه کاشت که اشک ارغوانروی موهایش بوسه
ودش برایشان البته به سبک خ دفعه قبل وتر از انهتر و صمیمسروش هم گرم

آمد.طرف  بهزاد از آن صدای آرزوی خوشبختی کرد که  

شما رسمی شد و یه جماعت راحت شدن، من از خیلی وقت  ی_بالاخره رابطه
گرفتم که دونستم از هم خوشتون میاد ولی چقدر جلوی خودم رو میپیش می

دونه.خدا میی علی چپ کوچههیچی به روی خودم نیارم و بزنم به   

پشت میزهای نزدیک به هم نشستند. ا خنده تأیید کردند وهمه ب  

داماد  عروسهای بلند سارا و ای بود، در میان صدای خندهالعادهشب فوق
های خیس مهدی که معلوم بود جلوی خودش را گرفته های بهزاد و چشمگفتن
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 های عسلی و پر ازتا گریه نکند شام را خوردند. تمام شب ارغوان در جوار چشم
نفس کشید. عمیقا   عشقی، لذت را  

و  ی پر از گلقدیمی، در آن حیاط چراغانی شده و میزهای همثل یک عروسی
نظیری بی یکوچکی در جریان بود و ارغوانی که تجربه ظرف غذا انگار جشن

کرد.اش خدا را شکر گذراند بابت هر ثانیهرا از سر می  

*** 

به یاد  شکبیسمتش چرخید، امشب وقتی ماشین سام جلوی خانه ایستاد به 
ش برای او رقم زد.اش بود که مرد کنار شب زندگی ترینماندنی  

بود._امشب همه چیز خیلی عالی   

اش نگاه کرد، به الماس درخشان رویش.به حلقه  

دونستی چطور این پیشنهاد رو بدی و به نظرت خواستگاری توی _گفتی نمی
طور نبود.ی من اصلا  ایناما راستش برا ،هیکافه خیلی معمول  

کید هایی نگاه کرد که دیگر برای خودش بودند، سرش را بالا اورد و به عسلی تأ
برای خود خودش.کرد   
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قرار داشتم و  رویاهام_امروز من زیباترین جای جهان بودم، انگار درست وسط 
ازت ممنونم. واقعا  تو باعثش بودی. بابت این   

، دستش را روی گونه او گذاشت و نیمی زد خندراضی از رضایت ارغوان لبسام 
.از صورتش را پوشاند  

_نیازی به تشکر نیست قربونت بشم، خوشحالم که دوستش داشتی. تمام تلاش 
حالت خوب خوشت بیاد و به خاطر همین بود که تو  این چند روز من فقط

 باشه...و البته مال من بشی.

که تو رو تا همیشه برای این امه داد:را در دست گرفت و اد وبعد پر شال زرشکی ا
با خانواده بیایم خواستگاری، دلم  مونهمیو قانونی پیش خودم داشته باشم 

زودتر انجام بشن. تی مراسماخواد همهمی  

استرسی به جانش  ناگهان جا شد، با شنیدن این حرفجابه روی صندلیارغوان 
خوان من رو از کی یات مخانواده رخنه کرد. کمی دودل بود اما گفت:

ترین کس من مهدیه که اونم امشب حضور نزدیکتر و بزرگخواستگاری کنن؟ 
 داشت.
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ناراحت  عنوان خواست به هیچدلواپسی  عمق چشمان او شد، نمی یسام متوجه
آن هم در چنین شبی. شودیا سرخورده   

ات هم و شوهرخاله _این چه حرفیه عزیز من، علاوه بر مهدی، عمه محبوبه
اجازه بگیریم. در ضمن بقیه اقوام نزدیکت که به  ونهستن که باید ازش

تونی بگی.هرکدومشون بخوای می  

ی عمه محبوبه و خواست به جز خانوادهخب البته که فامیل زیاد داشت اما نمی
ها تنها اش حضور داشته باشند، از آناردشیرخان بقیه در مراسم خواستگاری

گرفت.ترام اجازه میتلفنی و از روی اح  

خوای خواستگاری رو بزاریم برای بعد؟ می و گفت:گوشه لبش را جوید 
ای که نداریم.عجله  

شتند و همه از های ارغوان دلیل منطقی نداکرد، حرفسام حال او را درک می
 از اضطراب برای ورود و پا گذاشتن به مرحله جدیدی روی اضطراب بودند.

ات کنارت نیستند.خانوادهدرجه یک ک از اعضای زندگی درحالی که هیچ ی  

.و سعی کرد آرامش کند دستانش را اطمینان بخش گرفت  
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مشترکمون، برای روزهایی که قراره با تو  _من برای حس حضورت توی خونه
تا مطمئن باش خوام تحت فشار بزارمت. شروع و تموم بشه عجله دارم ولی نمی

شی، همه چیز رو به من بسپار و اینو بدون مادر و ای اذیت بمن هستم نمیزارم ذره
دوست دارن. آرزوشونه زودتر و من پدرم تو رو به اندازه سارا و سروش 

 عروسشون بشی، پس دیگه نبینم بابت همچین چیزایی خودت رو ناراحت کنی.
 

ها را خاموش کرد و سرش را روی بالشت گذاشت حس شب وقتی لامپآخر 
.انسته بود ساعات گذشته را کامل هضم کندهنوز نتو غریبی داشت،   

به خواستگاری مردی جواب مثبت داد  ،امشب اتفاق مهمی را از سر گذرانده بود
.دنش شکی نداشت و البته در احساسشکه در مرد بو   

نیاز به حضور مادری  آورد، امشب بدجورچیزی دلش را به درد میاین میان 
مامان مهینی که با  اش را ببوسد.یهایش بکشد و پیشانبه مو  یداشت تا دست

ورا آلوئهگزما بوی های گرمش که همیشه خدا به خاطر خشکی و ا  دست
تا صبح نوازشش کند. ،نددادمی  

قدر ، کاش خانه اینافتاداش اولین قطره اشک روی روبالشتی ساتن تیفانی
 لساکت نبود، کاش حالا که تصمیم به این مهمی را گرفته بود پدرش روی مب
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روبروی تلویزیون نشسته و مشغول دیدن اخبار شبانگاهی بود و او با نگرانی به 
.مطرح کندکرد که چگونه ماجرا را این فکر می  

او  یهای بعدی پشت سرهم پایین آمدند، مهدی اصرار داشت که به خانهقطره
تنها  امشبخواست شب را پیشش بماند اما او دلش خواست برود و یاس هم می

.باشد  

اکنون نیازش نه رفیق بود و نه فامیل، در این ساعت از شب تنها دلش مادرش را 
خواست.ای میای فقط لحظهبرای لحظه  

با نوری عاریتی مان صاف و بدون ابر بود و ماه بلند شد و به تراس رفت، آس
ی آسمان را های کوچک و بزرگ زیادی کل پهنهکرد. ستارهخودنمایی می
چنان تنها بود و شاید دلخوش به وجود همبا تمام عظمتش اما ماه  فراگرفته بودند

گاهی هیچ او هم شبیه ماه بود،شاید اند...ها که دورش را گرفتهآن ستاره
از  های سیاهشد و گاه به خاطر ابر اش دیده نمیای در آسمان زندگیستاره

ماند.دیدگان بقیه پنهان می  

شد در چنین شبی ، اصلا  مگر میاستامشب خواب بر او حرام دنست می
جلوی قفسهتا آب جوش بیاورد خوابید؟ به آشپزخانه رفت تا چای دم کند،   
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افتاد.« های منمثل خون در رگ»ب ها ایستاد و چشمش به کتاکتاب  

اش نسبت به عشق، ته دلش جدا از ناباوریخیلی وقت پیش آن را خوانده و 
 کرد اما حالا...شاملو خرج آیدا میهایی را خورده بود که حسرت عاشقانه

ترش را داشت.های بکرتر و نابکرد تا وقتی سام و عاشقانهحقیقتا  حسودی نمی  

اش اندیشید، ورق زدن و به ورود سام به زندگیکتاب را برداشت و شروع کرد 
گذراند روزهایش را یکی پس از دیگری می هیچ دلخوشیبرای ارغوانی که بی

ماند.ثل معجزه میهمه چیز م  

ازدواج و زندگی  من و تو، نه از روزی شروع »روی یک صفحه متوقف شد: 
شود که آن را در دفتر ثبت ازدواج به ثبت رسانیده باشیم، نه از روزی شروع می

شد که پاره آهنی به انگشت یکدیگر کردیم. ازدواج من و تو از روزی حتمی 
«شته بود! از همان اول!بود که دیگر موضوع از "هیچ" خیلی گذ  

اش که طرح دختری با موها فرفری داشت چای را کمرنگ در ماگ سرامیکی
، ذهنش برای خواندن کتاب متمرکز نبود را در آن غرق کردقندی  حبه ریخت و

و شرلی را گذاشت و مشغول دیدن دختر مو نارنجی و به جایش انیمه آن
اش شد.کودکیقلب خوش  
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 های کنکور آمده وبعد از تبریک بلافاصله گفته بود کارنامهیاد سارا افتاد که 
دلخواهش  یتوانست بالاخره در رشتهشده، با این رتبه می هزاراش زیر رتبه

بار او بود که اش دوچندان شد و اینپذیرفته شود. از شنیدن این خبر خوشحالی
 سارا را بغل کرد و تبریک گفت.

ها را مرور شرلی بود، تمام اتفاقات و حرفنحواس چشمش به آطور که بیهمان
جا روی مبل به خواب رفت.خسته شد و همان عاقبت کرد تا  

*** 

کمی چت کردند و بخیر سام چشمانش را گشود. صبح با پیام کوتاه صبح
که سراغش آمده بود و سام شاکی شد  ایخوابیارغوان از دیشب گفت، از بی

زده.موقع به او زنگ ن که چرا همان  

و  آیدگفت بهزاد پدرش را به تبریز برده و امشب نمی،نوبت یاس بود بعد از سام
 لفظی ،ای به افتخار مزدوج شدن ارغوان بگیرندپارتی دو نفره اوبه قول  شدقرار 

اش انداخته بود.که به خنده  
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ه برم تو رژیم، این چند وقت از همیش و خوام دیگه پیتزا نخورم_من هرچی می
؟! تربیش خوردم. یعنی چی واقعا   

زانو  یاس نگاهی به ارغوان در آن تاپ صورتی و شلوار جین انداخت که چهار
تیپی جیگرطلا، جوری هم خوشتو همین روی مبل نشسته بود، به شوخی گفت:

 از سر سام زیادم هستی.

را پیتزا مثلثی  اسلایسای زمزمه کرد، وی او زد و مسخرهارغوان مشتی به باز 
برای تیپ و هیکل  ت و درحالی که رویش سس میزد با بدجنسی گفت:برداش

گم، از لحاظ سلامتی منظورمه. در ضمن با این روند افزایش وزنی که تو که نمی
بگرده. ومزن د نبالد یواش یواشبهزاد در پیش گرفتی اما فکر کنم   

ده و داد یاس درآمد که از چند ماه پیش تا الان فقط پنج کیلو وزن اضافه کر 
 کجا چاق شده!

هایش برای د و یاس مدام از ایدهدیدنبعد از شام فیلم عروسی او را برای بار دهم 
گفت که لباس عروسش چه شکلی باشد و موهایش را چگونه مراسم ارغوان می

 شینیون کند.
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ای ی سیارهها تا دیروز خیلی دور و پرت بودند، انگار که دربارهاین حرف
حالا  اما شیری و موجودات فضایی سخن بگویندهکشان راه ناشناس خارج از ک

.ای با واقعیت نداشتچندان فاصلهآمد به نظر می  

ی بعدش خبر ندارد که در چه دقیقه کس از پنجزندگی همین بود، هیچ
.گذاردچه مسیری می و قدم به ستحالی  

وان داشت با صدای زنگ موبایلش بلند شد و به آشپزخانه رفت، سام بود و ارغ
های اول صبحی و آخرشبی او.کرد به این تماسعادت می  

 _بدموقع که زنگ نزدم؟

...خونه ارغوان نیم نگاهی به یاس انداخت و گفت: یاسم، از حالا  ینه اصلا 
مجردی گرفته. برام گودبای پارتی    

آمد، سام خندید و گفت:کار خوبی کرده، از روزهای می صدای بوق ماشین
.عسلم ت لذت ببرآخر مجردی  

تر مجرد بازی درمیاره، گذشت اون دوران که متأهله از من بیشیاس با این _والا
 آقا.
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اردشیرخان و عمه  یگپ و گفتشان ختم شد به درخواست سام که شماره
روی صندلی پایه بلند آشپزخانه نشست و با بند تاپش  ،خواستاش را میمحبوبه

 بازی کرد.

ون؟خوای زنگ بزنی بهش_می  

شد. صدای سام جدی  

گیره برای خواستگاری._خودم نه، پدرم زنگ میزنه و ازشون اجازه می  

ارغوانم تو نگران این چیزا  سکوت ارغوان باعث شد سام صحبتش را ادامه دهد:
ات نباش، بهت قول میدم همه چیز خوب پیش میره و تا چند وقت دیگه خنده

خوام بخندی و با یاس خوش قط میهای الانت. فگیره به افکار و ترسمی
اش با من.باشی، خب؟ بقیه  

شماره عمه و  ،خندید و هم خوش بوداش هم میبا حضور سام در زندگی
اش را سپرد به او...طور که گفته بود بقیهاش را فرستاد و همانشوهرخاله  

*** 

لش خارج اتفاقات تقریبا  از کنتر  ها را از او گرفت باقیاز شبی که سام شماره
سری بدونبودند، زمان به سرعت سپری شد و عمه محبوبه و آقا مسعود این  
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حضور داشته باشند.رسمی ها به تهران آمدند تا در مراسم خواستگاری بچه  

اش دعوت و شوهرعمه اردشیرخان، ارغوان و مهدی را به همراه عمهیک شب 
م خواسته با احترام  تما کرد و گفت که داریوش پدر سام با او هم تماس گرفته و

 برای خواستگاری بیایند.

شد و از بدنش حرارت بیرون میزد گفت که ارغوان درحالی که سرخ و سفید می
 موافق است و در نهایت با هماهنگی تاریخ خواستگاری مشخص شد.

محبوبه پیشنهاد داد به عموی بزرگش، محمدرضا هم بگویند اما مهدی که 
ن دلش رضا نیست و البته از سویی تعدادشان هم تقریبا  دانست ارغوان چندامی

ست و اگر همه زیاد است مخالفت کرد و محترمانه گفت فعلا  همین جمع کافی
کند.ها زنگ میزند و کسب اجازه میرفت ارغوان شخصا  به آنپیش چیز خوب   

کس حرف نامربوطی نزد و ترها انجام شد و هیچخواستگاری با حضور بزرگ
ی سام کم و بیش ارغوان را شناخته نینداخت، خانوادهجلوی راهشان سنگ 

و رایج سری رسم و رسومات  ماند یکبودند و مهدی و یاس هم سام را. می
 قول و قرارها.
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هم مثل همیشه ساده بود و سام کت و شلوار ذغالی به تن داشت و مدل موهایش 
را  س دستمال کاغذی دستشو که از استر گه گاه وسط مراسم نگاهی به امردانه،

کرد با همان نگاهش او را آرام کند اما انداخت و سعی میهزار تکه کرده بود می
رحمی برد که روزگار با بیدخترک از نبود پدر و مادری در مراسمش رنج می

ها را به خاک سپرده بود.آن  

یزد زیر نشسته بود، سروش اما گاهی حرف م به در تمام مدت ساکت و سرسام 
. اردشیرخان مشخص بود از سام آوردبه زبان میمختصر خیلی و نظرش را 

برد و با افتخار از او اش را بالا میخوشش آمده و عمه محبوبه هم مدام برادرزاده
طور که سام گفته بود خوب پیش رفت.در نهایت همه چیز آن، کردصحبت می  

اند، یگر آشنایی پیدا کردهوقتی مهدی گفت که سام و ارغوان کم و بیش با یکد
شک هستن که بی عاقل و فهمیده یقدراین دو جوون اون» اضافه کردداریوش 

تصمیمشون درسته و به سنی رسیدن که ما فقط باید در کنارشون باشیم و شرایط 
ما از خدامونه دختری »و وقتی پروانه با لبخند گفت « رو براشون تسهیل کنیم

به این پاکی و نجابت پیدا  تونیم دختریبشه، کجا م مثل ارغوان جان عروسمون
چشمان محبوبه برق زد. همین ختمی شد برای مراسمی که نزدیک به سه « کنیم

 ساعت طول کشید و البته پیروزی چشمان سام که دیدنی بود.
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که سالگرد مهین بود برای مراسمات دست نگه دارند و از ماه آبان قرار شد تا 
و کارهایشان را جمع و جور  پیدا کرده ن تا آن موقع خانهطرفی سام و ارغوا

ای که قرار بود در آن زندگی کرد به خرید جهیزیه برای خانهباید شروع می کنند.
دید تجربه کند.می هدیه الهیکنار مردی که وجودش را یک   

گذشت که سام به او زنگ زد و مفصل گپ ها مییک ساعتی از رفتن مهمان
حس و حالش در طول شب گفت و سام باز هم  هایش وسان از تر زدند، ارغو 

گونه خواهد بود نبوده از پس هم همین ایگرهطور که تا حالا اطمینان داد همان
نداشتند اما مطمئنا  دعای خیرشان پشت  فیزیکیو گرچه پدر و مادرش حضور 

 سرش است.

بلندی  داردامن پیله باز شد، شومیز وتابناگوش وقتی از تیپش تعریف کرد نیشش 
اش طرف شانه ا دوو موهایش ر  کرده تن را که دقیقه نود از سر ناچاری خرید

 ریخته بود.

به نظر خودش چندان هم خوب نشده بود اما عمه محبوبه تا او را دید سریع 
گرفت و عطرش  شاسپند دود کرد مبادا چشم بخورد و ارغوان محکم در آغوش

 را بلعید.
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ی به خانهبعد از مراسم وبه کنارش بود، آقا مسعود آن شب فقط محب
جا بماند.اش رفت و قرار شد آنخواهرزاده  

م پهن کرد و پتوهای گلبافت های دست دوز را در هال کنار هقرار بود، تشکبی
کرد اش که این روزها حس میاز بالای کمد بیرون آورد. کنار عمهی گلدار

از شد و محبوبه پنجه میان موهایش سر داد.از پیش به او نزدیک شده در  بیش  

روی هم افتادند که اراده بیهایش های عمه، پلکآور دستاز حرکت خلسه
او را شنید. سوزدار صدای  

آخ مهین کجایی که این  .شهی بخت، داره عروس مییره خونه_دخترمون داره م
 روزها رو ببینی...

ی چشمانش اشک در کاسه خواست گریه کند اما دست خودش نبود کهنمی
 جوشید، صدای عمه هم بغض داشت.

 سیاوشتر از همیشه دلت تنگ مامان و باباته اما مطمئنم دونم این روزها بیش_می
اشون که بزرگ و مهین امروز روحشون توی مراسم بود و با افتخار به دردونه

کردن.شده، خانوم شده نگاه می  
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گرفت خودش را به محبوبه شت او را در برمیارغوان برای فرار از سرمایی که دا
  کردنداش را افزون میهای عمه در عین حال که دلتنگیچسباند، حرف

شود؟ گاهی که گفته همیشه فرار از درد باعث تسکین میبودند. هم آرامبخش
.یافتتوان نور را در اوج تاریکی و شیرینی را در نهایت تلخی می  

بینم، وقتی نگاه ولی وقتی نگاهت رو بهش میشناسم _من آقا سام رو نمی
هرچقدر هم که مثلا  بخواید  ،بینماون رو به تو می و پر از احساس گرحمایت

کنه دیگه خیالم ت تأییدش میباشه و وقتی دایی مهدی دزدکی و دور از چشم ما
افتاده و محترمیه. راحته. مادرش هم که معلومه خانم جا  

ی خوبین خانواده گفت:های محبوبه در جواب حرف ارغوان با صدایی گرفته
باهاشون برخورد داشتم و کنم عمه، تو این مدت که توی شرکتشون کار می

کنن و اصلا  رفتار می متواضعفهمیدم برخلاف ثروت و موقعیتی که دارن خیلی 
 هم حاشیه ندارن.

 _مشخص بود.

بوسید. اش راانتهای ابرویش کشید و شقیقهانگشتش را محبوبه   

رو توی لباس عروس ببینم عروسک. خواد تو_چقدر دلم می  
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اش کنارش بود و حرف میزد، حالا که این لحظات را با او خوب بود که عمه
کرد که چقدر به مادر نیاز دارد و چقدر جای تر درک میگذراند عمیقمی

شود.اش حس میخالی  

ب هم سرش بود برداشت و اش که حتی موقع خوانفسی از بوی مادرانه روسری
پتو. قرمزهای نارنجی و لای گلآرام خوابش برد، لابه  

 

چند روز بعد داریوش زنگ زد و همه را برای شام در رستوران دعوت کرد، به 
بار به میزبانیه اما این شدمحسوب میها خانواده ترارفه برای شناخت بیشنوعی مع

.و مجلل خانواده سام و در رستورانی شیک  

نبود و از لعنتی بهتر بود، خبری از آن استرس خیلی حال  ارغوان این دفعه 
کرد.اش میبرد و حتی همراهیسام لذت می اینظربازی آشکار   

از  گرفتن همان هفته سام به او زنگ زد و به قول خودش برای اجازه یشنبهپنج
آرامش  پدر و مادرش باهم به بهشت زهرا رفتند و خیرات دادند، این کارشان

 ژرفی به ارغوان داد و حال خوبش را دو چندان کرد.

*** 
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گذشت. ماجراشه قسمت سخت _باورم نمی  

ارغوان این را گفت و به کاپوچینوی داغ دستش نگاه کرد، به پیشنهاد سام 
تا کمی قدم بزنند و حالا در پارک روی نیمکتی چوبی ند ساعت ده شب آمد

.هایش حلقه بودورش شانهکنار هم نشسته بودند و دست سام د  

_قسمت سخت ماجرا برای من درخواست خواستگاری از تو و البته نگرانی بابت 
نداشت. دشواریاش جوابت بود، بقیه  

چرخاند، صورتشان نزدیک به هم بود. او اش را به سمتارغوان کله  

 _جدی تو برای جواب خواستگاریت نگران بودی؟!

منفی بدی  گیر این بود که اگه جواب_پس چی فکر کردی؟ نصف مغزم در 
م، وحشتناک بود.دقیقا  باید چیکار کن  

اش را سر کشید.سام این را گفت و قهوه  

_خب تو از احساس من نسبت به خودت خبر داشتی پس حدس جوابم سخت 
 نبود.

ی خیلیا هستن که با وجود علاقه فشار خفیفی به بازوی ارغوان داد و گفت:
لازمه اما ترسن، احساسات برای ازدواج و تشکیل خانواده میدوطرفه از ازدواج 
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ا هات پترس تمام روی بتونی که به حدی رسیده باشه کهکافی نیست مگه این
وارد فصل جدیدی از زندگیت بشی. تصمیم بگیریبزاری و   

کردی که من شاید در اون حد دوستت نداشته باشم که بخوام _و تو فکر می
ستم؟هام بایمقابل ترس  

او را به سمت خودش کشید و روی موهایش را بوسید.سر  سام  

 _حالا دیگه مطمئنم داری.

ی هادر امتداد درختان افرا شروع به قدم زدن کردند، دمای هوا نسبت به هفته 
ارک به پخانوادگی  تری برای گذراندن شبشانقبل کمتر شده بود و جمعیت بیش

 آمده بودند.

بونیه و البته خیلی هم تو رو دوستت داره.ات خیلی خانوم مهر_عمه  

ها و مشکلات زندگی باعث شد خیلی _دوستم داره و دوستش دارم اما درگیری
شه، بودنش این مدت خوب بود.از هم دور باشیم. جای خالیش خیلی حس می  

 _حتما  سر فرصت یه سفر تا بابل میریم و بهشون سر میزنیم.

تر از همیشه هوایش را داشت، در این مدت بیش سام نگاه کرد که با قدردانی به
ند و زندگی باز هم روال سابقشپیش عمه و شوهرش به بابل بازگشته بود یهفته  
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شد.که حالا سام نامزدش محسوب میدر پیش گرفت البته با این تفاوت  را  

این واژه هنوز هم برایش غریبه بود، از روز خواستگاری در کافه تا این لحظه 
گاهی در واقعی اتفاقات چنان پشت سرهم و سریع پیش آمدند که ی همه

شد.افتاد برایش مسلم میاما چشمش که به حلقه می کردبودنشان شک می  

 فتهه یاز شنبه اگه موافق باشی _به چندتا املاکی سپردم خونه برامون پیدا کنن،
.ینیمبب یم چند جا روبر بعد   

 _باشه عزیزم

، باید کم کم رفترو به خنکی میشدند و هوا هم ور میبعد وارد شهری یهفته
اندازش تنها به اندازه جایی که پسافتاد. از آندنبال خرید وسایل خانه می

خواست زمین کوچکی در می ،یک سرویس غذاخوری چینی بود نخرید
اش خریده بود را بفروشد.ا ارثیههای دور باطراف تهران که مادرش سال  

نگر بوده وگرنه با این قدر آیندهنسی آورده که مامان میهنش اینفکر کرد چه شا
ی شوهر احتمالا باید دست خالی به خانه ؟خریدها چگونه باید جهاز میقیمت

رفت.می  

niceroman.ir



1156 | P a g e  

 

اش آمد و وقتی حرف جهیزیه شد گفت که اصلا  مهدی چند شب پیش به خانه
کند.مینیازی به فروش زمین نیست و خودش همه چیز را کامل تهیه   

های های مهدی را دیده بود، صبح تا شب کار کردنها و دویدناو تلاش
کرد وجدانش قبول نمی اش و قید تفریح و عشق و حال زدنش را.وقفهبی

ی زندگی با جان کندن جمع کرده بود حالا ش در میانهااندازی که داییپس
 باز هم نپذیرفت. برای خرید جهیزیه او خرج شود و با وجود اخم و تخم مهدی

.کند آن پول برای خود خود او بود تا در این سن بتواند زندگی مشترکی را آغاز  

*** 

، برای خانه چند جایی را سر و رفت و آمد شروع شهریور پر بود از جنب و جوش
ها نظر هردویشان را جلب کرد، هایی که دیدند یکی از خانهاز بین فایل زدند.

آرام و  یسالن و آشپزخانه چوب کار شده بود و محلههای تمام کف، دیواره
هایش خیلی بزرگ نبودند اما پذیرایی و آشپزخانه متراژ دنجی داشت. خواب

 نسبتا  بالایی داشتند.

ای نخرد او زیر بار نرفت هرچه با ارغوان صحبت کرده بود که هیچ وسیلهسام 
اما مرغ ارغوان یک پاد کند که نرفت، حتی با مادرش حرف زد تا او را متقاع  
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گفت رسم است.و می داشت  

تحت فشار قرار گیرد، فکر کرد شاید برایش سنگین باشد که با  او خواستنمی
که اش اعتقادی به اینوسایل خانه را بخرد. نه او و نه خانوادهقیمتی این اوضاع 

.حریف ارغوان نشدنددر نهایت جهیزیه را دختر باید تهیه کند نداشتند اما   

 دردش از صبح دوباره شروع شده وهماشین را پارک کرد و وارد خانه شد، معد
هرچند صالحی  لحی را بیخیال شده بوددکتر صا آزمایشامانش را بریده بود. 

.که آن هم.. گفت احتمالا ورم معده است و باید پرهیز غذایی کند  

شت که سارا با بردا را یکراست به آشپزخانه رفت و از سبد داروها قرص معده
 بشقابی پر از پوست میوه داخل شد.

 _عه سلام داداش، کی اومدی؟

سلام عزیزم، الان رسیدم. قرص را با لیوانی آب سرکشید و گفت:  

خوری؟_چه قرصی می  

درد دارم که فکر کنم از گرسنگیه، مهم نیست._یکم معده  

تاد.به سام ایس سارا بشقابش را روی سینک گذاشت و دست به کمر رو  
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درد داری و ری؟ چند ماهه همش میگی معدهدونم تو چرا دکتر نمی_من نمی
 عین خیالت هم نیست.

انداخت. سام کتش را بیرون آورد و روی صندلی  

آزمایش نوشت که اونم یا یه برام خاصی نبود. وقت پیش رفتم، چیزی  _چند
کنم.شه انجام بدم یا فراموش میفرصت نمی  

ای که چند دونات در آن بود را ای دربستهت و ظرف شیشهسارا سمت یخچال رف
 بیرون آورد.

ی خودم بهت ، ببین چه دلرحمم دارم از آذوقهز اینا بخورا ایاگه گرسنه_بیا 
 میدم.

ظرف را گرفت و هردو پشت میز آشپزخانه نشستند.و تشکر سام با خنده   

 _پس مامان و بابا کجان؟

موهاش رو رنگ کنه، بابا هم چند ی ریشهه _مامان ساعت چهار رفت آرایشگا
که تو بیای رفت دنبالش.دقیقه قبل از این  

های مخصوص خواهرش را برداشت، کاکائویی سری تکان داد و یکی از دونات
پودر نارگیل.تزئیین با   
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 _نتایج انتخاب رشته نیومد؟

هایش را جلو داد.و لب کردسارا نچی   

راستی داداش... .آخرای شهریور میادهنوز نه، _  

 _بله

چند روز دیگه یه تولد داریم. و گفت: زد دستانش را روی میز درهم گره  

سروش؟ اون که آخرای شهریوره._تولد   

خانوم شما...عضو جدید خانوادهعضو قدیم نه،  سارا چشمکی زد و گفت:  

است؟تولد ارغوان  چرا حواسش نبود ویدن باز ایستاد،سام از جدهان   

براش بگیریم؟کوچولو چیه دعوتش کنیم و یه جشن  گم نظرت_می  

درحالی که احساس  خوب شد که سارا یادش انداخت، در ظرف را بست و
چرا که نه، بهش زنگ میزنم. گفت: کردسیری کاذبی می  

ی برای شام دعوتش کن که سوپرایز جور_فقط یه وقت نگی برای تولده، همین
 شه.
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و از زمان خواستگاری و رسمی شدن سارا رابطه خوبی با ارغوان داشت 
گاهی  ،تر شده بودندشان این دو خیلی به هم نزدیکرابطه  لبخندی به لحن کارآ

 او زد و از روی صندلی بلند شد.

 _چشم حواسم هست، حالا با مامانم هماهنگ کن.

جا وگرنه من فکر کردم شاید یه باغ _این پیشنهاد خود مامان بود که بگیم بیاد این
چنانی خوشش دونم از مراسمای آنم و سوپرایزش کنیم هرچند بعید میبگیری
 بیاد.

 _آره دوست نداره.

پس تولد ارغوانش بود، برای هدیه فکری در سر داشت که حدس میزد خوشش 
توانست آن را عملی کند.و میمانده بود بیاید. تا دوازدهم چند روزی   

های و دستی به ماهیچه روی تخت افتاد پرمشغله،روز کاری  یک خسته از
ای نیاز به دوش آب داغ و بعد هم ماساژی حرفه اول منقبض گردنش کشید.

 داشت. 

.او را هوشیار کرد ش گرم خواب شدند که صدای زنگ تلفنشانچشم  

 _سلام ترانه جان
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انرژی بود.فول ترانه اما برخلاف او   

که ارغوان حسابی بینم _اوه ترانه جان؟! خودتی سامی؟ چه پیشرفتی کردی، می
 روت تأثیر مثبت گذاشته و مؤدبت کرده.

های او.درازی امان از زبان  

_فکر کنم باید بفرستمش بیاد یکم ادب یاد جنابعالی بده که با بزرگترت 
جوری حرف نزنی.این  

شه به جای اون داییش رو بفرستی کلاس تربیتی بزاره برام؟ حالا نمی ؟_نه بابا
عملی کنم. در زندگی سریع یاد بگیرم و قول میدم هرچی گفت  

یعنی چی؟ آلود پرسید:سام متوجه حرفش نشد، غلتی زد و خواب  

گفتی دایی که ببینمش چنان می_دایی ارغوان دیگه، مهدی. خدایی قبل از این
ولی از حق  ،کچله یشکم گنده یکردم یه مرد پنجاه سالهفکر می که دایی

ه نظرت این تا حالا کجا بوده که من ندیدمش؟ نگذریم خوب چیزی بود. ب  

.ستیا جدیکند دانست شوخی مینمی  

زنم تعریف  زنگ زدی به من از دایی   ،انه بد نیست یکم حیا داشته باشیتر _
.خانم دکتر مملکت رو ببین !کنی؟  
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کنه، شما هنوز در جایگاه نامزد قرار داری پس فاز _چه زنم زنمی هم می
شه از یکی خوشم بیاد؟ این یک اما دو، مگه من دل ندارم؟ نمیشوهری برندار. 

.از آب دراومده مزد شمااام داییه نعلاقه د موردچیکار کنم مر   

و کدام چرت و  واقعیهای ترانه که معلوم نبود کدامشان با شنیدن حرفسام 
به تاج تخت تکیه داد.یمه درازکش بیخیال خواب شد، نپرت است   

ر تدی رو دیدی و جمعا  فکر نکنم بیشجدی هستی؟ فقط دوبار مه_بزار ببینم تو 
از پنج جمله باهم حرف زده باشید که اونم احتمالا  سلام و خداحافظ بوده، 

مند شدی؟!وقت به این سرعت بهش علاقهاون  

 صدای حرصی ترانه بلند شد.

_مگه باید یکی دو سال باهاش حرف بزنم که ازش خوشم بیاد؟ من که نگفتم 
عاشقش شدم، گفتم مرد جذابیه و توجهم رو جلب کرده. در ضمن کی گفته 

قدر محو ارغوان های زرد تو اونفقط سلام و خداحافظ کردیم باهم؟ اگه چشم
فهمیدی شبی که تو رستوران می یه نظر مینداختی،برت رو هم  و نبود و دور

 دعوت شما بودیم نیم ساعتی باهم گپ زدیم.

شن، خب حالا توی اون نیم ساعت چی فهمیدی؟_چشم عمه نسرین رو   
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بود.رازهای کشف شده بار صدای ترانه پر از هیجان این  

ایه. خیلی ه و حرفه_پسر باسوادیه، معلومه تو کار خودش حرف برای گفتن دار 
مشرب.ادبه ولی در عین حال اجتماعی و خوش با هم محترم و  

که واقعا  از ن تعریف کند، مثل اینیتا حالا پیش نیامده بود پیش او از پسری چن
 مهدی خوشش آمده.

دونی که سنشم همچین کم _از کجا معلوم دختری توی زندگیش نباشه؟ می
 نیست برای تنها بودن.

مستقیم  های ارغوان فهمیدم با کسی نیست. البتهدونم لابد، از بین حرف_می
م که تنهاست یا نه.و داییش شد خیلی در لفافه پرسید ازش نپرسیدم، حرف خاله  

  باطن هجده ساله بود. در ولی هترانه در ظاهر سی سالاش گرفت، سام خنده

 _از دست تو، اصلا  شاید مهدی ازت خوشش نیاد.

خواد پیدا کنه؟ از کجا می همه چی تمومی _اولا  دختر به این خوشگلی و
زنگ زدم. ثانیا  یه فکری دارم که در واقع به خاطر اون بهت ،خداش هم باشه  

ای در سر دارد.معلوم نبود چه نقشه  
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 _خب بفرمایید

جمعی بریم لواسون  ی بعد شنبه تعطیل رسمیه، فکر کردم دست_ببین هفته
و ارغوان هم به  هاتون رو جفت و جور کنیدویلای ما یا شما. خواستم برنامه

جا جمع بشیم.اون گیداییش بگه که هم  

آمد چند روزی دور از رچند خودش هم بدش نمیی درخشانی، هواقعا  چه ایده
وقت بدو بدوهایشان زیاد شده بود. د مخصوصا  که این چندنشلوغیه شهر باش  

ها و مشکلات خرید خانه و از طرفی دیگر مسئولیت از یک طرف بازدید و
بودند.و ثابت شرکت که همواره پابرجا   

خوای چیکار جا دقیقا  میشه بپرسم پلنت برای لواسون چیه؟ اونوقت می_اون
 کنی؟

تر شد، انگار که بخواهد نقشه گنجی را فاش کند.صدای ترانه آرام  

 ممونیم دیگه، فرصت خوبیه مخش رو بزنم. اگه از جا می_خب دو روز اون
گیرم و بعد جدی میرم تو کارش.خوشش بیاد من فرکانسش رو می  

حرف میزد.به مخ زدن سری از روی تأسف تکان داد، چقدر هم راحت راجع   

گفتی قبول بود.می هم تر_یه ذره حیا که نداری، حالا کمی سربسته  
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به خانومت زنگ بزن و  فقط ست، تو کاری به ایناش نداشته باش_همینه که ه
کید کن اگه داییش نیاد .کن برنامه رو هماهنگ نمیریم و سفر کنسله. کلا   تأ  

دوتا حلقه هم بخره بیاره براتون؟سر راه خوای بگم نیست؟ می دیگه ی_امر  

   تر از این وقتخیلی خب بیش ای از خودش درآورد و گفت:ی مسخرهآواترانه 
م رو نگیر، کاری نداری؟با ارزش  

_خیر ندارم، از اولشم نداشتم فقط خدا آخر و عاقبت ما رو با تو به خیر کنه. 
نمم بشی، البته اگه ز  داییه خوای زندخترعمه پسردایی کم بود حالا می نسبت  

کنه.بمهدی نگات   

ته که موفق شد و جیغ ترانه برای اذیت کردنش گفت و الب صرفا  آخر را  یجمله
آورد.را در   

کنم، _خیلی هم دلت بخواد جناب. در ضمن من فقط مهدی رو وارد مسیر می
وقتی اومد سمتم دیگه حتی نیم نگاهی هم بهش نمیندازم تا اون خودش به 

فته.بیالتماس   

اش گرفت.های ترانه خندهسام از سیاست  

شناسه، با ارغوان حرف زدم بهت خبر میدم.ها رو می_فقط خود خدا شما زن  
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و تماس را که قطع کرد تصویر مهدی جلوی چشمانش نقش بست، مرد خوبی 
 هاش را داشتبود. همین که این همه سال یک تنه هوای خواهرزادهاخلاق مداری 
گاه قابل داد چقدر حامی و تکیهنشان می برایش پر کردهو جای همه را 

 اعتمادیست.

 ،ای بود و خیلی هم با مسئولیتسابقهی حسابداری آدم باتجربه و خوشدر زمینه
 نسبت ژرفی گاهفکر است و دید دیده بود که چقدر روشنهم هایشان در صحبت

 به مسائل مختلف دارد.

ماند با مردی چون مهدی ایش مثل سارا میآمد ترانه که بر البته که بدش نمی
اگر ارغوان ..ود.شباشد، لبخندی زد و فکر کرد ترکیب این دو نفر چه می

داد؟فهمید چه واکنشی نشان میمی  
 

ترین زمان شناخت تماس گرفت تا در کمکه می معروفی روز بعد با گالری
پی و خاص.آیدهند، یک سفارش وی ممکن سفارشش را انجام  

از آن به طلافروشی آشنایشان رفت و خوشبختانه توانست چیزی که  بعد
مدنظرش بود را پیدا کند، خیالش از کادو که راحت شد به ارغوان زنگ زد تا 

 برای شب قبل از تولدش دعوتش کند.
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*** 

آید.رنگ زرشکی رژش را دوست داشت، اعتراف کرد زیادی به صورتش می  

افتی؟_راه نمی  

شد که صامت مشغول تماشایش ای میبودند و سام چند دقیقهدر ماشین نشسته 
.نشستارغوان  انی لبلبخند ریزی از این خیرگی  نگاه گوشه، بود  

از چشمان خودش  همه چیزشود یا می ترکنندهخیرهروز دانست او روزبهسام نمی
!گیردنشأت می  

کشید. های اوتش را نرم و آرام روی لبساش را گرفت و انگشت شچانه  

کنی.من رو ببین، مراعات منو هم که نمی _خوشگل    

 دستان اوو لمس جادویی  سوزانتوانست زیر نگاه میارغوان طبق معمول ن
 چیزی بگوید.

 _ولی خب این رژت زیادی پررنگه.

به خودش نگاه کرد. ماشین یدر آیینه  

کنم.، بزار الان پاکش میه_آره به نظر منم خیلی پررنگ شد  
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د سام مچ دست ش بکشیهای از کیفش بیرون آورد و تا خواست روی لبدستمال
 خواد پاکش کنی، بهتنمی او را گرفت، با تعجب به سمتش چرخید که گفت:

کنه.میاد فقط زیادی داره با دل من بازی می  

 تا بادی را پایین آورد خجالت و لب گزیدن ارغوان را که دید پوفی کشید، شیشه
چیز را به  را کنترل کرده و همه اش را کرد تا خودو تمام سعی اش بخوردبه کله

 زمان و مکان مناسبش موکول کند.

 ،طور ساکت به او و حرکاتش خیره مانده بود که سام از داشبوردارغوان همین
 جعبه کوچکی را بیرون آورد و جلویش گرفت.

._چی میگن...تقدیم با عشق  

ریست.پیچ شده نگی ربانارغوان به جعبه  

 _این چیه؟

، در ریستای ملیح گیراتر شده بود نگسام به چشمان ارغوان که حالا با سایه
او ندیده بود.زیبایی تمام عمرش دختری به   

کردم که ...کاش مادرت بود و من ازش تشکر میقندعسل_تولدت مبارک 
عاشق خودش کنه، حتیجوری ابنهمچین دختری به این دنیا آورده تا منو   
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ها و حالت نگاهش.پلک زدن عاشق  

هایی را بزند و در شد این مرد چنین حرف، مگر میدرخشیدچشمان ارغوان 
عبه را ج ش خفیفی داشتلرزا که به پا نشود؟ قلب به کنار، با دستانیزلزله قلبش 

دونی فردا تولدمه، مرسی.من فکر کردم تو نمی گرفت و گفت:  

نهایت دید، آن را بیرون ریفی به شکل بیجعبه را باز کرد و گردنبند طلایی و ظ
نهایت جلوی چشمانش تاب خورد.آورد و بی  

 _خیلی قشنگه

ی ست که همیشه باید دور گردنت داشته باشی، هروقت به علاقه_این یه نشونه
 من شک کردی فقط بهش نگاه کن.

نهایت طلایی روی مانتوی گردنبند را از ارغوان گرفت و دور گردنش بست، بی
اش افتاد.شکیم  

ت نهای_احساسی که من نسبت بهت توی قلبم دارم شاید بهترین توصیفش بی
باشه، اینو همیشه با خودت داشته باش تا بدونی چقدر دوستت دارم و البته تا 

نهایت هم باید کنار من و با من بمونی.بی  
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بش که سام پشت هر تصمیم و انتخاروایت این گردنبند را دوست داشت، از این
آمد.فکر و داستانی بود خوشش می هرچند جزئی  

آمدند.یک به یک در دلش از پیله بیرون می ی عاشقهاپروانه  

هایش ها و لبخند واقعی روی لبو شاید همین برق چشم شدلبخندش پاک نمی
را او ، دستانش را جلو برد و خواست شد سام او را زیباتر ببیندبود که باعث می
قدم شد.آغوشی پیشسام برای این هم بغل کند که خود  

جا عشق را یافت و سام هم آرامشی از او این آغوش برایش گرم بود، امن بود. این
گرفت که با هیچ چیز قابل قیاس نبود.می  

کرده را تجربه ن نابیحال حس و در تمام مدتی که با آناشید رابطه داشت چنین 
یا عشق را هایش قرار داشتههورمون تر تحت تأثیردانست آن زمان بیشبود، نمی  

 به درستی نشناخته و اشتباه گرفته.

ها هرچه که بود حالا در این لحظه از بازی سرنوشت و اتفاقاتی که روزگاری آن
راضی بود که دنیا چرخیده و چرخیده و  دانست راضی بود.را ناخوشایند می

تا بالاخره این دختر چنین آرام اند اند و آمدهاند، رفتههایی دور و نزدیک شدهآدم
 در آغوشش نفس بکشد.
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اش، سارا به خانه که رسیدند ترانه هم آمده بود. بعد از استقبال گرم خانواده
.هایش را عوض کند و خودش سریع پایین آمدارغوان را به اتاقش برد تا لباس  

ون بیر  از یخچال ،های سفید داشترا که دورتادورش گل بنفشی ترانه کیک تولد
را که در آشپزخانه پنهان کرده بنفش  هایبادکنکگل و  آورد و سارا هم باکس

گذاشت.پذیرایی بود روی میز   

ها پایین آمد، سام تا چشمش به حواس از پلهکه گذشت ارغوان بی ایچند دقیقه
اش ه بالا تنهلند شیری رنگی پوشیده بود کاو خورد محوش شد. پیراهن آستین ب

 رژ بود ویخته ی موهایش را روی شانه چپش ر همه، داشتترمه طرح 
آمد.تر هم به چشم میاش حالا بیشزرشکی  

ارغوان به سرعت سرش را بالا گرفت و با دیدن  ،سارا که آهنگ تولد را پلی کرد
متوقف شد.ها در میانه پلهمقابلش  یصحنه  

ا جلوی همه همزمان برایش دست زدند و تولدت مبارک گفتند، یک دستش ر 
سارا را بعد از بقیه شنید. لاتیندهانش گرفت و صدای تولدت مبارک   

خر آ یتر پایین آمد، به پلهبر لبانش بود سریع ایزدهشگفتطور که لبخند همان
 که رسید پروانه زودتر از بقیه جلو رفت و بغلش کرد.
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ها شدی.م، هزار ماشالله مثل فرشتهناز _تولدت مبارک باشه دختر   

را بوسید و تشکر کرد که داریوش هم دست پشت  مهربانی این زن وان گونهارغ
اش را بوسه زد.سرش گذاشت و پیشانی  

 _تولدت مبارک عروس، صد ساله شی باباجان.

هم خجالت کشید و هم پر از حس عزیزه داشتن پدر و مادر شد، سروش روی 
هم میمالید  طور که دستانش را بهترین مبل به کیک نشست و هماننزدیک
خیلی مبارک باشه ارغوان، حالا بیا اینو فوت کن که من بدجور هوس  گفت:
کردم.ای خامهکیک   

خجالت دست دور کمرش انداخت، نفره کنارش نشست و بی سام روی مبل دو
.ربوداش را میارادهبا این آرایش و لباس امشب بدجور  کدختر   

ت کرد، کند شمع بیست و شش را فو  که آرزوییارغوان برای اولین بار بدون این
ماند؟میباقی که داشت مگر آرزویی هم ای با خانواده  

کردم تاریخ تولد منو بدونید، واقعا  _از همتون متشکرم...راستش فکر نمی
 سوپرایز شدم.
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دو پاکت کادو از پشت مبل بیرون آورد و روی میز جلوی ارغوان فرز سارا 
 گذاشت.

ساسی تولد مونده.فعلا  قسمت اصبر کن، _  

رنگ بود به سمتش گرفت. سبزها را که و یکی از پاکت  

 _این کادوی من و داداش سروش تقدیم شما.

ان نش ی داخلشپاکت کادو را گرفت، جعبهشد ای پاک نمیانیهثبا لبخندی که 
ی که وایب عروسی سفیدداد ساعت است. آن را باز کرد و ساعت دسته چرم می
.داد را دیدمی  

.سروشه انتخابات نیست، _ببخشید دیگه اگه خیلی سلیقه  

، مرسی هشیکاتفاقا  خیلی  اش بیرون آورد و با قدردانی گفت:ساعت را از جعبه
 سروش جان، مرسی سارا.

اش زد و قابلی نداردی گفت و سروش دستش را شبیه سلام نظامی به پیشانی
 سارا آن یکی پاکت را به او داد.

.مامان و بابا_اینم از طرف   
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شرمنده نگاهی به پروانه و داریوش انداخت، در برابر این همه لطفشان 
دانست چه بگوید.نمی  

  ها بود، توقع چنین کادوی گرانی را نداشت. با یاقوت قرمز هدیه آن یگردنبند
همین که به یادم بودید  خیلی زیباست. با خجالت رو کرد به سمتشان و گفت:

، به زحمت افتادید.یه دنیا ارزش داره  

 داریوش پدرانه نگاهش کرد.

ایشالا همیشه لبخند روی لبت ببینیم و هر سال تولدت  دخترم، رو نداره قابل تو_
جشن بگیریم.کنار هم رو به خوشی   

شان خیلی زودتر از چیزی بود که مهر همهانه قدر محبت این خانواده خالصآن
هم برایش ادکلن معروف و بسیار ، ترانه کرد در دلش نشستفکرش را میکه 

 خوش بویی گرفته بود.

کرد که صدای ترانه بلند شد. تشکراز همگی مجدد   

 _خب آقا داماد کادوی شما کجاست؟ رو کن ببینم.

دستی کرد.اش را زودتر داده که سام پیشارغوان خواست بگوید او هدیه  

بالاست، بریم که نشونت بدم. _کادوی من طبقه  
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!اش را نداده بود؟سمتش چرخید، مگر او هدیه با تعجب به  

دراز کرد، ارغوان که درحال آب شدن بود ش سام بلند شد و دستش را به سمت
فت و دوتایی بالا رفتند.جلوی جمع دست او را گر   

 سارا خواست همراهشان برود که پروانه او را به آشپزخانه فرستاد.

کام  ،که کیک رو برش بدیم بیار کارد و چنگال_مامان جان برو بشقاب و 
 هممون شیرین بشه.

د که این حرکتش تغییر داسارا پوفی کشید و مسیرش را به سمت آشپزخانه 
.به همراه داشترا و سروش ی ترانه خنده  

*** 

تو مگه کادوت رو ندادی؟  :پرسیدبه سمت سام کج کرد و  ها سرش راروی پله  

اش جلوه یقهی ترمه پارچه وینهایتی که ر همزمان با گفتن این حرف، بی
داشت را بالا گرفت. ریتبیش  

                                                                                 سام انگشتانش را فشرد.
ر شتداره و البته مطمئنم تو خیلی بی بُعد معنوی _کادوی اصلی مونده، این یکی
 از طلا و جواهر دوستش داری.
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شتاق شد بداند چیست، سام در اتاقش را باز کرد و داخل شدند. اتاق ترکیبی م
کار بزرگی جلوی پنجره قرار داشت.ای بود و میز های کرم و قهوهاز رنگ  

که نیمی از  غول پیکربود اما یک مستطیل  سر جای خودش و  همه چیز مرتب
کرد.خودنمایی میدر سمت چپ اتاق دیوار را پوشانده بود   

ام شروع کرد به کندن کاغذ سفید دورش، با مشخص شدن تابلو چشمان س
 ارغوان گرد شد و دهانش باز ماند، چقدر طبیعی و رئال.

!_سام  

تر العاده، فوقریستی خودش بود نگقلم چهره دوباره به تابلویی که پرتره سیاه
بود. العادهاز فوق  

 _خب نظرت؟

!_نگو که خودت کشیدی؟  

قدر هنر داشتم که بتونم خودم گفت:کاش اینبا خنده اد و سام سری تکان د
قلم سفارش دادم. ات رو طراحی کنم ولی متأسفم، به یه نقاش سیاهچهره  

آن کشید. روی قاب چوبی  اش را با ذوق به تابلو نزدیک شد و انگشت اشاره  
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نقصه، و البته خیلی هم بزرگ._خیلی طبیعی و بی  

کجا آوردی؟ اینو موقع  راستی این عکس رو از :به سمت سام برگشت و پرسید
خود یاس ازم گرفت. ،بهزاد از یاس توی دیزین هخواستگاری  

بالاخره منم جاسوس دارم دیگه._  

 _بدجنس نشو، از یاس گرفتی؟

را به  وو ا حلقه کرد ارغوان قدم جلو رفت، دست راستش را دور کمر یکسام 
 خود چسباند.

عکس رو برام فرستاد. یعنی خودم خواستم یه عکس _بله، یاس لطف کرد و این 
ها بود که برات رفت و دیگه هیچ چیز بفرسته چون دل من همون موقع از اون روز

 مثل سابق نشد.

هایش لذت ز علاقههای سام گذاشت و از ابراهایش را روی شانهارغوان دست
شد و فقط ی میش جارو رفتار  اراده در کلامکه مدتی بود بی ایعشوهبا ، برد

ها دوستم داشتی؟واقعا  از همون موقع رفت گفت:هم برای او به کار می  

 وارمجنون ها و چشمانش در تردد بودلبخند سام پاک شد، با نگاهی که بین لب
ت سخ شدوستت داشتم اما تکلیفم با خودم مشخص نبود، اعتراف گفت: هستهآ
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شق دختری شدم که زنم و عال میدونستم دارم خودم رو گو بود ولی ته دلم می
بهم میده. متفاوتو  نابش یه حس معصومو صورت  های سیاهبا چشم  

د؟اش شو تر وابستهوسعت گرفت، حق نداشت هر روز بیشتر و بیش لبخند ارغوان  

ترین زن دنیاست، در کنار مردی که به کرد خوشبختدر این لحظه حس می
و به پروا یاز هرکسی و به جایش هم ب ترتر و زمختاش مرد بود و جدیموقع

داد که میهدیه آورد و حسی به ارغوان لطافت ابریشم احساساتش را به زبان می
ترین دختر دنیاست.داشتنی کرد دوستفکر می  

شد.می ترافزونبه لحظه  شان لحظهمیانی قویه حسش غیرقابل وصف بود، جاذبه  

مشب این مرد به او هدیه کرده بود، بابت هایی که اارغوان در جواب تمام محبت
و  ی تکگردنبند پرمفهومش، بابت تولد بنفش رنگ پایین، بابت این پرتره

هایش را التیام کرد و زخمنظیر و بابت تمام جملاتی که قلبش را گرم میبی
خیلی دوستت دارم. با تمام احساسش لب زد: بخشیدمی  

را روی پوستش حس کرد و لذتی عمیق های داغ سام زدنی نفس در چشم برهم
هایش که روی هم افتاد پیراهن سام را چنگ اش جاری شد، پلکو پی در رگ

قرار مقابلش سپرد.زد و خودش را به مرد بی  
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دانست چقدر گذشت ولی وقتی سام او از فاصله گرفت هردویشان نفس نمی
او  زاد که تا این میزان تابی و برانگیختگی را اولین بار بو زدند، این بینفس می

داده.ی بروزش را نمیشاید هم همیشه بوده ولی اجازه..دید.می  

 یتوانست به چشمان سام نگاه کند، سرش را در سینهارغوان از شدت شرم نمی
 او پنهان کرد و عطر تلخش را به مشام کشید.

اش فشرد و روی موهایش را بوسید.سام با عشق او را به سینه  

من _زندگی    

*** 

بار کنار مردی که دوستش داشت و ترین بود، برای اولینشب تولدش متفاوت
ی دومش شمع را فوت کرد.خانواده  

جا کردنش سخت، قرار شد بزرگ بود و جابه زیادی چون تابلوی نقاشی
در شان کردند جا بماند تا وقتی که شروع به چیدن وسایل خانهبگذارند همان

.نصبش کنند ی دائمشجا  
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ی مهدی برایش شب بعد در میان تولدی که یاس به رسم هر سال در خانه
ش را که این یکی به شکل نشسته بود و کیک دومی روی مبل تک ،گرفتمی

قدیمی بود فوت کرد. یکامپیوتر  

کوچک و خودمانی خودش بود و مهدی و یاس و یاسین  هرسال در این جشن
، دو رفیق قدیمی.ندن اضافه شده بوداما حالا دو مرد عزیز دیگر هم به جمعشا  

دانست تولد، سام موضوع لواسان را پیش کشید. نمی بعد از مراسمات همیشگی
های ترانه که گیرد، بعضی حرفاش میکند خندهچرا وقتی به مهدی نگاه می

شدند و به زور ی احساسش به او گفته بود در ذهنش مرور میپشت تلفن درباره
نشود. نمایاناش گرفت تا چیزی در چهرهجلوی خودش را می  

 _من موافقم

بهزاد اولین نفر موافقت خودش را اعلام کرد، یاس کنارش نشست و موهای 
.زداش را پشت گوشش لایت شده  

 _فکر خوبیه، آقا یاسین  ما هم که از گرمای جنوب برگشته یکم سرحال میاد.

ینی که کنارش نشسته بود را تأیید کرد و دست دور گردن یاس اوارغوان حرف 
ای فوتبال را شروع کرده بود، ورزش انرژی وانداخت. از وقتی به صورت حرفه  
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تر.جانی دوباره به او بخشیده بود و البته بدنی ورزیده  

که به دستور ترانه  اوافقت چرخاند، مانده بود مو به سمت مهدی سام سرش را 
شد.میآمد کلا  سفر کنسل کاری بود و اگر نمی اصل  

قبول و شرکت ی کار بهانهمهدی برخلاف دفعات قبل خیلی غیرمنتظره و بی
 را در بیاورد هم که به ارغوان قول داده بود عوض سفر شمالکرد، البته این

تأثیر نبود.بی  

و همه چیز مطابق میل  کردند فیکسشنبه بعدظهر در نهایت برنامه را برای پنج
های پشت پرده پیش رفت.دست  

مهدی  هه برد و مشغول شستنشان شد، اگر برا به آشپزخان کثیف غوان ظروفار 
یاس هم سینی  داشت.ای نگهشان میطور چرب و خامهها همینبود تا هفته

های خالی را آورد و روی کابینت گذاشت.لیوان  

چه دکوری مد نظرت هست؟ ،حالا که خونه اوکی شد_خب بگو ببینم   

ذهنمه وسایل رو چوبی بخرم  یبه خاطر همین تو خونه از چوبه  خش اعظمب_
ی خونه کلی گل و گیاه گوشه کنارهخوام می ،که هیچ وقت هم از مد نمیفتن

هم توی پذیرایی خونهیه کتابکه دوست دارم دیگه اینبچینم که روح بگیره.   
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شه.می بداشته باشیم، به نظرم خو   

بهم چسباند. ی پسندیدنیاس انگشت اشاره و شستش را به نشانه  

به کار ببری مثل  دیزاینبرای  تونی کلی آیتم چوبیشه، می_آره خیلی خوب می
.ساز یا مجسمه  

 _اوهوم

ها که تمام شدند، باقی مانده کیک را برش زد و در ظرف در داری ظرف
یاس دست دراز کرد و مچ او را گرفت. گذاشت.  

 _ارغوان

ی او نگاه های پر شدهرد و به چشمارغوان سرش را از سینی خالی کیک بالا آو 
چی شد یاس؟ کرد، هول و نگران پرسید:  

ی بخت، دروغ نیست اگه کنی و میری خونهشه داری ازدواج می_باورم نمی
کنه و حالا باید براش جهاز بخریم و ام داره شوهر میبگم انگار خواهر نداشته

چه حسی داشتید. هاماش ،فهمم موقع ازدواج مناش رو بچینیم. تازه میخونه  

جمع ش را حواسایخامه ا غم، دستانید روی لبش معلوم نبود از شادیست لبخن
دن یاس پیچید.دور گر   
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.بود رفاقت و خواهرانگی را در حقش تمام کرده این دختر  

وقت؟ مگه من خواهر واقعیت نیستم؟!_خواهره نداشته چیه اون  

کمر او انداخت.اش را بالا کشید و سفت دست دور یاس بینی  

_معلومه که هستی فدات شم، فقط کاش مامان و خاله مهین هم بودن و این 
دیدن.روزها رو می  

و اتمسفر  صدای بهزاد از پذیرایی بلند شد ،بازگشت که بغض ناتمام ارغوان
.انگیز میانشان را پراندغم  

ای باز فیلم هندی راه انداختن.های افسانه_دخترخاله  
 

 ،دلش به ماندن بود یاس هم .دش نرفت و پیش مهدی ماندخو  ینهشب به خاآن
گذراندند و تا صبح شان میدایی که شب تولد را در خانه های قبلمثل سال

ای را با خودش صبح باید از خانه پروندهحیف که ولی  نشستند به حرف زدنمی
برد.به دفتر می  

دفتر و دستکش وارد هال  ی بامسواکش را زد و از سرویس بیرون رفت که مهد
ای نشست.فرش فیروزه وسط شد و  
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؟ ساعت یک صبحه.دیگه _اینا چیه  

در . عادت داشت ش را مالیدقرمز  مهدی کشی و قوسی به خودش داد و چشمان
که صبح یازده دوازده شب بخوابد، هم از خستگی روز و هم برای اینطول هفته 

شد.زود باید بیدار می  

اید فردا صبح تحویل بدم، تو برو بخواب منم یه ساعت _یه سری لیست رو ب
خوابم.دیگه می  

اش که امشب دور او را شلوغ کرده بودند و او با وجود خستگیارغوان از این
اش برسد شرمنده شد.مجبور بود این ساعت شب به کارهای مانده  

پشت سرش نشست. روی مبلجلو رفت و   

جا ات برسی، نباید امشب تولد رو این_ببخشید به خاطر ما نتونستی به کار 
گرفتیم.می  

ی دیوونه؟ یعنی اگه خونهیعنی چی این حرفت  عمیقی کرد و گفت: مهدی اخم
شه، بعدشم کار خودت یا یاس تولد می گرفتی قرار بود من نیام؟ زود تموم می

همیشه هست اما تولد ارغوان خانم یک روز در ساله. دیگه از این تعارفای 
تیکه پاره نکن که بدم میاد. بیخودی  
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تکیه  اشسرش را به شانه پیچید و او دست دور بازوی ،از مبل پایین آمدارغوان 
 داد.

کنی؟میگم دایی تو کی ازدواج می :پرسیدربط بی  

حواس بی ،طور که سرش در دفتر حسابداری جلوی دستش بودمهدی همان
 هانی گفت که ارغوان صاف ایستاد.

گیری؟ کی از سینگلی درمیای؟شی؟ کی زن میدوج می_میگم کی مز   

تر...فکر کنم خیلی دور نیست._یواش  

گفت چشمانش چهارتا شده، مهدی همیشه جواب این سوال دروغ نبود اگر می
!داد ولی این بار...با مسخره بازی می سربالا و را  

وقت؟_جانم؟! درست شنیدنم؟ دور نیست یعنی چی اون  

ک آبی را میان انگشتانش چرخاند و درحالی که با چشمانش مهدی خودکار بی
یعنی بزودی کرد گفت:حساب و کتاب می  

آمد، با حرص مشتی نمایشی به بازویش های کوتاه و گنگ بدش میاز جواب
.شنم کردی واقعا  مرسی که رو  زد و گفت:  
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ی مبل تکیه داد، مهدی خودکار را روی و دست به سینه عقب رفت و به پایه
 دفتر انداخت و به سمتش چرخید.

شناسی؟میچقدر _تو ترانه رو   

 _ترانه کیه؟

او را فشار داد.بین دو ابروی  یفاصله ،مهدی با انگشت  

ی سام_ترانه دخترعمه  

الا این دونم، حازش می کلی هم مدت کم و بیش شناختمش و یه چیزای_این 
 چه ربطی به بحث ما داشت؟

 _دختر خوبی به نظر میاد.

این را گفت و دوباره به سمت دفترش برگشت و خودکار را برداشت. چند ثانیه 
طول کشید تا مغز ارغوان حرف او را تجزیه و تحلیل کند، ناگهان با صدای بلند 

از ترانه خوشت میاد؟ گفت:  

 _هیس، آروم دختر

سر به سرم که نمیزاری؟جون ارغوان _مهدی جدی از ترانه خوشت اومده؟   
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ی نه تکان داد.ا به نشانهمهدی سرش ر   

سرت نمیزارم، به نظرم دختر مقبولی اومد و خب وقتی فهمیدم کسی  به _سر
تر راجع بهش فکر کردم.توی زندگیش نیست جدی  

زیاد نتوانست بنشیند و از جایش بلند شد. ارغوان از هیجان  

                 شه تو بالاخره به یه دختر فکر کردی!_وای مهدی...وای باور نمی
یگی یه جوری م مهدی ابروهایش را به هم نزدیک کرد و در دفاع از خود گفت:

گرا هستم و از دختر جماعت فراری.جنسکنه من همهرکی ندونه فکر می  

_والا با گاردی که تو در برابر رابطه و ازدواج داشتی منم کم کم داشتم به این 
ی داشته باشی.ارسیدم که احتمالا  تمایلات دیگهنتیجه می  

اش انداخت، ناباور وسط خانه چرخی دور خودش زد. چپ او به خنده چپ
و البته تحصیل کرده و باسواد. بودی هایش دختر متینه جدا از شیطنتتران  

جاست.اون یار همچون قبول کردی بیای لواسون،مخالفت  _پس بگو چرا بدون  

 _بچه حرف در نیار، ای بابا

م گفتراست میگم دیگه، اگه من بهت می گفت:تیز شد و  ارغوان دست به سینه
تونم بیام اما حالا که ترانه خانم هست...گفتی کار دارم و نمیتا صبح می  
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نفسش را بیرون داد. انهمهدی ناامید  

کنه، در ضمن اگه طور نیست ایشون باور می_حالا انگار من هرچی بگم نه این
تر بشناسمش. ازدواج که بیشاینه که رای باون بیام صرفا  هم درصدی به خاطر 

ی کارمون ربطی به هم شه، ما هم چون حیطهجوری الکی و رو هوا نمیهمین
برخورد به همین بهانه مشترکی انجام بدیم و  نداره که حالا یه پروژه یا فعالیت

مجبورم بیام. ،تری داشته باشیمبیش  

خوابشان پریده بود نگاهش که از هیجان براق ارغوان با نیش باز و چشمانی 
کرد.می  

ون عروسیتکه _بله بله فرمایشات شما صحیح، فقط به نظرت رنگ قرمز بهم میاد 
 بپوشم یا تیره بهتره؟

بلند شد و به سمتش خیز برداشت و  ،مهدی که انگار برای دیوار حرف میزد
.ذاشتپا به فرار گ قهقههارغوان با   

ش بالاخره جذب یکی شده و چه اداییخدا را شکر کرد که  بار هزاردر دل 
بعد از این همه سال دویدن و تنهایی او هم نیاز  کسی بهتر از ترانه که شناس بود.

توانست خنده رای عمرش، ترانه میبه همدم و همرازی داشت برای باقی روزها  
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.بپاشدبیاورد و به زندگی او رنگ شادی  های مهدیتا همیشه روی لب  

صلاح است رخ دهد. هردویشانه دل آرزوی کرد هرچه برای قبل از خواب از ت  

*** 

م کرد، اش را تنظیهای خرسی شکل را داخل فر گذاشت و درجهسینی کوکی
ی که به تازگی موردعلاقهشکلاتی  هایکوکیاز  لحظه آخری به سرش زده بود

 سام شده بودند بپزد.

دست مادرش در سال پیش وقتی کنار  یندرست کردن کیک و کلوچه را چند
دنیا را درست کند و با چای  شیرینیترین ایستاد تا او خوشمزهآشپزخانه می

زگاهی مثل امروز به سرش میزد هنرنمایی کند هرچند ایاد گرفته بود و هر  ،بخورند
شد.مهین هم نمی ک  کوچ کارها انگشت  در این  

          ضو ع اواخر ای که اینحلقه ی عزیزش را پوشید،گرفت و حلقه دوش
 خورد چهره سام جلویش نشدنی او بود و هربار که چشمش به آن میجدا

شد.مجسم می  

به یواش یواش  باید با حوصله روی زمین نشست و لاک نارنجی سیری زد،
رفتند.هایش میاستقبال پاییز و دلبری  
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و دلتنگی به ارمغان آورده  صهتنها برایش غ ،فصل محبوبش در این چند سال
ترین دردها با وزش های پاییز ریخت و عمیقهایش را با بارانترین اشکبیش .دبو 

بادهای سوزناک آذر به جانش رخنه کردند اما او همچنان عاشق خزان و 
بود. های زرد و نارنجیبرگ  

بار تنها نیستی و در کنار کند، اینداد این پاییز فرق میصدایی ته ذهنش ندا می
ال دلت را خوب عجیب حرار است بگذرانی که آذرت را قمردی مهر و آبان و 

کند.می  

هایش را جمع کرد و با ها که بلند شد بساط لاککوکیکننده مستبوی 
را بیرون  برشتههای خرس ،دادندانگشتانی نارنجی که خنکای پاییز را نوید می

ای آب شده را رویشان ریخت.آورد و شکلات تخته  

ولی د دیر بو خیلی  کهبا اینروز پیش تلفنی که حرف میزدند یاد ستاره افتاد، چند 
شان رابطه آغاز از اش گفت و چون ستاره هیچ چیزگاریخلاصه از سام و خواست

بست. رآمد و او را به رگبار فحشدانست دادش دنمی  

از لواسان همدیگر را ببیند و حضوری همه چیز را  ارغوان قول داد بعد از برگشت
دانست در حق رفاقتشان کم کاریمی ،مفصل برایش تعریف کند از ابتدا و  
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.بیاوردو از این بابت حق با اوست و باید از دلش در کرده  

گفت ها به لواسان رفته بود تا دستی به سر و گوش ویلا بکشد. میترانه قبل از آن
ه جا را جا باز نشده و احتمالا  که نه، قطعا  همبالای دو سال است که پایشان به آن

 خاک گرفته.

باهم. طبق معمول رفتند و سام و ارغوان هم مهدی و یاسین با بهزاد و یاس می
ای دست جمعی خارج از آخرهفته گذراندن سارا با وجود اشتیاق فراوانش برای

اش دعوت بود و نتواست همراهشان شود.، به تولد دوست قدیمیشهر  
 

نفس عمیقی کشید. ها پایین آورد وشیشه را تا انت ،تمیزهوا آفتابی بود و   

 _این مدت خیلی استرسی گذشت، پیشنهاد خوبی بود.

اش را بالا داد و روی موهایش گذاشت.مشکی دودی سام عینک  

گردیم.مونیم و برمی_هروقت خواستی دوباره میایم، یکی دو شب می  

های دیشب مهدی افتاد.یاد حرف، دریغش زدغوان لبخندی به محبت بیار   

 _میگم سام

م_جان  
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فکر کنم مهدی از یه دختری خوشش میاد. مکث کرد و بعد لب زد:چند ثانیه   

 ،ی بین ابروانش نشستانه را شنیده بود با این حرف اخمی تر سام که ابراز علاقه
حدس بزن اون دختر کیه؟حالا  گفت:با هیجان ارغوان اما   

شناسم.دونم، من کسی رو طرف شما نمی_نمی  

ای در ذهنش زده رغوان همراه با نگاه خندان و منتظرش را که دید جرقهسکوت ا
شناخت ترانه بود و سارا.شد، تنها دختر مجردی که او اطراف مهدی می  

!ترانه؟ با شک پرسید:  

فهمید درست حدس زده. ،ارغوان که مشخص شد سفید هایردیف دندان  

هایی انگار مهدی یه حس ی شما، فعلا  چیزی به ترانه نگو ولی_بله دخترعمه
 داره.

اش گرفت، ترانه و مهدی مهر یکدیگر به دلشان نشسته و جذب هم سام خنده
طرفه نباشد.شده بودند و چه چیزی از این بهتر که علاقه و احساس یک  

خندی؟چرا می او پرسید: یارغوان متعجب از خنده  

سر قصه. _آخه عین این حرف رو چند روز پیش شنیدم، منتهی از اون  
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 _یعنی چی؟

.دست ارغوان را گرفت و توضیح داد سام  

 _یعنی ترانه خانم ما هم همچین بدش از مهدی شما نیومده.

گی؟ خودش بهت گفت؟_چی می  

را بگیرد.اش خفه سام را که دید نتوانست جلوی جیغ سر تکان دادن  

هم خوششون شه، یعنی این دوتا بشر همزمان توی دو دیدار از _خدایا باورم نمی
!اومده؟  

فعلا  هم لواسون رو هم ترانه داد. اما تو  طور که معلومه، حتی پیشنهاد اولیه_این
به مهدی چیزی نگو، اینا باید خودشون از احساسشون مطمئن بشن و بهم 

 اعتراف کنن.

ترانه  نزدطور که احساس مهدی را نباید گفت همانقطعا  چیزی به مهدی نمی
ش تولد شوقی بند بند وجودش را فراگرفته بود، از همان شبکرد اما فاش می

 اما با هش به دختری جلب شده او پسش بزندترسید حالا که مهدی توجمی
های سام تا حدودی خیالش راحت شد.شنیدن حرف  
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توانند باهم کنار ببیند می تاماند هردو جذب هم شده بودند و باید منتظر می
 بیایند یا نه.

شد. به ماشین پرتاباز افکارش  با صدای سام  

دونی اون و بابا های قد و نیم قدش رو میزد، نمی_دیشب مامان داشت حرف نوه
.توی صورتشون بودچه ذوقی   

!؟ندبا تعجب جمله سام را تحلیل کرد، مگر پروانه و داریوش نوه داشت  

ها؟_کدوم نوه  

های من و تو دیگه._بچه  

معترض صدایش زد:سامی... هایش رنگ گرفت ودر ثانیه گونه  

                                                                                  .سام سرخوش خندید
شیم. از الان بگم من دلم یه دختر و یه دار میمن، خب بالاخره که بچه _جان  

لباس  تر باشه چون دوست دارم زودتر یهخواد، ترجیحا  دختره بزرگپسر می
.بگردونش پارک براش بپوشم و ببرمصورتی پرنسسی   

     تر شود.مسلطبه خود صاف کرد تا  ییاش را گرفت، گلو ارغوان جلو خنده
ای ندارید رئیس؟_سفارش دیگه  
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یکی بور و یکی مشکی که  ،ریزه میزه فکر کن دو تا فنچ   .شه_خیلی خوب می
وقتی از بیرون میای از  .ی سرشونکنن و خونه رو میزارن روهمش باهم دعوا می

 یکنن تو دنبال شکلات دست میشن و مدام کیف و کتت آویزون می
بابا دورتون بگرده... ت.هاجیب  

فراموشش  به بچه حرف میزد که ارغوان خجالتقدر با احساس و علاقه راجع آن
  .شد

 پدرر شد و چقدهایش میسام پدر بچه ،ی "بابا" موهای تنش را سیخ کردکلمه
آمد.بودن به او می  

قدر بچه دوست داری.دونستم این_نمی  

قدر این ،_دوست که دارم ولی خب تا دیشب که مامان به شوخی حرفش رو زد
و به خودم نزدیک ندیدم.ه بودم جدی بهش فکر نکرد  

.ای پشتش زددست ارغوان را بالا آورد و بوسه  

رم.داشتن از تو رو دوست دارم عم _در واقع بچه  

بست، غرق شد با آرامش سام تکیه داد و چشمانش را  یارغوان سرش را به شانه
های خیالی.های مردش حتی درمورد بچهها و ابراز علاقهدر محبت  
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_یه روز که خسته و عصبی اومدی خونه و هردوتاشون مثل فرفره از سر و کولت 
میفتی و میگی چه  یاد امروز ،بالا رفتن و نزاشتن یه دقیقه هم استراحت کنی

 اشتباهی کردم.

کرد، سام حرف زدن راجع به این قضیه هم شیرین بود و قلبش را ذوب می تیح
بوسید. محکم را موهایشروی   

هرچیزی هستم که از تو باشه.تو و _امکان نداره پشیمون بشم، من عاشق   

حس  انگشت حلقه او را لمس کرد، این حلقه با وجود اینکه فلزی بیش نبود اما
برایش تکرار  ،دیدارغوان می وقتی برق آن را در دست .دادمی آرامشی به او

شد که این دختر حالا دیگر همسر اوست حتی اگر هنوز عقد نکرده باشند.می  

 _کی دنبال لباس عروس میرید؟

احتمالا   شل گفت: ،ارغوان که از عطر سکرآور سام و نوازشش مست بود
بریم چندتا مزون سر بزنیم. اراو س یکشنبه با پروانه جون  

نکن._خوبه، هرچیزی که خوشت اومد رو انتخاب کن و با مامان تعارف   

ر بود شد و قراش میعروس مرد کنارآبان زیادی نامفهوم بود، تا آخر  شاوهوم
زندگی نکند و این در عین حلاوت زیادی اشی پدریدیگر تنها در خانه  
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 تازه و ناشناخته بود.

ماند و حالا این معجزه داشت به مثل معجزه میدرست اش م به زندگیورود سا
شد.بدل میمترین شکل خودش واقعی  

تر کرد.شد بیشه از ضبط ماشین پخش میک را سام صدای موسیقی  

گه گاه با یادآوری  نبود ته که بود، حتی فراتر از خوشحال.خوشحال بود؟ الب
نشست اما وجود مردی مثل سام میبر دلش  کوه سنگینیبه اش غمی خانواده

کرد.تر میتر و سبکهمه چیز را روشن  

ترین فاصله به صورتش نگاه ی او گذاشت و در نزدیکاش را روی شانهچانه
گردنش های ظریف مویرگتوانست کرد و میکرد، زبری ته ریشش را حس می

.و بشمرد را ببیند  

خیلی دوستت دارم... آرام زمزمه کرد:  

 

دارد... ادامه  
 

 پایان جلد اول
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 آییشک خوب نازنینم!»

            غم نان! دهد:ام، زندگی مجال نمیهاست که برایت چیزی ننوشتهمدت
 کشم تو هستی؛ خونی کهدانی: نفسی که میخودت بهتر مید این،با وجو 

           گذارد یخ کنم.                             دود و حرارتی که نمیهایم میدر رگ
.                                         دارم و فردا بیشتر از امروزامروز بیشتر از دیروز دوستت می

 «این ضعف من نیست؛ قدرت توست... و
 

 احمد شاملو

 
 

 برای جلد دوم )رمان نارون( به کانال تلگرام سر بزنید.
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 ناروننام رمان: 
 

 خانوادگیعاشقانه،  ژانر:
 

 نازنین آزادبخت نویسنده:
 

ی زندگی مشترک هستند، همه چیز آستانه ارغوان و سام در خلاصه:
ندی یست و پستی بلاد نرود اما زندگی همواره بر وفق مر خوب پیش می

برنده کسی است که درطول مسیر ثابت قدم و  در ذات آن است.
 مقاوم باشد...

 )جلد دوم رمان روزهای ارغوانی(
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